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خدا در آئین های "توصیدی" 

پیامبران در آنین های "توحصیدی" 


کتابهای "توحیدی": تورات. انجیل» قرآن 


۰ ناسخ ها و منسوخ ها 
ه حقایق" نا شناخته" یا داستانهای شناخته شده؟ 


نقش ایران در آئین های توحیدی 


سیری در تاریخ مذاهب 
۰ دین و دانش 
مذهب فردا 

ولایت فقیه 

پایان سخن 


فهرست منابع - منابع غربی - منابع شرقی (برای فهرست نام ها به کتاب مراجعه فرمانید) 


برای اینکه بت پرستی نباشی. کافی 
نیست که بت ها را شکسته باشی. باید 
نبی4 


4 


سرآغاز 


کتاب حاضر درآ خرین سال یک سده. و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است. وبا این انگیزه نوشته شده است 
که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته ای باشد که در کوتاه زمایی پا به قریی تازه و به هزا ره ای تازه خواهد 
گذاشت. اگر من چنین راهنمانی را تلا شی ضروری دانسته ام. برای این است که میراث بر یکی از والاترین تمد 
نها و فرهنگهای تاریخ بشری است در جریان اين است که اين جایجانی سده ها و هزاره ها رادر بد ترين صورت 
ممکن. یعنی بصورت نسلی صغیر- صغیر شرعی و صغیر سیاسی - انجام دهد. 


در پایان هر سال مردمان سوده ها و زیانهای سال کهنه خود را به حسابرمبی میگذارند تا حاصل آنرا ملاک کار خویش 
برای سالی نو قرار دهنده. ملتها نیز میتواند حسابرسی مشابهی را - در بعدی دراز مد ت تر در موردگذ شته و 
آینده خویش بکنند. چنین بعدی برای برخی از آنها میتوانند مقیاس دهه ها را داشته باشد. برای برخی دیگر مقیاس 
سده ها را. و برای شمار انگشت شماری مقیاس هزاره ها را. ۱ زصد وهشتاد وهشت کشور عضو سازمان ملل 
متحد. در جهان کنونی ما. نزد یک به صد و بیست کشور کشورهانی فقط "دهه ای " هستند» زیرا تاریخ موجود 
یتشان بعنوان کشورهانی مستقل از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و پایان عصر استعمار آغاز شده است. شصت 
کشور دیگر کشورها نی "سده ای " هستند که آغاز موجود یتشان به تحولات تاریخی پایان هزاره اول و آغاز هزاره 
دوم و به اکتشافات بزرگ جغرافیانی نیمه دوم اين هزاره مربوط میشود و تنها ده کشورند که در حساب تاریخ "هزاره 
ای " بشمار می آیند. یعنی از چند هزار سال پیش تا کنون بطور مستمر در صحنه تاریخ حضور داشته اند. همه این 
کشورها در شرایطی یکسان به هزاره ای که از راه میرسد پا نمیگذارند. کشورهانی از آنها چون ژاپن و ایتالیا 
بصورت ممالکی کاملا پیشرفته وارد این هزاره میشوند. کشورهانی چون چین و هند پس از گذ راند ن دورانهانی 
دشوار بسوی اینده ای بسیار امید بخش تر پیش میروند. در عوض کشورهانی چون مصرو اتیویی (حبشه) و یمن 
کماکان با زند گانی جهان سومی خود دست بگریبانند و آینده واقعا امید بخش تری را در پیش روی خود نمی بینند. 
در اين میان تنها دو کشور اسرائل و ایرانند که در شرایط برزخ کنونی خویش با این معمای حل نشده رویارویند که 
همچنان با هویت های خاخامی و آیت الهی در درون پیله ای که بد ور خویش تنید ه اند باقی بماننده یا سر از غار 
اصحاب کهف بر آورند و بصورت کشورهایی مترقی پا به هزار ه تازه ای گذارند که در آن منطقه جای برای خاخام و 
آیت اله وجود نمیتواند داشته باشد. 


لا و » 


هزاره ای که به پایان می رسد هزاره ورشکسته تاریخ ایران است. زیرا هزاره ای است که با شاهنامه فردوسی 
آغاز شده و با توضیح المسانل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره 
است. زیرا قرنی است که با انقلا ب مشروطیت شروع شده و با انفلا ب جارو کشان بسر رسیده است. جاروکشانیی 
که با شعار يا مرگ يا خمینی به پیشباز هزاره سوم رفتند و در همان سالها یی که انسانهایی خود پا به ماه می گذاشتند 
اینان از دور چهره امام خویش را در آن دید ند. 


هم این هزاره و هم بخصو ص این قرنی که بپایان می رسند در تاریخ جهانی جایی خاص دارند. زیرا هر دوی آنها به 
مفهوم واقعی کلمه سرنوشت ساز بوده اند. هزاره دوم برای اروپایی که با سقوط امپراتوری رم شکل گرفته بود در 
ظلمتّی فرون وسطایی آغاز شد که قانون حاکم بر آن جهل و تعصب و خرافات و حکومت بیمنازع کلیسا بسیار بیش از 
آتکه اخلاق و معنویتی را برای بربرهای نورسیده بارمغان آورد آنانرا به کشتارهای باز هم بيشتري این بار در جهت 
منافع کلیساء وامیداشت. به تغییر یک تاریخ نگار معاصر. از قتل عام کاتارها تا کشتار سن بار تلمي. از جنگهای 
صلیبی تا مبارزات مذهبی کاتولیکها و پروتستانها. ازهیمه های آتشی که هزاران نفر بجرم ارتباط با شیطان در آن 
سوختند تا چرخهای شکنجه انکیزیسیون که استخوانهای هزاران نفر دیگر در آنها خورد شد یا زبانهایشان از حلقها 
بیرون کشیده شد. پرچم مسیحیت مقد س از درون دریایی از خون سر بر افراشت. در همان سالهاء جهان اسلام که 


هنوز از آسیای میانه تا کرانه های اقیاتوس اطلس را در برمیگرفت. با برخورداری از شرایط ممتاز نخستین قرون 
امپراتوری اسلامي. نیمه بر تر و بسیار پیشرفته تر در جهان باستان بود. 


در نیمه دومین این هزاره. جهان عرب که در آن هنگام تنها در اروپای کوچک کمتر از چهل میلیون نفری خلاصه 
میشد. بناگهان جهش غول آسای خود را بسوی استیلا جویی بر بقیه جهان بشری آغاز کرد. و این جهش غول آسا 
او را در پایان قرن نوزدهم به سروری بیمنازع بر جهایی رسانید که در برابر آن جمعیت و هفده برابر آن مساحت 
داشت دریانوردان این اروپای کوچک دو قاره ناشناخته تازه را کشف کرد ند و مانند دو قاره شناخته شده پیشین به 
فرمان اروپای خود در آورد ند هشت کشور اروپایی به تنهایی امپراتوری جهایی عظیمی را بنیاد نهاد ند که سی برابر 
مساحت خود آنها وسعت و بیست برا بر آن جمعیت داشت و "آفتاب در آن غروب نمکرد ". به موازات این جهش 
سياسي. جهش همه جانبه علمي. صنعتي آموزشي. هنري. فکری و جهان غرب ساختار دنیای هزاره دوم را 
بکلی تغییر داد. در پایان قرن نوزدهم پرچم این غرب بلند پرواز در همه خشکی ها و همه دریاها افراشته بود. در 
انتظار آنکه همین پرچم در فرن بیستم درماه و شاید در قرن بعداز آن در مریخ و زهره نیز افراشته شود. درست در 
جهت عکس آن. جهان پهناور اسلامی در همین مد ت به رکود و بد نبال آن به انحطاطی مرگبار روی آورد» بی آنکه 
هیچ بلای آسمانی یا زمینی دراین سقوط فرا گیر دخالتی داشته باشد. نه تنها همه آن عوامل که در طول قرون زعامت 
این مجتمع مذهیی را باعث شده بود ند به فراموشی سپرده شد ند. 


بلکه حتی موجودیت خود این جهان به پرسش گرفته شد. زیرا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تقریباهمه 
کشورهای اسلامی کنونی يا چون پاکستان و بنگلا دش و مالزی و مصر و سودان آفریقای شرقی و ارد ن وعراق و 
کویت و شیخ نشین های خلیج فارس مستعمره انگلستان بود ند. يا چون مراکش و الجزیره و تونس و سنگال و 
موریتانی و مالی و چاد و سوریه و لبنان مستعمره فرانسه. يا چون لیبی و سومالی و اریتره مستعمره ایتالیا. یا 
چون اند ونزی مستعمره هلند. یا چون صحرای غربی مستعمره اسپانیا. يا چون ازبکستان و ترکمنستان و 
تاجیکستان و فرقیزستان و کازاخستان و آذربایجان اجزایی از امپراتوری روسیه شوروي. و شمار ممالک مستقل یا 
ظاهرا مستقل مسلمان به ترکیه و ایران و افغانستان و عربستان سعودی محدود میشد. 


قرن بیستم - فرن حاضر خود ما - که ریچارد نیکسن رئیس جمهوری پیشین آمریکا در آخرین کتاب خویش 
آترابهترین و بد ترین قرن تاریخ جهان نامیده بود - بنوبه خود هم قرن بزرگترین ویرانیها و هم قرن بزرگترین 
سازندگی های تاریخ بشر بود. شمار کسانی که در دو جنگ بزرگ جهانی اين قرن و در بیش از دویست جنگ محلی 
آن در جبهه های جنگ یا در پشت جبهه ها کشته شد ند از صد میلیون نفر. یعنی از شمارمجموع کشتگان جنگهای 
چند هزاره ساله پیشین فراتر رفت. بزرگترین انقلابهای تاریخ جهان در روسیه و در چین. هر کدام میلیون ها نفر 
قربانی به بار آورد ند. و کشتار های دسته جمعی (زنوسیدها) بنوبه خود میلیونها قربانی دیگر گرفتند. امپراتورهای 
قدرتمند انگلستان» فرانسه. اتریش» روسیه. آلمان» هلند. بلزیک. اسپانیا. پرتقال» ایتالیا. عنماني. زاپن» 
آمریکاء همه در اين قرن از هم پاشید ند و از بقایای آنها بیش از یکصد و بیست کشور مستقل پا به صحنه سیاست و 
جغرافیای جهان گذاشتند. دو جنبشه غول آسای کمونیسم و فاشیسم هر دو در اين قرن بر سر کار آمد ند و هر دو در 
همین قرن از میان رفتند. 


جامعه انسانی در اين قرن وارد عصر اتمی شد. یعنی نیرومند ترین ابزار زند گی را همراه با مخوف ترین ابزار مرگ 
در اختیار خویش گرفت. پیشرفتهای شگرف در امر ارتباطات از طریق تلفن. بیسیم. راد یو. لویزیون. فکس. 
اینترنت» ماهواره های مخابراتي. بافت ارتباطی جهان را بکلی تغییر داد و مرزهای نزادی و جغرافیانی و زبانی را 
پشت سر گذاشت 


آغاز عصر کامپیوتر دفتر چند هزار ساله ای را در تاریخ تمد ن بشری بست و دفتر تازه ای را گشود. بشر در این 
عصر پا از کره آشنای خود ش بیرون گذاشت و راه کرات نا آشنا ی دیگر را در پیش گرفت. روزیکه اولین انسان پا 
به کره ماه نهاد بشر از صورت انسان چند میلیون ساله پیشین بیرون آمد. علیرغم همه جنگها و همه فاجعه های 
طبيعي. جمعیت جهان بر اثر پیشرفتهای بیسابقه بهداشتی و کشاورزی بیسابقه بهداشتی و کشاورزی از یک میلیارد 
و نیم نقر در آغاز قرن به شش میلیارد نفر در پایان همین قرن افزايش یافت. در صورتیکه اين رقم در درازای 
پنجهزار سال تنها میان پنجاه میلیون نفر و یک میلیارد و نیم نفر نوسان کرده بود. در طول یک قرن. جهان ما بیش 


از پنجاه قرن گذ شته در زمینه بهداشتی پیشرفت کرد. بیماریهانی چون وبا و طاعون و سل و آبله که پیش از آن هر 
چند یکبار داس مرگ در شرق و غرب جهان نهاده بود ند تقریبا بکلی ريشه کن شد ند. در سال هزار و نهصد حتی 
در اروپای غریی و امریکای پیشرفته از هر هزار کود کی که به جهان می آ مد ند بطور متوسط صد وشصت و دوکود 
ک میمرد ند. امروز اين رقم به14 کاهش يافته است. در جهان سوم طبعااین نسبت مرگ و مير بالاتر است» ولی در 
آنجا نیز رقم آن نسبت به گذ شته بسیار کمتر شده است. حد متوسط عمر که در آغاز قرن در جهان پیشرفته 47 سال و 
در بقیه کشورها31 سال بود اکنون به ترتیب به 80 و60 رسید ه است. در سال 1900 سفر به دور دنیا از راه 
کشتی سریع السیر و راه آهن بیش از دو ماه طول میکشید. امروز این سفر با جت های ما فوق صوت در کمتر از24 
ساعت انجام میگیرد. 


در جمع کشورهای " هزاره ای " در آغاز اين قرن بیسبم چین امپراتوری فروپاشید ه ای بو دکه از هر گوشه --اش 
بانک شورش و انقلاب بر میخاست و دولتهای مستعمراتی اروپانی و زاپن نورسید . هر کدام در جابجای آن مناطق 
نفوذی داشتند که مطلقا حاکمیتی از جانب دولت مرکزی بر آن اعمال نمیشد. چندا نکه دولتهایی چون انگلستان در 
بخش های اختصاصی خود اصولا "ورود سگ و چيني" را ممنوع اعلام کرده بود ند. و در پایان قرن» همین کشور 
چین یکی از پنج عضو دانمی شورای امنیت سازمان ملل متحد. یکی از هفت کشور " اتمي"جهان. برخوردار از 
بالاترین رشد اقتصادی سالانه جهاني. و کاند یدای اعلام نشده ابرقد رتی قرن بیست و یکم است. هند که در آغاز 
قرن مستعمره انگلستان بود و اربابان انگلیسی همچنان در آن "صاحب " خطاب میشدند در پایان قرن نه تنها به 
استعمار خود و اصولا به عصر استعماری پایان داده است. بلکه بصورت بزگترین دمکراسی دنیا و دومین ابر قد رت 
بالقوه جهان فردا آماده ورود به قرن نازه شده است. زاپن که بع پیروزی دریانی پر آوازه ای : بر امپراتوری تزاری پا 
به قرن بیستم گذاشته بو د. علیرغم شکست خود در جنگ دوم جهانی بصورت دومین قدرت اقبصادی این جهان در 
پایان قرن در آمد ه است. یونان و ایتالیا قرن بیستم خود را در موضع کشورهانی کاملا پیشرفته در حال بپایان برد 
نند. مصر که این قرن را در موضع تحت الحمایه انگلستان آغاز کرد ه بود امروز آنرا در مقام رهبری جهان عرب به 
آخر میرساند... و ایران. که قرن بیستم خویش را با نخستین انقلاب مشرو طیت در " جهان سوم " شروع کرده بو د. 
پس از آزماش پنجاه سا له ای موفق ولی نافرجام. تنها کشور هراره ای است که درجستجوی " اسلام ناب محمدی " 
به قرون وسطای خویش باز گشته است. در اولین سال اين قرن "حاج سیاح " محقق و جهانگرد ايراني» در 
بازگشت از سفری بد ور دنیا در کتاب ِِِ " خودش که از جالبترین آثار زبان فارسی قرن حاضر است در 
توصیف وضع اجتماعی ايران آنروز نوشت :"....جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را 
صاحب شده اند. ی اد ۳ ۱ همه نام آیت اله و حجت الاسلام و 
شیخ و ملا دارند. و کارشان این است که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را که نمیخواهند 
بگیرند. تکفیر میکنند. معامله بهشت و جهنم میکنند. کسی جرنت ندار دبگوید آقا دروغ میگوید. زیرا بیرق 
واشریعتا بلند میشود. به آنها ایراد ميگيري. میگویند ایراد به مجتهد جایز نیست. تکذ یب ميكني مثل اين است که 
خدا و پیغمبر را تکذ یب کرده اي. به هیچ آ خوند گردن گلقتی نمیتوان گفت که مجتهد نیست يا عادل نیست. زیرا 
جمعی قلچماق پشت سرش دار دکه هر چه بگوید میکنند. ... و اما مردم. گرد اند وه بر روی همه نشسته. رنگها 
زرد. بد نها لاغر» لباسها کثیف. لبها آ ویخته. چشمها بر زمین. گویا خرمی و نشاط از این مملکت بار بسته است 
و بغیر از نوحه و گریه چیزی نماند ه است. آنچه از اسلام باقی است زیارت رفتن و نماز جمه خواند ن و نعش کشی 
است. وگرنه واجبات شرع متروک است ". 


...و در آخرین سال همین قرن. حاج سیاح دیگری که قصد وقایع نگاری داشته باشد. احتمالا در توصیف وضع 
اجتماعی ايران سال2000 خواهد نوشت :"....جماعت عمامه به سر همه جا را پر کرده اند و همه مقامات را صاحب 
شده اند . کسی نمید اندکدامیک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد. همه نام آیت اله و حجت الاسلام و شیخ و ملا 
دارند. و کارشان این ست که به اسم شریعت هر چه میخواهند بکنند و جلو هرچه را که نمیخواهند بگیرند. تکفیر 
میکنند . معامله بهشت و جهنم میکنند. کسی جرنت ندار دبگوید آقا دروغ میگوید. زیرا بیرق واشریعتا بلند میشود. 
به آنها ایراد ميگيري» میگویند ایراد به مجتهد جایز نیست. تکذ یب ميکني. متل این اینت که خدا و پیفمین رز دک 
یب کرده اي. به هیچ آ خوند گردن گلفیّی نمیتوان گفت که مجتهد نیست با عادل نیست» زیرا جمعی قلچماق پشت 
سرش دار دکه هر چه بگوید میکنند. ... و اما مردم. گرد اند وه بر روی همه نشسته. رنگها زرد بد نها لا 
لباسها کثیف. لبها آ ویخته. چشمها بر زمین. گویا خرمی و نشاط از این مملکت بار بسته است و بغیر از نوحه و 


گریه چیزی نماند ه است. آنچه از اسلام باقی است زیارت رفتن و نماز جمه خواند ن و نش کشی است. وگرنه 
واجبات شرع متروک است ". 


بر ماو 


چنین آزمايشي. با همه سنگینی آن؛ برای ایران آزمایشبی تازه نیست. تکرار نازه ای از یک سناریوی کهن هزار و 
چهار صد ساله است. و ريشه در ارتباط نا سالمی دارد که از آغاز وجه مشخص ارتباط ایران و اسلام بوده است. 


پیش از اسلام هیچ آنینی در تاریخ جهان بد انصورتی که اين آنین پا به صحنه تاریخ نگذاشته بو د: آنين بهود اساسا 
قابل انتقال بد یگران نبود. آئین مسیحیت توسط چند حواری گمنام عیسی به رم برده شد و سه قرن طول کشید تا ند 
ریجا در میان طبقات محروم و غلامان جامعه رومی جا بیفتد و یک امپراتور حسابگر را وادارد که با گرایش به 
مسیحیت این نیروی نوخاسته را در خد مت منافع خود بکار گیرد. آنینهای ایرانی میترا و مایی هیچکدام نفوذ گسترده 
خویش را در امپراتوری رم و در سرزمینهای چین و هند به شمشیر اشکانی یا ساسانی مد یون نبود ند. آنین بودا 
نیز توسط مبلغان بودانی - منجمله شاهزاده ای اشکانی - از هند به چین و ژاپن و دیگر سرزمینهای خاور دور راه 
یافت بی آنکه شمشیری در اين راه به کار افتاد ه باشد. ... وپیش از همه اینها نیز. نه مصریان کهن بنام رع یا 
آمون جنگیده بود ند. یه بابلیان بنام مرد وخ یا فنیقیان بنام بعل یا هندوان بنام شیوا یا یونانیان و رومیان بنام زنوس 
یا ژنوس یا ژوپیتر. میان همه مذ اهب تو حیدی و غیر توحیدی جهان. تنها اسلام بود که همراه با شمشیر عرب برای 
دیگران برده شد. و فقط تازیان حجاز بود ند که به تعبیر نهج البلاغه " ایمانشان را بر قبضه های شمشیرشان حمل 
کرد ند ". 


اگر آنین تازه همانند دیگر قینهای جهان باستان به صورتی مسالمت آمیز به ایرانیان عرضه شده بود. شاید تاریخ 
مسلمانی ایران بکلی غير از آن میبود که هست. و چه بسا که در طول زمان اين آنین میتوانست بهمانصورت در 
ایران پذیرفته شود که میترائیسم و مسیحیت در رم و بودانیسم در چین پذ یرفته شد ند. ولی در عمل اين آنین طوری 
عرضه شد که استقرار اسلام ملازم قبول حاکمیت سیاسی عرب نیز بود و پذ برش استیلای بیچون و چرای شمشیر 
کشان باد یه» و اين شمشیر کشان نورسید ه کسانی نبود ند که وارئان حکومت و تمدن و فرهنگی کهن بتوانند آسان 
به قبول سروری آنان تن در دهند. 


هنگامیکه عرب در موج جهانگشانی خود به ایران ساسانی حمله آورد. چهارده قرن بر آغاز باریخ مد ون ایران 
میگذشت. امروز نیز چهارده قرن بر دوران اسلامی اين تاریخ میگذرد. در کارنامه تاریخ» این دو کفه ما قبل 
اسلامی و اسلامی امروز در سطحی همتراز یکد یگر قرار دارند و بر اين مبنا آسانتر میتوان سودها و زیانهای انها را 
در ترازوی سنجش گذاشت. آسانتر نیز میتوان دریافت که ایران در اين جابجانی دورانها چه از دست داده و چه بدست 
آورده است . 


ولی این حسابرسی تنها وقتّی میتواند معتبر و بنا براین پذ یرفتنی باشد که در آن با تاریخ تقلب نشده باشد. یعنی ملاک 
حسایرسی قرار میگیرد واقعیتها وشواهد مسلم باشد و نه پیشداوریها و موضعگیریهای پیش ساخته ای که یامارک 
تعصب مذهیی و یا مارک تعصب ملی گرایانه داشته باشند. و در چنین صورتی آسان میتوان دریافت که دراین سودای 
تاریخ. ایران در هر دوزمینه مادی و معنوی با زند ه بود ه است. یعنی آنچه را که داشته از دست داد ه است. و آنچه 
را که نداشته بد ست نیاور ده است. 


ایرانی که عرب در سالهای 14 تا 36 هجری تحویل گرفت یکی از چهار امپراتوری صد رنشین جهان باستان بود. با 
اعتباری سیاسی و رونقی اقتصادی و شکو هی فرهنگی که عمیقا مورد جهانیان بود. و ایرانی که همین عرب در 
قرن سوم هجری اجبارا تحویل صاحبان آن دا د» همانند ايران دیگری که وارثان عرب در قرن پانزد هم هجری در 
جریان تحویل آن به هزاره سومند. ایرانی بود که نه هویت ایرایی داشت. نه اعتبار سياسي. نه رونق اقتصاد 1 
نه شکوه فرهنگي. د ر هزار و چهار صد ساله نخستین این تاریخ - به استثنای یک دوران کوتاه هفتاد ساله - ایران 
بطور دانم یک ابر قد رت جهان باستان بود. و در دو قرن از اين مد ت اصولا ابر قد رت منحصر به فرد آن بود. در 
هزار وچهار صد ساله دوم. نه تنها نشانی از این سرفرازی بر جای نماند. بلکه در بیش از نیمی از اين مد ت ایران 


حتی حاکمیت ساد ه ای نیز ند اشت و تنها بخشی از امپراتوریهای عرب و مغول و غزنوی و سلجوقی و ترک و تاتار 
بو د. 


در هزار وچهار صد ساله نخستین تنها چهار سلسله پاد شاهي. با پاد شاهانی جملگی ايراني» بر سر زمین ایران 
سلطنت کرد ند. و در هزار و چهار صد ساله دومین35 سلسله که تنها7 تای آنها ایرانی و28 تای دیگر مغول و 
ترک و تاتار و ترکمن و افغان بود ند. در هزار و چهار صد ساله نخستین تنها یک هجوم موفق بیگانه به ایران 
صورت گرفت. و در هزار وچهار صد ساله دوم بیش از سبی بار از شرق و غرب و شمال و جنوب به ایران حمله 
آورد ه شد که تقریبا همه آنها هجومهانی موفق بود. در هزار و چهار صد ساله نخستین مشروعیت سنتی پاد شاهان 
اعمال خشونتی را برای تثبیت این مشروعیت ایجاب نمیکرد. در هزار و چهار صد ساله دوم اين مشرو عیت منحصرا 
در گرو برند گی شمشیرهای خانان و ایلخانان و اتابکان و امیران و سر کردگان عشایر ویا راهزنان و یاغیاننی قرار 
گرقت که با منطق خون و شمشیر تاج بر سر میگذاشتند و با منطق خون و شمشیر هم تاج و هم سر را از دست میداد 
ند در هزار و چهارصد ساله نخستین خستین نق تقریبا هرگز خون ایرانی بد ست ایرانی ريخته نشد. در هزارو چهارصد ساله 
دوم خون پر بت خرچ برع ریت جتمبار ایرانی بد ست خود ایرانی بیشتر از دست بیگانگان از 
کاسه بیرون آورد ه شد در هزارو چهار صد ساله نخستین ابرایی پیوسته آقای خود بود و این آقانی را با سر فرازی 
توام داشت. در هزار وچهار صد ساله دوم مردان ایران را به بند کی گرفتند و زنان و دخترانش را به کنیزی 
فروختند. 

د ر ارزیابی نحوه مسلمان شد ن ایرانیان تقلب بسیار با تاریخ شد ه است. و اتفاقا این تقلب بیش از آنکه از جانب 
بیگانگان صورت باشد از جانب کسانی از خود ایرانیان صورت گرفته است. وقتیکه بزرگترین مورخ جهان. این خلد 
ون» مینویسد که "پیش 7 از حمله اعراب ایراینان سر زمینهایی پهناور در اختبار داشتند با جمعیتّی بسیار و با تمد نی 
بزرگ. ولی بعد از آنکه عرب با نیروی شمششیر بر آنان استیلا یافت چنان دستخوش تاراج و ویرایی شد ند که گونی 
هرگز وجود نداشتند - زیرا گرایش طبیعی عرب این است که رزق خویش را سر نیزه خود بجوید اگر در این مسیر به 
قد رت و حاکمیتی دست یابد دیگر حد و حصری برای غارتگری خود نشناسد. و بد ین ترتیب است که تمد ن اقوام 
مغلوب منقرض میشود. واین درست همان امری بود که در ايران اتفاق افتاد ". فرضیه پردازی ايراني» در سالهای 
پایانی قرن بیستم. ادعا میکند که "ایرانی اسلام را با آغوش باز پذ یرفت و هیچکس نمیتواند بگوید که ایرانی از 
همان اول در برابر اسلام قرار گرفت و نخواست آنرا بپذ یرد "(علی شریعتی : علی و حیات بارورش پس از مرگ). 
و وقتیکه معتبرترین مورخان خود جهان اسلام : طبری ابن الاثیر. دينوري يعقوبي. بلاذ ري. ابن فقیه. راوند 
ي» مسعودی از صد هزار کشته ایرانی در جلولاء نام میبرند. و متذ کر میشوند که این دشت نبرد بهمین دلیل از 
جانب اعراب جلو لاء(پوشید ه) نامید ه شد که اجساد کشته شد گان سراسر آنرا در زیر پوشانید ه بود. فرضه پرداز 
ایرانی مدعی میشود که "حمله اعراب به ایران با هیچ مقاومت درخشانی در جلولاء و نهاوند روبرو نشد " (اسلام 
شناسي). و باز هم وقتیکه همین تاریخ نگاران مسلمان از یکصد و سبی شورش پیبایی در استانها و شهرستانهای 
مختلف ابران (ري» همد ان » اصفهان» کرمان» استخر » گرگان. قم گیلان. طبرستان» دیلم. سیستان» فارس. 
خراسان. آذر بایجان خوارزم. فاریاب. نیشابور. بخارا. دارابگرد) و از سرکوبیهای خونین این شورشها و تجد 
ید های مکررآنها خبر مید هند (که گزارش جامعی از آنها را در کتاب "ملاحظاتی در تاریخ ايران " پژوهشگر 
معاصر علی میر فطروس میتوان یافت)» باز همین فرضیه پرد ازان اظهار اطمینان میکنند که " ایرانی از همان اول 
احساس کرد که اسلام همان گمشد ه ای است که بد نبالش میگشته است. برای همین بود که ملیت خود ش را ول 
کرد مذ هب خودش را ول کرد. سنتهای خود ش را ول کرد و بطرف اسلام رفت "(باز شناسی هویت ایرانی - 
اسلامي). 


ایرانیان دیگری در این مورد با معیارهانی کاملا دو گانه سخن میگویند. در کتایی بنام " کارنامه اسلام "که در آستانه 
انقلاب ولایت فقیه انتشار یافت» عبد الحسین زرین کوب که سالها پژوهشگری واقع بین و بیغرض شناخته شد ه بو 
دبا تغییر جهتی صد وهشتاد درجه ای در مورد آنچه خود او پیش از آن نوشته بود. مد عی شد که "همه جا در قلمرو 
ایران و بیزانس مقد م مهاجمان عرب را عامه مردم با علاقه استقبال کردند. بشر اسلام دربین مردم کشورهای فتح 
شد ه بزور جنگ نبود و انتشار آن نه از راه عنف و فشار بلکه به سبب مقتضیات و اسباب گونه اجتماعی بود. 
روایتی که کتابخانه مد الن را اعراب نابود کرد ند هیچ اساس ندارد. و آنچه هم که بیرونی راجع به نابود شدن کتب 


خوارزم گفته است مشکوک است. " و با اينهمه نویسند ه این مطلب همان کسی بود که پیش از آن خود در کتاب 
ارزند ه ای بنام "د و قرن سکوت " در شرح همین ماجرا نوشته بود: 


" شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتابها و کتابخانه های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. این دعوی 
را از تاریخ ها میتوان حجت آورد و فراین بسیار نیز از خارج آنرا تایید میکنند. با اينهمه بعضی دراین باب ابراز ترد 
ید میکنند . اين ترد ید چه لازم است ؟ در آنین مسلمانان آن روزگار. تا آنجا که تاریخ میگوید. آشنا نی به خط و 
کتابت بسیار نادر بود و پیدا است که چنین قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. از همه 
فرائن پیداست که در حمله عرب بسیاری از کتابهای ایرانیان از میان رفته است. ..عربان فاتح برای اينکه از آسیب 
زبان ایرانیان در امان بمانند و آنرا همواره چون حربه تیزی در دست مغلوبان خویش نبیند با خط و زبان و کتاب و 
کتابخانه هر جا که در شهرهای ایران بر خورد ند سخت به مخالفت بر خاستند. رفتاری که تازیان در خوارزم با خط و 
زبان مردم کرد ند بد ین دعوی حجت ۳. و هم او در جای دیگری از این کتاب نوشته بود : " در برابر سیل هجوم 
تازیان شهرهای بسیار ویران شد و خاند انها و دود مانهای بسیار بر باد رفت. اموال توانگران را تاراج کرد ند و آنها 
را غنانم و انفال نام نهاد ند. دختران و زنان ایرانی را در بازار مد ینه فروختند و آنانرا سبایا و اسرا خواند ند. و 
همه این کارها را در سایه شمشیر و تازیانه انجام داد ندو هر گونه اعتراضبی را با حد و رجم و قتل و حرق جواب 
گفتند. .. و چنین بود که اند ک اند ک محرابها و مناره ها جای آتشکد ه ها را گرفت. گوشهانی که به شنید ن زمزمه 
های مغانه و سرود های خسروانی انس گرفته بود ند بانک تکبیر و طنین صدای موذ ن را با حیرت و تاثر تمام شنید 
ند. کسانیکه مد تها از ترانه های -طرب انگیز باربد و نکیسا لذ ت برده بود ند رفته رفته با بانک حدی و زنگ شتر 
مانوس شد ند. خشن طبعی و تند خونی فا تحان وقتی بیشتر معلوم گشت که زمام قد رت را در کشور فتح شد ه بد 
ست گرفتند. ضمن فرمانروانی و کارگزاری در بلاد مفتوتح بو دکه زبونی و ناتوانی و در عین حال بهانه جوئی و 
درنده خوئی عربان آشکار گشت. زیرا اين " نژاد برتر " که میدان فکرو عمل او هرگز از جولانگاه اسبان و شترانش 
تجاوز نکرده بود» برای اداره کشورهای وسیعی که بد ستش افتاده بود نیاز به همین موالی داشت و بناچار دیر یا 
زود برتری آنها را اذعان نمود. در صورتیکه از همان بامداد اسلام ایرانیان نفرت و کینه شد ید خود را نسبت به 
دشمنان و باج ستا نان خود آشکار کرده بود ند". 


و با ز. هم او در جای دیگری از اين کتاب نوشته بود: 


" نبردی که ایرانیان در اين دو فرن با مهاجمان عرب کرد ند همه در تارکی خشم نبود. در روشنی دانش و خرد نیز 
این نبرد دوام داشت. .. برخی از همان اول با آنین مسلمانی به مخالفت و ستیزه بر خاستند. گونی قبول این دینی را 
که عرب آورده بو داهانتی و ناسزانی در حق خویش تلقی میکرد ند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرا 
مینمود ند در نهان از عرب و آنین او بشد ت بیزار بود ند و هر جا فرصتی و مجالی دست مید اد سر به شورش بر 
می آورد ند و عربان و مسلمانان را از دم تیغ میگذ رانید ند... هر روزی به بهانه ای و در جانی قیام و شورش سخت 
میکرد ند و میکوشید ند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. ... 


د ر نهضت های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مرد ود بود. بلکه مسلمانانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و 
بدینگونه بیشتر این شورشها رنگ ضد دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بود ند طعمه نفرت و کینه مردم بود ند 
و این نفرت و کینه چند ان بود که حتّی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمد ه بود ند ریش شوهران 
خود را گرفته از خانه بر می آورد ند و بد ست مردان میسپرد ند تا آلها را بکشند. و چنان شد که در همه طبرستان 
عربان و مسلمانان یکسره بر افتاد ند ". 


واقعیت انکار ناپذ یر تاریخ این است که اسلام از راه شمشیر به ايران تحمیل شد. بی آنکه ایرانیان " بد نبالش گشته 
باشند "۰ همچنانکه از راه شمشیر به دیگر سرزمینهای خاور نزد یک و شمال آفریقا و اسپانیا نیز تحمیل شد بی 
آنکه هیچکدام از آنها به استقبالش رفته باشند. بهمین دلیل وقتیکه شمشیر عرب در پواتیه فرانسه از برند گی افتاد 
گسترش اسلام در اروپای غربی متوقف شد. و وقتّی که این شمشیر در قسطنطنیه از کار افتاد راه اروپای شرقی به 
رویش بسته شد. 


اين افسانه که عرب مساوات اسلامی را با خود به ایرایی آورد که از تبعضات اجتماعی و مذهیی پایان دوران ساسانی 
رنج میبرد تقلبی دیگر با تاریخ است. زیرا که هر چند این تبعیض ها واقعا وجود داشت و این نارضانی ها را هم 
واقعا داشت. ولی فاتحان عرب نه تنها هیچکدام از اینها را از میان نبرد ند. بلکه تبعضات بسیار سنگین تری را نیز 
بر آنها | فزود ند که ناپذ یرفتنی ترین آنها برای ایرانیان شکست خورده ولی آزاده و سر فراز تبعض نژادی بود. در 
این باره نیز واقعیت تاریخ را از زبان یک مورخ سرشناس دیگری خود جهان عرب میتوان شنید که : "عربهای فاتح 
خود را برتر از دیگران میپند اشتند و به ویژه به ایرانیان مباهات میکردند و آنها را موالی (بند گان آزاد شده) خود 
میخواند ند و برای تحقیر آنان میگفتند که سه چیز است که نماز را باطل میکند : سگ و الاغ و ایرانی یک ایرانی 
دختری از قبیله بنی سلیم خواست و خانواده دختر با اين ازدواج موافقت کرد ند. اما والی مدینه که از این جریان 
خبر یافت امر کرد موی سر و ریش و ابروان داماد را بتراشند و او را در ملاء عام دویست تازیانه بزنند و دختر را 
نیز از او بگیرند. محمد بن بشیر شاعر معاصر او این واقعه را به شعر در آورد و در آن گفت: ابوالولید شرافت 
دختران ما را حفظ کرد و آنرا از زناشونی با بند گان باز داشت و ریش آن مرد بی اد ب را تراشید و او را تازیانه زد 
تا برود و بعد از اين با دختران کسری ازدواج کند. زیرا بنده میتواند فقط با بنده همسر شود "(جرجی زیدان: تاریخ 
تمدن اسلامي). 

این ادعای دیگر نیز که مردم ايران آسان به دین تازه گروید ند تقلبی دیگر با تاریخ است. زیرا که به تصر یح 
مورخان متعد دی از همین جهان اسلام» حتی در قرون چهارم وپنجم هجری بخش بزرگی از ايران همچنان بر آئين 
زرتشتی باقی بود ند : " اکثریت مردم فارس را در حال حاضر (قرن چهارم هجری) زرتشتیان تشکیل مید هند و هیچ 
شهر و دهکده ای نیست که در آن آتشگاهی نباشد. در نزد بسیاری از دهقانان تصاویر پاد شاهان و پهلوانان ایران با 
علاقه بسیار نگاهد اری میشود " (اصطخری : مسالک و الممالک)؛ " در خراسان و نواحی دریای خزر و طبرستان 
و دیلم و نیز در کرمان عده زرتشتیان بسیار زیاد است " (مسعودی : مروج الذ هب). در بخش غربی ايران جماعت 
عظیمی از خرمد ینان به آنين خود باقی ماند ه اند " (مقد سی : تذ کره الموضوعات). در فارس شهری و روستانی 
وناحیتی نیست مگر آنکه آتشکده ای داشته باشد. و در جبل (شمال غربی ایران) هنوز زرتشتیان در اکثر یت هستند 
"(اين حوقل : صوره الارض). 


اگر بخلاف اسپانیای عرب ایرانیان در نهایت آئین مهاجمان را پذ یرفتند. بخاطر این بود که با سقوط امپراتوری ایران 
دیگر پایگاهی برای آئین زرتشتی باقی نماند ه بود. در صورتیکه با سقوط اند لس. مسیحیان پشت جبهه وسیعی در 
اروپا ی بیرون از مرزهای خود برای خویش داشتند. همچنانکه مسیحیان اروپای متصرفی ترکان عثمایی نیز با 
داشتن چنین پشت جبهه ای توانستند از هویت مذهبی خود دفاع کنند. 


در کتاب معتبر تاریخ قم» نوشته مورخی مسلمان از قرن چهارم هجري. در ارتباط با اين واقعیت میتواند خواند : 

" عربان دست بر آورد ند و مجموع سدهانی را که در میان رود خانه ها نهاده شده بود ویران کرد ند. چندانکه 
کشتزارهای مردمان بکلی خشک شد ند. و بد یشان مضرت میرساند ند و سدها و رودخانه ها یشان را میشکافتند. و 
لاجرم مردم چون در دفع آنان هیچ چاره و حیلت نداشتند به ناچار حکم آنان فرود آمد ند. اما چون عرب بانک نماز 
گفتي. دهقانان آن ناحیت او را دشنام داد ندی ". 


در چنین شرایطی تنها راه مبارزه ای که برای ایرانیان باقی مانده بود اين بود که آئين حاکمان عرب را به رنگ آئین 
ملی خویش در آورد ند. و این درست همان کاری بود که کرد ند. به تعبیر ادوارد براون " تغییرات ناشی از قبول 
اسلام در نزد ایرانیان از پوست فراتر نرفت و به درون نرسید. ایرانیان با نو آوریهایی چون تشیع وعرفان خیلی زود 
آئینی را که با شمشیر عرب به کشورشان تحمیل شده بود به چیزی تبد یل کرد ند که گرچه همچنان شباهتی با اسلام 
داشت. ولی محتوای آنان با آنچه احتمالا پیامبر عرب در نظر داشت بسیار تفاوت داشت ". 


۴ و ۲ 
د ر هر ارزیایی که در باره دوران اسلامی تاریخ ایران صورت میگیرد باید اين واقعیت اصولی در نظر گرفته شود که 
موضع ایران در جهان اسلام از آغاز موردی خاص بوده که با موضع هیچیک از دیگر کشورهای متصرفی عرب قابل 


تطبیق نبوده است. 


امپراتوری پهناوری که در طول یکصد سال با شمشیر عرب پی افکنده شد به استثنای ایران شامل سرزمینهایی بود که 
پیش از آن عمد تا مستعمرات رم شرقی (بیزانس) بود ند و تصرف آنها توسط اعراب عملا جابجانی یک مذهب 
وارداتی با یک مذهب واردایی دیگر بود. زیرا آنين مسیحبت نیز که از سه قرن پیش از آن توسط رم و بیزانس برای 
آنها آورده شده بود مذهب ملی هیچیک از آنها نبود. اضافه بر اين» مذهب فاتحان نو نوع تازه ای از همان آنین " 
یهودی - مسیحی " 060-0۲6)16۳006 ال بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند :خدای آن همان خدای بهودی 
بود که تغییر نام داده بود. پیغمبران آن همان پیغمبران یهودی بود ند که این بار حتی تغییر نام هم ند اده بود ند. بد 
ین ترتیب اشکالی نبود که بهمان آسانی که ارباب عوض کرد ند مذ هب ارباب پیشین رانیز با مذ هب ارباب تازه 
عوض کنند. و بد نبال این هر دو زبان خود را هم تغییر دهند و اين بار "از بیخ عرب شوند "۰ بخصوص که 
زبانهای بیشتر آ نان شعبه هانی از خانواده زبانهای سامی یعنی خوشاوند زبان عربی بود. این ماجرا نی بود که 
بصورتی یکنواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی وتونس و الجزایر کنونی تکرار شد. 


مورد ایران از همه اين موارد جدا بود. ایران نه تنها در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دیگری نبود. بلکه خود 
امپراتوری مقتد ری بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمره آن بود مذهب آن 
نیز مذهبی وارداتی نبود. آنین ملی خود او بود که سابقه ای کهن تر از مسیحیت و احتمالا کهن تر از یهودیت داشت. 
همچنانکه زبان ملی آن زبانی آریایی بود که هیچ قرابتی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشت, 


بناچار ملتّی که موجود یتش از هزار و چهار صد سال پیش از حمله عرب باهویت و آئین و زبان و فرهنگ خاص 
خودش در آميخته بود رسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قانل بود که هیچیک از دیگر سرزمینهای اشغال شده 
اعراب برای خود قانل نبود ند. درست هم بهمین دلیل بود که مبارزه ملی برای باز ستاند ن این اصالت از شمشیر 
کشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به پایان نرسید. به گفته 
0 ايران با آنکه اسلام را پذ یرفت. هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابایی او نشد. و علیرغم زبان و مذ هیی 
که بدو تحمیل شده بود در کوتاه مد تی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریایی باز گیرد. بیست سال پس از 
مرگ محمد. عربستان در مقایسه با سرزمینهای پهناوری که متصرف شده بود سرزمین بیمقداری بیش نبود. صد 
سال بعد از آن. درحالیکه زبان و مذ هب برخاسته از حجاز از مالزی تا مراکش و از تو مبو کتو تا سمرقند بر قرار 
شده بود. خود عربستان» رانده و فراموش شده. از صحنه جهانی طرد شده و به صحرا های بی آب و علفش. به 
همان صورتی که پیش از زمان اسماعیل داشت. باز گشته بود". 


تاریخ اسلامی ایران تاریخ مبارزه ای پیگیر برای دفاع سر سختانه از این اصالت ملی در همه زمینه های سیاسی و 
اجتماعی و مذهیی و فرهنگی آن است. و در اين مبارزه ایران بطور دائم راه خود را از راه بقیه اعضای جهان 
مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش يا به اصطلاح امروزی " بچه شرور " دنیای اسلام باقی مانده است. به 
تعبیر صاحبنظری آلماني» در حرمسرای شلوغ اسلام ايران آن همسری بوده که هیچوقت قلبا به ازدواج تحمیلی خود 
رضایت ند اده و " بلی " نگفته است. نخستین قیامهای مسلحانه علیه خلافت عرب در سر زمین یران آغاز شد. 
اولین شکاف در وحد ت سیاسی امپراتوری عرب با تاسیس دولت مستقل "رستمیه " در شمال آفریقا (الجزایر و 
صحرای كنوني) بد ست عبد الرحمن رستم رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت. و دومین شکاف اعلام 
استقلال خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت 
عرب جنگید و آنرا در هم شکست ارتش خراسانی ابومسلم در جنگ زاب بود. و نخستین ارتشی نیز که بغداد پایتخت 
خلا فت عرب را بتصرف در آورد ارتش ایرانی دیلمی بود. درتمام هزار و چهارصد ساله تاریخ اسلام. ایران حتی 
یکبار بخاطر اسلام نجنگید. نه در جهانگشانی های اسلامی شرکت جست و نه در جنگهای صليبي. در عوض بارها 
علیه دیگر مسلمانان جنگید. دویست سال تمام با امپراتوری مسلمان عثمایی در پیکاری بی امان بود و در اين راستا 
با کشورهای نامسلمان لهستان و بوهمیا و ونیز و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست. اما حتی یکبار در 
تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه نامسلمانان چنین پیمایی نبست. حتی در دوران خود ما. تنها جنگ خارجی 
ایران اسلامی جنگ هشت ساله ای نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود. 


در قلمرو فرهنگي» رویارونی ایران آریانی با فرهنگ مهاجم سامی حتَی از رویارونیهای سیاسی آن. هم پیگیر تر 
بود. تنها کشور مسلمایی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد کرد ایران بود. و تنها کشور مسلمانی نیز که 
گد شته پر افتخارش را به فراموشی نسپرد و آنرا در تمام جلوه های اد ب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلورو رسوم 


روزمره خویش زنده نگاه داشت ایران بود.. در شر ایطی که سایر سر زمینهای اسلامی (مصر » عراق. اردن» 
سوریه. فلسطین. لبنان. تونس. الجزایر» مراکش) جملگی با گذشته پیش از اسلامی خود قطع رابطه کرد ند. 


بااینهمه. اصطکاک بنیادی اين دو فرهنگ آریایی و سامی بخصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ريشه در اصلی 

بسیار کهن داشت. و این تضاد از دوگانگی اند يشه مذهیی ما قبل اسلامی ایران و اند يشه اسلامی مایه میگرفت؛ 
زیرا همچنانکه دنیای سامی در طول دو هزار سال سه آنین یهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرد ه بود» 
جهان ایرانی نیز درهمین مد ت سه آئين بزرگ ميتراني» زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای عرب با 
تعبیری اشتباه آمیز از برداشت دو گانه خیر و شر در آنها. بدانها عنوان03|]5]6 داده است. مذهبی توحیدی بود 
ند. همچنانکه پیش از اين دو. آئین در مصر باستانی دوران اخناتون نیز نوع جداگانه ای از آئین های توحیدی بود. 


گسترش هیچیک از اين آئينها در جهان باستان. چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مكاني. از گسترش آنینهای سه 
گانه سامی کمتر نبود. انين مهر (میترا) چهار فرن تمام انين شماره یک امپراتوری پهناور رم بود و از دریای سیاه 
تا اقیانوس اطلس و از دریای شمال نا مد یترانه را در منطقه نفوذ خود داشت. نفوذ_ی که هم امروز آثار آثرا در 
بقایای صد ها مهرابه در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی و بالکان و آفریقای 
شمالی و خاور نزد یک و آسیای صغیر میتوان یافت. وقتی هم که مسیحیت جایگزین اين آئین شد. آئین مسیحی 
تقریبا همه سنتها ی مذ هیی خود (روز تولد عيسي. تقد س یکشنبه. تعمید مسيحي. عشاء ربانی و بسیار ضوابط 
دیگری را که در فصل جداگانه ای در اين کتاب از آنها سخن رفته است) از آن اقتباس کرد. آئین مزدانی که بیش از 
شش قرن آنین شاهنشاهی های هخامنشی و ساسانی بود خمیر مایه همه ساختار ماوراء الطبیعه آنین یهود قرار گرفت 
که آن نیز تقریبا همه معتقدات خود را در باره جهان دیگرو رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و 
شیاطین از آن گرفت و بعدا به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آنين مانوی در کوتاه مد تَی از کرانه های اقیانوس کبیر 
تا سواحل اقیانوس اطلس در آسیا و اروپب.او افریقا گسترش یافت و علیرغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ 
تا دوران قرون وسطانی اروپا پای بر جا ماند. د ر اين هر دو مورد نیز در خود اين کتاب توضیحات مبسوطتری داده 
شده است. 


اگر اين سه آئين در نهایت جای خود را به مسیحیت و اسلام سپرد ند. نه برای اين بود که اسلام و مسیحیت 
ارزشهای معنوی عالیتری را ارائه کرد ند. برای اين بود که اين دو با شمشیرهای برند ه تری به میدان آمد ند. 
توضیحات بیشتری را در اين باره در صفحات تاریخ میتوان یافت. شمشیر زنان عرب از نظر مذ هبی هیچ چیز تازه 
ای به ارمغان نیاورد ند که برای ایرانیان ناشناخته باشد. یکصد سال پیش محقق سرشناس فرانسوی 
۲ 3د ر ارزیابی ظریفانه ای از اين واقعیت نوشت : 


" ایرانیان آنین نورسیده را رونوشتی از آنین کهن خودشان یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از 
همان شیطانهایی پر شده بود که خود آنها پیش از آنها جای داده بود ند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز 
حساب و جهنم و بهشتی بود که یهود يان و مخصوصا مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بود ند. تنها 
تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبد بل به اله شده بودو فرشته ها نام ملافک و اهریمن نام 
شیطان گرفته بودند.زرتشت نیز نام خود را به محمد داده بود. آنچه اين ایرانیانحقا میتوانستند از آیین نو رسیده بطلبند 
بیش از حور و جنت آن جهاني. عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان ساسانی از 
ایشان گرفته شده بود. و همین آخوند سالاری بود که جنبش هایی انقلابی چون جنبش مزد کی را پدید آورده بود. ولی 
نه تنها چنین مساواتی را مطلقا به ارمغان نگرفتند. بلکه سر فرازی هزار و چهارصد ساله خویش را نیز از دست 
دادند و" نا يافته دم دو گوش گم کردند". 


مبارزه فرهنگی هزار و چهار صد ساله ای که اين دگر گونی به دنبال آورد بسیار بیش از سر کوفتگی مادی ایرانبان 
زاده غرور ملی زخم خورده ای بود که هرگز التیام نیافت.اين مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه اين تضاد فکری شکل 
گرفت که در آیین های ایرایی هر آدمی فردی بود که با قد رت تعقل آفریده شده بود و بنا براین از توانایی تشخیص و 
انتخاب آزاذانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خویش برگزیند برخوردار بود» و به همان 
اندازه که در این مورد آزادی داشت مسولیت نیز داشت. آنچه آفریننده او از وی می طلبید این بود که وی در اين 
گزینش راه راستی و نیکویی را بر گزیند تا اور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان جهان میان روشنایی و تاریکی 


در جریان است و می باید با پیروزی نهایی فروغ بر ظلمت پایان یابد. در جهت مقابل. انذیشه زیربنایی آیین های 
توحیدی بر اين وجه مشترک سامی شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی پیشاپیش برای او تعیین شده است و انتخابی 
که می کند انتخایی است که قبلا برايش خواسته شده است و خود او در مورد آن اختیاری ندارد. این قانون جبر مطلق 
به خصوص در سومین آیین توحیدی سامي. یعنی درست همان آیینی که عرب برای ايران آورد به صورتی قاطع 
منعکس شده بود. زیرا که لااقل یکصد آبه قرآن بد ین صراحت داشت که: خدا هر کس را که خود بخواهد به 
رستگاری میبرد و هر که را هم که بخواهد به گمراهی مکشاند.هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام 
مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذ یرفتن ایمان سخت دل میکند. هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خود 
میکند و هر کس را هم که بخواهد عذاب میدهد. هر کس را که بخواهد عزت میبخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل 
برای فرهنگ ایرانی که بویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود. از آغاز این پرسش مطرح 
بود که اگر بشر فردی بی اختیار بیش نیست چرا باید بابت آنچه میکند جواب پس دهد و بخاطر گناهی که در اختیارش 
نبوده است کیفر ببیند ؟ وبه همراه این پرسش. این معما نیز برايش مطرح بود که چگونه دیدگاههای ما قبل اسلامی 
خود را ذر این راستا با دید گاههایی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد در حالیکه این دو عملا تطبیق 
ناپذیرند؟ بازتابهای این پرسش واين معما را تقریبا درتمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان ازقرن سوم هجری 
تاقرن خودما میتوان یافت. گاه به صورتی نرم. گاه در قالبی طنز آمیز. وگاه با صراحت چنان بی پروا که با توجه 
به شرایت زمانی شگفتی می آورد. مثلا ادعانامه انقلابی زکریای رازی در دو کتاب فلسفی او علیه اساس نبوت 
وانکار ارتباط مذاهب با خدا. هشت صد سال پیش از آنکه ادعا نامه مشابهی دراروپای " قرن فروغ " از جانب 
کسانی چون ولتر و روسو وکانت و هگل و هزار سال پیش از آنکه چنین ادعانامه ای درقرن خود ما از جانب 
کسانی دیگر چون فروید واینشتاین ومترلینگ مطرح شود. 


تقلب دیگری باتاریخ. تقلیی است که درمورد " فرهنگ اسلامی " ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا 
ششم تاریخ خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که دانشمندان اسلام شناس قرن گذشته بدان عنوان خود ساخته " 
فرهنگ اسلامی " داده اند بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند ومی کوشند تا این شکوفایی را فرع 
اسلامی بودن اين فرهنگ بدانند وباروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون واقعی تاریخ این است 
که هیچ فرهنگی را با معیار مذ هبی ارزشیایی نمیتوان کرد. و غنای آنرا نیز به حساب آنینی که اين فرهنگ در آن 
شکل گرفته است نمیتوان گذ شت. اگر جز اين میبود میبایست والاترین آئین جهان آئین اساطیریونان باشد. زیرا که 
والاترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود. و اتفاقا درست همین فرهنگ والا بود که همراه فرهنگ 
والایی دیگر ف. یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت» 602045] در ارزیابی آن مینویسد : " اگر 
یک فرهنگ واقعی میباید بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاده شده باشد. نمیتوان اصولا از فرهنگی بنام فرهنگ 
اسلامی سخن گفت. زیرا پایه گذاران واقعی اين دو در دنیای مسلمان ایرانیان و یونانیان بود ند و اعراب خود در اين 
باره سهمی نداشتند. یا سهمی بسیار ناچیز داشتند ". باروری " فرهنگ اسلامی " بسیار بیش از آنکه مربوط به 
خود اسلام باشد. مربوط به محیط مساعدی بود که امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یکپارچه سیاسی و 

جغرافیانی بخصوص زبانی در اختیار فرهنکسازان ایرایی و سریانی و مصری و اند لی وبطور مستقیم یونانی و هندی 
و چینی گذ شته بود. چنین شرایطی قبلا در امپراتوری های غبر اسلابی رم و بیزانس و ساساتی نبز بوجود آمده بود 
و بعدا هم در امپراتوری های مغول وتاتار و امپراتوری های مستعمرایّی اروپای قرون شانزدهم تا بیستم بوجود آمد 
یی آنکه رونق فرهنگی هیچیک از آنها به حساب فرهنگ سازی آئینهای اساطیری رم و یونان یا آنین زرتشتی ایران 
و یا آئين مسیحی مستعمره داران اروپانی گذاشته شده باشد. اصطلاحاتی از قبیل طب سوزني. نجوم اسلامي. 
ریاضیات اسلامي. همانقد ر بی محتوا است که غیر منطقی است. زیرا واقعیتهای تغییر نا پذ بر ریاضی یا پزشکی و 
یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن يا اسلامی بود ن يا بودانی و برهمایی بودن و یا الحادی بودن آنها طبقه بندی 
نمیتوان کرد. همچنانکه نمیتوان آنها را بر اساس نژادی يا زبانی از هم جدا گذاشت. انچه در دو قرن گذ شته و 
حاضر از جانب اسلام شناسان جهان عرب فرهنگ اسلامی نام گرفته نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که در 
قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی عمد تا به زبان عربی نوشته ميشد ند تا در درون 
امپراتوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند. ولی در عمل همه اين نوشته ها به حساب مولفان عرب گذاشته شد 
ند در حالیکه بخش اعظم آنها کار دانشمند ان » ریاضیدانان » پزشکان. هیئت شناسان» فیلسوفان مو رخان» جغرافیا 
دانان. نحویان. اد یبان يا متأًلهین غیر عرب. بخصوص ایرانیانی بود ند که این خلدون در باره آنها نوشت : " از 


امور غریب اين است که حاملان علم در جهان اسلام غالبا عجم بود ند و اگر هم عالمی یافت ميشد که در نسبت عربی 
بود در مکتب عجمان پرورش يافته بود. زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تالیف اطلاعی داشت و نه اصولا خواهان 
آن بود. بخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای اینکار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی 
چون آنها به حفظ و تد وین علم قیام نکرد", 


در قرون یازدهم تا چهاردهم میلادی (ینجم تا هشتم هجري) تلاش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا (اند لس) و در 

جزیره سیسیل که در آنزمان توسط فرماندهان اداره میشد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان 
لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صد ها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود» و 
قسمت مهمی از اين آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از رازی و ابن سینا و خوارزمی و 
مجوسی و ابن مقفع و طبری و بیرونی و غزالی و بد یع الزمان همدانی و صوفی نام برد. و از کتابهانی چون الحاوی 
رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی که بمد ت چند قرن کتابهای درسبی دانشگاههای اروپانی بود ند 
با این ویژگی که برای همه دانش آموزان اين دانشگاهها رازی پزشک عرب شناخته شد. و ابن سینا فیلسوف عرب. 
طبری مورخ عرب. و ابن مقفع اد یب عرب. و خوارزمی ریاضید آن عرب متصوف عرب. و هنوز هم که هنوز 
است در خارج از خواصی معد و دبرای افکار عمومی جهان عرب شناسنامه همه اینان شناسنامه هانی عربی است. 
هر چند که در همین جهان غرب یکنفر از صد ها نویسنده ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهانی چون 
فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی به زبان لاتینی کتاب ورساله نوشتند ایتالیانی شناخته نمیشوند. 


همه این تضاد های بیش از هزار ساله میان فرهنگ ملی ایرانی و فرهنگ وارداتی سامي» در عین آنکه اصالت 
فرهنگی ایرانی را در کشاکش بحرانها و سرکوبها و قربانی دا دن ها استوار نگاه داشت. متاسفانه نیروی زاینده اين 
فرهنگ را در کشمکشی پیگیر چنان فرسود ه کرد که در چند صد ساله گذشته عملا فرصت نو آوری سنتی را بدان 
نداد و کار به نوعی سترونی کشید که هنوز فرهنگ ایرانی در چنیره آن گرفتار است. 


» لا و 


برای چه ایران که رستاخیز ملی خود را در آغاز این هزاره دوم اینطور سر فرازانه آغاز کرد. چنین راه گم کرده در 
جریان پایان دادن بد ین هزاره است ؟ 


برای اين پرسش مسلما در ارتباط با ارزیابیهای مختلف پاسخهای مختلف میتوان یافت. مسلما نیز هر کدام از 
اینپاسخها بازتاب قسمتی از حقیقت حقیقت هسنتند. و لی پاسخ جامع در این واقعیت نهفته است که ایرانیان که این هزاره را 
بصورت بالغانی آغاز کرده بود ند. خواسته یا نا خواسته آنرا بصورت صغیرانی بپایان میرسانند و بناچار بصورت 
صغیرانی نیز پا به هزاره نو میگذارند. 


د ر میان 188 کشور امروز جهان. ايران تنها کشوری است که بطور رسمی قانون اساسبی کنونی خود در یک رژیم 
قیموت قانونی بسر میبرد. و بنیانگذار این رژیم خود تصریح کرده است که اين قیمومت قیمومت شرعی قیم بر صغیر 
است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندا رد (روح اله خمینی : ولایت فقیه) و هم او برای 
اینکه جای شیهه ای باقی نماند لزوم این قیمومت را چنین توجیه کرده است که " مردم جاهل و ناقصند و ناکاملند و 
نیازمند کمالند و شرعا احتیاج به قیم دارند ". فرضیه پرداز بزرگ این ولایت فقیه نیز. که از نظر تنوریک راهگشای 
آن بود - پیش از آنکه پیروان او از راه جنگهای خیابایی و آتش زدن و ویرانگری راهگشای علمی آن نیز بشوند - 
در همین باره نوشته بود: "جهل توده های عوام مقلد و منحط و بنده واری را به یک شکم آبگوشت به هر که بانی 
شود اهداء میکنند و این رای آنان در رد یف آراء راس ها. یعنی الاغها و گاوها است» نمیتوان ملاک گزینش رهبری 
باشد. امامت باید بر اساس اید نو لوژی الهی انتخاب شود " (علی شريعتي. امت و امامت)؛ و در جای دیگر نوشته 
بود : " حساب وجود امت مستلزم روحی است بنام امام» و انسانی که امام خود را نمیشناسد بمثابه گوسفندی است که 
چوپان خود را گم کرده باشد " (علی شریعتی : یک حزب تمام). اولین نخست وزیر منصوب همین ولی فقیه نیز 
بنوبه خود در تفسیر منطق حکومتی ارباب خود نوشت : " حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی را به نظامی توصیف 
میکنند که در آن ولی فقیه قیم بلاعزل مردم صغیراست و مایه این ولایت را از طریق انمه اطهار از مرجع الهی گرفته 
است. بنابراین همانطور که صغیر حق عزل را ندارد. مردم نیز حق چون و چرا در مقابل ولی فقیه را ندارد " (مهدی 
بازرگان» انقلاب در دو حرکت). 


در سالهانی که خمینی در نجف بسر میبرد. در رساله ای بقلم کاشف الغطاء که با تایید خود خمینی در آن شهر 
منتشر شد ضرورت این ضابطه " قیم و صغیر" چنین توجیه شده بود : 


" طبیعی است که مردم همواره یکی از دو دسته اند : عالم و عامي. مطلع و بی اطلاع. بنابراین هميشه بایدعده 
ای مجتهد و عد ه ای دیگر مقلد باشند. یعنی از مجتهد تقلید کنند. لزوم تبعیت جاهل از عالم تنها یک حکم شرعی 
نیست. بلکه حکم عقلی و فطری و وجدانی نیز هست ۲. 


ده قرن پیش. نفته الاسلام کلینی در " کافی " معروف خود این مقلدان را " شیعیان ضعیف العقلی " تو صیف کرده 
بود که خودشان توانانی تشخیص مصلحت خویش را ندارند و بناچار باید تابع احکام و فتاوی مجتهدانی باشند که 
میتوانند مصلحت آنها را تشخیص دهند. در سالهای خو دما. صاحبنظری با برداشتی امروزی تر این تقسیم بندی را 
تقسیم بندی داما پروران تو صیف کرده است. 


واقعیتی که بر سر بسیار کسان پوشیده است این است که این اصل " ولایت فقیه " نه ساخته جهان تشیع است و نه 
اصولا ساخته جهان اسلام. بلکه ريشه در اصل بهودی " پیغمبران پاد شاه " دارد که شانول و داود و سلیمان شناخته 
ترین نمونه های آن هستند. اين واقعیت تاریخی که در آغاز قرن حاضر - سالها پیش از آنکه رژیمی بنام ولایت فقیه 
در ایران بر روی کار آید - توسط محقق معروف آلمانی ۷۷6۱۱۳۷۵56 مورد برر سی قرار گرفت. براین مبنای 
اید نو لژیک متکی است قدرت مطلقه یهود در آسمان میباید در شخص واحدی که نماینده این قدرت در روی زمین در 
قلمرو قوم بر گزیده او است منعکس شود. در همین روزهای خود ما. یکی از سر شناس ترین مراجع مذهبی یهود. 
خاخام اعظم مناخیم فرومن از بنیاد گذاران مکتب افراطی گوش آموختیم (صخره ایمان) در اسرانیل این اصل بهودی 
را بصورت روشن تر توجیه کرده است : 


" انقلاب شایان ستایش خمینی در ایران درست بر همان مبانی اد نولژیک تکبه دارد که اید نو لژی مبارزه امروزی 
ما در اسرا نل بر آن تکیه دارد. مفهومی که ما برای یهود. خدای واحد غیرتمند و بی گذ شت خود قانلیم همان 
مفهومی است که خمینی از خدای اسلام دارد. دید گاه های جهانی ما کاملا مشابه همد یگرند. هماتطور که بسیار 
مسائل دیگر میان ما مشترک هستند. هر دوی ما برای دفاع از ارزشهای سنتّی خود در مقابل نو آوری کفر آمیز 
امروزی میجنگیم. من وقتی شعار " الّه اکبر " را میشنوم همانقدر احساس رضایت میکنم که اسلام راستین از شنیدن 
شعار " جلال بهود متبارک باد "خرسند میشوم. یک امام جماعت جمهوری اسلامی هر کلامی را که از شریعت 
دریافت کرده است بصورت رهنمودی تکرار میکند. درست همان کاری که ما در مورد تورات میکنیم. من ساعتهای 
متوالی مجذوب موعظه های مذ هیی خبرگان ولایت فقیه مانده ام۰ زیرا آنان نیز در خط مبارزه با لیبرالیسم و آزاد اند 
یشی همزمان ما هستند. میخواهم بدانان پیام دهم که : 


بنیاد گرایان روی زمین» متحد شوید ! " (نقل از مصاحبه خاخام اعظم فرومن با روزنامه فرانسوی لیبراسیون. 30 
آوریل 1998). 


» » زر 


فراموش مکنیم که همین ضابطه قیم و صغیر؛ همین نحوه برداشت ولایت فقیه از حکومت. تا نیمه دوم هزاده کنونی 
در جهان مسیحیت نیز بر قرار بود. و اگر هم در دوران " رنسانس " اندکی تعد یل یافت» ولی تا سالهای " فروخ " 
قرون هفدهم و هیجدهم عملا بقوت خود باقی ماند. 


در تمام این احوال کلیسا شبان بر گزیده عیسی مسیح برای سرپرستی گوسفندان او بود. همچنانکه مسجد قیم شرعی 
مردمی بود که " اکثر هم لایعلمون "شناخته شده بود ند. درهر دو حال جامعه نوین از یک اقلیت ممتاز مرکب میشد 
که رابطه مستقیم با عرش و جبرنیل داشت. و از یک اکثریت عظیم مردمی صغیر که میبایست بخاطر رستگاری روح 
خود در همه احوال گوش به فرمان کلید داران مطلق حقیقت باشند. 


ولی اگر تا بد ین مرحله کلیسا و مسجد در مسیرهای موازی گام برمیداشتند. از قرون هفد هم و هجد هم مسیحی 
راههای آنها از هم جدا شد. زیرا در یکی از آن دواین منطق ولایت و صغارت ترک برداشت و اند ک اند ک بکلی فرو 
ریخت» در صورتیکه در دیگری بهماتصورت قرون وسطانی که داشت باقی ماند. 


د گرگونی سرنوشت سازی که در اين راستا در جهان مسیحیت روی داد تحول فکری و فلسفی فراگیری بود که د ر 
یک زمان تقریبا در همه کشورهای پیشرفته اروپای قرون هفدهم و بخصوص هجدهم آغاز شد. با اين برداشت که 
تمام آن مسانل اجتماعی و مذهبی که تا آنزمان واقعیتهای مسلم زمینی یا آسمانی تلقی میشد ند و اصولا قابل بحث 
بشمار نمی آمد ند. در خارج از نفوذ دولت و کلیسا مورد تجد ید ارزیایی قرار گیرند. و در صف مقدم همه اين آئین 
مسیحیت و کتاب مقد س آن8:016 جای داشت. نتیجه اين ارزیابی که در طول بیش از یک قرن بزرگترین 
شخصینهای علمی و اد بی و فلسفی اروپا در آن شرکت جستند این شد که تقریبا تمام آنچه در این کتاب مقد س. یعنی 
در تورات و انجیل. در باره خدا و آفرینش و واقعیتهای مختلف تاریخی و مذ هبی آمده وهفد ه قرن تمام ازجانب 
کلیسا حقایقی آسمانی و مسلم شناخته شده بود غلط باضد و نقیض یا اشتباه آمیز و یا بکلی ساختگی تشخیص داده 
شد. شخص ولتر در " ارزیابی کتاب مقد س " و در " دیکسیونر فلسفی " خود هشتصد خطای آشکار را در تورات 
ارانه داد و دیگرهمفکر ان اروپانی او چند صد مورد دیگر را بر اين رقم افزود ند. چنانکه اساسا مجموع 
برداشتهای پیشین در زمینه ماوراء الطبیعه در برابر علامت سنوال قرار گرفت. همین انقلاب فکری در زمینه نظام 
های جا افتاد ه سنتی و در قلمرو سیاست و قضاوت و قوانین اجتماعی نیز صورت گرفت و به نتایج مشابهی انجامید. 
که اساسی ترین نتیجه آنها شکستن سد " صغارتی " بود که تا آنزمان در جامعه اروپاني» چه از نظر مذهبی و چه از 
نظر اجتماعی وجود داشت. و شکسته شدن همین سد بود که یکی از بزرگترین تحولات اجتماعی تاریخ را در اروپای 
فرون پایایی هزاره دوم با تکوین انقلاب کبیر فرانسه و اعلام اصل آزادی و برابری و صدور اعلامیه جهانی حقوق 
بشر سا ل1789 و لغو اشرافیت و جدایی دین از سیاست و پایان انکیزیسیون و الغا ء برد گی و در نهایت استقرار و 
رژیمهای جمهوری و نهضتهای کارگری بد نبال آورد قرنی که اين نو آوری فکری را شکل داد. تقریبا در همه 
کشورهای پیشرفته اروپا نی که بطور همزمان در آن شرکت جستند " قرن روشنایی یا " عصر فروغ " نام گرفت. در 
فرانسه که کانون اصلی آن بود ۱۳۱16۲65 ععل واععزکخوانده شد. در آلمان ۸۸۲۱۵۲9 د ر انگلسستان 
۲ او در ایتالیا ۱۱۱۵۱۲۳15100 در اسپانیا ووع‌باا و۱ 06 اور و در پرتقال 026 5660 
وبا در اين " فروغ آوری " اند یشمندان. نویسند گان. فلاسفه و صاحبنظرانی بسیار شرکت جستند که از زمره 
آتها میتوان از ولتر. کانت» ر وسو. لایب نیتس. گوته. مونتسکیو. بوفون. دید رو. لسینگ. هگل. نام برد. و 
نیز از اين واقعیت جالب که زمامداران بر جسته ای چون فرد ریک کبیر پروس و کاترین کبیر روسیه برای تسحیل 
آزاد فکری خود بدین فروغ آوران اراد ت واحترام فراوان نشان داد ند 


وقتیکه مقدس ترین منشور جهان مسیحیت از جانب چنین کسانی به زیر ذره بین گذاشته شد و از آن موارد ضعفی 
بیرون اورده قد که شمان ها تب مروز یه هنت هزار رسیده است. و وقتیکه اصولا ماهیت مذهب و اصالت 
آئینهای " توحیدی " مورد تجد ید ارزیابی قرار گرفت. در حد_ی که مکتب بیخدایی 200615706 توانست خود 
بصورت مکتب فکری مستقلی عرضه شود. و وقتیکه حاصل همه اين موشکافی ها بصورت صد ها کتاب و رساله در 
دسترس عمومی گذ اشته شد. اساس حاکمیت بی منازع و سنتی کلیسا خود بخود متزلزل شد و دو ران تازه ای در 
تاریخ تمد ن بشری آغاز شد که اين بار نه بر صغارت شرعی مومنین بلکه بر حق آزادی فکرو آزادی بیان و آزادی 
اعتقاد مردمی بالغ تکیه داشت. جمله معروف ولتر را خطاب به یکی از منتقدان آشتی ناپذ پر او بارها نقل کرده اند 
که " من با آنچه میگونی مخالفم» ولی تا پای جان ایستاده ام که تو حق گفتن آزادانه آنرا داشته باشي"» و نیز این 
جمله معروف بوماشه را که یکصد سال است بصورت شعار و فیگارو بچاپ میرسد که 
" تا آزادی انتقاد در کار نباشد. ستایش ارزند ه ای نیز وجود نمیتواند داشت " 


اند يشه های بنیادی قرن فروغ از جانب غرب به امریکای نوخاسته و از جانب شرق به امپراتوری نو ساخته روسیه 
گسترش یافت. در امریکا قانون اساسی کشوری که میبایست تا پیش از هزاره نیرومند ترین کشور جهان شود برپایه 
آنها تد وین شد. و در روسیه زمینه فکری را برای انقلاب اجتماعی فراگیری که قرن بیستم را به لرزه در آورد فراهم 
کرد. بخصوص درزمینه علمي. رهانی دانش از یوغ مذ هب دست دانشمندان را در اکتشافات فراوانی که تقریبا همه 
انها با اسطوره ها کتاب مقد س مغایرت داشتند باز گذاشت. و راه را بر جهش علمی بیسابقه ای گشود و راه را بر 


جهش علمی بیسابقه ای گشود که برتری بیمنازع کنونی جهان غرب در زمینه های علمی و صنعتی و اقتصادی و 
فرهنگی حاصل مستقیم آن است. 


چنین بود که صغیرانی شرعی بد رون اين بوته آزمايش رفتند و از آن بصورت مردمی بالغ بیرون آمد ند. و بسیاری 
از آنهانیکه تا آتزمان با مغز پد ران روحانی فکر میکرد ند آموختند که میتوانند با مغز خود شان نیز فکر کنند. 


» » » 


اگر برداشتها ی فکری قرن فروغ به اروپا ی مسیحی و بد نبال آن به بخش غير اروپانی جهان مسیحیت امکان آن داد 
که از صورت صغیران هزار و چند صد ساله مذهیی بیرون آیند و بصورت انسانهانی بالغ و آگاه با واقعیتهای مذهبی 
و اجتماعی خود روبرو شوند. چنین امکانی تا کنون در هیچ جای جهان اسلام حتی در تنها کشور لانیک آن» به 
هیچ مسلمانی داده نشده است. و به ناچار مردم این جهان همچنان در مقام صغیرانی مذهبی و الزاما صغیرانی سیاسی 
باقی مانده اند و از قرون وسطای خود بیرون نیامد ه اند. نه تنها امروز در جهان دو میلیارد نفری مسیحیت حق 
آزادی مذهب و آزادی قبول با رد مطالب "کتاب مقدس " و اساسا آ زادی داشتن یا نداشتن مذهب برای همه افراد 
وجود دارد و یه بنیاد گرایان- که کم هم نیستند - اجازه ابراز خشونتی در خارج از محدوده قانون داده نمیشود. بلکه 
در کشوری چون اسرانیل نیز که در حال حاضر عملا بد ست خاخام های واپسگرای افراطی و متعصب آن اداره میشود 
اين حق آزاداند یشبی مذهبی بر مبنای قانون اساسی لائیک آن بطور اصولی برای همه افراد وجود دارد. که نمونه ای 
از آترا در سخنرایی پر سرو صدای چندی پیش یائل دایان دختر ژنرال موشه دایان معروف در پارلمان اسرائیل میتوان 
یافت. در این سخنرانی که گزارش آن با عنوان " کنست و ماجرای همجنس بازی داود پیغمبر " در مطبوعات جهان 
انتشار یافت. يائل دایان نماینده چپگرای پارلمان اسرانیل با خواندن بندهانی از تورات که در آن داود پاد شاه و پیغمبر 
اسرانیل در لفافه به روابط عاشقانه خود با پسر زیبای شانول نخستین پا دشاه این کشور اعتراف میکند از نمایند گان 
کنست خواست که خودشان در باره درجه تقد س این پاد شاه و پیامبر بزرگ اسرائیل قضاوت کنند (هرالد تریبیون. 
2 فوریه1993). حتّی در دمکرات ترین پارلمان های پنجاه و دو کشور اسلامی جهان امروز امکان چنین اظهار 
نظری در باره یک موضوع مذهبی وجود ندارد. 


د ر جهانهای بودانی و شینتونی آسیای خاوری و در هند برهمانی و در قلمروهای مذاهب قبیله ای (آنمیست)آفریقا و 
اقیانوسیه نیز. با همه تعصباتی که در جوامع مذهبی وجود دارد. کسی در ارتباط با نظرات مذهبی خود مورد باز 
خواست قرار نمیگیرد و فتوانی هم برای کشتنش صاد ر نمیشود. و عملا تنها دنیای اسلامی است که درآن جانی برای 
حق آزادی تشخیص و آزادی انتخاب در زمینه مذهبی وجود ندارد» بدانصورتی که برای صغیران نمیتواند وجود داشته 
باشد. 


مشکل در اين است که این صغیران جهان اسلامی در چنین دوران بیسابقه ای از رشد آموزشی و فکری بشریت 
مترقي» نه تنها مطلقا امکان آنرا ندارد که با اتکاء بر صغارت خود بخش غير مسلمان جهان را. چنانکه در آرزوی 
آنند. یه قانون اسلا م در آوردند. پلکه در محد وده دنیای اسلامی خود نیز روز بروز بیشتر با واقعیتهای جهانی 
فاصله میگیرند. بنیاد گرانیهایی که به نام خدا و اسلام بر تقریبا سراسر اين مجتمع بیش از یک میلیارد نفری - گاه از 
جانب خود حکومتها و گاه از جانب افراطگرایانی غیر مسئول - حکمفرما است در همه جا پاسخهای غلطی است که 
به پرسشهانی صحیح داده میشود. پرسش صحیح این است که برای تعد یل شرانط ظالمانه و بیرحمانه اقتصادی جهان 
امروز که بخش اعظم مردم آنرا قربانی خود گرفته است چه میباید کرد ؟ و پاسخ غلط اين تصور است که با آدمکشی 
های مقدس یا از طریق رژیمهانی از نوع ولایت فقیه و طالبان میتوان چنین مشکلی را حل کرد. چند ین دهه آزمایش 
بد فرجام در کشورهایی چون پاکستان؛ بنگلاد ش. اند ونزي» سودان» کومور » ایران و افغانستان که همه ادعای 
حل مشکلات خود را از طریق اجرای طابق النعل بالنعل قوانین اسلامی داشته اند در هیچ جا افزايش نابسامانیها ببار 
نیاورده و همه دستاوردها به دست برید ن و سنگسار و فصاص و حجاب زنان و درازای ریش مردان و برکزاری 
اجباری نماز جماعت محد ود مانده است. اگر با چنین بیراهه رویها میتوان این جهان اسلامی را به قهقرای باز هم 
بیشتری برد. حتی با برخورداری از بیشترین عواید نفتی جهان نمیتوان آنرا بجانب جلو راند. و نمیتوان نیز آنرا 
بعنوان سر مشق قابل قبولی به جهان نامسلمان عرضه کرد. زیرا هر كسي. در هر درجه از بی اطلاعی یا از 
خوشخيالي میتواند دریابد که حتی اگر هم تمام مسلمانان جهان بطور یکپارچه بر این قوانین تاکید گذارند. باز هم 
بقبه مردم دنیا که شمارشان بیش از چهار برابرمسلمانان است. و تنها یکی از کشورهایشان باندازه مجموع دنیای 


اسلامی و شاید هم بیشتر از آن جمعیت دارد. نه به حجاب واپسگرای اسلامی گردن خواهند نهاد. نه مقررات قرون 
وسطانی سنگسار و دست برید ن و قصاص و تعزیر را خواهند پذ یرفت. نه در قوانین خود جانی به تعدد زوجات 
خواهند داد. نه ضوابط ابتد آبی نجاست و طهارت و بول و غایظ را جانشین ضوابط بهداشتی قرن بیستمی خویش 
خواهند کرد. نه ضوابط غذانی خود را شکافتگی سم و نشخوار چهار پایان یا کمی و زیادی فلس ماهیان قرار خواهند 
داد. نه موسیقی و نه نقاشی را از مقام والا.ی هنری خود به حد منکرات مذهیی پانین خواهند آورد. و نه اقتصاد 
های پر تحرک امروزی خویش را تابع قوانین خمس و زکوه و مضارعه و قرض الحسنه خواهند ساخت. 


این دنیای اسلامی درحال حاضر شامل 52 کشور جهان سومی است که همه آنها از نظر علمی و صنعتی در سطحی 
بسیار پانین تر از جهان پیشرفته قرار دارند و بهمین جهت سطح زندگی نیز در آنها بسیار پانین تر از سطح زندگی 
مردم این جهان پیشرفته است. آنجا که رقم متوسط در آمد سرانه سالانه (۳۱۱8) در امریکای شمالی 27000 دلار 
ودر اروپا 18000 و در اقیانوسیه17000 دلار است. این رقم در کشورهای غیر نفتّی جهان اسلامی از 900 دلار 
فراتر نمیرود. وقتی که کشوری چون سویس دارای در آمد سرانه41000 دلار در سال است. و ژاپن40000 دلار و 
نروژ31000 دلار و ایسلند25000 دلار و دانمارک 23000 دلار» و فرانسه. آلمان. انگلستان. ایتالیا. هلند. 
اتریش. استرالیا در حد ود دلار. همین در آمد سرانه در مصر790 دلار است. و در پاکستان 460 دلار و در بنگلاد 
ش 240 دلار و در چاد180 دلار. و در بهترین شرایط در کشورهای غیر نفتی ترکیه و تونس و سوریه و مراکش 
از 1100 تا2600 دلار. حتی در کشورهای بر خوردار از عواید سرشار نفتی (عربستان صعودي. عمارات عربی 
متحده. کویت» قطر . بحرین» ليبي. الجز ای نیجریا) این رقم در حد متوسط ده هزار دلار» یعنی کمتر از یک 
چهارم درآمد سرانه ای است که به هر فرد کشور کوچک غير نفتی سویس تعلق میگیرد. در دو کشور همسایه اردن و 
اسرائیل» کهجمعیتی معادل یکدیگر دارند و در منطقه جغرافیایی واحدی نیز زندگی میکنند. در آمد سرانه سالانه با 
احتساب کمک های خارجی در یکی 16000 دلار و در ديگري 1500 دلار است. 


در قلمرو دانش. این جهان اسلامی که روزگاری سرمشق والای دانش پروری بود و "فرهنگ اسلامی " آن غرب 
جاهل را خیره کرده بود. در دوران حاضر مقامی چندان بالاتر از آفریقای سیاه ندارد. طبق تازه ترین آمار ها. نسبت 
بیسوادی در سوومالي9675 در سنگال۹669 در بنگلادش و پاکستان9662 درمراکش 9057 در مصر9649 در 
الجزایر 06040 در تونس 9633 در سوریه929 در ایران ۹028 است. در صورتی که همین نسبت در اروپای شمالی و 
غریی و مرکزی و کانادا و استرالیا و نیوزلند از64/٩‏ تجاوز نمیکند و در برخی از کشور ها چون دانمارک و ژاپن به 
صفر رسیده است. 


همیمن نا برابری در زمینه آموزش پیشرفته میان جهان مترقی و دنیای اسلامی وجود دارد: تعداد دیپلمه های سالانه 
در دو کشور بنگلادش با122 میلیون نفر جمعیت و هلند با تنها15 میلیون جمعیت 69000 نفر است. و تعداد دیپلمه 
های سالانه استرالیا با جمعیت 49 میلیون نفری آن چهل هزار نفر بیشتر از شمار دیپلمه های سالانه پکستان 138 
میلیون نفری است. همچنانکه دیپلمه های سالانه فنلاند با5 میلیون جمعیت آن پنجهزار نفر بیشتر از شمار دیپلمه 
های مراکش است که جمعیتی شش برابر فنلاند دارد. تعداد کتابهانی که سالانه در کشور5 میلیون نفری دانمارک 
بچاپ میرسد از شمار کتابهانی که هر ساله در کشور220 میلیون نفری اند ونزی منتشر میشود بیشتر است. تنها در 
کشور60 میلیون نفری انگلستان سالانه معادل مجموع کتابهانی که در کشور اسلامی با یک میلیارد جمعیت آنها 
منتشر میشود بچاپ میرسد. نسبت نویسند گان کتابهای علمی درهیچیک از کشورهای کنونی جهان اسلام در مقایسه 
با رقم جهانی آن حتّی به یک در صد نمیرسد. این رقم در مصر. پیشرفته ترین کشور عرب 9600.21 در 
پاکستان ۰00.055 در عراق0.022 در صد. در سوریه 0.01 در صد. در لیبی 0.002 در صد است. در 
صورتیکه حتّی در کشورهای کوچکی چون دانمارک و فنلاند و سویس و ایسلند اين نسبت از 3تا 5 درصد پانین 
تر نمی آید. 


در سطح علیتر جهان دانش. یعنی در قلمرو دانشمندان بزرگ. تراز نامه جهان کنونی اسلام تراز نامه ورشکستگی 
باز هم بیشتری است که آنرا در فهرست برند گان جایزه معروف نوبل منعکس میتوان یافت. سه رشته از رشته های 
پنجگانه این ج‌ایزه به علوم اساسیی (فیزیک. شيمي. فیزیو لزی و پزشکي) اختصاص دارد که هر ساله به 
برجسته ترین دانشمندان جهان در هر یک از اين رشته ها تعلق میگیرد. در قرن حاضر جمعا398 نفر برنده اين 
رشته های سه گانه شد ند که188 نفر از آنها امريكاني» 66 نفر انگليسي. 59 نفر آلماني»27 نفرفرانسوي 17 


روسيء 16 سوند ي. 12 سويسي. 3 نفر هندي. و بقیه از کشورهای دیگری بوده اند که از جمله آنها میتوان از 
افریقای جنوبي. ایسلند » . گواتمالا و اسرانیل نام برد. و جهان اسلامي. . جهانی که زمانی ابن سیناها. رازی ها 
خوارزمی ها. بیرونی هاء. جابر ها. ابن هیثم ها. مسلمه ها را به دنیای دانش اهدا کرده بود و در حال حاضر با 
جمعیت 1200 میلیون نفری خود یک پنجم جمعیت تمام جهان را دارد. در همه اين قرن بیستم تنها و تنها یک برنده 
علمی جایزه نوبل داشته که آن را در سال1979 آنهم به اتفاق دو فیزیکدان آمریکایی دریافت داشته است. 


در فهرست سالانه ای که از دانشمندان بزرگ جهان در64 رشته مختلف علوم در سالنامه آماری معتبرل[0۵ بچاپ 
میرسد. در آنچه به شش قرن گذشته مربوط میشود. حتی نام یک دانشمند را از جهان اسلامی نمیتوان یافت» 
همچنانکه نشانی از چنین دانشمندی در فهرست اختراعات و اکتشافات بزرگ دو قرن اخیر و در فهرست ده- - ها 
هزار اختراع سالانه جهان حاضر نمی توان یافت. 


و تازه تفاوت ۱ ساسی آموزشها و فرهنگها در این دو جهان شرق و غرب. بیشتر از آنچه به کمیت دانشگاها و 
تحصیلکرده ها و کتابها مربوط باشد به کیفیت آنها مربوط است. زیرا آنچه امروز در بسیاری از مراکز آموزشی 
جهان اسلامی تد ریس میشود مطلقا آن نیست که بتواند نسلها ی فردای آن را برای آینده امید بخش تری آماده کند. 


در سمینار جهانی " اسلامی کردن دانش " که چند سال پیش به ابتکار دانشگاه اسلامی بین المللی اسلام آباد و 
سازمان بین المللی تفکر اسلامی امریکا در پایتخت پاکستان تشکیل شد و توسط رئیس جمهوری وقت این کشور 
گشايش یافت. رنیس دانشگاه اسلامی پاکستان محتویات کلیه کتابهای درسی دانشگاههای جهان را در آنها تنوری 
نسبیت اینشتاین مورد بحث قرار گرفته است باطل دانست و اعلام کرد که فرضیه اینشتاین در مورد قوانین کاننات و 
اتم و ماده از نظر اسلام مردود و غير قابل قبول است. 


بنیانگذار حزب سیاسی نیرومند " جماعت اسلامی " پاکستان» مولانا ابوالاء معد ودي که یکی از مهمترین مغزهای 
متفکر اسلامی عصر حاضر شناخته میشود بنوبه خود تأکید میکند که اگر علوم فیزیک. شيمي. زیست شناسي. 
حیوان شناسي. زمین شناسي. جغرافیا. اقتصاد بدون تطبیق کامل با آنچه خدا و پیغمبرش در باره آنها گفته اند ند 
ریس شوند باعث گمراهی جوانان مسلمان خواهد شد. و میپرسد " شما که برای کاننات عمری چند میلیارد ساله 
تعیین میکنید و نقش خداوند را در آفرینش شش روزه آن ناد یده میگیرد چگونه میخواهید جوانانتان مسامان باقی 
بمانند ؟ و چطور میتوانید متوقع حفظ اصالت اسلامی آنها باشید در وقتیکه به آنان آموزشهانی را در زمینه های 
اقتصاد و حقوق و جامعه شناسی امروزی مید هند که بطور نهادی با آموزشهای سنتی اسلامی تفاوت دارند ؟" 


تنها سال پیش. در ماه مه 1991 با فشار همین حزب جماعت اسلامی در مجلس نمایندگان پاکستان قانونی وضع شد 
که از آن پس از ذ کر علل و عوامل فیزیکی در کتابهای خوداری شود. فی المثل انرژی عامل فعل و انقعالهانی 
گوناگون شناخته نشود. زیرا معنی آن برای دانش آموزان اين خواهد بود که عامل این فعل و انفعالها نیروی 
الکتریسته است و نه خواست الهي. و فرمول شناخته شده ترکیب اکسیژن و هید روژن برای پید ايش آب بد ین 
صورت تغییر یابد که ترکیب اتمها ی اکسیژن و هید روژن بشرطی که خداوند خواسته باشد میتواند آب بوجود آورد. 
و باز هم مقرر شد که هر فصلی از کتابهای علمی مدارس با حد یث يا متنی مذهبی که بدان مربوط باشد و ناقض آن 
نباشد همراه باشد. و از ذکر نام دانشمندایی چون نیوتون و بویل و پاستودر و فلمینگ و غیره نیز خوداری شود. 
زیرا مفهوم آن این است که قوانینی که به آنها نسبت داده میشود بوسیله کسانی غیر از خداوند وضع شده اند واین 
معنی بت پرستی دارد. یک دانشمند پاکستانی مقیم امریکا. ضیاء الدین سردار. در کتایی که اخیرا بنام آینده اسلام 
در نیویورک منتشر کرده است این برداشتها را چنین خلاصه کرده است: "اسلام هیچ نیازی ندارد که خود را با اصول 
دانش مدرن تطبیق بدهد. بلکه این علم مدرن است که میباید با قرآن و با اسلام تطبیق داده شود. " 
۴ و و 

واقعیت موجود این است که بخش بزرگی از مردم جهان امروز اسلام» مسلمانی خود را بیشتر بصورت سند هویتی 
بکار میگیرند تا بصورت اعتقادي» زیرا که در خارج از اين هویت اسلامی اصولا علتّی وجودی برای خود ندارند. 
کشورهانی چون پاکستان و بنگلادش بدون تکیه بر مسلمانی خود تنها اجزانی از هندوستان بزرگ بشمار آیند که 
درهمه تاریخ نیز بدان تعلق داشته اند. شیخ نشین های خلیج فارس بدون ماهیت اسلامی خود نه تاریخی دارند. نه 


فرهنگي. نه هويتي. برای بخش بزرگي. اسلام عنوانی بیش نیست. زیرا دست کم هشتاد در صد از مسلمانان نه 
مفهوم قرآیی را که به زبانی غیر از زبان خودشان نوشته شده است میفهمند و نه مفهوم نمازی را که به زبان غیر از 
زبان خودشان میخوانند درمیبابند. همانطور که مومنان مسیحی در دورانی که هنوز مراسم مذهبی تنها به زبان لاتين 
برگزار میشد نه تعنی آنچه راکه میخواندند میفهمیدند» نه معیی آنچه را که ميشنیدند. به ناچار همه اين نمازگزاران به 
گفته مولوی " روی به محراب و دل به بازار" دارند. 


حتی مسلمانی خود عرب زبانان نیز. تا وقتیکه برای اینان اختیاری در قبول یا رد آن و یا حتی سنوالی در باره آن 
نباشد اعتباری بیش از مسیحیت بسیاری از مسیحیان قرون وسطی نمیتواند داشت. زیرا که هیچکدام از اينان مذهب 
خویش را آگاهانه بر نگزیده اند و آزادانه نیز بر آن پایدار نمانده اند. بقول ولتر مذهب خود را همان صورتی تحویل 
گرفته اند که پول رایج کشورشان را. قانون شناخته شده ای است که هر فرد بشری با همان مذهبی به دنیا می آید که 
مذهب خانوادگی اوست. کسی که در خانواده ای یهودی متولد میشود یهودی است و کسی که در خانواده ای مسیحی 
یا مسلمان زاده میشود مسیحی یا مسلمان است. و بناچار ساختار مذهبی او از آغاز بهمان صورتی شسکل میگیرد 
که کارگردان اين مذاهب برایش خواسته اند. در طول تاریخ مذاهب " توحیدی " میلیونها نفر بنام مذهب با یکدیگر 
جنگیده و بنام خدای مذهب همدیگر را کشته اند بی آنکه اطلاعی از معتقدات آن دیگری داشته باشند يا حتی متوجه 
باشند که خدای او همان خدای خودشان است. نه آن صلیبیانی که در طول دویست سال بصورت امواجی پیاپی به 
کشتار تمسلمانان رفتند فرآن را میشناختند و نه آن مسلمانانی که بروی این صلیبیان شمشیر کشیدند چیزی از تورات 
وانجیل میدانستند. هریک از این دو اگر در کشور آن دیگری بدنیا آمده بود بنام خدای او به همین آدم کشی دست 
میزد. اگر روح اله خمینی در خانواده ای یهودی متولد شده بود احتمالا بجای آیت اله عظمای قم در سمت خاخام اعظم 
ارشلیم شمشیرکشی میکرد. و اگر بنيامین نتانیاهونیز در خاندایی مسلمان زاده شده بود احتمالا امروز در مقام رهبری 
حزب ابّه برای بهودیان کاتیوشاو نارنجک میفرستاد. 


یک مسلمان ايراني» به همین منوال. تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است. و پدراو نیز بدین 
دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است. وپایان اين خط زنجیر در هر شرایطی به زرتشتی فلکزده ای میرسد 
که با شمشیر عرب لا الهالااله گفته بود بی آنکه حتی معنی آنرا دانسته باشد. و اگر همین مسلمان بخلاف نه دهم از 
دیگرمسلمانان جهان سنی نیست و شیعه است. باز بدین دلیل است که اضافه بر شمشیر چهارده قرن پیش یک عرب. 
شمشیر چهر فرن پیش یک قزلباش از او خواسته بود که یا به ابوبکرو عمر و عثمان لعنت بفرستد و يا آماده آن باشد 
که جابجا سرش بریده يا شکمش اره شود. 


در همه دوران تاریخ اسلامی ایران. بخوصوص از زمان صفویه؛ میان آنهانی که از نظر سیاسبی بر ایران حکم رانده 
اند و آنهانی که از نظر مذهبی کلیدداری دین را بعهده داشته اند علیرغم تضاد منافعی که از جنگ قدرت ناشی میشده 
در یک مورد خاص همفکری و همکاری کامل وجود داشته است. آن این بوده است که این توده های مسلمان خود را 
در موضع صغارت سیاسی و در موضع صغارت مذهیی نگاه دارند. سلاطین همواره خود را قیم سیاسی مردم صغیر ی 
شناخته اند که حق فضولی در کار فرمانروایان خود کامه خویش را ندارند. وکلیدداران دین نیز خود راقیم شرعی 
صغیرانی دانسته اند که از هزار سال پیش شعیانی ناقص العقل شناخته شده اند. اگر در قرن نوزدهم عامل سومی بنام 
استعمار پابدین میدان نهاد. برنامه این عامل نورسیده بنوبه خود تثبیت قیمومتّی استعماری بر ملتّی صغیر بود. 
وبدین ترتیب بود که نشیب و فرازی هزار ساله. در سالهای پایانی قرن ببستم استقرار نظامی بنام ولایت فقیه رادر پی 
آورد که این بار مجووعه اين صغارت ها یک کاسه شد و شاه فصل قانونی اساسی آن قرار گرفت. 


با چنین قانون اساسي. موضع ملت ايران در پایان قرن بیستم موضع فاوست معروف است که روح خود را به شیطان 
فروخته بود. حتی در تاریکترین انولر هزاره» سقوط فرهنگی ایران تا بدین حد نرسیده بود که زمامداران آن از اول تا 
به آخر عمامه ای را بر سر داشته باشند که به نشان استیلای نظامی بیگانه بدین کشور آمد و به نشان استیلای 
فرهنگی بیگانه در آن باقی ماند. روح اله خمینی بارها در کشف الاسرار خود " کلاه لگني" " رابعنوان پس مانده 
اجانب نفی کرد. اما این واقعیت دیگر را یا درک نکرد و يا آنرا عملا نادیده گرفت که عمامه خود اونیز بهمانقدر یادگار 
اجانب است. که کلاه لگنی است. با این تفاوت که کلاه لگنی لااقل با شمشیر به ایران نیامد بلکه به نمایندگی تمدن و 
فرهنگی پیشرفته تر پذیرفته شد. همچنانکه بهمین صورت از جانب بخش اعظم از دیگرکشورهای جهان نیز پذیرفته 
شده است. 


» زر » 


قبلا از تقلبهانی اد کردم که در ارزیایی واقعیتهای هزار و چهار صد ساله تاریخ اسلامی ایران صورت گرفته است . 
ولی نباید فراموش کرد که بزرگترین این تقلبهاتقلیی است که در دوران خود ماء آنهم نه در تفسیر واقعیتهای اين 
تاریخ. بلکه در متن خود آن روی داده است. و آن تبدیل یک عصیان قرن بیستمی به یک انقلاب واپسگرایانه قرون 
وسطانی است. 


عصیانی که در سال1356 آغاز شد نه عصیانی مذهبی بود و نه اصولادر مسیر ایدنولژی مذهبی قرار داشت. و نه 
تنها در چنین مسیری نبود. بلکه درست در جهت مخالف آن بود. زیراایدنولژی همه مذاهب "توحيدي" سامی بر 
حاکمیت مطلق قوانین تغییرناپذیری متکی است که قوانین آسمانی شناخته شده اند درصورتیکه خواست این عصیان 
تأمین آزادیهای دمکراتیک بیشتربود. اگر جامعه آخوند ایران با پیروی از اصیل ترین شیوه ماکیاولیسم با شعار آراسته 
آزادی و دمکراسی وحقوق بشرپا به میدان گذاشت. تنها با این هدف بودکه میدان راازدست میدانداران موجود بگیرد و 
بعد ازکسب قدرت.هم این مزاحمان غیرعمامه ای خود و هم محتوای شعارهای آنانرا یکی پس از دیگری به زباله دان 
تاریخ بفرستد. 


آن " قانون اساسی " که ازچنین تقلبی سر بر آورد. اگر برای کارگردانان ولایت فقیه کمال مطلویی بودکه جهان اسلام 
در پایان قریی چون قرن بیستم. یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان دست يافته بود. برای حیّی عقب مانده ترین 
مردم جهان سوم و جهان چهارم سند شرمساری است. زیرا تنها قانون اساسی در جهان امروز بشری است که در آن 
ملتّی بر صغارت خویش در برابر یک قیم شرعی مهر تأکید نهاده است. اگر چنین مورد ناشناخته ای را در قانونهای 
اساسی هیچیک از 155 کشور دیگری که امروز با رژیمهای جمهوری اداره میشوند نمیتوان یافت. برای اين است که 
هیچ قانون اساسی با هدف اعلام شده تثبیت صغارت ملی وضع میشود. ملتی که خودبرصغارت خویش صحه گذاشته 
باشد. چه خواسته باشد وچه نخواسته باشد برحقارت خویش نیزصحه گذاشته است. 


اگر وظیفه اولویت دار سازندگان ایران فردا این باشد که در اولین فرصت این بر چسب دوگانه صغارت و حقارت را از 
روی هویت ملی زخم خورده و دشنام شنیده خود پر دارند» وظیفه درازمدت تر آنان» در آغاز هزاره ای نازه. این 
خواهد بود که رابطه ناسالم هزاروچهارصد ساله ایران و اسلام را - که ولایت فقیه تنها یکی از جلوه های آن است- 
از صورت ناخوشایند گذشته بیرون آورند و آنراتبدیل به یک قرار داد واقعی عدم تجاوز و احترام متقابل کنند که در آن 
هریک ازطرفین حقوق شناخته شده خود را داشته باشد بی آنکه به حقوق شناخته شده طرف دیگر تجاوز کند 
درصورت امضای چنین توافقنامه اي اسلام متعهد بدان خواهد بود که در هزاده ای که ازراه میرسد. برخلاف هزاره 
گذ شته. دیگر جا و بیجا و وقت به وقت علیه هویت وملیت ایرانی موضع نگیرد. دیگر عامل بازدارنده ای در برابر 
هر گونه ترقی طلبی و نوآوری ملت ايران نباشد. دیگر بطورمنظم داعیه سلطه جونی سیاسی نداشته باشد. و دیگر هر 
چند یکبار این کشور را خوکچه آزمایشی جهانگشانی یا صدور انقلاب خود قرارندهد. و بخصوص درهیج شرایطی از 
یاد نبرد که بفرض آنهم که دیگر کشورهای مسلمان به طیب خاطرملیت خویش را با مذهبشان یک کاسه کرده و از آن 
هویت واحدی بنام هویت اسلامی برای خودساخته باشند. ملت ايران نه در گذشته بدین راه رفته است و نه درآینده 
بدان خواهد رفت. و سرانجام اینواقعیت را نیزبطورقاطع بپذیردکه برای فرهنگ هزاران ساله ایرانی مسلمان بودن 
مرادف با صغیر بودن نیست. و یک مسلمان ایرانی در اين مورد ازهمان حقوق بالقوه ای برخورداراست که یک 
مسیحی يا یک بهودی يا یک بودانی درجهانهای مسیحی وبودانی خود از آنها برخوردارند. ولو آنکه مسلمانانی در 
جهان اسلامی خویش خودخواهان برخورداری از چنین حقوقی نباشند. 


اگر چنین توافقنانه ایبصورتی دوستانه به امضانرسد.این بارنتیجه آن به احتمال بسیار تکرار ماجرای هزارو 
چهارصدسال پیش نخواهد بود.زیرا شرایط معادله دیگر شرایط آنروزی نیست. هم ملت ایران این بارآزمایش بد فرجام 
هزارو چهارصد ساله ای را در پشت سر دارد که آنروزنداشت. و هم شمشیر زنگ زده مرسدس سوران 
نوشمشیربرنده شترسواران کهن نیست. هر چند که بقرض هم میبودامروز اصولادورانی که شمشیر پشتوانه ای برای 
مذهبی باشد سپری شده است. واگر درپایان هزاره اول پیروزی ملی به مبارزه ای دویست ساله نیازداشت در 
آغازهزاره سوم منطقا اینکار در دورانیی بسیار کوتاهتر به سامان خواهد رسید. زیرا ضربتی که در سالهای پایانی 
هزاره دوم به ایران "ايراني" خورده وتحقیری که به اصالت انسانی وتاریخ اوواردآمده است چنان سنگین است که 


برای تکرار کجدار ومریزهای گذشته جانی باقی نمانده است. و اگر این تلاش» از طریق شاه سلطانحسینی بیست ساله 
گذشته به جانی نرسید این باراز طریق مبارزانی تازه نفس ترو بخصوص آگاه تر که در مسیر تاریخ حرکت خواهند 
کرد و نه در جهت خلاف آن. با پیروزی همعنان خواهد شد. زیرا اين مبارزان بالغ و آگاه. زادگان اصیل همان فرهنگی 
خواهند بود که حتی در اوج چماقداری بیضه داران اسلام» مولوی آن با صراحتی که در ادبیات هیچ سرزمین جهان 
اسلام نمیتوان یافت. به خدای مورد قبول خودش که غير از خدای چماقداران بود میگفت: 


به عشق روی تو من رو به قبله می آرم وگرنه من زنمازو زقبله بیزارم 


و حافظ او. که در خرابات مغان نور خدا میدید و آنچه را که در مسجد کم داشت در میخانه میجست. به زاهد سجده 
نشین بانک میزند که: 


چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرین؟ 


و خیام او که آواز دهل شینیدن از دور خوش میشناخت اصالت دهل زنان را از نزدیک به زیر سنوال میبرد» و صائب 
او زندانه ندا میداد که: 


رتبه زمزمه عشق ندارد زاهد بگذارید که آوازه جنت شنود 


چنین راهگشایان فردا دیگر همان شب پرستان دیروز نخواهد بود که بقول مولانا حدیث خواب بگویند. طبعا نیز همان 
صغیران امروزی ولایت قیم و صغیر نخواهند بود. زیرا رسالت آنان فروغ آوری فردا است و نه جاروکشی امروز» و 
اين فروغ آوران راهگشای فردانی خواهند بود که در عين تکیه بر اصالت کهن. فردای نوآوری و آینده نگری است. و 
بجای خرافات قرون وسطانی به درک واقع بینانه واقعیتهای اجتماعی جهان هزاره سوم روی دارد. تردید مکنیم که 
مردمی که در درازای سه هزار سال کشاکش. بارها به کوره حادثات رفته و هر بار از ان ایدیده تر بیرون امده اند 
این بار نیز علیرغم گذشت هزاره ای توانفرساء و علیرغم اينکه مبارزه ای بی امان و پیگیر نیروی حیاتی آثرا تا حد 
زیادی فلج کرده و اصالتهای اخلاقی سنتّی ایشان را نیز در رویارونی دانم با خودکامگی ها و بیدادگریهای ارباب دولت 
و فرییکاریها و فسادهای ارباب دین با ضعفها و الودگیهای بسیار درآميخته است. همچنان درزوایای وجود خویش از 
اصالت کهن برخوردارند» و در شرایط مساعد جهان پیشرفته فردا می توانند مانند بارها و بارهای پیشین» یکبار دیگر 
از درون خاکستر خود سر برآورند و زندگی از سر گيرند. 


آتچه در اين مرحله آغازین بیش از هر چیز دیگر برای این سازندگان فردا ضرور است. آگاهی هر چه بیشتر بر آن 
واقعیتهای اصولی است که برای بخش پیشرفته بشریت کنونی واقعیتهایی شناخته شده اند ولی در بخش اسلامی 
همین جهان. علیرغم اينکه منشور جهانی حقوق بشر حق شناسانی آنها را برای همه افراد بشری حقی مسلم شناخته 
است» غالبا همچنان ناشناخته مانده اند. و در این بخش اسلامی جهان. ایران بیش از هر کشور دیگری صلاحیت 
برخورداری از این آگاهیها را دارد. زیرا تنها کشور مسلمانی است که فرهنگ ملی خویش را قربانی فرهنگ اسلامی 
خود نکرده است. 


تقریبا همه اين آگاهیهایی که نسل جوان ایرانی در جهان آغاز قرن بیست و یکم به آنها نیاز دارد ودر سطح آگاهی 
دیگر جوانان جهان مترقی و نه در موضع صغیران دنیای مسلمان پا به هزاره تازه بگذارد» در دهه ها و سده های 
گذشته از جانب صدها پژوهشگر و اندیشمند و کارشناس دقیقا مورد بررسبی قرار گرفته اند و حاصل ارزیایی های 
اینان به صورت هزاران کتاب و رساله و نوشته تحقیقی در دسترس عمومی گذاشته شده است. اگر طبعا امکان 
مراجعه به همه اين مدارک برای نسل جوان وجود ندارد. و نمی تواند هم داشته باشد. در عوض این امکان و جود 
دارد که کسانی از نسل ارشد که فرصت و امکان بیشتری برای آشنانی با این مدارک داشته اند حاصل اطلاعات خود را 
در زمینه های معین در دسترس آنان بگذارند. 


چنین کاری نمی تواند رشته های مختلفی از قبیل تاریخ» مذهب. سیاست. جامعه شناسی را به طور یکجا در بر گیرد. 
زیرا این کار کار یک دایره المعارف است. آنچه مورد نظر من است دادن آگاهیهای اختصاصی در زمینه هایی معین 


است که دسترسی بدانها برای یک جوان امروزی آسان نیست. و چنین کاری در ايران امرور بیش از هر زمینه 
دیگری در زمینه آگاهیهای مذهیی ضرورت دارد. زیرا در تاریخ 1400ساله گذشته ما و بویژه در تاریخ چند صدساله 
اخیر ما و در همین دوران خود ما. تقریبا همه تحولهای فاجعه آمیز کشورمان ريشه مذهبی داشته اند و تا وقتی که 
آگاهیهای بسیار بیشتری در زمینه جای نا آگاهیهای کنونی را نگیرد. بسیاری از فاجعه های آینده کشور ما نیز 
همچنان میتوانند ریشه مذهبی داشته باشند. در ارزیابیهای بیست ساله اخیر بارها صاحب نظرانی تذکر داده اند که اگر 
دانش آموختگان ايران در سالهای بیش از انقلاب توضیح المسائل و کشف السرار خمینی را خوانده بودند با احتمال 
بسیار وعده های که او در نوفل لوشاتو بدانان داد بدین آسانی از جانب آنها پذیرفته نمی شد. همچنان که امروز در 
جهان غرب بسیاری از آنچه کلیسای مسیحیت پیشنهاد میکند - با آتکه به مراتب منطقی تر و معقولتر از ضوابط 
قرون وسطانی ولایت فقیهای جهان تشیع و تسنن است- از جانب مسیحیان پذیرفته نمی شود. 


هدف از نشر این دانستنیهایی که می باید درباره واقعیتهای مذاهب- و نه اختصاصا درباره مذهب اسلام- در اختیار 
نسل فردای ایرانی گذاشته شود این نیست که چنین نسلی یه قبول یا رد همه آنها یا قسمتهایی از آنها ملزم باشد زیرا 
این مستله ای است که صرفا در صلاحیت و در اختیار خود اوست. آنچه واقعا اهمیت دارد این است که چنین چوان 
ایرانی بتواند درباره مسانل مذهبی با همان آگاهی فکر کند و تشخیص دهد و تصمیم بگیرد که میتواند در مورد مسانل 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تکنولوژیک تشخیص دهد و تصمیم گیرد. و در نقش بلند پروازانه تری هم که ایران 
فرداء به افتضای میراث کران فرهنگی خویش در تمدن و فرهنگ بشری و اختصاصا در رهکشانی جهان سوم به 
عهده خواهد داشت. با برخورداری از همین آگاهیهای دیگران را از تکرار اشتباهاتی که خود کرده است تا سر حد 
امکان باز دارد . 

شب یت ت ت 
اگر امروز من وظیفه چنین آگاهسازی را در حدود امکانات محدود اين کتاب به عهده گرفتم. نه از این جهت است که 
دراین مورد برای خود صلاحیتی خاص قانل باشم بلکه از این جهت است که برای خود مسئولیتی خاص قائلم و اين 
مسئولیت از سابقه زندگی گذشته شخصی و اداری من مایع میگیرد. 
زندگی شخصی من از آغاز تا به امروز با خواندن و نوشتن و آموختن. بخصوص در زمینه مسائل ادبی و تاریخی 
گذشته است. در سالهای پیش از انقلاب بیش از شصت اثر تالیف و ترجمه از من منتشر شد که تقریبا همه انها به 
یکی از این دو رشته مربوط میشد. در سالهای بعد از انقلاب آثار دیگری اینبار عمدتا در زمینه های سیاسی و مذهبی 
در دیارهای بیگانه از من به چاپ رسید که تصور میکنم نقش کمابیش موثری در روشنگری جامعه ایرانیان برون 
مرزی و حتّی درون مرزی ایفا کردم. کتابخانه شخصی من که در نخستین روزهای پیروزی انقلاب مصادره شد شامل 
0[ کتاب فارسی و خارجی بود که تقریبا همه آن را خوانده و حاشیه نویسی کرده بودم. 


زندگی اداری من در ايران عصر پهلوی بنوبه خود در رابطه پیگیر با مسائل فرهنگي» بخصوص در ارتباط با جنبه 
جهانی فرهنگی بخصوص درارتباط با جنبه جهایی فرهنگ ایرانی گذشت.درسمت سفیر سیارفرهنگی ایران توانستم به 
بیش ازپنجاه کشور مختلف جهان. وبه برخی از آنها بارهای متعدد. سفر کنم و تا آنجا که ممکن بود از نزدیک با 
واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنها آشنا شوم. و در مقام معاون فرهنگی دربار شاهنشاهی با بیش از یکصد 
اکادمی و دانشگاه و انستیتوی پژوهشی درسراسیر جهان و با صدها اکادمیسین و استاد دانشگاه و دیگر کارشناسان و 
پژوهشگران اين مرکز. بویژه در امور مربوط به تمدن و فرهنگ ایران ارتباط و همکاری منظم داشتم. در طول سالها 
در بیش از یکصد کنگره در سمینار ملی و بین المللی که در ارتباط با فرهنگ ایرانی در کشورهای دور و نزدیک 
جهان برگزارشد شرکت کردم. در شماری از آتها اصولا به کارگردانی خود من در پایتخت يا در شهرهای مختلف ایران 
برگزار شد. صدها دانشمند ایران شناس از غرب و شرق جهان به دعوت من به ایران امدند و بررسی های ارزنده ای 
در مورد مدارک و اسناد مورد نیاز خود برای تالیف آثاری تازه و غالبا بسیار ارزشمند انجام دادند. 


کتابخانه بزرگ پهلوی که مسئولیت اداره آن با خود من بود و با همکاری نزدیک با سازمان یونسکو بصورت کانون 
جهانی مطالعات ایرانشناسی به سرپرستی مستقیم اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی بنیان نهاده شده بود اجرای 
برنامه وسیعی را آغاز کرده بود که از جمله مواد آن گرد آوری حداکثر آثار خطی فارسی و فتوکپی صدها هزار اثر 
خطی فارسی دیگر متعلق به کتابخانه های ملی و دانشگاهی و خصوصی جهان. و در عين حال تهیه کلیه آثار چاپ 


شده فارسی در داخل و خارج ایران بود. شماره فیشهای مقالات تحقیقی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران که از آغاز 
قرن نوزدهم در نشریات تخصصی جهان غرب به چاپ رسیده بود به تنهایی از چند ده هزار فراتر رفته بود. 


در جریان همین مسافرتهای و تماسهاء امکان آن را یافتم که نه تنها با فرهنگیان برجسته دیگر کشورهای جهان. 
بلکه با بسیاری از شخصیتهای تاریخ ساز دوران خود ما نیز از نزدیک دیدار کنم و با کسانی از آنان گفتگوهایی دو 
نفری داشته باشم که تقریبا همیشه به فرهنگ ايران و به احترام عمیق آنان نسبت به نقش این فرهنگ در کشورهای 
خودشان مربوط میشد. و می توانم از جمله آنان از جواهر لعل نهرو. شاردوگل. انورالسادات ایندیرا گاندي» جووانی 
گرونكي. گلدامیر. تیتو. چونن لاي حبیب بورقیبه یاد کنم و از کسان دیگری نیز چون نیکتا خروشچف که هر چند 
فرهنگی نبودند تاریخ ساز بودند. خاطره گفتگوهایمان با شخصیتهایی فرهنگی چون آندره مالروو ژول رومن و آندره 
مورواو رنه ماهو و هانری ماسه و یانریبکا و جوزپه توچی برایم همواره گرامی است. 


زندگی دوران بی وطنی سالهای بعد از انقلاب مرا الزاما به پژوهشهای اختصاصی تری در زمینه های مذهبی واداشت 
زیرا که فاجعه ولایت فقیه و پیامدهای ناشی از آن مستقیما از مذهب مایه گرفته بود. و در همین راستا بود که چندین 


کتاب» من الجمله توضیح المسائل. از کلینی تا خمینیی از من به چاپ رسید. 


امروز. در بیستمین سالگرد انقلاب ولایت فقیه. و درآستانه قرنی تازه و هزاره ای تازه. برمبنای همین سوابق و 
تجارب به همه این مطالعات» خودم را عمیقا مسنول آن میدانم که اطلاعاتی کلی درباره آن واقعیتهانی که بخصوص 
در راستای مذهبی از مدتها پیش در جهان مترقی شناخته شده ولی قالب آنها همچنان برای دنیای اسلامي. من الجمله 
ایران مسلمان ناشناخته مانده است - و اگر به موقع شناخته شده بود احتمالا راه و انقلایی قرون وسطانی در سالهای 
پایانی قرن بیستم در کشور ما بسته میشد- در اختیار نسل نو خاسته ای بگذارم که اگر بخواهد بصورت نسلی بالغ و 
نه صغیر شرعی و صغیر سیاسی پا به فرن و هزاره سرنوشت ساز تازه ای بگذارد به آشنانی با آنها نیازی حیاتی 
دارد» زیرا این هزاره ای که از راه میرسد بیش از هر چیز هزاره کسانی است که بصورت انسانهایی بالغ فکر می 
کنند و بصورت انسانهایی بالغ عمل می کنند و به ناچار انسانهای صغیر در آنجانی که جز آنچه به صغیران تعلق 
میگیرد ندارند. 


در این راهگشاني» وظیفه اساسی خویش را فقط این دانسته ام که خوانندگان خود را با کلیاتی از آنچه دانشمندان و 
پژوهشگران بسیار در دو سه قرن گذشته در زمینه اين واقعیتهای شناخته شده جهان غیر اسلامی و واقعیتهای 
ناشناخته جهان اسلامی منتشر کرده و در دسترس عمومی فرار داده اند آشنا کنم. تا این نسل آینده در شرایط کمابیش 
معادل نسل های جوان جهان مترقی پا به قرن و هزاره ای تازه بگذارد. در اين بازگونی خود من جز در موارد 
ضروری دخالتی نکرده ام» برداشت خاصی را نیز ارائه نداده ام زیرا هر گونه نتيجه گیری از آنچه را که نقل شده 
است و از هرگونه تصمیم گیری در مورد آن صرفا در صلاحیت خود خواننده کتاب میدانم. 


آنچه از نظر من واقعن مهم است این است که چنین خواننده ای از آگاهی لازم برای چنین انتخایی برخوردار باشد. و 
پرخوردار ی از این آگاهی نیاز بدان دارد که غالبا اطلاعات ضروري» ولو به صورتی کلي. در اخنیار او گذاشته شده 
باشد. مدتها پیش ۰۳۵۲۲۲۵۲0۱۸6 متفکر و مورخ نامی قرون وسطای اروپا. در عین انکیزیسیون وحشتناک کلیسا 
گستاخانه نوشت که هر مسیحی وقتی واقعا مسیجی است که با مغز خودش فکر کند و با شعور خودش قضاوت کند. و 
در سالهای خود مازم۳۱/2 0۲20 روزنامه نگار و نویسنده سرشناس ايتاليايي» در کتاب یک مرد خود از زبان 
قهرمان یویانی خویش خطاب به توده مردمی که برای شنیدن سخنانش گرد آمده بودند گفت که : شما را بخدا تن به 
مغز شوتی خود ندهید با مغز خودتان فکر کنید و با شعور خودتان تشخیص بدهید. از یاد نبرید که اصالت انسانی هر 
کس در گرو این است که صاحب اختیار فکر و انديشه خودش باشد این هویت انسانی را به هیچ نفروشید. شما را بخدا 
گوسفند نباشید. 


بسیار پیش از این هر دو. در انجیل آمده بود که تا زمانی که وارث صغیر است فرقی میان او و غلام نیست اگر چه 
و بسیار پیش ار این هر دو. در ادج بو زمایی که وارت صعیر فرشی میان او و ِ چ 
مالک همه دارائی پدر خود باشد. 


تولدی دیگر 


صفحه 1 


سیری در واقعیتهای مذهبی 


بر اساس بررسیهای سیصد تن از اندیشمندان و 
پروهشکران شرق و عرب 


از زکریای رازی. ابن سینا. راوندي. خیام 
۳ آقاخان کرمانی کسروی. هد ایت» دشتی 
و 
از نیوتون» ولتر. کانت» هگل,شوپنهاور 
تانیچه. فروید برتراند راسل. اینشناین 


اد چا چا جرد جرد جرد جرد جرد جرد جرد رد رد رد بر برد رد بر بر بر جر جر جر جر جر جر جر جر جر بر بر بر بر بر بر مر 
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خدا 
در آئین های توحیدی 


تقریبا همه مسلمانان جهان- من الجمله ایرانیان- بر این تصورند که تورات و انجیل دو کتایی هستند که از جانب خداوند بر 
موسی و عیسی نازل شده اند » به همان صورت که قرآن بر محمد نازل شده است. این اعتقاد عمدتا از تصریح خود قرآن 
ناشی شده است که : آن خدانی که قرآن را بر تو( محمد) فرستاد. تورات و انجیل را نیز بر موسی و عیسی فرستاد ( ال 
عمران» ۰3 48 مانده. ۰46 اعراف. ۲ نویه ۰111 فتح. 9 حدید. 7صف. 6 جمعه. 5( ۲ ولی واقع امر این است 
که تورات و انجیل». هیچکدام نه کتاب واحدی هستند و نه موسی و عیسی آنها را به صورت وحی از آسمان دریافت داشته 
اند. در تاریخ مذاهب جهان تنها شخص دیگری به غیر از محمد که مدعی دریافت مستقیم کتابی از جانب خداوند شده. جوزف 
اسمیت بنیان گذار فرقه مذهب مورمون در آمریکا است.! 


آتچه امروز در جهان مسیحیت به نام کتاب مقدس ( 8:01) عرضه میشود. مجموعه ای از دو بخش عهد عتیق و عهد 
جدید است که تورات قسمتی از بخش اول و انجیل قسمتی از بخش دوم آن است. عهد عتیق که پنج کتاب اول آن اختصاصا 
توراه نام دارد. جمعا شامل 24 کتاب است 7 که نه تنها به صورت یکجا نازل نشده اند. بلکه تدریجا و در طول بیش از 
یک هزار سال توسط افراد يا گروه هایی از کاهنان بهودی به اسم 26 پیغمبری که نامشان بر اين کتابها نهاده شده نوشته 
شده اند. عهد جدید نیز از چهار کتاب اول آن اختصاصا انجیل نامیده می شود. جمعا شامل 27 کتاب و رساله است که در 
طول دو قرن توسط افرادی مختلف نوشته شده اند که هیچ یک از آنها از هواریون عیسی نبوده اند. خود عیسی تا هنگام 
مرگ خویش اساسا از وجود کتابی به نام انجیل بی خبر بوده است. 


اصل زیر بنانی هرسه آنین توحیدی این است که آفریننده و گرداننده کاننات خدای واحدی است که در تورات بهوه » در انجیل 
پدر آسمانی و در قرآن اله نام دارد در هر سه این کتابها آفرینش کاننات و خلقت آدم به دست این خداوند بصورتی مشابه 
روایت شده است. 

پیامبرانی که وی برای نوع بشر میفرستد پیامبرانی مشترک هستند. و قوانینن مذهبی که اعلام میدارد قوانینی غالبا مشابهند. 
با اینهمه . ماهیت آسمانیی و زمینی اين خدا در آنین های بهودی و مسیحی و اسلام بصورتی چنان بنیادی بایک دیگر تباین و 
گاه صریحا تناقض دارد که قالبا یکی دانستند این سه خدا را غیر ممکن میکند . جهان توحیدی اگر هم در تنوری یک خدای 
واحد بیش ندارد درعمل دارای سه خدا است که وجوه اختلاف آنها بیشتر از وجوه مشترکشان است. 


1- به بش سبری در مذاهب مراجعه شود. 
2 این رقم فقط مربوط به متن عبری تورات استء زیرا متن لاتینی تورات که در قرن چهارم میلادی توسط جرونیموی 


قدیس 06۲001۳00 20 از یونانی ترهه شده است و ۷۷۵2/6 نام دارد ( و متنی است که مورد قبول کلیسای کاتولیک است 
)به46 کتاب تقسیم شده است .تورات مورد قبول کلیسای پروتستان که توسط مارتین لوتر مستقیما از عبری ترجه شده 
خاطر اینکه هفت کتار آن از طرف لور برهیت شناخته نشده است شامل39 کتاب است . اسطلاح عهد عتبق و عهد جدید 
از انحیل متّی ( باب بیست وششم .28) و رساله دوم پائولوس رسول به قرنتیان ( باب چهاردهم 14)گرفته شده 
است 


تولدی دیگر دا 


خدای تورات که یهوه نام دارد( و در تورات 6823 بار از اونام برده شده است ) صرفا خدای قوم یهود است و خودش نیز 
خدانی صد در صد بهودی است . پیامبرانی که از جانب خود میفرستد منحصرا پیامبران ملت بهودند و به کفر یا ایمان دیگران 
کاری ندارند . تعالیم و قوانین آنان کلا بر این محور میگردد که منافع خاص قوم یهود از هر راهی که لازم باشد حفظ شود. 
ولو اين مستلزم آن باشد که مسائل اخلاقی و انساننی بسیاری زیر پا گذاشته شوند و حقوق مشروع ملتهای دیگری نادیده 
گرفته شوند یا کسان بسیاری به ناحق کشته شوند . در جریان حوادث روزمره یا وقایع مهم از قبیل جنگها و بلایای آسمانی 
و زميني. یهوه شخصا از اسمان به زمین میاید تا مسائل مربوط به قوم برگزیده خود را مستقیما سر پرستی و درصورت 
ضرورت اداره کند و در همه اين موارد در موضع یک خدای بهودی عمل میکند و نه خدای همه اقوام و همه سرزمینها . 
باپیغمبر خودش قرار داد میبندد که اگر پسران اسرائیل ختنه شوند او در عوض سرزمین کنعان را برای هميشه به آنها 
ببخشد ف»و بعدا نیز شهرهای متعدد این سرزمین را یکی پس از دیگری تسلیم آنها می کند با این شرط که هیچکدام از آنها 
نه تنها مرد وزن و کودک بلکه گاو و گوسفند و بزغاله و سگ و گربه ای را نیز زنده نگذارند . با یک پیغمبرش کباب و 
آبگوشت میخورد و زیر درخت استراحت میکند . باپیغمبر دیگرش کشتی میگیرد وزورش به او نمی رسد. در شب تاریک 
دنبال پیغمبر دیگرش در بیابان می دود تا او را به علت ختنه نبودن بکشد از پیغمبر دیگرش می خواهد که با زنی زنا زده و 
زنا کار ازدواج کند. به پیغمبر دیگرش دستور میدهد که روی نان روزانه اش گوه بمالد و بخورد به پیفمبر دیگرش شکایت 
می کند که دو خواهری که معشوقه او بودند یکی پس از دیگری سرش کلاه گذاشته اند و با دیگران زنا کرده اند. دختران ناز 
پرورده اورشلیم را غضب می کند و فرمان می دهد که دیگر مو بر فرج آنها نروید. روده های کسانی را که به او بی 
احترامی کرده اند از مقعدشان بیرون می آورد. با شیطان بر سر بنده اش ایوب شرط بندی می کند. به پیغمبر دیگرش پرخاش 
می کند که چرا با زن یکی از سرداران خود زنا کرده است در حالی که خود بهوه حاضر بوده است زنان دیگری را به آغوش 
او بفرستد. نحوه دقیق کباب کردن گاو و گوسفند را چون یک آشپز کهنه کار به پیغمبر اولوالعزم خودش تعلیم می دهد و 
اخبار محرمانه دربار یهود را مانند یک مامور مخفیه اطلاعاتی به گوش پیامبر دیگرش می رساند. در نقش یک رئیس مافیا 
به یهودیان مصر توصیه می کند که از همسایگان مصری خود هر قدر بتوانند طلا و نقره به امانت بگیرند تا آنها را در 
خروج از این کشور با خودشان ببرند. و خود او در عرض یک شب چند میلیون نوجوان و کودک مصری و حتی گاو و 
گوسفندهای نوزاد را با دست خویش سر می برند. 


در انجیل همین خداوند تبدیل به خدانی دو شخصیتی می شود که در هیچ آئين دیگر اساطیری یا توحیدی تاریخ جهان مشابه 
اورا نمی توان یافت. یعنی بر حسب آنکه کدام انجیل از انجیل های چهار گانه و کدام رساله از رساله های عهد جدید بدست 
چه کسانی نوشته شده باشد. از موضع خدای ترسناک و انتقامجو و فریبکار و حسودی چوی بهوه به موضع خدای مهربان» 
نیک دل و بخشنده و بی عقده ای چون پدر آسمانی عیسی تغییر ماهیت می دهد. چنین خدایی پیوسته ناگزیر است نقش 
کارگردانیی را داشته باشد که در ان واحد هم کینه توز است و هم با گذشت. هم سخت گیر است و هم آشتی جو. هم خدانی 
منحصرا یهودی است و هم پدری است که همه افراد بشر را به چشم فرزندان خویش می نگرد و غالبا در این جمع ازداد 
خودش نیز تکلیف خویش را نمی فهمد. 


در قرآن خدا نه خدای صد در صد کینه تور و ترش رو و بی رحم تورات است و نه خدای دو شخصیتی انجیل . بلکه خدایی 
در حد اعلا مطلق و خود کامه است که بیرون ازاو هیچ قانونی ۰ هیچ اراده ای و هیچ واقعیتی وجود ندارد و حتی برگی بی 
اجازه او از درختی فرو نمی افتد و هر آنچه در آسمان و زمین می گذرد. از جزء تا کل . الزاما به همان صورتی می گذرد که 
او خواسته است . فریمن کلارک پژوهشگر تاریخ مذاهب و مولف کتاب معروف مذاهب بزرگ این هر سه واقعیت را چنین 
خلاصه می کند که : خدای موسبی قدرت ترسناکی است که هميشه در میان بندگان خودش زندگی می کند و شریک همه 
درستیها و نادرستیهای آنها است. خدای عیسی هم بالای سر آدمیان است و هم در درون آنها است. و خدای محمد صرفا 
دربالای سر آنها است و از موضع فرمانروای مطلقی با آنان سخن می گوید که هیچوقت از مسند خدانی خودش فرود نمی 
ید. 


میان این سه برداشت مختلف . اگر برداشت خدای مسیحیت پدرانه تر و برداشت خدای اسلام سرورانه تر است . برداشت 
خدای بهودی پر آبرنگتر و خواندنی تر است. زیرا وی بر مبنای آنچه در تورات از او حکایت می شود هم الوهیم یهودی 
است. هم آتون مصری . هم مردوخ بابلي» هم بعل فينيقي» هم زنوس يوناني. هم ژوپیتر رومي. و در جمع همه خدایان 
تاریخ. هیچ خدای دیگری چه از نظر خصانص شخصی و چه از نظر فراوانی و تنوع ماجراهانی که وی بازیگر اصلی همه 
آتها است با او برابری نمی کنند. 


تولدی دیگر کسذا 
بهتر است شما هم با شماری از این ماجراها و این خصانص. از خلال صفحات خود تورات که در اینجا عینا یا به صورت 
1 تلخیص شده آن برایتان نقل می کنم آشنا شوید!: 


اولین پیامبر یهود » آبرام ( ابراهیم)» در مهاجرت خود به عرض کنعان. یک روز در بلوطستانی در نزدیک حبرون که وی 
همراه زنش سارا در آن سکونت گزیده است سه نفر ناشناس را می بیند که به دیدار او آمده اند. آنها را مهمان می کند و 
وقتیکه دعوتش را به نهار می پذیرند برایشان گوساله بریان و شیر و کره فراهم می آورد که همه با هم آن را می خورند و 
سپس زیر درخت استراحت می کنند. و بعد معلوم می شود که یکی از آنها خود خدا بوده است: 

و خداوند در بلوطستان بر ابراهیم ظاهر شد. و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. .. و به استقبال او رفت و رو بر 
زمین نهاد و کفت: ای مولي. اکنون اگر منظور نظر توشدم ۰ پس اندک آبی بیاورم تا پاهای خود را بشونی و زیر درخت 
بيارامي و لقمه نانی بیاورم تا دلت را تقویت دهی و پس از آن روانه شوی . زیرا برای همین ترا بر اینجا گذر افتاده است. 
پس سه کیل از آرد به سارا داد تا آن را خمیر کرده نان بسازد. و گوساله نازک از رمه گرفته به غلام خود داد تا آن را طبخ 
نماید. پس کره و شیر و گوساله بریان شده را آورد و زیر درخت ایستاد تا مهمانانش آنرا خوردند. پس خداوند از وی پرسید 
که زوجه ات سارا کجاست؟ گفت اینک در خیمه است. و خداوند فرمود که البته موافق زمان حیات نزد تو بر خواهم گشت و 
زوجه ات سارا را پسری خواهد شد... سارا بدر خمیه این را شنید و دردل خود بخندید که شوهرم پیر است وازمن نیز عادت 
ماهانه منقطع شده است و چگونه مرا پسری خواهد شد ؟ و خداوند به ابراهیم گفت: سارا برای چه خندید . مگر هیچ امری 
نزد خداوند مشکل است؟ آنگاه سارا انکار کرده گفت که نخند یم چونکه ترسیده بود . و خداوند گفت: ني. بلکه خنديدي. 
پس رفت و ابراهیم او رامشایعت نمود: و خداوند به خود گفت: آیا آنچه را که میکنم از ابسراهیم مخفی دارم؟" 
وقتی دیگر خدا در شبی تاریک و درصحرانی خلوت با پیغمبرش یعقوب کشتی می گیرد . بااین که این کشتی تا سپیده دم 
ادامه مییابد موفق به زمین زدن او نمیشود:"....پس یعقوب دو زوجه خود ودو کنیزش ویازده پسرش راهمراه باهمه 
مایملکش ازمعبر یربوق عبور داد ۰ ولی دراین موفع بامرد ناشناسی در بیابان روبرو شد که تا طلوع فجربا وی کشتی گرفت 
و چون دید که بریعقوب غلبه نماید لگدی به ران او زدکه آنراازحرکت بازداشت ۰ پس بدوگفت مرا رها کن زیرا که 
فجرمیشکافد. اما یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی رهایت نکنم . مرد ازوی پرسید نام تو چیست ؟ پاسخ داد یعقوب . گفت : 
ني. ازاین پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرانیل خوانده شود » زیرا که خدا مجاهده کردی و نصرت یافتّی . و یعقوب 
بدوگفت اکنون تو نیز مرا از نام خود آگاه ساز . آن مرد جواب داد : چرا اسم مرا میپرسیی ؟ و او رادر آنجا برکت داد ۲ 
ویعقوب آن مکان را فنونیل نامید زیرا که در آنجا خدارا از روبرودیده بود » و چون ازفنونیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد 
وبر ران خود میلنگید. ازاین سبب است که بنی اسرانیل تا به امروز عرق النساء را که عضله ران است نمیخورند » زیرا خدا 
ران یعقوب را در عرق النساء لمس کرده بود "( سفر پیدایش . بای سبی ودوم »22- 32). ۶ 


وقت دیگر خدا با پیغمبراولوالعزم خودش موسی مدتّی چانه میزند تااورا به قبول مأموریت گفتگو با فرعون مصر برای 
واداشتن وی به صدور اجازه مهاجرت قوم یهود از خاک مصر متقاعد کند. و موسی به بهانه های مختلف میکوشد تا 
ازپذیرش این مسئولیت شانه خالی کند:"....و خداوند به موسی گفت پس اکنون بیا تا ترا نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی 
اسرائیل را از مصر بیرون آوری . موسی گفت مگر من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرانیل را از مصر بیرون آورم 
؟خداوند گفت : البته من با تو خواهم بود . موسی به خدا گفت اينکه چون من نزد بنی اسرائیل روم و به ایشان گویم که خدای 
پدران شما مرا نزد شما فرستاده است واز من بپرسند که نام او چیست بدیشان چه گویم؟ خدا به موسی گفت من همین هستم 
که هستم و به بنی اسرائیل بگو که "هستم " مرا نزد شما فرستاده است. و موسی در جواب گفت همانا مرا تصدیق نخواهند 
کرد و سخن مرا نخواهد شنید بلکه خواهند گفت یهود بر تو ظاهر نشده است. پس خداوند به وی گفت که من عصای ترا 
تبدیل به مار کنم و دست ترا مثل برف سفید کنم و آب نهر را بدست تو بدل به خون کنم تا آنها گفته ترا باور بدارند ....پس 
موسی به خداوند گفت من مردی فصیح نیستم و زبانم الکن است و به کندی حرف میزنم . خداوند گفت : من زبانت خواهم 
بود وهرچه باید بگونی ترا خواهم آموخت. و موسی گفت با همه اینهاای خداوند. استدعا دارم که کس دیگری را برای 


ا- مطالیی که در کتاب حاض از تورات نقل شده». عینااز تره فارسی عهد عتیق که توسط " اغمن مسیجی چاپ و 
انتشار بین اطلللی کتاب مقدس ۲" درسال 1904 در نبویورک بچاپ رسیده ودرسال1980 قدید چاپ شده گرفته شده است . 


2 این نخستین باری است که در تورات نام اسرئیل برده مبشود . معنی این کلمه درعبری ی رویاروی خدا 
است همچنان کلمه فنوئیل "خدا را دیدم "معپی مید‌هد . جالب است که ۱ صا .3 بغمبرش کن مبگرد باهه خد ای 
خود نام این پیغمبر را ید اند ۰ و این نیز جالب است که در نامی که بدین پیغمبر مید هد و و 
که نام خد ایان اساطری بابلی و کنعانی است . 


صفحه 4 


یک 


تولدی دیگر دا 


اینکار بفرستی . آنگاه خشم خداوند مشتعل شد و فرمود که مگر من نمیدانم که برادرت هارون لاوی فصیح الکلام است. و تو 
کلام را به او القاءعخواهی کرد و او برای تو به قوم سخن خواهد گفت و او ترا بجای زبان خواهد بود و تو او رابجای خدا 
خواهی بود". بعد ازاین گفتگو موسبی به ناچار زن خویش وپسر خود را بر الاغ سوار کرده به زمین مصر مراجعت میکند و 
خودش عصای خدارا بدست میگیرد و برای ابلاغ او امر خداوند به سوی پایتخت فرعون روانه میشود . ولی درست در همین 
موقع خداوند متوجه میشود که اين پیغمبر او ختنه نشده است . و بقدری از اين بابت عصبانی میشود که شبانه بدنبال او 
میرود تا وی را بقتل برساند » و فقط زرنگی و هوشمندی صفوره » زن موسیی .او را از مرگ نجات میدهد ." و واقع شد در 
بین راه که خداوند بدنبال او رفت تا وی را به دست خود بکشد. آنگاه صفوره سنگ چخماقی تير بر گرفته همانوقت علفه 
پسر خود را برید و گوشت بریده را نزد موسی انداخت و گفت اینک تو مرا شوهر خون هستی به سبب ختنه ۰ پس خداوند 
موسی را رها کرد" ( سفرخروج » خلاصه شده از بابهای سوم و چهارم ). 


وقت دیگر خدا به پیغمبر بسیار محترم و موقر خودش حزقیال . امر میکند که مدت 390 روز بر روی نان روزانه خودش گه 
بمالد و بعد آترا بخورد :"...آنگاه خداوند یهوه به من فرممود که آهن تیز بردار و موهای سر و ريشت را با آن بتراش »و 
پس میان برو یک ثلث از آنرا بسوزان و ثلث دیگر را به زباله بریز » و چون اين را به انجام رسانیده باشی موافق گناه 
اسرانیل به مدت 390 روز برپهلوی چپ خود بخواب. زیرا من گناه بهود را هر روزی بجهت سالی بر تو قرار داده ام ...پس 
غذایی راکه میخوری به وزن بیست مثفال برای هر روز وقت بوقت خواهی خورد. و قرصهای نان جو را که میخوری آنها را 
در نظر همه اسرانیل همراه با سرگین خود خواهی خورد . پس گفتم : آه ای خداوند.‌من از طفولیت خود تا بحال سرگین آدمی 
رانخورده ام ! آنگاه بمن فرمود: اینک پذیرفتم که بجای سرگین انسان سرگین گاو را برتو مقرر دارم". (کتاب حزقیال نبي باب 
چهارم.12-4). 


چندی پس از آن همین خداوند پیغمبر دیگر خود ربشاقی را بنزدالياقیم بن حلقیا میفرستد که بدو بگوید من بر مردایی که بر 
حصار شهر نشسته اند فرستاده شده ام تا از جانب خداوند بدیشان بگویم که همراه با شما نجاست خود را بخورند و بول خود 
را بنوشند ( کتاب دوم پادشاهان. باب هیجدهم 27). 


وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر دیگر خود هوشع دستور میدهد که با زی زناکار و زنازاده ازدواج کند:"....و 

در ایام عزیا و یوتا و حزفیا پادشاه یهودا و بربعام بن یواش پادشاه اسرانیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بنیری نازل 
شد. و خداوند به هوشع کفت برو و زنی زناکار را که خودش نییز زنازاده باشد برای خود بگیر ...پس هوشع رفت و جومر 
دختر دبلائیم را گرفت واو حامله شده پسری برایش زانید »...و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما 
نیستم ...و با مادر و خودمحابه نما؛ءزیراکه او نیزدیگرزن من نیست ومن شوهر او نیستم » لهذا زنای خود را از پیش رویش 
و فاحشگی خویش را از میان پستانهایش رفع بنماید» مبادا رخت او را کنده وی برهنه نمایم ... و بر پسرانش رحمت نخواهم 
فرمود چونکه فرزندان زنا میباشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت . زیرا که 
ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند . بنابراین من راه اورا بر خاره خواهم بست و بر گرد او 
دیواری بناخواهم نمود تا راههای خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید ... پس خواهد 
گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود بر میگردم زیرا در آنوقت از اکنون مرا خوشتر مگذاشت . اما او نمیداند که من 
بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلا نی را که برای عمل صرف میکردند برايش می افزودم. اما من 
دیگر کندم خود را در فصلش و شیره خویش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او 
را بپوشاند از او بر خواهم داشت. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد 
رهانید . و تمامی شادی او و عیدهاو هلال ها و شنبه ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت . تاکها و انجیرهایش 
را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا 
حیوانات صحرا را بخورند . و انتقام روزهانی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور میسوزانید و خویشتن را به گوشواره 
ها و زیورها ی خود آرایش داده از عقب خود میرفت و مرا فراموش کرده بود. "( کتاب هوشع بنی . باب اول .4-1). 


وقت دیگر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاکنهاد و فرمانبردار خود را به انواع مصیبت ها گرفتار میکند ۰ هر هفت 
پسرش را میکشد . گله های گاو و گوسفند وشترش را نابود میکند. خانه و دارائی او را به آتش میکشاند » و دست آخر او 


صفحه 5 


تولدی دیگر کسذا 
را نیز از سرتا پا دچار جرب میکند و به خاکستر نشینی وامیداردتا به شیطان ثابت کند که اين بنده او علیرغم همه اینها 
تسلیم رضای اواست و اعتراضی نمکند: 


"در زمین غوص مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدابرس بود و از بدی اجتناب مینمود و هفت 
پسر وسه دختر داشت و اموال او هفتهزار گوسفند و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد الاغ ماده بود و نوکران 
بسیار کثیر داشت و ان مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود... و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا بحضور خداوند 
حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد . و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای ؟ شیطان در جواب گفت از تردد در 
زمین و سیر کردن در آن.خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و 
خدا ترس است ؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجاناخدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در 
زمین منتشر شد ؟ الان دست خود را دراز کن ومایملک او را بگیر و او ترک خواهد نمود . وخداوند به شیطان گفت اینک 
همه اموالش را بدست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت." 

شیطان با داشتن اين سفید مهر ترتیبی میدهد که پسران ایوب با باد سموم تلف میشوند ۰ و گوسفندان و شبران و گاوان 
والاغان او یکی پس از دیگری بدست دشمنان یا با آتش خدا که از آسمان می افتد نا بود میشوند .و با همه اینها ایوب سر 
خود را میتراشید و سجده میکند و میگوید خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد ! ولی ماجرا به همینجا پایان 
نمییابد: " و واقع شد که بار دیگر پسران خدا آمدند تا در جلسه مشورتی خداوند حاضر شوند و شیطان نیر در میان ایشان 
بود . و خداوند به شیطان گفت آیا بنده من ایوب را دیدی که کاملیت خود را قایم نگاه داشت » هر چند مرا بر آن واداشتی که 
او را بی سبب آزاد برسانم؟ و شیطان در جواب خداوند گفت که هر چه انسان دارد برای تندرستی خود خواهد داد. پس الان 
دست خود را دراز کرده استخوان او را بلرزان و او ترا ترک خواهد نمود . و خداوند به شیطان گفت اینک جان او را در 
دست تو دادم . پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کله اش به دمل های سخت مبتلا ساخت. و او 
سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر نشسته بود. و زنش او را گفت: آیا بازهم کاملیت خود را نگاه 
میداری اپس خدا را ترک کن و بمیر ۰ و او وی را گفت مثل یکی از زنان ابله سخن میگونی . آیا نیکونی را از خدا بیابیمو 
بدی را نیابیم؟ و در این همه ایوب به لبهای خودگناه نکرد". 


با اینهمه وقتی میرسد که طاقت این مرد خدا طاق میشود و "صبر ایوبی " او پایان میرسد.و در اين موقع است که با شکوه 
ای آميخته به عصیان به یهوه خطاب میکند که: 


" اینک جانم بر من ريخته شده است . و روزها ی مصیبت گرفتارم کرده است . شبانگاه استخوانهايم در اندرون من سفته 
میشود »و پی هایم از درد آرام ندارد. از شدت سختی گریبان پیراهنم مرا تنگ میگیرد. مثل خاک و خاکستر شده ام و درگل 
افتاده ام . و در چنین حالی نزد تو تضرع میکنم و بدان توجهی نمیکنی . بر میخیزم و بر من نظر نمياندازي. برمن بیرحم 
شده ای و با قوت دست خود بر سرم میکوبی . مرا در تند باد پراکنده ساخته ای . انتظار نور کشیدم و به ظلمت رسیدم. 
احشایم میجوشد و آرام نمیگیرد . ماتم کنان در تاریکی براه خود میروم . برادر شغالان و دوست شتر مرغان شده ام. پوستم 
سیاه شده است و ذره ذره از تنم میریزد.استخوانهايم از حرارت سوخته است. از من جز نوای نوحه بر نمیخیزد و از نای من 
جز ناله گریه کنندگان بگوش نمیرسد". ولی این شکوه درد آلود بهوه را بجای اينکه به همدردی و عطوفت بخواند به خشم 
می آورد ۰ زیرا وی از خلال آن چنین درک میکند که ایوب خواسته است کمال خدانی او را زیر پرسش قرار دهد. بدو بانک 
میزند که: "... تو کیستی که با پر حرفی های خودت در کار خدانی من فضولی میکني؟ ... و قیّی که من زمین را ساختم تو 
کجا بودی ؟...آیا به مخزنهای برف و خزانه های تگرگ که من آنها را برای روز جنگ ذخیره کرده ام راه داشته اي؟ آیا تو 
هستی که شکار را برای ماده شیر صید میکنی تا اشتهای او را سیر نمایی ؟آیا از وقت زانیدن بز کوهی خبر داری ؟ کیست 
که خر وحثیی را رها کرد و بندهای گورخر را باز کرد و بیابان را خانه او ساخت و شوره زار را مسکن اوفرارداد تا غوغای 
شهر را نادیده بگیرد و به خروش چوپان اهمیتی ندهد؟ آیا گاو وحشی راضی میشود که ترا خدمت کند يا نزد آخور تو خانه 
گیرد؟ آیا میتوانی بال شتر مرغ را مثل پر و بال لکلک کنی که تخمها ی خود را در زمین رها میکند و فراموش میکند که 
شاید وحوش صحرا آنها را لگدمال کنند ؟ آیا تو هستی که اسب را یال داده ای و او را مثل ملخ به جست و خیز در آورده ای 
و خروش شیهه او را مهیب کرده ای » وبه او اين خاصیت را داده ای که هراسان نشود و ترکش بر او چکچک کند و از نیزه 
درخشنده و مزراق نگریزد و وقتیکه کرنا نواخته شود هه هه بگوید؟.... آیا ترا مثل خدا بازونی هست و آیا مثل او صدای 
تو رعد آسا است ؟اگر راست میگونی الان خودت را مثل من جلال و عظمت بده و شدت غضب خود را نمایان کن. به 
" بهیموت " نگاه کن که او نیز مانند تو آفریده من است. مثل گاو علف میخورد .و قوت او در کمر اواست و توانانی وی در 
رگهای رانش بهم پیجیده است و استخوانهایش مثل لوله های برنجین و اضایش مثل تیر های آهنین است . او آفریده خدا است 
ولی سازنده او شمشیر به رویش کشید و او را کوهستان ها و همه وحوشی که در آن بازی میکنند دور کرد و وی در گیاهان 
نیزارهای کنار مردابها و در سایه نیلوفرهای آیی و درمیان درختان بید مسکن گزید »و بیمی از آن ندارد که رودخانه طغیان 


صفحه 6 


تولدی دیگر خدا 
کند یا حتی نهر اردن در دهانش بریزد ۰ زیرا کیست که بتواند او را گرفتار کند یا قلاب به بینی او اندازد ؟آیا تو میتوانی این 
کار را بکنی ؟ يا میتوانی آفریده دیگر من " لویاتان" را مهار کنی یا زبانش را با ریسمان بکشی یا به چانه اش قلاب 
بيندازي؟ آیا میتوانی با او مثل گنجشک بازی کنی يا او را به بردگی خود در آوری یا برای بازی دخترانت به طناب بکشی ؟ 
اگر نمیتوانی این کارها را بکنی ۰ پس چیست که با من محاجه میکنی و داوری مرا باطل مینمانیی و از من بازخواست میکنی 
تا خودت را عادلتر ازمن نشان دهی ؟ " ( خلاصه شده از بابهای سی وهشتم تا چهل و یکم کتاب ایوب ). " و ایوب خداوند 
را جواب داده گفت :میدانم که بهر چیز قادر هستی و ترا از هر چه قصد کنی منع نتوان نمود » از اینجهت از خویشتن کراهت 
دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم ....وچون اين بگفت خداود به ایوب دو چندان آنچه پیش از آن داده بود عطا فرمود و 
جمیع برادرانش و خواهرانش و تمامی آشنا يان قدیمش نزد وی آمده و در خانه اش با وی نان خوردند و او را در باره 
تمامی مصیبتّی که خداوند به او رسانیده بود تعزیت گفتند و هر کس از آنان یک قسیطه و یک حلقه طلا به او داد و »خداوند 
ایوب را دو بار بیشتر متبارک فرمود ۰ چنانکه او را چهارده هزار گو سفند و ششهزار شتر و هزار جفت گاو و هزار ماده 
الاغ داد .. ..و بعد از آن ایوب صد و چهل سال زندگانی نمود و پسران پسران خود را تا دپ پشت چهارم دید . پس پیر و 
سالخورده شد و وفات یافت" ( کتاب ایوب . باب چهل دوم .17-1) . به تعبیر صاحبنظری معاصر یهوه در مورد آزمایش 
صبر ایوب درست بهمان صورتی عمل کرده است که در آزمایشگاه های امروزی با خوکچه های آزمایشی عمل میکنند. یعنی 
بخاطر اينکه قدرت خودش را به شیطان ثابت کند .این مرد وارسته ای را که خود او صادق ترین خدمتگزار خویش در روی 
زمین دانسته بود به خواست شیطان به حد اعلای بلاهای ظالمانه محکوم میکند . تنها برای اينکه غرور خود را در زور 
آزمانی با شیطان ارضا کرده باشد " 1 


وقت دیگر خدا از اينکه گروهی از فرزندان نوح در صدد ساختن برج معروف بابل بر آمده اند نگران میشود » زیرا که 
میترسد اين برج تا به آسمان برسد و آنوقت اینان بفکر تجاوز به دستگاه خدانی او بیفتد . بدین جهت علیه آنان توطنه ای 
ترتیب میدهد که پیامد آن تا به پایان جهان دامنگیر همه مردم دنیا باشد . تورات این ماجرا را بتفصیل حکایت کرده است : *" 
و تمامی جهان را یک زبان ویک لغت بود ...و مردمان بیکدیگر گفتند بیائید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را بسازیم که 
سرش به آسمان برسد . تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم ... و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند 
ملاحظه نماید و مت ی رب است . و الان اینکار را شروع 
کرده اند و دیگر - کاری که قصد آن را بکنند برایشان نا ممکن نخواهد بود . پس اکنون نازل شویم و زبان ایشان را مشوش 
سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند . پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام ز زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. 
از آن سبب آنجا را بابل نامیدند » زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و ایشان را از آنجا بر روی 
تمام زمین پراکنده نمود " ( سفر پیدایش ‏ باب یازدهم؛ 9-4) 2 


وقت دیگر بهوه به پیامبرش سمونیل مأموریت میدهد که قوم اسرائیل را از این که خواستار پادشاهی برای خود شوند بر حذر 
دارد ۰ و بدین منظور انواع و اقسام خطراتّی را که میتواند از ناحیه سلاطین متوجه آنها شود به آگاهیشان برساند : " و 
سمونیل نزد خداوند شکایت کرد که جمیع مشایخ اسرانیل ازمن میخواهند که برایشان پادشاهی نصب کنم تا مثل سایر امت ها 
بر ما حکومت نماید . وخدا وند به سمونیل گفت که اینها ترا ترک نکردند» بلکه مرا ترک کردند تا برایشان خدانی ننمایم . 


1 < داستان ایوب به صورتی مشابه تورات ۰ در قران نیز روایت شده است ۰ با این برداشت که وی از این جهت 
که در هر شر ایطی مطیع بیچون و چرای خو است خد اوند است و اجازه پرسشی در باره آز ا حیّی در بدترین مصائب به 
خویش عیدهد انسان عمونه ای برای مسلمانان معروفی ش 22 
۳" و ییاد کن بنده ما ایوب را وقتبکه رپ وردگار خویش را خط کرد که شبطان مرا به رنج و عذاب و اداشته است . 
و ما بدو گفتیم که پای خویش را بر زمن کوب و در آفا ی برای شستن پاها ری خویش و برای نوشیدن خوامی 
یافت ۰ و بدو خاند انش را و دو برابر آنچه را که پیش از آن داشت باز گرد انیدم تا نشانی از رت ما بر او و 
تذکری برای اهل خرد باشد ( شوره ص ۰ 42 و43 ) ۰ و ایوب به خداوند خود استغاثه کرد که بلا بر من روی آورده 
است ء اما شکاییّی ندارم زیرا که مبدام زر رحیم تربن رهمان هستّی .و مانیر استدعای او را پذیرفتيیم و درد و 
عذ اب را از او دور کردم و خاند انش را دو برابر بارورتر ساختیم تا نشانی از رت ما و تذکری برای 
خدمتگز ار ان ما باشد"( انبیاء. 83 و84 ) 
قطان تون ای از اسطوره های بابلی گرفته شده است و به هن جهت است که دران از بابل نام برده ميیشود 
اسطوره بابلی موضوع مشابهی را در مورد برج بلندی که در قرن هفتم پیش از میلاد در جنوب غربی بین النهرین ( 
و نه در بابل ) ساخته شده بود ایت مبیکند که با داشتن هفت طبقه بلندت ین بنای جهان شناخته مبشد و بعد ها 
باب ایل ( دروازه خدا ) < انده شد که این نام تدرها بصورت بابل در امد . 
این د استان در قرآن بدینصورت تغبر یافته است که فرعون مه از هامان وزی خود میبخواهد برای او برج بلندی 
بسازد که وی بتو اند بر آن بالا رود تابه آسان برسد و ببیند که خدائی که موسی از او اسم مبررد در آغجا وجود 
دارد پیانه» هر چند که عقیده خود او دب این است که موسی آدم دروغگوئی است (قصصء» 38 ۰ مومن »36 و37). 
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پس الان ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. و سمونیل تمامی سخنان خداوند را به قوم 
که از او پادشاه خواسته بودند بیان کردو گفت رسم پادشاه این است که پسران شما را گرفته بر ارابه ها و سواران خود 
خواهد گماشت . و پیش ارابه هایش خواهید دوید » و بعضی را برای شیار کردن زمینش و درویدن محصولش و ساختن آلات 
جنگش و اسباب ارابه هایش تعیین خواهد نمود . و دختران شما را برای عطر کشی وطباخی و خبازی خواهد گرفت و 
بهترین مزرعه ها و تاکستانها و باغات زیتون شما را گرفته و به خادمان خود خواهد داد .و عشر زراعات و تاکستانهای 
شما را گرفته به خواجه سرایان وخادمان خود خواهد داد و غلامان و کنیزان و نیکوترین جوانان شما را گرفته برای کار 
خود خواهد گماشت و عشر گله های شما را خواهد گرفت و شما غلام او خواهید بود » و درآنروز از دست پادشاه خود که 
برای خویشتن بر گزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آنروز شما را اجابت نخواهد نمود . اما قوم که همه اینها را شنیدند 
گفتند : نی . بلکه میباید بر ما پادشاهی باشد . و سمونیل تمامی سخنان قوم را شنید و آنها را به سمع خداوند رسانید "(کتاب 
اول سمونیل . باب هشتم »12-6). و با اینهمه ۰ همین خداوند بعدا داوود را به پادشاهی اسرائیل بر میگزیند و او را پسر 
خود میخواند و در سمت راست تخت خدانی خویش مینشاند . و به سلیمان و وارثانش برکت پادشاهی میدهد و او را بنده 
برگزید ه خود میخواند و همه خزندگان و پرندگان و اجنه و باد صرصررا در اختیار او میگذارد . 


و قت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب میکند که فرمان میدهد از آن پس مو بر فرج انها نروید. زیرا این دختران 
هنگام عبور از خیابانها با یاز میخرامند و غمزه کنان راه میروند : 


" از این جهت که دختران اورشلیم بخود غره شده اند و به ناز میخرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه میروند و 
خلخالها را درپاهایشانبه صدا در می آورند »من فرق سرشان را کچل خواهم کرد و دستور خواهم داد که مو بر فرج هایشان 
نروید وزینت خلخالها و پیشانی بندها و گوشواره ها و دستبندها و دستارهایشان را دور خواهم کرد .همچنین زنجیرها و 
کمر بندها و عطر دانهایشان را.و انگشترها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداهاو شالها و آنينه ها و کتانهای نازک و برقع 
هایشان را . وکاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود و به عوض کمربند ریسمان ببندندو به عوض سینه بند زنار .و به 
عوض زیبانی به آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی ."(کتاب اشعیاء نبی . باب سوم »24-16). 


" ....تو ای اورشلیم ».اکنون خودت را نجس کرده ای . ساکنان تو عورت پدرانشان را منکشف ساخته اند و با زنان در حال 
حیض مقاربت کرده اند . بعضی از آنهابا زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کرده اند . 
کسانی نیز خواهر خودشان را بیعصمت کرده اند . حالا که اینطور است من هم ترا در نظر همه امتها بیعصمت میکنم تا بدانی 
که من یهوه خدای توهستم " (کتاب حزقیال » باب بیست و دوم »16-10) . 


وقت دیگر خداوند به پیغمبرش حزقیال شکوه میکند که اورشلیم و سامره دوپایتخت مقدس او به فساد گرانیده اند و خودرا 
بدامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند » ولی این شکایت را با زبانی مطرح میکند که نه تنها لحن سنتی 
یک کتاب آسمایی را ندارد » بلکه مشابه آنرا در 5000 56 های امروزی نیز به اشکال میتوان یافت : 


" و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سبی ام (از اسارت دربابل )۰ برمن که در آنوقت در جمع اسیران نهر 
خابور بودم »آسمان گشوده گردید . و کلام خداوند برمن نازل شده گفت: ای پسر آدمي. بدان که دو زن دختر یک مادر بودند 
.و هر دو در مصر زنا کردند .و درآنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند . و نام خواهر بزرگتر اهوله و نام 
خواهر کوچکتر اهولیبه بود .و هر دوی آنها از آن من بودند. اما اهوله ازمن رو تافته زنا نمود و به جمیع رگزیدگان بنی 
آور فاحشگی خود برا بذل نمود .و فاحشگی خود را که در مصر مینمود نیز ترک نکرد .زیرا که ایشان در ایام جوانیش با 
او همخوابه میشدند و پستانهای بکارت او را فشرده و زنا کاری خود را بر او میرختند . لهذا من او را بدست عاشقانش که 
او بر ایشان عشق میورزید تسلیم نمودم که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند . 


و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خویش از او نیز فاسد تر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود . و دیدم که او نیز 
نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است ... و پسران بابل نزد وی در بستد عشقبازی در آمده و او را از زنا 
کاری خود نجس ساختند ۰ و چونکه زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت جان من از او متنفر گردید 
چنانکه جانم از خواهرش متنفر شده بود . اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوقان خود عشق ورزید که گوشتشان 
مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان بود ... اینک تو به او بگو که خداوند میفرماید : من غیرت خود را به ضد 
تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نمایند » و براعریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زنا کاری توو قباحت و 
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فاحشه گری تو ظاهر شود . چونکه مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی " (کتاب حزقیال نیی »باب 
بیست و سوم »35-1) . 


بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است : 


" من ترا مانند علفی که در کشتزار میروید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن وسالی رسیدی که دختران هوس زینت و 
آرایش میکنند .کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت رونید . در آنوقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که 
زمان عشقبازیت فرا رسیده است . دامن ردایم را بررویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت 
عملت پرده بکشم . به تو جامه های ریگارنگ و کفشهای آبی و کمربند کتانی دادم و ترا با زیورهای طلا و نقره آراستم و 
برایت نان و عسل و روغن آوردم . ولی تو به زیبانی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذاران عرضه کردی و 
خانه ای برای زناکاریهایت ساختی و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسپیان پول میدهند تا 
با آنها بخوابند تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند ". 


بخلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی یهوه خدایان دیگر را نفی نمیکند و در هیچ جای تورات نیز ,بعکس قرآن .بر این تأکید 
نمیگذارد که خدایان دیگر دروغین هستند .فقط از بی اسرانیل میخواهم که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند . در 
تورات وی به قوم خود میگوید :" تو نياید خدایان دیگر را سجده کنی .زیرا که من که خداوند تو هستم خدانی غیرتمند و 
حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران آنها تا پشت سوم و چهارم " ( سفر خروج باب بیستم .5) . " زنها ر خخدایان 
دیگر را عبادت منما » برای اينکه یهوه که تام او غیور است خدای غیرتمندی است "(سفر خروج .باب سی و چهارم .14) . 
در اولین جمله ده فرمان معروف به موسبی تأکید میکند که بهوه خدای غیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان 
دیگر را نیز بپرستند . در سرودی که موسی به مناسبت صد و بیست سالگی خود اندکی بیش از مرگش خطاب به قوم خویش 
در بیابان سینا میخواند .میگوید : چون مقام اعلی آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هرامتی نصیب خودش را داد 
آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب بهوه فرمود ویعقوب قرعه میراث او شد . یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را 
مثل مردمک چشم خود محافظت نمود .مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فرو گیرد و بالهای خود 
را پهن کرده آنهارا بر دارد و بر پرهای خود ببرد . و خداوند تنها او را بدینکار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری 
همراه اونبود " ( سفر تثنیه باب سی و دوم ۰ 12-8. 1 


تقریبا در همه کتابهای مختلف تورات» حتی تا اواخر دوره پادشاهان ۰ بطور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم 
اسرائیل شکایت شده است بی آنکه وجود این خدایان نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند . اشکال تنها در این 
بوده است که اینان خداهای دیگرانند. خدای اسرانیل نیستند . حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازکشت بهودیان به "ارض 
موعود " بازهم حزقیال نبی شکایت از این میکند که قوم اسرانیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز 
پرداخته اند ۰ * ....آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود بطرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای 
تموز میگریستند. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد و در آنجا بیست و پنج مرد را دیدم که پشتهای خود را بسوی 
هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده مینمودند .و هفتاد نفر از مشایخ خاندان 
اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخورمیسوزانیدند " (کتاب حزقیال 
نیی .باب هشتم 16-11۰ ). در مزامیر داود از یکطرف بهوه تنها خدای راستین شناخته شده و از طرف دیگر آمده است که 
خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود و معجزات او را تحسین خواهند کرد » زیرا کدامیک از آنان است 
که با بهوه برابری تواند کرد ؟ ( کتاب مزامیر مزمور هشتاد ونهم » 5 و 6 ) . از این جمع خدایان در کتاب ایوب و کتاب 
ارمیاء نیی نیز یاد شده است . به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل :" اشتباه مسلمی است اگر آئین موسبی را یک 
آئین واقعا توحیدی تلقی کنیم .زیرا در هیچ جای اين آنین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است . این خدایان 
وجود دارند .فقط اهمیت بهوه را ندارند .و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد .تنها با دخالت آنها درقلمرو خاص خودش 
مخالف است ۰" 


یکی از دیگر مشخصات بهوه دادن وعده های بی پشتوانه ای است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را 
ندارد . به ابراهیم قول میدهد که در مقابل ختنه شدن فرزندانش " تمامی این زمین را تا ابدالاباد بتو خواهم بخشید و ذریت 
ترا مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد .چنانکه اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود "( سفر پیدایش باب 
سیزدهم »15 ) و"اين زمین را از نیل تا فرات به یسل تو بخشیده ام که تا ابدالاباد بر آن حکومت خواهی کرد "( باب پانزدهم 


1 این سرود اقتباس از هاسه های اوگارییی در بین النهرین است که بنو ارات ( فرزندان الهه اثرتا) نام دارد 
و به حکایت آن این الهه72 پسر داشته که72 ملت روی زمین از آها زاده شده اند . 
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۰ ) و به اسحاق وعده میدهد که " ذریت ترا مانند ریگهای کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سر زمینهارا به فرزندان 
تو ببخشم و از جمیع امتهای جهان را برکت دهم " (باب بیست وششم .4 ) و به یعقوب میگوید : " و بر تو التفات خواهم 
کرد و ذریت ترا بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا 
پیشاپیش شما خواهم خرامید " ( سفر لاویان . باب بیست و ششم 7) و به یوشع تصریح میکند که " از صحرا تا نهر فرات 
و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچکس را بارای مقاومت با فوم تو نخواهد بود » و تمامی قومها ی زمین دست مرا 
خواهند دید که زور آور است "(صحیفه یوشع .باب اول ). ولی واقعیت تاریخ اين است که علیرغم همه اين وعده ها » نه 
ذریت ابراهیم باندازه غبار زمین و ریگهای کنار ه دریا شدند » نه هرگز از نیل نا فرات به تصرف اسرانیل در آمد انه تمام 
قوم ها به شمشیر اوافتادند. 


در ارتباط با این وعده های بی پشتوانه ۰ ولتر در " ارزیایی کتاب مقدس" خود با طنز همیشگی خویش خطاب به قوم 
اسرائیل مینویسد : " دوستان من ۰ فکر نمیکنید که احتمالا خداوند بهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته 
است ؟ زیراکه نه تنها شما هیچوقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید . بلکه بارهاو بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و 
فرات شدید ومدت بسیار بیشتری از آنکه آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید .فردریک دوم .وقتیکه درجنگلهای صلیبی 
سرزمین موعود شما را از نزدیک دید گفت که موسی در آن به شما وعده شیرو عسل داده اند ءولی نانی برای خوردن با آنها 
نداده است .و خیلی بهتر بود اگر بجای راه پیمایی چهل ساله دربیابان شما را با کشتی اجازه ای به ناپل برده بود . بهر حال 
یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا مکند ", 


یهوه به کرات اعتراف میکند که خودش مخالفین خویش را عمدا به راه خطا میبرد تا بهانه ای برای آزار و عذاب آنان داشته 
باشد.نمونه بارز این بازی دوگانه بهوه جریان رویارونی موسبی با فرعون است که نازل شدن انواع بلایای وحشتناک را بر 
مصریان بدنبال می آورد . در اين باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتر داده شده است . 1 


در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصا خدای اسرانیل و مسئول حمایت ازمنافع او 
میشمارد +حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد . در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که : " کلام خداوند بر من 
.حزقیال بن یوزی .نازل شده فرمودکه ای آدمیزاده » نزد خاندان اسرانیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان کن ۰ زیرا که من 
ترا اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای غامض زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان رل نمیتوان فهمید 
"( کتاب حزقیال نبی » باب سوم .6-4 ) . در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از است اندازی اسرانیلیان به سر زمین 
خود جلو گیری میکنند بوسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام میدهد که او خدای اسرانیل است و بهر صورت از اسرائیل جانبداری 
خواهد کرد : 

".و کلام خداوند بر من نازل شده گفت : به کوهستان سعير بگو خداوند یهوه میفرماید که من از اين پس به ضد تو خواهم 
بود و دست خود را بر تو دراز کرده ترا محل دهشت خواهم کرد » و شهرهایت را خراب خواهم نمود تا ویران شوند و بدانی 
که من یهوه هستم . زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی ... به حیات خودم قسم که ترا به خون تسلیم خواهم نمود که خون 
ترا همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع میکنم و کوههایت را از کشتگان مملو میکنم که مقتولان شمشیر 
بر تل ها و دره ها و همه وادیهای تو بیفتند » و ویرانه هایت را دانمی میکنم که شهر هایت دیگر مسکون نشوند تا بدانی که 
من یهوه خدای اسرائیل هستم ( حزقیال نبی باب سبی و پنجم.9-1) » هر آینه من به آتش غیرت خود بر ضد همه امت ها و 
ملتها ی دیگز هستم که به سرزمین من دست انداخته و آنرا مورد نفرت دیگران قرار داده اند ( همانجا .باب سی و هشتم .5) 


1 - در هن زمینه در انحیل آمده است که " کلام خدا مبیگوید : در صهیون سنگی قرار میدهم که مردم ر آن خواهند 
لفزید تو از آن صخره !ی میسازم که از روی آن خواهند افتاد " ( رساله پائولوس رسول به رومیان .باب هم »33 
) . و در قرآن نبز آمده است که " ما خودمان حرام میکنیم بر هر شهری که تصمیم به ملاک مردم آن گرفته باشیم 
که آن مردمان از کفر خود توبه کنند " ( انبیاء 95۰) .و در ارتباط با آیه مهای دیگری از قرآن که : " آها به 
ما نرنگ زدند و ما هم در مقابل به آها نرنگ زدم و آنان نفهمیدند " (غل .۰)50 و: " با مام کردند و م 
هم با آنها مکر کردم . و خدا هترین مکاران است ۲" ( آل عمر ان 54۰) ۰ و : " با خدا م کردند و خدا نبز با 
آنها مکر کرد . زیرا خدا از هه مکارت است " (انفال ۰430۰ گلدتسیهر این حدیث معروف ترمذی را نقل میکند که : 
* از له دعاهای پیامبر این بود که : خدایا ءبه من کمک کن بر من کمک مکن ۰ برای من حیله بزن ولیی بر من 


حیله نزن " (صحیح .جلد دوم م272) ۰ و نبز این حدیث طبقات الشافعبه ( جلد سوم ص56 ) را که: ۲ عمربن خطاب 


مبگفت : اگر پام در هشت ویکبای دیگرم هنوز از آن برون باشد» خودم را از مکر خدا در امان غییام". 


تولدی دیگر خسذا 


علاقه خاص یهوه به اينکه برای او هر چه بیشتر قربانی کنند و بخصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در 
سراسر تورات منعکس است . یک کتاب کامل از تورات سفر لاویان . با27 باب وبیش از یکهزار بند به مقررات قربانی 
تخصیص داده شده است . و اضافه بر آن دست کم در سیصد مورد مختلف دیگر در عهد عتیق به مناسبتهای مختلف به 
قربانیی اشاره شده است . شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به عدول از تصمیمات سخت قبلی وامیدارد و درواقع فربانی 
نقش رشوه ای را ایفا میکند که بدو داده شده باشد. وقتیکه نوح در پایان طوفان از کشتی خود بیرون می آید و از هر 
چرنده و پرنده حلال گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی میکند » یهوه با شنیدن بوی خوش آن 
از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان میشود و در دل خود میگوید "بعداز این دیگر زمین را به سبب انسان 
لعنت نکنم و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنانکه کردم " ( سفر پیدایش باب هشتم »22-2 )؛ و وقتیکه شانول 
نخستین پادشاه اسرائیل و ولینعمت داود او را یه سبب نادرستیها و کوتاهی ها یش به غضب خداوند تهدند میکند داود بدو 
میگوید اگر بهوه ترا علیه من بر انگیخته است من او را با آتش خوشبوی قربانیی راضی خواهم کرد ( کتاب اول سمونیل » 
باب بیست وششم .19 ). در صحرا ی سینا یهوه به موسی دستور میدهد که : " به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از 
قربانیهای خوش عطر و آتشین برای من بیاورند و آن طعام قربانی دو بره نرینه یکساله بی عیب یکی در صبح ودیگری در 
عصر باشد . همراه با یک عشر ايفه آرد نرم مخلوط با یکربع ظرف روغن زلال برای هر بره . و نوشابه مستی آور که بر 
محراب من پاشیده شود .و در روز سبت (شنبه ) بجای یک بره دو بره و بجای یک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد. 
سوای فربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن " ( سفر اعداد ۰ باب بیست و هشتم»11-1) . 


در نخستین باب سفر لاویان . را برای خود با همه جزئیات آن به موسی ابلاغ میکند : "...پس کسی که برای من قربانی 
میگذارند حتما آنرا از بهانم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذراند . اگر قربانی از گاو یا گوسفند باشد پس خود را بر سر او 
بگذارد و او را ذبح کند و پسران کاهنان خون او را بر اطراف مذبح بپاشند. و پس پوست قربانی را بکنند و آنرا قطعه قطعه 
کنند و پسران کهنه آتش بر مدبح دوشن کنندو هیزم بر آن بچینند و سر فربایی و پیه او را بر هیزمی که بر روی آتش 
گذاشته اند قرار دهند ۰ و روده ها و پاچه های او را با اب بشویند و آنگاه خود کاهن همه را بر مذبح بسوزاند و مراقبت کند 
که عطر آن هر چه خوشبو تر باشد .... و اگر قربانیی از مرغان باشد پس آنرا از فاخته ها يا از جوجه های کبوتربیاورد ۰ و 
کاهن آنرا نزد مذبح بیاورد و سرشرا بپیچد تا جدا شود و انرا بر مذبح بسوزاند و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود ۰ و 
چینه دانش را با فضولات آن بیرون کرده و آنرا بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر بیندازد ۰ و پس آنرا از میان بالهایش 
چاک کند و از هم جدا نکند » و کاهن آنرا بر هیزمی که بر آتش است بسوزاند که قربانی سوختنی و هدیه آتشین و عطر 
خوشبو بجهت خداوند است " (سفر لاویان . باب اول 17-1۰) . 


ظاهرا بوی کباب خر بخلاف بوی کباب گاو و گوسفند برای یهوه مطبوع نیست . زیرا وی در تورات دستور میدهد که نخست 
زادگان احشام اسرانیل همگی خاص خداوندندو صاحبان آنها نمیتوانند آنها را باز خرید کنند ۰ اما نخست زاده الاغشان را 
میتوانند باز خرید کنند يا آنرا با یک گوسفند معاوضه نمایند و در غیر این صورت میباید گردن کره الااغ را بشکنند : "... و 
خداوند موسی را خطاب کرده گفت : هر نخست زاده ای که رحم مادرش را بگشاید هواه از انسان و خواه از بهانم مال من 
است و هر نخست زاده بهانم که از آن تواست نرینه ان از آن خداوند است و هر نخست زاده الاغ را به بره ای فدیه بده و اگر 
ندهی گردنش را بشکن . و هر نخست زاده انسان را از پسرانت به من فدیه بده ..و چون پسرانت از تو سنوال کنند که اين 
چیست به آنها بگو که چون یهوه میخواست ما را از مصر از خانه غلامی بیرون آورد جمیع نخست زادگان مصر را از 
انسانها تا بهانم کشت . بنابراین من نیز همه نرینه ها را که رحم را گشایند برای خداوند ذبح میکنم . لیکن هر نخست زاده از 
پسران خود را فدیه میدهم " (سفر خروج . باب سیزدهم 19-11۰ ۰ باب سبی و چهارم .20-19). " هر چیزی که متعلق به 
خداوند باشد چه از بهانم نه فروخته شود و نه قدیه داده شود ۰ زیرا مخصوص خداوند قدس اقداس است . و هر وقفی که از 
انسان وقف شده باشد اگر فدیه داده نشود البته باید کشته شود " ( سفر لاویان باب بیست و هفتم ۰ 28 و29 ). در سفر 
خروج صریحا به موسی میگوید: " نتخست زاده پسران خود را به من بده » و نخست زاده گاوان و گوسفندانت را هفت روز 
نزد مادرانشان نگاه دار و در روز هشتمین آنها را نیز به من بده " ( سفر خروج . باب بیست و دوم 29۰ و30) . 


نمونه ای از اشتهای بهوه را برای قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت: " پس سلیمان به حضور خداوند 
گذرانید 22000 گاو و 120000 گوسفند بود" ( کتاب اول پادشاهان . باب هشتم .62 و63). در همین باره در تواریخ ایام 
تورات آمده است ک۰4 " پس در ماه سوم از سال پانزدهم سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند و در آتروز 700 
گاو و 7000 گوسفند از غنانمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند "( کتاب دوم تواریخ ایام » باب شانزدهم »14-10 ). 


تولدی دیگر دا 
یهوه به کرات از قوم برگزیده خود میخواهد که هر چه بیشتر برای اوهدیه بیاورد » ولی برای اينکه در اين مورد تقلب نکنند 
خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقا تعیین میکند"... و خداوند به موسی فرمود : به بیی اسرائیل بگو که برای من هر 
چه زیادتر هدایا بیاورند » و اين است هدایانی که از ایشان برای من ميگيري : 


طلا و نقره و لاجورد و ارغوان . و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع سینه بند »و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ 
سرخ شده و پشم بز ۰ و روغن برای چراغ و ادویه برای بخور معطر ( سفر خروج » باب بیست و پنجم ۰ 5-2)» و هر 
کس از بنی اسرانیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگزارند . پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه 
به جهت هدیه جنبانیدیی به حضور خداوند جنبانیده شود . و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آترا بجنباند ؛ و آن 
سینه از آن خودش و پسرانش باشد . و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد ( سفر لاویان 
. باب هفتم »33-29 ). پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر قوچ نهاد و انرا ذبح کرد و قدری از خونش 
را گرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شصت دست راست او و بر شصت پای راست او مالید . و بقیه خون را بر اطراف 
مذبح پاشید . و پیه و دمبه و همه پیه را که بر احشاء راست و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد ران 
فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست 
نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدن بحضور خداوند بجنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای 
هدیه جنبانیدنی جنبانید چنانکه موسبی را امر فرموده بود " (سفر لاویان » باب هشتم »29-23 ) . 


برای اينکه هر اسرائیلی خوب متوجه شود که گفته های خدای او جدی است و طفره بردار نیسن . گاه و بیگاه یهوه عواقب 
تخطی از فرامین خود را به قوم برگزیده یادآوری میکند: 


" اگر مرا نشنوی و جمیع اوامر و فرایض مرا که به تو میفرمایم بجا نیاوری .آنگاه در شهر و در صحرا ملعون خواهی شد 
و ظرف خمیر و میوه زمین تو و بچه های گاووبره های گله ات نیز ملعون خواهند شد .و بر تو وبا و سل و تب و التهاب و 
حرارت و شمشیر و باد سموم و برقان خواهم فرستاد .و فلک تو بالای سرت مس خواهد شد و زمین در زير پایت آهن »و 
باران را با گرد و غبار خواهم آمبخت تا ار آسمان نازل شود و تراهلاک کند.و ترا به بواسیر و جرب و خارش و به دیوانگی 
و نابینانی و پریشانی دل مبتلاخواهم ساخت . زنی را که نامزد کنی دیگری بااو خواهد خوابید ءوگاوت در نظرت کشته شود 
و دیگران گوشتش را بخورند .و الاغت پیش روی تو به غارت برده شود.و زانوها و ساق ها و از کف پا تا فرق سر ت را 
به دمل بد که از آن شفا نتوانی یافت گرفتار خواهم کرد . تخم بسیار به مزرعه خواهی برد اما ملخ آترا خواهد خورد » و 
تاکستانها عروس خواهی کرد اما شراب آنرا نخواهی نوشید زیرا کرم انگورت را خراب خواهد کرد .غریبی که در میان تو 
است بر تو سر خواهد شد و تو دم اوخواهی بود ( سفر تثنیه .باب بیست و هشتم .44-15)» و وحوش صحرا را بر تو 
خواهم فرستاد تا ترا بی اولاد سازند و چهار پایانت را هلاک کنند و راه هایت ویران شود . و ده زن نان خود را در یک تنور 
بپزند . و گوشت پسران خود را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد . لاشه های شما را بر لاشهای بت 
پرستان خواهم افکند ( سفر لاویان باب بیست و ششم .32-14 )۰ از اینجهت که اوامر خدایت را گوش ندادی و از اين نام 
مهیب یعنی نام یهوه نترسیدی " سفر تثنیه » باب بیست و هشتم ). 


" یهوه صبایوت؟ میفرماید که اورشلیم را به مأورای شغاله بدل خواهم کرد و خوراک مردمش را افسنتین قرار خواهم داد و 
آب تلخ به آنها خواهم نوشانید و لاشهای مردمان مثل سرگین حیوانات بر صحرا خواهد افتاد و کسی نخواهد بود که آنها را 
بر دارد . هر که فهم دارد از این فخر کند که مرا میشناسد که بهوه »خدای رحمت و انصاف هستم » ولی ایامی می آید که 
ختنه شده ها و ختنه نشده ها را با هم عقوبت خواهم کرد و همه آنهانی را نیز که گوشه های مویشان را میتراشند همراه 
ایشان عذاب خواهم داد "(کتاب ارمیاء باب نهم»26-11). 


*بهوه صبایوت خذای اسرآئیل میفرماید: ایتک بن سر مردم اورشلیم چنان باعی خواهم آورد که گوش هر کین که آثرا بشنود 
صدا کند . گوشت پسران و گوشت دخترانشان را به ایشان خواهم خوراند» و هر کس گوشت همسایه خود را خواهد خورد ب 
(کتاب ارمیاء نی :باب نوزدهم 90 ). 


1 - این کلمه که282 بار در تورات به صورت ی ؟ از القاب یهوه از آن اد شده است معنی خدای جنگ و جنگجو 


ک‌ 


تولدی دیگر دا 


" و مکتویبی از ایلیای نبی (الیاس ) به بهورام پادشاه اسرائیل رسید که بهوه خدای پدرت داود میفرماید چونکه ساکنان 
اورشلیم را اغوا نمودی که مرتکب زنا شوند .همانا خداوند پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد 
ساخت ؛ و در احشای خود تو چنان بیماری عارض خواهد کرد که روده هایت از مقعد بیرون آیند . وخداوند بهمین ترتیب 
عمل کرد و بمروراحشام یهورام هر روز بیشتد از مقعدش بیرون آمد تا با درد های سخت مرد . و قومش برای وی عطریات 
نسوزاندند " (کتاب دوم تواریخ ایام » باب بیست و یکم »20-12 ). 


برای تکمیل این فهرست .در جای دیگر همین کتاب سمونیل آمده است که : " و دست خداوند بر اهل اشدود سنگین شد و 
همه آنهارا به بواسیر مبتلا ساخت تا روده هایشان از مقعدها بیرون آمد و پوسید " (کتاب اول سموئیل باب پنجم 6۰ ). 


وقتی دیگر کاهن معبد سلیمان در اورشلیم نسخه اصلی توراتی را که توسط خود موسی نوشته شده است ( و در طول چند 
قرن خود کاهنان از وجود آن خبر نداشته اند ۱ ) بر حسب تصادف پیدا میکند و این کشف مهم توسط یک کاهنه به اطلاع 
خداوند یهوه میرسد . ولی واکنش بهوه این است که به پادشاه و کاهنان اسرانیل پیغام دهد که تمام بلاهانی را که در اين کتاب 
نوشته شده است بر آنها خواهد فرستاد » زیرا که برای خداهای دیگر بخور سوزانده اند وبرای او نسوزانده اند : " و در 
سال هجدهم سلطنت یوشیا در اورشلیم حلقیای کاهن کتاب تورات خداوند را که بدست موسی نوشته شده بود در وقتی که 
نقره ها را ازخانه خداوند بیرون میبرند پیدا کرد وآنرا به شافان داد و شافانکتاب را نزد پادشاه برد و بحضور او خو‌اندو 
پادشاه حلقیای کاهن و چند تن دیگر را نزد خلده کاهنه زن شلوم بن توقهته بن حسره لباسدار فرستاد و خلده کاهنه به ایشان 
گفت بهوه خدای اسرانیل میفرماید به کسی که شما را نزد من فرستاده است بگونید اینک بلانی بر سر شما خواهم آورد که 
تصورش را هم نکرده باشید . وهمه لعنت هانی را که در این کتاب مکتوب است بر شما خواهم فرستاد . چونکه برای خدایان 
دیگر بخور سوزاندید و برای من نسوزانسدید " ( کتاب دوم تواریخ ایام باب سی و پنجم .25-14). 


به موازات اين تهدیدها ءیهوه مزایای بیقید و شرط از خود را نیز به قوم بر گزیده یاد آورمیشود : 


"اگر یهوه خدای خود را عبادت نمانی .نان و آب ترا برکت خواهم داد و بیماری را از میان تو دورخواهم کرد »ودر زمینت 
سقط کننده و نازا نخواهد بودوشماره روزهایت را تمام خواهم کرد و خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و جمیع 
دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت .و زنبورها پیش روی توخواهم فرستاد تا کنعانیان و حتیان را از حضورت برانند 
.و ایشان را به تدریج از پیش روی تو خواهم راند تا کثیر شوی و زمین را متصرف گردی .و حدود ترا از بحر قلزم تا بحر 
فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار دهم و ساکنان آن زمینهارا بدست تو بسپارم ۰ 31-25 ). 

از دیگر خصانص یهوه اين است که در جریانهای مختلف مربوط به قتل یا فریبکاری و یا تجاوز عادتا جانب قاتل یا فریبکار 
را میگیرد و نه طرف آنکس را که قربانی تجاوز شده است . 


وقتی که قابیل .پسر آدم و حوا . برادرش هابیل را بدین دلیل که هدیه او به یهوه بیشتراز هدیه قابیل مورد پسند خداوند قرار 
گرفته است میکشد ‏ بهوه نه تنها از او باز خواست نمیکند بلکه تهدید میکند که هر کس قابیل را بکشدهفت بار مورد انتقام 
او قرار خواهد گرقت ( سفر پیدايش باب چهارم .15 ). موقعی هم که سارا .همسر ابراهیم » از شوهرش میخواهد که فرزند 
ارشدخود را با مادر او از خانه بیرون کند تا پسر کنیز شریک پسر خود او اسحاق نباشد . یهوه جانب سارا را میگیرد:"و 
روزی که اسحاق را از شیر باز داشتند ابراهیم ضیافتّی کرد .و سارا پسر هاجر مصری را دید که خنده میکند . پس به 
ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن .زیرا که پسر کنیزبا پسر من اسحاق شریک ارث نخواهد بود . اين به ابراهیم 
سخت آمد ولی خداوند به ابراهیم گفت که هر آنچه سارا به توگفته است سخن اورا بشنو ... و بامدادان ابراهیم بر خاست نان 
مشکی از آب گرفته آنهارا بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسرش از خانه بیرون کرد . پس هاجر با اسماعیل در بیابان 
برشبع سرگردان شد.و چون آب مشک تمام شد پسر را زیر بوته ای گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته درمقابل وی نشست 
زیرا گفت مرگ پسر را نبینم »و آواز خود را بلند کرد و بگریست "(سفر پیدایش .باب بیست ویکم » 16-8). هنگامی هم که 
یعقوب. فرزند کوچکتر اسحاق .با فریبکاری برکت پیغمبری را از برادرش میگیرد واسحاق با وحشت در مییابد که یعقوب 
مزورانه حق برادرش را غصب کرده است هوه همچنان جانب فریبکار را میگیرد و نه جانب فریب خورده را ( سفر پیدایش 
»باب بیست و هشتم ۰ 3 و4 ). این نحوه عمل بارها در تورات تکرار شده است . 


نخستین پادشاهی که یهوه بر اسرانیل میگمارد شانول است که از جانب بهوه مأمور نابودی کامل قوم فلسطینی عمالیق 
میشود ولی چون بعدا یهوه در مییابد که وی چند گاو و گوسفند آنهارا باقی گذاشته است از انتصاب وی پشیمان میشود و او 
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و همه پسرانش را میکشد:" وسمونیل به شانول گفت : خداوند مرا فرستاده است تا بر تو برکت دهم که بر قوم او اسرائیل 
پادشاه شوی . پس الان کلام خداوند را بشنو که میفرماید چون در بر آمدن اسرانیل از مصر قوم عمالیق با او در راه مقاومت 
کرد پس برو و عمالیق را شکست داده و جمیع مایملک ايشان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما بلکه مرد و زن 
وطفل وکودک شیر خواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغشان را بکش . پس شانول قوم را طلبید و از ایشان دویست هزار 
پیاده و ده هزار مرد از بهوه سان دیدو عمالقه را شکست داد و اجاج پادشاه عمالیق را زنده گرفت و تمامی خلق عمالقه را 
به دم شمشیر بالکل هلاک ساخت . اما گوسفندان و گاوان و بره ها را هلاک نکرد....و کلام خداوندبر سمونیل نازل شده گفت 
:اینک پشیمان شدم که شانول را پادشاه ساختم .زیرا کلام مرا بجا نیاورده است ....و سمونیل خشمناک شده نزدشانول رفت 
و گفت هنگامیکه خداوند ترا مسح کرد تا بر اسرانیل پادشاه شوی مگر به تو نگفت که عمالقه و هر چه را که درملکیت 
آتهاست بالکل هلاک ساز؟ و آیا اطاعت فرمان خداوند نیکو تر است یا گوش گرفتن از پیه قوچ ها؟ وچونکه کلام خداوند را 
ترک کردی او نیز ترا از سلطنت رد نمود . و سمونیل اجاج پادشاه عمالیق را که شانول زنده نگاه داشته بود طلبیده و به 
حضور خداوند در جلجال بدست خود پاره پاره کرد .و خداوند از کار او خشنود شد . ولی پشیمان شده بود که شانول را بر 
اسرانیل پادشاه ساخته بود "( کتاب اول سمونیل. باب پانزدهم»35-1 ). "و خداوند شانول و همه پسرانش را بکشت و 
جسدهای آنها را زیر درخت بلوط دفن کردند .و شانول به سبب خیانتی که به خدا ورزیده و گوسفندان و گاوان عمالیق را 
نکشته بود مرد بجهت کلام خداوند که آنرا نگاه نداشته بود " (تواریخ ایام »کتاب اول باب دهم ۰ 12) . 


".. و چون فوم اسرائیل با دختران قوم مو آب به زنا پرداختند وبه خدایان ایشان سجده کردند .غضب خداوند براسرانیل 
افروخته شد و به موسی گفت تمامی روسای قوم را گرفته ایشان را پیش آفتاب به دار بکش شدت غضب من فرو نشیند . و 
موسی به داوران اسرانیل گفت که هر یک از شما کسان خود را که به بعل روی آورده اند بکشد ۰ اینک مردری از اسر انیل 
زنی را از قوم مدیان همراه داشت .و چون فینحاس بن العازاربن هارون کاهن این را دید نیزه بدست گرفت و آنرا به شکم 
هردوی ایشان فرو برد و همانوقت وبا از بیی اسرانیل بر طرف شد. و آنکه قبلا به غضب یهوه از وبا مرده بودند بیست و 
چهار نفر بودند . و خداوند به موسبی گفت :اینک فینحاس بن العازاربن هارون غضب مرا ازبنی اسرائیل برگردانید و باعث 
شد که بنی اسرائیل را در غیرت خود هلاک نسازم . لهذا بکو که برای او و برای ذریتش بعد از او اين عهد کهانت جاودانی 
خواهد بود.زیرا که از برای خدای خودغیور شد" (سفر اعداد .باب بیست وچهارم » 13-1). 


بااینک تصمیمات خداوند قاعدتا میباید حساب شده و بنابراین تغییر ناپذیر باشند .بهوه به کرات از انجام کاری که بدان اراده 
کرده است پشیمان میشود و تفییر جهت میدهد . طوفان نوح بدانجهت روی میدهد که خداوند از آفرینش نوع بشر پشیمان 
شده است و درنتیجه بلائی رابه وجود می آورد که در آن بقیه موجوداتی نیز که وی آفریده است همراه با آدمیان هلاک 
میشوند. ولی همین خدا اندکی بعد با شنیدن بوی کباب حیواناتی که نوح قربانی مبکند از نظر خود عدول میکند و تصمیم به 
ادامه زندگی بشر و حیوانات میگیرد (سفر پیدایش باب ششم » 7-5 و باب هشتم ۰ 22-20 ). 


داود پیغمبر و پادشاه به سر شماری قوم اسرانیل اقدام میکند » و نتیجه میگیرد که عده شمرده شدگان هزارهزارو دویست 
(یک میلیون ودویست هزار )مرد شمشیر زن از اسرانیل و هفتاد و چهار هزار از یهودا هستند » لیکن لاویان بنیامینیان 
دراین رقم منظور نمیشوند .زیرا که داود آنان را مکروه دارد . اين امر به نظرخدا ناپسند می آید .زیرا که او بعکس به 
لاویان علاقمند است بدین جهت خالوی داود را نزد او میفرستد که وی را از جانب او درانتخاب یکی از سه نوع مجازات 
مغیر کند : با سه ستل در کشنورش قحطی شود با تا ممه ماه بعا ندعنت دشمناتش کشته شنود با شه روز وبا بر اسرامیل تازل 
شود و فرشته خداوند تمامی حدود اسرانیل را ویران کند »و داود شق سوم را انتخاب میکند . در نتيجه خدا وبا بر اسرانیل 
میفرستد که هفتاد هزار را تلف میکند . و بعد فرشته خود را با شمشیر روانه میکند تا بقیه مردم اورشلیم را هلاک کند .ولی 
ناگهان پشیمان میشودو فرشته را نزد خود باز میخواند بی آنکه گناهکار اصلی یعبی داود در اين میان آسیبی دیده باشد 
(کتاب تواریخ ایام باب بیست ویکم 156-6۰). 


حزقیای پیغمبر بیمارو مشرف به مرگ میشود و یهوه اشعیاء بن آموص نبی را نزد او میفرستد که به وی بگوید خداوند 
میفرماید تدارک خود را ببین زیرا که به همین زودی ميميري. حزقیا روی خود را بسوی دیوار میکند و زار زارمیگرید »و 
کلام خداوند بر اشعیا نازل میشود که به پیشوای قوم من حزقیا بگو حالا که حاضر به مردن نیستی و گریه کردی پانزده سال 
بر روزهای عمرت میافزایم . واکنون قرصی را از انجیر بگیر و بردمل خود ت بگذار تاشفا بیایی (کتاب دوم پادشاهان .باب 
بیستم 8-1۰ ). 


یهورام بن اخاب پادشاه اسرائیل از الیشع پیغمبر درخواست میکند که برای پیروزی او در جنگ به حضور خداوند دعا کند . 
و الیشع باومیگوید که به حیات بهوه که اینک به حضور او ایستاده ام قسم که اگر احترام یهوشافاط پادشاه یهودا را نگاه 
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نمیداشتم به سوی تو نظر نمیکردم .اما الان برای من مطربی بیاور .و چون مطرب می آید و سازمیزند خدا خوشش می آید و 
به الیشع پیغمبر خود دستور میدهد که به یهورام بگوید خداوند میفرماید دراین واددی خندق ها بسازید تا دشمنان نتوانند 
پیشرفتی کنند (کتاب دوم پادشاهان باب سوم 17-13۰). اخاب پادشاه اسرائیل به اغوای همسرش ایزابل که اورا بر خلاف 
خواست یهوه به تصرف تاکستان وامیداردخشم خداوند را بر ميانگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام میدهد که او را 
بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان 
خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز حصاریزرعیل بخورند .و آخاب که این را میشنود جامه خود را چاک میزندو 
پلاس در بر میکند و روزه میگیرد و برزمین میخوابد. در اين حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه اخاب 
از من ترسید و متواضع شد؟ پس از اینجهت که در حضور من متواضع شده است دیگر بلائی بر سرش نمی آورم .اما درایام 
سلطنت پسرش بل را بر او عارض خواهم کرد (کتاب اول پادشاهان .باب بیست و یکم 29-21۰). 


"و چون سلطنت رحبعام استوار گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند بهوه را ترک کردند .و بهوه شیشق شة پادشاه مصر 
را به اورشلیم بر آورد با1200 ارابه و 60000 سوار و خلقی بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان و به 
شمعیای نبی گفت که از جانب او به رحبعام و سروران بهوه بگوید که من شمارا بدست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه 
رحبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند »و خداوند به شمعباگفت چونکه تواضع نموده اند ایشان را هلاک نخواهم کرد وی 
بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند "(کتاب دوم تواریخ ایام ,باب دوازدهم8-1). 


وقت دیگر خدا در نقش یک جاسوس یا مأمور اطلاعاتتی عمل میکند: 


"در آن زمان اینا پسر یربعام پادشاه بیمار شد . و یربعام به زن خود گفت :" برخیز و صورت خود را تبدیل نما تا نشناسند 
که تو زن یربعام هستی ء وبه نزد اخیای نیی بروو برای او ده قرص نان و کلوچه و کوزه عسل ببر تا ترا از آنچه بر فرزند 
ما روی خواهد داد خبر دهد . پس زن یربعام چنین کرد و برخاسته با صورت مبدل به شیلوه رفت و به خانه اخیا رسید واخیا 
نمیتوانست او را ببیند » زیرا چشمان او از پیری تار شده بود . ولی خداوند محرمانه درگوش او گفت که اینک زن یربعام می 
آید تا در باره پسرش که بیمار است از تو بپرسد و چون داخل شود و به هنت ساختگی خواهد بود که تو او را نشناسی . پس 
چون بیاید بدوچنین و چنان بگوی بو چون اخیا صدای پاهای زن اخیا راکه به در داخل میشد شنید گفت ای زن یربعام داخل 
شو .چرا هنت خود را تغییر داده ای ؟اکنون از جانب خداوند یهوه به یربعام بگو که چون از خدایان غیر من روی نگرداندی 
از این راه غضب مرا به هیجان آوردی من نیز اینک برهمه خاندان یربعام بلا میفرستم و تمامی آنهارا دور می آندازند.و 
میفرمایم که هر که از یربعام در شهر بمیرد سگان او را بخورند و هر که در صحرا بمیرد مرغان هوا او را بخورند »و پسرت 
به مجرد رسیدن پاهایت به خانه خواهد مرد . پس زن بربعام برخاسته روانه شد »و به مجرد رسیدن به خانه پسرش مرد ." 
(کتاب اول پادشاهان باب چهاردهم .17-1 ).1 


کمال مطلوب یهوه در ارتباط با قوم بر گزیده اش این نیست که او را دوست داشته باشند » این است که از او بترسند ,درکتاب 
ملاکی نبی از قول خداوندآمده است که من با شما عهد بسته ام که میثاق حیات و رستگاری شما است »و بهره این میثاق 
ترس از خودم را نیز داده ام » برای اينکه آزمن بترسید و در مقابل نام من هراسان شوید (باب چهارم .2 ) . به گفته فون 
راد کار شناس معروف کتاب مقدس برای یهوه پایه همه عبادات ترس از او است نه عشق بدو یا عشق به بشریت و یا 
کوشش در راه نیل به کمال و تقوی . بهترین بهودی از نظر او آن کسبی است که از او بیشتر بترسد ۰ و نزدیک ترین 
مجتهدان مذهبی بدو آنهانی هستند که مهابت او را هر چه زیاد تر به مومنان تفهیم کرده باشند . در سفر خروج .خود یهوه 
حکایت میکند که " آنگاه قوم (بهود ) از خدا ترسیدند و به بنده او موسبی ایمان آوردند".و سرودی را به افتخار خود دردهان 
موسی وبنی اسرانیل میگذارد که در بند یازدهم آن آمده است: " کیست مانند تو ای بهوه . در میان خدایان .که به اندازه تو 
ترسناک باشد و به سان تو مهابت داشته باشد ؟ ". در انره المعارف کتاب مقدس . یکی از معتبرترین نشریات تورائی ۰ از 
اثرمنظوم مفقود شده ای بنام "جنگهای یهوه " نام برده میشود که جزو ادبیات تورایّی بوده و در آن بهوه با القاب خدای 
مهیب .فرعون شکن .خورد کننده فلسطینیان و ادومیان و موآبیان و کنعانیان مشخص شده است . در کتاب ملاکی نبی که قبلا 
ذکر آن رفت . خداوند توسط پیغمبر خود به قوم یهود خشمگینانه بانگ میزند که " پسر از پدرخود و غلام از آقای خود 


1- درقرآن نیز آمده است که "پیغمر در پنهانی به یکی از زنان خود مطلبی را گفت ولیی آن زن این مطلب را به 
کسی دیگر اطلاع داد .و خد اوند به پیغمرر خبر داد که فلان زن ل ترا فاش کرده است . پیغمبر از آن زن معاخذه کرد 
ءو او با تعجب پرسید که چه کسی این را به تو گفت ؟پیعمر فرمود خدای دانا به من خبر داد ۲(قرم ۰ 3 ) 
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میترسد . اگر من پدر هستم ترس از من چه شده است ؟ و اگر آقا هستم هیبت من کجا رفته است ؟ خیال میکنید من نمیدانم 
که شما به عنوان قربایی نان نجس بر مذبح من میگذارید و با آنکه گوسفند نرینه ای در گله خود دارید بره معیویی را برای 
من سر میبرید ؟ مگر نمیدانید که من پادشاه عظیم میباشم و اسم من در میان امت ها اسم مهیب است ؟ " (ملاکی نبی .باب 
اول ۰ 6 ). آخرین جملات تورات وعده بیماری و وبا و مرگ و آتش برای کسانی است که از شنیدن نام یهوه به هراس 
نیفتند. و بند پایانی عهد عتیق اين است که :" اینک من ایلیای نبی را قبل از فرا رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما 
خواهم فرستاد تا دل پدران و پسران را بر گرداند » مبادا که من با مهابت خود بیایم و زمین را لعنت بزنم" (ملاکی نبی »باب 
چهارم 5۰ و6 ). 


در مواردی چند در تورات . بهوه نقشی چنان غیر اخلاقی ایفا میکند که نه تنها درعرف حقوقی به عنوان کلاه برداری جرمی 
قابل تعقیب است . بلکه با محتوای فرمانهای ده گانه معروف خود او نیز مباینت دارد که "دزدی نخواهی کرد ". هنگامی که 
در مصر به موسی خبر میدهد که به همین زودی همه فرزندان ارشد خانواده های ارشد مصری را بدست خود خواهد کشت و 
بعد از آن در دل فرعون خواهد گذاشت که اجازه خروج یهودیان را از کشور خود بدهد. به راهنمانیی میکند که قبل از این 
ماجرا بهودیان از همسایگان مصری خود هر قدر بتوانند ظروف و آلات طلا و نقره به امائت بگیرند تا بعدا آنها را همراه 
خود ببرند . عين نوشته تورات در اين باره چنین است : " ... اکنون به گوش قوم خود بگو که هرمرد از همسایه خود و هر 
زن ازهمسایه خود آلات نقره و آلات طلا بخواهند (سفر خروج باب یازدهم » 2 )۰ و بنی اسرائیل به دستور موسی عمل کرده 
از مصریان آلات نقره و آلات طلا و رختها خواستند بدیشان دادند ۰ و بهودیان مصریان را به کمال غارت کردند "(همانجا 
.باب دوازدهم ۰ 35 و36 ). 


در مورد جنگ بهودیان با دو قوم عمون و موآب که در آن حق با موآبیان است » یهود با کمین گذاری کلیه مردم اين دوقوم 
را هلاک میکند و بدنبال آن یهودیان اطلاع میدهد که تا سه روز اموال و البسه و اشیاء گرانبهای آنها را غارت کنند و در 


روز چهارم او را متبارک بخوانند : 


 .."‏ آنگاه یهو شافاط پادشاه اسرانیل در میان جماعت یهودا درخانه خداوند پیش صحن جدید بایستاد و گفت : ای بهوه » ای 
خدای پدران ما .مگر تو در آسمان خدا نیستی و مگر در دست تو قوت جبروت نیست؟ آیا تو خدای ما نیستی که کلیه سکنه 
این زمین را از آنجا بیرون راند تا آترا برای ابدالاباد به ذریت دوست خویش ابراهیم بدهد ؟ پس اکنون بنی عمون و بنی 
موآب آمده اند تا مارا از ملک تو که آنرا به تصرف ما داده ای بیرون کنند . ی خدای ما ء آیا تو برایشان حکم نخواهی کرد 
؟ آنگاه روح خداوند بر یحزنیل ابن زکریاابن بنایاابن یعنیل ابن متنیای لاوی درمیان جماعت حلول کرد و او گفت ای تمامی 
بهودا وای بهوشاط پادشاه .گوش گیرید که خداوند به شما میگوید از این گروه عظیم هراسان مباشید زیرا که جنگ از آن 
شما نیست بلکه از آن من است که خدای اسرائیل هستم. فردا به نزد ایشان فرود آنید ولی جنگ ننمانید بلکه بایستید و آنچه 
را خداوند شما برای نجات شما خواهد کرد مشاهده نمانید ۰ و خداوند به ضد بنی عمون و بنی موآب کمین گذاشت و ایشان را 
هلاک ساخت و چون اسرانیلیان به دیدبانگاه بیابان رسیدند دیدند که اینک لاشه ها بر زمین افتاده و احدی رهانی نیافته بود . 
و آنگاه یهوه شافاط پادشاه با همه قوم (اسرانیل) بجهت گرفتن غنیمت آمدند و آنقدر اموال و البسه و چیزهای گرانبها برای 
خود برداشتند که نتوانستند ببرند .و تا سه روز مشغول غارت میبودند .پس روز چهارم در وادی برکه جمع شدند و درآنجا 
خداوند را متبارک خواندند " (تواریخ ایام »کتاب دوم باب بیستم » 26-5). 


مسئله شکل ظاهری یهود از معماهای کتاب مقدس است » زیرا با آتکه خود وی در کوه سینا به موسی میگوید که هیچکس 
نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند درهمین کتاب مقدس درموارد متعددی پیغمبران او و دیگران وی را در صورت خدا یا به 
صورتهانی ناشناس می بینند و نه تنها نمیمیرند ۰ بلکه خودشان اين دیدارهارا به تفصیل در تورات حکایت میکنند : 

در دیدار موسی با یهوه درکوه سینا ۰ موسی از او درخواست میکند که "عزت خود را به اونشان دهد ".ولی خداوند بدو 
میگوید :" تو نمیتوانی صورت مرا ببینی .زیرا هیچ آدمی نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند "(سفر خروج.باب سبی وسوم . 
20-8 ). با اينهمه تورات میافزاید که به موسی امکان داده شده که بعد از کذشتن خداوند از برابراو ءنشیمنگاهش را ببیند 
(همانجا .23-19 ). علیرغم همه اینها درهمین سفر خروج آمده است که خداوند از روبروبا موسی سخن میگفت "مثل 
شخصی که با دوست خود سخن بگوید ". پیش از آن نیز به حکایت تورات خدا با پیغمبرش ابراهیم غذا خورده بود ( سفر 
پیدایش . باب هیجدهم .8-1 ). و با یعقوب کشتی گرفته بود (سفر پیدایش . باب سبی و دوم »31 ).و به دنبال موسی دویده 
بود تا اورا بکشد (سفر خروج . باب چهارم ۰ 24 ). درکتاب دوم سمونیل وصف دقیقی از یهوه از زبان داودآمده است که 
بوجب آن یهوه از فراز ابرها بزمین فرو می آید . در حالیکه از بینی او دود برمیخیزد و از دهانش آتش بیرون میجهد و از 
مهابتش زمین میلرزد : "آنگاه زمین متزلزل گردید و پایه ه‌ای آسمانی بلرزیدند و از بینسی وی دود بر میخیزد و از 
دهان او آتش سوزان در آمد و اخگرها از آن افروخته گردیدواو آسمانهارا خم کرده نزول فرمود . و تاریکی غلیظ زیر 
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پایهایش بود »...از درخشندگی او اخگرها ی آتش افروخته شد و برق جهانیده شد. پس اعماق دریا ظاهر شد و پایه های ربع 
مسکون منکشف گردید و خداوند از اعلی علیبین فراستاده مرا گرفت "(کتاب دوم سمونیل .باب بیست و دوم .17-8 ). 
حزقیال نبی نیز در کتاب خود خداوند یهوه را به چشم می بیند که بر اورنگی شبیه یاقوت نشسته است .."و بالای فلک 
شباهت تختی مثل یاقوت کبود دیدم و بر آن تخت صورتی مانند صورت انسان .و از کمر او به طرف بالا مانند منظره فلز 
تابان دیدم و بر گرداگردش و اندرونش شعله های آتش مانند نمایش قوس و قزح که در روز باران درابر باشد .ودانستم که 
منظر جلال یهوه است و چون آنرا دیدم به روی خود در افتادم و آنگاه صدانی را شنیدم که به من گفت : ای پسر آدمی بر 
پایهای خود بایست تا با تو سخن گویم ۳ (کتاب حزقیال نبی .باب اول 28-6).اشعیاء نبی بنوبه خود یهوه را درمیان 
ملک بلاان می بیند ۶ گام خداوند را دینم که بن کرسبی با شتکوه حود تشه بود و سرافین بالري آن ایستاده بودند که 
هر یک از آنها شش بال داشت . و هر یکی از آنها دیگری را صدا زده میگفت قدوس قدوس یهوه صبایوت مملو از جلال 
اوست . و پایه های خانه از صدای او میلرزد وخانه از دود پر شد .پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام » زیرا چشمانم 
یهوه صبایوت پادشاه را دیده است " (کتاب اشعیاءنبی باب ششم .5-1). بهوشافاط پادشاه یهودا . باآتکه پیغمبر نیست » به 
آخاب پادشاه اسرانیل حکایت میکند که بهوه را برکرسی خودش دیده و شاهد آن بوده است که وی کسی را فرستاده است تا 
آخاب را فریب دهد و او را وادارد که به جلعاد حمله کند تا در آنجا شکست بخورد :"و بهوه شافاط به آخاب گفت بدرستی که 
خداوند را بر کرسی خودش نشسته دیدم و تمامی لشکر آسمان بطرف راست و چپ او ایستاده بودند و خداوند گفت کیست که 
برود و اخاب را فریب بدهد تابه راموت جلعاد برآمده و بیفتد ؟و روح پلید ( شیطان )به حضور خداوند گفت من اینکار را 
میکنم و دردهان جمیع انببایش روج کاذب خواهم بود . پس خدا فرمود برو و چنین بکن . پس هشدار باش که الان خداوند 
روحی کاذب را در درون جمیع این اثبیای تو گذاشته است ست "(کتاب اول پادشاهان . باب دوازدهم .23-19 .کتاب دوم تواریخ 
ایام .باب هجدهم .22-18 ). اشعیاء نبی تصریح میکند که یهوه در کوه صهیون ساکن است (کتاب اشعیاء باب هشتم 18۰ ). 
حزقیال نیی یهوه را شخصا در داخل معبداورشلیم می بیند که بدو خبر میدهد که خیال دارد برای همیشه درآنجا سکونت گزیند 
: "پس جلال خداوند از راه دروازه ای که رویش به سمت مشرق بود به معبد درآمد ».و مرا برداشته به صحن اندرونی آورده 
و صدانی را شنیدم که از میان خانه با من تکلم میکرد . و شنیدم که مردی که پهلوی من ایستاده بود گفت ای پسر آدمی »این 
است تخت خدانی من و مکان کف پايهایم که خیال دارم درآن درمیان بنی اسرانیل تا به ابد ساکن شوم "(کتاب حزفیال نبی 
باب چهل وسوم .7-4 ). و زکریا ی نبی از زبان خداوند میشنود که "اکنون به صهیون مراجعت نموده ام و بعد از اين 
درمیان اورشلیم ساکن خواهم شد "(کتاب زکریا باب هشتم ۰ 3). 


به حکایت تورات داود پادشاه و پیغمبر درنظر میگیرد خانه ای که در اورشلیم برای خداوند بسازد که او درآینده مسکن 
معینی داشته باشد و سر گردان نباشد . ولی کلام خداوند به ناتان نازل شده بدو میگوید :"برو به بنده من داود بگو خداوند 
میفرماید که لازم نیست تو خانه ای برای سکونت من بناکنی .زیرا از روزی که بنی اسرانیل را بیرون آورده ام تا امروز در 
خانه ای ساکن نشده ام بلکه از خیمه ای به خیمه ای و از مسکنی به مسکنی رفته ام .و ایا دراین مدت به احدی از 
برگزیدگان اسرائیل گفتم که چرا خانه ای ازچوب سرو آزاد برای من نساختید ؟" ( کتاب اول تواریخ ایام .باب هفدهم .6-3 ). 
با اینهمه سلیمان .جانشین داود »این کار را سرانجام عملی میسازد و خداوند را از بی سرو ساماتی بیرون می آورد اه 
پس سلیمان بنای خانه خداوند را تمام کرد ... و خداوند در شب بر سلیمان ظاهر شده بدو گفت :اینک تقاضای ترا اجابت 
نمودم و اين مکان را برای سکونت ثابت خود برگزیدم . و اکنون اگر آسمان را ببندم تا باران نباردو اگر امر کنم که ملخ ها 
حاصل زمین را بخورند و اگر وبا درمیان قوم خود بفرستم و با اينهمه قوم من متواضع شوندو دعا کرده با وجود همه اینها 
طالب حضور من باشند .آنگاه من تقاضایشان را از آسمان اجابت خواهم فرمود واز اين ببعد به دعانی که در اين مکان 
بحضور من کرده شود ازنزدیک از نزدیک شنوا خواهم بود " (کتاب دوم تواریخ ایام . باب هفتم »16-11 ). 


علیرغم همه این گفته های مکرر تورات ‏ آنجیل یوحنا تصریح داد که هیچ آفریده ای تاکنون خدارا ندیده است ( یوحنا .باب 
اول .18 وباب چهارم .12) . پانو لوس رسول نیز در رساله اول خود به قرنتیان (باب سیزدهم .2) تأکید میکند که دیدن 
خدا از روبرو تنها در زندگانی آن جهانی ممکن است و هرکس مدعی آن دراین دنیا باشد دروغ گفته است .۱ 


1- در قرآن در هن باره آمده است که " هیچ دیده ای نغمیتو اند او (خداوند )را ببیند »ولیی خداوند هه دیدگان را 
میبیند ۲(انعام .100 ). با این وجود در قران نیز مواردی وجود دارد که در آنها به دست خدا (مانده 64۰ ).چشم 
خد ا (قمر.14 ) ءچهره خدا (بقره »115 )و خدا در عرش خود در مبان ملائک (طه ۰ 5) اشاره شده است . این اشارات 
روشن: یه جننیه. جسمانی, خل.آونند کشمکشهت ق. فکزی یسیار:ر۱ دراسلام. میان: تاتکیان. بان موی و خنیلیان و کرامیه..و 
ظاهریان از سوی دیگر بر انگیخته بود . فرقه اسلایی معروف ظاهریه که بنیانگذار آن ابو داود اصفهانی بود و 
مخصوص در اسپانیای مسلمان نفوذ بسبار یافت )معتقد بود که خد اوند درعرش خانه دارد که بر دوش ملانک است و هر 
وقت که حرکت کند »از عرش صد ائی شبیه آنچه از زین شتر درزیر سواری قویهیکل بر میخیزد بگوش مرسد . بعضی 
عقیده دارند که چهره خدا به چهره مرد ساشورده ای با موی سیاه و سپید میماند و برخی بر س دارای چهره جوانی 
ساده و خوشرو مید انند که نعلینی طلائی به پای دارد . گفته شده است که پس از طوفان نوح خدا انقدر گریست که 
به درد چشم مبتلا شد ءبطوری که 1 عبادتش رفتند .و موقعی دی گ نیز انقدر خندید که دند انهای اسبایش 
پدید ار شد (تشبع وتصوف ءنوشته هاشم معروف اخسبي» ترمه سید صادق عارف ءنشریه بنیاد پژوهشهای استان قدس رضوی 
»ءمشهد 1369 » نقل از کتاب اله اکبر » نوشته دکتر روشنگر »171 ). 


صفحه 17 


تولدی دیگر دا 


در موارد مختلفی بهوه درموارد رابطه قوم یهود با همسایگان غیر یهود خود . آشکاراموضعی میگیرد که در اصطلاح 
امروزی ۸03۳۵610 (تبعض نژادی ) نام دارد . حتی یکبار شدت خشم او از اينکه قوم اسرائیل از غیر یهودیان زن گرفته 
اند پیغمبر معتبر او عزرا را از ناراحتی به آستانه مرگ میکشاند : 


"...و من چون آگاه شدم که قوم اسرانیل خویشتن را از مردم کشورهای دیگر جدا نکرده اند بلکه از دختران ایشان برای 
خود و پسران خویش زنان گرفته و ذریت مقدس خود را با رجاست و نجاست امتهای دیگر مخلوط کرده اند جامه و ردای 
خود را چاک زدم و موی سر و ریش خودرا کندم و تا وقت شام متحیر نشستم » و در وقت شام از تذلل خود بر خاستم و با 
لباس و ردای دریده به زانو در آمدم و دست خود را به سوی یهوه خدای خویش برافراشتم و گفتم ای خدا » من خجالت دارم 
که اوامر ترا ترک نموده ایم که فرموده ای آن زمینی که شما (بنی اسرائیل )برای تصرف آن میروید زمینی است که از 
نجاسات امتهای کشورها نجس شده است و آنها به رجاسات و نجاسات خویش از سر تاسر مملو ساخته اند .پس دختران 
خود را به پسران ایشان مدهید و دختران ایشان را برای پسران خود میگیرید و هرگز سعادتمندی وسلامتّی را برای ایشان 
مطلبید تا خودتان اين زمین را بخورید و آنرا برای پسران خود به ارئیت ابدی واگذارید.... پس عزرا گریه کنان پیش خانه 
خدارو به زمین نهاده بود وگروه بسیار عظیمی از مردان و زنان و اطفال اسرائیل زار زار میگریستند و شکنیا .ابن یحیا نیل 
به عزرا گفت پس حال با خدای خویش عهد ببندیم که اين زنان و اولاد آنان را از خود دور کنیم ... پس در روز سوم که روز 
بیستم ازماه نهم بود همه مردان یهودا و بنيامین در اورشلیم جمع شدند و از ترس خدا ونیز به سبب باران سخت میلرزیدند 
.آنگاه عزاری کاهن برخاسته به ایشان گفت شما خیانت ورزیده و زنان غریب گرفته و جرم اسرانیل را افزوده اید ...پس 
جمیع کسانی که در شهرهای ما زنان غریب گرفته اند در وقتهای معین بیایند و مشایخ و داوران هر شهرهمراه ایشان بیایند 
تا حدت خشم خدای ما در باره اين امر ازما رفع گردد. ..پس در روز اول ماه دهم برای تفتیش این امر نشستند وتا روز اول 
ماه اول کارهمه مردانی راکه زنان غریب گرفته بودند به اتمام رسانیدند ."(کتاب عزرا باب نهم و دهم ). 


وقت دیگر خداوند آب پاکی را روی دست پیغمبرانی که بارها خودش به ایشان وحی فرستاده و آنهارا واسطه های خویش با 
قوم برگزیده خود دانسته است میریزد و همه را دروغگو و فریبکار میخواند: 


"من این انبیاءرا نفرستادم .ولی آنها ادعای رسالت مرا کردند . با ایشان سخن نگفتم .اما از جانب من به نبوت پرداختند ... 
سخنان این انبیای کاذب راشنیدم که به مردمان میگفتند یهوه درمکاشفه یا درعالم رویا به من چنین گفت ...تا به کی این 
انبیایی که به دروغ نبوت میکنند به روی خودشان نمی آورند که انبیای دل خودشان بیش نیستند و با نقل رویاهانیی که هر 
کدام به همسایه خود بازگونی میکنند کاری میکنند که اسم مرا از یاد قوم من ببرند «چنانکه پدران ایشان مرا به خاطر بعل از 
یاد بردند ؟ چرا آن نبی که مرا درمکاشفه یا در رویا دیده است رویای خود را به راستی بیان نمیکند ؟ و آنکه کلام مرا دارد 
کلام مرا به درستی نقل نمیکند ؟آخر کاه را با گندم چه کاراست ؟ اینک من به ضد این انبیانی هستم که کلام مرا از یکدیگر 
میدزدند و به دروغ میگویند که او گفته است . مرا با اکاذیب خود گمراه مینمایند ءزیرا که من هیچیک از ایشان را نفرستادم 
و مأموریتی به آنها ندادم . و چون قوم من پرسند که وحی خداوند چیست ؟پس به ایشان بگو :کدام وحی ؟ و اگر بگویند 
وحی یهوه .پس من که یهوه هستم میفرمایم که به شما فرموده بودم ادعای وحی بهوه را مکنید .لهذا اینک شمارا به الکل 
فراموش خواهم کرد و عار عبدی و رسوانی را که فراموش نخواهد شد بر شما خواهم فرستاد >"(کتاب ارمیاء نبی .باب 
بیست وسوم .40-21). ! 


با همه اینهاء شاهکار شاهکارهاي"خداوند یهوه"چیز دیگری غیر از همه اینهاست .چیزی که نه تنها در تاریخ مذاهب ,بلکه 
در تاریخ جهان بصورت کلی . پدیده ای منحصر به فرد است . 


چنانکه پیش از اين گفته شد در جریان مهاجرت ابراهیم از بین النهرین به ارض کنعان خداوند بر وی ظاهر میشود و بدو 
میکوید "میخواهم با تو عهدی ببندم که دریت ترا بسیار بسیار کنیر کردانم و ترا پدر امتهای فراوان کنم و بسیار بارور نمایم 


1- این ارمیای نپی که به نمایندگی خد اوند انبیای گذشته اسر ائیل را فرستادگان کاذب یهوه اعلام میکند »قبلاشخص 
خودش را درکتاب خویش نه تنها فرستاده یهوه مید اند ءبلکه تأکید مد یله : کنتق یی پیش . انز آنکه نطفه او بسته شده 
باشد پیغمر بوده است : 

ب ۰ پس کلام خد اوند بر من نازل شده گفت قبل از آنکه ترا در شکم مادرت صورت بندم ت شناختم و درهاغا 
7 تقدیس مودم و نپی امتها قرار دادم ۲ (کتاب ارمیا نبی ءباب اول 4۰ و5). 


صفحه 18 


تولدی دیگر خسذا 


و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند تا ترا و بعد از توذریت خداباشم و زمین غربت تو یعنی تمامی ارض 
کنعان را به تو و بعد ازتو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم به شرط آنکه تو نیز عهد مرا نگاه داری که بعد ازتو گوشت 
غلفه هرذکوری از اسرائیل ختنه شود "(سفر پیدایش .باب هفدهم ).و پیش از همه خود ابراهیم در 99 سالگی ختنه میشود . 
ولی گذشته از این مشکل که چرا آلت فرزندان اسرانیل ارتباطی چنین سرنوشت ساز با دستگاه الهی داشته است . این مشکل 
دیگر نیز در کار بوده که این سرزمینی که خداوند آنرا از دریای قلزم تا بحر فلسطین و از صحرای سینا تا نهر فرات بطور 
دربست و برای هميشه به ذریت ابراهیم بخشیده یک سرزمین بی صاحب و خالی از سکنه نبوده بلکه مسکن هفت قوم بزرگ 
و ده ها قوم کوچکتر بوده است که اسامی همه آنها دقیقا در تورات آمده است . درچنین شرایطی منطقا میبایست پیش از 
اجرای مفاد اين تعهد نامه ترتیب قابل قبولی برای جابجانی اين مردمی که بهر حال آنها نیز بندگان خدا بوده اند داده شود تا 
خانه بصورتی منصفانه ومشروع برای مالکان نورسیده خالی شده باشد .راه حل انتخابی یهوه مطلقا اين نیست .راه حل غیر 
منتظره دیگری است که یک کتاب تمام از کتابهای تورات .شامل24 باب و 800 بند به شرح دقایق آن اختصاص داده شده 
است : " پس موسی به دستور خداوند دوازده هزار نفر را به جنگ مدیان فرستاد و آنها همه ذکوران مدیان را کشتند و زنان 
و اطفال ایشانرا به اسیری گرفتند و جمیع بهانم و مواشی ایشان همه املاکشان را غارت کردند و تمامی مساکن ایشانرا به 
آتش سوزانیدند و پس اسیران و غنائم را نزد موسی و العازار کاهن آوردند .و موسی به روسای لشکر غضبناک شد چرا 
زنان و اطفال را زنده نگاه داشته بودند ».و گفت پس الان هر ذکوری از اطفال را بکشید و هر زنی را که مردی را شناخته 
باشد بکشید . ولی هر دختری را که مردی را نشناخته و بااو همبستر نشده باشد برای خودتان نگاه دارید "(سفر اعداد .باب 
سیی ویکم »18-1 ). 


بعد از در گذشت موسی .خداوند با رئیس سپاهیان او یوشع بن نون تماس میگیرد و طرح جنگی خویش را به اطلاع او 
میرساند و جزنیات اجرای آنها را مشخص میکند :".... و خداوند بعداز وفات موسیی به بنده خود یوشع بن نون خطاب کرد 
که موسیی بنده من وفات کرده است پس بر خیز از رود اردن عبور کن .و من چنانکه به موسی وعده کردم هر جانی را که 
کف پای شما بر آن نهاده شود به شما میبخشم .از صحرا و لبنان تا نهر فرات و تمامی زمین حتیان تا دریای بزرگ به طرف 
مغرب .و تو تمامی این قومهارا که به دست تو تسلیم میکنم هلاک خواهی کرد .ومبادا که بر آنها ترحم کنی » زیرا یهوه 
خدایت ایشان را به اظطراب عظیمی پریشان خواهد نمود تا به دست تو هلاک شوند و پادشاهان ایشان را به دست تو تسلیم 
خواهد نمود تا ایشان را هلاک سازی و نامشان را از زیر آسمان محو کنی . از ايشان مترس زیرا یهوه خدای تو خدانی عظیم 
و مهیب است "(سفر تثئیه باب هفتم 25-16۰ ). 


"و خداوند به یوشع گفت اینک اریحا و پادشاهش و مردان جنگی آنرا به دست تو تسلیم کردم .پس آنرا تصرف کرده باشی 
هر موجودی را که در شهر است از مرد و زن و جوان و پیر و گاو و گوسفند والاغ را به دم شمشیر هلاک کن و ذینفسی را 
در آنجا باقی نگذار » و تمامی نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین که به غنیمت گیری وقف من خواهد بود . و یوشع شهر را 
با آنچه درون آن بود به آتش سوزانید بجز راحاب فاحشه را که زنده نگاه داشت " (صحیفه یوشع » باب ششم .25-2 ). 


".. پس خداوند به یوشع گفت اینک ملک عای و همه قوم اورا به دست تو دادم . پس تمامی مردان جنگی خود را بردار و 
به عای برو ... وچون شهر را به تصرف درآوردی پس آنرا به آتش سوزان .شهر به آتش سوخته شد و یوشع و تمامی 
اسرائیل مردان عای را کشتند بطوریکه کسبی ازآنان باقی نماند »زیرا که یوشع دست خود را پس نکشید تا تمامی ساکنان 
عای را هلاک کرد » لیکن بهانم و غنیمت آنرا اسرانیل برای خودبه به تاراج برد موافق کلام خداوند که به یوشع فرموده بود 
. پس یوشع عای را سوزانید و آنرا خرابه ساخت که تا امروز باقی است ."(صحیفه یوشع .باب هشتم ۰ 25-22 ). 


در تصرف شهر عای مثل هميشه به فرمان بهوه همه آدمیان و چهار پایان شهرحتی سگان وگربه ها قتل عام میشوند و خود 
شهر نیز ویران میشود . با این وصف یهوه با علم خدانی خود احساس میکند که هنوز چیزی باقی مانده که نابود نشده است 
و یوشع پیغمبر را بخاطر این قصور مورد عتاب قرار میدهد .یوشع پس از جستجوی فراوان پی میبرد که یکی از یهودیان 
بنام عخان بن کرمی بن زبدی بن زارح یک شمش طلا و 

دویست سکه نقره را از بین نبرده و برای خود ش نگاه داشته است . عخان خود بدین گناه اعتراف میکند و طلا و نقره را 
پس میدهد .ولی به دستور بهوه او را با زن و فرزندان و تمامی بستگانش و خدمتکارانو خران و گوسفندانش به دره آخور 
میبرند و در آنجا و در آنجا همه آنهارا سنگسار میکنند و بعد در آتش میسوزانند (صحیفه یوشع بن نون »باب هفتم ۰ 18- 
5 ). 


"... پس خداوند به یوشع گفت :از ادونیان مترس ءزیرا ایشان را به دست تو دادم . و یوشع تمامی شب را از جلجال کوچ 
کرده ناگهان برایشان بر آمدو خداوند ایشان را پیش اسرائیل منهزم ساخت و ایشان را درجبعون به کشتار عظیمی هلاک کرد 


صفحه 19 


تولدی دیگر دا 
»و چون پیش اسرائیل فرار میکردند خداوند بر ایشان از آسمان سنگهای بزرگ بارانید و مردند و آنانی که از سنگها .ی 
تگرگ مردند بیشتر بودند از آنهانی که قوم اسرانیل به شمشیر کشتند "(صحیفه یوشع باب دهم »11-9 ). 


"و اسرانیلیان قوم موآب را که از حضور ایشان منهزم شدند کشتند و شهرهایشان را منهدم کردند و برهر قطعه زمین نیکو 
سنگ انداختند و آنرا از سکونت انداختند و تمامی چشمه های آب را مسدودساختند و کلیه درختان میوه راقطع نمودند و در 
جای آنها سنگهای قیر گذاشتند "(کتاب دوم پادشاهان باب سوم ۰ 24 و25). 


"پس یوشع مقیده را گرفت و به امر خداوندهمه نفوسی را که در آن بودند به دم شمشیر هلاک کرد و کسی را باقی نگذاشت 
»و بعد از آن با تمامی اسرانیل با لبنه جنگ کرد و خداوند آنرا نیز بدست تسلیم نمود .پش همه کسانی را که در آن بودند به 
دم شمشیر کشت و کسی راباقی نگذاشت . و بعد از آن به لاخیش گذشت و به مقابلش اردو زده با آن جنگ کرد و خداوند 
لاخیش را بدست اسرائیل سپرد که در روز دوم تسخیرنمود ویوشع همه کسانی را که در آن بودند بدم شمشیر کشت آنگاه 
هورام ملک جازربرای اعانت لاخیش آمد ویوشع اوراشکست بحدیکه کسی را برای او باقی نگذاشت .و پس به علجون 
گذشت و در همان روز آنرا گرفته بدم شمشیر زد و همه کسانی که در آن بودند در یک روز هلاک کرد چنانکه با لاخیش کرده 
بود . و پس به حبرون بر آمده با آن جنگ کرد و هر ذی نفس را هلاک کرد .چنانکه یهوه خدای اسرانیل امر فرموده بود .و 
یوشع این ملوک و زمینهای ایشان را گرفت زیرا که یهوه خدای اسرانیل برای اسرائیل جنگ میکرد ." 


"و شهری نبود که با بنی اسرائیل صلح کرده باشد »زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند نا به مقابله اسرانیل 
درآیند و او ایشان را باالکل هلاک سازد و برایشان رحمت نشود . بلکه ایشان را نابود سازد .چنانکه خداوند به موسی امر 
فرموده بود "( صحیفه یوشع باب های اول تا بیست و یکم ). 


دردنباله اینها ءدرباب های بیست و دوم تا بیست و چهارم همین صحیفه یوشع .76 شهر دیگر نام برده میشوند که یکایک 
آتها بهمین ترتیب.بدستور یهوه و با نظارت مستقیم او وگاه به فرماندهی او تصرف و قتل عام و غارت و سوزانده میشوند . 


این قتل و عامها آنقدر برای خداوند بهوه و برای قوم برگزیده او مهم است که حتی یکبار بوشع گردش خورشید را درآسمان 
متوقف میکند تا فرصت بیشتری برای تعقیب "اموریان " وکشتن همه آنها داشته باشد :"... آنگاه یوشع درروزی که خداوند 
آموریان را پیش بنی اسرائیل تسلیم کرد » به آفتاب گفت که بر جبعون بایستد .و به ماه نیز گفت که بر وادی ایلون بایستد 
پس پافتاب ایستاد و قریب به تمامی روز درفرورفتن تعجیل نکرد و ماه نیز توقف نمود تا قوم بقیه آموریان را نابود 
کردند "(صحیفه یوشع باب دهم.12 و ,)13‏ 


محقق ایتالیانی گارلی محتوای صحیفه یوشع تورات را اقتباسی ازمنظومه های حماسی آشوری میداند که به شرح پیروزی 
های خونین پادشاهان آن اختصاص يافته است » و نمونه ای از آنها را هم اکنون درموزه باستان شناسی برلین میتوان دید : 
"به یاری ایشتار و آشور.خدایان بزرگ »و به فتوای کاهنان مقدس با لشکریان و ارابه ای جنگی خودم از کوها گذشتم و 
بجانب کینابو رفتم . به شهر و قلعه مسحکم آن یورش آوردم و آنجا تصرف کردم .همه مدافعان قلعه را از دم تیغ گذراندم و 
سه هزار اسیر را زنده زنده در آتش سوزاندم و حتّی یک تن از آنان را باقی نگذاشتم تا به کار گروگایی رود . سردار دشمن 
دا بدست خودم پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم . آنگاه به جانب شهر تلا رفتم که بخویی مستحکم شده بود و 
سه بارو داشت . چون صاعقه بدان یورش بردم و سرانجام آنرا گشودم. سه هزار سپاهی را در همان دروازه شهر از دم تیغ 
گذراندم .سپس بسیاری دیگر را در آتش سوزاندم . اسرای فراوانی نیز گرفتم که از آنهاپاره ای را دست بریدم و پاره ای 
دیگر را گوش و بینی »و چشمان بسیاری از آنهارا درآوردم . از بدنهای کشتگان پشته ها ساختم و سرهایشان را به تاکهای 
بیرون شهر آویختم و جوانان و دختران را زنده در شعله های آتش انداختم . کاری کردم که خدای بزرگ .آشور .و خدای 
بزرگ ایشتار »ازمن راضی شدند " (سنگنوشته آشورنضیربعل ۸65۷۲۳۵21۲01 پادشاه آشور درقرن نهم پیش از میلاد ). 
بحکم اينکه تاريخ تکرار میشود درسالهای جنگ جهانی دوم نیز تلاشبی مشابهی از جانب "ملت برتر "دیگری با منطق 
"فضای حیاتّی "صورت گرفت که میلیونها نفر در لهستان و روسیه و در دیگر سرزمینهای اروپای شرقی قربانی بار آورد 
.منتها این بار ادمکشان اجازه نامه ای از یهوه در دست نداشتند .ختنه هم نشده بودند !| 


1- این نوشته تورات یکی از دلائل مبت گالیله در ماکمه معروف او در سال1616 قرار داشت زیرا قضاوت کلیسا 
با استناد به اینکه یوشع خورشید را از حرکت باز داشته بودو نه زمن را ءنتیجه گیری کردند که فرضیه گالبله 
مبنی بر حرکت زمن بر خلاف کتاب مقدس و بنا براین باطل است . 


صفحه 20 


تولدی دیگر شدا 
را 

در انجیل »چنانکه قبلا گفته شد .خدا بر حسب آنکه خدای عیسی باشد یا خدای پانولوس قدیس (سن پل ) که نویسنده تقریبا 
نیمی از "عهد جدید "و سازمان دهنده واقعی آئین مسیحیت است .دو شخصیتی مخالف یکدیگر دارد . در آن بخش که 
منعکس کننده برداشتهای فکری و مذهبی پانولوس است رستگاری هر انسان دردرجه اول درگرودرجه ایمان اواست و اين 
اصلی است که در مورد تأکید کلیسا قرار گرفته است درصورتی که در آن بخش دیگری که منعکس کننده نظرات خود عیسیی 
است حتی مسیحی بودن وبه عیسیی ایمان داشتن نیز برای رستگار شدن شرط اساسی شناخته نشده.بلکه این شرط صرفا 
محبت به دیگران و دوست داشتن آنها شناخته شده است. چندین بار در انجیلهااز قول عیسی نقل شده است که هرکه با محبت 
زندگی کند در خدا ساکن است و خدا دراو ساکن است . باز آمده است که اگر کسی ملکوت خدا را با پاکدلی کودکان نپذیرد 
هیچوقت بدان راه نخواهد یافت ( متی باب نوزدهم ۰ 15-13 مرقس باب دهم »15 : لوقا باب هیجدهم ۰ 16 و17 )؛ ولی 
دربخش "یهودی "عهد جدید در باره نحوه رابطه یک مسیحی مومن با حکومت و با هینت حاکمه آمده است که 
:"ازفرمانروایان خود با چنان خلوص و احترامی اطاعت کنید که از مسیح اطاعت میکنید .و این راازراه چاپلوسی نکنید 
بلکه با این اعتقادبکنیدکه مانند غلامان عیسی مسیح از اين راه اراده خداوند را بجا می آورید » زیراکه زمامداران جهان جز 
با اراده خداوند بدین مقام برگزیده نمیشوند "(رساله پانولوس رسول به افسیان,باب ششم .۰)5 در صورتیکه در انجیلهای 
چهارگانه از قول عیسی آمده است که : هیچکس نمیتواند بنده دو ارباب باشد . شما نیز یا باید بنده خدا باشید یا بنده طلا 
"(متي.باب ششم.24 ۰ لوقا » باب دوازدهم .22 ). دو محقق سرشناس آلمایی ۰ اشتاوفر و الرت درباره اين تضاد مینویسد 
که برداشت انجیل دررساله های پانولوس را ملاک قرار دهیم . باید نه تنها نرون دوران خود او بلکه همه آدمکشان تاجدار 
تاریخ بعنوان برگزیدگان خدا مورد تقدیس ما قرار گیرند . دربخش "توراتی "عهد جدید آنهانی که باید رستگار شوند 
پیشاپیش توسط خداوند تعیین شده اند (رساله پانولوس به رومیان . باب هشتم .30 )۰ درصورتیکه دربخش آن هر کس 
میتواند بامحبت خود را شایسته ملکوت خداوند کند و آنجا که حقیرترین حقیران آسان به ملکوت خدا راه مییابد » ملایان 
ریاکار هر قدرهم با قوانین شرایع کتاب مقدس آشنا باشند نه تنها بدین ملکوت آسمانی راه نمییابند » بلکه درهای قلمرو 
خداوند را به روی دیگران نیز میبندند (متی » باب بیستو سوم.4 . لوقا .باب یازدهم. ۰52 مرقس. باب دوازدهم» 40). 


در بخش "يهودي" انجیل. خدا همان خدای خود کامه و قهار و سختگیری است که در تورات متجلی میشود و بعدا نیز او را 
بصورتی بازهم مطلق ترو مقتدرتر درقرآن میتوان یافت . دراین مورد انجیل آمده است :"خداوند میفرماید که از یعقوب 
جانبداری کردم زیرا اورا دوست داشتم .اما از برادارش عیسو که توأم با او زائیده شده بود . و به فرعون میفرماید که ترا 
بهمین منظور به شرارت برانگیختم تا بوسیله تو قدرت خود را نشان دهم و اسم من در سراسر جهان انتشار یابد . یکی از 
شما به من خواهد گفت :پس دیگر چرا خدا ازما اراد میگیرد »زیرا کیست که بتواند با اراده او مقاومت کند ؟ولی ای آدم | تو 
کیستی که از خدا جواب میخواهی ۲ آیا کوزه ازکوزه گرمیپرسد چرا مرا به این شکل ساختی ؟چه میشود اگر خدا بخواهد با 
صبر زیاد متحمل کسانی شود که مورد خشم او هستند ولی سزاوار هلاکت نمیباشند .تا بدینوسیله هم غضب خود را نمایان 
سازد و هم قدرت خود را نشان دهد ؟ چه مشود اگر خدا بخواهد عظمت وجلال خود را به کسانیکه مورد رحمت او هستند 
وقبلا آتها را برای اين جلال آماده کرده است ظاهر سازد ؟ " (رساله پانولوس رسول به رومیان » فصل نهم .22 و23). ! 


در جای دیگر همین پانولوس تذکر میدهد که "هیچ انسانی نمیتواند خود بخود خدا را بجوید یا بدو گرایش یابد » زیرا اين 
مستلزم آن است که قبلا خدا به او روی آورده باشد ". این درست همان برداشتی است که در صدها آیه قرآن منعکس میتوان 
یافت . بعکس در مواردی متعدد در بخش "عیسانی " انجیل اين نظر منعکس است که خود آدمی است که میتواند با محبت 
خدارا به خویش بخواند . يا سپرس تحلیلگر سرشناس کتاب مقدس درارزیایی این دو برداشت مختلف انجیل از نقش خدا 
درزندگی انسانها » مپنویسد : 


"آنچه پانولوس با تشبیهاتی عالی ولی وحشتناک بیان داشته تا بامروز اعتبار خود را درمعتقدات مسیحیت حفظ کرده است . 
آوگوستینوس قدیس (سن اوگوستن ) اين اصل عدم اختیارانسان و تقدیر ازلی خداوند را به عنوان اصلی مسلم پذیرفته است . 
لوترو کالون نیز چون او . این فرضیه را هسته کنونی مکتب مذهبی خود قرار داده اند .اين اعتقاد دراین خلاصه میشود که 
رستگاری یا گمراهی ابدی هر انسان حنی قبل از انعقاد نطفه او مشخص شده است .و در اين راستا سرنوشت انسان وابسته 
به خود او نیست .بلکه صرفا منوط به خشم یا رحمت الهی است ." 


1 " اشاره بدین نوشته تورات که : ۲ منم که خد ای روشنائی و تاریکی ۰ خدای صلح و جنگ خد ای تندرسیی 
و بیماری هستم . هرکسی را که مجخواهم میبخشم و برهر کس که بو اهم رت می اورم . وای در کی کف من مقاصمت 
ماید . مگر کوزه به کوزه گر میگوید که چرا مرا اینطورساختّی ۰ با کسی به زن میگوید چه زانیدی ۳( سفرخروج 


باب سی وسوم 19۰ و کتاب اشعیاءءباب چهل و پنجم .7۰ ). 


صفحه 21 


تولدی دیگر دا 
.لو 

در قرآن .چنانکه قبلا گفته شد.خدا نه خدای هزار چهره تورات است , نه خدای دو شخصیتی انجیل ‏ بلکه خدانی در حد اعلی 
خود کامه است که اساسا پرسشهانی که میتوانند برای دو آئین توحیدی دیگر مطرح شوند در مورد او مطرح شدنی نیستند 
,زیرا که در بیرون از اين خدا اصولا هیچ واقعیتی و هیچ اختیاری وجود ندارد . هیچ تروخشکی نیست که قبلا درلوح محفوظ 
او ثبت نشده باشد وهیچ برگی نیست که بی اجازه او از درختی فروافتد . هیچکس جز به فرمان او بدنیا نمی آید و جز به 
فرمان او نمیمیرد و هر عزتّی از او است و هر ذلتی نیز ازاواست. هرکس رستگار شود او رستگارش کرده است و هرکس 
هم که به گمراهی رود او گمراهش ساخته است . هر کس که مسلمان شود به خواست او مسلمان شده است و هر کس هم که 
کافر بماند بخاطر این است که خود خداوند او را کافر خواسته است . خود او است که مهر بر دلها و پرده بر گوشها و 
چشمها_ی آنهایی میگذارد که میباید خطاکار باقی بمانند . وقتیکه باید مردم شهری هلاک شوند خود او بر آنان حرام میکند 
که از کفرخود توبه کنند ۰ وقتی هم که باید صاعقه غضب خود را بر قومی بفرستد خود او حکام آن قوم را به راه فسق میبرد 
تا مستحق کیفر شوند » و پس از هلاک آنان نیز اقوامی دیگر پدید می آورد و آنها را هم یکی پس از دیگری به خاک هلاک 
می اندازد تا سرنوشت هر قوم عبرت دیگران شود . حتی لباس مردمان به فرمان او برایشان دوخته مشود و خانه ها یا 
خیمه های آنان به فرمان او برایشان ساخته یا افراشته میشود . او است که از شاخ و برگهای درختان یا از دامنه های 
کوههابرای مردم سایبانهانی در برابر تابش خورشید میسازد .و است که باغها وکشتزارها را به مزارع گندم یا تاکستانها و 
نخلستانها تقسیم میکند ۰ و باز هم او است که برخی از میوه ها را برای خوردن بر بر خی دیگر برتری میدهد . 


در سبی و دوسوره و بیش از دویست آیه قرآن بطور پیگیر برهمه اينها تأکید نهاده شده است : 


خداوند هرکس را که بخواهد به گمراهی میکشاند و هر کس را که بخواهد هدایت میکند " (ابرهیم ۰ 4 .انعام 
6۰ رعد.: 27.اعراف 59۹+ فاطر .8 .نحل ۰سجده »12 «یوسف 10۰" ۰ هر که را که بخواهد فهم میدهد و هر که را که 
نخواهد نمیدهد " ( بقره ۰ 255 ۰269۰ 372 )"هر که را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میگرداند و هر 
کس راکه نخواهد دلش را در پذیرفتن ایمان سخت میکند " (انعام »۰25 107 .125 .کهف 57۰ بقره .70 ۰ یونس »99 
.و100 جاثه ۰ 33 ).هر کس را بخواهد مشول رحمت خودمیکند و میبخشد . و هر کس را بخواهد عذاب میدهد "(آل 
عمران ۰ 74 و ۰129 مانده ۰ 18). " هر که را که بخواهد عزیز میکند . و هرکه را بخواهد ذلیل میکند. به هر کس که 
بخواهد همه چیز میدهد و از هر کس که بخواهدهمه چیز را میگیرد " ( آل عمران ۰ 26 »اسراع 21 و ۰30 " هر کسی را 
که خدا ذلیل کند دیگر کسی او را عزیز نمیتواند کرد " (حج»16 و 18 ۰ " خداوند هر کسی را که بخواهد فراخ روزی میکند 
و هر کس را که بخواهد تنگ روزی میکند " (رعد»26 »عنکبوت »62 روم »37 سبا .39 نور ۰21 ۰34 46 )۰ "و ما 
بعضی از مردم رابر بعضی دیگر برتری درجه دادیم تا عده ای از آنها عده دیگری را به خدمت خود گیرند " (زخرف » 32 ) 
۰ " آرزو و توقع بیجا در مزیتی که خدا برای بعضی بر بعضی دیگر قائل شده است مکنید " (نساء .32 )۰ " بنگر که چگونه 
بعضی از مردم را بر بعضی دیگر برتری بخشیدیم . و البته در آخرت برتری بسیار بیشتری به تعضی بر بعضی دیگر خواهیم 
داد "(اسراء 21۰ )» چنین است کار خدا ۰ که هر آنچه خواسته باشد میکند " ( آل عمران ۰ 40 )۰ "درکرده خدا چون و چرا 
نمیتوان کرد " (نبیا ء ۰ 23 )۰ " هیچ مرد و زن مومن رادرکاری که خدا و رسول او بدان حکم کنند اختیاری نیست 
"(احزاب .36 )."هییچ مصیبتی به شما نمیرسد مگر به اذان خداوند " ( تغابن »11 )۰ " هر کس خواستار دنیا باشد متاع 
دنیا را به او میدهیم - البته بشرط آنکه ما خود چنین اراده کرده باشیم -. آنگاه جهنم را نصیب او میکنیم تا با خواری بدان 
در آید "(اسرا ۶ 18 ). 


درموارد متعدد دیگری ۰ تصریح شده است که وقت دقیق تولد و مرگ هر آدمی . کلیه آنچه درفاصله این دو بر او میگذرد 
پیشاپیش در "لوح محفوظ " خداوند ثبت شده است و به هیچ صورت قابل تغییر نیست : 


"به هیچکس مصیبتی نمیرسد مگر آنکه خدا خواسته باشد "(بقره .102 )" برگی از درخت فرو نمی افتد که ما بر آن آگاه 
نباشیم» و دانئه ای در زیر تاریکی زمین نیست هیچ تر و خشکی که در لوح محفوظ ما ثبت نباشد "(انعام 59 )"و منقال ذره 
ای در آسمانها و درزمین نیست مگر آنکه در لوح محفوظ ما نوشته باشد "(سبا.30 .نمل.74 ۰ قمر .52 )۰ "هیچکس جز 
به فرمان خدا و وقتی که اجل او معین شده است نمیمیرد "(آل عمر ان ۱5۰[ » فاطر 1۱1۰ انعام 2۰ .لقمان» 34 1 


"آنانکه باید کشته شوند اگر درخانه های خود هم باشند با پای خود به قتلگاه خواهند آمد " (آل عمران »154 همه امور 
علم پیش از آنکه اتفاق بیفتد ۰ وبعد از آن » تابع امر خداوند است ۳( رم .4 )۰ "هرچه برای شما پیش آید .یا نفس شما به 
شما پرسد .پیش از آتکه بوقوع پیوندد در کتاب ازلی خداوند مقررشده است " (حدید ۰ 22 اّ "ما خود برای هر پیغمبر 
دشمنانی را از آدمیان و از اجنه و شیاطین بر انگيختیم » و البته. اگر نمیخواستیم چنین نميشد "(انعام » 112). 


صفحه 22 


تولدی دیگر دا 
چهار پایان تنها برای این آفریده شده اند که برای حمل و نقل یا پوشش يا تغذیه مورد استفاده آدمیان قرار گیرند و کشتیها 
برای این ساخته شده اند که مسافرانی که بر آنها سوار میشوند از بابت شکر نعمت بجا آورند . البته دیگر جانداران روی 
زمین نیز تنها برای بهره آدمیان بوجودآمده اند : 


. همه موجودات زمین را برای بهره شما آدمیان خلق کردیم (بقره ۰ ))» و اسب وقاطر و الاغ را آفری یدیم تا بر آنها 
سوار شوید (نحل ۰ 8 ).و چهارپایان را آفريديم تا از مو و پشم آنها بهره ببرید و گوشتشان را بخورید و آنها بارها .ی 
سنگین شمارا که جز با مشقت حمل نتوانید کرد از شهری به شهر دیگر ببرند (نحل .7 ). و برای سواری شما کشتی ها را 
خلق فرمودیم تا چون بر آنها سوار شوید شکر نعمت مارا بجا آورید (زخرف .12 ). و اگر اراده کنیم باد را فرومینشانیم تا 
کشتیها بر پشت آن از حرکت (شوری ۰ 33 )" . 


۳ و ما آب را در اندازه لازم از آسمان بر زمین فرستادیم و آنرادرروی زمین نگاه داشتیم در حالیکه میتوانستیم آنرا از میان 
ببریمو به برکت آن برای شما نخلستانها و تاکستانها آفریدیم تا میوه های خوراکی خودٍ را به فراوانی درآنها بیابید . و 
درختّی را نیز رویاندیم که از کوه سینا می آید و برای خورندگان خود میوه ای پرروغن (زیتون)به بار می آورد . و نیز برای 
شما گاوان و گوسفندان را بوجود آوردیم تا شیره ای را که از پستان آنها بیرون می آید بنوشید و بهره های دیگر ببرید و 
گوشتشان را نیز بخورید .و بهنگام ضرورت آنهارا بکار حمل و نقل خود بگمارید و بر پشتشان ۰ چون بر روی کشتی سفر 
کنید "(مومنون »22-18 ). 


در مورد ساره ترین امور زندگی روزمره آدمیان نیز از آنان سلب اختیار شده و حیّی در مسانلی مانند مسکن و لباس و 
خوراک و کشت و کار هیچ سهمی برای خود آنان منظور نشده است : " برای شما لباس خلق کردیم تا از گرما و سرما 
محفوظ باشید»و برای سکونت دائم شما خانه هارا برایتان ساختیم و برای سکونت موقتتان خیمه هانی را از پوست چهار 
پایان ترتیب دادیم تا دروقت حرکت سبک باشید . و از پشم و کرک و موی این چهار پایان برای شما اثاثه منزل و متاع های 
مختلف خلق فرمودیم (نحل .80 )۰ و در کوها و جاده ها راههایی برای رفت و آمد شما تعبیه فرمودیم (انبیاء» 31 ). و برای 
حفظ شما از گرما از درختان سایبان ساختیم و نیز دیورهای کوهها وغارها را برایتان پوششی در برابر آفتاب قرار دادیم 
(نازعات .32 )؛ و به زمین قطعاتی مجاور یکدیگر دادیم که یکجا باغ انگور باشد و جانی مزرعه غلات و جانی دیگر 
نخلستان (رعد .3 ). و بعضی از میوه هارا برای خوردن بر برخی دیگر برتری دادیم (رعد .4)". 


آیات متعدد دیگری از قرآن بر این موضوع شگفت آور تأکید نهاده اند که اين خودخداوند است که افرادی را به راه راست 
میبرد نا شایسته رفتن به بهشت شوند .و افرادی را نیز به خطاکاری میکشاند تا آنانرا مستحق دوزخ کند ۰ زیرا " وعده 
خداوند تخلف ناپذیر است که جهنم را از آدمیان و از اجنه پر کند ": 


"ما خود پرده بر دل برخی از افراد نهاده ایم که گوششان بر شنیدن سخن حق سنگین باشد "(انعام .25 »اسراء 46۰ ۰ 
اعراف ۰ 100 )۰ " مهر بر دلها و پرده بر گوشها و چشمها یتان نهاده ایم " (بقره »6 و 7 )۰ " اگر میخواستیم همه مردمان 
را به راه راست هدایت میکردیم ءولی وعده ما تخلف ناپذیر است که جهنم را از اجنه و از آدمیان پر کنیم ۳ (انعام ۱8۰ 
و149 ۰ هود .118 و119 . اعراف:178 و 179 سجده .13 . نساء .10 و 14 . توبه .68 ۳ ۰ ۰/6 "اگر 
میخو استیم .تمام خلایق را امث واحدی م می آفریدیم ,لیکن چنین نکردیم تا هر که را خود بخواهد مشمول رحمت خویش کنیم " 
(شوری .۰8 " هر کس که خداوند اورا به گمراهی رساند دیگر هیچکس هادی او نشود و پیوسته درگمراهی بماند 
"(اعراف »30 و186 نسای143 زمر 23 و36 »رعد ۰ 33 »غافر .33 فاطر .8 مدثر.31 شعرا 4 )۰" اگر خدا 
میخواست اينها مشرک نمیشدند .اما ما خود چشم و دل ایشان را از گرویدن به حق گردانيديم " (انعام » 107 و 110 )»"... 
و تا روز قيامت میان آنها دشمنی انداختیم " ( تحریم »1 ). به موازات این قانونی که بر آدمیان به صورت فردی حکمفرما 
است .قانون مشابهی نیز بر زندگی دسته جمعی اقوام و ملل جهان حکفرما است : 


"صاعقه غضب خود را بر سر هر قومی که بخواهیم فرود می آوریم "( رعد 13۰ )۰ "... چون بخواهیم اهل دیاری را هلاک 
کنیم فرمانروایان آنرا وامیداریم تا راه فسق بروند و مستحق کیفر شوند . آنگاه آنهاراهلاک میکنیم " ( اسراء 16 و 17 )"و 
حرام است بر هرشهری که باید مردم آن هلاک شوند که آن مردم از کفر خود توبه کنند " (انبیاء .95 ). "بر گردنشان تا 
زنخ زنجیر عذاب نهادیم و راه پس و پیش را بر آنان بستیم و پرده بر چشمها و دلهایشان افکندیم "(یس.7 -10 )۰ " تند 
بادیی سرکش فرستادیم که هفت شب و هشت روز متوایی بر آنها مسلط بود .و جملگی مانند ساقه نخل خشک شده ای به 
خاک هلاک افتادند " (حاقه ۰ و ۰7 " پس آنهارا صاعقه آتش در گرفت در حالیکه نه توان گریختن داشتند و نه یار و 
مددکاری برای خود یافتند " (ذاریات »44 و45)»"و برای هلاک آنها صیحه ای از آسمان فرستادیم که همه مانند گیاه خشک 
شدند "(قمر ریال31 )" و تنور آتش بر آنها بجوشید " (هود .40 )."و عذاب خدا به شکل بادی سهمگین بر آنها روی 
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تولدی دیگر شدا 
آورد و چون صبح شد جز خانه های ویران از آنها اثری نماند "(احقاف»24 و25 ۰" دیدگانش را بی نور کردیم وگفتیم که 
اینک عذاب قهر و انتقام مارا بچشید "(قمر .37 و39 )."زلزله ای سخت فرستادیم که برای آنان مرگ مسلم بهمراه 
آورد"(عنکبوت .37 )۰"تند باددی خزانی به سوی آنان فرستادیم که بر هرچه میوزید آنرا مانند استخوان میپوسانید (ذاریات» 
1 و ۰)42" بر آنان سنگباران عذاب نازل کردیم "(حجر ۰ 73 و74 )."قسم به آسمان بلند و قسم به روز موعود .که همه 
اصحاب حدودرا کشتیم "(بروج .1 -4 )۰" و جز نوح و اصحابش همه را غرق دریای هلاکت گردانيديم و همانا خدای 
توخدای رحیمی است "(صافات .82 )۰" و قوم لوط را جز اهل بیت او با سنگباران عذاب هلاک ساختیم وهمانا خدای تو 
توانا و مهربان است "(شعرا .172 و173 )."پس ازهلاک اینان اقوامی دیگر پدید آوردیم .و آنها را نیز یکی بعد از دیگری 
به خاک هلاک انداختیم تا سرنوشت هر قوم را عبرت دیگران قراردهیم"(مومنون»31 و 41 )۰ "اصحاب حجر رسولان ما را 
تکذیب کردند و برای فرار از خطر درکوهها منزل گزیدند .اما ما صبحگاهی آنانرا در همان بالای کوههابا صیحه عذاب نابود 
کردیم "(حجر .80 )۰" قوم عاد سرکشی کرد و ما با تندبادی درایام نحس عذاب ذلت را به آنها چشانديم "(اعراف:73 )؛ 
"قوم هود شتر صالح را پی کردند .پس بر آنان زلزله ای فرستادیم که همه را در خانه هایشان از پای در آورد"(اعراف:74 
)"و قوم شعیب را چنان هلاک کردیم که گونی هرگز درروی زمین نبوده آند "(هود .94 ). "و نیز اصحاب رس را .و بسیار 
طوایف و اقوام دیگر را به کیفر کردارشان هلاک کردیم "(فرقان 38۰ )۰" و قارون را با همه ضیاع و عقارش به زیر زمین 
فرو بردیم "(قصص.81 ). ! 


در مواردی متعدد تذکر داده شده است که هدف خداوند از رویدادهای بد یاخوبی که برای مسلمانان میافتد و درک علت آنها 
برای خود ایشان دشوار است .آزمایش درجه ایمان آنهاست .در صورتی که بارها در قرآن آمده است که ایمان یا عدم ایمان 
افراد بسته به اراده خود خداوند است و آنان شخصا اختیاری دراین باره ندارند ,در مورد دوجنگ احد و بدر که اولی به 
شکست و دومی به پیروزی مسلمانان انجامید گفته شده است : " اگر به شما در جنگ (احد) اسیبی رسید در عوض به 
دشمنان شما نیز (درجنگ بدر)آسیبی سخت وارد آمد ۰ زیرا ما پیروزی وشکست را بدینجهت در میان مردم میگردانیم که 
بدانیم آنهایی که ایمان آورده اندکدامند ؟( آل عمران »140 ) روزی که دو گروه با یکدیگر (درجنگ احد )روبرو شدند آنچه 
به شما رسید به اذان خدا بود تا بداند مومنان کیانند و منافقان کدام ؟ "( آل عمران 166۰ )."و خداوند شما درجنگ بدریاری 
کرد . درصورتیکه ضعیفانی بیش نبودید :...وقتی که تو به مومنان گفتّی آیا شما را بس نیست که پروردگاراتان سه هزار تن 
ازملانکه را به یاری شما فرستد .و اگر از او بترسید و بردباری نشان دهید هنگامیکه دشمنان بر شما حمله آورند خداوند 
پنجهزار ملک دیگر را نیز به کمک شما خواهد فرستاد که بر آنان بتازند .خدا چنین نکرد مگر برای اينکه خبر نکونی را به 
شما بشارت دهد تا دلهایتان آرام گیرد "(آل عمران »125 و126 )۰ 7 


"ماقبله ای را که تو پیش از آن برآن بودی تغییر دادیم تا دریابیم چه کسی از پیامبر پیروی میکند و چه کسی با او به 
مخالفت برمیخیزد "(بقره »143 )"ما اصحاب کهف را ازخواب برانگيختيم تا بدانیم کدامیک از آن دو گروه حساب مدت 
درنگ در غار را بهتر نگاه داشته اند "( کهف .12 ۰" و شیطان را برمردمان تسلط ندادیم مگر برای اينکه بدانیم کیست که 
به آخرت مومن است وکیست که درآن شک دارد"( سبا 21۰ /."اگر خدا میخواست که همه کسانی که درروی زمین هستند 
ایمان میآوردند .پس چگونه تو (محمد) میتوانی همه مردم را به اکراه مومن کنی ؟ زیرا که هیچکس بی اجازه خداوند ایمان 
نمی آورد :( یونس ف99 و 100 )چگونه میخواهی کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنی ؟برای چنین کسی هرگز 
راهی به هدایت نخواهد بود (نساء .90 ). و نوح به قوم خود گفت اگر خدا خواسته باشد شما را گمراه کند .اندرز من به شما 
سودی نخواهد داشت (هود .34 )".... و با همه اين تأکیدات مکرر درمکرر که آدمیان کمترین اختیاری درآنچه پیشاپیش 
برایشان مقدرشده است ندارند در مواردی قرآن ناگهان راه عوض میکند و برای کسانیکه راهی جز راه حق را بر گزیده اند 
خط و نشان میکشد : 

"بدترین جانوران در نزد خدا کسایی هستند که تعقل نمی کنند و اگرهم آنان را به کلام حق شنوا کنیم باز روی از آن بر 
میتابند وبدان اعتراض میکنند "( انفال ۰ 22 )"گر هم ملانکه را بر اینها بفرستیم یا مردگان از قبرها برخیزند و با اینان 
سخن گویند » باز ایمان نمی آورند " ( انعام 111۰ )»" خدا کافران را فراموش کرد » زیرا که آنان نیز او را فراموش کرده 


1 - این آیات مورد استناد فرین کلارک در تعبر معروقی قرار گرفته که غالبا از او نقل شده است: "خد ای مد را 
معمولا باید در زلزله و طوقان و آتش جسنجو کرد". 

2- موضوع فرستاده شدن ملانک برای کمک به پیغمرران از تورات و اجیل مایه گرفته است . در کتاب دوم سوئیل (باب 
پنجم .24) و کتاب مکابیان (باب پنجم .2 42 .وباب یازدهم .8 -10 ) این رویداد بصورتی مبهم نقل شده است ۰ ولیی 


استه باشد مپتو اند از خدا مجخواهد که دوازده فوج از ملانک را 
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تولدی دیگر دا 
بودند " (اعراف» 51 توبه .67 جائیه .43 ). در یکی دو مورد حتّی تصریح میشود که خوب و بد آدمیان حاصل اعمال 
خودشان است : "برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده حاصلی نیست "(نجم .۰)39 "از سوی خدا برای شما آمده 
است .هر کسی که آنرا دید به رستگاری رسید وهر کسی که کور ماند درخسران ماند "(انعام ف104 - 


علیرغم قدرت مطلقه و همه جانبه ای که قرآن برای خداوند قانل است .گاه همین خداوندبه روایت آیات مختلف همین قرآن 
بصورتی عمل میکند که گونی فقط سخنگوی پیامبر خود و منعکس کننده خواسته های او درمواردی است که خود وی به 
دلیل حجب یا فروتنی ویا برای احتراز ازبرخوردهای نا خوشایند مایل به ابراز آنها نیست . این موضوع کرارا اين پرسش را 
درپیش آورده است که اگر قرآن پیام آسمانی برای همه مردمان وبرای همه دورانهاست چگونه مسانلی که از لحاظ زمانی و 
مکانی تنها به امور معینی از زندگانی روزمره پیمبراختصاص دارند میتوانند درآن مطرح شده باشند؟ 


"ای کسانیکه ایمان آورده اید » به خانه های پیغمبر داخل نشوید مگر آنکه خود او اجازه آنرا داده باشد .و بر سفره طعامش 
منشینید مگر آنکه خود او شما را دعوت کرده باشد . وقتی هم که دعوت به خانه يا به طعام شده باشید زودتر از وقت 
مقررنیانید و بعد از صرف طعام پی کارخود بروید نه اينکه برای صحبت کردن باقی بمانید که اين کار مایه آزار پیغمبر است 
هر چند که خود از گفتن آن شرم کند ولی خداوند از اظهار حقیقت به شما شرمی ندارد ( احزاب .53 ). هنگامیکه میخواهید 
پیغمبر را صدا کنید »او را آنطوری صدابکنید که یکدیگر را میان خودتان صدا میکنید (نور»63 ).صدایتان را از صدای 
پیغمبر بالاتر نبرید و با او به همان بلندی صحبت مکنید که با همدیگر میکنید ... آنها نی که پیغمبررا پشت خانه با بانک بلند 
میخوانند بیشترشان مردمی بیشعور هستند .زیرا برایشان خیلی بهتر است که صبر کنند تا پیغمبراز خانه خارج شود (هجرت 
۰ - 5 ). هنگامیکه پیغمبر از شما میخواهدکه جاباز کنید پس جا را برای دیگران باز کنید و زمانی که به شما میگوید بر 
خیزید پس بر خیزید ( مجادله .12 ).هرگاه از زنان پیغمبر متاعی را میطلبید از پشت حجاب بطلبید و رسول خدارا نیازارید . 
پس از وفات او نیزهرگز با همسرانش ازدواج مکنید که اين نزد خداوند گناهی بزرگ است .(احزاب »53 )". 


در جای دیگر در مورد همین زنان پیغمبر در هنگامیکه با او گله مندیهای زناشونی داشته اند در قرآن آمده است :"ای 
پیغمبر » به زنان خود بگواگر خواهان زینت دنیانی هستند بیانید تا مهریه تان را بپردازم و به خوبی و خوشی آزادتان کنم 
.اما اگر طالب زندگی اخروی باشید خداوند به شما پاداشی بزرگ خواهد داد .همچنانکه کار ناروای شمارا دو برابر دیگران 
به کیفر خواهد رسانید .و هر که را شما که مطیع فرمان رسول باشد اجری مضاعف نصیب خواهد کرد . شما ای زنان پیغمبر 
. بدانید که مانند سایر زنان نیستید . پس با مردان به نرمی ونازکی سخن مگونید و در خانه هایتان بمانید و خدا و رسول او 
را اطاعت کنید (احزاب »28 -34 )و تو ای رسول لازم نیست در همبستر شدن با زنان خود نوبت آنها را مراعات کنی . هر 
یک از آنها را که مایل بدو نبودی نوبتش را به عقب بینداز و اگر هم بدو مایل شدی دو باره او را نزد خود بخوان . هیچکدام 
از آنها نباید از خواسته تو ناراضی باشند بلکه باید همگی به آنچه تو بدانان عطا میکنی رضا دهند ( احزاب 51.۰ ) . برای 
چه ای پیغمبر از آنچه خدا بر تو حلال کرده برای خشنودی زنانت صرفنظر ميکني؟ (تحریم 1۰ )". 


دو آیه مختلف قرآن حکایت ازآن دارند که خداوند نخست به پیامبر خود توصیه کرده است که کسانیکه به قصد تبرک به دیدار 


او می آیند پولی بپردازند تا به مصرف معاش او برسد ولی چون اینا از این کار اکراه نشان داده اند خداوند نیز بعدا آنان را 
از پرداخت این پول معاف کرده است : 


" ای رسول . از کسانیکه به دیدنت می آیند صدقه دریافت کن تا آنانرا پاک گردانی و طهارت بخشی " (توبه »103 ) ولی 
چون مراجعه کنندگان از این کار سر باز میزدند » خداوند در آیه دیگری راه عذری در برابرشان میگذارد :" ... اگر نمیتوایی 
چنین کنی بدانید که خداوند بخشنده و رحیم است . آیا اکراه دارید که پیش از دیدار خود صدقه ای بدهید ؟ دراینصورت ما نیز 
توبه شما را میپذيريم به شرط آنکه نماز خود را برپا دارید و زکوه خویش را بدهیم و خدا و پیغمبرانش را فرمان بردار باشیم 
" (محاجه »12 و 13 ). 


درجانی دیگر . خداوند در اشاره به نیشخند یکی از دشمنان محمد . عاصی بن دائل . که فرزند نیاوردن پیامبر را دلیل بر 
عقیم بودن او دانسته و محمد را سخت به خشم آورده بود تأکید میکند که این محمدنیست بلکه دشمن بد خواه اوست که 
خودش عقیم است (کوثر .3 ) . و باز در جانی دیگر خداوند به ابولهب عم پیامبر و همسرش که با محمد دشمنی کرده اند 
نفرین میکند که :" بریده باد دست ابو لهب . و زنش نیز هیزم کش جهنم باد ! " (لهب » 3-1 ). 
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کنابهای "توحیدی" 


تورات. انجیل. قرآن 


سه کتاب توحيدي تورات» انجیل و قرآن که در جهان اسلام سه كتابي شناخته میشوند که مستقیما از آسمان برموسي 
وعيسي ومحمد نازل شده اند. نه تنها نحوه پیدایش مشابهي ندارند. بلکه بعکس هر کدام از آنها از نظر نحوه شکل 
گیری و وین و فششتار تاریقچه:اي بکلی جدا از فوفان دیگز؛ بطوریکه ازاین دیدگاه هیچ شباهتي بین آنها نمیتوان 
یافت. 


یهودیان و مسیحیان درطول قرون متمادي بطورسنتي براین عقیده بوده اند که درتورات براساس گفتگوي موسي با یهوه 
بدست خود موسي نوشته شده است. به موازات آنان. مسلمانان درطول قرون اعتقاد داشته اند که اين کتاب بصورت 
كتابي آسماني مستقیما از جانب خداوند از طریق وحي بر موسي نازل شده است. تا آنجا که به یهودیان مربوط میشود 
چنین اعتقادي امري طبيعي است. زیرا که ازروز اول آن را به صورت واقعيتي مسلم بدانان ارائه کرده اند. درمورد 
مسیحیان میتوان اين اشتباه را عمدتا فرع این دانست که لاقل تا فرن هفدهم كسي از ترس کلیسا و تکفیر و شکنجه حتي 
جرنت ابراز ترديدي را درباره موضوعي که خود عيسي نیز بر ان صحه گذاشته بود نداشته است. ولي درمورد 
مسلمانان به احتمال قوي میباید علت آنرا دراین جست که بسياري از علما و فقهاي مسلمان اصولا تورات را از نزدیک 
نمیشناخته اند و امروز هم نمیشناسند. زیرا در خود اين كتابي که یا نوشته موسي و يا وحي الهي براو تلقي شده جریان 
مرگ شخص موسي و مراسم کفن و دفن او وعزاداري یکماهه یهودیان درمرگ وي به تفصیل شرح داده شده است: 
*پس موسي بنده خداوند درزمین موآب برحسب قول خداوند بمرد. و او را درمقابل بیت فعور دفن کردند. ولي احدي 
محل قبر اورا تاکنون ندانسته است. و موسي دروقت وفات صدو بیست سال داشت. و نه چشمش تار و نه قوتش کم 
شده بود. و بني اسرائیل براي او درعربات موآب سي روز ماتم گرفتند تا روزهاي ماتم براي موسي سپري گشت. ونبي 
مثل موسي تا به حال در اسرائیل برنخاسته باشد "(سفر تثنیه. باب سي و چهارم. 5 - 12). درجاي ديگري درتورات 
نوشته شده است که: "اینانند پادشاهاني که درزمین ادوم سلطنت کردند قبل از آنکه پادشاهاني بر فرزندان اسرانیل 
سلطنت کنند "(سفر پیدایش. باب سي و ششم. 31) ۰ درصورتیکه درزمان موسي هنوز نه پادشاهاني دراسرانیل 
روي کار آمده بودند. نه اصولا صحبتي از چنین احتمالي به میان آمده بود. و مسلم است که این مطلب نمیتوانسته 
است پیش از دوران داود يا سلیمان نوشته شده باشد. 


فتواني که قدیس معروف ارتدکس. اوریگنس» در قرن سوم ميلادي علیه كساني که درانتساب تورات به شخص 
موسي شک مبکنند صادر کرد. نشان میدهد که از همان زمان اصالت تورات مورد تردید بوده است. درقرن دوازدهم. 
يعني دراوج تعصب مذهبي بهودیان ومسیحیان. ابراهام بن عزرا. بزرگترین عالم الهیات بهودي قرون وسطي که 
درشهر تولدوي اسپانیا ( طلیطله) میزیست و آثار او درهمان زمان به لاتيني ترجمه شد. درچندین کتاب و رساله خود 
آشکار با اصالت بسياري از نوشته هاي تورات مخالفت کرد و اصولا تورات منتسب به موسي را نوشته كاهناني دانست 
که مدتها بعداز موسی میزیسته اند. اشتاهلین محقق آلماني درارزيابي رسالات بن عزرا متذکر ميشود که وي با معجزات 
لاخانی موسی مخلف بوده: و متممکه عبور-معجزه. آمنان بهوسیان را از درياي سرخ چنین توجیه میکرده است که آنان 
درهنگام جزردریااز قسمت بالاي آن که عمقي بسیار کم دارد گذر کرده اند وهیج آبي درپیش پاي آنها شکافته نشده است. 
بن عزرا بدلیل سرخوردگي از قشریت یهودیان مولد و شهر خود را ترک گفت و به قرطبه و ناربن ورم و لندن و مصر و 
فلسطین سفرکرد و نسخه هاي خطي مجموعه نوشته هاي او که اکنون درکتابخانه ملي پاریس نگاهداري میشود از 
ارزنده ترین آثار فرهنگي قرون وسطي به شمار میرود. 


شخصیت بهودي سرشناس ديگري که بعدا این نظر بن عزرا را تأیید کرده اسپینوزا فیلسوف بزرگ هلندي قرن ۰ 
است که دررساله عباع۱۳6۱091۱60-060]61 وداا۲۲۵6]۵] خود تصریح میکند که هیچیک از کتابهاي 

توسط موسي و توسط دیگر پيغمبراني که مولف این کتابها شناخته شده اند نوشنه نشده اند ۵ 
ديگري به نام آنها نوشته شده اند 7 
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فرستاده مخصوص خشایارشا به اورشلیم میداند. عنوان فصل خاص مربوط بدین بررسي دررساله اسپینوز اچنین است: 
"درباره اين كتابهاي منتسب به موسي و همچنین کتاب داوران و کتاب روت و کتاب سمونیل و کتاب پادشاهان واقعي 
توسط كساني که نامشان براین کتابها نهاده شده نوشته شده اند يا اينکه اين کتابها یک یا چند مولف دیگر داشته اند 
ودراینصورت اينها چه كساني بوده اند ؟" 


بدنبال طوفان خشمي که چاپ اين رساله اسپینوز ادرجهان يهودي برانگیخت. خاخام هاي سر اسر اروپا مجمعي در 
آمستردام تشکیل دادند و درپایان آن نفرین نامه معرفي را علیه او صادرکردند که يكي از جالبترین نمونه هاي نوع خود 
درتاریخ جهان است. ترجمه این نفرین نامه چنین است. 


"طبق رأي مقدس الهي و داوري همه پیامبران او. ما باروخ اسپينوزاي بیدین ومرتد را دربرابر کتاب مقدس قانون 
(تورات) و قوانین 613 گانه آن براي همیشه نفرین و طرد و اخراج میکنیم وهمه لعنتهاني را که یوشع برمردم اریحا 

و الیشع بر پسر بچه هاني که خرس آنها را خورد فرستادند و تمام لعنتهاي ديگري راکه درتورات مقدس آمده است براو 
میفرستیم. لعنت براو باد درهمه روزها و لعنت براو باد درهمه شبها. لعنت بر او باد درهر وقتي که مینشیند و درهر 
وقتي که برميخیزد. لعنت براوبادرهرموقع که به محلي داخل میشود ودرهرموقع که ازآن خارج میشود. خداوند هرگز 
اورا نبخشد و خشم اوبراین انسان ملعون کاهش نیابد و همه نفرينهاني را که درکتاب مقدس آمده است براو نازل سازد و 
نامش را از صفحه روزگاربراندازد. ما هیأت داوران اين مرتد ملعون را بنمايندگي از جانب همه یهودیان روي زمین 
ممنوع الملاقات و ممنوع المکالمه و خواندن نوشته هايش را کفر اعلام میکنیم.» 


دو يهودي بسیار سرشناس دیگر دوران ما. زیگموند فروید و آلبرت اینشتاین. بنوبه خود اصالت تورات را با قاطعیت 
نفع کرده اند. از جمله دیگر متفکران سرشناسي که این اصالت را مورد انکار قرار داده اند میباید از ولتر نام برد که 
دردیکسیونر فلسفي خود نه تنها اصالت تورات بلکه وجود خود موسي را به استهزاگرفته است» و درمورد انتساب 
تورات به موسي مینویسد: "برخي ازمحققین که متأسفانه ایمان پرو پا فرصي ندارند بیجهت به همه چیز شک میکنند؛ 
اظهار تعجب میکنند از اينکه هيچپيغمبري از پیغمبران یهود. تا 1167 سال پس از تاريخي که خود تورات براي زندگي 
موسي نعیین کرده است. دركتابهاي خود مطلقانامي از موسي نبرده و درهیچ نوشته مقدسي عهد عتیق نیز. خواه 
درمزامیر داود. خواه دركتابهاي منتسب به سلیمان. خواه کتابهاي معتبريرمياي نبي و اشیاء نبي و حزفیال نبي. 
کمترین اشاره اي بدو نمیتوان یافت. همچنانکه اسامي اسفار پنجگانه تورات: پیدایش» خروج. اعداد. لاویان. تثنیف 
درهیج كتابي از هیچ پیغمبر تورات نيامده است. همین آدمهاي شکاک میپرسند که اگر واقعا موسي نویسنده این اسفار 
پنجگانه بود. چگونه میتوانست درسفر لاویان بنویسد که بهوه ازدواج با زن برادر را حرام کرده است ولي خود او 
درسفر تثنیه اين ازدواج را وظیفه اي شرعي بشمارد؟و چطور میتوانست درسرزميني که هیچوقت حتي ده شهر آباد هم 
به خود ندیده است قبیله لاویان را صاحب چهل وهشت شهر اعلام کند. آنهم دربياباني که خود او و قومش چهل سال 
درآن سرگردان بودند بي آنکه حتي خانه اي داشته باشند ؟ و باز هم چطور میتوانست از پادشاهاني سخن بگوید که تنها 
پانصد سال بعد دراسرائیل پیدا شدند. ولي از وجود داوران و قاضياني که دراین فاصله قوم اسرانیل را اداره کردند 
خبري نداشته باشد ؟"فهرست همه اندیشمندان و تاریخ نگاراني که دراین باره اختصاصا نظر داده اند (و از جمله آنها 
میتوان از دیدرو» مونتسکیو» گوته. کانت» رنان» نیچه. ش. ج. ولز. پرتراند راسل» آلبرت شوایتسر نام برد) 
از چند صد فهرست کتابهاو مقالاتشان از چند هزار فراتر میرود. که درکتاب حاضر به مناسبتهاي مختلف از شماري از 
آنها اد شده است. 


از جانب درگر» برسيهاي گسترده تورات شناسان غربي درهمین سه قرن. این واقعیت را نیز روشن کرده است که خود 
تورات اصولا یک متن واحد نیست که توسط خود خدا یا موسي نوشته شده باشد. بلکه تركيبي از چهار متن مختلف 
است که بدست نویسندگان مختلف درسالهاي مختلف و درشرایط سياسي و اجتماعي و مذهبي مختلف نوشته شده اند و 
جهن نقز سیک تکار تن وچ از اجاظط محتواي نه نها با بکد یک هم هگ تییسنید؛ بلکه دربسیار موارد هماهنگ و 
گاه اصولا متناقض یکدیگرند. قديمي ترین این متن هاي چهارگانه تورات موسوم "يهوي "است ( زیرا خداوند درآن 
یهوه نامیده میشود) که درفرن نهم پیش از میلاد نوشته شده است. دومي تورات"الوهي"است که درآن ازخدا بصورت 
الوهیم نام برده شده. و درقرن هشتم پیش از میلاد درسرزمین یهودا که درآنوقت يكي از دو کشور مستقل یهود بود 
تدوین شده است. متن سوم متني است که درزمان حزقیال نبي (اواخر قرن هفتم پیش از میلاد مسیح) تالیف شده و 
سرانجام متن چهارمي که متن رسمي كنوني است متني است که بعدا از دوران اسارت بابلي يعني درزمان حکومت 
هخامنشي درفلسطین (قرن ششم و پنجم پیش از میلاد مسیح) توسط گروهي از کاهنان معبد سلیمان درارتباط با 
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تحولات و نيازهاي فكري ومذهبي جامه يهودي آن دوران تدوین شده است و به متن خاخام ها یا کاهنان|]52667001 
معروف است» و تکمیل آن احتمالاتا قرن دوم پیش از میلاد ادامه یافته است. بسياري از معتقدات بنيادي تورات 
دربرخي ازاین چهار متن دیده نمیشوند و فقط به یک يا دو متن از آنها تعلق دارند. مثلا داستان تولد آدم و حوا که 
درمتن "يهوي"تورات آمده. درمتن "الو هي تن وجود ندارد. و موضوع استراحت خدا درروز هفتم آفرینش که تعطیل 
الز امي روز شنبه آئین بهود از آن سرچشمه گرفته است تنها درتورات خاخامي آمده است. دو پژو‌هشگر يهودي 
امريكاني. دیوید روزنبرگ وهرولد بلوم درسالهاي اخیر درکتاب پر سروصداني بنام کتاب یهوه. .ل 0۲ 500 ۲۳6 
ادعا کرده اند که يكي ازچهارموآلف توراتهاي چهار گانه یک زن کاهنه يهودي بوده است. 


فورلندراستاد آلماني الهیات و کشیش پروتستان. تذکر میدهد که پیامبران بهودي بعد از موسي. منجمله اشعیاع 
میکاه. عاموس. هوشیا درهیج جاي کتابهاي خودشان به سفر خروج و به موسي اشاره اي نمیکنند و اصولا در 
هیچیک از نوشته هاي مذهبي اسرائیل مربوط به دوران پیش از اسارت بابلي نه نامي ازموسي برده شده و نه به 
ماجراي خروج اسرانیلیان ازمصر اشاره شده است. درصورتیکه بر مبناي خود تورات درزمان اسارت بهودیان دربابل 
نزدیک هزار سال بردوران موسي میگذشته است. از نظر فورلندر آنچه دراین باره درمتون موجود کتاب مقدس دیده 
میشود مطالبي ساختگي است که بعدا به متون اصلي افزوده شده است و حتي اسامي بنيادي مربوط به سفر خروج از 
قبیل موسي و هارون و مریم و یوشع که درسفر تثنیه از آنها یاد شده است درهیچیک از نوشته هاي پیش از دوران 
اسارت بابلي بهودیان وجود ندارد. 


درجاني دیگر از عهد عتیق ازمتن ناشناخته ديگري از تورات نام برده شده که درزمان يكي از پادشاهان یهودا درهنگام 
تعمیر معبد اورشلیم توسط رئیس کاهنان معبد کشف و براي پادشاه فرستاده میشود. و قرائت آن یک تحول بزرگ 
"سياسي - مذهبي "را درکشور به وجود مي آورد. شرح این ماجراء طبق آنچه درباب بیست ودوم کتاب دوم پادشاهان 
آمده چنین است که: یوشیا پادشاه یهودا درهجدهمین سال سلطنت خود (622 پیش از میلاد مسیح) از کاتب خود 
میشنود که رئنیس کاهنان معبد اورشلیم درهنگام جابجا کردن طلاها و نقره هاي معبد. نسخه ناشناخته اي از تورات را 
درخانه خداوند یافته و آنرا توسط وي براي پادشاه فرستاده است . وقتي که کاتب این کتاب را براي پادشاه میخواند شاه 
از نگراني جامه خود را میدرد و حلقیاء‌کاهن و شافان کاتب و عکبورین میکایارا مأمور میکند که بروند و از خداوند 
مسئلت کنند که غضب اوبرقوم یهودا برافروخته نشود"از اینجهت که پدران ما سخنان این کتاب را گوش ندادند تا موافق 
هر آنچه درباره ما مکتوب است عمل نمایند ". و پس از مشورت با کاهنه اي به نام خلده زوجه شلام بن تقوه بن 
جرجس لباسدار محله دوم اورشلیم درباره پیام واقعي اين کتاب. مراسم مذهبي مجللي به نشان تجدید میثاق خداوند با 
قوم برگزیده خودش ترتیب میدهد. و از آن پس سیاست كلي دولت یهودا دراین مسیر قرار میگیرد که کلیه امور مذهبي 
دراورشلیم و درمعبد آن تمرکز یابد و امتیازات بسیار بيشتري به کاهنان معبد تعلق گیرد. و درعین حال همکاري همه 
جانبه اي میان دستگاههاي سلطنت و روحانیت بنفع تحکیم مواضع هر دو طرف برقرار گردد. برسيهاي چندین ساله 
ریچاردفریدمن استاد يهودي الاصل دانشگاه سن دیه گوي کالیفرنیا دراثر تحقيقي او بنام "کتاب مقدس راچه كسي نوشته 
است ؟"روشن کرده است که اين متن از اول تا به آخر توسط یرمیا يکي از کاهنان معبد اورشلیم ومعاصر با یوشیا 
پادشاه یهودا نوشته شده و بطور جعلي» طبق برنامه اي که با همكاري خود یوشا طراحي شده بوده نسخه ناشناخته اي 
از عهد موسي به قلم رفته است. 


درشوراي مذهبي (000۳06[11) كليساي واتیکان درسال 1870که براي مقابله با تردید هاي مربوط به اصالت تورات 
تشکیل شد. رسما اعلام شد که تورات وحي خداوند است که بوسیله روح القدس منتقل شده و ازراه کلیسا به جهانیان 
رسیده است. ولي همین کلیسا یکصد سال بعد از آن با تشکیل هینت تحقيقي "هیرونیموس *پذیرفت که اصالت تورات 
مسلم نیست و تدوین نهاني این کتاب حتي تاسال 444 پیش | زمیلاد مسیح (هزار سال بعد ازتاریخ سنتي مرگ موسي) 
پایان نیافته بوده است.1 بعضي از پژوهشگران براين عقیده اند که این کار تنها درفرن اول ميلادي پایان گرفته است. 
وچندتن ازآنان حتي این تاریخ راحدود سال 0 ميلادي دانسته اند. بموجب روايتي ازقرن اول ميلادي» چون نسخه 
هاي قدیم و معتبر کتاب عهدعتیق درهنگام ويراني معبد اورشلیم سوزانده شده بود مدتها هیچ نسخه ديگري از آن 


1 - شوراي واتیکان دوم (1962 - 1965). 
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دردست نبود. تمام متن آن درمکاشفه اي از جانب بهوه به عزرا کاهن اعظم بهود که قبلا درایران بسرمیبرد وحي شد و 
وي آنرا در مدت چهل روز و چهل شب پياپي به پنج کاتب بهودي دیکته کرد. و وقتي که از جانب خشایارشا مأمور 
تدوین قانوني براي یهودیان فلسطین شد (که درآنزمان بخشي از شاهنشاهي هخانشي بود)» وي با گروهي از کاهنان به 
اورشلیم رفت و درآنجا تورات كنوني را به عنوان قانون اسرانیل به یهودیان ابلاغ کرد به عقیده کرنفلد مورخ و تورات 
شناس آلماني علت پافشاري كليساي کاتولیک درجلوگيري از بي اعتباري اصالت تورات این است که درچنین صورتي 
پایه مسیحیت نیز که برروایات تورات استوار است متزلزل میشود: *في المثل اگر پذیرفته شود که همه مندرجات کتاب 
یوشع وحوادث آن برمبناي واقعيتهاي مسلم تاريخي جعلي و غیر واقعي است. درانصورت تمام اسطوره قوم برگزیده 
بهود درمورد بخشش ارض موعود بدین قوم برگزیده از جانب خداوند نیز داستاني تخيلي خواهد بود و با قبول چنین 
واقعيتي مبناي دین قومي بهود بكلي متزلزل خواهد شد. زیرا بدون میثاق یهوه و برگزيدگي قوم یهود. دین یهود دیگر 
محتواني نخواهد داشت ۰. 


دیمونت درکتاب "یهودیان» خدا و تاریخ"دو کاهن بهودي را که نویسندگان واقعي تورات كنوني بوده اند عزرا و نحمیا 
میداند که هردوي آنها دردربار هخامنشي خدمت میکرده اند و هر دو نیز از جانب اردشیر با مأموریت تدوین قانوني 
براي قوم یهود به فلسطین فرستاده شده بودند؛ و به ابتکار آنان بوده که سفر تثنیه که درزمان یوشا نوشته شده بود با 
تجدید نظر لازم به كتابهاي چهار گانه قبلي تورات اضافه شده و از این ترکیب "اسفار خمسه "(تورات) کنوني بوجود 
آمده است. 


مفهوم این واقعیت این است که آنین یهود برا ساس پنج کتابي بنيانگذاري شده است که هشتصد تا هزارودویست سال 
پس از تاریخ ادعاني مرگ موسي نوشته شده اند . همین محقق تذکر میدهد که در"هگده" کتاب تفسیر معروف يهودي 
که یهودیان درهر عید فصح به یاد بود خروج قوم اسرائیل از مصر درکنیسه هامیخوانند. حتي یکبار نیز نامي از خود 
موسي برده نمیشود. تاریخ اواسط قرن پنجم پیش از میلاد براي تدوین واقعي تورات. که مصادف با زمان اردشیر 
در ازدست در ایران است» تاریخ مورد تایید اسپینوزا نیز هست. 


ک. م. کنیان پژوهشگران امريکاني درکتاب "تورات و باستان شناسي جدید "توضیح میدهد که وقتي که کار تألیف 
تورات توسط عزرا و نحمیا انجام گرفت اين دو تصمیم گرفتند سناريوي یوشیا را تجدید کنند. يعني درتمام امپراتوري 
ایران ( که خاور نزدیک و مصر فسمتي از آن بود) این شایعه را رواج دهند که اسفار خمسه (تورات) موسي که به 
صورتي معجزه آسا يعني درعالم مکاشفه به عزرا الهام شده درروز اول سال نو يهودي درمعبد اورشلیم براي عموم 
قرانت خواهد شد. و بدین ترتیب بود که آنين بهودي سرانجام درسال 444 پیش ازمیلاد سند كتبي موجودیت خود را 
بدست آورد. تا اين تاریخ آنچه واقعا تورات تلقي ميشد مجموعه اي ازروایات شفاهي بود که درطول قرون سینه به 
سینه نقل شده بود. و درهر نقل وانتقالي مطالب آنها به دلخواه راوي میتوانست مورد تغییر و تبدیل قرار گیرد. از 
دستنویس هاي قديمي تورات امروزه حتي نسخه اي که از سده هاي اول مسیحیت باقي مانده باشد دردست نیست و 
ترجمه اي که في المثل توسط مارتین لوتر بنیانگذار آنین پروتستان از کتاب مقدس صورت گرفته از روي نسخه 
متأخرتري است. بنا به گزارش سازمان ب بین المللي "کتاب مقدس *"تنها در آلمان قرون وسطي. يعني دردوران لوتر. 
درحدود 0 دستنویس مختلف تورات وجود داشته که مندرجات بسياري از آنها باهم نمیخوانده است. بدین ترتیب 
درطول دوهزار سال از متني به متن دیگر انواع دستكاريهاني دركتابهاي مختلف عهد عتیق صورت گرفته که نه تنها 
اصالت مطالب آنها را از میان برده بلکه گاه انحرافات جبران ناپذيري رانیز از جانب مومنان مسيحي همراه آورده است» 
مثلا اشتباه پانولوس قدیس |۳۱ ۰81 بزرکترین شخصیت مسیحیت بعد از عيسي. که دو کلمه عام "آدم "به معني 
زاده خاک و "حوا"به معني مادررا درمتن بوناني مورد ترجمه خود اسامي خاص اولین مرد و زن آفرینش پنداشته و 
آنرا به همین صورت در"رساله پولس رسول به رومیان "منعکس کرده است باعث شده است که جهان مسیحیت واسلام 
آدم وحوا را نامهاي خاص این دونفر به حساب آورند و بعدا نام آدم با همین برداشت درقرآن و نام حوا دردیگر کتب 
جهاني اسلام نیز منعکس شود. بهمین ترتیب. اشتباه جرونيموي قدیس (سن ژروم) درترجمه کلمه 03۱۷0 درمتن 
لاتيني تورات به سیب (کلمه اي که درعین حال معني ممنوع رانیز دارد) باعث شده که درطول نزدیک به دو هزار سال 
جهان مسیحیت گناه رانده شدن آدم و حوا رااز بهشت زميني به گردن سیب بیگناه بیندازد. هر چند که اين اشتباه به 
جهان اسلام گسترش نیافته. زیرا که در سنتهاي اسلامي. به دليلي که روشن نیست اساسا سیب جاي خود را به گندم 
داده است . 


تولدی دیگر کتاب های توحیدی 


امروزه تاریخ تدوین تقریبا همه كتابهاي مختلف عهد عتیق که بنام پیامبران بهود نامگذاري شده ولي هیچکدام از آنها 
توسط خود آنان نوشته نشده اند مشخص شده است. مثلا مسلم است که كتابهاي دانیل. ایوب. عزرا؛ نحمیاء؛ 
داوران؛ زکریا؛ ملاکي» استر. یونس. هوشع همگي درقرون ششم تا چهارم پیش از میلاد مسیح با دوتا چهار قرن 
فاصله از زمان زندگي خود اين پیغمبران تألیف شده اند. کتاب مزامیر داود. که خود او درقرن دهم پیش از میلاد 
میزیسته (ودرقرآن تصریح شده که بصورت یک کناب آسماني برداود فرستاده شده است ) بصورتي چند مرحله اي 
درطول چهار قرن (قرون هشتم تا چهارم پیش از میلاد) نگارش یافته. و کتاب غزل غزلهاي سلیمان بهمین صورت 
درطول بیش از سه قرن تدوین شده است. بنا بر برسيهاي دو دانشمند آلماني و انگليسي. ۲۱۵/56۳6۲ 
و ۰۱۷.58۱۲۲۵۷5 از 1273 بند کتاب معروف حزفیال تورات فقط 150 بند نوشته خود اوست و بقیه آن کار کسان 
ديگري است که آنها را چهار قرن بعد از خود او درقرون دوم و سوم پیش از میلاد نوشته اند. 


آشورشناسي فرانسويی801]16۳0.ل متذکر شده است که درکتاب اشعیاء - که خودش درفاصله سالهاي 760 تا 700 
پیش از مسیح میزیسته - نه تنها از سقوط بابل بدست ایرانیان دردو قرن بعد ازآن بصورتي دقیق سخن رفته. بلکه 
حتي نام کوروش فاتح بابل و بنیانگذار شاهنشاهي هخامنشي نیز پیش از آنکه وي بدنیا آمده باشد صراحتا ذکر شده 


است . 


بسياري کتابهاي "عهد عتیق "درطول دو سده اي نوشته شده اند که سرزمین اسرائیل يكي ازاستانهاي شاهنشاهي 
ایران بوده. بدین جهت تأثیرات فراوان و آشكاري از آنين زرتشتي درآنها دیده میشود که بعدا از طریق تورات 
بازتابهاي کسترده آنهارا درمسیحیت و دراسلام نیزمیتوان یافت. از اين جمله اند كتابهاي دانیال واشعیاء و مزامیرداود 
و تواریخ یام و ایب ی عزز! وتحمیا ی پونش و استروامثال سلیمان. درباره این فصل مهم از تاریخ مذاهب توحيدي 
درصفحات اینده توضیحات بيشتري خواهید یافت. 


دركتابهاي تورات. ايران وپادشاهان و شهرهاي مهم آن جاي ممتازي دارند که هیچ کشور ديگري ندارد: 27 بار از 
کوروش. 18 بار از داریوش. 21 بار بخشورش ( خشایارشا یا اردشیر) ۰ 35 بار از پارس. 33 بار ازماد 4 بار از 
شوش 2 بار از تخت جمشید و یکبار از ري درآنها سخن رفته است و درباره شاهنشاهي ايران آمده است که: "هرچند 
ماه (ملت یهود) وبندگاني بیش نیستیم» ولي خداي ما دراین بندگي مارا ترک نکرده. زیرا سایه بزرگواري پادشاهان 
پارس را برسرمان گسترده است "(کتاب عزراء باب نهم» 5) .و کوروش» بصورت یک نمونه منحصر بفرد درتمام 
تورات. "مسیح خداوند "و"آزادي بخش بزرگ "و کمربسته خدا لقب گرفته است. به نوشته۲۷.1/1|5.| يكي از 
برجسته ترین کارشناسان تاریخ مذاهب درآغاز قرن حاضر - که خودش بهودي است -"درطول دو قرن حکومت ایران 
هخامنشي برفلسطین. یهودیان بقدري تحت تأثیر اندیشه هاي ايراني قرار گرفته بودند که بسياري از نویسندگان يهودي 
آن زمان اورشلیم را بیش از آنکه بهودي بدانند شهري ايراني میشمردند ". 


یاد آوري میشود که سرزمین فلسطین از سال 538 تاسال 330پیش ازمیلاد مسیح بخشي از شاهنشاهي هخامنشي بود و 
به ساتراپي پنجم از ساتراپي هاي بیست گانه اي که بفرمان داریوش ایجاد شده بود و مرکز آن دمشق بود وابسته بود. 
تجدید ساختمان معبد اورشلیم که درزمان کوروش آغاز شده بود درزمان خشایارشا یا اردشیر به پایان رسید و درآن 
هنگام عزرا و نحمیا پیغمبران بهود که دردربار ایران خدمت میکردند از طرف این پادشاه به فلسطین رفتند و مأمور 
تدوین قانون براي بهودیان شدند. دراين دوران بود که نفوذ فرهنگي ایران درمقیاس وسيعي درفرهنگ یهود گسترش 
یافت. 


برخي از متون دیگر تورات که درقرون گذشته به عنوان نسخه هاي کهن عرضه شده اند متوني بكلي ساختگي و تقلبي 
بوده اند. مثلا درقرن چهاردهم درآلمان نسخه خطي توراتي بدست آمده که بعدا طغراي مقدس نابلوس نام گرفت و تاریخ 
کتاب آن سال سیزدهم از ورود قوم اسرانیل به کنعان يعني سیزده سال پس از مرگ موسي بود وبدین ترتیب درسراسر 
اروپاي مسيحي این تصوررا برانگیخت که همان توراتي است که درزمان موسي نوشته شده است. بخصوص اینکه نام 
کاتب این طغرا که برروي پوست بیست گوسفند کتابت شده بود فینحاس بن العازاربن هارون کاهن نواده برادر موسي 
ذکر شده بود و بهمین جهت آنرا تورات فينحاسي نیز نام دادند. ولي بعدا معلوم شد که اين فینحاس بن العازار کاهن 
یهودیان دمشق بوده و تورات اودرسال 1318 يعني درحدود 2500 سال بعد ااز تاریخ فرضي موسي کتابت شده است ! 


لا لو 


تولدی دیگر کتاب های توحیدی 


نظیر آنچه راکه درباره تورات (عهدعتیق) گفته شد. درمورد انجیل (عهدجدید) تذکرمیتوان داد. 


انجیل نیز برخلاف این اعتقاد سنتي که کتاب مشخصي است که از آسمان برعيسي نازل شده است. نه یک کتاب بلکه 
چهار کتاب مجزا ازیکدیگر است که جمع آنها انجيلهاي چهارگانه نامیده میشوند. هیچیک از این چهار انجیل نه توسط 
خود عيسي نوشته شده اند و نه خود او هرگز مدعي دریافت آنها بصورت وحي شده است. چهار انجیل كنوني حتي 
توسط حواریون مستقیم عيسي. يعني آنها نیکه از نزدیک شاهد زندگي و مرگ وي بوده اند نوشته نشده اند. بلکه به 
تفاوت از سال 70 تاسال 110 بعد ازمیلاد مسیح و شاید هم دیرتر از آن نوشته شده اند. با آتکه تاریخ دقیق تألیف 
هیچیک از اين انجیل ها روشن نیست. عقیده اکثرانجیل شناسان براین است که انجیل مرقس 260/6] در دهه70 
ميلادي» انجیل هاي متي ۱1106۷۷ و لوقام‌ن | دردهه هاي 80 و 90 ميلادي و انجیل یوحنا 0۳02065 ل درحدود 
سال 110 ميلادي یا بعد از آن تألیف شده اند. ازاین چهار نفر مرقس يوناني زبان مسيحي و غيريهودي انجیل خود را 

به زبان يوناني دررم تألیف کرده است. متي يهودي ساکن اورشلیم وعبري زبان انجیل خود رادراورشلیم به زبان 
غيري: لوقا ادیب و روشنفکر غیر بهودي انجیل خود را درآسياي صغیر(یا احتمالا دررم) به زبان لاتيني» وسرانجام 
یوحنا روحاني يهودي وابسته به كليساي مسیحیت انجیل خود را که از نظر محتواي خود با سه انجیل دیگر تفاوت 
آشکار دارد به زبان آرامي در "افسوس" "نوشنه اند. 


انجیل هاي تألیف شده درسالهاي بعد ازمرگ عيسي منحصر به همین چهار انجیل نامبرده نیستند. بلکه انجیل هاي متعدد 
ديگري نیز بنام انجیل ناصریان. انجیل عبریان. انجیل مصریان. انجیل بردیصان. انجیل مرقیون انجیل برنابه و 
انجیل توماس نوشته شده اند که كليساي هیچکدام از آتها را بجز چهار انجیل که به رسمیت شناخته شده اند نپذیرفته 
است. انجیل توماس که توسط قدیس مسيحي سن توماس تألیف شده است و معروفترین آنها است درست به اندازه قرآن 
4 سوره (باب) دارد. 


در"دانره المعارف مسيحي "که درسال 1972 بصورت اثر دستجمعي بیش از یکصد کارشناس مذهبي کاتولیک و 
پروتستان با عنوان ۲6512106106 ۱۱۵۵۷۵۵ 0 عباوا6ععه م۲۵06 ۱2 ج مامت ۱۱۲۲۵0 ]در 
پاریس منتشر شد. تصریح شده است که تاسال 140بعد ازمیلاد مسیح اصولا هیچگونه مدركي حاكي از اينکه یک 
مجموعه نوشته هاي انجيلي دردسترس مسیحیان قرار داشته است وجود ندارد. وتنها درسال 150 ميلادي است که 

"سن ژوستن "قدیس فرانسوي براي نخستین بارازچهار متن نامبرده به صورت "خاطرات حواریون" "(و نه انجیل) نام 
میبرد. عنوان "انجیل"تنها درسالهاي دهه 170 تا 180 ميلادي توسط "ایرنه"اسقف شهر لیون فرانسه به انجيلهاي 
چهارگانه داده شد. اين کلمه از کلمه يوناني قدیم 2۷0061101 آمده که معني خبر خوب یا "مژده"رادارد. 


با آنکه كليساي کاتولیک میان همه انجيلهاي متعدد ومختلف تنها چهار انجیل متي. لوقاء مرقس. یوحنا را به رسمیت 
شناخته است. میان خود اين انجیلها نیزنه تنها هماهنگي کامل وجود ندارد. بلکه حتي ضدونقیض هاو خلافگوني هاي 
چنان آشكاري وجود دارد که غالبا اعتبار همه آنها را دربرابر علامت سنوال قرارمیدهد. به گفته گ. وینکن "از 
مطالب انجیلها تا کنون هشتاد هزار برداشت و تفسیر مختلف به ما رسیده است. آیا کسی هست که با اطمینان به ما 
بگوید کدامیک از اينها را باید وحي خداوند و کدامیک رانظربات آدمیان بدانیم ؟".معروفترین اين تناقض ها: که غالبا 
بدان اشاره میشود. شجره نامه عيسي دردوانجیل متي و لوقا است که اولي نسب عيسي با28 واسطه به داود پیغمبر 
وبا 42 واسطه به ابراهیم پیغمبر میرسد. درصورتیکه این نسب نامه درانجیل دوم 55 واسطه يعني سیزده واسطه 
بیشتر میان عيسي و ابراهیم شامل میشود. و تازه هویت این واسطه ها نیز بكلي بایکدیگر تفاوت دارد. بدین ترتیب 
که درانجیل متي عيسي پسر یوسف. پسریعقوب. پسرمتان» پسرایلعازار. پسر ایلیهود و... معرفي شده است و 
درانجیل لوقا همین عيسي پسر یوسف. پسر هالي. پسربن متات. پسرلاوي» پسرملکي. پسرینا و.. .. بطوریکه 
میتوان تصور کرد که اصولا صحبت ازدوعيساي مختلف درمیان است. از طرف دیگر دراین هر دو شجره نامه انجیل 
هاي متي و لوقا. عيسي از راه یوسف شوهر مریم از داودو ابراهیم نسب میبرد. درصورتیکه خود انجیل متي مدعي 
است که مریم درهنگام باردارشدن باکره بوده و باشوهرش رابطه زناشوني نداشته است. 


این مسنله بکارت مریم وتولد عيسي از روح القدس که از اصول معتقداب مسیحیان است و درقرآن نیز بارها بر آن تأکید 


نهاده شده است ( ولي درخود انجيلهاي چهارگانه تنها دریک انجیل متي مطرح شده و درسه انجیل دیگر نادیده گرفته 
شده است) از یک جمله کتاب اشعياي تورات ريشه گرفته است که: باکره اي خواهد زانید و نام فرزندش عمانونیل 


صفحه 6 


تولدی دیگر کتاب های توحیدی 


خواهد بود که معني آن خدا با ما است ( کتاب اشعیاء. باب هفتم. 14 ولي بررسيهاي زبان شناسي روشن کرده 
است که اين کلمه باکره ترجمه يوناني غلطي از اصل عربي "لماح "است که معني واقعي آن دختر زيباني است که خود 
را وقف معبد کرده است و اختصاصا معني باکره ندارد. براین مبنا؛ تمام اسطوره باکره گي مریم درانجیل و بخصوص 
درقرآن و انعکاس فراوان آن درجهان مسیحیت تنها از یک اشتباه لغوي نویسنده انجیل متي سرچشمه گرفته است. 


درسه انجیل متي و مرقس و لوقا. دوران فعالیت مذهبي عيسي و موعظه هاي او درجلیله و نقاط مختلف دیگر و 
دراورشلیم بتفاوت از چند ماه تا یکسال تعیین شده. درصورتیکه درانجیل چهارمین ( انجیل یوحنا) اين مدت بیش از 
سه سال به حساب آمده است. به نوشته همین انجیل عيسي دراین مدت سه بار به اورشلیم آمده ودرآنجا جمعا هفت بار 
معجزه کرده است. درصورتیکه به روایت سه انجیل ديگروي تنها یک بار به اورشلیم سفر کرده و درمدت بیش از 
بیست معجزه داشته است. درانجیل لوقا تصریح شده است که عيسي پس از مرگ درروز عید فصح که پس فرداي آن 
بود از درون گور خود به آسمان رفت. ولي درجاي دیگر تورات (کتاب اعمال رسولان) توسط خود لوقا نوشته شده 
تاریخ این صعود چهل روز بعد از آن تعیین شده است. و دردو انجیل متي و یوحنا اصولا ذكري از صعود عيسي به 
میان نیامده است. این تاریخ چهل روز بعد از مرگ از طرف کلیسا ي کاتولیک تاریخ رسمي صود عيسي به آسمان 
(۸6۲۱510۲) شناخته شده است. 


درمورد ظهور عيسي به حواریون خود پس از مرگ. انجیل متي محل اين ظهور را جلیله میداند. انجیل لوقا یهودا. 
انجلیل یوحنا طبریه. درانجیل متي فرشته خداوند درخواب به یوسف شوهر مریم درهنگام تولد عيسي میگوید که 
بیدرنگ طفل نوزاد و مادرش رابردارد و به مصر برود و تاوقتي که فرشته مجددا دستوري بدو نداده بدو نداده باشد به 
اسرائیل باز نگردد. زیرا که هیرودیس پادشاه یهود بخاطر یک پيشگوني که بدو شده درجستجوي طفل است تا اورا 
هلاک کند. و یوسف شبانگاه همراه با نوزاد و مادراو روانه مصر میشود و تا هنگام مرگ هیرودیس درآنجا میماند 
(متي» باب دوم. 13 -15) ۰ ولي از این چنین سفر مهمي درسه انجیل مطلقا سخني به میان نیامده و حتي درانجیل 
لوق تصریح شده است که مریم پس از آنکه ایام تطهیر خود را طبق شریعت موسي پشت سر گذاشت به اتفاق شوهر و 
فرزندش از بیت اللحیم به اورشلیم و بعد به ناصره رفت. درباره همین ناصره درانجیل متي گفته شده است که یوسف 
بهمراه مریم و فرزندش عيسي دربلده ناصره ساکن شدند تا آتچه به زبان انبياي بني اسرانیل گفته شده بود تحقق یابد که 
مسیح ناصري خوانده خواهد شد. ولي درکتاب هیچ پيامبريهودي درتورات چنین چيزي نوشته نشده است. 


به مسیح بودن عيسي که سنگ زیر بناي آئین مسیحیت است تنها دریک مورد آنهم دریک انجیل از انجيلهاي چهار گانه 
اشاره شده است: "و عيسي رو به آسمان کرد و گفت: اي پدر. حیات جاوداني اين است که آنها ترا خداي واحدحقيقي 
وعيسي مسیح را که فرستاده تو است بشناسند "(یوحنا» باب هفدهم. 3 سه انجیل متي و لوقا و مرقس هیچکدام 
چنین سخني را از جانب عيسي نقل نمیکنند. و اصولا موضوع مسیح بوده عيسي موضوعي است که پس از مرگ او 
مطرح شده است. عنوان "مسيحي "نیز فقط درحدود سال 40 بعد از میلاد ابداع شده است. به اين اصل بنيادي دیگر 
آنین مسیحیت که عيسي پسر خداست. نه از جانب خود عيسي درانجيلهاي چهارگانه اشاره شده است نه از جانب 
حواریون او» بلکه طبق این روایت مجعول این عنوان پس از مرگ او درروي صلیب توسط یک سنتوریون رومي بدو 
داده شده که گفته است "حقا که او پسر خدا بود!"پانولس رسول بعدا دررساله خود به غلاطیان این اصطلاح را ازجانب 
خودش» و نه از جانب عيسي. بکار برده است: "وقتیکه زمان معین فرا رسیدخداوند فرزند خود را که از یک زن 
ودرشریعت یهود متولد شده بود و به میان ما فرستاد "( غلاطیان. فصل چهارم. 4) . ولي همین نامگذاري نیز 
خودش اقتباسي از مزمور دوم داود درتورات است که درآن داود میگوید: "خداوند به من فرموده است: تو پسر من 
هستي و امروز تورا به دنیا آوردم. اینک امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصاي زمین را ملک تو خواهم گردانید: 
ایشان را به عصاي آهنین خواهي شکست و مثل کوزه گر خورد خواهي کرد *(مزامیر. مزمور دوم» 8 -12). و 
تازه خود این مزمور داود نیز بازگو کننده لوحه حمورابي است که درآن وي مردوخ خداي بابلي را پسر آنو خداي بزرگ 
نامیده است. 

از بزرگترین معجزه عيسي يعني زنده کردن مرده (زنده شدن ایلعازار بدست عيسي درچهار روز پس از مرگ او) که 
درقرآن نیز از آن یاد شده (مانده. 110) تنها یک انجیل (یوحنا. 38 - 44) سخن رفته و سه انجیل دیگر اصولا 
چنین معجزه اي را مطرح نکرده اند. 


اصطلاح معروف "پسر انسان "براي عيسي تنها دریک مورد و دريکي از انجیلها بکار رفته است: ".. .آنگاه پطروس 
از عيسي پرسید: ماکه همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم پاداشمان چه خواهد بود ؟و عيسي پاسخ داد که 
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درروز معاد. درآنهنگام که پسر انسان درجلال آسماني بر تخت پادشاهي خود جلوس میکند شما نیز بر دوازده تخت 
خواهید نشست و بر دوازده طایفه اسرائیل داوري خواهید کرد "(متي. باب نوزدهم 27 - 28). برسيهاي زبان 
شناسان امروزه روشن کرده است که اين اصطلاح پسر انسان زاده اشتباه درترجمه کلمه عبري "بن آدم "است که 
دريکي از پنده هاي کتاب دانیال درتورات بکار رفته است و معني كلي بني آدم را دارد و نه فرد بخصوصي را: ۳ دیر 
یا زود بني آدمي از جانب خداوند به سلطنت برهمه قومها و ملتها و زبانها برگزیده خواهد شد "(کتاب دانیال. باب 
هفتم 13). 


موضوع حواریون دوازده گانه عيسي نیز بنا به برسي بسياري از محققین افسانه اي است که بعد از مرگ عيسي 
توسط نسل سوم مسیحیان ساخته شده با اين هدف که دربرداشت تاريخي از مسیحیت. نسل اول مسيحي صورت یک 
مجموعه متشکل وبهم پیوسته را داشته باشد. رقم دوازده بدین منظور برگزیده شده که نشانه دوازده طایفه اسرائیل و 
ارتباط سنتي دوعهدعتیق وعهد جدید باشد. ۲66561۳0۵0 پژوهشگر آلماني آغاز قرن حاضر یک تحقیق کامل 
خود را بدین موضوع اختصاص داده است. 


مسنله تثلیث مسيحي يعني ترکیب پدر وپسر (خدا و عيسي) و روح القدس بنوبه خود درهیچیک از انجیلها مطرح نشده 
است. و حتي پانولوس نیز که دررساله هاي خود درعهد جدید فرضیه الوهیت عيسي را مطرح کرده از تثلیث سخن 
نگفته است. بسياري از محققین درین مورد متذکر شده اند که اساسا تا سده پنجم ميلادي مسنئله تثلیث جزومعتقدات 
اصولي سران كليساي کاتولیک نبوده است. به تذکر ولتر در"دیکسیونرفلسفي "۰ از زماني که عيسي به صلیب کشیده 
شد تا وقتیکه وي به خداني شناخته شد سه قرن فاصله بود. و این تبدیل بشر به خدا دراین مدت درست برالگوي تبدیل 
امپراتوران به خدایان درامپراتوري رم انجام گرفت. درآغاز عيسي فقط مخلوقي برتر از دیگران شناخته شد. بعد مافوق 
ملانک جاي گرفت. بعداتراوش خدا دانسته شد که پیش از خلقت کاننات وجود داشته است. و سر انجام خودش خداي 


دوم اعلام شد /. 


شعار شناخته شده جهان مسیحیت که عيسي فرزند خدا است مورد نفي صریح قرآن قرارگرفته است: *"خداوند خداني 
یکتا است و منزه است از آنکه وي را فرزندي باشد (نساء ۰)171 بهودیان گفتند عزیر فرزند خدا است. و ترسایان 
گفتند مسیح فرزند خدااست. خدا بکشدشان که بدوچنین دروغ میبندند "1 


(توبه. 30 -31). "این کس عيسي بن مریم است و نه فرزند خدا. زیرا خدارا نمیشاید که فرزندي براي خود داشته 
باشد"(مریم. 34 -35). ماجراي مصلوب شدن عيسي نیز که درهر چهار انجیل برآن تأکید نهاده شده است درقرآن 
مورد نفي قرار گرفته و تصریح شده است که این عيسي واقعي نبود که به صلیب کشیده شد:"آنها گفتند که آري» ما 
عيسي مسیح فرزند مریم و پیامبرخدا را کشتیم. ولي اورا نکشتند وبه صلیب نکشیدند بلکه برآنان چنین مشتبه شد و 
کسانیکه براین عقیده اند به راه خطا میروند واز حقانق امور بي اطلاعند و بدنبال پندار باطل خویشند. زیرا که آنان به 
یقین اورانکشتند بلکه خداوند اورا بسوي خویش بالا برد"(نساء 157 - 158) . 


گلدتسیهراین دو آیه را بازتاب گفته معروف ماني میداند که عيسي واقعي جون جوهرمادي نداشت نمیتوانست به صلیب 
کشیده شود و آنکس که بر بالاي صلیب رفت قالب زميني و غیراصیل او بود. اين اعتقاد بعدا توسط مانویان گسترش 
یافت وموافقان ومخالفان بسیار پیدا کرد. باید درنظر داشت که حتي پیش از سلمان فارسي که خود سابقه مانوي داشت. 
بسياري از اندیشه هاي مانویان درمکه و مدینه شناخته شده بود. ‏ 1 


از دیدگاه ارزيابي تاريخي. آئین مسیحیت بهمان اندازه که پیدایش خود را به عيسي- خواه واقعي وخواه اسطوره اي 
مدیون است. شکل گيري و موجودیت خویش را مدیون پانولوس است. هرچند که انحراف بنيادي خود را نیز از 
اودارد. دراین باره گوستاولوبون درع96:601۴0 ۳۳۱۵900۳16 و 810۱۱01۳606 مینویسد: 


"پس ازمرگ عيسي شاگردان او کوشیدند تا پیشگونیهاو مواعظ اخلاقي او را به دیگران ابلاغ کنند» ولي درمراحل 


1 - هویت این "عزیر"که ازاونام برده شده معلوم نیست. بسياري از ققین اورا همان عزرا پیغمبر تورات شرده 
اند که البته نقش مهمي در آنین بهود بر عهده دارد» وی مبچوقت ادعاي فرزندي خدا را نکرده و بهودیان نیز 
براي او چنن مقامي را قائل نشده اند. نفرین "خدا بکشدشان "از جانب خود خدا نیز بسیار جالب است. 
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نخستین موفقیت چنداني دراین راه بدست نیاوردند. و بدانصورتي که کار پیش میرفت احتمال اینکه خاطره مسیح مدت 
زيادي پس ازمردن خود او باقي بماند بسیار اندک بود. اگر درعمل درست غیر از این شد. بخاطر اين بود که پانولوس. 
خاخام دانشمند يهودي که خودش هرگز عيسي را ندید و روياروني معروف او با عيسي درجاده دمشق پس ازمرگ و 
رستاخیز عيسي نیز طبعا افسانه اي بود که بعدا ساخته شد. با قدرت تخیل فراوان خود وبااحاطه اي که به فلسفه 
يوناني و به مذاهب خاورزمین داشت. پا به میدان گذاشت. و بنام مسیح مذهبي را ساخت و شکل داد که اگر خود 
مسیح زنده بود هیچ چیز از آن سر درنمي آورد. و بهمین دلیل اين مذهب بسیار بیشتر منعکس کننده ظوابط توراتي بود 
تا انديشه هاي انقلابي خود مسیح. واقعیت شایان تذکر این است که پانولوس نیز درصدداین برنیامده بود که از مسیح 
یک خدا بسازد. بلکه اورافقط یک خدامعرفي میکرد که مأموریت داشت تا به مردمان ابلاغ کند که زندگاني ابدي 
درانتظارآنان است و او (عيسي) این زندگي را به قیمت مرگ خود براي آنان خریده است. هیچ نشانه اي ازاین وجود 
ندارد که درقرن اول مسیحیت عيسي از نظر پیروان او خدا یا فرزند خدا شناخته شده باشد. اين اسطوره اي بود که تنها 
درقرن دوم مسيحي ساخته شد و تدریجا درجوامع عيسوي رواج یافت, " 


"گيني بر"استاد فلسفه دانشگاه سرین درکتاب معروف 000۳65 5 1۱6۷0۱:0۲ خود درهمین باره مینویسد: 
"و اقعیت این است که آن عيسي که بعدا خداي زنده شناخته شد. درتمام دوران زندگي خود نه خویشتن را خدادانست. نه 
مدعي اعلام مذهبي نازه شد.اگربه دوازده حواري ساده دل اومیگفتند که عيسي تجلي خداوند درروي زمین بود. 
درمرحله اول معني این حرف را نميفهمیدند. دردرجه بعد فریاد کفر و اتهام برنمیداشتند. اندیشه فرزند داشتن خدا براي 
اين حواريوني که هر دوازده نفرشان بهودي بودند نمیتوانست جزیک کفر وحشتناک تلقي شود. زیرا خود عيسي که 
خویش مقامي جزيكي از پیغمبران متعدد بهود قانل نبود. تنها این ادعاراداشت که نزديكي ملکوت خداوند را که از 
ديرزماني پیش به یهودیان وعده داده شده بود بدانان بشارت دهد ". 


البته همه آنچه گفته شد. فرع براین فرض است که اصالت تاريخي خود عيسي محرز باشدو واقايعي که درانجيلهاي 
چهارگانه و درسایر کتابها و رسالات عهد جدید ازاوروایت شده اند واقعا به وقوع پیوسته باشند. درصورتیکه بسياري 
از پژوهشگران معتبر و سرشناسي که درباره عيسي و مسیحیت بررسيهاني گسترده انجام داده اند. براین باورند که 
اصولا دروجود خارجي شخصي به نام عيسي جاي تردید است. و همچنانکه نوح وابراهیم ویعقوب و یوسف و به 
احتمال بسیار موسي شخصيتهاني اسطوره اي بیش نیستند که از جانب کاهنان نویسنده تورات با هدفهاني معین ساخته 
وپرداخته شده اند. عيسي نیز شخصیت اسطوره اي ديگري است که با هدف بنيانگذاري آئین انقلابي مسیحیت دربر ابر 
آنین قشري بهود نت شده است. استد لالي اصولي این دسنه از محققان براین واقعیت بنیاد نهاده شده است که همانند 
مورد تورات و شیوخ بزرگ اسرانیل. درمورد عيسي نیز هیچ مدرک تاريخي با باستان شناسي که حاكي ازوجود واقعي 
چنین كسي باشد وجود ندارد. درصورتیکه دوران وي دوراني است که امپراتوري رم از آرشیو هاي منظم و از وفایع 
نويسي دقیق برخوردار بوده است. درعین حال بررسيهاي باستان شناسي مدارک فراواني از اين دوران را دراختیار 
پژوهشگران گذاشته اند که منطقا ماجراي عيسي. درصورتیکه چنین شخصي واقعاوجودداشته» ميبايستي درآنها 
منعکس شده باشد. ۱ ۱ 


معروفترین متفکر يهودي زمان آغاز مسیحیت فیلون مشهور به فیلسوف اسکندریه است که از سال هشتم پیش از میلاد 
مسیح تا سال 50 ميلادي میزیسته است. وي چند بار به فلسطین مسافرت کرده بود و با تحولات سياسي و اجتماعي این 
سرزمین که درآنزمان بخشي از امپراتوري رم بود آشناني نزدیک داشت. تأثیر انديشه هاي فلسفي او درمحیط مذهبي 
مصر و درسرزمينهاي خاور نزدیک و میانه درحدي بود که بسياري از پژوهشگران شکل گيري فلسفي مسیحیت را 
مدیون این فیلسوف افلاطوني میشمارند و فردریک انگلس فرضیه پرداز نامي کمونیسم او را اساسا پدرمسیحیت لقب 
میدهد. و با اينهمه درهیچیک از نوشته هاي فیلون که معاصر عيسي است به وجود چنین شخصي اشاره نشده است. 
نویسنده و مورخ سرشناس دیگرهمان زمان یوسف فلاویوس است که او نیز يهودي است و دو کتاب تاریخ او بنامهاي 
جنگهاي یهودیان و تاریخ باستاني یهود از مهمترین تواریخ قرن اول ميلادي بحساب مي آیند. این کتابها درزماني 
نوشته شده اند که مسیحیت به صورت نهضت مدهبي پوياني درامپراتوري رم درحال شکل گيري و کسترده بود. 
وبااینوصف ج اشاره اي چند سطري که بعدا حتي خود کليساي کاتولیک آنرا توشته اي جعلي دانست که درقرون اولیه 
مسیحیت بدین کتاب افزوده شده است هیچ سخني از عيسي درآن نمیتوان یافت. همین پرسش درمورد تاریخ مورخ 
يهودي دیگرآن زمان» یوسیوس. وجود دارد که با اينکه خود اواهل طبریه. يعني شهري بود که به روایت انجیل بارها 
عيسي در آنجا موعظه کرده بود. هیچ نامي از چنین شخصي درکتاب اوبرده نشده است. همچنانکه مورخین غيريهودي 
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همان زمان. پلوتارک (پلوتارخوس) و لوکیانوس یونانی و پلینیوس و سلزوس رومی. معتبرترین تاریخ نگاران قرون 
اول و دوم میلادی» ذکری از عيسي نکرده اند. 


درسه قرن گذشته. زندگي عيسي موضوع يكي از گسترده ترین تحلیل ها و تجزیه هاي تاريخي وتحقيقي درجهان غرب 
قرارگرفته است. بطوریکه شمار کتابها ومقالاتي که دركشورهاي مختلف اروپاني وامريكاني ودردیگر سر زمينهاي 
مسيحي دراین باره بچاپ رسیده از چندین هزار فراتر میرود. بخش زيادي زاین کتابها و مقالات توسط پژوهشگران 
تاریخ مذاهب ودیگرمحققاني برجسته نوشته شده اند که غالباآکادمیسین یااستاد مورخ هستند. باضافه اينکه برخي از 
آنها خود جامه مذهبي برتن داشتند. وشاید تذکر این واقعیت شگفت آور باشد که شمارآن گروهي از این جمع که وجود 
تاريخي عيسي را مورد انکاریا تردید قرار داده اند از آنچه میتوان مطلقا انتظار داشت بسیار بیشتراست» ومن دراینجا 
به عنوان نمونه اي ازآنها به نقل دوبرگزیده کوتاه ازنوشته هاي آلبرت شوایتسر. متفکرو نویسنده معروف سويسي که 
خودش کشیش نیز بود. ه. ج. ولز نویسنده و مورخ سرشناس انگليسي قرن حاضر. اکتفامیکنم. شوایتسر درتحقیق 
دوجلدي مفصل خود درباره عيسي مینویسد: "حقیقت این است که آن عيسي ناصري که به روایت عهد جدید ظهورکرد و 
معنویت حکومت خدارا اعلام نمود و قلمرو الهي را درزمین قرار ساخت و سپس بربالاي صلیب جان سپرد تا اقدام خود 
را تثبیت و تقدیس کند هرگز وجود خارجي نداشته است» بلکه شخصيتي است که توسط راسیونالیسم طراهي شده. 
توسط لیبرالیسم شکل گرفته و توسط تنو لوژي براو لباس تاريخي پوشانده شده است. و علیرغم همه كوششهاني که 
درصدو پنجاه ساله گذشته از جانب تنولوژي (الهیات) مدرن بعمل آمده است تا عیسا کلیسا راازدید منطقي وعلمي توجیه 
کنند وازاین نظرگاه بدو هویتی تاريخي ببخشند. میتوان با اطمینان گفت که این عیسای تاریخی واقعا وجود نداشته 
است . آنچه بعکس واقعیت دارد مسیحیت بدون عيسي و جدااز معجرات و اعمال خارق العاده اي است که به یک 
شمیت اسطوزه ان شست ده گنه اب تن . ه. ج. ولز بنوبه خود درکتاب نگاهي به تاریخ خویش مینویسد: از 
همه این بررسیها بدین نتیجه میرسیم که غالب سنتهاي انجيلي توسط منابع اولیه مسيحي تأبید نشده اند وآن عيساني که 
درقديمي ترین مدارک هقی شده است بهیچو جه عيساي انجيلهاي چهارگانه نیست. واقعیت این است که اولین 
نویسندگان مسيحي. اناجیل کنابت شده اي را دراختیار نداشتند و آنچه دربار ه زندگي عيسي نوشته شده به زمان 
متأخرتري از زمان نویسندگان اين انجیلها برمیگردد....قصور نخستین نویسندگان درذکر وقایع مشخصي از زندگي 
عيسي زماني قطعیت مییابد که بپذیریم وقایع تاريخي به وسیله همین افراد طرحي شده و شکل گرفته و سپس وارد انجیل 
شده اند . 


دراواسط قرن نوزدهم متفکر آلماني داوید اشتراوس. از شاگردان مکتب هگل. که خودش کشیش و استاد الهیات بود. 
براساس روش تحليلي تاريخي و مذهبي هگل يعني با ارزيابي علمي طي کتاب قطوري درباره مقابله انجيلهاي چهارگانه 
و تضاد هاي آنها ارزش تاريخي این انجیلها را بكلي انکار کرد وچون ازنظرعقلي جاني براي معجزات مسيحاني نمدید 
کوشید تا مسيحيتي بدون اسطوره و بدون معجزه يعني عيسي ارانه دهد. هنگامیکه کتاب او درسال 1837 بنام نقدي 
برزندگي عيسي منتشر شد. يكي از محققین سرشناس تاریخ مذهب دراشاره بدان نوشت 


کاش لاقل اشتراوس اثري چنین ویران کننده را به لاتيني نوشته بود تا مومنین عادي امکان خواندن آنرا نداشته باشند. 
درباره اصالت یا عدم اصالت وجود عيسي» بررسي جالبي توسط پژوهشگرمعاصر ايراني جلال الدین آشتياني درکتاب 
تحقيقي دردین مسیح صورت گرفته است که براي اطلاعات بيشتري میتوان بدان رجوع کرد. 
ما 

قرآن. به خلاف تورات و انجیل». كتابي است که زمان تدوین آن مانند هویت تاريخي آورنده آن مشخص است. به 
اضافه اينکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسماني دیگر تفاوتي اصولي دارد. زیرا درآن از خداوند بصورت 
شخص سوم یاد نمیشود. بلکه خود خداونداست که بصورت شخص اول سخن میگوید. بااینهمه. در مورد اصالت متن 
كنوني قرآن نیز ازهمان آغاز درجامعه اسلامي تردیدها و اختلاف نظرهاي بسیار وجود داشته است. چنانکه دردوران 
خود ماهم همین اختلاف نظرها و تردیدها درنزد اسلام شناسان وجود دارد. 


قرآن درزمان وفات محمد مجموعه پراکنده اي ازآياتي بود که توسط عده اي ازصحابه محمد ضبط یا توسط عده اي 
دیگر از آنها ازبرشده بود. و چون با درگذشت خود محمد و بدنبال آن با مرگ تدريجي اين افراد بیم آن میرفت که متن 
کامل قرآن نیز از دست برود. بنا به توصیه عمر. کار گرد آوري قرآن به زیدبن ثابت که دربازپسین سالهاي زندگي 
محمد کاتب او بود محول شد. ووي مأموریت یافت تا قطعات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر مقابله 
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کند تا متن جامعي ازقرآن ازمجموع آنها تنظیم شود. متني که زیدگرد آورد بدون نقطه و اعراب بر صفحاتي نوشته شد 
و بدین جهت مصحف نام گرفت. ولي این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمي نداشت وتنها به استفاده شخص پیشوایان جامه 
اسلامي اختصاص داده شده بود. بعدا توسط چند تن دیگر از صحابه محمد (که اسمشان این ندیم آمده است) آیات 
ديگري بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخرآیات نیز تغییر یافت. و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن 
تدوین شد که بي شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتیکه پس از مرگ عمرعئمان به خلافت رسید. 
وي تصمیم گرفت از مجموع اين روایات یک متن رسمي قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد 
قبول به حساب آید. واین بار نیز اين وظیفه به زیدبن ثابت کاتب محمد محول شد. وعثمان ازحفصه دخترعمروزوجه 
محمد خواست که اوراق قرآني را که ابوبکر بدوداده بود به هینت چهارنفري زیدوهمراهانش تحویل دهد. بعد ازتدوین 
قرآن رسمي این نسخه به حفصه مسترد شد. ولي تمام مدارک ونوشته هاي دیگرقرآن منهدم گردید. نسخه انحصاري 
حفصه نیز بعد از مرگ او درسال 46 هجري به امر مروان اول خلیفه اموي ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متني 
از فرآن که باقي ماند متني بود که به امر عنمان تهیه شده بود. 


تقریبا همه محققاني که دراین باره به بررسي پرداخته اند براین عقیده اندکه عنمان و نزدیکان وي يعني بني امیه از اين 
تدوین و تحمیل متن واحدي از قرآن تنها نظر ديني نداشته بلکه بیشتر تابع منظورهاي سياسي بوده اند. اي. پ. 
پتروشفسكي که درکتاب اسلام درایران خود همه اين نظریات را مورد بررسي قرار داده؛ تاکید میکند که میتوان با 
اطمینان گفت درجمع آوري قرآن تغييراتي به سود هواداران بني امیه درمتن آن داده شده و زیدبن ثابت بخاطر رضایت 
عثمان و امویان آیات معيني رااز متن قرآن حذف کرده است. عبداللّه بن موسعود يكي از نزدیکان محمد و از حافظان 
سرشناس متن قرآن که خود متن ديگري از قرآن را تدوین کرده بود آشکارا سوره هاي 113 و114 قرآن را غیر اصیل 
مید انست» و خوارج نیز اصالت سوره. یوسف را منکر بودند.لاقل تا قرن چهارم هجري هنوز نسخه هاني از قرآن که 
توسط ابن ن ابي کعب و عبداله بن مسعود تدوین شده بود در میان كساني که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت 
نمیشناختند رواج داشت» ولي ضبط منظم اين نسخه ها و انهدام اب به امن خلفای وفت توتتط بعکام محی؛ اندک اندک 
همه اين نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقي ماند. بطوریکه حتي نٌ ِ شیعیان و خوارج که بسياري از جاهاي 
این متن را تحریف شده میشمردند ناچار آنرا پذیرفتند. 


اصالت برخي از آیه هاي قرآن دردرجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است» مثلا 
دراحادیث چندین کتاب معتبر» از قول عایشه. همسر پیامبر. پس از نزول آیه هاي 49 تا 52 سوره احزاب که درآنها 
از خداوند به پیغمبرش درمورد انتخاب زنان مورد نظرش براي همبستري و عدم الزام او به رعایت ضوابط جاري دراین 
زمینه اختياري کامل داده شده است. نقل شده است که خطاب به همسرش گفته بود: "مي بيني ارباب آسمانیت 
درپذیرفتن خواسته هاي قلبي تو خيلي شتاب دارد " . کس ديگري که اصالت این آیه هارا مورد تردید قرار داده بود 
عبد الّه ب بن ابي سرج ازنزدیکترین صحابه پیامبرو کاتب مخصوص وحي هاي او بود که شنز مدتي اضانت این وحي ها 
و کیقیت نزول آیات قرآني راانکار کرد. زیرا مدعي بود که چندین بار خود او درمتن این آیات به تشخیص خود تغيير اتي 
داده و پیمبرنیزاین تغییرات را پذیرفته است» وحتي یکبارآیه"فتبارک الله احسن الخالقي" (مومنون. 14( را که ساخته 
خود عبدالّه بن سرح بوده درمتن قرآن جاي داده است. ابي سرح پس از طرح این اختلاف اسلام را ترک گفت و محمد 
نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتي به کشتنش فرمان داد. شرح اين ماجرا به تفصیل درتاریخ طبري و تفسیر 
ابوالفتوح رازي و کامل ابن اثیرو تفسیرشریف لاهيجي آمده است. روایات متعدد ديگري نیز حاكي است که درچندین 
مورد عمرابن خطاب نظراتي درباره مسانل مختلف به محمد اظهار داشته که بعد درآیات قرآني جاي داده شده است. 

از عجیب ترین مطالبي که درقرآن آمده. این آیه سوره توبه است که: "خداوند جان ومال مومنان را به بهاي بهشت 
خريداري کرده است که درراه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعي است که درتورات و انجیل وقرآن آمده است 
"۳(توبه. 111). 


اگر اين گفته درمورد تورات مصداق پیدا میکند که درآن یهوه به پیامبرش یوشع امرمیکند که "چون شهري را بدست تو 
بسپارم جمیع ذکوران آنرا به دم شمشیر بکش و درهیچیک از شهرهاي اين اقوامي که بهوه به مالکیت تو درمي آورد 
هیچ ذي نفسي را از انسان وحیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز "(سفرتثنیه. باب بیستم. 13 -17) ۰ و 
اگر درمورد قرآن نیز صادق است که: *چون با کفار روبروشوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونريزي از پاي 
در ایند .. (محمد » 4( ۰ درعوض درمورد انجیل نه تنها مطلقا صادق نیست (که درآن حتي یک مورد نیز نمیتوان یافت 
که دستوري براي کشتن کفار داده شده باشد) . بلکه درست بعکس دراین کناب هشدار داده شده است که هر کس که با 
شمشیربکشد با شمشیر نیز کشته میشود (متي» باب بیست و ششم. 52» مرقس. باب چهاردهم. ۰42 لوقا؛ باب 
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بیست ودوم. 46) . و هیچ مفسري نیز تا به امروز درهیچ جاي انجیل نشاني از اين "وعده قطعي خداوند "نيافته است 
که جان ومال مومنین به بهاي بهشت ازطریق کشتن یا کشته شدن خريداري شود.! 


لا و 


قرآن درجزو کتابهاي آسماني که از جانب خداوند به انبیاء فرستاده شده اند اززبور داوود هم نام برده است: "و زبور را 
نیز به داود فرستادیم (نساع. 163) ۰ "و همانا برتري دادیم بعضي از پیامبران رابربعضي دیگر و زبور را به داود 
عطاکردیم "(اسرای 55). ولي این کتاب زبور (که درخود تورات از آن بصورت مزامیریاد شده) هیچوقت درتورات یا 
درانجیل کتاب آسماني بشمار نیامده است وخود داود نیزدرهیج جا چنین ادعاني را نکرده است. زیرا مزامیر داود 
مجموعه اي از سرودهاي صد وپنچاه گانه اي است که داود. پادشاه و پیغمبریهود. خطاب به بهوه. خداوند بهود 
سروده است (نظیر آنچه درگاتاهادرمورد زرتشت و اهورامزدا میتوان دید) ولي درهیچ جاي آن خود خداوند با داود 
سخني نمیگوید. و تازه انتساب بسياري از این سرودها به داود انتساب غلطي است. زیرا چنانکه قبلا گفته شد 
بررسيهاي کسترده دو فرن اخیر نشان داده که این مجموعه درچهار دوران مختلف ودرطول چند صد سال تدریجا سروده 
شده که لااقل يكي از ادوار آن دوراني است که سر زمین یهود جزء شاهنشاهي هخامنشي بود. 
» زر » 

علیرغم اين تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحيدي (تورات. انجیل. قرآن) از جانب یک خداي واحد 
فرستاده شده اند ( و بنابراین میباید منطقا منعکس کننده حقايقي واحد و شترک درقالب "قوانین ابدي و ثابت و تغییر 
ناپذيرالهي "باشند) ۰ میان بسياري از قوانین اعلام شده دراین سه کتاب تفاوتها وگاه تناقض هايي چنان بنيادي وجود 
دارد که اگر فرض براین باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفته اند. به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند 
درفاصله تنها چند قرن چندین بار بصورتي 180 درجه اي تغیبر عقیده داده است. 


درمورد زناشوني چنانکه قبلا نیز تذکر داده شد. حکم تورات اين است که: "چون كسي زني را به نکاح خود درآورده 
باشد» هرآنگاه که این زن دیگردرنظرش پسند نیاید طلاقنامه نوشته و بدستش بدهد و اورا از خانه خود بیرون کند. و 
اگر آن زن شوهر ديگري کند و او نیز وي را مکروه بدارد و طلاقنامه نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش بیرون 
کند. شوهر اول که اورا رها کرده بود دیگر مجاز نیست اورا دوباره به نکاح خود درآورد ". درهمین راستادرقرآن آمده 
است: "زناني را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند: دو یا سه یا چهار زن (نسای 20) ۰ و اگر نافرماني 
کنند اول آنهارا نصیحت کنید. سپس از بسترشان دوري گزینید. و دست آخر کتکشان بزنید (نسای 34) ۰ و چنانچه 
دلپسندتان نباشند درامر طلاق آنها نگران مباشید(نساء» 19) ". ولي درست درهمین زمینه درانجیل تصریح شده است 
که: "آنگاه عيسي فرمود مرد و زني که با یکدیگر ازدواج میکنند دیگر دو نفر نیستند. بلکه یک تن واحد هستند. پس 
آنچه را که خدابهم پیوسته است انسان نباید جداسازد. و فریسیان پرسیدند پس چرا موسي اجازه داد که مرد با دادن یک 
طلاقنامه به زن خود ازاوجداشود ؟ و عيسي درجواب گفت: اما من به شما میگویم هرکس زن خود را به علتي بجز زنا 
طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است (متی. باب نوزدهم» 5 -9) با زني دیگر ازدواج 
کند خودش مرتکب زنا شده است (متي. باب نوزدهم» 5 -9) »و هر زني نیز که از شوهر خود جداشود و بامرد دیگر 
ازدواج کند مرتکب زنا شده است (مرقس. باب دهم ۰11 12) ". 


درمورد خوراكکي هاي حرام و حلال درتورات آمده است: "خداوند به موسي گفت ازهمه حيواناتي که برروي زمین هستند 
هرکدام را که شکافته سم باشند و نشخوار کنند. بشرط اينکه سم آنها تماما شکافته باشد. بخورید واما شنر را نخورید 
که شکافته سم نیست. و خرگوش را مخورید زیرا نشخوار میکند ولي سم ندارد و خوک را نخورید. زیرا شکافته سم 
هست ولیکن نشخوار نمیکند. و از هرچه درآب است هرکدام که پرو فلس دارد بخورید و هر کدام راکه پروفلس ندارد 
نخورید. و از مرغان هوا عقاب ومرغ لاشخوار و مرغ استخوان خوار و شتر مرغ وجفدوشب پره و هد هد را نخورید. 


1 - این فرضیه که عيسي میتو انسته است طرفد ار کشتن درراه خدا باشد مورد تأیید هیچ مفسر اسلامي نیز قرار 
نگرفته است» و ظاهرا تنها اظهار نظر موافقي که دراین باره شده گفته آیت ال ميبي دردیدار با کارگ دانان 
علیرتبه رژم ولایت فقیه درمر‌اسم سلام سالروز مد است که: " 5٩۱‏ به عيسي مسیح فرصت داده بودند او هم ششیر 
میکشد و میکشت» زیرا وظیفه هر پیغمرهن است که ششر بکشد وبکشد: (مار ان» 30 آذر 1363). 
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ولي همه حشرات بالدار راکه بر چهار پا راه میروند بخورید.. .. و از چشراتي که برزمین میخزند اینها براي شما نجس 
اند: موش کورو موش و سوسمار و کرباسه وچلپاسه و بوقلمون و هرچه برشکم راه رود و هر چه پايهاي زیاد ه دارد 
"(سفرلاویان. باب یازدهم. 1 -30) ودرهمین مورد درقرآن آمده است: "حرام گردانید خدابرشما مردار و خون و 
گوشت ت خوک را و هر حيواني را که به نام خدا ذبح نکرده باشند (بقر ه. 73 و هر حيواني را که به خفه کردن یا 
چوب زدن یا از بلندي پانین اند اخت ختن با به شاخ زدن مرده باشد (مانده. 3( ۰ و حلال کردیم برشما هشت جفتٍ از چهار 
پایان را: نروماده بره و نروماده بزو بچه هاي آنها را که درشکم مادرشان باشند. و نرو ماده شترو نرو ماده گاو وبچه 
هاي آنها را که درشکم هاي ماده ها باشند (انعامی 143 و144) ". ولي درست درهمین راستا درانجیل آمده است که: 
"...و عيسي به آنها گفت: بدانید که انسان از راه آنچه میخورد و مینوشد نجس نمیشود. زیرا که هرچه ازراه دهان 
وارد بدن شود به معده میرود و پس از آن به مزبله ريخته میشود. اما آدمي از راه آن چيزهاني نجس میشود که از دل 
ودهانش بیرون مي آید» مانند سخن زشت. انديشه پلید. قتل» ژنا» فسق» دزد ي » طمع. شهادت درو غ. خیانت» 
فریب. حسادت. تهمت. خودبيني. بدخواهي و حماقت. اینهایند که از درون بیرون مي آیند و آدمي را نجس میکنند 
"(متي. باب پانزدهم. ۰17 ۰20 مرقس. باب هفتم 18 -23). و باز درهمین زمینه آمده است: "چرا مطیع 
مقرراتي از قبیل این میشوید که اين را بخور و آنرا نخور و به این دست بزن یا دست مزن ؟عيسي به شما گفته است که 
در مورد خوراكي و آشاميدني یا رعایت عید یا ماه نو يا روز سبت ( شنبه) به انتقاد دیگران اهمیت ندهید "(رساله 
پائولوس به کولسیان. باب دوم 16 - 21). 


در باره قصاص درتورات آمده است که: "چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان. و دست وپا بجاي پا و داغ بجاي 
داغ. و اگر كسي چشم غلام یا کنیزخود را کورکند اورا به عوض چشمش آزاد کند"(سفرخروج. باب بیست و یکم» 24 
-34). ودرهمین زمینه درقرآن آمده است که *مرد آزادرا درمقابل مرد آزاد. وبنده را درمقابل بنده و زن را در مقابل 
زن بکشید (بقره. 178) ۰ چشم بجاي چشم وبيني بجاي بيني و گوش بجاي گوش و دندان بجاي دندان (مانده. 45) 
. و اگر مقتول از قومي باشد که با شما محاربند. پرداخت خونبها برقاتل ضرور نیست ولوآنکه مقتول مومن باشد 
(نسای 92) ". ولي درهمین مورد درانجیل آمده است: "... وعيسي فرمود: شنیده اید که گفته شده است چشم به جاي 
چشم ودندان بجاي دندان.اما من به شما میگویم که انتقامجوني فقط حق خداوند است. واواست که میباید سزاي 
گناهکاران را بدهد (لوقاء باب بیست و ششم. ۰ 27 - 29) » تو كيستي که بخواهي درباره انسان ديگري قضاوت کني ؟ 
او آفریده خداوند است و فقط ارباب آسماني تو میتواند این کار رادرمورد او انجام د هد (رساله پانولوس به رومیان. یاب 
۰ 4 . و"چرا پركاهي راکه درچشم ديگري است مي بيني ولي چوبي را که درخودت درچشم داري نمي - 
بيني ؟ اگر آن چوب رااز چشم خودت بیرون آورده باشي. آنگاه بهتر خواهي توانست پر کاه را نیز از چشم برادرت 
بیرون آوري "(متي» یاب هفتم. 1 -۰4 لوقا. باب ششم. 37 -42) س و "اي آدمي: تو كيستي که درباره دیگران 
قضاوت ميكني ؟ وقتي تو دیگران را محکوم ميكني ولي خودت همان كاري را که آنها انجام داده اند انجام ميدهي. 
خودت را محکوم کرده اي "(متي. باب بیست وهفتم. 2 - 53) و "در باره دیگران قضاوت مکنید. زیرا 
بهمانطور که دیگران را محکوم میکنید خودتان محکوم خواهید شد "( متي. باب هفتم» 1 و 2). 
درمورد مجازات زنا. تورات مقررکرده است که: "اگرزني به مردي نامزد شود ولي ديگري او را درشهر يافته 
بااوهمبستر شود پس هردوي ایشان رابه دروازه شهر ببرند و با سنگها سنگسار کنند تا بمیرند"(سفرتثنیه. باب بیست 
ودوم. 23 و24) »و قرآن تصریح میکند که: "زن زناکارو مرد زناکار هرکدام را صدضربه شلاق بزنید و هیچگونه 
ترحمي بدانان روامدارید. واین مجازات درحضور گروهي ازمومنان انجام گیرد(نور. 2) ".ولي درهمین مورد درانجیل 
آمده که : "کاتبان و فریسیان زني را که درزنا گرفته شده بود پیش او (عيسي) آوردندو به او گفتند موسي درتورات به 
ما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند. توچه ميگوني؟ و عيسي گفت: دراینصورت شما هم چنین کنید. 
بشرط اينکه سنگ اول را كسي براو اندازد که خود زنا نکرده باشد. وتان تا به آخر يكي یک بیرون رفتند (یوحنا. 
باب هشتم. 3 -10) "و درجاي دیگر انجیل آمده است ""توکه ميگوني زنا مکن. آیا خودت زنا نميكني ؟توکه 
ميگوني دزدي نباید کرد. آیا خودت دزدي نميكني ؟ توکه دیگران را تعلیم ميدهي. چرا خودت راتعلیم نميدهي ؟"(نامه 
پانولوس به رومیان. باب دوم 21 -22). 


درمورد تعطیل روز سبت (شنبه) وقوانین اکیدمربوط بدان درتورات آمده است که : "و خداوند به موسي فرمود شش روز 
مشغول باش و همه كارهاي خود را بجا آور. اما روز هفتمین روز سبت یهوه خداي تو است ودرآن هیچ کار مکن. نه 
توونه پسرت ودخترت وغلامت وکنیزت وچهارپایانت و میهمانت که درون دیوار توباشد"(سفرخروج. باب بیستم 9 
و10) .و حتي قرآن دراین مورد تصریح دارد که چون یهودیان مقررات شنبه را رعایت نکردند خداوند آنها را بوزینه 
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کرد (بقره. 65) . ولي درهمین مورد درسه انجيلهاي چهارگانه میتوان خواند که: "درآنزمان عيسي دریکروز شنبه 
باشاگردان خود از میان مزارع گندم میگذشت. و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه هاي گندم و 
خوردن آنها کردند. قریسیان به او گفتند: شاگردان تو كاري را میکنند که درتورات اکیدا براي روز شنبه منع شده است. 
و او درجواب فرمود: آیا شما آنچه را که داود وقتي که خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد درتورات نخوانده اید. 
که چگونه به خانه خداوارد شدند و نانهاي تقدیس شده درخوردند و حال آنکه خوردن آن نان ها هم براي او و هم براي 
یارانش ممنوع بود ؟ و آیا درتورات نخوانده ايد که کاهنان یهود با آنکه درروز شنبه درمعبد مقدس قانون سبت را 
میشکنند مقصرنیستند ؟"(متي. باب دوازدهم. 1 -۰5. مرقس. باب دوم 23 -28 لوقاء باب ششم. 1 - 5). 


درمورد ختنه پسران» درتورات آمده است ست: "خداوند برابراهیم ظاهر شده گفت:ترا بسیار بارورنمایم و پدرامت هاي بسیار 
قرار دهم و تمامي زمین کنعان را به تو و به ذریت تو به ملکیت ابدي دهم.. ..و درمقابل تو نیز باید عهد مرا نگاه داري؛ 
و عهد من این است که بعد از تو هر ذكوري ازقوم تو ختنه شود وگوشت غلفه او بریده شود. و هر ذکور ختنه نشده 
که گوشت غلفه او بریده نشده باشد آتکس ازقوم خود منقطع شود. زیرا که عهد مرا شکسته است "(سفر پیدایش. باب 
هفدهم. 5 -۰14 باب سي و چهارم. 4 - 17). ولي درهمین باره درانجیل تصریح شده است که: "مومن واقعي 
كسي نیست که فلان عضو بدنش ختنه شده باشد. بلکه كسي است که قلبش ختنه شده باشد. اگر از شریعت پيروي كني 
ختنه تو ارزش دارد» ما اگر ازآن سربپيچي مثل این است که اصلا ختنه نشده باشي "(رساله پئولوس به رومیان؛ 
باب دوم 25 و29) و: "آنچه اهمیت دارد ختنه شدن با نشدن نیست. اطاعت پاکد لانه از فرمین خداوند است " (رساله 
بووین به فرتطیان باب هفتم. 19) و: "بین يوناني و يهودي و بربر و ختنه شده و یا ختنه نشده فرقي 
درپیش مسیح نیست "(رساله پانولوس به کولسیان. باب دوم 16). 


درجاي دیگر عيسي خطاب به همین کاهنان بهود که خواهان اجراي بیقید و شرط قوانین تورات هستند میگوید: "شما 
درهاي پادشاهي آسماني را به روي مردم میبندید. خودتان وارد آن نمیشوید ودیگران راهم ازورود بدان باز مید ارید. 
مال بیوه زنان را میبلعید ولي براي خود نماني نمازتان را طول میدهید و دعاهاي بسته شده به بازویتان را قطورترو 
دامن رداهایتان را پهن ترمیکنید. بارهاي سنگین بردوش مردم میگذارید ولي خودتان حاضرنیستید براي بلند کردن آنها 
حتي انگشنتان را تکان دهید "(متي. باب سیزدهم. مرقس. باب یازدهم. لوقاء بابهاي یازدهم و بیستم). 


تن 


همچنانکه درسنن مذهبي بهود. تورات نوشته شخص موسي براساس گفتگوي دونفري او با خداوند شناخته میشود. و 
همچنانکه درسنن مذهبي مسیحیت انجيلهاي چهارگانه منعکس کننده حقايقي هستند که عيسي مسیح از آسمان دریافت 
داشته است. درجهان اسلام نیز بطور سنتي قرآن كتابي شناخته میشود که همه آن بصورت وحي بر محمد نازل شده 
است. با اینهمه» پژوهشگران متعددي که دردوفرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس "توحيدي"رااز دیدگاه صرفا علمي و 
با اتکا به مدارک مختلف باستان شناسي و زبان شناسي و اسطور ه شناسي ارزيابي کرده اند. براین باورند که 
همچنانکه تورات تقریبا درهمه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبي ماقبل توراتي است. و همچنانکه انجیل 
رف از موارد بازگو کننده مطالب تورات است قرآن نیز دربسیار موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل 

. بطوریکه حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها درآن بازگونی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف را که: "آنکه 
و ۱ ۳30 مد ی از چشمه سوزن بگذرد "( اعراف. 40) بازتابي از این 
گفته عيسي درانجیل شمرده اند که: "به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به 
ملکوت خدااست "(متي. باب نوزدهم» 24) .۰ یا این جمله سوره آل عمران که "خداوند هرکه را که بخواهد مشمول 
رحمت خود میکند و هر کس راهم که بخواهد به عذاب میکشاند "(آل عمران. 26) بازتابي آزاین جمله انجیل (که خود 
آن نیزازتورات گرفته شده است) : *زیرا که خداوند به موسي میفرماید: برهرکه بخواهم رحمت بیاورم و برهرکس هم 
که بخواهم ذلت بفرستم "(رساله پانولوس رسول به رومیان. باب نهم» 15 -18) ۰ و یا این جمله سوره بقره راکه: 
"بردلهایشان پرده افکندیم و برگوشها و چشمها يشان مهرزدیم *تكراري ازاین جمله عهد جدید که: *اینان چشمهاني 
دارند که نمي بینند و گوشهاني دارند که نمیشنوند "(رساله پانولوس رسول به رومیان. باب یازدهم 8). 


جملات آغازین سوره تکویردرقرآن که: *آنگاه که خورشید تاریک شود. و آنگاه که ستارگان خاموش گردند "و سوره 
انفطار که : "آنگاه که آسمان پشکافد. و آنگاه که ستارگان پپراکنند .. .."بازگوني آشکار این گفته عيسي درانجیل است 
که : "در آنوقت خورشید تاریک خواهد شد. و ستارگان بیفروغ خواهند شد *(متي. باب بیست و چهارم. 412 لوقا. 
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باب بیست ودوم. 46) .۰ و نیز آیه هاي پاياني سوره فیل که *خداوند برآنان سنگهاي سجیل از آسمان بارانید 
"بازگوني این جملات که "آنگاه خد اوند سنگهاني بزرگ از آسمان برآنها بارانید "(صحیفه پوشع. یاب دهم 11 
درقرآن هفت بار از خداوند بصورت آفریننده آسمان نام پرده شده است (بقر ه. 9 مومنون» ۰17 فصلت. 12 
طلاق. 2 ملک. 3. نوح. 5 نباع. 12 تقریبا همه محققان براین نظرند که این فرضیه هفت آسمان از 
كتابهاي مختلف تورات (سفر تثنیه. یاب دهم 4 کناب اول پادشاهان. یاب هشتم. 7 مزامیر داود. مزمور صد 
و چهل و هشتم. 4) و از کتابهاي تفسیری وابسته به تورات (بت حامیدراش» میثاق لاوي» هکده. ربی ناتان 
عروج اشعیا) گرفته شده است. 


درباره آفرینش آدم؛ درقرآن آمده است که آدم را از گلي تیره و نرم آفریدیم وآنگاه روح خود رادربيني او دمیدیم (آل 
عمران» 59 اعراف. 12 حجر » 6 ۰28 ۰298 اسر ي » 61 ص »۰ 71 و۰72 سچد ۰۵ 9 این توصیف 
قبلا درتورات چنین آمده است که: "آنگاه یهوه الوهیم آدم را از گل سرشت و دم زندگي را دربيني او دمید و آدم زنده 
شد (سفر پیدایش. باب دوم» 7) . اي خداوند. دستهاي تو مرا سرشته ومانند سفال از گل آفریده است (کتاب ایوب. 
باب دهم 8 -۰)9 اي خداوند» ما گل هستیم که با دستهاي توسرشته شده ایم (کتاب اشعیاء باب شصت وچهارم. 8( بط 


درشش سوره قرآن از "لوح محفوظ" که تمام رويدادهاي گذشته و آینده جهان و آدمیان درآن ثبت است (انعام 59 
پونس» ۰61 هود. 6 نمل» 5 سبا ۰3 حدید. 22( . وصف این لوح قبلا درچند کناب مختلف عهد عتیق (کتاب 
مزامیر» مزمورصدوسي ونهم. 6 کناب اول حنوخ. باب پنجاه و سوم. 2 باب اول. 9 و باب سي ودوم. 21 
عروج اشعیا. باب دوم 31) عینا بهمین صورت آمده است. درتلمود"روش 9 اول» 2 و16) نیز آمده 
است که خدادرروز اول هر سال سرنو شت یکایک آدمیان را درلوح محفوظ ثبت میکند. 2 


درقرآن آمده است که "به نوح گفتیم وفتي که موعد قهر ما فرارسدوتنورآتش بجوشد.. .."(هود. ۰40 مومنون» 27). 
این اصطلاح از تلمود اورشلیم (سهندرین دهم 5) گرفته شده که درآن آمده است: *هرقطره آبي که خداوند در طوفان 
نوح نازل کرد درکوره دوزخ جوشیده شده بود ". 


درسوره انعام آمده است که ابراهیم طلوع ستاره شب رادید وگفت که اين خداي من است؛ ولي وقتیکه ستاره غروب کرد 
گفت: : چيزي را که ناپدید میشود دوست ندارم. سپس طلوع ماه رادید وگفت این خداي من است. ولي با غروب کردن آن 
گفت که اگر خداي راستین مرا هدایت نکند اززمره گمراهان خواهم بود. پس طلوع خورشید را دید و گفت که این يكي 
حتما خداي من است زیرا که بزرگترین همه است. ولي آنرا هم دید که غروب کرد. آنگاه به قوم خود گفت من اينهاني 
که شما شریک خداي آفریننده آسمانها و زمین قرار میدهید اعتقاد ندارم و به راه شرک نمیروم (نعام» 76 - 79). 
این نوشته تقریبا اقتباس کامل روايتي است که درکتاب تفسیر بهودي میدراش (باب سي وهشتم 13 -17) آمده است. 
درباره همین ابراهیم. وقتیکه بخاطر بت شكني به آتش افکنده ميشود درفرآن آمده است که: "به آتش امر کردیم که 
ابراهیم را نسوزاندو برايش آرامش و خنكي به همراه بیاورد ۳( انبیاع 69). این صحنه اقتباس آشکاري از کتاب 
دانیال تورات است که درآن به فرمان بخت النصر پادشاه بابل سه جوان بهودي به آتش انداخته میشوند ولي فرشته یهوه 
به آتش میدمد و آتش براي آنان خنكي و لطافت به همراه مي آورد (کتاب دانیال. باب سوم 23 -26) 


از گوساله زرین تورات که درهنگام اقامت چهل روزه موسي درکوه سینا براي ملاقات با یهوه توسط قوم یهود ساخته 
مشود تا آترا بجاي خدا بپرستند (سفر خروج» باب سي ودوم) درفرآن بصورت گوساله سامري نام برده شده است: 
"آنگاه خداوند به موسي گفت: آري» پس ازرفتن تو از قوم. ما قوم ترا آزمودیم و د یدیم که سامري آنهارا گمراه کرده 


1- اسطوره توراتي هفت آسان» خود از اسطوره بابلي هفت فلک (عطارد» زهره» مریخ» ماه مشتري» زحل» خورشید) 


فته شده که اختر شناسي بابلي برآن بنیاد شده است. متون مربوط بدین ضو ابط فلكي درروي الواح متعددي که 
درکاوشهاي باستان شناسي او ایل قرن حاضر دربن النهرین کشف شدند» به تفصیل ثبت شده است. 
2 - خود تورات این اسطوره را ازمنظومه بابلي ۳1150 0۳2آگرفته است که عوجب آن مردوخ خدایان درآغاز هر سال 
سرنوشت آدمیان را درطول آن سال بدست پسرش برلوح مفوظ رقم مبزند. متن این منظومه توسط ۳۲.0۲۳ ترهه 


ودرکتاب 255 ۲۵112100 مها 065 «01) چاپ شده است. 
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بود "(طه. 85). این اسطوره از کتاب هوشع نبي گرفته شده است که:"اسرائیل نيكوني را ترک کرده و از نقره 
وطلاي خویش گوساله سامري ساخته است "(هوشع. باب هشتم. 4 و5). درباره همین گوساله درجاي دیگر تورات 
آمده است که: "پس یربعام پادشاه سامر ه دو گوساله طلاني ساخت و يكي از آنها را دربیت نیل و ديگري را دردان 
درمعبد پادشاهان گذاشت ۳( کتاب اول پادشاهان. باب سیزدهم. 28). 


درقرآن آمده است که وقتیکه دوفرشته اي که مأمور هر آدمي هستند دردو جانب راست و چپ او مینشینند تا اعمال او را 
یادداشت کنند. وي نمیتواند هیچ سخني برزبان آورد مگر اينکه كاتبي آماده ثبت در آن درکنار خویش داشته باشد (ق؛ 
7.. این برداشت اقتباس از تلمود است که به نوشته آن دو ملک. يكي خوب و يكي بد. هر مومني را که از کنیسه 
باز میگردد همراهي میکنند (حقیقه. 6 الف. کتوبوت» 4 الف. شبات ۰119 ب( ,در همین زمینه کتاب دوم 
حنوخ (باب نوزدهم. 5) آمده است که دو ملک درلحظه مرگ روح مرده را بدست خود میگیرند تا نامه اعمالش را به 
خداي داور عرضه بدارند. 


درسوره مطففین ازكتابي بنام علیبین سخن رفته است که تنها نزدیکان به خداوند بروجود آن اگاهند: "علییین کتاب 
نیکان است. و تو چه داني که علیون چیست ؟ کتابي مکتوب است که مقربان خداوند برآن گواهند "(مطففین 18 
و19) . درباره این کتاب درقرآن توضیح بيشتري داده نشده است. ولي پژوهشگران متعددي اين کتاب نیکان را همان 
"کناب برگزیدگان "تورات دانسته اند که درچهارکتاب مختلف عهد عتیق (سفر خروج. باب سي و دو. 32 مزامیر» 
مزمور شصت و نهم. ۰29 دانیال. باب دوازدهم. 1. حنوخ. باب چهل وهفتم. 3) و دردو کتاب عهد جدید (انجیل 
لوقا. باب دهم 20 و مکاشفه نوحنا» باب بیستم 15 بصورت دفتر مکتوب خداوند از آن یاد شده است. 


اسطور ه توراتی خلقت حوا ازدنده آدم درپنج سور ه قرآن مورد تأیید قرار گرفته است (نسای ۰10 انعام» ۰199 
روم ۰21 زمر. ۰6 شوری. 11) و درهربار تذکر داده است که نوع بشر از نسل آدم و حوا پدید آمده اند. 
بدین ترتیب قرآن نیز چون تورات همه آدمیان را زاده زنا. يعني حاصل همخوابگی پسران آدم با مادر یا خواهرانشان و 
یا با محارم نزدیکانشان (خواهر زاده با برادرزاده يا عمه و خاله) میشمارد که همه این نوع همخوابگي ها درهردوکتاب 
منع شده اند . 


بخشي دیگر ازآیات قرآن مستقیما از انجیل و عهد جدید گرفته شده اند: 


درسوره نمل ازحيواني بنام دابه الارض نام برده شده که به امر خداوند از زمین بیرون مي آید تا به آدمیان هشدار دهد 
که كساني ازآنان به آیات پروردگاراعتقاد واقعي نداشته اند(نمل. 82). این توصیف اقتباس روشني ازمکاشفه یوحنا 
درعهد جدید است که: "آنگاه حيواني وحشي را دیدم که از زمین بیرون آمد ودو شاخ داشت و همچون ادها سخن مي 
گفت "(مکاشفه یوحنا. باب سیزدهم» 11). 


درجای دیگر قرآن آمده است که "درروز رستاخیز دفتري گشوده را به گردن هر کس مي آويزیم و بدو میگونیم اين 


1- تقریبا هه عققاني که درباره قرآن بررسي کرده اند براین عقیده اند که پیام‌اسلام با تورات ونیز با 
كکتابهاي تفسري مربوط بدان (تلمود» میشنه» هلخه» هگده» مبدراش) که هه آنها درجامه بهودي عربستان آن زمان 
مورد استفاده و مراجعه بودند از نزدیکه آشنا بوده است» وی انجیل و کتب مربوط بدان را تنها از طریق 
راهبان مسيحي درسفرهاي قارتي خود به شام و فلسطن شناخته و آشناني مستقیم با آها نداشته است. طبري 
درتفسر کبر خود مبنویسد که هنگامیکه عمد ستین آیه هاي قرآن را عرضه کرد حي هسرش خدیه نیز از متون 
توراتي و تاریخ پیامران عهد عتبق آگاهي داشت. 

نولد که تذکر میدهد که مد لااقل متون مذهي هگده (مربوط به بش اخترشناسي» افرینش» پزشكي» تصوف و د استانهاي 
تورات) را درخود مکه آموخته بود. ویلهلم رودلف درکتاب " اقتباسهاي قرآن از آنن بهود * 0689 )لملعتعصهطط۸ 116 
هلت ۷۵۵ 201۳288) و توري درکتاب "بنیاد بهودي اسلام 1:21 0۵۶ ممنامل‌جت۲0 و۵۳1 106 فهرست مفصلي از احکام و 
قوانيي را که درقران از تورات اقتباس شده ارانه کرده اند. سوئل تسویردرکتاب بررسيهائي درباره اسلام 
صماو ص و016تاوبر این نکته تأأکید میگذارد که اسامي و مطالب مربوطه به پیامرران عهد عتیق درقرآن غالبا از 
كتابهاي تلمود و میدراش و کمتراز خود تورات اقتباس شده اند. مارگولیوث درکتاب 1512۳ 0۶ 56 عطا 4جه 4هصصهط۱۷0 
مینویسد که درهه این موارد نقش خود قرآن این بوده است که روایت تورات را در برد اشتهاي اسلام تطبیق دهد 
و برآها مهر اسلامي بزند. 
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نامه اعمال تو است. آترا بخوان تا حساب نیک و بد خویش را بداني "(معارج؛ 13 این گفته تکرار مطالب ديگري 
از مکاشفه یوحنا است که: : "و دیدیم که دفترهارا گشودند. پس دفتري گشوده شد که دفتر حیات است و برمردگان 
داوري شد به حسب اعمالشان از آنچه دردفترهامکتوب است ست"(مکاشفه يوحناي رسول. باب بیستم» 12). 


درسوره مریم آمده است که مریم چون عيسي را حامله شد به محل دوردستي رفت و درآنجا درزیر درخت خرماني درد 
زایمان براو عارض شد وبا خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه دربیابان نمیماندم. ولي فرزندش 
اززیر پاي او خطاب کرد که غم مخور. زیرا خداوند تو برایت چشمه آبي از زمین برآورده است. وبراي خوراک خود 
نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهاي تازه ورسیده برتو فروریزد "(مریم» 22 - 25). 


مضمون این آیه» تکرار صحنه اي از سفر پیدایش تورات است که درآن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وي را 
به خواست زن دیگرش سارا بهمراه فرزند نوزادش اسماعیل ازنزد خود میراند دربیابان از گرسنگي و تشنگي مینالد و 
میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه دربیابان نمیماند. ولي خداوند براي او چشمه اي از زمین بیرون آورد و بدو 
خوراک میرساند (سفر پیدایش» باب بیست ویکم: 18 -19). معجزه خم شدن درخت خرما براي عرضه میوه خود به 
مریم وفرزندش درمتن تعدیل شده متي(باب بیست) روایت شده ولي این ماجرانه در زمان تولد عيسي. بلکه درهنگام 
سفر مریم و همسروفرزند نوزادش به مصردربیابان اتفاق مي افند. 


درهمین سوره مریم بمناسبت بارداري مریم از روح القدس داستاني از زكرياي پیغمبر درفرآن آمده است که بطور 
روشن اقتباس از انجیل لوقا است.دراین باره درقرآن چنین آمده است * :و یاد آورازرحمت پروردگارخود به بنده اش 
زکریا. هنگامیکه وي از خداوند مسئلت کرد که وارئي برایش تعیین فرماید. زیرا زوجه اش نازاست و خودش نیز پیر 
شده است وما به دو گفتیم اي زکریا» به تومژده میدهیم که صاحب پسري خواهي شد که او را يحيي نام خواهي داد و 
این نامي است که درگذشته به هیچکس نداده ایم. عرض کرد: پروردگارا. چگونه چنین شود که من سالخورده ام و 
مردمان سخن نگوني. وزکربا ازمعبد بیرون آمد و به مردمان فهماند که صبح و شب خداوند را تسبیح گونید. و ما به 
يحيي خردمندي بسیار دادیم و مهرباني وصفا. و حال انکه هنوز کودكي بیش نبود "(خلاصه شده از سوره مریم 1 
- 13). در همین راستا» در انجیل آمده است * 


"درزمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه كاهني بنام زکریا زندگي میکرد که همسر او از خاندان هارون بود و الیصابات 
نام داشت.. .. و ایشان را فرزندي نبود. و چون زکریا به معبد خداوند درآمد که بخور بسوزاند. فرشته خداوند بروي 
ظاهر شد و بدو گفت که خداوند دعاي ترا مستجاب کرده است و زوجه ات براي تو پسري خواهد زانید که اورا يحيي 
خواهي نامید و از درون رحم مادر خود همراه روح القدس خواهد بود... زکریا به فرشته گفت اين را چگونه بدانم 
چونکه من پیر هستم و زوجه ام نیز دیرینه سال است ؟ فرشته گفت: من جبرئیل هستم که درحضور خدا میایستم و 
فرستاده شدم تا از اين امور ترا مژده دهم ولیکن چون سخنهاي مرا باور نكردي تا هنگام وقوع اين امورلال خواهي 
شد و نيروي تکلم نخواهي داشت.. .. و چون الیصابات پسري بزاد همسایگان درروز هشتم براي ختنه طفل آمدند و نام 
زکریا را براو نهادند. اما مادارش گفت ني. که نام او بحيي است. بدو گفتند که از قبیله تو هیچکس این نام را ندارد. 
پس درساعت طفل نوزاددهان گشوده به حمد متکلم شد و برتمامي آنان خوف مستولي گشت و گفتند خداوند متبارک باد 
"(خلاصه شده از انجیل لوقاء باب اول» 1 تا 68). 


اقتباس آشکار ديگري از انجیل» آیه اي از سوره حدید است که درآن آمده است: "... وآنروز مردان و زنان مومن و 
مومنه را خواهي دید که مشعلهاني را بدست دارند تا راهشان را روشن کند. کافران مرد و زن بدانان میگویند اندكي 
درنگ کنید تا ما نیزبه شما برسیم واز نور مشعلهایتان بهره مند شویم» ولي مومنان بدانان پاسخ میدهند: نه» باز 
گردید و مانند ما براي خودتان مشعل تهیه کنید. و دراین میان حصاري میان مومنان و کافران پدید خواهد آمد که 
مومنان در درون وکافران دربیرون آن خواهند بود "(حدید. 12). درهمین باره. درانجیل آمده است: 


"در آن روز پادشاهي آسمان پمانند آن د۵ دوشیزه اي خواهد پودکه چراغهایشان را پرداشتند و به پیشباز داماد رفتند. 


پنج تن آزاین دختران دانا چراغهایشان را باظرفهاي روغن همراه بردند. چون داماد درآمدن تأخیر کرد همگي خوابشان 
برد تا آن هنگام که كسي درنیمه شب بانگ زد که داماد مي آید. به پیشباز او بیائید. دختران که این را شنیدند همگي 
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برخاستند و چراغهایشان رادردست گرفتند. دختران نادان به دختران دانا گفتند: چراغهاي ما درحال خاموش شدنند. 
قدري از روغن خودتان رابه ما بدهید. ولي آنها جواب دادند: نه» روغن براي همه كافي نیست. بهتر است پیش 
فروشندگان بروید و روغن براي خودتان بخرید. وقتي که آنها رفتند داماد وارد شد. دختراني که آماده بودند با او به 
مجلس عروسي وارد شدند و دربسته شد. آن پنج دختر دیگر برگشتند فریاد زدند: اي آقاء دررا به روي ما باز کن ! 
اما داماد جواب داد: من شما را نمیشناسم !"(متي. باب بیست وپنجم. 1 - 13). 


اشارات مربوط به درهاي بهشت و ملائک نگهبان آنها درسه سوره قرآن (رعد. ۰23 ص. ۰50 زمر. 73) اقتباس 
ازفصلي ازمکاشفه یوحنا درانجیل است که درآن از 12 دروازه اورشلیم وفرشتگان نگاهبان آنها سخن رفته است: "و 
آنگاه فرشته شهر مقدس را که با شکوه خداني خود مانند جواهري گرانبها میدرخشید به من نشان داد که دیوار بلندي با 
دوازده دروازه داشت و برآنها دوازده فرشته نگهباني میکردند: سه دروازه بجانب خاور. سه دروازه بجانب شمال. 
سه دروازه بجانب باختر *(مکاشفه یوحنا رسول. باب بیست یکم» 11 - 13). 


افسانه دجال و ظهور اودرآخرالزمان که مستقیما درقرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز درمعتقدات اسلامی جانی 
اساسي داشته است» اقتباس آشکاري از رساله انجيلي تسالونیکیان است که خود آن نیز اقتباس از داستان اساطيري 
پرومته يوناني است که بهودیان درزمان حکومت جانشینان اسکندردرفلسطین باآن آشنا شده بودند. درانجیل دراین باره 
آمده است که "... و درآنوقت (پیش ازظهور مسیح درآخرالزمان) آن مرد شریر يعني فرزند هلاکت (که درانجیل ازاو 
بصورت ]۰۵۳66۲15 كسي که پیش از مسیح مي آید. یاد شده است) ظهور میکند. درمعبد خدامینشیند و چنین 
مینماید که خدااست. اماظهور او به عمل شیطان است با هرنوع قوت و آیات و عجانب دروغ و به هرقسم فریب نادرستي 
براي گمراهاني که محبت راستي را نپذیرفتند تا نجات یابند. و آن سربيديني همچنان عمل خواهد کرد تا عيسي خداوند 
اورا به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلي ظهور خویش اورانابود سازد "(رساله دوم پانولوس رسول به 
تسالونیکیان. باب دوم 3 - 10). معتقدات اسلامي این اسطوره را بهمین صورت پذیرفته و فقط جاي عيسي را به 
مهدي داده است. و بهمین جهت این اسطوره بخصوص درجهان تشیع اهمیت خاص یافته. بطوریکه بیش از ده صفحه 
از بحارالانوار ملا باقرمجلسي (جلد سیزدهم) به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پيروزيهاي کاذب او 
تخصیص داده شده است. طبق اين احادیث دجال درآخرالزمان ازمحله بهودیه اصفهان (که درمسالک وممالک اصطخري 
ازآن بصورت جهودستان نام برده شده است) ياازشهري درخراسان سربرمیدارد و اعلام خداني میکند. ولي پس از چهل 
روز بدست امام زمان که درپایان غیبت كبراي خود درمکه ظهور میکند کشته میشود. 


برخي از مطالب دیگر قرآن. هم درتورات و هم درانجیل ريشه دارند. مانند "صور اسر افیل *که در بیست سوره مختلف 
قرآن بدان اشاره شده است. تا آنجا که مربوط به تورات است. این "صور"نه بعنوان طلایه روزقيامت (که چنین 
روزي درتورات جاني ندارد)» بلکه درموارد وبه مناسبتهاي گوناگون نواخته میشود: درسفر خروج (باب نوزدهم. 16 
و19) این شیپور درهنگام دریافت الواح ده گانه خداوند توسط موسي. درکوه سینابصد ادر میاید و درهمانجا بهوه به 
موسي دستور میدهد که دوشیپورنقره اي به منظور فراخواندن قوم یهود و صدور فرمان عزیمت آنها بسازد (سفراعداد. 
یاب دهم 1 و2). دركتابهاي مختلف عهد عتیق شیپورها گاه درهنگام جنگ (کتاب دوم تواریخ ایام» یاب سیزد هم 
2 کتاب هوشع نبي. باب پنجم 8) . گاه درآغاز مراسم نیايش (کتاب دوم تواریخ ایا باب پنجم ۰12 
مزامیرداود» مزمورنودوهشتم 6) . گاه درمراسم قرباني یااعلام هلال ماه نو یا آغاز و پایان تعطیل شبت (شنبه) یا 
آغازسال نو نواخته میشود. درکتابها ودررسالات عهد جدید "صور اسرافیل "درماهیت رستاخيزي خود توصیف میشود: 
درانجیل متي عيسي درپایان جهان فرشتگان خود را باشيپوري پرطنین میفرستد تا مومنان را از چهار گوشه جهان 
فراخوانند (متي» باب بیست وچهارم. 31). دررساله هاي پانولوس قدیس. صور اسرافیل رستاخیز مردگان را اعلام 
میکند (رساله اول به قرنتیان. باب پانزدهم. 452 رساله به تسالونیکیان. باب چهارم» 16) » ودرمکاشفه یوحنا؛ 
هفت فرشته درشيپورهاي خود میدمند وبترتیب باران آتش برزمین میبارند و دریا را به خون مبدل میکنند و ستاره اي 
سوزان از آسمان فرود مي آورند ویک ثلث ازخورشید وماه و ستارگان را تاریک میکنند و ملخها رابراي ویران کردن 
زمین میفرستند و چهار صد کرورسوار را براي کشتن یک ثلث از مردم جهان بسوي آنها روانه میکنند تابه سلاح آتش 
و دود و گوگرد دمارازروزگارآنان برآورند (مکاشفه يوحناي رسول. بابهاي هشتم و نهم). 


بعضي دیگرازآیات قرآن بصورت مستقیم یا ازطریق انجیل ازمتون زرتشتي گرفته شده اند. که ازجمله آنها میتوان ازآیه 
هاي مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند. آیات مربوط به روزرستاخیزوترازوي حساب. وآیه هاي مربوط به پل 
صر اط نام برد . 
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به موضوع عرش خدا و ملافک نگهبان آن براي نخستین بار درتاریخ مذاهب دراوستا اشاره شده است که بموجب آن 
اهورامزدا درجایگاه آسماني خود برتختي زرین جاي دارد که شم شش امشاسیند (فرشتگان مقرب) و گروه بسياري از ایزدان 
(فرشتگان) آنرا درمیان گرفته اند (گاتاي سیزدهم» ۰9 وندیداد. فصل نوزدهم. 33 و36) . این تصویربعدها درکتاب 
طوبياي تورات (باب دوازدهم 15) و کتاب مکاشفه یوحنا ي رسول درانجیل بصورت هفت فرشته اي که دربرابرتخت 
خداوند جاي دارند(مکاشفه یوحنا. باب اول» 4 باب سوم. 1 وباب پنجم. 6) منعکس شده است. 


درقرآن بنوبه خود آمده است که:"در آنروزملانک راگرداگردعرش خداوند خواهي دید که به تسبیح پروردگار خویش 
مشغولند *(زمر. 75) ملاشكي که عرش خداوند را بردوش دارند و آنهاني که درپیرامون آن ویرا تسبیح میگو 
یند"(مومن» 7) ۰ "وچون صوراسرافیل بدمد. هشت تن ازملانک عرش پروردگارترا بردوش خواهند گرفت و به صحرا 
ي محشر خواهند آورد "(حاقه» 17). 


آیه هاي مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک وبد آدمیان درترازوي حساب. تقریبا کلمه به کلمه با متون 
زرتشتي درهمین زمینه شباهت دارند. دردینکرت سوم (فصل ۰35 209 و312) و بندهشن (فصل سي ام۰ 6 -9) 
وداتستان دینیک (فصل بیست وسوم) تصریح شده است که درروزحساب کارهاي نیک و بدکسان توسط سروش ورشن 
درترازوي عدل سنجیده میشود و دراین سنجش نه کمترین کم و كاستي به سود و زیان پاکان با گناهکاران انجام میگیرد 
و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران گذاشته میشود. و ترازو به اندازه موني به ناحق بالاو پانین نمیرود (مینوک 
خرد دوم» 10 . درهمین زمینه درقرآن آمده است که در آن روز حساب كارهاي نیک وید کسان درتر ازوسنجیده 
ميشود و به اندازه دانه خردلي به حق هیچکس تجاوزي صورت نمیگیرد (نبیاء 47) "ودرآنروز که روز حق است 
هرکس که کفه ترازویش سنگین ترشود رستگار شود و آنکه کفه اش سبک باشد خسران یابد. همچنانکه درزندگي به 
آیات ما ستم کرده بود"(اعراف» 7 و8 ونیزمومنون» ۰102 شوري. 17- قارعه. 9-6) . 


آیات مربوط به پل صراط (صراط الجحیم) اقتباس آشکاري از چینود پل اوستاني هستند که درهیج کتاب مذهبي ديگري 
ازآن سخن نرفته است (اعراف» ۰46 یس 66- صافات 22) .ازاین پل که ارواح بهشتي و دوزخي ازروي آن به 
منزلگاه جاودان خود میروند درگاتاهاي چهل و ششم و پنجاه ویکم. بسناي هفتادو یکم. وندیداد فصل نوزدهم بتفصیل 
یاد شده است. 


مضمون برخي دیگر از آیه ها. ازمتون مانوي گرفته شده است. مانند آیه اي از سوره احزاب که درآن محمد "خاتم 
تب "نامیده شده است: "محمد پدر هیچیک از فرزندان شما نیست. ولي پیامبرخداوخاتم النبیین (مهرپیغمبران) 

ست "(احزاب» 40). این عنوان عنواني است که درفرن سوم ميلادي يعني چهار قرن پیش ازاسلام به ماني داده شده 
1 همچنین آیه اي از سوره نساء که درآن مرگ عيسي دربالاي 
صلیب انکار شده است از نظر تقریبا همه پژوهشگران از معتقدات مانوي گرفته شده است: "آنهاني که گفتند ما عيسي 
مسیح فرزند مریم و پیامبرخدارا کشتیم دروغ گفتند زیرا که عيسي به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان 
چنین رسید. آنهاني که جزاین مییندارند دراشتباهند و ادعاني میکنند که بردرستي آن وقوف ندارند و تنها از پنداري 
واهي پيروي میکنند. آنان بیگمان عيسي را نکشتند. بلکه خداوند که برهمه كاري توانا است اورا به سوي خویش بالا 
پرد."(نسای 057 چنانکه قبلا گفته شد این تأکید مستقیماازگفته ماني آمده است که عيسي درجوهر يزداني خود 
وجودي غيرمادي بود که نمیتوانست به صلیب کشیده شود. وآنکه به بالاي صلیب رفت غالب مادي غیراصیل او بود. 
این برداشت مانوي که از معتقدات اصولي ائین ماني بشمار میأید وبابرداشت شت. رسمي كليساي کاتولیک دراین باره 
متناقض است ازهمان آغاز ازطرف كليساي مسیحیت نوعي "زندقه "تلقي شد و بعدها نیزدرمحاکمات سرکوبگرانه علیه 
مانویان بعنوان يکي ازجرانم کبیره آنان مورد بهره برداري فرارکرفت. 


شمس الدین دمشقي. فقیه معروف قرن هفتم هجري. درکتاب نخبه الدهرخود چندین آیه دیگر قرآن را که درآنها از 
دوگانگي تاريكي وروشناني سخن رفته وعالم آفرینش صحنه نبرد نوروظلمت به حساب آمده است. وهمچنین آياتي را 
که درآنها خداوند نورآسمانها و فروغ فروغ ها توصیف شده است (انعام. 1. نو 35 بقره. 257 مانده. ۰16 
ابراهیم. 1 وق احزاب» 43 حدید. ۰9 طلاق. 11) بازتابي از نوشته هاي مانوي میداند. گلد تسیهر بنوبه خود 
چنین آیه دیگر قرآن راکه بازگو کننده برداشتهاي عرفاني مانوي است (توبه. 9. کهف. 18 محمد. 47) ملهم 
ازمتون مذهبي مانوي معرفي مکنند. 
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حتي درزمان خود محمد. كساني درمدینه ومکه مدعي آن بودند که بسياري ازمطالب قرآن ازسلمان فارسي گرفته شده 
است. و این شایعه درحدي شیوع یافته بود که لازم آمد آیه اي درتکذیب آن نازل شود: 


".... میدانیم که اینان میگویند بشري است که همه اینهارابه تومي آموزد. اما زبان آن کس که مورد اشاره ایشان است 
عجمي است درصورتیکه زبان قرآن زبان فصیح عربي است "(نحل۰ 103) . 


درقرآن اززبان عيسي گفته شده است که پس ازاوپيامبرديگري بنام احمد (يكي از اسامي محمد) از جانب خداوند به 
رسالت خواهد آمد - ".و عيسي بن مریم گفت: اي بني اسرائیل. همانا من فرستاده خدایم بسوي شما. و گواهي دارم 
بردرستي توراتي که دردست دارم» ونیزشمارا پشارت میدهم به پيامبر ي که بعد ازمن خواهد آمد ونامش احمد 
است*"(صف. 6) . عده اي ازمفسران اسلام اين آیه را اشاره اي بدین نوشته انجیل یوحنا دانسته اند که درآن از زبان 
عيسي آمده است:"... ومن از پدر آسماني خود مسئلت خواهم کرد که پس ازمن براي شما ياورديگري بفرستد تاابد 
بصورت روح حقیقت درکنارشما باشد "(یوحنا. باب چهاردهم 16 و17). این کلمه "یاور"که درمتن يوناني انجیل 
یوحنا بصورت 02۳21/605 (مدافع وپشتیبان) آمده. ودرتفسیر ابوالفتوح رازي از قرآن (مفاتیح الغیب) بصورت 
"فارقلیط"عربي ضبط شده و بعدا نیز به همین صورت ملاک عمل دیگرمفسران قرآن قرارگرفته است؛ با اندكي تغییر. 
يعني با املاي 05:با|[06۲ درزبان يوناني معني نامدار و ستوده رادارد که میتون آنرا مرادف با مفهوم" احمد"درزبان 
عربي تعبیرکرد. 


برخي از همین مفسران قرآن کوشیده اند تا درتورات نيزاشاراتي به ظهور پیامبراسلام بيابند. مثلا این نوشته کتاب اشعیا 
راکه: "برخیزید و سپرهاي خودراروغن بمالید. زیرا خداوند به من فرموده است بروودیده بانان برگمار تا آنچه را که 
ببینند اعلام کنند. و چون فوج الاغ سواران و فوج شترسواران را ببینند آنگاه به دقت تمام توجه بنمایند" 

(مکاشفه اشعياي نبي. باب بیست ویکم. 6 -7) » علي بن ربن الطبري درفردوس الحکمه پيشگوني ظهور پیغمبرالاغ 
سوار(عيسي) و پیغمبرشترسوار (محمد) دانسته است. 


درمواردي دیگر. اسامي خاصي درقرآن آمده که قبل از آن در تورات نیز آمده است. ولي مطالب مربوط بدانها با آنچه 
درتورات ذکر شده بكلي تفاوت دارد. مثلا نام هامان که درقرآن وزیر فرعون دانسته شده(مومن» 36) دراصل نامي است 
که تورات به وزیراخشورش (خشایارشا) پادشاه پارس داده است(کتاب استر. باب ششم). درجاي دیگر مریم مادر عيسي 
"خواهرهارون"نامیده شده درصورتیکه مریم خواهرهارون درتورات مریم ديگري است که خواهر موسي نیزهست و 
تورات از او درفصل مربوط به گذر قوم اسرائیل از درياي سرخ درجریان بازگشت از مصر نام برده است (سفرخروج. 
باب پانزدهم. 20 و21). عمران نیزکه درقرآن پدرمریم (مادرعيسي) دانسته شده (تحریم» 12) درتورات پدرموسي و 
هارون و مريمي است که خواهر آنها است و نه مادرعيسي (سفرخروج. باب دوم 1 باب ششم. ۰20 سفراعداد. باب 
بیست وششم. 59 تواریخ ایام» باب پنجم. 9 درخود انجیل ها هیچ نامي از پدر مريمي که مادر عيسي است برده 
نشده است. 


بهمینطور این موضوع که فرعون مصر از وزیر خود میخواهد که براي او برج بلندي بنا کند تاوي بتواند برآن بالا رود 
و ببیند که خداني که موسي ادعا میکند واقعا درآنجا وجود دارد یانه. ظاهرا باافسانه توراتي برج بابل (که درصفحات 
گذشته بدان اشاره شد) مورد تداعي معاني قرآن گرفته است. 


درمواردي نیز جملات کاملي از تورات با برداشت جداگانه اي درقرآن نقل شده است. مثلا درسوره انبیاء آمده است که* 
"تورات را به موسي وانجیل را به عيسي فرستادیم ودرآن نوشتیم که بندگان صالح ما وارث زمین خواهند شد "(انبیاء» 
05 درصورتیکه درتورات گوینده این جمله خود داود است و نه خدا:"زیرا خداوند مقدسان خود راترک نخواهد 
فرمود. و صالحان وارث زمین خواهند شد "(مزامیر باب سي و هفتم 29) . 


اسامي ملانک مقرب:جبرنیل. میکانیل. اوریل. رفائیل. سمونیل, یافیل. زدکیل) گرفته شده اند. جبرنیل (درزبان 
عربي به معناي آدم خدا) درتورات نیز مانند قرآن ملک مقرب اصلي است و او است که به سمت دانیال پرواز میکند تا 
تعبیر خوابهاي پادشاه بابل را بدو بگوید براي اينکه او آنهارا به پادشاه خبردهد. اصطلاح جحیم ازجحین انجیل» و 


صفحه 20 


تولدی دیگر کتاب های توحیدی 


اصطلاح فردوس ازپردیس اوستاني گرفته شده است. اصطلاح ملکوت که درچهار چاي قرآن آمده و درزبان عربي 
نامآنوس است از اصل کلداني 11/6ج۱گرفته شده که درزبان عبري تبدیل به ملخوت شده است. 


درقرآن جمعااز 30 پیغمبر (منجمله پنچ پیامبراولوالعزم) نام برده شده که 23 نفرازآنها پیامبران توراتند و 3نفر 
پیامبران انجیل (عيسي. يحيي وزکریا) و 4 نفرپیامبران عرب (محمد. هود. صالح. شعیب) .۰ ولي از16 پیامبر 
یهود ديگري که درتورات نام پرده شده اند منجمله پیمبران مهمي مانند اشعیاعء. حزقیال. یرمیا؛ ودانیال درقرآن ذكري 
بمیان نیامده است. درعوض از پيغمبري بنام ادریس بصورت پيامبري صدیق که خداوند بدومقامي بلند عطا فرموده 
(مریم» 6 انبیاء. 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسماني وزميني دیگر نامي از اوبرده نشده است. 


همانطور که نام "يهوه"خداي اسرانیل. علیرغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که براي نخستین بار خود را 
درکوه سینا بدین نام به موسي معرفي کرد (سفرخروج. باب بیستم. 2) ريشه عبري ندارد و از طرف خود بهودیان نیز 
وضع نشده است. نام "اله "نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامي دارد وريشه صرفاعربي ندارد. 

قبلا گفته شد که بهوه نام خداي محلي قوم مدیان درباریکه شمالي درياي سرخ وجنوب سینا بود که یهودیان آترا از این 
بادیه نشینان گرفتند و بصورت خداي خاص قوم یهود درآ وردند وبعدانویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با بهود تا 
دوران فرضي ابراهیم يعني حدود هزار سال پیش ازدوران خروج بهودیان ازمصر عقب بردند. مقراین خدا کوه حوریب 
بوده. و اين همان كوهي است که درتورات "کوه خداوند *نامیده شده است (سفرخرو ج. باب سوم 1) » و یهوه به 
موسي میگوید که چون تو و بني اسرانیل از مصر بیرون روید مرابراین کوه عبادت خواهید کرد (همانجا. 4 . کلمه 
یهوه که درزبان قديمي عبر ي "من هستم "یامن ن آنم که هستم "معني میدهد. درخط بدون اعراب عبر ي بهو ۷۱۱۷۸۷ 
نوشته میشود. و برخي اززبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربي و اسلامي یاهو شکل تغییر یافته اي ازآن است. 


همانند الوآه و یهوه تورات الّه اسلام نیز (5ه2702 بارازاودرقرآن یادشده است) ریشه اي ماقبل اسلامي دارد حيتي 
مولف اثرمعروف تاریخ عرب که یک ار کلاسیک دراین زمینه شناخته شده است. و خودش نیزعرب است. در برسي 
مفصل خویش دراین باره تذکرمیدهد که اين نام درچند سنگنوشته باستاني درعربستان جنوبي ونیزدرکتیبه اي لحياني از 
قرن پنجم پیش از میلاد مسیح (بازده قرن پیش از اسلام) و درسنگنوشته هاي صفا درقرن پنجم پیش از اسلام و 
درنوشته اي مسيحي به زبان عربي از قرن اول پیش ازاسلام درام الجمال سوریه مکررا آمده است و درخود مکه نیز 
خداني به همین نام درمجتمع خدایان کعبه جاي داشته است که خاندان اشرافي قریش درمکه (که محمد ازآن برخاسته 
است) متولیان آن بوده اند وازهمین بابت است که پدرمحمد عبدالّه نام داشته است. گولدتسیهر دراشاره بدین بحث تذکر 
میدهد که گروه "حنفا"درعربستان (که درقرآن چندین بارازآنان بااحترام یادشده ودوبار نیز پیروان کیش ابراهیم خوانده 
شده اند) سالها پیش از ظهور اسلام به وجود نوعي خداي واحد اعتقاد داشتند که اورا اللّه میخواندند. و هم او مینویسد 
که اعراب شمال شبه جزیره عربستان دردوران بت پرستي الّه را بصورت خداني والا. ولي نه خداي واحد پرستش 
میکردند. و انگیزه این که بعد الّه دراسلام اکبر (بزرگترین) شناخته شد همین امتيازي بود که اوبرسایر بتان داشت 
ازنظر زبان شناسي کلمه الّه از ريشه ال ۳۱ مشنة مشتق شده است که مشتقات دیگر آثرا بصورت لهه ۶۱۲2 درسرياني و 
الوآه ۱02۱] درعبري میتوان یافت. 


حنفا گروهي بودند که اندكي پیش ازظهور اسلام درمکه مکتب تازه اي را درزمینه مذهبي بنیاد نهادند که برپایه پرستش 
خداي واحدي بنام الّه متكي بود. و بنیانگذاران آن چهار نفر از سرشناسان مکه به نام ورقه. زید. عبیداله و عثمان 
بودند. درهمان زمان اینان به رواياتي سنتي برخوردند که احتمالا ازیهودیان عربستان سرچشمه گرفته بود و حاكي از 
این بود که ابراهیم. که نياي قوم عرب نیز بوده. درهنگام اقامت خوددرجزیره العرب به تبلیغ یکتا پرستي پرداخته و 
بهمین جهت از طرف بت پرستان عرب حنیف(ازدین برگشته) لقب گرفته و از این سرزمین طرد شده بود. اين بار اين 
چهار نفر همین نام حنیف رابرآئین تازه خود نهادند وبه تبلغ يكتاپرستي پرداختند. هنگامیکه افرادفریش» که متولیان 
سنتي خانه کعبه بودند با این وعده ازدرناسازگاري درآمدند». زیدبن عمر که ارشد آنها بود به کوه حرا که بطور سنتي 
محل گوشه نشيني بود پناهنده شد و بطوریکه مورخان عرب نوشته اند درهمین انزواگاه (غارحرا) بود که محمدبن 
عبداله بااو از نزدیک آشنا شد و درباره یکتا پرستي با وي بتفصیل گفتگو کرد. ولي زید پنج سال پیش از بعثت محمد 
درگذشت 
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دريكي از نخستین آیات وحي شده به محمد تصریح شده است که: "پس روي خود را بسوي دین حنیف بگردان که اين 
ديني است که خداوند انسان را براي آن سرشت و آفرینش خداوند را تغییر نیست "(روم» 30) .از آن پس درهشت مورد 
دیگر از ابر اهیم و ازدین حنیف بهمین صورت یاد شده است (بقر ه. ۰129 آل عمران» ۰8960 انعام ۰102 نحل» 
2 بینه. 5. یونس. ۰105 حج» 31) . آیات متعددي از قرآن گواه براینند که بت ممتازي بنام الّه از پیش ازاسلام 
درعربستان شناخته شده بوده است و مقامي مافوق بتهاي دیگر داشته است: "اگر از آنها بپرسي چه كسي آسمانها 
وزمین را آفرید و خورشید وماه را درجاي خودقرارداد. پاسخ خواهند گفت: الله. واگر بپرسي چه كسي باران میفرستد 
و زمین مرده را زنده میکند جواب خواهند داد: الّه. پس چرا امروز روي از حقیفت میگردانند ۴" (عنکبوت. 
2 ."از آنهابپرس زمین وآنچه درآن است ازآن چه كسي است و مالک همه چیز جهان و پناه همه دراین دنیا 
کیست به تو جواب خواهند داد:"الّه. پس چگونه است که با چنین اعتقادي بازهم پند نمیگیرند و خود را فریب 
میدهند؟" (مومنون» 92-86) . 


كتابهاي سه گانه توحيدي كلكسيونهاي جالبي از نوع معجزانند. زیرا پیامبران براي اثبات قدرت استثناني خود نیاز به 
نمایش این قدرت از طریق خارق العاد ه دارند. "رکورددار" این قدرت نماني تورات و بدنبال آن انجیل است . 


قرآن خود معجزه اي تازه را مطرح نمیکند » ولي برتمامي معجزاتي که درتورات وانجیل آمده است صحه میگذارد. 
بزرگترین معجزه اين هر سه کتاب. معجزه یوشع بن نون جانشین جنگي موسي است که درجریان جنگها و فتل عام 
هاي خوددرسرزمین کنعان» براي اینکه وقت كافي به منظور ادامه کشتار فلسطینیان داشته باشد خورشید و ماه را 
در آسمان از حرکت باز میدارد و اين توقف تا هنگامیکه کلیه مردان و زنان و کودکان فلسطيني و حتي گاوها و گوسفندها 
والاغان آنها به هلاکت میرسند ادامه مییابد (صحیفه یوشع بن نون. باب دهم 12و13) . به دنبال اين معجزه نوبت به 
سلسله معجزات الیاس نبي میرسد که آتش از آسمان نازل میکند و سنگ وخاک وحتي آب خندق کاهنان معبد بعل 
رامیسوزاند (کتاب اول پادشاهان» باب هفدهم. 40-38) ۰ کلاغها هرصبح و شب برایش از آسمان نان و گوشت بریان 
مي آوردند (باب هفدهم. 6) ۰ به پادشاه کشوراسرانیل (رقیب کشوریهودا) میگوید بمیر و وي جابجا میمیرد. رداي خود 
را به آب اردن میزند و رود اردن میشکافد تالووالیشع ازآن بگذرند(کتاب دوم پادشاهان. باب دوم» 8) »و سرانجام 
دردرون گردبادي به آسمان بالا میرود (همانجا. 11) .بعد از رفتن الیاس به آسمان. الیشع که روح الیاس درتنش حلول 
کرده است معجزات اوراادامه میدهد . اونیز رداي الیاس راکه دروقت رفتن وي به آسمان از تنش افتاده است به رود اردن 
میزند و آنرا میشکافد (فمانجا: 14( » مرده اي را زنده میکند (کتاب دوم پادشاهان. باب چهارم. 31- -37) ۰ مشني 
آرد دردیگ میریزد و باآن صدنفر را غذا میدهد و بازهم غذا باقي میماند (همانجا» 44-41) ۰ یک کوزه روغن را تبدیل 
به ده ها کوزه میکند (همانجا. 1 ها ۰ آب آلوده و مسموم را با تکان دست آبي پاکیزه و نوشيدني درمیآورد (کتاب دوم 
پادشاهان. باب سوم» 13( ۰ پي آنکه باراني باریده باشد یک وادي بزرگ اسر انیل پدست او ی پر ازآب میشود تایهودیان و 
گاوها وگوسفندانشان ازآن بنوشند (همانجا, 1( ۰ آب رودخانه به فرمان اوبه رنگ خون درمي آید تا دشمنان اسرانیل 
فریب بخورند (همانجا. 22) ۰ غذاي فاسد شده رادوباره سالم و لذیذ میکند(باب چهارم 38) ۰ مرض خوره سردار 
آرامي را شفامیدهد و درعوض غلام خودش را به برص دچار میکند(باب پنجم» 15) » آهن را بصورت چوب درمیاورد 
تا بتواند روي آب بایستد (باب ششم 7-6) » پسر بچه هاني را که دررهگذربازي میکنند وبدیدن اوکه سري بیمو دارد 
وي را به تمسخر کچل مینامند به نام بهوه لعخت میکند و همانوقت دوخرس از جنگل بیرون مي آیند و چهل و دوپسربچه 
رامیدرند و میبلعند (کتاب دوم پادشاهان. یاب دوم» 21 -25) ۰ وقتي که پادشاه ارم شهري را که الیشع در انجا ساکن 
است محاصره میکند و كوههاي اطراف شهر از سواران و ارابه هاي ۳ تن تشین" اوپرمیشود الیشع جسد مردي راکه تازه 
ف است درگور اومیاندازند و مرده بمحض آنکه بدنش به استخوانهاي الیشع میخورد زنده میشود و بردوپاي خود 

پستد (همانجا. یاب سیزد هم 21-0) 6 موقعي هم که سخاریب پادشاه آشور به اسر انیل لشکر كشي میکند خداوند 
۰ "همه شجاعان جنگي و روسا وسرداران را که دراردوي او هستند هلاک کند "و سخاریب با 


صفحه 22 


تولدی دیگر کتاب های توحیدی 


شرمندگي به کشور خود باز میگردد(کتاب دوم تواریخ ایام. باب سي ودوم» 21) .1 


انجیل هاي چهارگانه به نوبه خود فهرست بلند بالاني از معجزاتي راکه عيسي تنها درظرف چند ماه درنقاط مختلف 
اسرائیل انجام داده است نقل کرده اند که بعضي ازآنهارونوشتي ازمعجزات توراتند وبرخي دیگرازمنابع اساطيري يا 
افسانه اي دیگرمایه گرفته اند. عيسي به یک لشکر از دیوان که درتن دیوانه اي خانه کرده اند فرمان میدهد که از آنجا 
خارج شوند ودربدن دوهزار خوكي که درآنجا به چرا مشغولند بروند. و درنتیجه خوکها دیوانه میشوند و دسته جمعي 
به سوي دریا میشتابند و درآب غرق میشوند (متي. باب هشتم» ۰34-28 مرقس. باب پنجم. 13-2 لوقا. باب 
هشتم. 39-26) ۰ زني که دوازده سال مبتلاي خونريزي است وهیچ طبيبي امکان درمان اورا نداشته است دست به 
جامه عيسي میزند و فورا خونريزي او متوقف میشود (متي؛ باب نهم 21-18) ۰ مرقس. باب پنجم. 25 -33. لوقا؛ 
باب هشتم.  )47-43‏ دخترمرده یک خاخام يهودي به فرمان "برخیز"عيسي برمیخیزد و به راه میافتد (متي. باب 
پنجم. ۰26-22 مرقس» باب پنجم. 42-35 لوقاء باب هشتم. 48 -56)» عيسي به درياي طوفان فرماني میدهد 
که آرام شود و دریا آرام میشود (متي. باب هشتم» 27-23 مرقس. باب چهارم. 31-35 لوقاء باب هشتم. 22- 
5 » پنج قرص نان و دودانه ماهي را میان پنج هزار نفر تقسیم میکند. بطوریکه همه آنها سیر میشوند و باز هم 
دوازده سبد از خرده هاي نان و ماهي باقي میماند (متي» باب چهاردهم» ۰۰21-13 مرقس. باب ششم. 44-30 
لوقا. باب نهم. 17-10 یوحنا. باب ششم. 14-1) » درشب تاریک و طوفاني روي آب دریا راه میرود (متي» باب 
چهاردهم. ۰23-22 مرقس. باب ششم. ۰51-45 بوحنا؛ باب ششم. 21-15) ۰ بیماران متعدد دامن قباي اورا لمس 
میکنند و شفا مييابند(متي؛ باب چهاردهم» ۰36-34 مرقس, باب ششم» 56-53) ۰ روح ناپاک رااز درون دختریک 
زن بوناني بیرون میکند (متي. باب پانزدهم. 28-21)؛ 2 مردي کرو لال را با گذاشتن انگشت درگوش او وانداختن 
آب دهان برروي زبانش شنواو گویا میکند (مرقس. باب هفتم 37-31) ۰ بيناني مرد كوري را باگذاشتن دست خود 
برچشمان اوبه وي باز میگرداند (مرقس. باب هشتم» ۰36-22 سه تن از حواریون اووي رادربالاي كوهي بلند با 
موسي و الیاس درگفتگو مي بینند و درهمان هنگام ابري برآنها سایه مي افکند و ازدرون آن صداي خداوند را میشنوند 
که میگوید این پسر عزیزمن است و به او گوش بدهید (متي. باب هفدهم. ۰13-1 مرقس. باب نهم. ۰7-2 لوقا. باب 
نهم. ۰36-28 به روح شريري که دردرون پسر بچه اي رفته است و ویرادرآب و آتش میاندازد بانک میزند اي روح 
کرولال» از اين بچه بیرون بیا ودیگر هیچوقت به او داخل مشو» و روح نعره زنان بیرون مي آید (متي. باب هفدهم. 
2-4 مرقس. باب نهم. ۰27-14 لوقا. باب نهم. 43-37) . گداي نابيناني رادراریحا با گفتن اينکه بدنبال من 
بیا بینا میکند (متي. فصل بیستم. ۰34-29 مرقس. فصل دهم ۰51-46 لوقا. فصل هجد هم 43-5) ۰ هنگام 
گرسنگي به درخت انجیر پر برگي برمیخورد ولي چون درآن میوه اي نمییابد به درخت نفرین میکند و بدو میگوید که 
ديگري كسي از میوه تو نخواهد خورد. و همانوقت درخت از ریشه خشک میشود (متي. فصل بیست و یکم» 19-18 
مرقس. فصل یازدهم. 14-12) 3*۰ درمعروفترین معجزه خود ایلعازار مردي از اهالي یهودیه راچهار روز پس از 
مرگ و تدفین او زنده میکند و از درون گور بیرون مي آورد (یوحنا. فصل یازدهم. 44-38) . 


1- اسطوره آمدن ملانک به باري پیغمرران با سپاهان آها درانحیل وقر آن نیز عینا مورد اقتباس قرار گرفته است. 
درانحیل از قول عيسي. درموقع دستگري اوتوسط سربازان رومي آمده است که خطاب به يكي از اریون که قصد 
دفاع از او را دارد میگوید: "مگر نيد اني که من میتواغ از پدر آسانیم و اهم بیش ازدوازده فوج از ملانکه 
را به پاري من بفرستد. اما در آنصورت پيشگوئيهاي کتاب مقدس چگونه ققق بابد؟" (مق» باب بیست وششم 53) 
.درقر آن نیز تصریحج شده است که خد اوند درجنگ احد سه مهزار ملک را به پاري مسلمانان میفرستد و بدانان 
وعده مید‌هد که ا٩‏ بردبارباشند پنجهزار تن دیگر از ملائکه را نیز به کمک آز ان خواهد فرستاد (آل عمر ان» 
5 درروایات شبعه» با برد اشي مشابه احیل» ملانکه درروز عاشورا از خداوند درخو است میکنند که بداها 
اجازه داده شود درجنگ کربلا به کمک نيروي حسین بشتابند» وی خد اوند آنانرا از اینکار باز میدارد تاطبق 
است خود او حسین به شهادت برسد. 

2- درنقل این معجزه» نویسنده انحیل متي که خودش بهودي است» اززبان عيسي نقل مبکند که چون زن تقاضا کننده 
يهودي نیست» عيسي در آغاز به درخواست او پاسخ مثبت غیدهد و به وي میگوید که درست نیست نان فرزندان 
خانواده (یهودیان) راپیش سگها بیندازم» ول چون زن جو اب میدهد که با اینوصف به سگهاي خانه نیز از خرده 
هاي خوراک فرزندان سهمي مررسد» عيسي تقاضاي اورا مبپذیرد و دخترش را شفا میبخشد. پژوهشگر ان متعددي 
متعددي متذک شده اند که چنن برداشي بكلي فالف با آن طرزف ي است که دربسياري ازموارد دی گ دراد اي 
چهارگانه به عید نسبت داده شده است. 

3 ولتر درارزيابي این معجزه مبپرسد: آیا بر اي عيسي که خیال معجزه د اشت» ۱۲ انتر نود که درخت اخربیگناه 
را از میوه برخوردار کند تا اینکه آنرا مجشکاند؟ 
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معجزات عيسي حتي بعد از مرگ اونیز ادامه مییابد. درلحظه جان سپردن او برروي صلیب قبرها باز میشوند و بسياري 
از مقدسین از درون آنها بیرون میأیند و وارد بیت المقدس (اورشلیم) میشوند (متي. باب بیست وهفتم» 53952) 
,پس ازرستاخیزاز درون گور و صعود به آسمان. وي درجلیله به دیدار شاگردان (حواریون) خود میرود و با آنها 
گفتگو میکند (متي. پاپ پیست وهشتم. ۰ 20-16 مرقس. باب شانزدهم. 18-4 لوقا. باب بیست و چهارم. 36- 
49 یوحنا. باب بیستم.  )23-19‏ وجداگانه نیز برمریم مجدلیه ظاهر میشود (متي باب بیست و هشتم ۰10-9 
مرقس. باب شانزدهم. ۰11-9 یوحنا. باب بیستم» 18-11) ۰ تور ماهيگيري پطروس و همراهان اورا دردرياي 
طبریه از آنقدرماهي پرمیکند که تواناني بردن تور را به داخل قایق خود ندارد و پطروس (شمعون) به تنهاني 153 
ماهي بزرگ صید میکند (یوحنا. باب بیست و یکم. 3- -11) . با اینهمه» اینها فقط قسمتي از معجزات عيسي است. 
زیرا درانجیل یوحنا تصریح شده است که "عيسي معجزات متعدد ديگري نیز درحضور شاگردان خود انجام داد که دراین 
کتاب نوشنه نشده است. ولي همینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که او مسیح خدا و پسر خدا است "(یوحنا. باب 


بیستم 31-30). 


برخلاف انجیل که معجزات تورات را میپذیرد. و قرآن که هم معجزات تورات و هم معجزات انجیل را میپذیرد. 
روحانیت یهود هیچیک از معجزات عيسي را بصورت معجزه نپذیرفته بلکه آنرا سحر و جادومیداند. درتلمود (قدوشیم 
9 ب) عيسي ساحري شناخته شده که سحر و جادوي خود را از ساحران مصري آموخته است. محقق انگليسي 
مورتون اسمیث دررساله تحليلي خود درباره معجزات عيسي. و 
عيسي نسبت داده شده از متون قديمي كلداني و بابلي و بخصوص مصري اقتباس کرده و حتي درمواردي فرمولهاي این 
ساحران را بکار برده اند مثلا درتاریخ تاسپتوس مورخ لاتبني حکایت شده است که ساحري دراسکندربه به پاري 
خداي آپیس با آب دهان خود بيناني یک نابینا را بدوبازگردانید و پاهاي مرد مفلوجي را به حرکت درآورد. تبدیل آب به 
شراب که درانجیل یوحنا (باب دوم 10-6) بصورت نخستین معجزه عيسي روایت شده. معجزه اي است که 
درميتولوژي یونان به دیونیزوس خداي شراب نسبت داده شده وحتي جزنیات این روایت انجیل از همان اسطوره گرفته 
شده است. 


درقرآن معجزات اضافي ديگري هم به عيسي نسبت داده شده که درخود انجیلها سخني از آنها نرفته است. از قبیل 
اينکه عيسي شکل پرنده اي را از خاک و گل میسازد و با اجازه خداوند آترا جان میبخشد (آل عمران 49؛مانده. 
0 مریم 32( يا اینکه عيسي درگهواره مانند سالمندان با مردم حرف میزند ( آل عمران 46 مائده 0 مریم 
09 معجزه پرنده از انجیل غیر رسمي تماس (باب سوم. 2-1) ومعجزه حرف زدن عيسي از متن حبشي 
"معجزات عيسي "(باب دوازدهم» 626) گرفته شده است. 


صفحه 24 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


اسطوره آفرینش 


افسانه آفرینش کاننات و خلقت انسان. از سه قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب 
"توحيدي "جهان بوده است. زیرا دراین مورد اين هر سه مستقیما رودرروي واقعيتهاي جهان دانش قرار گرفته 
اند. هرقدم تازه اي که درطول اين قرون درامر شناساني واقعيتهاي مربوط به زمین ماءو منظومه شمسي ما 
وکهکشان ما. وزمین ها و خورشید ها و كهكشانهاي دیگر کاننات برداشته شده. و هر کشف جديدي که درباره 
پیدایش زندگي درروي زمین و سیر تكاملي آن از باكتري هاي نخستین تا به نسان متفکر عصر ما صودت گرفته, 
افسانه هزاران ساله آفرینش شش روزه آسمان و زمین و موجودات اين زمین را بي اعتبارتر ساخته است. 


میلیونها نفريهودي درطول بیش از سه هزار سال. و میلیارد ها نفر مسيحي درطول نزدیک به دوهزار سال. 
در عهدعتیق و عهد جدید خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش نوع انسان درروي زمین» خوانده اند وامروز 
نیز میخوانند که: 


"درابتدا خداآسمانها و زمین راآفرید. و زمین تهي وبایر بود و تاريكي برروي لجه بود. وروح خدا سطح آنها را 
فروگرفت. ... و خدا گفت آبهاي زیر آسمان دریکجا جمع شود و خشكي ظاهر گردد.و خدا خشكي رازمین نامید و 
اجتماع آبهارا دریا نامید. ... و خدا گفت زمین نباتات برویاند. ... وگفت: آبها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر 
بالاي زمین برروي فلک آسمان پرواز کنند. .. و گفت زمین جانوران رابه اجناس مختلف و حشرات و بهانم را به 
اجناس مختلف بیرون بیاورد. .... پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا برماهیان دریا و پرندگان آسمان و 
بهانم و حشراتي که برزمین مخزند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان رانروماده آفرید. .. و آدم راز خاک 
پسرشت. .... ودربيني وي روح حیات دمید. ... و خداوند باغي درجهت مشرق غرس نمود و آن نم راکه سرشته 
بود درآنجا گذاشت.... وچهارنهر بیرون آمد تا آن باغ راسیرات کند. .. و خداوند همه اينها را درشش روز به پایان 
رسانید "(خلاصه شده از سفر پیدایش. باب اول). 


میلیاردها مسلمان جهان نیز. بنوبه خود.درطول هزارو چهارصد سال درهمین باره درفرآن خوانده اند و امروز نیز 
میخوانند که: "آسمانها وزمین را درشش روز آفریدیم (بقره. 117) و شب راتاریک و روز را روشن آفریدیم. 
پس زمین را بگستر اندیم و کوههارا ستونهاي آسمان ساختیم (نازعات33-27) » و آبها را بصورت دو درياي 
شور و شیرشن آفریدیم و اين دو دریا را با حانلي از یکدیگر جدا کردیم (فرقان.53) »و همه جانوران راازآب 
آفریدیم که برخي ازآنها برشکم راروند وبرخي بردوپاوبرخي نیز برچهارپا(نور.45) »وآدم راازخاک آفریدیم(آل 
عمران» 59) وبه کاملترین صورت آفریدیم (مومن.64) »وروح خویش رابراودميدیم (حجر.29) .وچراغهاي 
ستارگان رابراي راهنماني او درتاريکي هاي بیابان ودریا برافروختیم (انعام 97)". 


درطول قرنها.اسطوره توراتي آفرینش براي جهان مسیحیت واقعیت انكارناپذيري بود که انکارآن یا حتي تردید 
درقبول بیقید وشرط آن اتهام کفرو زندقه و کیفرشکنجه و مرگ رابدنبال داشت. هرمسيحي مومن میبایست الزاما 
پذیرفته باشد که دنیا در4004 سال پیش از میلاد مسیح آفریده شده است. اسقف اعظم ايرلندي. جیم ززآشردرآغاز 
قرن هفدهم مسيحي حتي اعلام کرد که براساس برسيهاي او ازمتون مذهبي این آفرینش دقیقادرساعت نه صبح روز 
دوشنبه 26 اکتبر صورت گرفته است. درتقویم رسمي یهود سال كنوني سال 5758 ازخلقت دنیا است و روز 7 
اکتبرسالروز آفرینش جهان. از این 5758 سال. 1056 سال فاصله میان آدم و نوح. 892 سال فاصله میان نوح 
وابراهیم. 2 سال فاصله میان ابراهیم و عيسي است. طبق روایات مذهبي بهود. خاكي که آدم با آن سرشته 
شده از محل آینده معبد سلیمان دراورشلیم برداشته شده است. 


در احادیث اسلامي بنوبه خود آمده است که خداوند درشب معراج به پیامبرش محمد اطلاع داد که زمین را روز 


شنبه. کوههارا روز یکشنبه. گیاهان ودرختهاراروز دوشنبه. آفريدني هاي ناخوشایند راروز سه شنبه» نوررا 
روز چهارشنبه.وحیوانات راروزینجشنبه وادم راروز ادینه اندكکي پس ازپایان نمازجمعه آفرید ه است (مشکوه المصابح 


صفحه 1 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


زمخشري) . بيضاوي درتفسیرمعروف خود ازقرآن(انوارالتنزیل واسرارالتأویل) تصریح میکند که خداوند آسمانها 
راروزینجشنبه افرید و خورشید و ماه وستارگان راروز جمعه درآنها جاي داد. 


به حکایت کتابهاي "توحيدي"چگونگي این آفرینش کاننات و آدمیان از جانب خود خداوند درگفتگوي دو جانبه یهوه 
و موسي درکوه سینا و از طریق نزول وحي برمحمد. به اطلاع موسي و عيسي و محمد رسیده است. بااینهمه. 
واقعیت موجود این است که همچنانکه بخش فیزیک سماوي (۸5۲۳۵-۳۱۷5]6) دانش عصر ما قوانین رياضي و 
فيزيکي مربوط به کهکشانها وخورشید ها و پیدایش زندگي درروي زمین را تا آن اندازه که پيشرفتهاي علمي و فني 
جهان کنوني اجازه میدهد دقیقا مشخص کرده است. بخش ديگري از همین دانش عصر ما. يعني بخش کاوشهاي 
باستان شناسي بنوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراواني را دراختیارپژوهشگران قرارداده است که نشان میدهد 
برداشتهاي تورات و به دنبال آن دو کتاب توحيدي دیگر درزمینه آفرینش» بیشتر از آنکه ازوحي آسماني سرچشمه 
گرفته باشند ازاسطوره ها و افسانه هاي ماقبل توراتي» بخصوص از معتقدات بابلي و اكدي وكلداني ودربخش 
اساسي ديگري ازآن يعني درزمینه آفرینش شش روزه کاننات از معتقدات مزداني سرچشمه گرفته اند. .. 


الواح و مدارک مکشوفه باستان شناسي درقرن گذشته و قرن حاضر بهمان اندازه درابطال معتقدات سنتي گذشته 
نقش قاطع داشته اند که اکتشافات رياضي ونجومي وبرسيهاي فضاني درابطال این نظریات داشته اند. بطورنمونه 
مضمون یک لوحه بابلي مکشوفه دربايگاني کاخ سلطنتي01] ۸55۱۷۳0۵۳ پادشاه آشور.که خود آن نیزاقتباس از 
اسطوره هاي قديمي تري دربین النهرین است چنین است که: خدایان عالم هستي را از آب آفریدند. و درآن هنگام 
گردابي گرداگرد زمین رافرا گرفته بود.وزمین سطحي دایره اي شکل بود که بردوران کوههاافراشته بودند وسقف 
اسمان براین کوهها تکیه داشت. و همه اینها درمیان آب بود. و خدایان آبهارا به شکل شوروشیرین ازهم 
جداکردند. پس از آن چهار رودخانه بزرگ و رونيدني ها وحیوانات وحشي و اهلي و پرندگان و ماهیان رايكي پس 
از ديگري آفریدند. ودرآخر الهه "آرزو"انشار اولین مردوکیشار اولین زن را آفرید. که اولي نماینده آسمان و 
دومي نماینده زمین بودند. و روح زندگي توسط "دوماساگا" و" گاتومادوی" دو خداي مرد وزن دربيني آنها دمیده 
شد. واز درآمیختن آن دو نوع انسان به وجود آمد. 


جمله هاي آغازین سفر پیدایش تورات که: پیش از آفرینش زمین تهي و بایر بود و تاريکي برروي لجه بود و روح 
خدا سطح آبها را فرو گرفت ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلي 15 20۷۳0۵](حماسه آفرینش) است که متن 
کامل آنرا همراه با توضیحات تاريخي مربوط بدان درکتاب اسطوره ها وسنت هاي ژان بوتر و آشورشناس برجسته 
قرن حاضر میتوان یافت. و براصل آمیزش دو درياي آب شیرین و آب شور که بخصوص درفرآن از آن سخن رفته 
است تکیه دارد. به حکایت این منظومه. در آغاز رامو۸ (آب شیرین). ۲12۳0819 (آب شور) لجه 
(0۳205) رابه وجود مي آورند و بعد مردوخ خداي بزرگ جریان زمان را برقرار میکند و به فکر آفرینش کاننات 
و موجودات مي افتد که مي باید براي خدمت به خدایان ساخته شوند. اتطوره مرن یه آفرینش آدم از خاک و 
دمیده شدن روح زندگي دربيني او از منظومه اي بابلي متعلق به 4000 سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه 
"نین تو"خاک زمین را با خون يكي ازخدایان عجین میکند وازاین خمیرقالب نخستین انسان را میسازد.ترجمه کامل 
این منظومه دركتابي بنام "وقتیکه خدایان آدمها را مي آفریدند " توسط سامونل کرمر درمجموعه "ميتولوژي بین 
النهرین " بچاپ رسیده است. درهمین اساطیر بابلي از خلقت عالم درهفت روز نام برده شده است که شرح مربوط 
به هر روز آن بر روي لوحه اي از لواح هفتگانه کاوشهاي باستان شناسي کتابخانه اشوربني 
بعل01 ]۸65۱۲۵۵۱ درنینوا ثبت شده است: 


به تذکر 0۲۲6۲0 » متفکران مذهبي بهود براي پي ريزي اسطوره الهي آفرینش غلباكاري جز این نداشته اند که 
مجموعه اي از معتقدات تمدنهاي قبلي را درباره مسانل ماوراء الطبیعه باهم درآمیزند و آنهارا درمسیر ایدنولوژي 
مذهبي خاص خودشان دستکاري کنند. ودرست به همین ترتیب بود که متن رسمي کنوني کناب مقدس از حماسه 
آفرینش بابلي مایه گرفت. همین محقق متذکرمیشود که براساس متون اولیه تورات آفرینش زمین و آسمان درهشت 
روز انجام گرفته بود ونه درشش روز منتها خاخام هاي نویسنده تورات كنوني معروف به تورات کاهنان لازم 
دانستند خدا درروز هفتم آفرینش استراحت کند تا به تعطیل روز شنبه بهود بعدي ماوراء الطبیه وكانناتي داده شود. 
این اسطوره توراتي استراحت خدا درروز هفتم آفرینش بطور غیر مستقیم درقرآن مورد ریشخند قرار گرفته است 


صفحه 2 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


زیرا درآن خداوند تصریح میکند که "آسمانها و زمین و آنچه راکه درمیان آنها است درشش روز آفریدیم و خسته 
هم نشدیم " (ق» 37) ." 


دو محقق معاصر)۷.6۵۰۱۵۱۱06۲ و۸.۳.0/:۱۱۵۳01 درکتاب تحقيقي خود درباره خلقت سهم مهمي درپي 
ريزي اسطوره آفرینش توراتي براي اسطوره آفرینش آشوري قانلند که خود تركيبي از اسطوره هاي سومري و 
اكدي وحوراني است. لوحه مربوط بدین اسطوره اکنون درموزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) درلندن نگاهداري 
میشود. همچنین محقق آلماني ۳۰۳۱۵۱۱:00 تأثیرات آشكاري از اسطوره هاي مصر باستان را درافسانه آفرینش 
تورات يافته است که از آنجمله میتوان از آسمان و آبهاي زمین. آفرینش حیوانات از خاک وآفرینش پرندگان و 
ماهیان از آب و دمیدن دم زندگي دربيني انسان توسط خدایان نام برد. 


1 - درقرآن چندین بار از خلقت اننات درشش روز سخن رفته است» وی دریک سوره این مدت هشت 
ن 


روز تعبین شده است: "... و زمین را دردوروز آفریدم» و آسانها را دردورو زدیگرء و آنچه ر اکه 
درروي زمین است درچهار روز دیگر آفریدم "( فصلت» ٩‏ - 12). افسانه استراحت خدا درهفتمین روز 
3 1 


افرینش نه تنها از جانب خاخام هاي بهود دردوران باستانيء. بلکه از جانب بسياري ز‌ 
آخوند ان جهان مسيحي» آهم درعصر خود ما ودر يكي از مترقي ترین كکشورهاي جهان غرب مورد 
هر ه برداري شگفت آوري قرار گرفته است من گوياني از آنذ در ا درنزد فرقه معروف گواهان 

میتوان یافت. این فرقه مذ هي 10۷۵ 0۶۲ وعووم۷/10 (گو ا همان یهوه) قریب یکصد سال 


تا ] 


هو ه بح ۱ 
پیش در ایالات متحده امریکا بنبانگذ اري شده است و يكي از موفق ترین فرقه هاي مذهي و ابسته 


به مسیحیت درعصر حاضر است دریک برد اشت فلسفي بسبار نزدیک به فلسفه مذهي ایران باستان» 
دنبارا صحنه مبارزه هه جانبه خدا و شبطان مید اند و عقبیده دارد که هم حکومتها و هم 
هاد هاي مذمي جهان کاملا ساخته و پرد اخته شیطانند و از زمان نا فرماني آدم درهشت هو اره 
چنین بوده است» زیرا که خدا بعد ازآنکه آ دم و حوا را درروز ششم آفرینش خلقت کرد به 
استر احت پرد اخت و شبطان توانست از این امر استفاده کند و دامنه نفوذ خود را درزمین گسترش 
دهد. تلاش عيسي براي با زگرد اندن حکومت خدا موفقیت آمیز نبود» زیرا خو است خد اوند این بود 
شبطان فرصت اي براي اجر‌اي هه برنامه هاي شبطاني خود د اشته باشد. بدین جهت عيسي جنبش 
مذمبي گواهان یبهوه را مامور کرده است که راه را براي حکومت هائي اودرجهان به عنوان 
طلیعه روز رستاخیز هوار سازد. از نظر گواهان یهوه با استناد بدین گفته پطروس قدیس 
درانحیل که براي خدا یکروز معادل هزار سال است خلقت جهان میبایست منطقا 6000 سال طول 
کشیده باشد» هرچند که اخررا گر ايشي بدین نظریه بوجود امده است که هرروز مبباید معادل 
هفتهز ار سال به حساب آورده شود. وی درهردومورد» دراین مورد توافق نظر وجود دارد 
پایان روز استراحت خدا نزدیک است و وي بزودي کار خود را از سر خواهد گرفت ودرپيکاري 
عظیم بنام 12702806001 بطور هاني برشیطان پروز خواهد شد و بعد از آن دوران هزار ساله !۱ 
فراخواهد رسید که درآن عيسي مسیح از فراز آساها حکومت زمبي خود را اداره خواهد کرد 
و درآن زمان مرده ها نیز زنده خواهند شد تااز این فرصت براي جرران گناهان خود استفاده 
نند» منتها چون رستاخیز اینهمه هعیت بصورت یکجا مشکل میکند. این رستاخیز بطور تدرجي و 
درچند مرحله صورت خو اهد گرفت. طبق غستن پیش ببي ها میبایست مرحله اول این کار درسال 
4 ایام شده باشد وچون چنن نشد نتیجه گرفته شد که باید براي این آمادگي تلاش بيشتري 


درراه نیل به حقیقت انحام گرد. وی تردید نیست که این رستاخیز درپایان این هزارساله صورت 
خو ا هد گرفت»ء و آنهاني وفاداري خود را به بهو ه. خد اي آفریننده تتنیات :۰ ابیت رده باشند 
باردیگر در روي هين زمین - که در آنزمان ماهیت بهشت زميي پیشن خود (باغ عدن) راباز خواهد 


یافت ‏ خواهند زیست و شیطان بزرگ و زاده هاي او که اندكکي پیش از روز رستاخیز ازاد شده 


اند بدست این هشتبان نابود خواهند شد. 7 توجه به اینکه این فرماهاي ده گانه موسي 


درتورات آمده است که ۲ کسی را نخو | هي شت ۲ گواهیان یهو ه از خدمت سرد | زي سرد از مبزنند» 
به ویژه با توجه به اینکه دولتهاي نوني جهان هه ساخته شبطانند. از اداي احترام به پرچم 
شو ر خود نبز خودداري مبیکنند زیرا این را نوعي بت پرسي میبشمارند. 


مرکز جهاني این فرقه نررومند مذهي (که درپایان قرن گذشته بدست 55501 1220 165ت2ط) امريكاني 
بنباد گذ اشته شد) دربروکلن نیویورک است وی درخارج از ایالات متحده» دربیبست کشور دیگر 
آ یقا شعبه و پرودارد. ودونشریه ارگان آن يكي 
بابیش از ده میلیون نسخه ترراژ به یکصد زبان و ديگري با نه میلیون نسخه تبراژبه 54 زبان 


امری > و اروپا و اقیانوسبه و اسبا و اف 


0 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


اسطوره بهشت زميني (باغ عدن) که درتورات آمده: " وخداوند باغي درعدن بطرف مشرق بوجود آورد و همه 
درختان خوشنما وخوشخوراک را درآن زمین رویانید و نهري آزعدن بیرون امد تاباع را سیراب کند و از انجا به 
چهار شعبه تقسیم شد "( سفرپیدایش. باب دوم 8 -10) بنوبه خود از اساطیر بابلي گرفته شده که درآنها از آن 
باغ بصورت 0100 درزبان بابلي وآشوري و6010 درزبان سومري یاد شده است. تصویر ظريفي از اين باغ و 
نهر چهار شاخه آن رادرنقوش ديواري کاخ سلطنتي بابل متعلق به قرن هیجدهم پیش از میلاد که دراواسط قرن 
حاضر توسط ینت باستان شناسی فرانسه درکاوشهای باستانی ماري کشف شد. درموزه لوورپاریس 
ی ِ ۱ 
میتوان یافت. 


اسطوره خلق آدم به صورت خدا که درباره آن درتورات آمده است: " و خداوند گفت آدم را بصورت خودمان و 
موافق خودمان بساریم» پس خدا آدم را بصورت خود آفرید و اورا بصورت خدا آفرید "( سفرآفرینش. باب اول » 
6 اقتباس ديگري ازاساطیر بابلي و سومري است که درآنها خدایان و آدمیان به یک صورت نوده شده اند. 
اعتقاد به آفرینش یک زوج نخستین نیز عقیده اي است که تقریبا درهمه مذاهب باستاني عمومیت دارد. دراساطیر 
سومري این زوج دوموسي وایناناء دراساطیر اكدي و بابلي مردوخ و سرپینت. دراساطیر مصري اوزیس و 
ازیریس. دراساطیر هندي برهما و شاکتیس. ودرمعتقدات اوستاني مشیاو مشیانگ نام دارند. که داستان اخیر 
تقریبا همان است که بطور کامل درتورات منعکس شده است. 


داستان آدم و حواي تورات (که بعدا به همان صورت درقرآن نیزآمده است) اکنون نه تنها از جانب بیشتر 
پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه اي بیش تلقي نمیشود. بلکه حتي دانره المعارف معتبركاتوليکي ۲۳60 نیز 
اعتراف میکند که اين داستان تنها یک افسانه اساطيري است. منتها اضافه میکند که ازنوع "پرمحتواي "این 
افسانه هااست و باید بین آن و داستنهاني از قبیل ترانه رلاند يا گربه چکمه پوش تفاوت گذاشت. زیرا که هرچند 
واقعیت ندارد ولي مفهوم معنوي عمیق دارد. درحال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوي بهودي 
ومسيحي و مسلمان دردبیرستانها و دانشگاههاي خود درزمینه همین آفرینش شش روزه میاآموزند این است که 
ازپیدایش کاتنات تا به امروز درحدود 16 میلیارد سال. ازپیدایش منظومه شمسي ما درحدود 6 میلیارد سال و 
ازپیدایش زندگي در روي زمین درحدود 3 میلیارد سال میگذرد. و بهمراه آن مي آموزند که کهکشان (62122۷)) 
ماکه منظومه شمسي وزمین بدان تعلق دارد تنها يکي از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرینش است. و اين 
کهکشان خودش به تنهاني 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط يكي ازآنها و آنهم نه ازبزرگترین 
آنهاست. و وسعت همین کهکشان ما درحدي است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها یک میلیمترفرض شود. قطر 
این کهکشان به 6300 کیلومتر بالغ ميشود. و بازهم مي آموزند که شمار كلي خورشید هاي کهکشانها 
یکهز ارمیلیارد میلیارد (رقم1 با21 صفربدنبال آن) است. و حدود گسترش این کاننات تاآنجا که محاسبه آن با 
وسائل و ضوابط علمي کنوني امکان دارد پانزده تا ببست میلیارد سال نوري است. بعني سالي که هرئانبه آن 
مفهوم سیصد هزارکیلومتروهرساعت آن مفهوم یک میلیارد کیلومتر رادارد. ۶ 


درروي زمین خود ما نیز. ازپیدايش ماهیان درحدود 450 میلیون سال. از پیدایش خزندگان درحدود 180میلیون 
سال. از پیدايش پستانداران درحدود160 میلیون سال. از پیدایش ميمونهاي آدم نما بین سه تا چهار و نیم میلیون 


1 از این پهشت: زمبي درة آن نیز همین صورت و باهن اسم نام برده شده است لبق ۰ 35 |اعر افء ۰27-19 
طه ء126-117) . همچنین از رودخانه هاي چهارگانه آب و شرو شراب طهوروعسل که درهشت از آها ییاد شده است 
(حمد » 15) . 

2- این ارقام ازتازه ترین اطلاعاتي نقل شده که توسط تلسکوپ فضائي ۲۳۲0016 به مرکز علمي 292(در ایا لات 
متحجده امریکا مابره شده است. این تلسکوپ که 13 مترطول و۰3 4 مترقطرو ۰6 [[ تن وزن دارد و درسال 1990 
توسط فضاپيماي 1215607077 درمدار زمن قرار داده شده در610 كيلومتري زمن درگردش است وعکسهاي ارساي آن 
توسط انستنتوي علمي ویژه اي بطور منظم مورد برسي قرار میگرد. تلد پ "مابل"بطور شگفت اور ي در 
روز16 اکتر1994 تصويري از انفجاري آسماني دركهكشاني واقع در500 میلیون سال نوري از زمن ما دریافت 
داشت که طبق ماسبات کارشناسان 252 ذرات ناشي ازآن باسرعت 320000 کیلومتر درساعت پر اکنده شده اند تا 
تولد‌چند میلیارد خورشید تازه را به دنبال بپاورند. 
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سال. از پیدایش نخستین انسانها یک ونیم تا 3میلیون سال واز پیدایش انسان كنوني تقریبا 700هزار سال میگنرد. 
تاکنون درحدود 50 میلیارد نوع موجود زنده درروي زمین زندگي کرده اند که تالمروزه فقط ده تپانزده میلبون از 
آنها باقي مانده اند و ازاین رقم بیش از یک میلیون آثرا حشرات ث تشکیل میدهند. 9 0 هزار 
نوع گیاه وجود دارند که اندكي بیش از نیم آنها درختان و گیاهان گل دار و میوه دار هستند 


قرنهاي پياپي مومنان مذاهب توحيدي برمبناي متون مقدس بر اين عقیده بودند که همه اين اختران تنها به خاطر 
روشن کردن روزها و شبهاي آدمیان درآسمان جا داده شده اند: "و خدا گفت نیرهادرفلک آسمان باشند تا به زمین 
روشناني دهند ءوچنین شد وخدا ستارگان را درفلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند"(تورات» سفر آفرینش. 
باب اول. 15و16) ."و چراغهاي ستارگان را براي راهنماني آدمیان درتاريکي هاي بیابان و دریا برافروختیم 

"(قرآن؛ سور ه انعام 7 ۰9 یونس 5انبیاء33 فصلت. 7 ملک 6 "وخد اوند آدم رابصورت خود آفرید و 
بدو گفت که بارورشود ویرماهیان دریا وپرندگان آسمان وهمه حيواناتي که برزمین میخزند حکومت کند.وهمه 
گیاهان تخمداري که برروي تمام زمین است و همه درختهاي میوه دار براي او خوراک باشد زیرا که براي او 
ساخته شده است "(تورات سفر پیدایش. باب اول 31-27) "... وهمه موجودات زمین رابراي بهره شما 
آدمیان خلق کردیم (بقره. 29) .واسب وقاطر والاغ راآفریدیم تا برآنها سوار شوید. و چهار پایان را آفریدیم تا 
از مو و پشمشان بهره ببرید و گوشتشان رابخورید "(نحل» 7 و8) "براي شما نخلستانها و تاکستانها را آفريديم 
تا میوه هاي فراوان از آنها بخورید (مومنون. 18) و مقرر کردیم که یکجا باغ انگور باشد و جاني مزرعه غلات 
(رعد. 3) ". ولي علیرغم همه اين تأکید ها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و نباتات همه به خاطر نوع 
انسان. مخلوق سوگلي خدا. آفریده شده اند. امروز دستاوردهاي جهان دانش مشخص کرده اند که تمام این 
خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات ونباتات میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلي وجود داشته اند. 
و حیوان دوپا نه اولین بلکه دیرخاسته ترین همه آنها است . بررسي جالبی که بیست سال پیش ازاین توسسط 
0 62۲۱ استاد سرشناس علوم فضاني دانشگاه کرنل امریکا انتشاریافت» حاكي ازاین بود که 
اگر عمرکاننات رایکسال فرض کنیم؛ اولین انسانها درساعت 2 و سي دقیقه روز آخرماه دوازدهم پیدا شسده اند» 


و اولین تمدنها درساعت 23و 59دقيقه و 20تانیه. و آتينهاي سه گانه يهودي و مسيحي و اسلام بترتیب درساعت 
هاي 23و59 دقيقه و54و55و56 ثانیه. و درحال حاضر مادرئانیه پنجاه و نهم ازساعت بیست و چهارو آخر روز 
از ماه دوازدهم بسر میبریم. 


واقعيتهاي ژنوفيزيکي مربوط به پیدایش کاننات حتي درقرون گذشته نیز چنان آشکار بود که براي قشري ترین 
پیروان مکتب تورات و انجیل دفاع از اسطوره خلقت شش روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر 
نبود. بناچار اين راه حل مغلطه آمیزارانه شد که روزهاي بیبلیک(توراتي) راروزهاي معمولي نمیباید تلقي کرد. 
بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صدهزار سال میباید به حساب آورد. ولي گذشته از اينکه خود کلیسا اين تفسیر 
را رسما رد کرد»چنین برداشتي مستلزم آن بود که في المثل طوفان نوح نیز بجاي چهل روز چندین هزار سال ادامه 
یافته باشد و موسي بجاي 120 سال چند ده میلیون عمر کرده باشد. به همین ترتیب. براي پیروان مکتب فران 
نیز با همه تقرسي که اين کتاب براي صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد. دفاع از برداشتهايي چون 
اینکه: "زمین را به شکل بستري مسطح آفریدیم "(نبای 6 و "خورشید درچشمه آب تیره اي غروب میکند " | 
کهف. 86 » و "آسمان را نگاه میداریم که روي زمین نیفند. مگر وقتیکه خود ما چنین اراده کرده باشیم " 
(حج» 65 و " کوههارا مانند میخ درزمین فرو کردیم که ستونهاي آسمان باشند " ( نباء 7) »و " پروردگار 
دومشرق و دو مغفرب "(الرجمن» _ فف 17) و " پروردگار مشرق ها" (صافات» 5) پديرفتني نیست. انچه درفران 
درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدربه هلال آمده. نظیر آنچه درمورد سبقت روز برشب و 
دوري خورشید از ماه آمده به همین اندازه ناپذيرفتني است: "... و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد. 
ونه شب را که بر روز سبقت گیرد (یس» 40) » و سیر ماه را درمنازل معین قرار دادیم تا بدینوسیله شما حساب 
ماهها و روزها را نگاه دارید (یس.5) و اگر پرسند که سبب هلال و بدروماه چیست. بدانان پاسخ ده که منظور 
آز آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است " ( بقره. 189) ." برسيهاي هجده ساله درروي 381کیلوگرم 
سنگهاني که درسال 1969 توسط سرنشینان فضاپيماي آپولو از کره ماه به زمین آورده شدند روشن کرده است که 
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از عمر کره ماه درحدود چهار ونیم میلیارد سال میگذرد. و یکبار دیگر میتوان پرسید که چگونه چهار هزار و 
پانصد میلیون سال پیش کره ماه با این هدف به گردش درآمده است که آدمیان درچند میلیارد سال بعد از آن حساب 
سالها وروزهاي خود را براساس هلال و بدرآن نگاه دارند ؟ و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع 
گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست. بلکه براي تعیین اوقات حج و معاملات مردم است ؟ 


درقرآن آمده است که: "عدد ماههاي سال را دوازده قرار دادیم که چهار ماه از آنها ماه هاي حرام است. و از 
روزي که آسمانها و زمین را آفریدیم چنین بوده است. زیرا اين امري است که در لوح محفوظ ماثبت شده است 
"(توبه. 36) » ولي این تقسیم سال به دوازده ماه قمري مدتها پیش براي نخستین بار دربابل عمل شده بود. 2 
منتها در آنجا این امر به مردوخ خداي بزرگ بابل نسبت داده میشد. 


این تصریح دیگر که حرام بودن چهارماه ازدوازده ماه سال» يعني ضرورت اجتناب از هرگونه جنگ وقتال دراین 
چهارماه قانوني است که از هنگام خلق آسمان و زمین برقرار بوده و درلوح محفوظ ثبت شده است این پرسش را 
براي پژوهشگران مطرح کرده است که دراینصورت چرا درهیچیک از دومذهب توحيدي پیش از اسلام این موضوع 
توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعلام نشده بوده است» و تنها کسانیکه تا پیش از ظهور اسلام ازآن با خبر 
بوده اند اعراب عصر جاهلیت بودند که عموما بت پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ اعتقاد نداشتند ؟ 


و درآنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگي دربيني او و بیرون آمدن حوا از دنده او مربوط میشود. از 
پیش از یکصد سال پیش که تنوري تکامل داروین براساس شواهد و مدارک انکار ناپذیرپا به جهان زیست شناسي 
نهاده علیرغم صف آراني هاي پرسروصداي کنیسه ها و کلیسا ها ومسجد و جنجالهاي خشم آگین مخالفاني که 
حاضر به فرود آمدن از صدر نشيني هزاران ساله آدمي به عنوان گل سر سبد جهان آفرینش نیستند جاي استوار 
خویش را دردنياي دانش و دربرنامه هاي آموزشي میلیونها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است. 


واز وقتیکه هزاران فسیل اجداد دوپاي ما از بیش از یک میلیون سال پیش تا به دوران حاضر درآزمایشگاهها و 
موزه هاي جهان جاي گرفته اند و سیر تکامل فيزيكي و فكري نوع بشر را بصورتي آشکار به ارانه گذاشته اند. 
ديگربراي آدم و حواي آشناي ما جزدرتورات ودرقصه هاي مادربزرگها جاني نمانده است. بقول یک صاحبنظر 
معاصر اشکال اساسي دراین است که نویسندگان تورات منابعي جز متون اساطيري تمدنهاي ماقبل خود یا همزمان 
با خود دراختبار نداشته اند. و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته میشد. به احتمال زیاد صحبت از کهکشانها 
و از 80-82۳0 ميشد و حوا بجاي اينکه از دنده آدم بیرون آید از درون صفحات " اصل انواع "چارلز داروین 
بیرون میآمد. 


1- این دو آیه احتمالا از دو اثر مذهي بهود تلمود اورشلیم و میدر اش اقتباس شده اند که به روایت آنها 
هدف از تغقیر شکل ماه مشخص شدن روزهاي جشنها و فرانض ديي است. درکتاب«۵0۳9 0طا 4جه صعنده‌دا نوشته 
0 این فرضیه به تفصیل مورد بررسي قرار گرفته است. 

2 - دربابل سال به 12 ماه و 360 روز تقسیم ميشد و آغاز آن آغاز هار بود» وی این 12 ماه براساس قمري 
و نه خورشيدي تعیین میشد» و همن جهت هر سال - چنانکه درایر ان نیز معمول است - وقت آغاز سال نو توسط 


اختر شناسان تعیین و اعلام میشد. 
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جن 


قرآن از وجود موجودات ناپيداي ديگري بنام جن نیز سخن میگوید که شبیه آدمیان آفریده شده اند. ولي بخلاف 
خود آنهاکه آدمهارا مي بینند.آدمها به دیدن آنها.جز درموارد خاص قادرنیستند. درفرآن اهمیت خاصي به "اجنه" 
داده شده. بطوریکه 48 آیه به آنان اختصاص یافته است. ولي دردو کتاب توحيدي دیگر. تورات و انجيل.سخني 
از جن به میان نیامده است. 


اعتقاد به جن.اعتقادي است که ازاسطوره هاي بابلي به معتقدات اعراب عصرجاهلیت و از آنجا به فرآن و به 
معتقدات اسلامي راه یافته است. دراساطیر بابلي اوتوکوها(اجنه) موجوداتي ناپیدا بودند که از آتش آفریده شده 
بودند و به دوگروه خوب و بد نقسیم میشدند که هر دوي آنها ارتباط تنگا تنگي با آدمیان داشتند. اجنه خوب 
اختصاصا "شدو"نامیده ميشدند حامي و نگهبان مردمان دربرابر خطرات روزمره زندگي ودرعین حال خطرات 
ناشناخته ديگري بودند که آدمیان برآنها آگاه نبودند ولي جنیان ازاین خطرات خبر داشتند.اين اجنه درسفر ودرحضر 
وحتي درکوچه و بازار آدمیان را بي آنکه دیده شوند. همراهي میکردند ودرهنگام جنگ آنهارا از تیر دشمن 
محفوظ میداشتند. درمقابل. اجنه بدکه "ادیمو" خوانده مشدند پیوسته درپي آزار آدمیان بودند و براي آنها انواع و 
اقسام دشواریها و دردسر هار | فراهم میکردند«حتي یک دسته افر اطي آنها بنام "آرالو" از دنياي ظلمت براي انسانها 
بيماري هاي گوناگون همراه مي آوردند یاآنانرا به جنایت تشویق میکردند وگله هایشان را از میان میبردند و 
خانواده ها رابه جداني میکشاندند. این گروه از اجنه شروربرخلاف سایر جنیان ازدواج نمیکردند و فرزنداني به 
بار نمي آوردند. انواع هفتگانه اي از آنها که درکوهستان مغرب زاده شده بودند عادتا درویرانه هایادرزیر زمین 
میزیستند و آدمیان میتوانستند آنهارا از پاهاي سم دارشان بشناسند وبراي دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک 
گیرند. درعوض جنهاي خوب نه تنها میان خودشان ازدواج میکردندءبلکه میتوانستند با آدمیان نیز درآمیزند. 
درقرآن این عقیده بابلي و عربي دوران جاهلیت.که مشابه آثرا به اشکال مختلف در افسانه هاي اساطير ي يوناني. 
ژرمنیو اسلاو وفنيقي وآشوري نیز میتوان یافت. به صورت یک واقعیت آسماني ارائه شده است:"اجنه را پیش از 
آدمیان آفریدیم تا مارا پرستش کنند (ذاریات.56) »و آنهارا ازآتش سوزان خلق کردیم (الرحمن.15-حجر»27) . 
كساني بین اجنه و خداوند نسبت خويشاوندي قانل شدند (ذاریات. 57) و كساني نیز اجنه را شركاي خدا دانستند 
(انعام.100) و البته این هردودسته دروغ میگویند (صافات»158) . چون محمد براي دعوت به خداقيام کرد طایفه 
جنیان براو ازدحام آوردند (جن.19) »گروهي ازاجنه آیات قرآن را شنیدند وباتعجب گفتند که اين کتاب مارابه راه 
هدایت میبرد و لاجرم دیگر به خداي واحد شرک نخواهیم ورزید(جن»و2) . اينها اسلام آوردند والبته اگر درراه 
راست پایدار بمانند خداوند به آنها آب گوارا نصیب خواهد کرد(جن:16) . اما بعضي دیگر از آنها کافرماندند و هیزم 
کش جهنم شدند (جن.14و15) وما آنهارابه عذابي بسياراليم معذب میسازیم (جن.17) و به آنان میگونیم شما 
نیزجزو آن گروهي از اجنه و آدمیان شوید که پیش از شما به آتش دوزخ داخل شدند (اعراف»38) . درروزمحشر 
به اجنه خطاب شود که اي گروه جنیان. شما از حیث تعداد برآدمیان فزوني گرفتيد.ولي آیا مابراي شما رسولاني 
ازجنس خودتان نفرستادیم که آیات مارا برشما بخوانند و شما رااز چنین روزي بترسانند ؟(انعام.130) ". 


به روایت قرآندردوران پیش از نزول این کتاب گروهي از اجنه کوشیده بودند خود را به آسمان برسانند تادرآنجا 
استراق سمع کنند و از اسرار عالم بالاآگاه شوند. ولي این اجنیان پس از نزول قرآن دریافتند که آسمان شدیدا تحت 
مراقبت است واجنه اي که قصد رخنه بدان راداشته باشند هدف تیرشهاب ملانک پاسدارقرارمیگیرند(جن:8و99) . 
همچنین به حکایت قرآن.بخشي از سپاهیان سلیمان از اجنه بودند و فرماندهاني از گروه خودشان داشتند(تمل؛17). 


ادبیات اسلامي و احادیث و معتقدات عامه جهان مسلمان. با استناد به آیات قرآني پیوسته نقش مهمي براي جنیان 
در زندگي روزمره مسلمانان قانل شده اند. طبق روايتي که طبري در "تفسیرکبیر "خود نقل کرده.درهنگام بازگشت 
محمد از طانف به مکه. گروهي هفت نفري از اجنه درنخلستان "نخله" اورادرحال خواندن قرآن دیدند وبقدري تحت 
تأثیرقرارگرفتند که همانوقت خودرا به وي نشان دادند و ازاو اجازه خواستند که بدین اسلام درآیند.محمد پس از 
مسلمان شدن آنان مأمورشان کرد که جنیان دیگررانیز به اسلام دعوت کنند.اجنه به تعهد خود وفاکردند و بعدها 
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درمدینه به دیدار او رفتند وخبر دادند که همه قبیله آنها اسلام آورده اند.و طبق درخواست آنان.اندكي بعد افراد قبیله 
درمحلي دربیابان نزدیک مدینه گرد آمدند تا پیامبر براي آنها آياتي از قرآن را قرائت کند. این محل از آن ببعد وادي 
الاجنه نام گرفته است (طبري: تفسیرکبیر» جلد دوم. فصل هفتادو پنجم). 


مولفین اسلامي به کرات از ازدواج اجنه با زنان مسلمان روایت کرده و كساني ازافراد سرشناس رازاده مشترک 
اجنه وآدمیان دانسته اند.ابن خلکان بتفصیل ازكسي یاد میکند که برادرشيري يكي ازاجنه بوده است (وفیات الاعیان؛ 
جلد سوم» ص76) » ذهبي هوشمندي فراوان چندین دانشمند را - که نام میبرد - ناشي از اين میداند که يكي از 
اجدادشان جن بوده است (تذکره الحفاظ‌جلددوم. ص 149) . دميري بحث مفصلي دراین دارد که آیا میباید اجنه 
اي را که درنماز جمعه شرکت میکنند درآمار نماز گذاران منظور داشت یا باید آنرا مجزاکرد ؟(کتاب الحیوان؛ 
جلداول. ص 265) و محمدباقرمجلسي از امام جعفر صادق روایت میکند که طایفه کرد جنياني هستند که خداوند 
آنانرا بصورت آدمیان درآورده است (حلیه المتقین» فصل چهاردهم). 


محدث معروف قرن هشتم هجري ابن عبداله الشبلي درکتاب "في احکام الجن" در112 فصل چند هزار حدیث در 
ارتباط بااجنه گرد آوري کرده است که از جمله آنها حديثهاي مربوط به سگهاني است که دراصل جن هستند.و 
كساني که با دست چپ کارمیکنند يا مینویسند و اجنه درآنها رخنه کرده اند. و جن هاني که بطور نا مشروع بازنان 
مقاربت میکنند.و جنياني که زنان را از شوهرانشان میربایند. و اجنه اي که وقوع جنگ بدر را به پیغمبر خبردادند. 
و جن هاي فقیه که فتوا صادرمیکنند.واحادیث مربوط بدینکه آیا پیش از اسلام جني به پيغمبري طایفه اجنه مبعوث 
شده بود ؟ 


درمیان فقهاي مسلمان غالبا این پرسش مورد بحث قرارگرفته است که اگر اجنه از آتش آفریده شده اند که ماهیت 
مادي دارد چطور خودشان داراي جسم نیستند و چگونه میتوانند درآتش دوزخ بسوزند ؟ علامه مطهري کوشیده 
است تا پاسخ قابل قبولي براي این پرسش بیابد:" اما درباره اينکه جن چون از آتش آفریده شده که جسم است چرا 
خودش جسم نیست. ۳ بلکه 
امکان دارد اجسامي با ابعادي بیشتر یا کمتر دركراتي آتشین ن وجود داشنه باشند. " 


۳ سیخ ها و منسو 3 ها 

نه تنها برداشتهاي ایدنولوژیک. فكري اخلاقي وعاطفي سه کتاب مقدس"توحيدي "بكلي بایکدیگراختلاف دارند و 
گاهي اصولا متناقض با همدیگرند. بلکه محتویات خاص آنها نیز آکنده از ضدو نقیض ها و ناسخ و منسوخها و در 
بسياري از موارد اشتباهات آشکاري هستند که یک پژوهشگر سرشناس تاریخ مذاهب. رقم كلي آنها رادرارتباط با 
دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید (تورات و انجیل) درحدود هشتاد هزاربرآورد کرده است. و میپرسد که با چنین 
ناهماهنگي فراگيري چگونه بازهم میتوان به اصالت این نوشته ها اعتماد داشت ؟ 

درطول بیش از دو قرن اخیر. این تناقض ها درصدها کتاب و هزاران مقاله تحقيقي درجهان غرب. يعني درجهان 
خود کتاب مقدس مورد بررسي همه جانبه اي قرار گرفته است که با توجه به محدودیت صفحات کتاب حاضر من 
طبعا بازگوني همه آنها را ندارم. بدینجهت تنها به نقل نمونه هاني چند از آنها اکتفا میکنم. دراین راستا تأکید خاص 
برکتاب جالب "ارزيابي کتاب مقدس" ولتر نهاده ام. که درآن بیش ازهشتصد ایراد دقیق - تقریباهميشه همراه با 
طنز خاصي که درهمه نوشته هاي ولتر میتوان یافت - به یکایک کتابهاي تورات وارد آمده است. و شاید تذکر اين 
واقعیت بیمورد نباشد که میان انتشار چنین كتابي (درسال 1772) با تألیف "کتاب مستطاب بحارالانوار" ملاباقر 
مجلسي درایران تنها نیم قرن فاصله بوده است. تورات» آنچنانکه صدها میلیون يهودي و مسيحي درطول فرون 
خوانده اند»‌چنین آغاز میشود که: "درابتداخداآسمانها و زمین را آفرید.... و خدا گفت روشناني بشود و روشناني 
شد و خدا روشناني را دید که نیکو است. و خدا روشناني را از تاريکي جداساخت. .. وشام بود و صبح بود 
روزي اول "ولي تنها درشرح كارهاي خداوند درروزچهارم آفرینش گفته میشودکه: "و خدا گفت نیرها درفلک 
آسمان باشند تا به زمین روشناني دهند و روزرا ازشب جدا کنند. و خدا دونیر بزرگ ساخت. که اعظم رابراي 
سلطنت روزونیر اصغر رابراي سلطنت شب.و ستارگان را؛ و همه آنهارا درفلک آسمان گذاشت شت تا برزمین روشناني 
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دهند. و خدا دید که نیکوست. و شام بودوصبح بود.روزچهارم". بدین ترتیب درسه روز اول آفرینش شام شده 
است و صبح شده است بي آنکه هنوز خورشيدي و ماهي و ستارگاني آفریده شده باشند. و بي آنکه هنوز به 
تصریح خود تورات روز وشبي که تنها درروزچهارم ازهم جداشده اند وجود داشته باشند.و طبعا نورخورشید نیز 
سه روزتمام تابیده است پیش از آنکه خداوند درروزچهارم به فکر آفرینش خورشید بیفند. 


"... و خداوند خوابي سنگین برآدم مستولي کرد و يكي از دنده هایش راگرفت و گوشت درگوشت درجایش پرکرد 
وآن دنده راکه از آدم گرفته بود زني بنا کردواورا بنزد آدم آورد". ولتر احتمال میدهد که از اول آدم با یک دنده 
اضافي ساخته شده بود. زیرا فرزندان او همچنان درهردوطرف بدن دنده هاني مساوي دارند. ولي هم اومتذکر 
میشود که سن اوگوستن قدیس معروف دررساله الهیات خود بنام 660655 06 دراین باره توضیح داده است 
که این موضوع فقط به علم الهي مربوط است وبرما نیست که درمورد آن كنجكاوي کنیم. ‏ 


"... وزن (حوا) به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم لیکن از میوه درختي که دروسط باغ (بهشت) است 
نمیخوریم. زیرا خدا گفت ازآن مخورید وگرنه میمیرید. " ولي درخود تورات (سفر پیدایش. باب پنجم. 2) آمده 
است که آدم پس از رانده شدن از بهشت نه ننها نمرد. بلکه 930 سال دیگر نیز زندگي کرد. 


این تضاد توراتي از آغازمسیحیت مورد ناراحتي علماي الهیات بوده است. ولي قدیس معروق اوگوستینوس (سن 
اوگوستن) آنرا درقرن پنجم ميلادي بدینصورت حل کرده که ظاهرا این تصميمي بود که خداوند قبلا گرفته بود و 
چون آدم همانوقت توبه کرد خدا نیزازتصمیم خود عدول کرد. 

.... و مار به زن گفت: هر آینه با خوردن اين میوه نخواهید مرد. بلکه خدا میداند درروزیکه ازآن بخورید 
چشمانتان باز میشود و مانند خدا عارف نیک وبد خواهید شد. پس زن از میوه درخت گرفته بخورد و به شوهر خود 
نیز داد ". 


ولتر میپرسد: شاید حرف زدن مار درکتاب مقدس اشکالي نداشته باشد. زیرا درجاي دیگر همین کتاب مقدس ماده 
الاغي نیز به زبان عبري حرف میزند و ماهي یونس روزي دو بار از رود فرات بیرون مي آید تامردم را به خدا 
پرستي موعظه کند. ولي مسنله مشکلتر این است که مار (شیطان) که طبعا نمي توانست به بهشت راه داشته 
باشد درکجا با آدم وحوا گفتگو کرد ؟ و درآنوقت که هنوز زبان مقدس عبري ساخته نشده بود اين گفتگو را با چه 
زباني انجام داد؟ 


...و خداوند به مار فرمود چونکه آدم را اغوا كردي از جمیع حیوانات صحرا ملعونتر خواهي بود و بعد ازاین 
برشکمت راه خواهي رفت وتمام ایام عمرت خاک خواهي خورد". درارزيابي این موضوع نیز ولتر میپرسد که آیا 
مار پیش از ملعون شدن روي چهار پا راه میرفته است ؟ و اگر امر خداوند ظاهر شده است که وي درتمام ایام 
عمرش خاک بخورد. چرا هیچ ماري تا به امروز خاک نخورده است ؟ 

......و خداوند گفت : اینک که آدم از درخت معرفت نیک وبد خورده همانا مثل ما شده و عارف نیک ویدگردیده 
است» و اینک مباداکه دست خودرا درازکند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. پس خداوند 
خدا اورا از بهشت بیرون کرد تا کارزميني را که از آن گرفته شده بود بکند.و شمشير آتشباري راکه بهر سو گردش 
میکرد مأمورساخت تا درخت زندگي را محافظت کند." توضيحي که ولتر درمورد اين چند بند میدهد مفهوم فلسفي 
جالبي دارد:" اگرخداوند درکتاب مقدس خود واقعا چنین گفته باشد. مفهوم آن این است که معرفت نیک و بد از 
جانب نوع انسان یک توطنه شيطاني است که علیرغم خواست خداوند و درست درجهت مخالف آن انجام میگیرد. و 
آن انساني که مورد قبول خداوند است که اصولا قوه تمیز خوب را ازبد نداشته باشد. " دراین مورد ولتر گفته 
یولیانوس امپراتور ميتراني و ضد مسيحي روم رادرخطابه مشهور اونقل میکند که خداي یهود و مسیحیت درست 
بالعکس میباید از آدم و حوا خواسته باشد ازمیوه درخت معرفت نیک وبد هر چه بیشتر بخورند تا خداي خودشانرا 
آگاهانه تربپرستند و خوب را از بد بهتر تشخیص دهند. 


1- ارتباط زن و دنده دراسطوره توراتي آفرینش ازاینجا آمده است که درزبان سومري این مردوکلمه تلفظ 


مشاهي دارند و میتوان احتمال داد که نویسندگان زد رات این دومفهوم را جاي یکدی ذ اشته باشند 
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".. و آدم به زن خود حوا درآمد و اوآبستن شد و قابیل را زانید» وباردیگر آبستن شد وهابیل را زانید.و هابیل به 
گله داري پرداخت و قابیل به زراعت. و بعد به مرور ایام قابیل از محصول زمین خود براي خداوند هدیه آورد و 
هابیل نیز نوزادان گله خود وپیه آنهارابراي خداوند آورد.و خداوند هدیه هابیل را پسندید اما هدیه قابیل رامنظور 
نداشت . پس خشم قابیل افروخته شد و سرخود را به زیر افکند. آنگاه خداوند بدو گفت چرا خشمناک شدي ؟ 

اگر توهم هدیه اي مثل برادرت هابیل مي آوردي هر آینه مقبول من ميشد. و واقع شد که چون به صحرا رفتند قابیل 
بربرادر خود هابیل برخاسته اورا بکشت ". ولتر دراین باره مینویسد: معلوم نیست چرا خدایان درهر دوره و به 
هرصورت قرباني انسانها يا حیوانات را برهداياني که کشتار درآنها نباشد ترجیح میدهند ؟ ولي حتي دراین صورت 
نیزآیا یهوه نمیتوانسته است میان دوبرادر کینه توزي بوجود نیاورد و يكي از آن دو را طوري سرشکسته نکند که 
به قتل برادرش دست بزند. و تازه بعد از اين برادركشي. خود یهوه ازبرادر آدمکش و نه از برادرکشته شده 
حمایت کند ؟ 


۳.. و چون قانن (قابیل) برادرش هابیل را کشت.خداوند خدا مقررفرمود که هر که قابیل رابکشد هفت چندان از او 
انتقام گرفته شود. و به قابیل علامتي داد که هرکه اورا بیابد وي را نکشد. پس قابیل | زحضور خداوند بیرون رفت 
و درشرق باغ عدن ساکن شد.و درآنجا به زوجه خود درآمد واز اوپسري بنام خنوخ آورد و شهري بنا کرد و آنرا 
بنام پسر خود خنوخ نام نهاد " (سفر پیدایش. باب چهارم. 17-15) . دراشاره به این نوشته تورات» ولتر 
میپرسد: " گذشته ازاینکه خداوند یک قاتل برادر کش رازیر حمایت خاص خود میگیرد آنهم درشرايطي که قبلا پدرو 
مادر او و درپي ي آها همه نوع بشر را تنها به خاطر خوردن یک میوه ممنوع محکوم به عذاب دائم درروي زمین 
کرده است» چگونه همین خداوند نمیدانسته است که پس از قتل هابیل به دست برادرش دیگر جزسه نفر(آلم. 
حوا» قابیل) هیچ انساني درروي زمین نمانده است تا قابیل را بیابد و اورابکشد و خداوند ازاوبدین گناه هفت 
بارانتقام بگیرد؟ و روشن هم نشده است که این زوجه اي که قابیل گرفت ازکجا آمده بود؟ وشهري که ساخت وبه نام 
پسرش نامگذاري کرد به دست کدام كساني ساخته شد ؟ و چه مردمي درآن سکونت گزیدند ؟" 


پیش از فرستادن طوفان نوح» خدا تصمیم میگیرد که در آبنده " ایام عمر بشررشش مرتبه بیست سال بیشتر نباشد" 
(سفر پیدایش. باب ششم» 3) » ولي همین سفر پیدايش (باب یازدهم» 32-10) ازده نسل پياپي از فرزندان نوح 
نام میبرد که هرکدام از آنها به تفاوت از448 سال تا 0 سال عمر کرده اند وحتي يكي از آنان هم زودتراز صدو 
بیست سالگي نمرده است. درجریان همین طوفان. خداوند به توح دستور میدهد که از هرحیوان روي زمین یک 
جفت نروماده دركشتي خود جادهد (سفر پیدایش. باب ششم.19) . ولي تقریبا بلافاصله این دستوررا فراموش 
میکند و از همین نوح میخواهد که هفت جفت ازبهانم رابه كشتي خود بیاورد (همتج, باب هفتم 3) . 


هنگامي که خداوند تصمیم میگیرد براي آزمایش درجه اخلاص ابراهیم از او بخواهد که پسرش را درراه خدا قرباني 
کند. طبق نوشته تورات بدو میگوید که " اکنون پسر یگانه خودت اسحاق رابردارو بزمین موریا بروتا درآنجا اورا 
براي من قرباني كني "(سفر پیدایش. باب بیست ودوم. 2( ووفتبکه خودش مانع قرباني شدن این پسر میشود 
سوگند میخورد که: "به ذات اقدس خودم قسم میخورم که چون پسر یگانه خودت راازمن دریغ نداشتي هر اینه 
ذریت ترمانند ستارگان آسمان و ريگهاي کنار دریا کثیر سازم (همانجا.16) . ولي همین تورات درفصول قبل از 
آن خبر داده است که ابراهیم پیش ازآنکه اسحاق متولد شود. ازکنیز خود هاجر فرزندي بنام اسماعیل داشته است 
(که درسنتهاي اسلامي نياي قوم عرب و سازنده خانه کعبه است و اسحاق تنها مدتي بعد از آن از مادرصد ساله 
خود سارا بدنیا آمده است و بدین حساب اسحاق مطلقا پسر یگانه ابراهیم نبوده است. 


درمعجز ات ده گانه محیر العقول موسي درمصر. معجزه چهارمین حکایت ازاین دارد که "تمامي اسبان و الاغان و 
گوسفندان مصریان به فرمان یهوه به وباني سخت نابود شدند "۰ ولي دردهمین معجزه همین موسي.فرعون با همه 
سواران و اسبها و ارابه ها و تمامي لشکریان خودبدنبال یهودیان میشتابدو خود او با همه اینها دردریا غرق 
میشود. درسفرخروج تصریح شده است که ششصد هزارمرد بهودي که همراه با زنان و فرزندان خود از مصر 
بیرون آمده بودند در" یلیم " چادر زدند که درآن تنها دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود و همگي نوشیدند 
و خوردند و مدت زيادي درآنجا ماندند (باب پانزدهم. 27) . درپایان دوره سرگرداني یهودیان درصحرا. موسي 
بدانان خطاب میکند که "اینک بهوه خدایتان شما را چهل سال و یازده ماه دراین بیابان رهبري کرده است بي آنکه 
لباس برتنتان مندرس شود یا پاهایتان آماس کند"(سفر تثنیه باب هشتم. 4-2) ۰ ولي به گفته تورات موسي 
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هنگام خروج از مصر هشناد سال داشته ودروقت مرگ صدو بیست ساله بوده است. و بااین حساب درموقع خطاب 
این مطلب به یهودیان میبایست مدتي از مرگش گذشته باشد. از جانب دیگر همین مردان و زنان و کودکان که به 
قول موسي نه لباس برتنشان مندرس شده و نه پاهایشان آماس کرده بود» درهنگام ورود به ارض کنعان. توسط 
عزرا پیغمبر معتبر بهود دركتابي که نام خود اورا دارد»چنین آمار گيري شده اند: "و شمار يهودياني که دربازگشت 
ازمصر به ارض کنعان آمدند 42630 نفر بود. سواي غلامان و کنیزان ایشان که 7337 نفر بودند. و مغنیان و 
مغنیات ایشان که 200 نفر بودند. و اسبان ایشان که 730 رأس بودند. والاغان ایشان که 6720 رأس 
بودند"(کتاب اول عزرا. باب دوم 64) . همین یهودیانند که طبق آنچه درصحیفه یوشع آمده دربیش از 
یکصدحمله پياپي شهرهاي مختلف کنعان رامتصرف میشوند ومردم آنها راقتل عام و خود شهرها را ویران میکنند. 
و باهمه آنکه سایه یهوه برسرشان گسترده است احتمالا خود نیز متحمل تلفاتي میشوند. و با وجود اين درپایان اين 
ماجرا شمار آنان سیصد هزارتن برآورمیشود. 


درسفر پیدایش گفته میشود که یعقوب هنگام سفر به مصر براي دیداریوسف. به دستور فرعون درنیکوترین محل 
مصر يعني درارض عمسیس (زمین رامسس) سکونت داده شد. درصورتیکه دراين تاريخي که تورات معین میکند 
هنوز نه رامسس متولد شده بود ونه محلي بنام ارض رامسس درمصر وجود داشت (سفر پیدایش. باب چهل هفتم. 
1 . درهمین سفر پیدایش آمده است که وقتیکه سارا زن ابراهیم در 127 سالگي درگذشت. ابراهیم خواست 
زميني را براي دفن او درحبرون خريداري کند» و مالک زمین او بابت بهاي آن 400 شکل نقره خواست (سفر 
پیدایش. باب بیست وسوم. 15) . ولي بطوریکه ولتر تذکرمیدهد نه تنها درآن هنگام سکه اي بنام شکل 
درسرزمین کنعان وجود نداشت. بلکه حتي درزمان موسي نیز هیچ جا اشاره اي به وجود سکه طلا یا نقره نشده 
است. و اين افسانه زمین خريداري شده براي دفن سارا نشان آن است که کتاب سفر پیدايش يعني اصلي ترین کتاب 
تورات بسیار دیرتر از آنکه ادعا میشود نوشته شده است. 


درسفر خروج محل دیدار موسي با یهوه یکجا کوه سینا معین شده است و جاي دیگر کوه حوریب (سفرخروج. باب 
هفدهم. 6) . درهمین کتاب ازقول یهوه درگفتگوي او با موسي گفته شده است که من انتقام گناه پدران را تا چهار 
نسل از فرزندانشان میگیرم ( سفر خروج. باب بیستم. 5) » ولي درکتاب یرمیا اين انتقام به یک نسل محدود شده 
است ( ارمیاء باب سي ویکم. 29) . و درکتاب حزقیال از زبان همین یهوه آمده است که هر كسي فقط بابت گناه 
خودش خود جواب خواهد داد (حزقیال» باب هجدهم. 4-2. 16-12). 


درکتاب یرما خدا به پیامبرش اطلاع میدهد که بزودي فرعون مصر بدست نبوکد نصریادشاه بابلي مغلوب خواهد 
شد و خداوند فرعون و کسانش را بدست دشمنان بابلي خود تسلیم خواهد کرد. ولي نه اين پادشاه بابل هیچوقت 
مصر را تصرف کرد و نه فرعون مصر بدست او اسیر شد. درعوض مدتها بعد مصر مغلوب سپاه پارس شد که 
پیش از آن خود بابل را نیز تصرف کرده بود (کتاب ارمیاء نبي. باب چهل وششم. 28-25). پيشگوني مشابهي 
از جانب حزقیال درمورد هوفرا فرعون دیگر مصر و بخت النصر بهمین اندازه غلط از کار درآمده است. 


درکتاب سمونیل تورات گفته میشود که فلسطبنیان براي مبارزه با اسرائیل سي هزار ارابه جنگي و ششهزار سوار 
و " به اندازه شن هاي دریا " سرباز گرد آوردند. چنین لشکر آراني اين معني را میدهد که قوم اسرائیل درآن 
هنگام چنان ظرفیت جنگي فراواني داشته که این بسیج گسترده را از جانب دشمنان آن ایجاب میکرده است. ولي 
درست درهمین کتاب سمونیل از این شکایت میشود که یهودیان درزیر تسلط فلسطینیان حق داشتن یک چاقو را هم 
نداشتند: "و درتمامي زمین اسرانیل آهنگري یافت نمیشد. زیرا که فلسطینیان میگفتند مبادا عبرانیان براي خود 
شمشیر يا نیزه بسازند. و جمیع اسرانیلیان نزد فلسطینیان فرود مي آمدند تا هر کس بتواند بیل و گاوآهن و تبر و 
داس خود را تیز کند. و درروز جنگ شمشیر و نیزه دردست تمامي قوم اسرائیل یافت نشد"(کتاب اول سمونیل. 
باب سیزدهم» 21-19). 


گذشته از ضد ونقیض هاي فراوان. فصول مختلف تورات شامل مبالغه گوني هاني است که نه تنها ارتباط دادن 
آنها به خداوند این مفهوم را پیدا میکند که این خداوند اصولا با ارقام و آمار و معادلات جمع و تفریق آشنا نبوده 


است. بلکه نشان میدهد که نویسند گان واقعي کتابهاي عهد عتیق نیز درافسانه پردازيهاي خود از واقعيتهاي 
مربوط به اين آمار و ارقام بیگانه بوده اند : 
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".. پس زارح حبشي با هزار هزار (یک میلیون) سپاه و سیصد ارابه جنگي بیرون آمد و به مريشه رسید. و 
آسا (پادشاه یهودا) به مقابله ایشان بیرون رفت و یهوه خداي خود را خواند. آنگاه خداوند حبشیان را به حضور 
یهودا شکست داد و آسا و آنها را تعاقب نمود. و از حبشیان آنقدر افتادند که ازایشان حتي یک ت تن زنده نماند. و 
اسرائیل شهرها را تاراج نمودند. زیرا که غنیمت بسیار درآنها بود. و خیمه هاي گاوان و گوسفندان را نیز زدندو 
گوسفندها و شتران فراوان برداشته به اورشلیم مراجعت نمودند " (کتاب دوم تواریخ ایام باب 
چهاردهم. 16-10) . 


.. و آجاز بیست ساله بود که پادشاه شد. اما آنچه درنظر خداوند پسند بود به عمل نیاورد. زیرا که دروادي 
ان هنوم بخور سوزانید و قرباني ها را بربالاي تل ها و زیر درختها ي سبز گذرانید. بدین جهت بهوه خدایش فقح 
بن رملیا را برانگیخت که درظرف یکروز 120000 نفر از اسرانیل را که جمیع ايشان مردان جنگي بودند در سر 
زمین یهودا کشت و 200000 نفر دیگر از آنان زنان و پسران و دخترانشان را به اسيري گرفت "(کتاب دوم 
تواریخ ایام باب بیست و هشتم 8-1). 


"... و خداوند گفت که من این شهر (اورشلیم) را بخاطر بنده خودم داود نجات خواهم داد. پس درآن شب فرشته 
خداوند بیرون آمده 185000 نفر از اردوي آشوري را زد. و بامدادان چون برخاستند اینک جمیع آنها لاشه هاي 
مرده بودند " (کتاب دوم پادشاهان.باب نوزدهم. 35-34) . این نوشته تورات مربوط به حمله اي است که از 
جانب آشوریان درزمان پادشاهي سنا خریب(سخاریب تورات) به سرزمین یهودا صورت گرفت و با شکست بهود 
و غارت اورشلیم پایان یافت. درباره همین جنگي که گفته تورات درآن نزدیک دویست هزار نفر از سپاهیان آشور 
پدست "فرشته خداوند " درعرض یک شب قتل عام شدند سنگنوشته سناخریب» پادشاه آشور .که درکاوشهاي 
باستان شناسي نینوا بدست آمده است و اکنون درموزه برلین است» چنین حاكي است: " 


۳".. وآنگاه بر حزقیا پادشاه بهودا که به من سر تسلیم فرود نیاورده بود تاختم. چهل وشش قلعه نظامي او و تعداد 
بيشماري از شهرهاي کوچک پیرامون آنها را با منجنیق ها و پیاده نظام و نردبانهاي حمله محاصره و تصرف 
کردم 200000 نفر از بزرگ و کوچک ومرد وزن وشمار نامحدودي از اسبان و الاغان و شتران و گاوان و 
گوسفندان و بزها را به اسارت و به غنیمت گرفتم. خود حزفیا را که دردرون اورشلیم پایتخت خود موضع گرفته 
بود چون مرغي درففس گذاشتم. شهرهاني را که غارت کرده بودم ازکشوراو جداکردم وبه پادشاهان عشود و 
عکرون و غزه بخشیدم تاسرزمین اورا کوچکتر کرده باشم. ولي فرمان دادم که مالیات سالانه آتها به حضور من 
همچنان توسط بهودا پرداخت شود. هراس از شوکت و جلال من حزقیا را فراگرفت و عربها و سربازان گزیده اي که 
وي آنها را براي تقویت اورشلیم پایتخت خود بدانجا آورده بود دست از کار کشیدند. سرانجام او غرامت سنگيني به 
نزد من فرستاد. باضافه دختران و زنان و خوانندگان خودش را و نيزسي تالان طلا و هشتصد تالان نقره و قلع 
و سنگهاي تراشیده و صندليهاي عاج و چرم فیل و عاج و آبنوس و بسیار چيزهاي دیگر که همه را به نینوا شهر 
پادشاهي من فرستاد و سفیران خود را مأمور کرد که این غرامت ها را تقدیم من کنند و اطاعت و زیر دستي او را 
به من اعلام دارند ". 


درخود تورات نیز» درهمان کتاب دوم پادشاهان. چنانکه گوني داستان قنل عام آشوریان توسط فرشته فراموش 
شده. در فصل ديگري درزمینه همین جنگ معجزه آسا آمده است: 


۳.. و درسال چهاردهم سلطنت حزقیا. سخاریب پادشاه آشور پرتمامي شهرهاي حصار دار بهودا بر آمده آنها را 
تسخیر نمود و حزقیا پادشاه بهودا نزد پادشاه آشور فرستاده گفت خطاکردم از من برگرد و آنچه را که برمن مقرر 
داري ادا خواهم کرد. پس پادشاه آشورسیصد تالان نقره و سي تالان طلا برحزقیا پادشاه یهودا گذاشت (کتاب دوم 
پادشاهان. باب هجدهم 13و 14). 

درباره قدرت جنگي همین سربازان شکست خورده. درجاي دیگر تورات آمده است که: "... وخداوند یهود 
فرمود: ازاین قومها (اقوام غیر بهودي) نگراني نداشته باشید. زیرا که پنج از شما (بني اسرائیل) صد از آنها 
را تعاقب خواهند کرد. و صدازشما ده هزار را خواهند راند. و همه آنها پیش روي شما با شمشیر خواهند افتاد ‏ 
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(سفرلاویان. باب بیست و ششم 8) .1 


دراشاره به این تضاد ها. لرد بولینگبروک محقق انگليسي مینویسد: " ۷6۲اار6 ما هم از نوع افسانه ها 
دارد.اما این نوع ناشيگري را دربیابان آنها ندارد ". 


مبالغه هاي فراوان ديگري از همین نوع را دركتابهاي مهم تفسیر و حدیث يهودي میتوان یافت. که بسياري از 
كتابهاي حدیث اسلامي و به ویژه جهان تشیع ظاهر از آنها الهام گرفته اند: 


درتلمود (براخوت 32 ب) آمده است که قوم اسرانیل ازخدا پرسید که مگر اورا ترک کرده و از یاد برده است؟ و 
خدا به صهیون جواب داد: 


فرزند من درآسمان بروج دوازده گانه را آفریدم براي هربرج سي لشکر ساختم. .... و براي هر لشکر سیصد و 
شصت و پنج هزار کرور ستاره از آسمان آویختم به تعداد سیصد و شصت و پنج روز سال. و همه اينها را تنها به 
خاطر تو آفریدم.آیا روا است که بگوني که ترا ترک گفته ام يا فراموشت کرده ام؟ به فرض آنهم که خواسته باشم. 
چگونه میتوانم قوچ ها بره هاي نوزاد ه اي را که تو از صحرا برایم قرباني آورده اي نادیده بگیرم ؟ 


روایت مذهبي ديگري حکایت دارند که حتي اگر خدا هم دراین راه كوتاهي کند. خورشید و ماه قصور وي را بدو 
یاد آور میشوند. دراین باره در"نداریم "(39ب) آمده است: " مفهوم این جمله کتاب مقدس که خورشید و ماه در 
برابر عرش خدا میایستند و به راه خود نمیروند چیست ؟ این است که اين دو از فلک خود به عرش خدا بالا رفتند و 
به او گفتند: اي سرورجهان. اگر تو حق موسي پسر عمرام (عمران) را بجاآوري ما نیز به نور پراكني خود 
ادامه خواهیم داد. وگرنه دیگرنخواهيم درخشید. و خدا به آنها تيرشهابي پرتاب کرد وگفت هر روزستاره پرستان 
فراواني دربرابرشما تعظیم میکنند و شما باز هم میدرخشید و فکر آبروي مرا نمیکنید. و حالا فقط به خاطر یک 
بنده من اينهمه قیل وقال راه انداخته اید؟ " 


درسهندرین 38آمده است که خداوند آدم را ازآن جهت درشب شنبه خلق کرد که بتواند درطعام جشن شیت(شنبه) 
که هرهفته خود خداوند ترتیب میدهد شرکت کند. ودرسهندرین 108 درتوجیه اينکه چرا حیوانات بیگناه روي زمین 
همراه آدمیان گناهکار روي زمین همراه آدمیان گناهکار درطوفان نوح ناپدید شدند نوشته شده است که خدا چون 
پدري که براي پسرش حجله عروسي ساخته باشد وبراثر خطاكاري او پریشان شود وحجله را سرنگون کند 
حیوانات را هم که دیگر به دردي نمیخوردند همراه آدمها دور ریخت, 


درسهند رین 59 روایت شده است که چون براي آدم درباغ بهشت خوردن گوشت حیوانات زميني مجاز نبود. برايش 
گوشت از آسمان نازل ميشد و خدمه خداوند آنرا برایش کباب میکردند و همراه شراب بر سفره اش میگذاشتند. و 
بدین ترتیب وي نخستین انساني بود که درباغ عدن برسر سفره غذا نشست. درهمین روایت آمده است که آدم 
وفتیکه براثر خطاي خود از بهشت رانده شد. 130 سال روزه گرفت. 130 سال دوم با حوا همخوابگي نکرد. 
و در130سال سوم عورت خود را برگ انجیر پوشانید. درسهندرین 59 ب . نقل شده که ربي سيراازربي 
اواهوپرسید که اينکه درتورات آمده است که الاغ از آسمان آمد. این الاغ بصورت یکپارچه به زیر آمده یا بصورت 
قطعات مجزا ؟ و ربي اواهوجواب داد البته یکپارچه آمده است. ‏ زیرا از آسمان هیچ چیز بصورت ناقص نازل 


نمیشود. 


در جاي دیگر (سهندرین 38:ب) راب (خاخام) یوخانان از مفسران تلمودي تورات مینویسد که چرا غالبا خداوند 
بصورت "ما" از خودش نام میبرد ؟ و خودش پاسخ میدهد: براي اينکه خداوند هیچ كاري را نمیکن مگر اینکه 
قبلا با مشاورین خودش درباره آن مشورت کرده باشد.! 


» » زر 
1- درکشف الاسر ار آیت اله بي نبز» احتمالا با الهام ازحزقیال ني با یوشع بن نون »میتوان خواند: ۲ از 
سرد اران اسلام اد بگرید که يكي از آنان گفت 30 نفر هراه من ببایند تا 60000 نفر طلبعه لش روم را 
رد کنیم. چک و چونه کردند که آقا غیشود. قبول کرد که و 60 نفر باشند. شصت زغف آدم رفتند و شصت 


" 


هز اررومي را ازدم ششرگذر اندند و برگشتند". 


صفحه 13 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


انجیل به نوبه خود - مانند تورات - آکنده از ضدو نقیض هاء ناسخ و منسوخ ها و اشتباهاتي است که قسمت 
اعظم آنها از واقعيتي که قبلا بدان اشاره شد. يعني از ترکیب نامتجانس این کتاب و ازخداي دو شخصيتي آن 
سرچشمه میگیرد. این مشكلي است که از همان آغاز وجود داشته است. زیرا که عيسي ازیکطرف خودش بهودي 
است و ناگزیر است مکتب خود راادامه دهند و مکمل مکتب تورات و نه ناقض آن بداند. از جانب دیگر 
برداشتهاي فكري و عاطفي او چه درزمینه زميني و چه درزمینه آسماني بكلي با برداشتها ي تورات دراین هردو 
زمینه اختلاف دارد. زیراسنگ زیر بناني مکتب عيساني محبت و گذشت است که میباید هم ضابطه حاکم بر روابط 
آدمیان با یکدیگر و هم ضابطه حاکم با روابط آنان با " پدرآسماني " باشد. درصورتیکه سنگ زيريناني تورات 
اطاعت بیقید و شرط از خداوند و اجراي دقیق قوانین و مقررات او است که درصورت تخلف از آن پا قصور درآن 
مطلقا بخشش و گذشتي درکار نیست و فقط کیفر. آنهم بصورتي انتقامجویانه و کینه توزانه درکار است. درمقایسه 
با تاریخ مذهبي ایران. میتوان گفت که مکتب شخصي عيسي نوعي مکتب حلاج است و مکتب حلاج است ومكتبي 
که انجیل ادعاي دنباله روي آنرادارد مکتب آن قضات شرع که حلاج را به دارکشیدند. و عهد جدید (انجیل) .۰ 
صحنه دانمي برخورد این دوگرايش است. برحسب آنکه شخصا بیشتر درخط عيسي بوده باشند یا درخط تورات, 
دراین مورد نقش اساسي نقش پانولوس قدیس (سن پول) است که عملا بنیانگذار مسیحیت شکل گرفته کلیسا 
است. زیرا نه خود عيسي در این "شکل گيري" نقشي داشته است نه شاگردان ساده و عامي و غالبا بي سواد او که 
در عین پاكدلي از چنین توانايي بي بهره بودند. و اگر پانو لوس پا به میدان نگذاشته بود احتماملا حركتي که عيسي 
به وجود آورده بود با مرگ او متوثف و بعد از مدتي نیز به كلي فراموش مي شد پانولوس در بدو امر یک خاخام 
متعصب و قشري يهودي بود که نوآوري عيسي ناصري را بدعتي کفر آمیز دردین یهود میدانست و بهمین جهت - 
بطوریکه خودش درچند رساله خویش اعتراف میکند - همه کوشش خود را درنفي اين بدعت بکار میبرد و از جمله 
كاهناني بود که با محاکمه و مرگ عيسي موافق بودند. ولي همین کاهن مطلع و متعصب پس از مرگ عيسي. که 
هیچ وقت اورا ندیده بود. به روایت خودش درراه دمشق با عيسي بعد از عيسي بعد از رستاخیز او ملاقات و 
گفتگو کرد و بدنبال آن بكلي تغییر گراییش داد و ازآن پس تا بهنگام شهادت خود دررم تمام دانش وبینش و نيروي 
خود رادرشکل دادن مسیحیت نوخاسته بکار انداخت» منتها این تشکل رابراساس روحیه و معتقدات وباورهاي 
توراتي شخص خودش پایه گذاري کرد و نه براساس برداشتهاي عاطفي و انقلابي عيسي. که پانولوس بعنوان 
یک بهودي سنتي با همه آتها بیگانه بود. و این واقعیت که درهمه چهارده رساله او درعهد جدید منعکس است 
انگیزه اصلي تضادي است که ازهمان آغاز مسیحیت میان بخش عيساني انجیل و بخش پانولوسي آن وجود داشته 
است. تذکر اين نکته نیز ضروري است که كليساي کاتولیک از بدو فعالیت رسمي خود درفرن سوم ميلادي عملا 
گرایش پانولوسي انجیل را که ضامن قدرت و حاکمیت بیچون و چراي کلیسا است برگزیده و گرايش عيساني آنرا 
جز بصورت نتوري و موعظه. نادیده گرفته است. 


دررسالات پانولوس چندین بار تصریح شده است که خداوند آن كساني را که میباید به مسیح ایمان آوردند و 
رستگار شوند از پیش از تولدشان برگزیده است. و درعین حال درهمین رساله ها مردم دعوت به رفتن به راه 
مسیح شده اند و از پاداش نیکان و جزاي گمراهان سخن رفته است. و وقتي هم که ازاو میپرسند: اگر خداوند 
خود رستگاران را برمیگزیند چرا میباید گمراهان را بازخواست کند و کیفر دهد؟ پاسخ میدهد: فضولي موقوف اترا 
اي انسان چه جاي سنوال از خداوند است؟ ولي به موازات این درهمین عهد جدید از خود عيسي نیست و ایمان 
به مسیح نیز شرط اصلي رستگاري محسوب نمیشود. بلکه اين شرط رستگاري محبت به دیگران و گذشت از 


1- این نوع برداشت هاي عقيدتي که درزمان تدوین تلمود "حقایق ابدي و تغیر ناپذري الهي " اعلام میشد - 
واز نظر ماهیت فرق زيادي با "و اقعيتهاي ثابت و تغیر ناپذی الهي " بسباري از مدئان مسلمان و مخصوص 
شیعه ندارد - ظامهرا امروزنیز جاي متازي درجامعه قرن بیستمي وارئان تلمود داردءهچنانکه نظایر آهها 
اي متازي درجامعه قرن بيستمي وارئان "صحاح سته " و" اصول ک ی ۲ تقه الاسلام کليي دارند. خانیم 
بیالیک متفه و ادیب معاصر بهودي مینویسد: "تورات ابزار دست خالق عام است که ام آفرینش از روي 
طرحهاي آن انحخام گرفته وروح زنده اي است که بدون آن جهان ما علت وجودي خود را از دست میدهد» زیرا 
تورات مقدم پر خلقت ادم خلق شده است ". وینکلرد انشمند بهودي آلاني کتاب مقدس را منبع پخش نروي 
مغناطیس خاصي مید اند که خو اننده را نخست به لرز و ریک وامیدارد و سپس از او مومن معتقدي 
مبسازد (چيزي شبیه به اشعه اي که به فتو اي نخستن رئیس مهور اسلامي از گیسوان زنان جو ان تراوش مبکند 
و مومنان را به لرزو ریک میکشاند). مارتین بوبرفیلسوف بهودي وبرنده جایزه نوبل با استناد به بندي 
از کتاب اشعياي نبي درتورات (باب چهل و سوم» 6-4) که درآن بهوه به اسر انیل میگوید چون توعبوب مي 
صهیون و هه سرزمینهارا به تومیدهم و هه اقوام جهان را درراهت فدا میکنم» نتیجه مبگرد که اساسا 
جامعه جهاني امروز خاطر اسر انیل برسرپااست و قدید ساختار جهاني نیز منوط به باز سازي صهیون است. 


صفحه 14 
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خطاهاي آنان است: " نه هرکس که مرا خداوند گار خطاب کند به ملکوت آسمان داخل خواهد شد. بلکه كسي که 
اراده پدر آسماني مرابه انجام برساند " ( متي. باب هفتم 21) "خواست پدر آسماني من این است که به 
دشمنان خود محبت نمانید. به آنانکه از شما متنفرند نيكي کنید. براي آنانکه به شما دشنام میدهند دعاي خیر 
کنید. با دیگران آنچنان رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند " (لوقا. باب ششم. 31-27) . 


دررساله به غلاطیان و پانولوس براي اثبات برتري مسیحیان بردیگران مینویسد:" خداوند درکتاب مقدس (تورات) 
به ابراهیم میفرماید: کنیز وپسرش (هاجر و اسماعیل) رابیرون کن. زیرا پسر کنیز نمیتواند با فرزندان زن آزاد هم 
ارث باشد. و ماء اي برادران فُرزندان کنیزنیستیم» بلکه اولاد آزادیم "(رساله پانولوس رسول به غلاطیان؛ 
باب چهارم. 30) » ولي دردو انجیل لوقا و متي از عيسي درموعظه معروف اوبرسرکوه نقل میشود که: " خوشا 
بحال حقیران ومسکینان. زیرا ملکوت آسمان بیش ازهمه ازآن ایشان است"(متي. باب پنجم. 1 لوقاء باب ششم. 
0.. دررساله عبرانیان. پانولوس متذکر میشود که "وفتیکه موسي همه فرمانهاي شریعت را به مردم رسانید. 
خون بزو گوساله را گرفته با آب و پشم قرمزو روفابرهمه پاشید و گفت اين خون پيماني راکه خدا براي شما مقرر 
فرموده است تأکید میکند.زیرا برطبق شریعت همه چیزباخون پاک میشودو بدون ریختن خون آمرزش گناهان مفهوم 
ندارد "(نامه پولس رسول به عبرانیان. فصل نهم 22-19) . ولي درانجیل هاي متي و مرقس از عيسي نقل 
میشود که به ملایان یهود که از اورشلیم به نزد او آمده بودند میگوید: "اي ریاکاران ! شما قوانین واقعي خدا را 
بخاطر آداب و رسوم گذشته خود نادیده گرفته اید. بازبان به خدا احترام میگذارید اما دلهایتان از او دور است. 
عبادت شما بیهوده است.زیرا! اوامر انساني را به جاي احکام حفيقي الهي تعلیم مید هید " (متي» یاب پانزدهم. ۰7-1 
مرقسءباب هفتم» 13-1) . 


درانجيلهاي متي و مرقس ولوقا عيسي از جانب شاگردانش فقط استاد خطاب ميشود.حتي یکبار که اورا به صفت 
نیک میخوانند عيسي بدین خطاب اعتراض میکند»"زیرا فقط خدااست که شایسته عنوان نیکو است" (مرقس باب 
دهم:18) ولي درهمین "عهد جدید "پانولوس دررساله هاي مختلف خود اورا جلوه تمام خدامیداندکه "ازازل داراي 
مقام الوهیت بوده است"(رساله به فیلیپیان» باب دوم 11-6.رساله به کولسیان, باب اول.19) و" تجلي خدا 
نادیده است که همه موجودات توسط او آفریده شده اند " (رساله به کولسیان. باب اول» 15) "تنها یک خدا وجود 
دارد واو عيسي مسیح است " (رساله قرنتیان. باب هشتم. 61) "خداي زندگان و مردگان است "( رساله به 
رومیان. باب چهاردهم 10-6) . باید متذکر شد که اصولا اعتقاد به الوهیت مسیح درمسیحیت اولیه مطرح نبوده 
است. به قول 50۷/61]26۲ )۸۸۱6۲ خودعيسي خودش رامسیح خداوند میداند. واين كليساي مسيحي و دیوهاو 
اجنه اند که برمسیحیت اوتأکید میگذارند. 1 


دررساله هاي پانولوس. باهدف پيشگيري از مشکلتراشي حکومت رم درراه فعالیت مذهبي مسیحیان تأکید شده است 
که هرمسيحي باید از احکام وقت بطور کامل و صادقانه اطاعت کند.زیرا که هیچ قدرتي نیست که از جانب خدا تعیین 
ومأمور نشده باشدبنابراین هرکس که با حکومت موجود مخالفت کند با نظام الهي مخالفت کرده است و هرکه 
روياروي حکومت قرار گیرد خود را محکوم کرده است (رساله به رومیان. باب دوازدهم 4 و باب سیزدهم» 1- 
3) . مفهوم اين دستور اين است که في المثل دریک رژیم كمونيستي ضد خدا نیز یک مسيحي صادق میباید 
بصورت کمونیست مومني عمل کند. زیرا که این حکومت از جانب خدا برقرار شده است. محقق آلماني "اشتاوفر" 
دراین باره مینویسد: با اين دستور عجیب پانولوس نه تنها امپراتور زمان خودش نرون را برگزیده خاص خداوند 
میداند. بلکه به تمام نرونهاي قبلي و بعدي چون چنگیز و آتیلا و استالین و هیتلر نیز لبیک میگوید. زیرا از 
نظر او همه اینها با خواست خداوند آدمكشي کرده اند. همین محقق معتقداست این برداشت پانولوس از کتاب 
يرمياي نبي درتورات اقتباس شده است که درآن خداوند به وسیله یرمیا به ملت اسرانیل فرمان میدهد از نبوکد نصر 


1- اشاره بدین گفته افیل که وققي که عيسي بیماران را شفاداده ديواني که به فرمان او ازبدن آها 
ببرون آمده بودند درپیش او به خاک افتادند و در صد اي بلند فریاد ر آ و ردند که زر پد خدا هست» اما 
عيسي باتأکید به آها امر کرد که این را به کسي نگویند (مرقس» باب سوم» 11-10). 
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(بخت النصر) پادشاه بابل که بزودي به سرزمین یهود حمله خواهد برد و آنرا تصرف خواهد کرد صادقانه اطاعت 
کنند و خودشان و حتي حیواناتشان خادم و پسر و نوه او باشند:"و خداوند فرمود: من آنم که جهان و انسان و 
حیوانات را که بر روي زمینند به قوت عظیم و بازوي افراشته خود آفریدم و آنرا به هرکس که درنظرم پسند آمد 
بخشیدم. و الان من تمامي این زمینهارا بدست بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل دادم و نیز حیوانات صحرا را به او 
بخشیدم تا او را بندگي نمایند.و تمامي امتها اورا و پسرش و پسر پسرش را خدمت خواهند نمود.....و هر امتي که 
نبوکدنصر پادشاه بابل را خدمت ننمایدو گردنش را زیر یوغ او نگذارد آن امت رابه شمشیر وقحطي و وبا 
کیفرخواهم داد و بدست او هلاک خواهم کرد" (کتاب يرمياي نبي. باب بیست و هفتم.8-5) . و البته این همان بخت 
النصري است که بعدا اورشلیم را ویران و معبدسلیمان را غارت کردویهودیان را بطور دسته جمعي به اسارت به 
بابل برد. درمورد همین حکومتهاي وقت. از زبان عيسي درانجیل مرقس نقل شده است که "به شاگردان خود گفت 
از خمیر مایه هیرودیس (پادشاه یهود) برحذر باشید"(مرقس. باب هشتم» 15) و در انجیل یوحنا نقل شده است 
که: " دزد نمي آید مگر براي آنکه بدزددو بکشدو هلاک کند"(یوحنا. باب دهم» 10). 


موضوع رسالت عيسي براي نجات بشر به قیمت مرگ خود که پانولوس درباره آن مینویسد: "اگر چه او از ازل 
مقام الوهیت داشت ولي اين را غنیمت نشمرد که برابري با خدا را براي خود حفظ کند. بلکه بصورت یک برده 
درآمد و شبیه یک انسان شد و حتي مرگ برروي صلیب را براي خود پذیرفت"( رساله پولس رسول به فیلیپیان 
باب دوم. 8-6) اقتباس ازشرح مفصل کتاب اشیاء نبي درتورات است که براساس آن كسي بنام عبد یهوه از 
جانب یهوه براي نجات بهودیان برگزیده میشود وموردهمه گونه تحقیر و آزار قرار میگیرد. ولي همه بلایا و 
مصانب را براي خودش میخرد تا خداوند نقشه نجات معنوي قوم برگزیده خویش را به وسیله او اجرا کند. و عبد 
یهوه براي خریدن گناهان بني اسرائیل جان خودش را چون قرباني گناه تقدیم میکند(کتاب اشعياءنبي. 42و49- 
3 . درسه انجیل از انجيلهاي چهارگانه عيسي مرادف این عبد یهوه شناخته ميشود(متي باب دوازدهم. 
8وباب بیستم. ۰28 مرقس. باب چهاردهم.24.لوقاء باب بیست ودوم. 27) . این موضوع درکلیسا نیز مورد 
تأیید قرار گرفته منتها عبد یهوه این بار تبدیل به خود خدا درقالب مسیح شده است. 


گذشته از تناقض اصولي میان دو بخش يهودي و مسيحي "عصر جدید"» خود بخش مسيحي يعني انجيلهاي 
چهارگانه نیز آکنده از ضدو نقیض هاني است که عموما از طرزفکرو درجه اطلاعات نویسندگان آنها - و نه از 


درانجيلهاي سه گانه متي» مرقس و لوقا عيسي نه خود راخدامیداند. نه پسر خدا و نه مسیح. ولي درانجیل یوحنا 
وي شخصا اعلام میکند که مسیح خداوند است و از پیش از آفرینش جهان نزد خداوند وجود داشته است و از جانب 
خدا به روي زمین آمده است (یوحنا؛ باب هفدهم. 8-3) . 


درانجیل یوحنا تأکید میشود که خداوند همه چیزر ابدست عيسي سپرده است و او برهر چه میگذرد و خواهد گذشت 
آگاه است (یوحنا. باب سیزدهم. 3) » ولي درهر سه انجیل دیگر پيشگوني مهمي ازعيسي نقل شده که هرگز 


امه 


تحقق نیافته است و بخوبي نشان میدهد که عيسي هیچ آگاهي واقعي برآینده نداشته است: 


".. آنگاه عيسي فرمود: درخورشید و ماه وستارگان علامات بسیار ظاهر خواهد شد. و برزمین تنگي و حیرت 
براي همه مردمان روي خواهد کرد. دریاها به تلاطم خواهند آمد و قدرتها ي آسماني به لرزه خواهند افتاد و آدمیان 
از وحشت از هوش خواهند رفت. و آنوقت همگان پسرانسان (عيسي) راخواهند دید که با قدرت و جلال عظیم از 
درون ابري فرو خواهد آمد. شیپوربزرگ (صوراسرافیل) به صدا درخواهدآمد و او فرشتگان خود را خواهد فرستاد 
تا برگزیدگان خدا را از چهارگوشه جهان و از کرانه هاي فلک جمع کنند. و یقین بدانید که تا پیش از درگذشت نسل 
حاضر همه اینها روي خواهد داد " (متي. باب بیست وچهارم ۰32-24 مرقس. باب سیزدهم» 27-24 لوقا؛ 
باب بیست ویکم»28-25) . 


دریکجا از زبان عيسي گفته میشود که "چون اکنون فریسیان بركرسي موسي نشسته اند. باید شما نیز به هر چه 


آنان میگویند گوش دهید و مطابق آن عمل نمانید " (متي. باب بیست وسوم. 3-1) ولي درجاي دیگر از قول 
همین عيسي نقل میشود که "واي به حال شمااي فریسیان که از اجراي عدالت و محبت به خدا غافل هستید و حکم 
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قبرهاني رادارید که نشانه اي روي آنها نیست و مردم دانسته و ناشناخته بسراغشان میروند" (لوقا. باب یازدهم. 
43-2) . 


دریکجا عيسي درموعظه معروف خود برسر کوه به پیروانش میگوید: " بکوشید تا مردم كارهاي نیک شما را 
ببینند و از این راه پدر آسمان شما را ستایش کنند "( متي» باب پنجم» 16) ۰ ولي درجاي دیگر از زبان همین 
عيسي میگوید: " مراقب باشید كارهاي نیک خود را درانظار مردم انجام ندهید زیرا که اگر چنین کنید اجري نزد 
پدر آسماني خویش نخواهید داشت " (متي» باب ششم.1) . 


دریکجا از عيسي نقل میشود که "بیائید تا شما را تعلیم دهم» زیرا که من فروتن و بردیان هستم: "(متي: باب یزدهم: 
30-9) »ولي در جاي دیگر روایت میشود که: "عيسي به یهودیان و فریسیان گفت: مردم نینوا وقتي که موعظه 
یونس را شنیدند توبه کردند. و ملکه سبا از دوردست آمد تا حکمت سلیمان را بشنودو حال آنکه شخصي که 
در اینجا است از سلیمان داناتر است ست ‏ ( متي. یاب دو ازدهم. 42-1). 


دریکجا از زبان عيسي گفته میشود که: " كساني که براي ورود به پادشاهي خدا تولد یافته بودند(بهودیان) 
بخاطر گناهان خود به سرزمین ظلمت و اشک افکنده خواهند شد"(متي, باب هشتم» 12) .و درجاي دیگرازهم او 
نقل میشود که: " من فقط براي گوسفندان گمشده خاندان اسرانیل فرستاده شده ام "(متي» باب پانزدهم» 24) . 


دریکجا عيسي به شاگردانش میگوید که: قدرت درک سخنان من به شما عطا شده است اما براي دیگران همه چیز 
بصور مثل بیان میشود تا بشنوندو نفهمندو بنگرندو نبینند"(مرقس. باب چهارم. 12-10) ولي جاي دیگر 
همین عيسي به همین شاگردان میگوید:" شماکه مثل ساده مرا نمیفهمیدچگونه مثلهاي دیگرراخواهید 


فهمید؟"(همانجا.13) . 


درجاني آمده است که بحيي تعمید دهنده به عيسي گفت:"چگونه تو براي تعمید گرفتن پیش من آمده اي درحالیکه 
حقامنم که باید از تو تعمید بگیرم "(متي» باب سوم» 14) و تأکید شده است که چون عيسي تعمید گرفت روح 
خدا مانند كبوتري از آسمان نازل شد و صداني شنیده شد که میگفت این است پسر عزیزمن(همانجا 17-16) »ولي 
در جاني دیگر درهمین انجیل گفته شده است که وقتي که بحيي درزندان از كارهاي عيسي باخبرشد دونفر از 
شاگردان خود را پیش او فرستاد که بپرسند آیا تو همان شخصي هستي که قرار است بیاید یا باید در انتظار شخص 
ديگري باشیم ؟"(متي. باب یازدهم. 3-1) . 


درانجیل لوقا عيسي براي شاگردان خود پیش بيني میکند که پس ازوي آنهارادستگیرخواهند کردوعده اي ازآنان را 
خواهند کشت (لوفا. باب بیست ویکم» 16) ولي درهمین پیش بيني از قول وي گفته میشود که موني 
ازسر هیچکد ام از شما کم نخواهد شد (همانجا. 8 . تناقضات انجیل ازطرف بسياري ازنویسندگان جهان اسلامي 
نز مورد کرو پرزشنی قرار گرفتاه آثبت که از جملهه نها میتوان ززرساله "تقهیل هن حرف الانجیل" ابوالبقاء 
جعفري نام برد که متن تلخیص شده اي از آن بنام "الرد علي النصاري " درلایدن هلند بچاپ رسیده است. 


داستان بکارت مریم درهنگام بارداري او که کر ارا درقرآن برآن تأکید نهاد ه شده ( آل عمران ۰47-42 مریم 
26-6 انبیای. 91.احقاف.12) ولي درخود انجیل تنها یکبار بطور مستقیم (متي. باب اول. 18) و بار 
دیگر بطورضمني (لوقا. باب اول» 34 بدان اشاره شده است. از این پيشگوني اشعیاء درتورات مایه گرفته 
است که: " باکره اي آبستن خواهد شد و پسري خواهد زانید که عمانونیل يعني خدا با ما خوانده خواهد 
شد"(اشعیاء بني. باب هفتم. 4 . ولي درپيشگوني اشعیاء صرفا مربوط به دوران خوداو و شكستهاني است 
که براسرانیل واردآمده بود. پسر نوزاده نیزعمانونیل نامیده نشده و یشوعا نامیده شده است که تلفظ عبري عيسي 
است . لازم به تذکر است که اين اسطوره تولدیک انسان استثناني ازمادري باکره اقتباس ازاسطوره هاني است که 
پیش ازآن درهمه تمدنهاي باستاني مصر و بین النهرین و ايران و هند وجود داشته اند. درمعتقدات اساطيري 
مصر » ملکه اي باکره از خداي خورشید باردار شده بود. دراسطوره هاي فنيقي آتیس از مادرباکره اي به نام 
نانامتولد شده بود. درآنین ايراني میترا که تقریبا درتمام جهات الگوي مسیحیت فرار گرفته است میترا(مهر) از 
آناهیتا. مادري باکره بدنیا آمده بود. سرود مقدس ميتراني که درطول چهار قرن رواج آنین ميترادرامپراتوري رم 
درمراسم مذهبي ميتراني خوانده میشد براین تکیه داشت که: "امروز نجات بخشي براي شما از مادر باکره اي 
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زانیده شده است ۳ و اين جمله اي است که عینا مورد اقتباس انجیل قرار گرفته است: " امروز نجات بخشي براي 
شما زانیده شده است ۱ ست "(لوقا؛ باب دوم 11 


اسطوره تولد عيسي دریک طویله نیز از افسانه هاي کهن. بخصوص از معتقدات ميتراني سرچشمه گرفته است که 
بر اساس آنها میترا درغاري متولد شده بود. همچنانکه درمعتقدات اساطير ي يوناني هرمس .خداي شبانان» 
درطویله اي میان خري و گاوي تولد یافته بود. 


درانجیل لوقا صحنه جالبي درارتباط با تولد عيسي نقل شده است که به موجب ان پیرمرد پارساني بنام شمعون که از 
روح القدس بدو الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. عيسي نوزاد را که والدینش به 
معبد بزرگ آورده اند درآغوش میگیرد و به حاضران میگوید که اين کودک نوري است که جهان را روشن خواهد 
کرد (لوقا. باب دوم 32-5) . این صحنه رونوشت داستاني است که درباره تولد بودا نقل شده است. به بودا نیز 
پسر انسان و استاد نام داده اند. و معجزاتي مانند شفا دادن بیماران وکوران و افلیج ها و راه رفتن برروي آب براي 
او قانل شده اند که نظانرآنها راشش قرن بعد از او عینا درانجیل میتوان يافت. یکی از افسانه ها حاکی است که 
يكي از شاگردان بودا میخواهد چون خود او روي آب راه برود» ولي درآب فرومیرود و بودا اورانجات میدهد. اين 
ماجرا بطور آشکار الگوي انجیل متي قرار گرفته است: "... پطرس گفت اي خداوند. بمن دستور بده تا من هم بر 
روي آب نزد تو بیایم. عيسي فرمود: بیا.پطرس از قایق بیرون آمد وبرروي آب به طرف عيسي رفت. اما در 
حالیکه غرق میشد فریاد زد: اي خداوند» نجاتم بده. وعيسي دستش راگرفت گفت اي کم ایمان» چرا شک کردي ؟و 
بااو سوار قایق شد و باد فرونشست " (متي. باب چهاردهم» 28) . 


داستان مصلوب شدن عيسي و رستاخیز اوپس از مرگ. بنوبه خود دراسطوره هاي متعدد ماقبل مسیحیت سابقه 
دارد. تموز دربابل» آدونیس درفنیقیه. آتیس درفریگیه. ازیریس درمصر. ارباب انواعي هستند که مصلوب 
میشوند وبرخي از آنان چون آتیس و آدونیس و ازیریس درست همانند عيسي سه روز پس ازمرگ زنده میشوند. 
در امپراتوري رم پیروان آتیس. خداني که از آسياي صغير به رم رفته بود. هر سال در سالروز سنتي کشته شدن او 
تصوير وي را به درخت كاجي مي آمیختند و سه روز براي مرگش عزاداري میکردند و بعدرستاخیزش را جشن 
میگرفتند. پیروان دیونیزوس نیز درمعابد خودمجسمه به صلیب کشیده اورا نصب میکردند. درست درهمان صورت 
که دركليساهاي مسيحي مجسمه عيسي مصلوب نصب میشود. اوریگنس عالم بزرگ الهیات وبنیانگذار كليساي 
يوناني درباره رستاخیز عيسي مینویسد که این معجزه براي بت پرستان تازگي ندارد. ‏ زیرا نظیر آنرا دراساطیر 
بسياري از آنان نیز میتوان یافت. دیبلیوس اسقف آلماني درکتاب "رسالت و تاریخ"خود تصدیق میکند که 
نویسندگان مسيحي بهودي الاصل. شخصیت عيسي را برهمان اسطوره هاي نبي ها و خاخام ها قرار دادند» و 
نویسندگان غير يهودي افسانه هاي اساطيري را با تغييراتي چند با مسیح منطبق ساختند. 


داستان خر عيسي که وي سواربرآن وارد اورشلیم شده. و دراحادیث اسلامي آمده است که اين خر همراه با خود 
عيسي وارد بهشت خواهد شد. براثر اشتباه ماتیوس نویسنده انجیل متي دردرک مفهوم واقعي اين تمثیل به صورت 
تقریبا مضحكي وارد كتابهاي توحيدي شده است: " به دختر صهیون بشارت دهید که اين پادشاه تو است که 
سواربرالاغي و برکره الاغي است وفروتنانه به نزد تو مي آید. و آن دوشاگرد عيسي رفتند و الاغ و کره اورا 
آوردند و آنگاه رداهاي خود رابرپشت آنها انداختند و عيسي سوار شد "( متي. باب بیست ویکم. 7-5) . محقق 
آلماني وینکن متذکر میشود که این نوشته عینا از کتاب زكرياي تورات گرفته شده است که:" اي دختر صهیون. با 
بانک بلند هلهله کن. و اي دختر اورشلیم. قهقهه بزن. زیرا که پادشاهت بسوي تو مي آید و برالاغي سوار است. 
برکره الاغي سوار است "( کتاب زكرياي نبي باب نهم» 9) »و یاد آوري میکند که این یک سنت سابقه دار ادبیات 
عبري است که یک جمله را دوبارتکرار کنند. ولي متي. نویسنده» از روي بي اطلاعي تصور کرده است که عيسي 
بردو الاغ سوار بوده و آنرا بهمین صورت درانجیل خود منعکس کرده و توضیح داده است که " همه این حوادث 
روي داد تا پيشگوني انبیاء بني اسرانیل تحقق قق یابد". 


درتورات خداوند به صهیون مي آید و قوم خود را بدور خویش گردمي آورد و بطور ثابت دراورشلیم سكني 
میگزیند. ولي درانجیل قلمروخداوند مرز جغرافياني نداردو روادید ورودبدان بدون تبعیض صادر میشود. همین 
عيساي مهربان با گذشت و آزادمنش. درنیمه "لبهودي " انجیل درقالب یک پیامبر ترشروي متعصب و سختگیر و 
بي گذشت تورات درمي آید که با قاطعیت تکفیرمیکندوو عده مجازات میدهد. وازمسیحیت تنهانام مسیح رادارد» به 
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گفته صاحبنظر ايراني» آن مرد ساده ژنده پوش و پاکدل و خيالبافي که از یکسو علیه ریا و فساد و فریب کاهنان 
یهود و از سوي دیگر علیه ثروتمندان و علیه قدرتمندان هینت حاکمه بانک برمیدارد و برخلاف سنت زمان خود با 
روسپیان و خطاکاران مینشیند وبا آنان با محبت سخن مگوید. به مسیح آلبرت شواتسر بسیارنزدیکتر است تا به 
مسیح پاپ برژیا يا پاپ گرگوار که جز کینه و نفرت چيزي عرضه نداشته اند. 


مارکیون 102۳10۳ يكي از نخستین كشيشهاي جامعه مسیحیت به نام " کلیسا ي مسیح "بنیاد گذاشت که کلیسا 
ي کاتولیک جدا علیه آن موضعگيري کرد. ولي اصول فكري این مکتب ( مارکیونیسم) رواج گسترده اي یافت. 
دربرد اشت فكري مارکیونیسم عيسي پسر خدا است .ولي این خدا همان خداني نیست که درتورات معرفي شده و 
پانولوس قدیس او را به انجیل نیز راه داده است. زیرا خداي انجیل خداي بپخشش است. در صورتیکه خداي 
تورات خداي کینه و انتقام است. لایزینگ محقق آلماني درکتاب 60056 بنمایه فكري این مکتب را چنین 
خلاصه میکند که " سراسرتاریخ جهان. از خلقت آدم تا ظهور عيسي. بدانصورت که درعهد عتیق آمده است. 
درام غیر اخلاقي و مشمنز کننده خدائي است که اصرار داشته است دنیا را به بدترین صورت ممکن به گردش 
درآورد. و دریک محاسبه كلي. چنین خداني ارزشي بیشتر از دنياي بي سروتهي که آفریده است ندارد. بدین 
جهت عيسي مسیح که بعنوان فرزند یک خداي خوب با ما سخن میگوید نمیتواند فرزند چنین خداني باشد که اصولا 
نشاني از خوبي دراو نمیتوان یافت ". مارکیون خود درهمین باره درموعظه اي مشهور اظهار عقیده میکند که 
انتساب عيسي مسیح به خداوند تورات توطنه اي است که با هدف اعاده حیئیت براي خداي بهودیان ترتیب داده شده 


است . 


یولیاتوس 5ا20]ابال امپراتوررومي قرن چهارم که پیرو آئين ميتراني و دشمن سرسخت مسیحیت نوخاسته بود- 
و مرگ نابهنگام او درجنگ با ايران ساساني دربین النهرین مسیحیت را از خطري بنيادي نجات داد- دررساله اي 
که درردمسیحیت نوشت بیش از یکصد ايراد اصولي بر آن گرفت که بسياري از آنها توسط ولتر درارزيابي او از 
کتاب مقدس نقل شده است. هلموت مارکل استاد آلماني تاریخ مذاهب دراشاره بدین رساله مینویسد : ۳ جاي تعجب 
است که اين کافر چنین مسائلي را درک کرده بود. ولي علماي الهیات مسیحیت هنوز هم یا نمیتوانند و یا 
نمیخواهند آنها را درک کنند ۳, 
ت ت ت 

قرآن نیز مانند تورات- هرچند کمتر از آن - داراي ضد و نقیض ها و به اصطلاح رایج ترناسخ و منسوخ هاني 
است که وجود نها از همان آغاز مورد توجه مفسران و شارحان فران فرار کرفته است. يكي از نتایج این ناسخ و 
منسوخها درطول همه قرون اسلامي این بوده است که غالبا دربحث ها و گفتگوها. هریک از طرفین میتوانسته 
است به آیه اي از قرآن که موید نظر او باشد استناد کند بي آنکه هیچکدام از آنان از حدود استناد به قرآن تجاوز 
کرده باشند. في المثل آنکس که مدعي آزادي قبول یا عدم قبول دین دراسلام بوده است» میتوانسته است و میتواند 
به آياتي از اين قبیل استناد کند: "لااکره في الدین " (بقره. 256) و: " به آنکه نمیخواهند ایمان بیاورند بگو 
که شما به راه خود ادامه دهید و ما نیز به طاعت خویش ادامه خواهیم داد"(هود.121) ویا:"... اگر باز روي از 
خدا بگردانند برتو(محمد) تكليفي جز تبلیغ رسالتت بیش نیست " (نحل.82) .۰ ودرهمان حال. مخالف او 
میتوانسته است و میتواند آبات فرآني ديگري ازاین قبیل مثال آوردکه: "با آنهاني که به خدا و به روز آخر ایمان 
نمي آورند و آنچه را که خدا ورسولش حرام کرده اند حرام نمیشمارند و به کیش حق نمیگروند مقاتله کنید تا يا 
کشته شوند یا چزیه بپردازند "(توبه» 29) »"وآنهاني را که به آنين خدا روي نمي آورند بکشید تا فتنه از میان 
برداشته شود "(بقره. 2569193) . 


درسور ه قرآن به صراحت آمده است که سخنان خداوند قابل تغییر نیست (انعام» ۰1154 کهف. ۰27 یونس64۰) . 
با اينهمه درهمین قرآن گفته شده است که: "وقتیکه ما آیه اي را نسخ میکنیم یا میفرمانیم که آنرا فراموش کنند. 
یه اي نیکوتر و یا همانندآترا مي آوریم "(یقره.100» 106 تحل» 103) . 


مفسران قرآن تا 225 آیه قرآن راناسخ و منسوخ یکدیگر دانسته اند بي آنکه دلیل قانع کننده اي براي چنین ناسخ 


و منسوخها بیابند» زیرا هر گونه تبديلي درمتن قبلي این معني ضمني را میدهد که آن متن درست و یا دست کم کامل 
نیوده است. 


صفحه 19 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


دريكجاي قرآن شیطان از جمله اجنه بشمار آمده (کهف. 50) ولي درچند جاي دیگر همین شیطان يكي از ملانک 
دانسته شده است (بقره. 34 اعراف»11و بازده مورددیگر). دریکجا آمده است که ما بني اسرانیل را برهمه 
جهانیان فضیلت دادیم (جائیه. ‏ 16) ولي درجاي دیگر تصریح شده است که یهودیان بهر جا که روند محکوم به 
ذلتند(آل عمران.110) . دریکجا از مسلمانان خواسته شده است که اگر اهل کتاب از روي حسد قصدسست کردن 
ایمانشان راداشنه باشند آنها راببخشند (بقره. 09( ولي درجاي دیگر درباره همین کسان آمده است که " منافقان 
و کافران را که میخواهند شما نیز مانند آنان شویدبه دوستي مگیریدو اگر پافشاري کنند آنانرا هرجایافتید بگیرید و 
بکشید"(نساء 89) . 

درقرآن تصریح شده که خداوند آدمیان را به بهترین صورت ممکن (احسن صورو احسن ن تقویم) آفریده است (مومن» 
4 تغاین.3. تین.4) .ولي درچند مورد دیگر همین آدمیان ناتوان. ضعیف. آزمند.عجول. بینوا توصیف شده 
که محمد به پيامبري بر"کلیه جهانیان"برگزیده شده است (اعراف» 158) ولي درجاي دیگر گفته شده است که ما 
فرآن رابراي آن به زبان عربي برتو(محمد) فرستادیم که مردم ام القري(مکه) وپیرامون آنرا ازروز قیامت 
بترساني (شوری.7) . دریکجا آمده است که عرش خدا برروي آب است(هود.7) ولي درموارد متعدد دیگر عرش 
خداجاني در آسمان معین شده است که ملانک آثرا بردوش گرفته اند (اعراف. 4 یونس. 3 توبه. ۰129 رعد.2. 
طه 5 فرقان59۰). 


دست کم درچهار آیه قرآن تصریح شده است که محمد فقط مأمور ابلاغ کلام حق(قران) به مردم است. و مسنول 
قبول یا رد اين ابلاغ از جانب آنها نیست: "ما قرآن را براي دعوت به حق برتوفرستاديم. هرکس که هدایت یافت 
به نفس خود کمک کردو هرکس هم که گمراه شد به زیان خود گمراه شد. و تووکیل هیچیک ازآنها نيستي " (زمر 
1) . "اگر از تو پرسند که بابت دعوتي که ميكني چه اجرتي ميخواهي. بگو که من اجري جزازخدا نمیخواهم و 
فقط مأمورم که از مسلمانان باشم"(یونس.72) " به آنانکه ایمان نمي آورند بگو که شما به راه خود ادامه دهید 
ما نیز به راه خود ادامه خواهیم داد"(هود.121) ؛ "و اگر بازهم روي بگردانند. برتو جزتبلیغ رسالتت وظیفه اي 
نیست "( نحل.72) . ولي درست درجهت عکس آن درچندین آیه دیگر آمده است: "مشرکین را درهرجا یافتید 
بکشید و بگیریدو محاصره کنید و درکمینشان باشید(توبه.15) .... این ملعونان رادرهرجا بیابیدبگیرید و به 
شدیدترین وجهي بکشید(احزاب 61) ؛ بکشید آنهاني را که به خدا وروز واپسین ایمان نمي آورند (توبه.29) 
آتها را بکشید و آواره کنید"(توبه».29) . 


يكي از بارزترین تناقضات قرآن را درآیه هاي مربوط به یهودیان میتوان یافت که دربخشي ازآنها گفته شده 1 
"اي بني اسر ائیل. بیاد آورید نعمتهاني راکه مابه شمااعطاء کردیم وبرهمه عالمیان برتریتان دادیم "(بفره.47) ۰ 
به بني اسر ائیل کتاب آسماني فرستاديم و حکومت و نبوت عطا فرمودیم و آنانرا 1[ 
"(جائیه» 6 . ولي دربخش دیگر از همین آیات آمده است: " اینان تورات را حمل میکنند مانند الاغي که كنابي 
رابرپشت کشد" (جمعه. 5) . "حکایت آنها به سگي ماند که اگر بدوحمله آوري عو عوکندواگر اورا بحال 
0 باز عوعو کند"(اعراف»176) . "سزاي اين بدکاران ذلت آنها دراین جهان و عذاب سخت درجهان دیگر 
ست " (بقره. 85) ؛ "و ما آنهارا لغنت کزنبم و دلهایشان را سخت گردانیدیم "(مانده.13) ۰ " وبني اسرائیل را 
7-۳ زمین پراکنده ساختیم "(اعراف» 168) . " اين یهودیا ن به هر کدام از آنها آرزوي هزار سال عمر میکند. 
ولي عمر هزار ساله هم آنانرا از عذاب خدا نرهاند» زیرا عون به کردار نتفر آگاه است" (بقره.96) . 


درسه جاي مختلف قرآن حتي گفته شده است که عده اي از بهودیان به امر خداوند تبدیل به بوزینه شده اند ( بقره. 
5 مانده ۰60 اعراف. 0166 . دراینجا طبعا فرصتي براي نقل همه ناسخ و منسوخ هاي قرآن نیست .ولي 
شاید بازگوني یک مورد بخصوص از آنها که به زندگي روزمره اعراب صدر اسلام مربوط میشود از نظرطنزي که 
درآن نهفته است جالب باشد. این تناقض موضوع آیه اي از سوره بقره است که بوجب آن خداوند مقاربت مسلمانان 
را درشبهاي ماه رمضان با زنانشان ممنوع میکند» ولي چون مومنان این حرمت را رعایت نمیکنند. این بار خود 
خداوند از تصمیم خویش عدول میکند و دوباره اين اجازه را بدانها میدهد» منتها از آنها میخواهد که لاقل درموقع 
اعتکاف درمساجدحدخدا رانگاه دارند۰"ما قبلا مقاربت شمارابازنانتان درشبهاي ماه رمضان حرام کرده بودیم» ولي 
چون دراین راه نافرماني میکنید و خودرا به ورطه گناه مي افکنید از کناهتان میگذریم و حکم خود را پس میگيريم 
و از این پس مقاربت با زنانتان را در شبهاي ماه روزه برشما حلال میکنیم. ولي شما نیز حدود خدا را نگاه داریدو 
درهنگام اعتکاف درمساجد باآن مجامعت مکنید"(بقره. 187) . 
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حقایق "ناشناخته" يا داستانهای شناخته شده ؟ 


درهرسه کتاب آسماني داستانهاي متعددآورده شده که تورات وانجیل منبع آنهارا گفتگوي چهل روزه یهوه با موسي 
درکوه سینا میداند» ودرقرآن همین داستانها"حقایق ناشناخته اي" دانسته شده اند که توسط خداوند به محمد وحي 
شده اند. برداشت عهد عتیق و عهد جدید درکتاب مقدس این است که همه اين وقایع درسالهاي میان خلقت آدم و 

پایان عهد عتیق به وقوع پیوسته اند و پیش از تورات كسي برآنها آگاهي نداشته است. درقرآن نیزاززبان خداوند 
گفته شده است "همه اینها حقايقي هستند که ما بصورت وحي براي تو (محمد) میفرستیم. و پیش ازاین؛ 
خودتووفوم توبر آنها آگاهي نداشتند" (هود .49 آل عمران.44.یوسف102۰) . بااینهمه امروزه مدارک فراوان 
تاريخي. اعم از الواح کشف شده باستان شناسي و آثار ادبي منظوم و منثور تعدنهاي بابلي ومصري و آشوري و 
پژوهشهاي محققان دو قرن اخیر » نشان داده اند که تقریبا همه این داستانها از اسطوره ها و افسانه هاي ماقبل 
توراتي و طبعا ماقبل اسلامي مایه گرفته اند و به قول مونتگمري وات. کارشناس نامي تاریخ اسلام. حتي يكي از 
آنها را نیز نمیتوان یافت که درهنگام تدوین قرآن ناشناخته بوده باشند. 


معروفترین این افسانه هاء طوفان نوح است که به تصریح تورات و قرآن اندکي بعد ازخلقت آدم درزمان نوح پیغمبر 
روی داده است: 


...و خداوند دید که شرارت انسان درزمین بسیار است. .... و پشیمان شد که انسان را برزمین ساخته بود. و 
اس ام و بهایم و حشرات و پرندگان هواراازروي زمین محوسازم. چونکه متأسف شدم از 

ختن ایشان. ... پس به نوح گفت که اینک من تمامي بشر را هلاک خواهم ساخت. پس براي خود كشتي از چوب 
0 درون و بیرونش را به قیربیالا. و طول كشتي 300 ذراع باشدو عرض آن 50ذراع و ارتفاع آن 30 
ذراع. 9 وتو وپسرانت و زوجه ات و ازواج پسرانت به كشتي درآیند. و ازجمیع حیواتات ازهرذي جسدي جفتي 
ازهمه به كشتي درخواهي آورد نرو ماده تا آنها را با خویشتن زنده نگاه داري. و از پرندگان به اجناس آنها و از 
هر آذوقه اي که خورده شود بگیر و دركشتي ذخیره نماتا براي تو و آنها خوراک باشد. و من بعد از هفت روز 
دیگر چهل روزو چهل شب باران میبارانم و هر موجودي را که ساخته ام از روي زمین محو میسازم. ... پس نوح 
موافق آنچه خداوند اورا امر فرموده بود عمل نمود.... و چون طوفان آب برزمین آمد درسال ششصد از زندگاني 
نوح درروزهفدهم از ماه دوم جمیع چشمه هاي لجه عظیم شکافته شدو روزنه هاي آسمان گشوده گردید. و خداوند 
دركشتي را از عقب بست. و طوفان چهل روز بر زمین مي آمد و آب همي افزودوكشتي را برداشت تا از زمین 
بلندشد. و كشتي بر سطح آب میرفت تا آنکه همه كوههاي بلند که زیر تمامي آسمانها بود مستورشد. و هر ذي 
جسدي که برزمین حرکت میکرد از پرندگان وبهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده و جمیع آدمیان مردند.... و خدا 
محو کرد هرموجودي را که برروي زمین بودازآدمیان و بهایم و حشرات وپرندگان آسمان. و فقط نوح با آنچه 
همراه وي دركشتي بود باقي ماند. .. و آب برزمین صدو پنجاه روزغلبه مییافت. .. و خدا نوح و همه حيواناتي را که 
باوي دركشتي بودند به یاد آورد وبادي برزمین وزانیدو آب ساکن گردید و روزنه هاي آسمان بسته شد و باران از 
آسمان باز ایستاد. و روز هفدهم ازماه هفتم كشتي برکوه آرارات قرار گرفت. ...و واقع شد بعد از چهل روز که 
نوح دریچه كشتي را باز کرد وكبوتري را رها کرد تا ببیند که ایا آب از روي زمین کم شده است؟ اما کبوترچون 
نشيمني براي کف پا ي خود نیافت نزد وي به كشتي برکشت..... و نوح هفت روز دیکر درنک کرده باز کبوتر را از 
كشتي رها کرد. و دروفت عصر کبوتر نزد وي برگشت و اینک برگ زيتوني را درمنقار داشت. پس نوح دانست 
که آب از روي زمین کم شده است. و نوح هفت روز دیگر درنگ کرد و كلاغي را رها نمود و او دیکر نزد وي 
برنگشت. و درسال ششصد و یکم از خلقت جهان درروز اول از ماه اول. اب از روي زمین خشک شد و نوح و 
پسران اوو زنش و زنان پسرانش و همه حیوانات و حشرات و پرندگان و هر چه برزمین حرکت میکند با اجناس 
آنها ازكشتي بدر شدند ۱ (تور ات سفر پیدایش» خلاصه شده از بابهاي ششم و هفتم و هشتم). 


و خداوند دید که شرارت انسان درزمین بسیار است. 
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درهمین باره درقرآن آمده است: 


۳ وبه نوح وحي کردیم که به ساختن كشتي درحضورما وبه دستورما مشغول شو. واوبه ساختن كشتي پرداخت. 
و چون از اين کار فارغ شد به او خطاب کردیم که ازهرجفتي دوفردنرو ماده بردار و با جمیع زن و فرزندانت و 
آنهانیکه به تو ایمان آورده اند به كشتي بروتا به نام خدا كشتي روان شود و به ساحل نجات برسد(هود» 38 - 
40 » و به نوح گفتیم که همه اهل بیت خود را بجز آن فرزندت که به هلاک او تصمیم گرفته ایم به كشتي بنشان» 
و چون با همراهانت دركشتي نشستي ما را ستایش کن (مومنون» 27و28) »و چون موعد قهر ما فرا رسید از 
تنور آتش بجوشید و كشتي برروي امواج مانند کوه به گردش درآمد. تا آن هنگام که به زمین خطاب شد که آب را 
فرو بر. و به آسمان خطاب شد که باران را فطع کن. و آب به یک لحظه خشک شد و به نوح خطاب شد که از 
كشتي فرو آي که سلام ما و برکات و رحمت مابرتو و برآن امت ها و قبايلي باد که باتو همراهند (هود.41- 48) . 
. .... و نوح را باهمه آدمیان و حيواناتي که دركشتي وي بودند به ساحل سلامت رسانیدیم و باقي مردم همه را به 
دریا غرق کردیم (شعرا.119) . و البته این حکایت نوح از اخبار غیب است که پیش ازآنکه ما آنرا به تو وحي 
کنیم تو و قومت از آن کمترین خبري نداشتید (هود.49) ". 


علیرغم این تأکید هاء مدارک باستان شناسي موجود به روشني حکایت از آن دارند که نه تنها پیش ازقرآن. بلکه 
پیش از تورات نیز این "حکایت نوح درتمدنهاي باستاني بین النهرین شناخته شده بوده است و مهمتر از آن 
اينکه اصولا داستان تورات مستقیما از همین اسطوره هاي ما قبل توراتي اقتباس شده است. این واقعیت وقتي دقیقا 
روشن شد که الواح معروف به "لوحه هاي بابلي"درسال1872 توسط هینت باستانشناسي انگليسي دربین النهرین 
به سرپرستي])]6.5۳0) کشف و ترجمه شد. اين الواح حاوي متن کامل حماسه گلیگمش. مهمترین اثرادبي بین 
النهرین باستاني است که دراواخر هزاره دوم پیش از میلاد مسیح سروده شده است. و نازه خود آن اقتباسي از 
یک منظومه قديمي ترمتعلق به چهار هزار سال پیش است که درسومرسروده شده بود. لوحه آخرین این مجموعه 
که "لوحه یازدهم " نام دارد حاوي داستاني اساطيري است که بصورتي آشکار افسانه طوفان نوح تورات از آن 
گرفته شده است. خلاصه این منظومه. که کشف آن خود طوفان ديگري را چه درجهان باستان شناسي و چه 
دردنياي مذهبي برانگیخت. از روي ترجمه متن کامل آن که درسال 1969 در لندن بچاپ رسیده است. چنین است: 


خدایان بزرگ چهارگانه. آنو. بعل. ني بیب.انوکي. از آفرینش آدمیان پشیمان میشوند».ودریک جلسه کنگاش درکنار 
فرات تصمیم میگیرند که همه آنها را همراه با یکدیگر موجودات زمین با طوفاني از آب ازمیان ببرند. ولي ۳ ۴23۳1 
خداي آبها که دراین جمع حضور دارد قلبا بانابودي نوع بشر مخالف است. بدین جهت محرمانه تصمیم خدایان را 
به نيزارهاي کنار فرات خبر میدهد. و آنها نیز پیام ۱۳ " را به گوش ماهيگيري بنام اوتاناپيشتیم میرسانند وبدو 
هشدار میدهند که هرچه زودتر خانه اي را که درساحل رودخانه براي خودش ساخته است خراب کندو از چوب آن 
یک كشتي بسازد و زن و فرزند و اْائه خود و نیز یک جفت نرو ماده از هریک از چرندگان و پرندگان را درآن جاي 
دهد تااز اين راه زندگي درروي زمین ادامه یابد. زیرا که بزودي مرگ به سراغ همه زندگان خواهد آمد. 
اوتاناپيشتيم اين توصیه خداي آبها را میپذیرد و كشتي بزرگ به طول 120 ذراع میسازد و خانواده و چهارپایان 
خود و جفت هاني از هر یک ازحیوانات و پرندگان منطقه خویش رادر آن جاي میدهد. دراین ضمن موعد تعیین شده 
توسط شمش (خداي آفتاب) فرامیرسد دریچه طوفان گشوده میشود و شش روز وشش شب باران سیل آسا از 
آسمان میبارد و آب از زمین میجوشد. وقتیکه درسپیده دم روزهفتم طوفان آرام میگیرد. همه آدمیان و چرندگان 
و پرندگان نابود شده اند و فقط اوتاناپيشتيم و همراهان اودركشتي وي که برقله کوه نیسیر بخاک نشسته است زنده 
مانده اند. براي اطمینان فرونشستن طوفان» اوتاناپيشتيم كبوتري را از كشتي به بیرون میفرستد که پس از مدتي 
به علت آنکه جاني براي نشستن نیافته است باز میگردد. بعدا كلاغي را به همین منظور میفرستد ولي اینبار کلاغ 
بازنمیگردد.و آنوقت كشتي نشینان. اعم از آدمیان و چرندگان و پرندگان ازآن بیرون مي آیند و دور تازه اي از 
زندگي درروي زمین آغاز میشود. 


ترجمه بخش پاياني این داستان درحماسه گیلگمش عینا چنین است: 


" درآغاز هفتمین روز طوفان. کبوتري را از كشتي بیرون آوردم و پرواز دادم. رفت و بازگشت. اندكي دیگر 
پرستوني را بیرون آوردم و پرواز دادم. او نیز رفت و باز کشت. زیرا جاني براي نشستن نیافته بود. بار دیگر 
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كلاغي را بیرون آوردم و پرواز دادم. رفت و دید که آبها فرونشسته بودند. خورد و بازيگوشي کرد ولي باز نگشت. 
آتوقت گوشت قرباني را بربالاي كوهي که كشتي برآن نشسته بود روي آتش گذاشتم و خداياي بوي دلپذیرش را 
شنیدند . 1 


درمورد همین قرباني» درتورات آمده است:" و نوح آتشي براي خداوند برافروخت واز هرپرنده پاک که دركشتي 
بود گرفته قرباني هاي سوختني برآن گذرانید. و خداوند بوي خوش آنرا شنیدودردل گفت که بعد ازاین دیگر زمین را 
به سبب انسان لعنت نکنم " (سفرپیدایش. باب هشتم. 21920). ماجراي طوفان نوح نشانگر آشكاري است 
براینکه بسياري از متون مذهبي. ولوآنکه طي قرون متمادي از جانب میلیونها افراد بشروحي آسماني تلقي شده 
باشند. تا چه اندازه میتوانند با واقعيتهاي مسلم تاريخي وجغرافياني و علمي و اخلاقي مغایرت داشته باشند. 


از نظر زیست شناسي. تا کنون حدود 0 میلیارد نوع موجودزنده درروي زمین رديابي شده اند که بخش اعظم 
آنها درادوار گذشته زمین شناسي منقرض شده اند ودرحال حاضر کمتر ازیکهزارم آنها باقي مانده اند که خود به 
تنهايي 40 میلیون نوع. منجمله 30 میلیون نوع حشره را شامل میشوند. اين انواع همه از نظر علمي شناخته 
شده و تقسیم بندي شده اند و فسیل هاو نمونه هایشان موجود است. اگر مرحوم نوح میخواست از همه این چهل 
میلیون یک زوج نروماده دركشتي خود جاي دهد. چنین كشتي میبایست بیشتر از تمام درياي مدیترانه یا خلیج 
فارس طول وعرض داشته باشد. و نه آن كشتي باشد که خداوند درتورات ابعادآنرا دقیقا سیصد ذراع طول و پنجاه 
ذراع عرض و سي ذراع ارتفاع تعیین کرده است. 


از نظر فيزيکي. حتي اگر ریزش باران بسیار بیشتر از چهل روزو چهل شب مورد ادعاي تورات ادامه یافته باشد 
ممکن نیست از جو زمین آنقدر آب برزمین بریزدکه حتي سرزمین کوچک بین النهرین - چه برسد به تمام دنیا - تا 
قله کوهي چون آرارات با5000 مترارتفاع به زیر آب برود. بیش از دویست سال پیش ولتردرهمین مورد نوشت که 
براي اينکه قله کوه آرارات را آب فرا بگیرد. لازم است 12 اقیانوس بر روي یکدیگر گذاشته شوند که آخرین آنها 
4 بار بزرگتر از آن اقيانوسي باشد که دونیمکره ما رادرمیان دارد. و با شیطنت خاص خود افزود که اگر چنین 
معجزه اي روي داده باشد دیگر به هیچ معجزه ديگري درهمه قرون و اعصار نيازي نبوده است. 


ازنظر اصالت تاريخي» بادرنظر گرفتن اينکه طبق گزارش تورات طوفان نوح سه قرن پیش از ابراهیم پیغمبر روي 

داد ۵» تاریخ وقوع این طوفان به حساب خود تورات میباید درحدود22 یا 21 فرن پیش از میلاد مسیح باشد. يعني 

درزماني که دوهزار سال از آغاز تاریخ فراعنه مصر و هفتصد سال ازبناي هرم بزرگ کنوپس میگذشته است, بي 

آنکه نه هرمي و نه فرعوني به زیر آب رفته باشد. و نه هیچیک از تمدنهاي بزرگ موجود درآن زمان درمصر و 
بین النهرین و چین و هند بدست طوفان منقرض شده باشند. 


....... و ازنظرگاه اخلاقي. گذشته از اينکه خداوند ( که به تأکیدمکرر تورات و انجیل و قرآن برهمه امور جهان 
پیشاپیش آگاه است و هر آنچه میگذرد با اطلاع و اجازه اوست) نمیتواند مدت كوتاهي پس از آفرینش نوع بشر 
از کار خود پشیمان شده و به علت شرارت آدمیان تصمیم به نابودي آنان بگیرد. این پرسش مطرح میشود که گناه 
بقیه چرندگان و پرندگان و حشرات زبان بسته اي که هیچ شرارتي مرتکب نشده بودند دراین میان چه بوده است ؟ 

دو قرن پیش ولتر درارتباط باهمین داستان طوفان نوح نوشت: " همه اين افسانه هاي مقدس نوعي قصه هاي 
هزارویکشب. منتها غالبا با ظرافتي کمتر. . هستند که بیشتر بدرد لالائي بچه ها میخورندو ارتباطي با واقعيتهاي 
خود آنین یهودنیز ندارند. منتها چون درکاتالوگ کتابهاي بهودي جا داده شده اند درطول زمان توسط بهودیان 
جنبه مقدس بدانها داده شده. و این اعتقاد توسط مسیحیان که به دنیال بهود آمده اند ادامه یافته است. 

داستان یوسف درمصر و ماجراي عاشقانه او با زلیخا که چهارده فصل از تورات و 180 آیه ازقرآن بدان اختصاص 
یافته. از نظر بسياري از تاریخ شناساني که این ماجرا را مورد برسي قرار داده اند افسانه کاملا ساختگي ديگري 
است که بجزدرخود تورات. درهیچ مدرک تاريخي و ادبي و باستان شناسي مصري يا بابلي و كلداني و آشوري و 
يوناني اشاره اي بدان نمیتوان یافت. و تا آنجا نیز که تاریخ نشان میدهد هیچ فرعون مصري درهیچ دوراني 
صدراعظم یا مباشريهودي نداشته است. 
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قصه یوسف و زلیخا - که ولتر آنرا یک رمان بهودي نام داده است - بسیاربیشتر از آنکه برمبنا ي روایت توراتي 
آن درجهان مسیحیت و یهود مورد توجه قرار گرفته باشد. برمبناي روایت قرآني آن درجهان اسلام و بخصوص 
درادییات و هنر‌هاي زيباي اير ان اسلامي مورد توجه قرار گرفته است و اشارات منعدد حافظ به ماجراي یوسف 
وزلیخا الهام بخش گوته نیز درسرودن زلیخا نامه او دردیوان شرقي شده است. 


درقرن هجدهم براي نخستین بار اصالت این داستان توسط چند تن از محققان اروپاني (بولینگبروک وهربرت در 
انگلستان. بولانژه و فره و بخصوص ولتر درفرانسه. لسینگ و کلوپستوک درآلمان) مورد تردید قرارگرفت. در 
دیکسيونرفلسفي ولتردراین باره تذکر داده شده است که داستان عاشق شدن زلیخا به یوسف و انتقامجوني او ازاین 
بابت که یوسف تن به همخوابگي با او نداده است. داستان شناخته شده اي است که سوابق آنرا درمورد هیپولیت و 
فدر. بلروفون و استنوبه. هبروس و دمازیپ. تانیس و پریبه. میرتیل و هيپودامي» پله و دمنت و سیاوش و 
سودابه میتوان یافت. 


درعوض براي اين افسانه ناشیانه که فرعون به محض اينکه یوسف خواب اوراتعبیر کرد وي را به نخست وزيري 
خود برگزید احتمالا سابقه اي نمیتوان یافت؛ زیرا حتي درعقب مانده ترین كشورهاي افريقاني و آسياني هم مسلما 
یک زنداني,آنهم ازقوم بیگانه» تنها بابت یک تعبیرخواب به نخست وزيري نمیرسد. همه این پژوهشگران براین 
عقیده اند که نه تنها این داستان از نظر تاريخي اصالت ندارد. بلکه ازنظر واقعيتهاي اقليمي نیز ممکن نیست آب 
نیل هفت سال پياپي از بستر خود بالا نیامده باشد بي آنکه چنین فاجعه اي نابودي مصر را درپي بیاورد. داستانهاي 
متعددي که در ادبیات شرق و غرب درباره یوسف منتشر شده اند و معروفترین آنها رمان زيباي توماس مان 
نویسنده بزرگ آلماني قرن حاضر بنام "یوسف و برادران او " است همه از روایت توراتي یوسف مایه گرفته اند و 
طبعا هیچکدام اصالت تاريخي ندارند . به عقید ه بولائژه محقق فرانسوي» داستان یوسف احتمالا درزمان سلطنت 
سلسله5 ۳۵۱6۱6۱ درمصر (سده هاي چهارم تا اول پیش از میلاد) نوشته شده و به تورات ملحق شده است. 
زیرا درسالهاي سلطنت "اورگتوس "سومین پادشاه این سلسله بود که شخصي به نام یوسف به مباشرت کل املاک 
سلطنتي مصر منصوب شده بود. 


داستان یوسف آنطور که درقرآن آمده. نسبت به داستان توراتي یوسف تغییرات و نیز اضافاتي دارد.و دريكجاي 
آن به یوسف معجزه اي نسبت داده شده است که درخود تورات ذكري از آن نیست: "..... و یوسف گفت پیراهن مرا 
به کنعان ببرید و روي صورت پدرم بگذارید تانيروي ازدست رفته بيناني او به وي بازگردد" (یوسف.93) . اين 
معجزه و همه اضافات دیگر از کتاب تفسيري میدراش و از رساله يهودي وصیتنامه یوسف(بابهاي 10-3) گرفته 
شده است. 

درقرآن داستان خاص درباره موسي آمده که درتورات بدان اشاره نشده است. ولی درادبیات يهودي متاخرتراز 
تورات (فرن سوم ميلادي) که درمیان جامعه يهودي عربستان صدر اسلام رایج بوده ازآن سخن رفته است: 
"موسي به خدمتگزار جواني که با اوهمراهي میکرد گفت: تاوقتیکه محل اتصال دو دریا (شیرین و شور) رابه 
یکدیگر پیدا نکنم آرام نخواهم نشست ولوآنکه هفتاد سال راه باشد. هنگامیکه به ملتقاي این دودریا رسیدند ماهي 
را که براي خوردن همراه داشتند جاگذاشتند و ماهي دردریا به راه خود رفت. پس از طي مسافتي موسي به 
خدمتگزار خود گفت که غذاي مارا بیاور.زیرا که ازطي راهي چنین دور خسته شده ایم. ولي جوان گفت آیا متوجه 
نشدي که درآنوقت که ما به تخته سنگي تکیه داده بودیم ماهي را فراموش کردم و یقین دارم که شیطان مرا بدین 
فراموشي واداشت. و لاجرم ماهي راه خود را باز گرفت. موسي گفت: بهرحال ما بدانچه میجستیم دست يافتیم. 
سپس راهي راکه آمده بودند درجهت باز گشت درپیش گرفتند. و درعرض راه یه يكي از بندگان ما برخوردند که 
اورامشمول عنایت خاص خویش قرار داده بودیم و بخشي از علم خود را بدو آموخته بودیم.! 


موسي بدو گفت: آیا میتوانم همراه تو طي طریق کنم تا شمه اي از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته شده 
است به من نیز بياموزي ؟ وي پاسخ داد: همانا تو برآنچه برمن ميطلبي صبر نداري» چگونه بر آموختن همه آنچه 
نميداني صبر خواهي داشت ؟ موسي گفت: اگر خدا بخواهد مرا صبور خواهي یافت و از هیچیک از اوامر تو 


1- مفسر ان معتبر قر آن : طبري» زغشري» ثعالي» بيضاوي» رازي» این هسفرموسي ر اخضر پیغمر دانسته اند. 
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نافرماني نخواهم کرد. خادم ما به وي گفت: دراین صورت همراه من بیا اما درباره هیچ از آنچه خواهي دید پیش 
از آنکه من درباره آن بتو توضيحي دهم ازمن پرسشي مکن. و هردو به راه افتادند و بركشتي نشستند. خادم ما 
شكافي درآن كشتي پد ید آورد و موسي بدو گفت: آیا ان شکافت راو هه آوردي تا كساني را که درآنند دردریا 
غرق كني و كاري بسیار ناصواب انجام دهي؟ موسي گفت: فراموشكاري مرا برمن ملامت مکن و چيزي چنین 
دشوار را ازمن مخواه. و باز به راه خود رفتند و اين بار با نوجواني روبروشدند که خادم ما او راکشت. موسي 
بدو گفت: تو کسي را که قتل نفس نکرده بود كشتي و كاري بس نادرست کردي. و وي گفت: به تونگفته بودم که 
بامن صبرنتواني کرد؟ موسي جواب داد: اگربعدازاین ازتودرباره چيزي پرسشي کنم دیگر مرا همراهي نپذیر واکنون 
نیز پوزش مرا قبول کن. و باز به راه خود رفتند و به شهري رسیدند که از ساکنان آن درخواست غذاني براي 
خوردن کردند. ولي آنان ازقبول تقاضاي ایشان سر باز زدند. و درهمان هنگام ديواري را دربرابر خویش یافتند که 
درحال فروریختن بود. و خادم ما آنرا بصورت اول بازگردانید. موسي گفت: حق بود که از آنان مطالبه اجرتي کرده 
باشي. خادم ما به وي پاسخ داد: اکنون وقت جداني ما فرا رسیده است» و من میتوانم توضيحاتي را که برشنیدن 
آتها صبر نداشتي بتو بدهم. آن كشتي که من برآن شکاف آوردم متعلق به ماهیگیران فقيري بود که ازراه آن امرار 
معاش میکردند. و من اثرا عمدا اسیب رسانیدم. زیرا که درپشت سر ایشان پادشاهي بود که كشتي ها را به زور 
تصاحب میکرد. و آن جواني که کشتم فرزند پدرو مادري بود که هردو به خدا ایمان داشتند و بیم آن بود که وي 
عصیان و کفررا برآنان تحمیل کند. و خواستم که پروردگار درعوض فرزندي شایسته تر و پاکدل تربدان دوعطا 
فرماید. و اما آن ديواري که برجاي خودش باز گرداندم متعلق به دوطفل یتیم بود که اهل آن شهرند و گنجینه اي که 
بدانها تخصیص يافته است درزیر اين دیوار پنهان بود. چون پدر اين دو طفل مرد صالحي بود خداوند مقرر فرموده 
بود که اين گنج دست نخورده باقي بماند تا آنان بهنگام بلوغ آنرا بصورت لطفي از جانب پروردگارشان دراختیار 
آورند. هیچکدام از اینها را که کردم به اختیار خود نکردم. بلکه امر خداوند را به اجرا درآوردم. و این بود 
توضيحي که برشنیدنش صبر كافي نشان ندادي " (کهف.81-60) . 


داستاني که درفرآن آمده. رونوشت دقيقي ازیک داستان يهودي فرن سوم ميلادي است که درآن ماجراي مسافرت 
یوشوهابن لوي خاخام بزرگ باتقاق الیاس پیغمبریهود و مکاشفات آنان دراین سفرشرح داده شده است. این 
داستان به همراه یازده داستان دیگر بهودي توسط نیصیم بن یعقوب مورخ و خاخام يهودي اواسط قرن یازدهم 
درقیروان درمجموعه واحدي بنام حیبوریافح گرد آوري شده است که درقرن گذشته محقق آلماني 9 رل 
دررساله خود در باره کتاب مذهبي بهودي بت ها میدراش آنرا مفصلا ارزيابي کرده و الکساندرکوهوت تورات شناس 
وخاخام اعظم نیز ترجمه بخشي از آنها را به انگليسي درمجله امريكاني "نیویورک ایند پندنت"( ژانویه 1891) 
منتشرکرده است. 

داستان زورآزماني داود پیغمبر با جالوت (60۱:21۳) پهلوان فلسطيني که از افسانه هاي ساخته و پرداخته 
تورات است» درقرآن از کتاب سمونیل تورات گرفته شده است. که بروایت آن پهلوان شکست ناپذیر فلسطيني به 
ياري بهوه تنها با یک سنگ پرتاب شده از فلاخن داود به هلاکت میرسد: " و داود به شانول گفت همانا این 
فلسطيني خننه نشده بدست من کشته خواهد شد. زیرا که لشکریان خداوند را به بي آبروني کشانده است و 
خداوند جالوت را بدست ما خواهد سپرد. پس سنگي درفلاخن انداخت و سنگ برمیان پيشاني جلیات خورد و او را 
برزمین انداخت» و پس داود وي را بکشت وسرش راازتن جداکرد وبني اسرائیل اردوي فلسطینان راغارت 
نمودند "(کتاب اول سمونیل. باب هفدهم. 54-8) . درهمین مورد درقرآن آمده است: .... و هنگامیکه داود و 
کسانش با جالوت و سپاهیان او روبروشدند. گفتند که پروردگارا. پايهاي مارا استواردار و مارا برکافران ياري ده. 
پس خداوند آنها را ياري بخشید و داود جالوت را بکشت ۳( بقره. 249). درقرآن دراین مورد حتي متن تورات 
با تغييري درنحوه انشاي آن تکرار شده است: "و پنج نفر از شما صدنفر از دشمنانتان را تعاقب خواهند کرد و صد 
نفر ازشما هزار نفر ازآنان را خواهند راند "( سفر لاویان؛ باب بیست و ششم» 8) » ".... چه بارها که گروهي 
کوچک را ياري دادیم تا با اجازه ما گروهي فراوان را مغلوب کنند"( بقره 249) . 

داستان سلیمان پیغمبر که درهفت سوره و چهل و نه آیه قرآن به تفصیل ازآن سخن رفته. دراصل از تورات نقل 
شده ولي روايتي که درفرآن درباره قدرت معجز آساي او و فرمانزواني افسانه اي وي بر اجنه و دیوان مرغان و 
موران و باد و طوفان آمده هیچکدام درتورات وانجیل نیامده است. بررسيهاي عده اي از تورات شناسان روشن 
کرده است که منبع این مطالب چندین متن خاخامي مربوط به شرح و تفسیر تورات بنام "میدراش کوحلت رباح " و 
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"ترگوم شني" " مکمل کناب استر و " بت هامیداراش" است که عموما متوني غیر موثق هستند. ولي درجوامع 
يهودي عربستان درزمان ظهور اسلام رایج بودند. 


درخود تورات تنها برشکوه دربار سلیمان و قدرت مادي او و درعین حال برخردمندي و حکمت وي تأکید نهاده 
شده است ونه بر جنبه افسانه اي قدرت و: 


۳ سلیمان را هفتاد مرد باربردار و هشتاد هزارنفر چوب بردرکوه بود. سواي سه هزارو سیصد نفر ناظر کار که 
بر عاملان ضابط بودند. و سلیمان را چهل هزار آخوراسب بود. و آذوقه او براي هرروز سي کرآرد نرم و شصت 
کربلغور و ده گاوپروار و بیست گاو از چراگاه و صد گوسفند سواي غزالها وآهوها و گوزنها و مرغهاي فربه 
بود. قرباني که او براي خداوند گذرانید بیست و دوهزار گاو و صد و بیست هزار گوسفند بود.....وخدا به سلیمان 
حکمت و فطانت از حد زیاده و وسعت دل مثل ریگ کناره دریا عطافرمود. وسه هزار مثل گفت و سرودهایش 
هزاروپنج. و درباره درختان سخن گفت از سرو آزاد لبنان تا زوفاني که بردیوارها میروید. و نیز دربازه بهایم و 
مرغان و حشرات و ماهیان سخن گفت. واز جمیع طوایف و از تمام پادشاهان زمین که آوازه حکمت اورا شنیده 
بودند مي آمدند تا حکمت سلیمان را استماع نمایند."(کتاب اول پادشاهان باب چهارم. 34-22) . ولي درهمین 
مورد قرآن حکایت میکند که: ".... و ما باد صرصر رامسخر سلیمان گردانیدیم تا به امراو بوزد» و برخي از 
شیاطین را مأمور که براي او غواصي کنند(انبیاء 81و82) و آنانرا دو به دو درزنجیر کشیدیم (ص.38) و به 
سلیمان زبان مرغان را آموختیم (نمل»16) ۰ و سپاهیان سلیمان رااز اجنه و آدمیان و پرندگان بصورت صفوفي 
منظم گرد آوردیم (نمل. 1( و باد صبحگاهي رافرمودیم که مدت یکماه بوزد و باد شامگاهي رافرمودیم که ماه 
دیگر بوزد (سبا.12) ". 


درمورد ماجراي سلیمان وبلقیس (ملکه سبا) ‏ نیز روایت تورات درقرآن براساس همین منابع خاخامي تغییر کرده 
است. درتورات درباره این ملکه آمده است که: ".... و چون ملکه سبا آوازه سلیمان رادرباره اسم خداوند شنید 
نزد او آمد تا اورا به مسانل امتحان کند. پس با موکب بسیار عظیم وبا شتراني که به عطریات و طلاي بسیار و 
سنگهاي گرانبها بار شده بود به اورشلیم وارد شده به حضور سلیمان آمد و با وي از هر چه دردلش بود گفتگو 
کرد و سلیمان تمامي مسانلش را پاسخ گفت و چيزي ازاومخفي نماند که برایش بیان نکرده باشد. پس ملکه سبا 
بدوگفت: متبارک باد یهوه خداي تو که برتو رغبت آورد وترا برکرسي اسرائیل نشانید. وبه پادشاه صدو بیست 
وزنه طلا و عطریات زیاده ازحد وسنگهاي گرانبها داد. و مثل اين عطریات هرگز به آن فراواني نیامد. و سلیمان به 
ملکه سبا تمامي اراده اوراکه خواسته بود دادسواي آنچه از کرم ملوکانه خود به وي بخشید. پس او با بندگانش به 
ولایت خود بازگشتند "(کتاب پادشاهان. باب دهم. 14-1) . ولي همین ماجرا درقرآن بدینصورت آمده است که: 
"چون سپاهیان سلیمان ازاجنه و آدمیان و مرغان دربرابرش صف کشیدند. سلیمان درصف مرغان گفت چرا هدهد 
رادراین جمع نمي بینم و همانا که اگر عذر موجهي براي غیبت خود نداشته باشد سرش را میبرم. ولي هدهد درست 
درهمین موقع آمد و بدو گفت از جاني دورآمده ام که آنرا نميشناسي و خبري نادانسته برایت از سرزمین سبا و از 
ملکه آن دارم که براورنگ بزرگي تکیه زده است و برمردم بسياري سلطنت میکند که به خورشید. و نه به 
خداوند. ‏ سجده میبرند"(تمل» 42-20) . درهمین سوره نمل دردنباله این مطلب آمده است که: "سلیمان گفت 
کدامیک از شما سران قوم حاضر این تخت رابراي من بیاورد ؟ وعفريتي از جمع جنیان گفت: پیش از آنکه ازجایت 
برخاسته باشي آنرا برایت خواهم آورد"(نمل.38) . این موضوع عینا ازتفسیر يهودي بت هامیدراش گرفته شده. 
با این تفاوت که درتفسیر يهودي عفریت ها تخت خود سلیمان را بردوش خود درفضا میبردند و نه تخت ملکه سبا 
را. درجاي دیگر از قرآن نوشته تورات با تغییر زیاد درمورد معبد سلیمان مورد اقتباس قرار گرفته است: " و 
بفرمان ما اجنه اي که درخدمت سلیمان بودند براي او چشمه مسین ( عین القطر) ساختند واگر دراين کار قصور 
میکردند طعم آتش جهنم رابرآنان ميچشانديم. و آنها هر چه سلیمان میخواست از محرابها و پیکرها و آبگیرها 
ودیگها برایش به محکمي میساختند" (سباء13) . درتورات درهمین باره آمده است که: ".... و حیرام به فرمان 
سلیمان براي معبد آبگیرها ي برنجین و دیگها و پیکرهاو محرابها ساخت "(کتاب اول پادشاهان. باب هفتم 
39-8 و کتاب دوم تواریخ ایام باب چهارم. 6). 


درجاي دیگر درقرآن به صورتي ابهام آمیز گفته شده است: "بلي» ما باگذاشتن بدن ديگري برروي تخت سلیمان 
اورا آزمودیم. اما اواز گناه خود پشیمان شد"(ص. 34 . منبع این آیه افسانه اي يهودي است که آن نیز از 
تفسیر خاخامي "بت هامیدراش " گرفته شده است. و بموجب آن سلیمان برآثر گناهانش نگین سحر آساني را که 
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همه قدرتش از آن ناشي ميشد گم کرد وموقتا سلطنتش را ۱ زدست داد و سرگردان شد. و شیطان که به قالب 
اودرآمده بود برتخت وي نشست. ولي سلیمان از گناه خود توبه کردو خدانیز توبه اورا پذیرفت ودرنتیجه نگینش 
را باز یافت و به تخت سلطنتش برگشت ( بت هامیدراش. فصل دوم. بندهاي 86و87) . 

ماجراي یونس و ماهي. آنطور که درتورات آمده ودرقرآن نیز بهمانصورت بازگو شده است. داستان یک پیغمبر 
یهود است که مانند عيسي اهل جلیله بوده است. وي از آنچه درشهرخدا. اورشلیم. میگذرد سخت ناراضي است و 
همه آنها رااز چشم خود خدا مي بیند. بدین جهت تصمیم میگیرد به دورترین محل ممکن يعني شهر ترتسوس 
(ترشیش) دراسپانياي كنوني که درآنوقت کشور ثروتمند و مقتدري بود برود. بدین منظوربه یک كشتي عازم این 
شهر سوار میشود. ولي درراه خدا اورا غضب میکند و طوفان سهمگین میفرستد وكشتي نشستگان که میدانند او 
پیغمبر اسرائیل است از وي میخوهند براي فرونشستن طوفان نزد خداي خود دعاکند. ولي وي چون با خدا قهر کرده 
است حاضر بدینکار نمیشود ودرنتیجه ملوانان خود اورا به دريامياندازند وباینکارآنها طوفان آرام میگیرد. منتها 
یونس غرق نمیشود. بلکه به امر خدا ماهي بزرگي اورامیبلعد و بونس سه روز و سه شب درشکم ماهي میماند 
وسپس ماهي اورا درساحل استفراغ میکند. وي از آنجا به شهر نینوا - پایتخت معروف آشور- میرود و از جانب 
یهوه به مردم آن اطلاع میدهد که چون مرتکب شرارت شده و ازخدا روي گردانیده اند بزودي نینوا ویران خواهد 
شد. و مردم نینوا و پادشاهشان که از كارهاي خود پشیمان شده اند به سوي خدا باز میگردند و خدا نیز از ویران 
کردن شهرمنصرف میشود. اما این کار او مورد پسند یونس قرار نمیگیرد. و او با خشم به بهوه میگوید: آیا 
آنوقت که دروطنم بودم پیش بيني نمیکردم که تو تهدید ميكني اما بدان عمل نميكني و جرنت کار جدي نداري. و 
بهمین جهت هم بود که میخواستم ازتو به سوي ترشیش فرار کنم. حالا که اینطور است جان مرا بگیر. زیرا 
مرگ دراین شرایط براي من بهتر از زندگي است. و یکبار دیگر از خدا قهر میکندو دربیرون نینوا کنار کوره راهي 
مینشیند . خدا به بوته اي که درکنار او رونیده است امر میکند آنقدر رشد کند که درآفتاب سوزان بین النهرین 
بریونس ازاین بابت بسیار خرسند میشود. ولي خدا این بار كرمي را مأمود میکند که ريشه بوته رابخوردو بوته 
خشک میشود ویونس دوباره به خشم مي آید. دراین موقع خدا به او پیام میفرستد که اگر توبخاطر خشک شدن این 
بوته که خودت هیچ زحمتي درکاشتن متقبل نشده بودي اینطور ناراحت شده اي چگونه من براي شهر بزرگي که 
صدو بیست هزار نفوس درآن زندگي میکنند و اینهمه چهارپایان نیز درآن بسر میبرند دلسوزي نکنم ؟ و ماجراي 
یونس بدین ترتیب پایان مییابد. درحالیکه او متقاعد نمیشود و درنافرماني خود باقي میماند. 


ولتر که این کتاب بسیار کوتاه تورات را فقط یک "قصه بي سروته"میشمارد تذکر میدهد که اين داستان که در 
دوران يوناني فلسطین نوشته شده رونوشتي از یک افسانه باستاني يوناني است که دوتن ازشعراي معروف یونان 
هومر و لیکوفورن آنرا درشرح دروازه خوان هرکول نقل کرده اند و طبق آن هرکول سه روز و سه شب درشکم 
یک غول درياني بسر میبرد و درآنجا جگر اورا کباب میکند و میخورد. و غول دریانسی از درد اورا بیرون 
مي اندازد. و بهمراه اين توضیح مپرسد که اولا چطور شد که یونس که درساحل دریا از دهان ماهي بیرون افتاده 
بود به آساني به نینوا رفت که چند صد کیلومتر از دریا فاصله دارد. و ثانیا چطور وفتیکه خود اورشلیم شهر خدا 
و شهر پیغمبران و قوم برگزیده او درطول سالها درحال شرک باقي مانده بود. مردم مشرک نینوا تنها درعرض 
بیست و چهار ساعت با موعظه یونس به خدا پرستي روي آوردند. و سرانجام اینکه چطور درحالیکه شهرنینوا 
درسال 612 پیش از میلاد مسیح بدست مادها درآتش سوخته و بكلي ویران شده بود و بعد ازآن نیز هرگز دوباره 
آباد نشد» یونس درقرن سوم پیش از میلاد توانست درآنجا موعظه کند و مردم آنرا به راه راست بیاورد؟ 

داستان گنج قارون در قرآن ازداستانهاني است که بازتاب وسيعي درادبیات جهان اسلام درطول قرون داشته است. 
این داستان درسوره قصص چنین آمده است: " قارون يكي از قوم موسي بود ولي براو سركشي کرد. ما بدو 
گنجهاني عطا کرده بودیم که حتي حمل کليدهاي آنها براي مرداني قویهیکل دشوار بود. قوم او بدو گفتند: شادمان 
مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد. و درمیان نعمتهاني که خدا نصیب تو فرموده است سراغ از آخرت خود 
بگیر. و سهم خویش را از زندگي این جهان نیز بگیر» و نكوني کن همانطور که خداوند به تو نكوني کرده 
است. بدنبال فساد درارض مروزیرا خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد. ولي قارون بدانان گفت من هرآنچه راکه 
دارم ازكارد آني خودم داره. و آیا نمید انست که خداوند پیش از او درطول قرنها سركشاني سخت ترازاورا به 
شماري بیشتربه هلاکت کشانده است و گناهکاران کیفرگناهان خویش را خواهند داداو چنین بود که با شکوه و جلال 
بسیار به سوي کسانش رفت و مردمان با یکدیگر گفتند که چه خوب بود اگر مانیز ثروت قارون داشتیم که ثروتي 
بسیار گران است. ... اما ما قارون و خانه اورا به زیر زمین فروبردیم درحالیکه هیچ گروهي را خارج ازخدابراي 


صفحه 27 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


ياري نداشت و هیچکس به داد اونرسید. و آن كساني که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که درجاي او 
باشند بامدادان گفتند: بدا به حال تو. زیرا که خداوند نعمتهاي خود را به هرکس که ازمیان خادمان خواسته باشد 
عطا میکند. " (قصص. 82-76) 


این داستان تماما از تورات و از تلمود گرفته شده است ( سفر خروج. باب ششم. 21. سفر اعداد. باب 
شانزدهم» کتاب اول تواریخ ایام. باب ششم» 7) که به روایت آنها قارون (درزبان عبري 0۵00۲2) يكي از 
بزرگان قوم لاوي به همراه چند تن دیگر از شیوخ اسرائیل و دویست و پنجاه نفر از فرزندان قوم علیه موسي و 
هارون سركشي کرد و موسي اورا به آزمایش خواند و چون وي گناهکار شناخته شد زمین دهان باز کردواوراباهمه 
همراهان و کلیه مال و منالش فروبرد(سفراعداد. باب شانزدهم. 33-31 وباب بیست و ششم. 10). به گفته 
تلمود ( سهندرین الف؛ 10) تنها کیدها ي گنجهاي قارون بار سیصد قاطر میشد. 


داستان اصحاب و کهف که سوره خاصي در قرآن بدان اختصاص داده شده. ماجراي افسانه اي چند جواني است 
که به خواست خداوند بدرون غاري پناه میبردند و خداوند آنانرا براي مدتي به خواب میبرد و بعدا بیدار میکند. از 
شمار اين گروه درقرآن بصورت معما سخن رفته است: "كساني خواهند گفت: آنها سه تن بودند و چهارمینشان 
سگشان بود .» و كساني خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمینشان بود. كساني دیگر نیز براي حل معما 
خواهند گفت که آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتمینشان بود. بدیشان بگو شمار حقيقي آنها را پروردگار 
من میداند ولي تنها كساني معدود براین شمار آگاهند "(کهف.» 22( . خفتگان غار پس از بيداري درباره آنچه 
برایشان گذشته است به گفتگو میپردازند: "يكي از آنان ازدیگران پرسید:چه مدت دراینجا بسر بردید؟وآنان پاسخ 
دادند: یکروز. یا شاید بخشي از یکروز. و گفتند خداي شما بهترازهرکس برزمان شماتوقف شما دراینجا آگاه است. 
پس يكي از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستید تادرآنجا نیکو ترین خوراک را بخردوبراي خوردن شما 
بیاورد. و ندانستند که سیصد سال. و نه سال فزون برآن» درغار مانده بودند"(کهف 25919-10) . 


این داستان اقتباس آشکاري از افسانه "هفت خفته " است که درسال 0 ميلادي ( قرن پیش از اسلام) درکتاب 

سن گریگوریوس قدیس معروف مسيحي به تفصیل نقل شده بود.! و خود آن نیز بازگوني متن ديگري بود که پیش 
از آن یاکوبوس سروجي راهب سرياني قرن پنجم مسيحي درکتاب خود آورده بود. ۶ موضوع داستان شرح حال 
هفت جوان مسيحي است که درغاري نزدیک شهر 01۱515 درمحل ازمیر كنوني به خواب میروند و سه قرن بعد 
ازآن بتصوراینکه تنها یکروز خوابیده اند بیدارمیشوند و به شهر میروند ولي خودرادرمحيطي بكلي ناشناخته 


داستان ذوالقرنین ویأجوج و مأجوج» بنوبه خود درکتاب ديگري از همین یعقوب سروجي راهب سرياني که بخش 
بزرگي از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوي چشمه آب حیات به منظور برخورداري از عمر ابدي اختصاص 
یافته بتفصیل ذکر شده است. 3 بوجب اين داستان (که موضوع آثار ادبي متعدد پارسي و عربي قرار گرفته) 
اسکندر درسفر به چشمه آب حیات براي جلوگيري از حمله یأجوج و ماجوج ديواري از آهن بدست آهنگران خود 
درپیش روي آنها میکشد. درقرآن اين ماجرا به ذوالقرنین (که بطور سنتي همان اسکندر دانسته میشود) نسبت 
داده شده است:" و از تو(محمد) داستان ذوالقرنین را پرسند. بگوي که ما(خدا) اورادرزمین فرمانرواني دادیم 
وازهرچيزي شمه اي آگاهش گردانيديم. و اوازاین دانش خود پيروي کردتا آنکه به جاني رسید که خورشید درآن 
غروب میکند. و خورشید رادید که درچشمه گرمي فروشد. و نزدیک آن چشمه مردماني را یافت. بدو گفتیم اي 


1- صبجمووع‌گومن عتتمان0 1۳ :وتوصه‌تتا0] 060۲82۵ چاپ پاریس» ۰1563 ص 122-124. 


2- تفعطوظ وتمیط 1۲6 وتعصو‌زیاه‌ن5 ویاطامععل ترجمه لاتینی ۰ ۸۵560۵ .۸ (جلد بیست و هفقتم از مجموعه ور0:6]21 30110)06602 صفحات ۰283 و 235) 
محقق و متصوف فقید فرانسوی» لوئی ماسینیون در باره این دستان پژوهش ماسینیون مفصلی بنام حطواو]۱۳ 46 206217296 ,عاصععم0 ٩02)‏ دما منتشر کرده 
است 1950 ونتع۳ .68 .۲ وقصعهن‌صعااهه عامعامصه؟ :1949 ,2 ,۲ ,"وهاعع۳ اب۳۵ معصعاه]۷)) _ محقق مصری یحی مبارک نیز بر مبنای همین پیوهش ماسینون 
تحقیق وسیعتری با عنوان "اهل الکهف" انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان عوعطم0۴ کترتمطط رحاصمصصمل اوعد وم مشمانامموم اه مناوتستنا الم ورز* 
در جلد سوم ( ۱:00 72ع00) از محموعه آثار لونی ماسینیون (صفحات 104 تا 180) در سام 1963 در پاریس چاپ شند ه است. 

شیخ مهدی الهی قمشه ای در تفصیل آیات القران الحکیم" در اشاره بدین ماحرا مینویسد مکه یهودیان در باره اين ترا که اما را تخر توا هم زیادتر در 
غار به خواب رفتند به حضرت علی علیه السلام اعتر اض کردهند که اين نه سال اضافی در تورات ما نیست» ولی حضرت به آنها پاسخ دادند این نه سال نفاوت برای این است که 
سال شما شمسی است و سال ما قمری, شاید لازم به تذکری از داستان اصحاب کهف به میان آمده است. 


3- نرجمه انگلیسی اين کتاب از اصل سریانی آن در سال 1889 توسط خاور شناسان انگلیسی عع00 ,۸.۲.۷۷ با عنوان عصنهط رنقع0 عطا ۲عصی‌ه۸۱ ۵۶ وماونط 16 
مممتوتالون- ملبووظ عطا ۶ طملعته۷ ممتو5 عط] در اکسفورد به چاپ رسیده است. 


صفحه 28 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


ذوالقرنین» از اینان هر که رالازم بداني عذاب کن و با هرکدام که شایسته داني ملاطفت نما. گفت آنکس را که 
کافر است البته عذاب کنم تا آنکه بعدا از جانب خداوند عذابي سخت تربیند. و آنکس راکه ایمان آورده بدوپاداش 
نیکو دهم. آنگاه به راه خود ادامه داد تابه آنجاني رسید که خورشید طلوع میکرد. وبرگروهي میتافت که میان آنان 
و خورشید پوششي نبود.والبته ما از احوال ایشان باخبریم. و درادامه سفر خود به میان دو سدرسید. و آنجا 
قومي را یافت که فهم سخن نمیکردند. و بدوگفتند یا ذوالقرنین. همانا که یأجوج و مأجوج درسرزمین ما فساد 
بسیار میکنند. آیا اگر خرج آثرا بدهیم توسدي میانه ما و آنها خواهي بست ؟.....آنگاه ذوالقرنین فرمان داد تا آهن 
بیاورند و زمین را حفر کنند تابه آب برسد. و ازسنگ و آهن ديواري ساختند و برآن آتش افروختند و آنگاه مفرغ 
گداخته برآن ریختند و ازآن پس یأجوج و مأجوج برشکستن سد و رفتن بربالاي آن تواناني نیافتند. و ذوالقرنین 
گفت: این رحمت پروردگار من است. و آنگاه که وعده خداي من فرا رسد این سد رامتلاشي گرداند. و البته وعده 
خداي من محقق است"(سوره کهف» 83 تا 97). 


موضوع یأجوج و مأجوج پیش ازقرآن درتورات (کتاب حزقیال نبي» باب سي وهشتم. 2و3) و درانجیل 
(مکاشفه يوحناي رسول. باب بیستم. 8و9) مطرح شده بود. درمکاشفه یوحنا دراین باره آمده است که " 0 
و چون مدت هزار سال بسر رسد شیطان از زندان خود خلاص یابدو بیرون رود و امتهاني را که درچهار زاویه 
جهانند يعني یأجوج و مأجوج را که عددشان چون ریگ دریا است گمراه کند". 


داستان "خفته صد ساله" يكي دیگر از داستانهاي قرآن است که از دو کتاب مذهبي درجه دوم یهود گرفته شده. 
ولي درخود تورات سخني از آن نرفته است. دراین باره درقرآن آمده است:".... و آن مردبرشهري گذشت که 
ویرانه و خالي از سکنه بود. و گفت چگونه ممکن است خداوند چنین ویرانه اي راپس از مردنش دگر باره زنده 
کند ؟ پس خداوند او رابمدت صد سال بمیراند و آنگاه دوباره جان داد. و ازاوپرسید چه مدت دراین حال بودي ؟ 
جواب داد یکروز. و خداوند گفت: نه تو صد سال دراینجا ماندي» و بنگر که نه خوراک و نه پوشاک هیچکدام 
فاسد نشده اند والاغت را نیز ببین که همچنان برجاي خود ایستاده است. و استخوانها راببین که چگونه ماآنها را 
به هم پیوند میدهیم و بعد با گوشت میپوشانیم "(بقره. 259) . قسمت اول اين داستان از یک روایت حبشي کتاب 
"پارو خ" اقتباس شده است که اندکي قبل ازظهور اسلام نوشته شده بود و درمکه باآن آشنا بودند. و بموجب آن 
عبدملک كوشي(حبشي) یرمیاء پیغمبر بهود را ازسیاهچال بیرون میآورد. ودرعوض ارمیاء ازخداوند میخواهد 
که اوراکه مومن پاكنهادي است شاهد سقوط اورشلیم که به امر خداوند موعدآن نزدیک بود نکند» و خداوند بدو 
دستور میدهد که عبدملک را به تاكستاني معین بفرستد و وي تاهنگام بازگشت ملت اسرائیل به اورشلیم پس از 
پایان اسارت بابلي درآنجا بماند. بدین ترتیب عبدملک به تاکستان موعود میرود ودرآنجا سرش راروي یک سبد 
انجیر میگذارد و مدت 66 سال به خواب میرود. ووقتي که پس از بازگشت بهودیان به اورشلیم درپي فرمان 
کورش کبیر بیدار میشود هنوز انجيرهاي درون سبد تازه هستند. بخش دوم اين داستان که درآن از زبان خداوند 
گفته میشود: "استخوانها راببین که چگونه آنهارا بهم پیوند میدهیم و با گوشت میپوشانیم "آشکاراازاین بند از 
کتاب حزقیال درتورات گرفته شده است که: "و دیدم که هراستخواني به استخوان ديگري که بدان مربوط بود 
نزدیک شد و بدان پیوست. و نگریستم که پي وگوشت برآنها برآمد و سپس پوست همه آنها رااز بالا پوشانید " 
(کتاب حزفیال نبي. باب سي و هفتم» 7و8) . 

داستان لقمان حکیم که سوره خاصي از قرآن به نام اونامیده شده است. اقتباس ديگري از منابع يهودي است. 
كتابي که اين روایت ازآن گرفته شده یک اثر بسیار قديمي يهودي متعلق به پیش از میلاد مسیح است که ترجمه آن 


1-قر آن درجاي دیگریاجوج وماأجوج رامأموران اجراي غضب الهي معرق میکند:" و حرام کردم به هر شهري که 
قصد هلاک مردم آز ا داشته در ااشیم که اینان از ک خود توبه کنند» و ۳ : که دروازه ها را برروي 
یاجوج و مأجوج بگشائیم "[(انبیاء» 96-95) . احادیث اسلامي نیز کرارا ازیأجوج ومأجوج و نقش آهها 
در آخرالزمان اد کرده اند. دراین باره مارالانوار ملسي به نقل ال حضرت امام جعفر صادق مینویسد:" و 
چون آخر الزمان رسد سدي که دربرابر یأجوج ومأجوج است شکسته شود و آها از مربلندي بسرعت سر ازیر 
شوند. و مأجوج امقي است که هریک چهارصد طایفه اندء و هیچ مردي از ایشان غیمرد تا هزار فرزند پدید 
آوردءو ایشان سه صنف باشند: صنفي ازایشان مانند درختان بلندند» صنف دیگر طول و عرضشان مساوي است 
و هين صنفند که میچ کوه آهي درپیش ایشان غي ایستد.. صنف سوم یک گوش خود را فرش میکنند و گوش دیگر 
راخافه واز کنار هر فيلي و شتري و خوكي که مبگذرند آنرا مبخورند. مقدمه این قوم درشام خواهد بود و 


ساقه ایشان درخراسان و هرهاي مشرق و دریاچه ما زندران را آخر میکنند" ( هار الانو ار جلد سیزد هم). 


صفحه 29 


تولدی دیگر اسطوره آفرینش 


با عنوان 0۸۵886۱ عا] ,۱۸۵۵6۷۲۱۵۱ 0۱۸۵۱۱۷۵۲ ععععوو9 )ع ۲۱:9]01۲6 درسال 1909 توسط !۱ ۳۰ 
درپاریس بچاپ رسیده است. به حکایت این کتاب. لقمان مردي خردمند بود که درزمان دو پادشاه آشورسناخریب 
و عصر حدون درنینوا پایتخت آشور میزیست. و چند تن از محققان تورات میان نوشته ها ي منتسب بدو وکتاب 
طوبياي تورات که بعدا نوشته شده ارتباط نزدیک قائل شده اند (کتاب طوبیاء باب اول. 22 و باب یازدهم» 18) 
درکتاب قديمي بهود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته میشود: " پسر جان. متواضع باش و هميشه به آنچه 
زیرپا داري نگاه کن. بردبار وآرام باش وهرچه ميتواني دانش بیاموز. ستیزه جووبي احتیاط مباش صدایت را 
باعربده جوني بلند مکن» زیرا که اگر بلندي صدا براي ساختن خانه اي كافي باشد. الاغ میتواند روزي دو خانه 
بسازد " و تقریبا همین مضمون درقرآن آمده است» که "لقمان به پسرش گُفت: صدایت رانرم کن زیرا که بانک 
الاغ ناخوشایند ترین صداهاست "( لقمان. 199) . 

درسوره بقره به داستان هاروت و ماروت بدینصورت اشاره شده است که:"شیاطین درباره سلیمان داستانهاني 
دروغین حکایت میکنند. همچنانکه سحر و جادو رابه مردمان مي آموزند و آنچه را که بابل بردوملک هاروت و 
ماروت آشکار شده بود" (بقره» 102) . 


اصل این داستان که از یک اسطوره اكدي گرفته شده وبصورتهاي مختلف درادبیات اوستاني وهندي نیز نقل شده 
است چنین است که ملافک آسماني که از گناهان آدمیان روي زمین ناخرسند ند. خداوند را از بابت آفرینش ایشان 
مورد انتقاد قرار میدهند. ولي خداوند بدیشان میگوید که اگر خود آنان جزو آدمیان بودند به راه آنان میرفتند. و 
براي اینکه این امر ثابت شود آنهارا به آزمایش میطلبد. به پیشنهاد اوملائک ازمیان خود دونماینده بنام هاروت و 
ماروت برمیگزینند تا بصورت آدمي به زمین بروند ودرجمع آدمیان شرکت کنند وهمانندآنان درمعرض وسوسه هاي 
مختلف قرار گیرند. بي آنکه مرتکب گناهان کبیره از قبیل بت پرستي. قتل. زناو شرابخواري شوند. هاروت و 
ماروت بااین تعهد روانه زمین میشوند. ولي دربدو ورود بازني بسیار زیبا روبرو میشوند که دل از هردوي آنها 
میرباید. بطوریکه بي اختیار به دنبال اومیروند و سرانجام کارشان به همخوابگي بااو میکشد. دراین موقع 
رهگذري شاهد اين گناه آنان ميشود و آن دو براي پنهان ماندن رازشان اورامیکشند. و خدا درآسمان ملانک را 
نزد خود میخواند تا بچشم خود ببینند که دونماینده آنان بهترازآدمیان عمل نکرده اند. وملاقک اعتراف میکنند که 
درانتقاد خود اشتباه کرده بودند وحق با خداوند است. دربازگشت دو ملک خطاکار به آسمان. به آنها اختیار داده 
میشود که بین مجازات دردوزخ و مجازات درروي زمین يكي را انتخاب کنند و آنان مجازات زميني را میپذیرند که 
واژگوني ابدي دردرون چاهي دربابل است. 


این داستان ازمتون اوستاني اقتباس شده که درآن از هاروت بصورت هروتات (کمال) و امرتات (جاودانگي) 
نام برده شده است که برقلمرو آبها و رستني ها سر پرستي دارند واين دو نام اوستاني درفارسي میانه بصورت 
خرداد و امرداد درآمده اند 


1- در باره ريیشه ایرانی هاروت و ماروت قر آن» ققیق مفصلی توسط 1(21۳00156]000۲ .[ با عنوان دوه :۸۵۲6۵1 اه )هاه۷ا۲۱۵ 


۸۲6۵ 1 مع010ظ) 12 تناو در سال 1875 در پاریعیس و ققبق جامع دیگری توسط مقق و روحانی فقید فرانسوی 
6 0 موع[یا عنوان ]۱۷۸۲ 46 ]6 )ناتقز۲ 06 ومم‌مم 2 مصهصصابافناجصممهباط ملعماممع‌صه۱ عصفل مصصمتصمن مصمعع1 عصنا در مجله و۴06 


وباونادزو۸_نشریه "انجمن سویسی مطالعات آسیانی" (شماره اول» 1947 ۰ صفحات 10-18 ) منشر شده است. 


این د استان درزمان فلسطن مخامنشي درادبیات توراتي نیز منعکس شده که درآها این دو نام تبدیل به 
عز ازیل و شخاز اي شده است (یالقو اط»ه جلد اول۰ 4). درکتاب اول حنوخ (باب هشتم) گفته شده است که 
ملائک مطرود به زنان درس خود اآرائي و اراستن خویش به جواهرات را میدهند و به مردان درس اختر شناسي 
وجادوگري رابه استنباط ۲06 ۸00۱096 درکتاب "تاریخ ادبیات عبري و بهودي ۲" اسطوره هاروت و ماروت یک 
اسطوره مشترک اير اني و اکدي بوده است. 


صفحه 30 


تولدی دیگر نقش ايران در آئین های توحیدی 


۱ نقش ايران 
دراتین های توحیدی 


جهان ماوراءالطبیعه درمذاهب توحيدي برظوابطي مشترک متكي است: بقاي روح آدمیان دردنياني دیگر. رستاخیز 
مردکان درروزي به نام فیامت». سنجش نوابها و کناهان این جهاني آنان درترازوي حساب و پاداش آن ها بصورت 
زندگي ابدي دربهشت يا دوز خ. 


درطول قرون متمادي. مسیحیان بر مبناي کتاب مقدس براین اعتقاد بودند که اين واقعیت آسماني از راه تورات به 
موسي ابلاغ شده است. و مسلمانان عقیده داشتند که همین و اقعیت. نظیر آنچه به موسي و عيسي وحي شده بود به 
پیامبر اسلام نیز وحي شده است. 


بااینهمه. واقعیت سنوال برانگیز ديگري درهمین راستا وجود داشت که علیرغم همه بحث ها و جدلهاي مذهبي. و 
علیرغم سرکوبگریها و اختناق ها و تکفیرها و قتل عام ها و ديوانهاي تفتيش عقاید. ازاواسط قرن هجدهم مسيحي به 
بعد. نخست از جانب متفكراني معدود. سپس از سوي محققان و صاحبنظراني بسیار فراوانتر» مورد تذکر و بموازات 
آن مورد بررسي قرار گرفت. و اين سئوال اين بود که اگرهمه این اصول از آغاز بصورت واقعيتهاي ابدي و الهي 
برپیمبران قوم یهود اعلام شده بود چگونه است که درهیچیک از کتابهاي پنجگانه اصیل عهد عتیق. يعني قديمي ترین 
و معتبرترین بخش آن که اختصاصا تورات نام دارد نه تنها به هیچکدام از اين اصول اشاره اي نشده. يعني درآنها نه از 
ابدیت روح سخني به میان آمده است. نه ازوجود دنياني پس از مرگ. نه از رستاخیز و روز حساب. نه از بهشت و 
دوزخ و نه ازشیطان و ملانک. بلکه درست درجهت عکس آن همواره تأیید شده است که گناهان قوم یهود منحصرا 
درهمین دنیاکیفر مي بینند و درصورت لزوم نسلهاي بعدي گناهکاران جواب گناهان پدران و پدربزرگشان را خواهند داد 
ولو آنکه خود مستوليتي درآنها نداشته باشند : كسي که از بهود پيروي کند از عمر دراز و زندگي مرفه برخوردار و 
كسي که بنده خوبي براي او نباشد زندگي کوتاه و آکنده ازذلت دارد. و مرگ زودرس کيفري ازجانب خدا است که نصیب 
بدکاران میشود (مزامیر 18 و۰27 کتاب ایوب. باب هفتم) . تکلیف زندگي پس از مرگ بكلي نامعلوم است (مزمورسي 
ونهم. . مزمور نودم 10). آدمي از خاک است و به خاک برمیگردد. و وجود شیطان و ملافک چنان ناشناخته است 
که وقتي که تورات حکایت ازآن میکند که آدم و حوا دربهشت میوه ممنوع را خورده و از بهشت رانده شده اند انکه 
آنها را بدین کار اغوا کرده است شیطان نیست. مار است. "" ...... و مار ازهمه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود 
هوشیارتربود. و به زن (حوا) گفت که خدا ازآن جهت شمارا ازخوردن میوه اين درخت منع کرده است که میداند روز ي 
که آترا بخورد چشمانتان باز شود و مانند خدا نیک و بد را بشناسید (سفر پیدایش. باب سوم 5-1). . .. و خداون به 
مار گفت : چونکه اين کار راکردي از همه حیوانات صحرا ملعون تر خواهي بود وبر شکمت راه خواهي رفت وتمامي 
ایام عمرت را خاک خواهي خورد" (سفر پیدایش. باب سوم» 14). 


بیش از دوقرن پیش ولتر دراشاره به نوشته تورات درمورد انتقامگيري خدا از پسران بابت گناه پدرانشان نوشت که 
انتقامجوني خداوند ازچهار پشت فرزندان بابت گناهان پدران و پدربزرگان و اجداد سوم و چهارمشان به روشني نشان 
میدهد که یهودیان درادوار اولیه تاریخ و مذهب خود از فرضیه بقاي روح ودنياي دیگر و کیفر آن جهاني گناهان بكلي 
بي اطلاع بوده اند و اصولا تصوري از جهان دیگر و بهشت و دوزخ بدان مفهومي که ماامروزبراي همه اینها قانلیم 
نداشته اند زیرا در هیچ جاي تورات اشار ه اي به جهنم پا به بقاي روح پا کیفرو پاداش بعد ازمرگ نشده است. وبجاي 
آن تنها ازمجازاتهاي وحشتناكي صحبت شده که قانونگزار. با بيخبري مطلق خود ازاحتمال وجود دنياني دیگر. براي 
همین دنياي موجود به عقلش میرسیده است. 


تذکر ولتر و دیگر آزاد فکران" قرن روشناني"" درفرانسه و آلمان درهمین زمینه باهمه اينکه واقع بینانه بود. جنبه 
آماتوري داشت» ولي از سال 1866 که کتاب پر سروصداي )۷0۸ ۸۱6*206۲ بنام" درباره ملانکه شناسی آئین 
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تولدی دیگر نقش ايران در آئین های توحیدی 


یهودی درارتباط آن با آنین پارسی۳ ۷۵۳ ۵۵۳۵۴0۷۵۲6 ۱.۲ صصذ عنوهاه‌عوصم عطم‌عنل‌باز عذل ۲عهانلا) 
5۱۳۷5 ۵۲5.ظ) در آلمان انتشار یافت این مطالعات وارد یک مرحله کاملا علمي و تخصصي شد . دراین کتاب» مولف که 
خودش هم يهودي است و هم خاخام اعظم. . ودرعین حال يكي از بزرگترین محققان تاریخ مذاهب. روشن کرده است که 
تمام برداشتهاي تورات درباره شیطان و ملانک یادگار دوران بعد از اسارت بابلي قوم بهود. يعني زماني است که 
یهودیان با آنین زرتشتي آشناني نزدیک يافته وتحت تأثیر معتقدات آين آنین قرار گرفته بودند. 


نب روشن شدن توضیحات بعدي. باید تذکر داده شود که تاریخ باستاني قوم یهود به دوبخش مجزا تقسیم میشود. که 

بخش اول آن شامل آغاز تاریخ بهود تا دوران اسارت بابلي یهودیان است که درسال 587 پیش از میلاد مسیح توسط 

بخت النصر ۱(20۱/6۱000۲050۲ پادشاه بابل با تصرف اورشلیم و ويراني معبد سلیمان و کوچ دادن دسته جمعي 
بقزکیان بان آغاز شد و قریب نیم قرن يعني تا سال 9 پیش از میلاد مسیح ادامه یافت. دراین سال امپراتوري بابل 
بدست پارسیان منقرض شدو کورش پادشاه هخامنشي. فرمان آزادي همه اقوام اسیر منجمله اسیران يهودي و بازگشت 
آنان را به کشورهایشان صادرکرد و ازاين تاریخ سرزمین فلسطین که جزو امپراتوري بابل بود بصورت يكي از 
استانهاي شاهنشاهي هخامنشي در آمد. یهودیان باز گشته به وطن. بسياري از معنقد ات زرتشتي را که دردوران اسارت 
با آنها آشنا شده بودند با خود همراه بردند» واز آن پس نیز درطول 200 سالي که سرزمین اسرانیل زیر حکومت 
مستقیم ایران قرار داشت قوم یهود آشناني بيشتري با این معتقدات پیدا کرد که انعکاس آنرا درهمه آن کتابهاي تورات که 
دراین دوران نوشته شده میتوان یافت, 


انتشار کتاب 1606 و بازتاب گسترده آن درمحافل علمي اروپاي مسيحي» مکتب پوياني را بنام مکتب تاریخ مذاهب 
پي ريزي کرد تا به امروز صدها محقق و مورخ و خاورشناس و متخصص مسائل مذهبي درآن شرکت جسته و نزدیک 
به یکهزار اثر تحقيقي بصورت کتابها و رساله ها و مقالات دراین زمینه به زبانهاي مختلف منتشر کرده اند. 


آنچه ازبرسي این تحقیقات گسترده نتيجه گيري میشود. این است که تقریبا همه برداشتهاي ماوراالطبیعه تورات» و 
بدنبال آن دوکتاب" توحيدي" دیگر انجیل و قرآن درزمینه بقاي روح و جهان دیگر و سنجش اعمال آدمیان درروز 
رستاخیزوکیفروپاداش آنان دربهشت یا دوزخ. و نیزدرباره شیطان یاملانک. مستقیماازفرجام شناسي 
(۲56۱۵/۵۱09۱) مزداني ايران دوران هخامنشي درسالهاني که سرزمین فلسطین بخشي از شاهنشاهي پارس بود 
وارد تورات شده است. وبهمین دلیل تنهااز فرن ششم پیش از میلاد مسیح به بعد است که از برداشتهاي مربوط به 
شیطان و ملانک و بهشت و دوزخ در"کتاب مقدس " نشان میتوان یافت. چنانکه نام شیطان (اهریمن) براي نخستین بار 
درتورات درکتاب ایوب دیده میشود که درسده پنجم پیش از میلاد نوشته شده است (باب اول.6) » و بنام جبرنیل و 
میکائیل براي نخستین بار درکتاب دانیال آمده (باب هشتم» 16باب نهم» ۰21 باب دهم.13 دوازدهم.1) که تألیف آن 
مربوط به سده سوم پیش از میلاد است. اشاره انجیل به هفت فرشته اي که تخت خداوند را درمیان گرفته اند (مکاشفه 
یوحنا» یاب اول» 4 و اشاره قرآن به هشت ملكي که عرش پروردگار را بردوش دارند (الحاقه 17) انعکاس آشكاري 
از این گفته گاتاها است که" اهورامزدا برتخت زرین خود نشسته است که هفت امشاسپند آنرا در میان دارند" (گاتاي 
سي ام. ۰9 يشت بیست و یکم. ۰4 وندیداد. فصل نوزدهم 33و36). نخستین اشاره به رستاخیز مردگان و روز 
حساب را درتورات درکتاب اشعياي نبي (باب بیست و ششم. 19) و کتاب مکابیان(باب هفتم 149) میتوان یافت که 
هردوي آنها درهمان دوران هخانشي نوشته شده اند. دراین باره درمتون اوستاني آمده است که : " درآنروز کارهاي 
خوب و بد هرکس مورد رسيدگي عادلینه ودقیق قرار خواهند گرفت (دینکرت سوم؛ فصل بیست و پیجم؛ 9+ 
بندهشن. سي ام ۰9-6 داتستان دینیک. باب بیست وسوم) » و ترازوي حساب ذره اي به سود یا به زیان كسي بالا یا 
پائین برده نخواهد شد. نه براي نیکان و نه براي بدان. نه براي شاهان و نه براي گدایان (مینوک خرد. کتاب دوم.110) 
» ودرهمین مورد درقرآن آمده است : " .. .. و درآنروز اعمال هرکس درترازوسنجیده خواهد شد. وترازوبه اندازه دانه 
خردلي به سود یا به زیان كسي سنگین نخواهد شد"(انبیای 47). 


زیگموند فروید دربرسي جامع خود درباره آئين بهود برهمین واقعیت اختصاصا تکیه میگذارد که درمعتقدات اولیه 
يهودي موضوع بقاي روح بكلي ناشناخته بود و اين پندار تنها پس ازاتمام تماس با آنین پارسي درآن راه یافت. 

فون گال خاورشناس آلماني آغاز قرن حاضر. مترجم تورات و مفسر سرشناس عهد عتیق و اوستاء درکتاب تحقيقي 
معروف خود بنام ۲۳60 100 1612]وجظ (چاپ بن.1926) مینویسد: "نه تنها اعتقاد به رستاخیز. بلکه عقیده به 
بقاي روح دوزخي يا بهشتي بودن آن درآنین یهود ريشه درآنین پارسي دارد. آنچه اصول و معتقدات خشک بهودیان را 
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دردوران پس از اسارت بابلي آنان لطافت بخشید تأثبرانديشه هاي فرجام شناسي زرتشتي درآئین آنان بود که در نتیجه 
آن این آنین را گوشت و استخوان خویش شناختند. درحدي که پیامبر بزرگ بهود. اشعیاء کورش پارسي را مسیح و 
شبان بهوه خواند. اگر دين بهود دردوران پس از تبعید به صورتي بنيادي و درجهت مثبت تحول یافت این مطلقا مربوط 
به نفوذ انديشه زرتشتي بود", 


کتاب تحقيقي ديگري که دراین زمینه توسط کاردینال فرانتس کونیگ اسقف اعظم كليساي کاتولیک اتریش و يكي از 
بزرگترین شخصيتهاي كنوني جهان مسیحیت تألیف شده.حاوي بیش از یکصد اظهار نظراز محققان و تورات شناسان 
جهان غرب درباره تأتیر بنيادي آئين زرتشتي درفرجام شناسي بهودي ومسيحي و اسلامي است . اهمیت خاص این اتر 
دراین است که مولف آن خود يكي ازدانشمندان طراز اول جهان کاتولیک است. 


تومارهاي معروف" کمران" که دراواسط قرن حاضر درکنار بحرالمیت کشف شد و قديمي ترین اسناد مربوط به انجیل به 
شمار میرود نفوذ معتقدات ايراني رادرآنین یهود بخوبي روشن میکند. این نوشته ها از فرقه يهودي" اسني" بجامانده 
که ارتباط نزدیک با فرقه دیگر بنام فریسیان داشتند. و اين فریسیان بخلاف کاهنان سنتي بهود. به رستاخیز بعد ازمرگ 
و بقاياي روح و روز حساب و بهشت و دوزخ که همه آنها از منابع اوستاني بدیشان رسیده بود معتقد بودند و جهان 
هستي رامیدان مبارزه دوعنصر خیر وشر میدانستند. حتي درکتاب" طوبیا" ي عهد عتیق که درزمان آنان نوشته شده 
بود شیطان" اشموداني"نامیده شده که تلفظ يهودي شده اشمه دانوه(دیوخشم) اوستااست (تورات طوبیا. باب سوم. 
8و 17). درهمین راستا. فون گال درارتباط با کتاب زکریا درتورات (باب چهاردهم.14) و کتاب مکاشفه یوحنا درانجیل 
(باب یازدهم قو4) که در آنهاازدومسیح خداوند سخن رفنه است که دربرابر او ایستاده اند. اين دو مظاهر بهودي شده 
هوشیدرو هوشیدرماه زرتشتي میداند که با اسطوره سانوشیانس مربوط میشوند. واین بنظراوحکایت ازآن میکند که 
نویسندگان این دوکتاب عهدعتیق وعهد جدید بدین دو "پیش کسوت"* ايراني میاندبشیده اند. داوسن فهرستي شامل بیش 
از یکصد مورد از نکات مشابه دوآنین یهود مسیحیت را ارانه کرده است که همه آنها از معتقدات اوستانی اقتباس 
شده اند . 


درباره ارتباط سانوشیانس با مهدي و چینودپل با پل صراط» و ارتباط مشیاگ و مشیانگ نخستین مرد و زن جهان (که 
به حکایت متون اوستاني توسط اهورامزدا آفریده شدند و درباغ بهشت جاي گرفتند و اهورامزدا ازآتان خواست که فریب 
اهریمن را نخورند ولي اهریمن آنانرا اغوا کردو درنتیجه از بهشت رانده شدند و بعدها نسل آدمیبان ازآنها بوجود آمد) 
باآدم وحواي تورات و قرآن. نه تنها درقرنگذشته و قرن حاضرتحقیقات وسيعي توسط خاورشناسان برجسته چون 
نولدکه» مارکوارت. اشپیگل. ویندیشمن. هوسینگ. دارمستترانجام گرفته. بلکه در همان نخستین قرون دوران اسلامي 
نیز مورخان سرشناسي چون طبري. بيروني» مسعودي» حمزه اصفهاني. يعقوبي. بتفصیل این موضوع را مورد 
بررسي قرار داده اند. بهترین کار تحقيقي که دراین باره درجهان غرب صورت گرفته» کتاب آرتور کریستین سن بنام" 
نمونه هاي نخستین انسان و نخستین پادشاه درتاریخ افسانه اي ایرانیان۳ ۳۱۵۳66 0۲6۳۵16۵۲ 0۷۲ 0۷066 5ع.] 
۹ 06۶56 ۱۵۵96۴۱۵2۱۲۳۶ ۱۳۱۵۲۵۲۱۶ 0۵06 ۲۵1 0۳6۱۱6۲ بال آواست که درسال 1917 به زیان 
فرانسه در استکهلم چاپ شده ودرسالهاي پیش ازانقلاب به فارسي نیز ترجمه و در تهران منتشر شده است. درهمه این 
پژوهش ها این نظریه ۸67 .۷۷ رشناس تاریخ مذاهب دراواخ سده گذشته تأیید شده است که درمتون اولیه تورات 
افسانه آدم و حوا که ازاساطیر بابلي گرفته شده بود بسیار مبهم و گنگ بوده و تنها بعد از بازنويسي آنها دردوران پس 
از اسارت بابلي این افسانه با الهام از اسطوره مشیاومشیانگ زرتشتي شکل امروزي خود را یافته است.اسطوره مشیاگ 
ومشیانگ اوستاني بتفصیل درداتستان دینیک(باب سي وهفتم 82. باب شصت وپنجم. 2 باب هفتادوهفتم.4) . 
دینکرت (بخش سوم 80) وبندهشن(باب اول. 27-1) آمده است. 


گیرشمن. کارشناس معروف تاریخ و باستان شناسي ایران. درباره همین نقش جهان آنينهاي ايراني متذکر شده است که 
: " درزمان ساساني نفوذ اندیشه هاي مذهبي ايراني به آنسوي مرزهاي ایران درشرق وغرب گسترش یافت. اصل 
ثنویت ايراني درآنین بودا پذیرفته شد. آنین ماني ازراه آسياي میانه و ترکستان به چین. ازراه سوریه به مصر و 
سراسر افريقاي شمالي» و از راه آسياي صغیر به ازمنستان و بالکان و بعدا به جنوب فرانسه رسید که جنبش مذهبي 


(- احمحصماعی؟ ۸۱6 عم 0ص صعع‌صاآماورمانوع‌مع1 محتاعاطاعع27_ بونوم1 ,۳ چاپ وین و زوریخ 1964. از همین محقق مقاله 
مفصلی نیز در نشریه خاور شناشی ۱]]1(۳00 (شماره دهم سال 1970) زیر عنوان 90806 16 مصحل ععاو20:02 06 ممصمیااطنن_ بچاپ 
رسیده است. 
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نیرومند کاتار نماینده آن بود. آنین ايراني میترا (مهر) سراسر امپراتوري روم را فرا گرفت و بعدا نیز نقش درجه اولي 
درشکل گيري مسیحیت ایفا کرد. همچنین كليساي نستوري. کليساي مسیحیت مورد قبول ایران بود که آئین مسيحي را 
به چین برد. و چنین بود که انديشه هاي مذهبي که عموما از ایران مایه گرفته بودند از اقیائوس اطلس درمغرب 
گسترش يافتند. با اینهمه مهمترین وارث فكري ایران ساساني اسلام بود که به هر جا که رفت آثار فكري و انديشه و 
هنر ساساني را باخود همراه برد"(رمان گیرشمن: ایران از آغاز تا اسلام) . 


» » » 


دست کم یک قرن پیش از تولد مسیج. آئین ايراني مهر(میترا) به امپراتوري رم راه یافت و اندكي بعد براي بیش از 
سه قرن بصورت آنین رسمي امپراتوران رومي در امد. درتمام تاریخ امپراتوريهاي یونان وروم چنین موردي منحصربه 
فزد بودء "به نوشته فرافقس کومون محقق برجسته آنین.مبتراء پرستش مهر خداي بزرگ ابراني مقند: یک فتبله بازوت 
درکوتاه مدتي از شرق تا غرب امپراتوري پهناور روم گسترش یافت: 


"گسترش آئین میترا دررم بسیار سریعتر ازآنچه میشد انتظار داشت روي داد بطوریکه درکوتاه مدتي از رود دانوب تا 
اقیانوس اطلس و از روماني تا جبل الطالق وسراسر افريقاي شمالي مهرابه هاي بیشمار يكي پس از ديگري 
سربرافراشتند" (فرانتیس کومون: ۱/0۳۲۵ 06 ۳۱۷5۲۵۲۵5 15. میترا درایران دوران پیش اززرتشت» خداي 
بزرگ آرياني بود که خداي روشناني. دادگستريوفا به عهد و پیمان. دوستي. باروري وپيروزي شمرده میشد. 
دردوران پانصد ساله حکومت پارتها(اشکانیان) آنین مهرآنین رسمي امپراتوري ایران بود و درهمین دوران بود که 
لژیون هاي رومي که با پارت ها میجنگیدند اين آئين ايراني را که با روحیات و سنتهاي ملي و آرماني آنان سازگار بود 
با خود به امپراتوري روم بردند. هرچند که بموجب پژوهشهاي تازه تر. این آنین از همان زمان اسکندر دربخشهاني 
ازیونان شناخته شده بود. درقرن دوم کمدیوس امپراتور رم رسما آنین ميترائي راپذیرفت. درسال 274 امپراتور دیگر 
رم. آورلیانوساين آئین را آئين رسمي امپراتوري اعلام کرد. دردوران کلسیانوس. امپراتور بزرگ رومي درنزديکي 
شهر وین مهرابه بسیار بزرگي ساخته شد ودرشوراي امپراتوري. به میترا عنوان خداي حامي امپراتوري رم 
آداو ۳06۲1 ۳۱۵۵۲ میترا" خورشید شکست ناپذیر "6]5] 1۳۷ 50۱ ا! پایان تاریخ امپراتوري روم این عنوان 
پراي او محفوظ ماند. و امپراتوري رم تبه کاپیتولینو» میترائوم (مهر ابه) اصلي مهر ساخته شد و اين امتيازي بود که 
قبل و بعد از آن به هیچ مذهب ديگري داده نشد ه بود. درحال حاضر بقاياي چندصد معبد مهر درسرزمينهاي مختلف 
امپر اتوري باستاني روم (ایتالیا. فرانسه. انگلستان» اسپانیا. آلمان» بلژیک. سویس» اتریش. مجارستان» روماني. 
بلغارستان» كشور هاي بالکان.یونان» ترکیه» سوریه لبنان» فلسطین»اردن» مصر » ليبي. تونس.الجز اير .مراکش) 
همچنان به چشم میخورد. که بندر کوچک اوستیا درنزدیک رم به تنهاني شامل چهارده تاي آنها است. به نوشته 
پلینیوس مورخ نامي لتین. ازمصب دانوب تا دیوار بریتانیا و از درياي آدریان (درياي سیاه) تا ستونهاي هرکول (جبل 
الطارق) همه جا قلمرو میترا بود. 


پرستش میترا که از فرن اول پیش ازمیلاد مسیح دررم شروع شده بود تا سده چهارم ميلادي ادامه داشت. واز این 
تاریخ ببعد بخاطر اینکه کنستانتینوس امپراتوررومي یا براثر معجزه اي(که بعدا توسط کلیسا ساخته وپرداخته شد) و یا 
باحسابگري هاي سياسي که بتفصیل درباره آنها بررسي شده است مسیحیت نوخاسته را آنین رسمي امپراتوري اعلام 
کرد میترائیسم روبه زوال گذاشت. بالینهمه بقاياي آن تا مدتها بعد همچنان درنواحي مختلف این امپراتوري باقي ماند. 
واقعه تاريخي ديگري که به جا افتاان مسیحیت کمک کرد مرگ ناگهاني امپراتوریولیانوس. نواده کنستانتینوس بود که 
بخلاف پدر بزرگش دشمن سوگند خورده مسیحیت بود و با اينکه خود درزمان وليعهدي به خواست پدرش تعلیمات 
مسيحي فراگرفته بود و شخصا نیز رتبه کشيشي داشت و تورات و انجیل رااز نزدیک میشناخت» پس از نیل به مقام 
امپراتوري به آنین ميتراني بازگشت و رساله اي دررد بهودیت و مسیحیت نوشت که از جالبترین آثار تحقيقي کهن 
شناخته شده است. ولي این امپراتور ميتراني خواست مانند اسکندر جهانگشاني کند. و درنبرد با نيروهاي ساساني 
درنزدیک تیسفون تیر خورد ودرسال 355در32 سالگي کشته شد. این ارزيابي * ارنست رنان"* مورخ و محثق نامي 
فرانسه درپایان قرن گذشته درارتباط با آئین میترا بارها نقل شده است که اگر مسیحیت به بلاتي زود رس گرفتار آمده 
بود. امروز آنین میترا آئین فراگيري جهان بود. 
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تأثیر وسیع وهمه جانبه میترائیسم درشکل گرفتن مسیحیت. همواره مورد شگفت پژوهشگراني بوده که دراین باره به 
برسي هاي تاریخ مذاهب پرداخته اند. وسعت اقتباس هاني که مسیحیت درزمینه هاي مختلف از سنت هاي مهري بعمل 


آورده. درهیج آنین درگري سابقه ندارد. 


مهمترین این كپي برداري هاي تعیین روز 25 دسامبر براي تولد عيسي است که تنها درسال 325 يعني سه قرن پس از 
خود عيسي درشوراي کليساي کاتولیک درمورد آن تصمیم گرفته شد و تا بدان هنگام ضابطه اي دراین مورد براي 
مسیحیان وجود نداشت. انگیزه اين انتخاب اين بود که اين روز» اززمان رواج آئين میترا درامپراتوري رم بعنوان روز 
تولد میترا جشن گرفته میشد. زیرا دراین روز که مقارن آغاز زمستان بود. خورشید از پانین ترین حد پانيزي خود 
درشب بلدا دوباره آهنگ بالا رفتن میکرد و طول روزها تابه ج شن جشن آغاز بهار که درآن دوباره تعادل روز و شب برقرار 


۳ 


ميشد ادامه مییافت. و بدین جهت روز 25 دسامبر بعنوان روز" تولد"مهر (میترا) جشن گرفته میشد. و باتوجه به 
ريشه داري چند صد ساله این سنت در امپراتوري رم» کارگردانان كليساي نوخاسته مسيحي صلاح دراین دیدند که بجاي 
تعیین روز ديگري براي تولد عيسي همین همین روز تولد مهررا براي اين منظور برگزینند و فقط عيسي را درجاي 
میترا بگذارند. نظیر همین جابجاني درمورد روز مقدس هفتگي انجا م گرفت» يعني روز هفتگي مهر که روز خورشید 
نامیده میشد و مصادف با یکشنبه كنوني بود روز مقدس هفتگي مسیحیت تعیین شد واز جانب کلیسا" روزخداوند" 
نامیده شد.هر چند که هنوزهم اصطلاح دوران مهري آن بصورت روز خورشید درزبانهاي آنگلوساکسون وژرمني 
(8۱۱06۱2۷در انگيسي ۰ در آلماني وزبانهاي اسکانديناوي) باقي : مانده است. همچنین کلیسا انعقاد آسماني 


نطفه عيسي را درروز 25 مارس دانست. که مقارن با نوروز ايران است. جشن سالانه بهاري آنین میترا که درنخستین 
یکشنبه بعد از اولین ماه شب چهاردهم بهار برپامیشد عینا همان است که اکنون درجهان مسیحیت بصورت عید پاک 
(۳۵0۷65 با2916۲) و صعود عيسي به آسمان جشن گرفته میشود. و کما بیش مقارن با عید پسح (فصح) یهود 
نیز هست که یاد آور خروج قوم اسرائیل از مصر است. 


موارد متعدد ديگري از سنت ها و معتقدات مسيحي رونوشت آشکاري از معتقدات و سنتهاي ميتراني است. اسطوره 
تولد عيسي از مادري باکره دریک طویله عینا همان اسطوره تولد مهر از مادري باکره دردرون یک غاراست. و افسانه 
سه پادشاه مغ که بدنبال زایش عيسي به راهنماني ستاره اي به ديداراومي آیند بنوبه خود تکرار افسانه سه چوپاني 
است که به دنبال ستاره اي پراي دیدار مهر به غار زایشگاه اورفته بودند. رسم نعمید که ازاصول بنياد ي مسیحیت است 
و همچنین رسم عشاي رباني (06۳۵۲15):6) که خوردن شراب و نان مقدس براي آمیختن باخون وگوشت مسیح 
است بطورکامل ازسنن مذهبي ميتراني گرفته شده است. با این تفاوت که درمیترانیسم ايراني نان و آب مقدس همراه با 
گیاه هانوما خورده میشد. ولي چون اين گیاه دراروپا نمیرونید. درمیترانیسم رومي شاخه هاي نورس تاک رابجاي آن 
بکار بردند که تدریجا تبدیل به خود انگور و بعد به فشرده آن يعني شراب مقدس شد. درقرن دوم مسيحي. ترتولیاتوس 
اسقف و مورخ کارتاژي دراثر معروف خود 6۳6۵:60۲۷ 0۳2۵56۲0110۳066 06 با شگفتي و خشم بسیار 
نوشت : "جاي تعجب است که اين کفار(مهریان) ضیافت شيطاني نان وشراب مقدس خود راعینا به تقلید از مراسم 
عشاء رباني مسیحیت برگزار میکنند. درصورتیکه ما همیشه مراقب بوده ایم که بیگانگان رابدین مراسم مذهبي 
خودمان که صرفا بصورت محرمانه برگزار میشود راه ندهیم" . نویسنده کتاب" تاریخ خدا"» از تازه ترین بررسيهاي 
مربوط به تاریخ مذاهب. با اندكي طنز بدین پرسش پاسخ میدهد که : " شاید بیشتر جاي تعجب باشد که این کافران 
مترائي مراسم مقدس مسیحیت را حتي مدتها پیش از تول عيسي مسیح از مسیحیان دزدیده باشند". مراحل تکامل 
درآئین میترا هفت درجه دارد که عینا بصورت هفت ]526۲20060 درمسیحیت منعکس شده است» همچنانکه بعدا 
درهفت وادي سلوک عرفان ايراني و هفت مرحله فران ماسونري اروپاني نیز تجلي یافته است. براي دخول به هریک از 
درجات هفتگانه ميترائي شست و شوي خاصي ضروري بود که مبناي غسل تعمید عیسویان قرار گرفته است. سنت 
نواختن موسيقي درهنگام سرودن دعاهاي مذهبي» و زانو زدن درهنگام نیایش» و نواختن ناقوس. بنوبه خود از سنن 
مذهبي ميتراني است که بخصوص ارغنون (0۳96) درآن مقام اصلي دارد. بهمینسان رسم افروختن شمع که ريشه 
در آتش مهري مهرابه ها دارد. 


لقب نجات دهنده که درانجیلها ي چهارگانه درجهان مسیحیت به عيسي تعلق گرفته است لقبي است که بطور سنتي 


درآئین مهري به میترا داده میشد. همچنانکه عنوان خاتو النبیین (مهر پیامبران) درقرآن عنوان سنتي ماني درآئین 
مانوي بود. چندین محقق حتي علامت صلیب مسیحیت را يكي از علائم بنيادي آئین مهر دانسته اند و كساني نیز نقوش 
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متعددي ازمیترا راهمراه با بره اي که درآغوش دارد نشان اقتباس ديگري ازمسیحیت ازاین نشان سمبولیک مهري 
شمرده اند . 


گوستاولوبون درکتاب ۱۷6۲]665 065 ۷6 | خود دراین باره مینویسد : 


"تشریفات و رسوم مسیحیت درمقیاس چنان وسیع از آئین هاي ماقبل مسیح مایه گرفته بود که نخستین روحانیون آئین 
مسيحي که از مکانیسم این نقل وانتقالهاي عقيدتي بیخبر بودند آنین ايراني میترا را متهم میکردند که تشریفات فراواني 
را با تقلبي شيطاني از مسیحیت تقلید کرده است. در صورتیکه واقعیت درست این بود که همه اینها را مسیحیت از آنین 
میترا تقلید کرده بود". 


بااینهمه مهمترین وجه شباهت دو آنین ميتراني ومسیحیت هماهنگي آنها درمعتقدات مربوط به جهان دیگرو رستاخیز 
مردگان و پيروزي نهاني روشناني برتاريکي درپیکار نهاني است که درمقیاس کاننات میان یزدان و اهریمن صورت 
میگیرد» ومسیحیت این اسطوره را- که درتورات سابقه اي ندارد و برداشتي کاملا آرياني است - 

مشترکا از معتقدات زرتشتي درفلسطین و از معتقدات ميتراني روم اقتباس کرده است.که بر اساس آن درپایان جهان میترا 
است که رستاخیز مردگان راسرپرستي میکند. و درمعتقدات مسيحي. مثل بسياري ازموارد دیگر» دراين مورد عيسي 
بجاي میترا گذاشته شده است. 


» » » 


آئین ماني سومین آنین جهاني بود که ایران به دنياي کهن ارمغان داد. اين آنین که ازنظر محتواي خود عمیق ترین همه 
ادیان باستاني است. و درآن نقش سنتي فرهنگ ايراني درترکیب انديشه ها و فرهنگها بیش از هر جاي دیگر جلوه 
میکند . آميخته اي است از سه اندیشه زرتشتي و بوداني و مسيحي که با انديشه هاي ايراني ماني ترکیب شده است. و 
همین درآميختگي موفق بود که گسترش بیسابقه اين آئین را. درظرف مدتي کوتاه. به سرزمينهاي پهناوري از چین 
گرفته تا اسپانیا بدنبال آورد. و پايداري آثرا. علیرغم سرکوبگریها و دشمني هاني که ازنظر شدت و خشونت درهیچ 
آنین ديگري درتاریخ جهان نظیر ندارد. باعث شد به نوشته هانري شارل پونش محقق سرشناس فرانسوي در دانره 
المعارف اونیورسالیس» کسترش آئین ماني چه از نظرزماني و چه ازنظر مکاني از شگفتي هاي تاریخ است. زیرا این 
ائین» با اينکه کمترین نيروي نظامي یا سياسي را پشتوانه خود نداشت و با اینکه درست بالعکس همه قدرتهاي موجود 
چه درخود ایران و درامپراتوري روم و امپراتوري اسلام واروپاي عصر مسیحیت به دشمني درحد اعلي 
سرکوبگرانه اي با آن برخاستند. هزار ودویست سال. از قرن سوم تا قرن پانزدهم ميلادي درسرزمینها وجوامع 
مختلفي از اقیانوس اطلس گرفته تا کرانه هاي خاوري اقیانوس کبیر بصورت نيروني پویا و ريشه دار به تحرک خود 
ادامه داد. و حتي امروز نیز بازتابهاي آن رادرزمینه هاي گوناگوني ازتمدن بشري؛ چه درمشرق و چه درغرب میتوان 
یافت. 


آئين مانوی درسده سوم مسيحي» چهارفرن پیش ازظهور اسلام. درایران ساساني توسط ماني (که بيروني واین الندیم 
اورا يكي از نوادگان پادشاهان اشكاني د السته اند) بنيانگذاري شد . پر اساس معتقد ات مانوي. درنوروز سال 242 
ميلادي فروغي که به اعتقاد ماني درهنگام تولد مادي هرانساني ازقالب زميني اوجدا میشود تا پس از مرگ او دوباره به 
وي بپیوندد. بصورت فرشته اي بدو خبر داد که وي براي ابلاغ پیام قيني نوبرگزیده شده است. وي فعالیت مذهبي خود 
را که 23 سال ادامه یافت با سفرهاي ممتد به هند و سوریه ومصر و بخصوص درداخل ایران آغاز کرد که درمراحل 
نخست با نظر مساعد درباز ساساني همراه بود. ولي بعدا با مخالفت شدید موبدان زرتشتي مواجه شد و باكارشكني 
هاي آنان ماني به زندان افتاد و سرانجام کشته شد و کالبدش را به دارآويختند. ولي آئين ماني که برپیکار جهاني و 
ابدي نور و ظلمت تکیه داشت و" آنين فروغ" نامیده میشد با مرگ او متوقف نشد. بلکه گسترش چنان فراگيري یافت 
که از جانب خاوري همه آسياي میانه راتا چین فرا گرفت و درداخل پادشاهي پهناور چین تا کانتون درجنوبي ترین بخش 
کشور راه یافت. و حتي درسرزمین اویغور مذهب رسمي این پادشاهي اعلام شد. و بموازات آن از جانب باختري به 
سراسر امپراتوري روم و افریقا ي شمالي تا اسپانياي مسيحي گسترش یافت. ولي اين بار. برخلاف آئین ايراني میتراکه 
دراین امپراتوري بانظرموافق پذیرفته شده بود. آنين ماني به دلیل آنکه ازایران ساساني حریف نیرومند امپراتوري رم 
سرچشمه گرفته بود و بعکس میترانیسم توسط خود رومیان به امپراتوري راه نيافته بود مورد مخالفت شدید امپراتوران 
رومي قرار گرفت و سركوبگري بیرحمانه اي نسبت به مانویان آغاز شد که حتي بعد از سقوط امپراتور روم درآفریقا ي 
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بیزانس و اسپانياي ویزیگ واروپاي مسيحي و جهان اسلامي ادامه یافت. چنانکه نخستین حکم سوزانده شدن زنده 
زنده درآتش - که بعدها بدست دیوان تفتيش عقاید (انکیزیسیون) درهمه جهان مسيحي رایج شد دراسپانیا درمورد 
پریسیلیانوس روخاني عيسوي متهم به داشتن تمایلات مانوي به اجرادرآمد. و اندكي بعد ازآن درخلافت اسلامي نیز 
دسنه دسته مخالفان را به عنوان زندیق - عنواني که اعراب به مانویان داده بودند - در آتش سوزاندند. بااینهمه. 
چند قرن بعد. هنگامیکه كليساي مسيحي مانویت را پایان یافته میپنداشت ت. جنبش هاي مذهبي و فلسفي بوگومیل و کاتار 
که" نومانوي" نام گرفتند. ازبالکان و ایتالیا و جنوب فرانسه سر برآوردند و چند قرن پياپي مبارزه اي چنان سرسختانه 
را با كليساي کاتولیک سازمان دادند که پاپ اینوسنت سوم اساسا يكي از جنگهاي صليبي را بجاي پیکار با مسلمانان به 
پیکار با مانویان جنوب فرانسه اختصاص داد. ودراین راه با کمک فنودالها و دستگاه سلطنتي فرانسه چنان بیرحمانه 
عمل کردکه يكي ازمورخان دوران حاضر اوراپیش کسوت آدلف هیتلر خوانده است (۳۵۲۳50۲ .0.۸۷ درکتاب 
۲ 2۱1 ]۴2۵5). 


با همه اهميتي که موضوع تأثیر معتقدات مزداني ایرانیان درتاریخ تحولات آنین یهود و مسیحیت و اسلام دارد. متاسفانه 
نقل اسامي و مشخصات چند صد کتاب و مقاله اي که دریکصد و پنجاه ساله گذشته دراین زمینه درجهان غرب منتشر 
شده است. درگنجایش صفحات محدود کتاب حاضر نیست. بدینجهت دراینجا تنها به نقل مشخصات شماري از مهمترین 
آنها براي آگاهي خوانندگاني که علاقمند به مطالعات بيشتري دراین زمینه باشند اکتفا میکنم. 


,۳51 ۱۵۵0۲ ۵2860 ۵۴۱۸۵۱۸۵۱۵۵۷ 200 ۸۱060100۷ وا ول ۲۳۵ ۷۵۳۸۵۰ ۷۰۲۰ 
37 01۱00۳۱ -] 

6۱. ۱6 ۳۱۵۲۱۵2۰ ۵ 5۱0۱6 61 ۱۸۵۷۵۶], ۵۲۱5 47 

17 ,0۱۳۱۳۵۱۷۸۲۵۲۱ ,۱۹۲۵۵۱ 0۵۴ ۴۵۱۵10۱ ۱ ۵۱ ۱۸۲۱۵۸۵۸۵۵۵ 2۵۳۲۵۵۵۲۱۵۱ :۳۵۲۳۵۲ .۸۵ 
-015617 ال ۴0 6186161] ۳6۵۲66 06۲ 2۳18606۱ 6۵216۵۱۷۱9۵۱ ۱۵۵ :9۲۱۱۵۱۵ .۵ 
17 6۱02۱0 )۵ ا۵6۵جره صفهاه۱) 06۱۲۱۵ 

۱.۰۳۱. ۱۷/۱۱۱۰ 70۲08]6۲ 2۳0 06 ۳5۱0۱6, ۱۱6۷۷ ۷۵۲۷۶۱ 194: 

۱. ۸۱۷6۱: ۲۳۵ ۸۷۵۵] 2۳0 06 ۲0۱6, ۷۷۵5۱۱۱۳۵۲۵۲۱, 7: 

987 ,۳۱2۵2۲۱6۵۲۲۱ ,06۳۱۷۳۱ ال 029 ]ناج 5۳0۱۷5 ۵۲5ظ عع0 و۱۴۲۱ 06۱ ۱0۵۵۲ ۱2۷۵۰ ۴۳۰ 
۷۱ 18۳ ۳۱۲ ۱6۹۲۱۱۵۱۵۲ 0180۱-۱۱۲ از 06۲ ۷۵۲۸۷۵۱۵۵۵۱۵۲۲ 016 ۳50۱۱60۰ 2۰ 
0247 ,001۱۳۱9670 ,۴56۳۱۵)0۱0016 

0۱۵ اب۲۲ ۱۲و صعان۸۳۵۵ صفصاع۱1)ص9اع تاه فع‌وعوصهآ و۳۵1 :6۱۸۸۷۵۱ ۲۱۰ 
9027 ,۵0۳۱960 ,ع۴5۵۱۵]01001 ۵۱۳۴۸۵۱۱۱۵۵۳۱۵۱] ۵۱۱۵۵ 06۲ (۱ 5وب۴۱۳۱۲ 

۱۰۲۱۰ ۱۷۱۱8۰ ۸۷۵۵۵۲۱ 696۳۱2]01009 60۵۳۱۱۵۵۲۵0 ۷/6۱ ۲06 ۳600۲8۵ 0۴ ۱۵۱۱۵ 0 
۴۵۷۵۱۵]۱0۳05, ۱62۵400, 87 

۰ 5۵216۱۱۷۲۱ ۱۱۲۶ ۱۱ ۱0]۲۲۵۴۱۲فو اب ع۵6 ]یه 0و0 باه 6ن) ۲۵۵۱ وا 016 :۲)۰عواا۸ ۴۰ 
107 ,۷۵۲۱۱۱۳۱۵۵۵6۲۵ ,۳2۲5۱5۳۱۷۸۷5 

35 ,۱۵10210 ,۵۲5۲2 ۸۵۳۱۵۱۵۱۲ ۱0 ۱91۵۱ ۵۷۷۱ نام :واا۱ .۱۰۲ 

۸۵. ۱۲۱۱۵۱۵۲۰: 2۲ ۲۲296 05 ۱۷۵۲۳۱۵۱۲۱۱۹8۹۵5 ۷۵۲۱۲ 0۵۲5186۱۵۲۱ ۱۷۱۵ 

64 ,۲6۱0219 ,6۱۱هانباجافو۱ن طاع) و ع] ۸ 

۱۰۳۲۱. ۱۷۱۱۱8: 20۳۵66]۲15۲۱ 1( (020151۳0, 5050۳7, 7 

۱۷۰ 6206۲: 2۲5151۱ 1۱۱ (۱۷201510, ۲۱۵۵] ۳۱۱۵۱۷۵۱۵۵۵04, 7 

,150 تال 2۱0 22۲2]0015]۲2 ۱۱ ابا50 6 ۵۴ ۱۴۸۸۳۴۸۵۲)۵۱۲۵۷ ۵۱0 ۳۵6۲۲۵۵۲۵۱ :۸۵۸۱0۵۵۲ ۷۷۰۳۰ 
+90 ,60102 

,2۱۲۱5۵۱۱۲۷۲5 05 ۵۸۸۴۱29۵ ۱۰۴۸۵ ۲5۵۲۵۸۱۵ رقصانه۳ع)اج قعل 6886۱1۵06۵ :۱۷6۵۷6۵۲۰ ۴۰ 
۳٩6۲۱۱۲, 1:‏ 

67 ,۳60۲۱۳ ,۲۳۵۵۲ 0۱ 612ااقعظ :ااج6 ۷۱۳ .۸۵ 

,۸۸۲۵۲5۲۵۱۷۳۱۵5۵0 1186۳6۲) 62886۱0 8ع)] ۸۵۱ ۱۵ ۸۵۵۵۲1۵۱)۵1186016 :۱0086۳06۲ ۳۰ 
67 ,۱۷۷۱۵۸۲2۵۷۲۵ 

67 ,01۱001۲۱ ,0216119 ال 0۱ ۱۱۲۱۵۸۵۱6۵۵ 70۲6۵۵86]۲1۵1 ۱۷/۵۱۱۸۵۱۱۰ .۰۳۱ 
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:75 ,60101۳01617 ,۵۱۲010۲ 0180۱6 تال ۱۷۴۱۵ ۱۳۵۱۲۵۵۱۵ :۱۷۵۲۱۳۳۸۱۵۲۵۲6۱۴ .۸۵ 
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0 0215۳ تال 6۵۲۱۷ ۱۷۵۵۱ ۱۲۵۲۱ ۵۴ ۱۴۲۱۵۸۵۴۸۵۵ ۲۳۵ :۳۵۵۵ .۳.۵ ۶ 0680۳0جل ۵.۷۰۷۷۰ 
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۲. 0660: ۵۵۱ 60688 ۱۵0 ۱۷۵8۵۵۵۵۵۱6۵۱, 506032۳1, 335 
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:935 ,]5۲۱۲05۳ ,2۱0۲۱۸55 
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:61 ,5061۷0۱۳ 

۱۷۱۰ ۱6۲۵۷۰: 22۲2]۱015]۲2 6۲ ۱۵۱۷5, 6۲۷۷۵۱۱۵5, 637 
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۳۰۱۷۰ ۷۵۲۳۱۵۳۱۱۷۸۵۳۵: 1۳6 ۸۵۵6۵۱۷۵86۵ 0۴ ۸۵۸0218, ۱۷۲/۱۲۵۲5۲۲ 2۳۱ ۱ 
)6۳095]161581۳0, ۲۵۷۱۷۵ ۷ ۱۵۷۵۵6۲, 174: 

:7 ,]۲۱0۵065 ,۱۲۵۲ 65 5۱0۱۱۵ ۸ :۲۱۵۲۳۱۵۲۲۵ .ل 

5. 5۳0۵۵0: ۱۲۵۴۱۱۵۳۱ ۱۴8۲۱۵۴۱6۵۵ ۵۲۱ ۱0158110, 2۵۳۱۳0۲۱۸۵۶, 1978 ۶ 6۲۱۷9216۱۲ 5: 


"رمان یهودی" استر 


يكي از كتابهاي بیست و چهارگانه تورات تماما به ایران هخامنشي مربوط میشود و وفایع آن نیز از اول تا به آخر 
درشورش و دردربار شاهنشاهي پارس میگذرد. نام این کناب "۲ کناب استر " است و داستان آن داستان تسلط بیچون و 
چراي دختري يهودي بردربار پادشاهي ایران درزمان" اخشورش* است که به روایت تورات" آزهند تا حبش بر127 
مملکت سلطنت میکرد " . این اخشورش (که ظاهرا خشایارشا فرزند داریوش هخامنشي است) در سال سوم ازسلطنت 
خویش ضيافتي در "دارالسلطنه شوشن"(شوش) براي"نشان دادن جلال وحشمت سلطنت خود" برپامیکند که 180 روز 
تمام ادامه مییابد. و پس از انقضاي این مدت ضیافت هفت روزه ديگري درقصر پادشاهي ترتیب میدهد که درروز هفتم 
آن درعالم مستي امر میکند و شتي شهبانوي اوراباتاج ملوکانه بحضور پادشاه بیاورند تا خلایق زيبائي او را ازنزدیک 
بیینند (درمتن کلداني تورات تصریح شده است که شاه فرمود اوبدین منظور سراپا برهنه شود) . ولي شهبانو از این کار 
سر بازمیزند و درنتیجه مغضوب پادشاه میشود و شاه پس ازمشورت با ریش سفیدان قوم تصمیم میگیرد که رتبه 
ملوکانه و شتي رابه ديگري که شایسته ترازاو باشد بدهد. و پس از جستجو در سراسر کشور. دختري بنام استر که 
عموزاده و دختر خوانده" مردي بهودي بنام مردخاي بن یاثیربن شمعي بن قیس بنياميني است که ازاورشلیم جلاي وطن 
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کرده و دردارالسلطنه شوشن زندگي میکند" براي شهبانوني انتخاب میشود. ولي بدستور مرد خاي قومیت بهودي و 
خويشاوندي خود را با مردخاي پنهان نگاه میدارد. 


این اخشورش وزيري بنام هامان دارد که" جمیع خادمان شاه بحضور او سجده میکنند" . اما مردخاي سجده نمیکند و 
هامان که بريهودي بودن مردخاي آگاه میشود نه تنها قصد کشتن مرد خاي بلکه" قصد هلاک نمودن جمیع يهودياني را 
میکند که درتمامي مملکت اخشورش بودند. ازآنروزکه قوم مردخاي بودند". ولي با فعل وانفعالهايي که درداستان استر 
بتفصیل حکایت شده. پادشاه دریک بزم ميگساري به استر قول میدهد که هرچه راکه اوبخواهد» ولو نصف مملکتش 
باشد بدوبدهد. و استر از او اعدام هامان رامیخواهد. و شاه این درخواست را میپذیرد» و اضافه برآن استر و عمویش 
مردخاي اجازه میدهد که" نامه هاني از جانب پادشاه به والیان و روساي 7 ولایت از هند تا حبش بنویسد که بموجب 
آنها به يهودياني که درهمه شهر ها هستند اجازه داده ميشود که "تمامي قومها و ولایتها را که فصد اذیت ایشان 
میداشتند با اطفال و زنان ایشان هلاک سازندو بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج کنند".. .. و مردخاي پس از 
صدور این حکم ازحضور پادشاه با لباس ملوکانه لاجوردي و سفید و تاج بزرگ زرین و رداي کتان نازک ارغواني 
بیرون میرود و یهودیان درشهر شوشن شادي ووجد میکنند داستان چنین بپایان میرسد که : " بهودیان جمیع مخالفان 
خود را درهمه ولايتهاي اخشوش پادشاه به اجازه او به دم شمشیر زده کشتند و هلاک کردند و با ایشان هرچه خواستند 
بعمل آوردند. و دردارالسلطنه شوشن به تنهاني پانصد نفر را به قتل رسانیدند و درآنروز عدد آنانیرا که دردار السلطنه 
شوشن کشته شدند بحضور پادشاه عرضه داشتند. و پادشاه به استر ملکه گفت که بهوریان دردارالسلطنه شوشن پانصد 
نفر را هلاک کرده اند. پس درسایر ولایتها ي پادشاه چه کرده اند؟ حال مسئول تو چیست که به توداده خواهد شد. و 
استر گفت به بهودياني که درشوشن میباشند اجازت داده شود که فردا نیز مثل امروز عمل نمایند. و پادشاه فرمود که 
چنین بشود. ویهودیان بررویهم هفتاد و هفتهزار نفر از مخالفان خویش را کشتند و آنروز را روزبزم و شادي دانستند." 


ولتر درارزيابي كلي خود ازتورات» درباره این کناب استر مینویسد: " همه میدانید که این داستان» ازآغاز تا انجام یک 
رمان خيالي بیشتر نیست. ولي حتي یک رمان نیز میباید تا اندازه معيني سر و ته داشته باشد. يعني درآن یک ضیافت 
شش ماه تمام بدون وقفه ادامه نیافته باشد .ودرجاني که هرودوت و دیگرمورخان يوناني جملگي برمقررات اخلقي 
سختگیرانه دربار هخامنشي تأکید میگذارند پادشاه این دربار دستور نداده باشد که همسرش را برهنه در برابر اتباع 
ورعایایش به نمایش گذارند. و درهر جاني که هرپادشاه مقتدر شرقي. چه پارسي و چه عرب و ترک و مغول و چيني 
حتي انتخاب یک اسب را براي اصطبل سلطنتي مشروط به برسي دراصالت آن میکند. پادشاه 1۱27 کشور دختر 
ناشناسي رابدون هیچ برسي درسابقه خانوادگي و قومي و مذهبي او به همسري خود برنگزیده باشد. و به یک پناهنده 
مفلوک خارجي منصب صدارت و لباس ملوکانه و تاج زرین نبخشیده باشد. ودركشوري که روح اغماض و مداراي 
مذهبي پادشاهان آن زبانزد دوست ودشمن بوده است. بخاطر چشم و ابروي یک دختر يهودي اجازه قتل عام هزاران 
نفرازاتباع خود را صادرنکرده باشد. وازهمه اینها گذشته. چه ارتباطي میتواند میان سنگدلي وحشیانه ونفرت آور استر 
بهودي درمورد کشتن هرچه بیشتر مردم. با دستورهاي مربوط به بخشش وگذشتي که مسیح به پیروان خود داده است 
وجود داشته باشد. درصورتیکه دو کتاب تورات و انجیل به ما یک کتاب مقدس واحد معرفي میشود؟" و خود ولتر براین 
تذکر میافزاید که آیا حق با صاحبنظراني چون بولینگبروک. دمارسه. فره تیاده. مسلیه. بولانژه نیست که این داستان 
کتاب مقدس را چيزي ازقبیل داستانهاي هزارو بکشب منتها ازنوع مبتذل آن دانسته اند. و همگي براین اتفاق نظر دارند 
که درسراسر آن یک حرف راست وجود ندارد؟ 


نشریه معتبرع50|6 12 06 ۱۵۳06 ع| که با همكاري موزه لوور پاریس منتشر میشود. درشماره ویژه اي که 
دراکتبر 1997 بمناسبت برگزاري نمایشگاه بزرگ ایران باستان دراین موزه انتشار داد. دوبرسي جالب. يكي نوشته 
یک کارشناس" مرکزعلمي پژوهشهاي علمي فرانسه" ۰06۱۷85 و ديگري نوشته يكي ازاعضاء هینت مدیره مجمع » 
گران شان" فرانسه را که هردو يهودي هستند درارتباط باهمین کتاب استر چاپ کرد که بهتر است بجاي هر توضیح 
ديگري دراین باره بخشهاي كوتاهي از هرکدام از آنها رادراینجا نقل کنم : " به غیرازاخشورش(احتمالا خشایارشا) 
کلیه کسان ديگري که درکتاب استر از آنها نام برده شده از نظر تاریخ ناشناخته اند و اسامي آنها اصولا اسامي 
سمبوليكي هستند که این کتاب رابیشتر درقلمرو داستانهاي خيالي قرار میدهند تا یک وقایع نگاري تاريخي نامهايي 
چون مردخاي و استر میتوانند یادآور مردوخ و ایشتار خدایان بابلي باشند که بهودیان دردوران اسارت بابلي خود با آتها 
آشنا شده بودند» و جشن پوریم که یهوریان همه ساله براي یاد آوري همین ماجراي استر برپا میکنند بنوبه خود میتواند 
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معادل يهودي جشني باشدکه باهمین نام هرساله درآغاز سال نو بابلیان برپا ميشد. ! منتها این بارمفهوم پيروزي قوم 


یهود رادربرابر اسارت بابلي آنان داشت. هدف از سناريوي این رمان استر این است که به یهودیان نشان داده شود که 
میتوانند اتباع كشوري دیگرباشند. ودرعین حال هویت يهودي خود راحفظ کنند. و بوازات آن اين موضوع را سنگ 
زيربناني یک رستاخیز ايماني براي خود قرار دهند. کتاب استر براي ابلاغ این پیام نوشته شده است که چگونه 
دردورانهاني بحراني» بهودیان میتوانند با دولتهاي حاکم همزيستي کنند بي آنکه یهودیت خود را انکار کرده باشند." 


"کتاب استر براي این نوشته شد که نشان دهد بهودياني که رعاياي شاهنشاهان ایران بودند میتوانند شریک خوبي براي 
ایرانیان باشند و ازاین منافع پادشاه دربرابر توطنه هاني که علیه او میشود دفاع کنند. این کتاب پاسخ یهودیان به 
پرسشي است که درزمان شاهنشاهي هخامنشي مطرح شده بود» وآن این بود که موضع بهودیان دراین امپراتوري و 
بخصوص موضع مذهبي آنان درارتباط با آئین مزداني ایرانیان چه میتواند باشد؟ اگر درنظر بگیریم که زیر بناي فكري 
کتاب استر بیشتر از آنکه برتوحید يهوداني تکیه داشته باشد برفعاليتهاني مزداني تکیه دارد» و اگربدین نیزتوجه کنیم که 
کتاب استر تنها کتاب تورات است که درآن مطلقا ازیهوه خداي اسرانیل نام برده نمیشود. متوجه خواهیم شد که اين 
کتاب رامیباید بیش از یک نوشته مذهبي یک اثر شبه تاريخي و شبه افسانه اي تلقي کنیم که درزماني معین و درمكاني 
معین دوآنین مزداني و بهوداني نوشته شده است" . شاید به تذکر این واقعیت نيازي نباشد که اين کتاب استر يكي از 
كتابهاي رسمي همان توراتي است که درکنیسه هاي بهود و دركليساهاي مسیحیت کتاب مقدس خداوند و درآنین 
مسلمانان بخشي از تورات نازل شده بصورت وحي الهي شناخته میشود. 


کناب دانیال 


کتاب دانیال نبي يكي ديگرازكتابهاي بیست و چهارگانه عهد عتیق است که موضوع آن ازنزدیک باایران ارتباط دارد. و 
مانند کناب استر سراپاي آن ساختگي و دور از واقعيتهاي تاريخي است. به روایت تورات» دانیال يکي از بهودياني است 
که به اسارت بابل برده میشوند. ولي وي دردربار بابل و بعد از آن دردربار ماد و هخامنشي به مقامات مهمي نانل میشود 
که ازآن بصورتي بسیا رزننده به زیان میزبانان خویش و به نفع همکیشان خود بهره برداري میکند . ساختار تاريخي این 
كتابي که ازنظر مومنان يهودي و مسيحي مثل دیگر کتابهاي" کتاب مقدس" بازتاب حقايقي آسماني تلقي میشود. همانند 
کتاب استر درحد ناشیانه اي بي سر و ته و گاه اصولا ابلهانه است: داریوش پادشاه ماد(و نه هخامنشي) است. و 
برمملکت کلدانیان سلطنت میکند(و نه برشاهنشاهي پارس) » و پسر خشایارشا است (و نه پدراو) . و کورش پادشاه 
پارس بعد از داریوش به سلطنت میرسد(و نه پیش ازاو) . داریوش درآغاز پرستنده بعل بت بزرگ بابلي است. ولي 
بعدا یک اژدهارا میپرستد. وسرانجام به راهنماني دانیال يهودي میشود وفرماني به همه اتباع امپراتوري خود 
ضنادرمیکند که*به حضور بهوه خداي داقیال لرژان وفراسان شوند". بخشهاني آزمتن مقس تورتي این پیامبر معتبرء 
بطور خلاصه چنین است * 


".... ونبوکد نصر(بخت النصر) پادشاه بابل رئیس خواجه سرایان خویش را امر فرمود که چند تن ازجوانان بني 
اسرائیل (اسراي بهود بابل) راکه نیکو منظر باشند براي ایستادن درقصر پادشاه بیاورد تا علم وزبان کلدانیان رابه 
ایشان تعلیم دهند . و پادشاه وظیفه روزانه از طعام و شراب خود براي آنان تعیین تمود و امر فرمود که یشان را سه 
سال تربیت نمایند و بعد ازآن درحضور پادشاه حاضر آورند. و درمیان ایشان دانیال و میکائیل و عزریا ازبني یهودا 
بودند. پس دانیال به رنیس ساقیان که براوگماشته شده بود گفت مستدعي آنکه من و دوستانم را ده روزفقط بقولات 
براي خوردن و آب بجهت نوشیدن بدهي و بعدازآن چهره هاي ماراو چهره هاي جوانان ديگري را که طعام وشراب 
پادشاه رامیخورند ملاحظه نماني و آنگاه به نهجي که خواهي باماعمل کني. و ایشان را اجابت کرد وبعد از انقضاي ده 
روزچهره هاي ایشان را دید که ازسایر جواناني که طعام پادشاه را میخوردند نیکوترو فربه تر بود. پس رئیس ساقیان 
طعام و شراب ایشان برداشت و بقولات وآب به ایشان داد.... و بعد ازانقضاي مدتي که پادشاه معین فرموده بود رئیس 
خواجه سرایان ایشان را به حضور نبوکد نصر آورد. و پادشاه را از آنان بسیار خوش آمد و ایشان راازجمع دیگران 


1- عید پوریم عید بهاري بابلیان بود که درکنعان نیزبرگذارميشد وقوم یهود آنرا مانند بسياري ازدیگرسنن خود آنرا ازتمدنهاي پیشین قتباس کرده بود. این جشن درروزهاي 44و15 
ماه ادربرپا میشد که بااواخر اسفند ماه ايراني منطبق است» و اکنون نیز درهمان زمان توسط یهودیان برگزارميشود. 
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بهتر یافت. و دانیال تاسال اول کورش پادشاه با نبوکد نصر بود" (خلاصه شده ازکتاب دانیال نبي» باب اول). 1 


اندکي بعد نبوکد نصرخواب وحشتناكي مي بیند که اوراسخت نگران میسازد. وامرمیکند که"مجوسیان وجادوگران و 
فالگیران و کلدانیان" به حضور اوبیایند تا خوابش را تعبیر کنند. و اگرازعهده برنیایند پاره پاره شوند وخانه هایشان 
مزبله شود" و چون ایشان قادربدینکار نمیشوند شاه به کشتن همه حکیمان بابل که دانیال ورفقاي سه گانه يهودي او 
حننیا و میشانیل و عزریا ازجمله آنانند فرمان میدهد. اما دانیال تقاضاي مهلت میکند و درآن شب جبرنیل ازجانب خداوند 
خواب پادشاه و تعبیر آنرا به دانیال خبرمیدهد و فرداي آن دانیال همه خواب بخت النصر و تعبیر آنرا بدو بیان میکند: " 
آنگاه نبوکد نصر پادشاه بروي خود درافتاده دانیال راسجده نمودووي راخطاب کرده گفت: بدرستي که خداي تو خداي 
خدایان و خداوند پادشاهان است. پس پادشاه دانیال را معظم ساخت واورا برتمامي مملکت بابل حکومت داد و رئیس 
روسا برجمیع حكماي بابل ساخت"(کتاب دانیال نبي, باب دوم 46- 48). 


باايینهمه نبوکد نصر اندكي بعد مجسمه اي رااز خداي بابلي خودبه ارتفاع 60 ذراع و عرض6 ذراع میسازد و همه 
بزرگان کشور راسجده بر آن دعوت میکند. و چون دانیال و دوستان اوازسجده سرباز میزنند سه دوست دانیال را به 
درون کوه آتش میافکند» ولي اين هرسه نفر به اتفاق نفر چهارمي ديگري که شبیه پسر خدا است درمیان آتش میخرامند 
و"نه آتش به بدنهاي ایشان اثري میکند. نه موني ازسرشان میسوزد. نه رنگ رداي ايشان تبدیل میشود" و آنوقت 
نبوکد نصر دوباره میگوید متبارک باد خداي شدرک و میشک و عبدنغو. و فرمان میدهد که ازآن پس هر قوم و امت 
وزبان که حرف ناشایسته اي به ضد این خدا بگویند پاره پاره شوند و خانه هایشان به مزبله مبدل گردد و نامه اي به" 
تمامي قوم ها و امت ها و زبانها که برتمامي زمین ساکنند میفرستد تا به آنهابگوید که اين خداي تازه خداني عظیم است؛ 
و ملکوت او ملکوت جاوداني است و سلطنت او تا ابدالاباد ی و الان من که نبوکد نصر هستم پادشاه اسمانها راتسبیح 
و تکبیر و حمد میگویم" . ولي با وجود اين تشریفات بخت النصر به دین مبین یهوه. درضیافت بزرگي که جانشین او 
بلشصر درکاخ بابل ترتیب میدهد. دستي نامرني درنوشته اي که دانیال معني آنرا براي اوشرح میدهد. به وي اطلاع 
میدهد که سلطنت او به پایان رسیده و به ماده و پارس ها بخشیده شده است. وهمان شب بلشصر کشته میشود. 


بدنبال این ماجرا. جالبترین بخش افسانه دانیال آغاز میشود : داریوش مادي (ونه کورش پارسي) پادشاه کلده میشود. 
و تصمیم میگیرد که 120 والي برمملکت نصب کند. و آنهارازیرفرمان سه وزیر میگذارد که دانیال وزیر اعظم آنها 
است. ولي چون پادشاه فرمان صادرمیکند که هركسي تا سي روز خداني غیرازاو دعا کند درچاه شیران افکنده شود. و 
والیان پادشاه دانیال را درحال دعا کردن بسوي اورشلیم غافلگیر میکنند. دانیال را به گودال شیران مي اندازند. اما 
صبحگاه اورامیبینند که شیر هاراپیش پایش مثل بره خوابیده اند. و دانیال دوباره صدر اعظم امپراتوري میشود. و پس 
ازآن داریوش به جمیع قومها و امت ها و زبانهاني که درتمام جهان ساکن هستند فرماني صادرمیکند که" که 
درهرمملكتي ازممالک او مردمان به حضور خداي دانیال لرزان و هراسان شوند. زیرا او خداي حي وتاابدالاباد قیوم 
است و ملکوت او بي زوال است" (کتاب دانیال نبي باب ششم. 26 و 27) . 


بعد از" داریوش بن اخشورش که ازنسل مادیان و برمملکت کلدانیان پادشاه بود"(کتاب دانیال. باب نهم.1) کورش 
پادشاه فارس جانشین او میشود(باب دهم 1) ولي دانیال همچنان باحدود یک قرن فاصله ازنبوکد نصر. تعبي کننده 
مخصوص خوابهاي پادشاه باقي میماند. جبرنیل رابصورت انساني از زبرجد درخشان مي بیند با چشماني چون شعله 
آش و دست و پاني چون مفرغ صيقلي و صداني چون همهمه دسته جمعي سپاهیان. که با کمک میکانیل به مدت بیست 
و یکروز با رنیس فرشتگان ایران كشتي میگیرد و سرانجام اورامغلوب میکند. و داریوش به پرستش بت بعل که 
روزانه 12 کیلو آرد و 40 گوسفند بریان و 6 خمره شراب خوراک اواست میپردازد و بعد ازاو به پرستش ازدهاني 
روي مي آورد و به دانیال اطلاع میدهد که اين ادها خداي زنده است. ولي بالاخره به موعظه و راهنماتي دانیال 
مجسمه بعل را میشکند و کاهنان آترا محکوم به مرگ میکند و خودش نیز يهودي میشود (کتاب دوم دانیال. باب 
چهاردهم). 


1-ولتر دراشاره بدین قسمت از کتاب دانیال مینویسد ممکن است آدمها ي کج خیال ازاين روایت مقدس نتیجه بگیرند که بخت النصر احتمالا تمايلاتي انحرافي داشته و بهمین دلیل دانیال 
که به تصریح تورات دراصل هم نیکو منظر بوده بعدازچنین رژیم غذاني مورد توجه خاص او قرار گرفته است» ولي اضافه میکند که خوشبختانه خود او بااین افكارشيطاني سروكاري 
ندارد. 
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کتاب نحمیا 


سومین کتاب از کتابهاي تورات که به ایران اختصاص داده شده کناب نحمیا است. نحمیا بطوریکه خودش مینویسد 
ساقي"" ارتحشستا" پادشاه ایران است؛ 1 ولي ناگهان بصورت پیغمبر یهوه ازکتاب تورات سربرمي آورد و کتاب 
اوبنام کتاب نحمیا يكي از كتابهاي درجه اول عهد عتیق شناخته میشود. خود پیغمبر ماجرا راچنین حکایت میکند : 


"...و درماه نیسان درسال بیستم ارتحشستا پادشاه واقع شد که شراب پیش وي بود و من شراب راگرفته به پادشاه 
دادم؛ زیرا که من ساقي پادشاه بودم ..... و او مراگفت چرا روي تو ملول است یا آنکه بیمار هستي؟ پس من بینهایت 
ترسان شدم و به پادشاه گفتم پادشه تا ابدالاباد زنده بماند. رویم چگونه ملال نباشد و حال آنکه شهري که موضع 
قبرهاي پدرانم باشد خراب است و دروازه هایش به آتش سوخته شده. پادشاه مرا گفت چه چیز ميطلبي؟ گفتم اگر 
پادشاه را پسند باشد و اگر بنده ات درحضورت التفات یابد مرا به یهودا بفرست تا آنرا تعمیر نمایم. پس پادشاه صواب 
دید که مرا بفرستد و سرداران سپاه و سواران نیز همراه من فرستاد" (کتاب نحمياي نبيباب دوم 10-1). 


نحمیا به اورشلیم میرسد و فرمان پادشاه را به والیان تسلیم میکند : 


".. آنگاه شبگاهان بطور ناشناس از مقابل چشمه ادها تا دروازه خاکروبه بیرون رفتم و براي عبور چهارپاني که زیر 
من بود درخرابه ها راهي نبود. پس به کاهنان و شرفا و سروران از خداي خود که برمن مهربان میبود و نیز 
ازملاطفتي که پادشاه به من کرده بود خبردادم وهمه گفتند برخیزیم و تعمیر نمانیم* (باب دوم 13 -18) . بدین ترتیب 
حصار بزرگ اورشلیم علیرغم مخالفت سنبلط حروني و شمعیا ابن دلایاابن مهیطبنیل ساخته میشود و نحمیا برادرخود را 
به فرمانرواني آن تعیین میکند و طبق فهرستي که ترتیب میدهد 42360 نفر را درآن مسکن میدهد. سواي 7337 
نفرغلامان وکنیزان و245 نفر مطرب و 736 اسب و 245 قاطر و 435 شترو 6720 الاغ. و ضمنا 41 هزار درم طلا و 
0 مناي نقره و 597 دست لباس کهانت و 50 قاب به خزانه هدیه داده میشود. دراین موقع عزراي کاهن که اونیز 
دردربار پادشاه ایران خدمت میکرده و ازجانب پادشاه به منظور گرد آوري متن پراکنده شده تورات براي یهودیان و تنظیم 
قوانین حقوقي و جزاني براي آنان به اورشلیم فرستاده شده است در روزاول ماه هفتم درکناردروازه آب ازروشناني صبح 
تا نصف روزتورات براي قوم میخواند وکاهنان دیگرآنرا به صداي روشن تکرار و تفسیر میکنند و تمامي قوم چون کلام 
تورات را میشنوند شیون میکنند و درروز بیست و چهارم پلاس دربرخاک برسر به گناهان خود و تقصیرات پدرانشان 
اعتراف مي آورند و به یهوه میگویند که ازازل متبارک باشي زیرا تو بودي که اسم آبرام را به ابراهیم تبدیل نمودي ..... 
و پادشاهان و قومهاي کنعانیان راتسلیم ایشان نمودي که آنها را به هلاکت رسانند و زمينهاي برومند و خانه هاي پر از 
نفایس و چشمه هاي کنده شده و تاکستانهاو باغهاي زیتون و درختان میوه داربیشمار آنها بتصرف آوردند و خورده وسیر 
شده و فربه گشته و از نعمتهاي عظیم اومتلذذ گردند(خلاصه شده از بابهاي ششم تا نهم کتاب نحمیا). و درپي این اقراربه 
گناه عهد نامه اي با خداوند امضاء میکنند که دختران خود را به دیگر ساکنان غير بهودي سرزمین کنعان ندهند و 
دختران آنها را نیز براي پسران خود نگیرند و ازآنها درروزهاي شنبه متاع یا آذوقه نخرند و نخست زاده هاي خودشان و 
گاوان و گوسفندانشان را وقف بهوه کنند (همان کتاب. باب های دهم تا دوازدهم) . 


با همه آنکه منطقا انتظار جعل و تقلبي عمدي رادریک کتاب"" آسمانيانمیباید داشت. واقعیت این است که نوشته تورات 
درمورد آزادي قوم یهود از جانب کورش بزرگ پس از تصرف بابل و آنچه بعنوان متن فرمان اين پادشاه دراین نوشته نقل 
شده است چنان آشکارا جعلي است که میتواند درهر دادگاه امروزي بصورت نشر اکاذیب مورد پیگرد قانوني قرار گیرد. 


1- هویت واقعي این پادشاه نیز مانند اخشورش داستان استر روشن نیست» ولي احتمال میرود که منظور اردشیر اول (ارتخشتر وعر(۸::8) فرزند خشایار باشد. 
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فصل پاياني"* کتاب دوم تواریخ ایام:* درعهد عتیق. بااین جملات تمام میشود که: "وخداوند یهوه کورش پادشاه فارس را 
برانگیخت تا درسال اول سلطنت خود درتمامي ممالک خود فرماني نافذ کرد و درآن نوشت : کورش پادشاه فارس 
میفرماید که یهوه خداي آسمانها مرا فرمانرواي تمامي ممالک زمین کرده و به من امرفرموده است که خانه اي براي وي 
دراورشلیم که مرکز بهود است بنا نمایم* . اصل این فرمان کورش درکاوشهاي باستان شناسي قرن گذشته دربین النهرین 
کشف 9 اکنون بنام** استو انه کورش ۶« درموزه بریتانیا درلندن نگاهداري میشود. متن نوشته آن نیز درآئین 
بزرگداشت دو هزارو پانصدومین سال بنيانگذاري شاهنشاهي ايران درسال 1350 (1971 مسيحي) به بسياري 
اززبانهاي جهان ترجمه شد ودردسترس عمومي قرار گرفت و نیز بصورت مدركي تاريخي درزمینه" حقوق بشر " دربناي 
سازمان ملل متحد درنیویورک نصب شد. دراین متن نه مطلقا صحبتي از اين به میان آمده است که بهوه کورش را 
فرمانرواي جهان کرده است و نه اينکه ازجانب او به کورش مأموريتي درساختمان خانه اي براي وي دراورشلیم داده 
شده است. آنچه واقعا گفته شده این است که کورش براي تمامي اتباع شاهنشاهي پارس حق آزادي عقيده و آزادي مذهب 
قانل شده است. البته دركتابهاي استر و دانیال و نحمیا نیز مطلبي خلاف واقع به دیگر پادشاهان ايران : داریوش. 
خشایارشاء. اردشیر نسبت داده شده است. ولي لاقل دراين کتابها متن مشخصي از آن نوع که از جانب کورش نقل شده 
ارائه نشده است تا بیست و چند قرن بعد از آن. اکتشاف متن اصلي. جعلي بودن روایت یک کتاب آسماني را مسجل کند. 
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جهان پس از مرگ 
در انینهای توحید ی 


مفهوم بهشت ودوزخ که ازضوابط بنيادي آنين هاي توحيدي است ونقش بسيارمهمي درزندگي روزمره مسیحیان و 
مسلمانان دارد» به خلاف آنچه منطقا انتظار میتوان داشت درهرکدام ازاین سه آئین بادوتاي دیگر متفاوت است و درک 
چنین تضادي دربرداشتهاي ماوراء الطبیعه سه آنيني که خداي مشترک و بنابراین حقایق مذهبي مشترک دارند از دیرباز 
براي بسياري ازمفسران مذهبي دشوار بوده است . زیرا که دريکي از این آنین ها اساسا وجود بهشت و دوزخي منظور 
نشده است و آنچه هم که امروز دراین زمینه درآن وجود دارد بعدها و آنهم بصورتي کاملا مبهم بدان افزوده شده است . 
درديگري فقط ازدوز خ بصورتي کما بیش مشخص سخن میرود و بهشت ماهيتي صرفا معنوي دارد که از آن توصیف 
روشني بعمل نیامده است. درسومي بطور مشخص بهشت به صورت باغي پهناور و هميشه سرسبز و پر از جوي هاي 
شیر وعسل و شراب طهور و درختان میوه دار و حوریان وغلامان بهشتي و جهنم به صورت سياهچالي آتشین و آکنده 
از شیاطین تازیانه بر دست وآب جوشان وغذاي چرکین و درخت زقوم توصیف شده است . 


درآئین بهود. چنانکه قبلا گفته شد. تازمان اسارت بابلي بهودیان درقرن ششم پیش از میلاد مسیح اصولا برداشت 
مشخصي اززندگي درجهان دیگروطبعا ازبهشت یا جهنم وجود نداشت وارواح مردگان جملگي درمکان تاریک و سرد و 
خاموش بنام شنول میزیستند که قلمروظلمت و سکوت بود و درمحلي درزیر زمین . یا درژرفناي اقیانوس نامتناهي 
کاننات . یا درمکان ناشناخته اي که هر شامگاه خورشید درآنجا غروب میکند و ظلمات را بدنبال خود مي آورد قرار 
داشت . دراین دیار خاموشان همه مردگان مرد و زن و نکوکار و شریر درکنار هم بسر میبرند و امتيازي بریکدیگر 
نداشتند ۰ زیرا پاداش و کیفر افراد درهمین دنیا و همین زندگي داده میشد . كسي که بیشتر و بهتر به فرامین 
ودستورهاي یهوه اطاعت میکرد (و نه كسي که نکوکارترو پاکتربود)از زندگي درازتر و رفاه زیاد تري برخوردار میشد 
و كسي که درپيروي از اوامر یهوه قصور میکرد به مرگ زودرس گرفتار مي آمد (کتاب مزامیر » مزمور دهم ۰27 
مزمور یازدهم ۰ مزمور هفتاد وسوم ۰. ۰18 کتاب ایوب. باب بیست وهفتم 7 ( درمورد پاداش وکیفر دسته جمعي قفوم 
یهود نیز به همین ترتیب عمل میشد :" اگر به فرانض من سلوک نمانید و اوامر مرا بجا آورید آنگاه باران هاي شما را 
درموسم آنها خواهم داد و زمینان محصول فراوان خواهد آورد و درختانتان میوه خوب خواهند داد و خرمن شما تا 
رسیدن انگورتان کوفته خواهد شد و نان خود را به سيري خواهید خورد و دشمنان خود را دنبال خواهید کرد و همه را 
به شمشیرخواهید کشت. و من نیز برشما التفات خواهم کرد و درمیان شما خواهم خرامید و خداي شما خواهم بود "( 
سفر لاویان . باب بیست وششم ۰ 12-3 ). و اگر فرانض مرا آنطور که فرموده ام بجانیاورید . برایتان خوف وسل و تب 
خواهم فرستاد و آسمانتان رامثل آهن و زمینتان را مثل مس خواهم کرد و حوش صحرا را برشما خواهم فرستاد تا شما 
را بي اولاد کنند و حیواناتتان را به هلاکت رسانند » و ده زن نان شمارا دریک تنور خواهند پخت ۰ گوشت پسران خود 
را خواهید خورد و گوشت دختران خود را خواهید خورد و شمشیر را درعقب شما خواهم کشید " (سفر لاویان . باب 
بیست و ششم ۰ 33-15) . 


اعتقاد به بقاي روح و جهان بعد ازمرگ وروز حساب وبهشت و دوزخ تنها دردوران آشناني یهودیان با ايران زرتشتي و 
حکومت دویست ساله هخامنشي برسرزمین فلسطین دردین بهود راه یافت. ‏ دراین برداشتها ي تازه گناهکاران 
درجهان دیگر درمرگ ابدي باقي میماندند ۰ ولي توابکاران به بهشتي میرفتند که نظیر باغ عدن آفرینش چهار رودخانه 
داشت : یک رود عسل براي پیغمبران اسرانیل » یک رود شیر براي کودکان اسرانیل » یک رود شراب براي شیوخ 
مذهبي اسرائیل و یک رود روغن براي سایر مومنین یهود . دراین بهشت محرابي وجود داشت که درتمام مدت داود 
پیغمبر درآن به نواختن عود و خواندن سرود هاي مزامیر مشغول بود. 


1 -به فصل مربوط به تأثیر معتقدات زرتشتي درآئین هاي توحيدي مراجعه شود . 
2 - در حماسه بابلي گیلگمش نیز پادشاه و پهلوان داستان درپایان زندگي وارد باغي آسماني میشود که درخت خدایان درمرکز آن قرار دارد و شاخه هاي آن از فیروزه ساخته شده اند . 
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درانجیل تقسیم ارواح مردگان به دو گروه نیکان و بدان . که براساس آن نیکان به بهشت میروند و بدان به دوزخ » 
درروزي بنام روز قیامت یا روز حساب انجام میگیرد که براي نخستین بار درانجیل متي از آن سخن رفته است : .. _ 

"... درآنروز پسر انسان (عيسي ) برتخت پادشاهي خود خواهد نشست. و تمام مردگان درحضور او گرد خواهند آمد 
ووي آنان را به دو گروه آمرزیدگان و ملعونان تقسیم خواهد کرد . آنگاه به آنانیکه درسمت راست اوهستند خواهد گفت 
: اي کسانیکه از جانب پدر من برکت يافته ايد ۰ بیانید و وارث آن پادشاهي شوید که از آغاز آفرینش عالم براي شما 
آماده شده است . زیرا که شما وقتیکه گرسنه بودم به من خوراک دادید» وقتي تشنه بودم آب دادید» وقتي برهنه بودم 
مرا پوشاندید ووقتیکه غریب بودم مرا به خانه خود بردید. ونیکان پاسخ خواهند داد: اي خداوند . ما ترا هیچوقت 
گرسنه یا تشنه یا برهنه و یا غریب ندیدیم که چنین کرده باشیم ۰ ولي عيسي درجواب خواهد گفت : بدانید که آنچه به 
يکي از کوچکترین برادران من کردید به خود من کردید . و پس از آن به ملعونان خواهد گفت : ازمن دور شوید و به 
آتش ابدي که براي ابلیس و شیاطین او آماده شده است بروید » زیرا که وقتي که گرسنه بودم به من خوراک ندادید :۰ 
وقتي تشنه بودم به من آب ندادید ۰ وقتي برهنه بودم مرا نپوشاندید و وقتي غریب بودم به من مسکن ندادید وآنان جواب 
خواهند داد: كي ما ترا گرسنه يا تشنه يا غریب و یا عریان دیدیم و كاري برایت نکردیم ؟ ولي عيسي خواهد گفت : 
بدانید که آنچه ازيکي ازکوچکترین برادران من مضایقه کردید ازمن مضایقه کردید . پس ازآن. نیکان به حیات جاوداني 
وارد خواهند شد وبدان به كيفرابدي خواهند رسید" (متي. باب بیست وپنجم»45-31). 


دررساله "مکاشفه پطروس رسول" که کلیسا آنرا درمتون رسمي عهد جدید منظور نداشته است. ولي نمایانگر گوياني 
از معتقدات اولیه مسیحیان درباره بهشت و جهنم است. دوزخ سرزميني ظلماني توصیف شده است که درآن رودهاني 
ازآتش جاري است و درياني از آتش گناهکاران را دردرون خود جاي داده است. و سياهچالهاني درآن وجود دارند که 
درآنها دوزخیان درمعرض نیش مارها و عقربها قراردارند ودرمیان خون و نجاست و مدفوعات متعفني بسر میبرند که 
زنان گناهکار تا گلو درآن فرو میرود. و گاه نیزاین گناهکاران دردرياني ازیخ جاي دارند . دربرخي ازرساله هاي عهد 
جدید ميسحياني که تعمید گرفته اند درکیفرگناهان خودازامتیازات خاصي برخوردارند ۰ يعني مستقیما درجهنم جاي داده 
نمیشوند. بلکه درمكاني به نام برزخ که حکم پیشخوان جهنم را دارد متوقف میشوند » تا شاید بعدا مورد بخشش قرار 
گیرند . كليساي کاتولیک که روزي خاص بنام روز ارواح دارد عقیده دارد که از راه صدقه و دعاي بستگان میتواند براي 
نجات این برزخیان بدرگاه خداوند شفاعت کند . بااین همه اين کلیسا عقیده "اوریگنس" قدیس قرن سوم را که 
سرگرداني ابدي اين برزخیان با بخشش و رحمت الهي مسیحیت سازگار نیست و اینان سرانجام جملگي بخشیده خواهند 
شد نپذیرفته و حتي اورا متهم به بدعت کرده است . 


درباره بهشت و ماهیت آن درعهد جدید توضیح مشخص داده نشده است . درانجیل لوقا یکباراز قول عيسي آمده است که 
به مردي که همزمان بااو به صلیب کشیده شده . " امروز بامن درفردوس خواهي بود" (لوقا ء باب بیست وسوم ۰ 43) 
. دررساله دوم به قرنتیان . پانولوس مینویسد : من شخصي رامیشناسم که چهارده سال پیش به آسمان سوم بالا برده 
شد و میدانم که اين مرد به بهشت برده شده بود" ( فصل دوازدهم ۰ 3-2).کاملترین توصیف بهشت مسيحي را در عهد 
جدید درنامه اول پانولوس به تسالونیکان میتوان یافت : 


"ما این را به حکم خدا به شما میگونیم : آن كساني ازما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند زودتر از مردگان صعود 
نخواهند کرد. بلکه درهمان وقت که فرمان الهي صادر ميشود و رئیس فرشتگان ندا درمیدهد و شیپورخدا به صدا درمي 
آید خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و آنگاه كساني که درایمان به مسیح مرده اند زودتر از دیگران برخواهند 
خاست . سپس آن هاني که درمیان ما هنوز زنده مانده اند همراه با آنان درابرها بالا برده خواهند شد تا درآسمان با خدا 
ملافات کنند.. از آن پس ما همبشه درکنار خداوند خواهیم بود.* ( رساله اول پانولوس رسول باه تسالونیکان؛ باب جهازم 
17-6۰). 


درقرآن در 30 سوره 70 آیه از روزقيامت به تفصیل یاد شده است. این روز که معادل با پنجاه هزار سال زميني است با 
صوراسرافیل آغاز میشود (ابراهیم » ۰73 کهف.99) و به دنبال آن دگرگوني عظيمي درکاننات صورت میگیرد که 
توصیف آن درسوره تکویرچنین آمده است : "آنگاه که خورشید فروغ خود را از دست بدهد » وستارگان تاریک شوند » 
و کوهها از جاي کنده شوند » آنگاه که شتران آبستن به حال خود رها گردند ۰ و حیوانات وحشي بدورهم گرداآیند » و 
دریاها به جوشش در آیند » و ارواح با یکدیگر درآمیزند ۰ آنگاه که نامه اعمال کسان گشوده شود . آسمان جاي خود را 
عوض کند . و تنوردوزخ فروزان گردد» وبهشت نزدیک آورده شود. هررواني خواهد دانست که بابت چه اعمالي میباید 
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جواب پس بدهد"( تکویر»13-1) و درسوره بعد ازآن . افزوده شده است که "آنگاه که آسمان بشکافد ۰ و ستارگان 
پراکنده شوند . و دریاها از مرزهاي خود فراترروند. و تابوتهاي مردگان واژگون گردد. هررواني برآنچه ازخوب و بد 
کرده است آگاهي خواهد یافت"(انفطار؛ 5-1). دراین روزکه روزي وحشتناک (انعام 1 روزي پررنج (هود.26) ۰ 
روزي پرحسرت (مریم»39)»روزبازماندگان دیدگان ازبيناني (ابراهیم»42)» روزي دشوار(قمر۰)8۰ روزمو عود(برو ج.2) 
روزي برگشت ناپذیر(روم.43) خوانده شده است . همه مردگان ازگورها ي خود برخواهند خواست (ق» ۰)42 و به پاي 
ترازوي حساب برده خواهند شد (لقمان.33) تا ثوابها و گناهان آنان سنجیده شود (مومنون » 104-102) . آنگاه بدنبال 
یک داوري عادلانه که ذره اي درآن تخلف نمیشود گروهي از آنان براي هميشه به بهشت خواهند رفت و گروهي دیگر 
به دوزخ خواهند افتاد تا بصورت ابدي درآن بمانند (بقره»48). مسیر ارواح دررفتن به بهشت یا دوزخ » پلي است که 
درقرآن "صر اط الجحیم"نامید ه شده است ودر اصطلاح چاري بدان پل صر اط میگویند( صافات. 22 هنگام عبور 
بهشتیان اين پل صورتي پهن و زميني نرم و هموار دارد. ولي درموقع گذشتن دوزخیان به باريکي یک موو به تيزي 
یک شمشیر درمي آید . 


نزدیک به سیصد بار درقرآن ازدوزخ بصورت جهنم و جحیم نام برده شده (که هردو اصطلاح ازتورات گرفته شده اند), ! 
درهمه آیات . ازآتش سوزان و تنور گداخته و شعله هاي فروزان دوزخ سخن رفته است . و از اینکه دوزخیان جاودانه 
دراین آتش خواهند ماندو هرگز ازآن رهاني نخواهند یافت . ديوارهاي دوزخ از آتش ساخته شده اند و درون آنها آکنده 
ازباد سوزنده و آبهاي خروشان و دود غلیظ است (واقعه .44-42)؛ دست و پاي هر دوزخي درزنجيري هفتاد زرعي 
بسته شده است که باآن به آتش کشانده میشود (حاقه ۰ 30)و برسرش آب جوشان ريخته میشود (دخان.47)و گرز 
آهنین کوفته میشود ( حج. 19) و آتش ازبالا و پائین و از همه سواورادرمیان میگیرد (عنکبوت. 54) جامه اوازآتش 
است (حج.22) و چهره او نیز ازآتش پوشیده شده است ( مومنون. 103)» و هر زمان که پوست تنش درآتش بریان 
شود پوستي تازه براو میروید تا عذابش ادامه یابد( نساء »۰ 56 ). دوزخي میکوشد تا از شعله هاي آتش بگریزد . اما 
هربار ملائک جهنم بدو بانک میزنند که بجاي خود باز گردد و عذاب دوزخ را بچشد (سجده .20). دراعماق دوزخ 
درختي تلخ رونیده است که میوه هاني بشکل سرهاي شیطان دارد و دوزخیان اين میوه ها را میخورند و روده هایشان 
درشکمها پاره میشود( صافات ۰ 62 ) و هنگامي که ازتشنگي فریاد برمي ي آورند » مأموران دوزخ بدانان آبي چرکین 
مینوشانند که عطششان را زیاد تر میکند (ابراهیم ۰) و چون ازخداوند درخواست خروج ازدوزخ را میکنند تا گناهان 
گذشته خویش را جبران کنند. خداوند بدانان پاسخ میدهد که عذاب آنان هرگز فروکش نخواهد کرد . و مرگ تازه اي 
نیزیرایشان مقدرنخواهد شد. زیرا که براي ستمکاران ياروياوري نیست (فاطر» 37 ). * 


5 بار نیز از بهشت به صورت جنت و جنات ۰ 40 بار به صورت عدن و دوبار بصورت فردوس نام برده شده است, 3 
درهمه اين موارد بهشت مفهوم باغي بزرگ را دارد که بهشتیان زندگاني آن جهاني خود را جاودانه درآن میگذرانند و 
ازنوع لذایذ جسماني برخوردارند. اين باغ درقرآن بصورت دارالسلام (خانه آرامش ) ومقعدالصدیق ( نشیمنگاه راستي ) 
وجنات خلد( باغ هاي ابدي ) توصیف شده است. که پهناي آن باندازه آسمان و زمین است ( آل عمران ۰ 133) و 
درمكاني بسیار بالا جاي دارد (حاقه »22) و درآن جوي هاي بسیار (بقره »25و چهار رودخانه اصلي (محمد.15) 
جریان دارند و چشمه ها از زمین میجوشند ( حجر ۰ 45) و چمنزارهاي آن همواره به گل آراسته اند (روم»15). 
میهمانان بهشتي (بفره ۰ 82) دراین سراي جاوداني ازسعادت ابدي برخوردارند (نساعء.13) واز پاداشي بیکران بهره 
میبرند ( مانده »9) . میوه هاي بهشتي همواره دردسترسشان است (یس ۰ 57) و نوشيدني هاي فراوان( صافات. 45) 
و شراب پاک (مطففین. 25) که توسط حوریان برآنها عرضه میشود (دخان. 44). حورياني سپید اندام وفراخ چشم 
(طور.20). به لطافت مرواريدهاني درصدف (واقعه ۰ 23)که درکنارشان زیر سایبانها مي آرامند (یس 56۰)و پیش ازآن 
دست هیچ جن يا آدمي بدانان نرسیده است (الرحمن. 56) وبه زيباني یاقوت و مرجانند (الرحمن»58)» و هميشه باکره 
اند (واقعه ۰)36۰ ونیز پسراني جوان (غلمان)که درجامها و صراحي هاباده گوارا که درد سر نمي آورد و میوه هاني 
ازهرقسم که برگزینند و گوشتهاي پندگان ازهرنوع که خواسته باشند برآنان دور میگردانند (واقعه .21-17). 


1- دره جهنم درنزديکي اورشلیم دراصل از مراکز پرستش مولوخ خداي بزرگ کنعانیان بود که دردوران استيلاي رومیان محکومان به مرگ درآنجا به صلیب کشیده ميشدند . نام این دره 
از مالک اولیه آن بنام هنم گرفته شده بود که بعدا بصورت جهنم در آمد و مرادف با دوز خ شناخته شد. 

2- درميتولوژي آشوري که احتمالا منبع اصلي دوز خ هاي "توحيدي" است» دوز خ درزیر زمین قرار دارد و داراي هفت طبقه است که دوزخیان برحسب طبقه بندي گناهان خود در آنها 
جاي دارند »و هفت حصار بردور آن کشیده شده است. خوراک دوزخیان خاک وگل است »و راه ورود بدان رودخانه اي است که رود ظلمت نامیده شده است . 

3 این کلمه فارسي » بهمین صورت » هم درتورات ۰ هم درانجیل و هم درقرآن آمده است. درغزل غزلهاي سلیمان گفته شده است:" عروس من فردوسي است که درهایش بسته 
است"(غزل غزلها » باب چهارم »12 1 و در انجیل آمده است:.. .و عيسي دربالاي صلیب به او گفت امروز بامن درفردوس خواهي بود "۳ لوقا » باب بیست وسوم ۰ 43 " میدانم که 
اين مرد به فردوس برده شد"(رساله دوم پانولوس به قرنتیان باب دوم »۰)4 "كسي که رستگاري شود از درخت زندگاني که درفردوس خدا میروید خواهد خورد " ( مکاشفه بوحنا » 
باب دوم 7۰( . درقرآن دردو سوره استري » آیه 107 و مومنون » آیه 1 این کلمه به همین صورت فردوس بکار رفته است . 


صفحه 3 
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بهشتیان جامه هاني ازاستبرق سبز برتن و دستبندهاني زرین دردست دارند (کهف .31) وبرتخت هاني نشسته اند که 
فرشهاني زیبا برآنها گسترده است . بربالشهاني ازحریر سبز تکیه میزنند (رحمن 76۰) ۰ درکنار حورياني درشت چشم و 
کوته نگاه (که جز به مصاحبشان نمینگرند ) و گوني دیدگانشان بیضه هاي درپرده پوشیده ماکیانند 

(صافات »48 وه) . ! 


[- غزالي دراحیاء علوم الدین » اثر معروف و معتبر خود ازقول پیامبر اسلام نقل میکند که به هر مرد مسلماني که به بهشت میرود دقیقا چهار صد حوري باکره و پانصد حوري دست 
دوم و هشتهزار بیوه براي همسري تعلق میگیرد (جلد چهارم » چاپ قاهره » 1348 هجري ). 


تولدی دیگر قوانین در آنین های توحیدی 


در آئین های توحیدی 


بزرگترین نقطه ضعف مذاهب توحیدی. پس از اشتباهات آشکارآنها درمورد مسائل مربوط به آفرینش کاننات و زمین 
و خلقت انسان. قوانین ومقرراتی است که درارتباط بامسانل روزمره فردی و اجتماعی آدمیان آورده اند. و با توجه 
بدینکه دریک آئین "توحيدي"چنین قوانینی میبایست الزاما ازجانب خود خداوند وضع شده باشند و قوانین وضع شده 
خداوند نمیتوانند تغییر کنند. همه آنها خود بخود قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی اعلام شده اند و نه قوانینی 

که "ازمغز های سفلیسی مشتی مردم بیخرد تراوش کرده باشند " (روح اله خمینی» کشف الاسرار). بااینهمه» 
قانون ابدی و ثابت و تغییر ناپذیرواقعی تاریخ از آغاز اين بوده است که قوانین حکم بر جوامع بشری دوشادوش 
تحولات اجتماعی تمدن ها و فرهنگهای آنها به صودتی پیگیر محکوم به تغییر و تکاملند. و همچنانکه تمدن بشری 
را درمقطع معینی از آن متوقف نمیتوان کرد قوانین مربوط بدان وناشی ازآنرا نیز درمرحله خاصی متوقف نمیتوان 
گذاشت. درغیر اینصورت تمدن پیش میرود و قوانین کهنه ای که با شرانط تازه تطبیق نمیکنند تبدیل به یادگارهای 
بی محتوانی ازدورانهای گذشته میشوند که جایشان تنها دربایگانی های اسناد تاریخی است و نه درزندگانی روزمره 
افراد و جوامع بشری . درست به همانصورت که قوانین و مقررات تمدنهای " ماقبل توحيدي" نیز اکنون درموزه های 
آثار باستانی جای گرفته اند. 


براساس برسیهانی که یکصد ساله گذشته درالواح و مدارک باستان شناسی بب بین النهرین صورت گرفته. تقریبا تمام 
قوانین و مقررات حقوقی تورات از قوانین ماقبل توراتی سومری. اكدي» بایلی و آشوری. بخصوص از قانون 
سومری اورمتعلق به دوهزار سال پیش ازمیلاد و قانون حمورابی (که متن کامل آن درسال 1902 درکاوشهای باستان 
شناسی شوش درخوزستان کنونی پدست آمده است) اقتباس شده اند و تنها نام یهوه بدانها افزوده شده است. حتی 
کلیسای کاتولیک که برمبنای کتاب مقدس این قوانین را وحی الهی به موسی میداند ناگزیر از قبول اين واقعیت شده 
است که همه قوانین یکجا به موسی ابلاغ نشده اند. بلکه اززمان موسی تا دوران انجیل تدیجا تکمیل يا تعدیل شده 
اند. جالب است که درسرآغاز مجموعه قوانین حمورابی نیزتصریح شده است که منبع اين قوانین فرمان آنو و بعل 
خدایان بزرگ بابل است و همه آنها قوانین تغییر ناپذیر الهی هستند. 

برخلاف آنچه غالبا ادعا میشود. درهیچیک از مذاهب "توحیدی " زن انسانی معادل مرد و دارای حیئیت انسانی و 
حقوقی برابر بالو شناخته نمیشود. بلکه انسان درجه دومی بحساب می آید که دربهترین شرایط از حقوقی نصف 
حقوق مرد برخورداراست. 


درتورات»خداوند درفرمانهانی که درکوه سینا به موسی ابلاغ میکند مقام زن رانسبت به مرد به روشنی مشخص 
میکند: " و خداوند به موسی فرمود : هرگاه زنی آبستن شود و فرزند نرینه ای بزاید. آنگاه به مدت هفت روز نجس 
باشد و سی وسه روز درخون تطهیر خود بماند. و اگر دختری بزاید. آنگاه به مدت دوهفته نجس باشد و شصت و 
شش روز درخون تطهیر خود بماند"(سفرلاویان. باب دوازدهم» 2وق). 


"و خداوند فرمود : چون مردی زن بگیرد و بدو درآید. و پس اورامکروه دارد و بگوید اين زن راباکره نیافتم ی 
پس اگرسخن شوهردرست نباشد صد منفال نقره به پدر دختر بدهد. چونکه باکره اسرانیل بدنامی آورده است. لیکن 
اگر این سخن راست باشد وعلامت بکارت آن دختر پیدا نشود. آنگاه دختر را به خانه پدرش ببرند و پس اهل شهر 
اورا باسنگ سنگسار نمایند تا بمیرد "(سفر تثنیه. باب بیست و دوم 21-13). 


درفرهنگ بهود زن زانیده ای ازمرد بود. زیرا ازدنده او زائیده شده بود» و ازاین جهت موظف به فرمانبرداری بی 
قید و شرط ازاو بود. مضافا بر اینکه گناه اولیه را او مرتکب شده و با این گناه آدم را از بهشت بیرون رانده و 
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وبرای هميشه گناهکار کرده بود. درجامه سنتی یهود زنان حق تحصیل درمدارس را نداشتند و به مقامات روحانی نیز 
دست نمییافتند . هیچ خاخامی زن خود را درسفر نمیبرد. زیرا این کار دون شأن اویود . حتی درمعاید یهودی زنان 
اجازه دخول به قسمت اصلی معبد را نداشتند و فقط میتوانستند تا صحن اول که پیشخوان یا دهلیز زنان نامیده ميشد 
پیش بروند. درانجام مراسم فربانی شرکت زنان درمراسم و حتی حضور آنان بصورت ناظر مجازنبود. در امور 
ازدواج و طلاق و ارث زن تقریبا فاقد هرگونه حقی بود و این حقوق بطور دربست به مرد تعلق داشت. در تمام تورات 
اصولا هویت آدم اطلاق به مرد میشود و زن فقط زن نامیده میشود. درقبایل مختلف اسرانیل. بصورتی که درتورات 
منعکس است پدر درمقابل دریافت حق ابوت یعنی بهای بکارت دخترش (سفرخروج. باب بیست و دوم» 15) عملا 
وی را به شوهرآینده اش میفروشد و ازهنگام انجام اين معامله به بعد دختر به تملک در می آید. مرد مجاز است 
هراندازه که دارائیش اجازه دهد همسر اختیار کند یا کنیزیا جاریه بخرد. حتی درشرایطی چون مرگ پدر و مادرزن 
جزمدت محدودی که تورات بدو اجازه میدهد حق گریستن ندارد :"و خداوند فرمود که اگر درمیان اسیران خود زنی 
خوب صورت ببینی و بدو مایل شوی. پس او وظیفه دارد که به خانه ات درآید و سرخود را بتراشد و ناخن خود را 
بگیرد و رخت خود را بیرون کند و برای پدر ومادر خود یکماه ماتم گیرد» و پس آماده شود که بدو درآنی "( سفر 
تثنیه» باب بیست و یکم 13-11). 


بنا به قوانین توراتی - که همه آنها از جانب یهوه ابلاغ شده است - مرد میتواند درهرموقع طلاقنامه ای بنویسد و 
بدست زنش بدهد و اورا از خانه اش بیرون کند. ولی زن درهیچ صورت بدون موافقت شوهرش امکان طلاق گرفتن 
ندارد ودرحالیکه برای مرد همخوابگی با هرزنی بی اشکال است. زن درصورت ارتکاب کمترین خطانی به سختی 
مجازات میشود. و اگر احتمال زنا از جانب او به میان آید» به آسانی کارش به سنگسار میکشد. برای اينکه روشن 
شود که سوء ظن مرد به همسرش بجا بوده پا نبوده؛ مرد میباید به خاخام پولی به نام "نیاز غیرت " بپردازد و کاهن 
پاتشری یفات مذهبی آب آلوده ای را به نام آب تکفیر به زن بخوراند تا اگر گناهی مرتکب شده باشد که کسی شاهد عینی 
آن نبوده است روده هایش شل شود و شکمش به پانین بیفتد و دراینصورت درملاء عام سنگسار شود. ولی اگرزن 
ازاین آزمایش بیگناه بیرون آید» مردازبابت اتهامی که بدو واردآورده مسئولیتی ندارد. (سفر اعداد. باب پنجم» 11- 
0). درمیثاق یهوه آمده است که مردی که به دختر تجاوز کند تنها باید بهای بکارت اورا به پدرش بپردازد (سفر 
خروج. باب بیست و دوم ۰)15 و اين بها درجای دیگر (سفر تثنیه. باب بیست و دوم» 50)28 شکل نقره تعیین شده 
است. درسفر لاویان (باب بیست و یکم» 7و8) زنی که از طرف شوهرش رها شود معادل فاحشه شناخته شده و 
تصریح شده است که کاهنان حق ازدواج با چنین زنی را ندارند. درجای دیگر سفرتثنیه (باب بیست و دوم 21-13) 
گفته شده است که اگر مردی با زنی ازدواج کند ولی بعدا از اوسیرشده و بدو بگوید که پیش از زناشونی درخانه 
پدرش با دیگری همخوابه شده بوده است. پدر آن زن موظف است جامه زرین شب زفاف دخترش را که معرف 
بکارت اواست به کاهن ارانه دهد» ودرغیرآن.زن درکناردرو ازه شهرسنگسار شود. اماازمرد پرسیده نمیشود که چرا 
اين موضوع را درفردای همان شب زفاف اعلام نکرده و فقط بعد از سیر شدن ازآن زن به یاد آن افتاده است. 


درسندی باستانی که مورخ معروف معاصر. آندره شوراکي. درکتاب "مردان کناب مقدس" نقل کرده. پرای هر مرد 
اسرانیلی درسنین مختلف زندگی به شرح زیر قیمت گذاری شده است : ازیکماه تا پنج سال. پسر5 شکل و دختر 3 
شکل. از پنج سال تا بیست سال. مرد 20 شکل و زن 10 شکل. ازبیست سال تا شصت سال. مرد 50 شکل و زن 
0 شکل. ازشصت سال به بعد. مرد 15 شکل و زن 10شکل. تبعیض میان زن و مرد حتی حیوانات را هم شامل 
میشود. مثلا درهرمورد که صحبت از قربانی برای یهوه میان می آید. وی تأکید میکند که قربانی از گوسفند یا 
گوساله "نرینه " باشد و مبادا که ازنوع مادینه آنرا بیاورند. اين برداشت تورات از مقام زن. درآن بخش از انجیل نیز 
که میتوان آنرا نیمه توراتی عهد جدید دانست بطور کامل منعکس شده است. درصورتیکه در"بخش عیسانی "همین 
کتاب دوقطبی» همین زن بخاطر اينکه احساسش رقیق تر و عطوفتش بیشتر است مقامی ارجمند دارد. دراين باره 
دررساله های پانولوس آمده است : 


"مرد جلال خدا را منعکس میسازد. اما زن جلال مردرامنعکس میسازد. زیرا که مرد ازآن زن زاده نشده. بلکه زن 
بود که ازمرد به وجود آمد» و مرد بخاطر زن آفریده نشد. بلکه زن برای مرد خلق گردید. بدینجهت زن باید بهنگام 
دعا سرش را بپوشاند تا نشان دهد که تحت فرمان مرد است. آيا شایسته است که زن با سر برهنه درپیشگاه خداوند 
دعا کند؟ بدانید که سرهرمردمسیح است و سر مسیح خدا است» ولی سر هرزن شوهراواست. زنی که با سربرهنه 
دعاکند سرخود یعنی شوهرش را رسوا ساخته است"(رساله اول قرنتیان. فصل یازدهم 13-3 " ای زنها. طوری 
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ازشوهران خود اطاعت کنید که ازخداوند اطاعت میکنید "( رساله پانولوس رسول به افسیان فصل پنجم. 22)» " 
زن اجازه ندارد تعلیم دهد یا برمردان حکومت کند. زنان باید ساکت باشند. زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا وآدم 
نبود که فریب خورد بلکه زن فریب خورد و قانون خدارا شکست " (رساله اول پولس رسول به تیموتانوس. فصل 
دوم» 14-12). به موازات پانولوس. دررساله پطرس رسول تصریح شده است که:" زنان مقدسی که به خدا توکل 
داشتند همه مطیع کامل شوهران خود بودند. مانند سارا که ازابراهیم اطاعت میکردو اورا ارباب خود میخواند" (رساله 
اول پطروس رسول. باب سوم.5 و6). 


دربخش "مسیحی انجیل. بعکس عیسی بازنان با عطوفتی " انقلابی " و کاملا مخالف با ضوابط توراتی برخورد 
میکند. گناه مریم مجدلیه روسپی رابه صفای روح او میبخشد و از اجرای قانون اکید مذهبی درباره سنگسار او مانع 
میشود (یوحنا. باب هشتم. 10-3). به شمعون فریسی که او را درخانه خود به صرف غذا دعوت کرده است و از 
اينکه عیسی گناهان یک زن بدکاره شهر را بخشیده است تعجب میکند. میگوید که اين زن پاهای مرا با اشک چشم 
شست و با گیسوانش خشک کرد. درحالیکه تو مهمان خودت را فقط غذا دادی (لوقا. باب هفتم» 48-36). درصحنه 
اعدام او تنها زن وابسته بدو حضور دارند. درصورتیکه مردان» حنی حواریون او. حضور دراین صحنه خوداری 
میکنند. پس از رستاخیز نیز عیسی پیش از همه دیگران به همین مریم مجدلیه (ماری مادلن) ظاهر میشود. 

کلیسای کاتولیک تا بامروز همواره ازسنت توراتی انجیل پیروی کرده است که سلطه بیچون و چرای کلیسا را بیشتر 
تضمین میکند. و بهمین دلیل تاکنون راه ارتقاء به مقامات بالای کلیسا به روی زنان» حتی قدیسه های آنان بسته 
مانده است. این مورد یکی دیگرازجلوه های خدای دوشخصیتی انجیل است.کلیسای کاتولیک حتی بحث هانی درگذشته 
در این باره داشته است که زنان اصولا دارای روح هستند یا نه ؟ این سنوال بخصوص درشورای مذهبی شهر 
"ماکون "فرانسه درسال 585 مطرح شد و به نتیجه قطعی هم نرسید. 


برداشت قرآن اززن مشابه برداشتهای تورات و برداشتهاي"بخش توراتي"انجیل است: "مردان را برزنان برتری است 
(بقره. ۰228 زیرا که خداوند برخی را بر برخی دیگر برترمقرر فرموده است. ونیز ازاین بابت که مردان را ازمال 
خود و زنان نفقه میدهند (نساء. 34). زنانی را که به نکاح خود درآورید که مورد پسند تان باشند : دو یا سه یا چهار 
(تساء. 30)» و چنانچه دلپسند تان نبود درامر طلاق آنها دغدغه ای به خود راه ندهید ( نساء ۰)19 زنانی را که از 
نافرمانیشان بیمناکید» نخست نصیحت کنید سپس ازخوابگاهشان دوری گزینید. و سرانجام آنانرا به زدن تنبیه کنید 
(نسای 33). اینان کشتزار شمایند. پس به هرصورت که خواسته باشید برای کشت آنها نزدیکی بجونید (بقره. 
3 و هرکدام اززنانتان راکه مرتکب خطانی فاحش شده باشند و چهار تن از گواهانی که خود تعیین میکنید به 
خطای آنان گواهی دهند آنقدر درخانه زندانی کنید تاعمرشان به آخربرسد یا آنکه خداوند راه نجاتی برایشان فراهم 
آورد(نسای 15). خدا به شما فرمان میدهد که ارث یک پسر را دوبرابر ارث یک دختر قرار دهید ( نسای 11 
وبرای ادای شهادت دومرد گواه آورید و اگر دونفر مرد نیاید یک مرد و دوزن را گواه بیاورید"( بقره. 282). 


در"جامع" ترمذی که یکی از "صحاح سته". معتبرترین کتابهای حدیث جهان تسنن است. ازقول ابوهریره صحابی 
معروف محمد ازپیامبر اسلام روایت شده است که اگر قراربود دستور دهم انسانی به انسان دیگر سجده کند. یقینا 
دستور میدادم زنان به شوهرانشان سجده کنند. ودر"صحیح " بخاري. یکی دیگر از "صحاح سته" ازقول همین 
پیامبر امده است که سرزمینی که زنی بران حکومت کند حکم تباهی خود راصادرکرده است. حتی دردوران خود ما. 
درجمهوری ولایت فقیه. رئیس یک دانشگاه اسلامی دریک سمینار دولتی زن دراسلام با استناد به ضوابط اسلامی 
تأکید میکند که: "زنان باید ازتفکرهای سنتی درمورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند. زیرا این امر برعهده روحانیون و 
آگاهان مذهبی است و نه باخود آنها ". 


مونتگمری وات محقق و مورخ سرشناس زندگانی پیامبر اسلام درکتاب "محمد درمدینه"ازقول عایشه. همسرمحمد. 
نقل میکند که "هنگامیکه پیامبر خدا بامن ازدواج کرد شش سال بیشتر نداشتم و هنوز بادختران خردسال که هم‌سن 
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مت تازمانی که نه ساله شدم و همسرم مرا باعروسکهايم به خانه خود برد. دراین موقع پیامبر 
4 سال داشت"" 


رس ظالمانه بردگی و برده داری که درسراسر جهان امروز محکوم شناخته شده وکلیه کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد برالغای آن صحه گذاشته اند. همچنان درهرسه آنین توحیدی ازآن "قوانین ثابت و لایتغيرالهي" است که آدمیان 
حق لغو یا تعدیل آنهارا ندارند. تنها امتبازی که دوآئین مسیحیت واسلام درابن زمینه برآئین بهود دارند اين است که 
درآنها رفتاری عادلانه نسبت به بردگانه توصیه شده است بی آنکه اساس برده داری مورد نفی قرار گرفته باشد. 
درست درجهت عکس» هم درانجیل و هم درقرآن بصورت قاطع ازاصل برده داری حمایت شده است. چنانکه انجیل 
اطاعت بردگان را از اربابان خود به اندازه اطاعت آنان از مسیح یک فرضیه مذد هبی شمرده است. و درقرآن ازجانب 
خداوند تصریح شده است که بنده ای که هیچ اختیاری ازخود ندارد نمیتواند با مردازادی که خدا بدو رزق وروزی 
فراوان اعطا فرموده است یکسان شناخته شود. 


درتورات بصورت فرمان مستقیم خداوند یهوه آمده است که "اگر غلامی عبری بخری پس شش سال نزد تو خدمت 
کند و سال هفتم بی قیمت بیرون رود و اگر آقايش دراین مدت زنی بدو داده باشد و آن زن پسران و دختران برایش 
زائیده باشد آنگاه زن و اولادش ازآن آقايش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه 
زن و فرزندان خود را دوست میدارم و نمیخواهم بدون آنها آزاد بیرون روم. آنگاه آقايش اورابحضور خداوند 
(درمعبد) بیاورد دوکوش اورادرفشی سوراخ کند واو وی راهميشه بندگی نماید "(سفر خروج. باب بیست و یکم. 2- 
6). ودرتفسیر یهودی بن سیراخ ازتورات تصریح شده است که: "علوفه چوب و بار برای الاغت. نان وکتک و کار 
برای بنده ات زیرا که اگر او سرش را بالانگاه دارد به فرمان تو نخواهد ماند. و اين یوغ و طناب است که گردن 
اورا خم میکند. نصیب غلام باید شکنجه و فلک باشد. اگر بنده ات فرمان تورا اطاعت نکند بیدرنگ اورابه غل وزنجیر 
بینداز " (باب سی وسوم 20). 


درهمین راستا در ""عهد جدید " آمده است :ی غلامان» طوری بااشتیاق مطیع اربابان زمینی خود باشید که از ارباب 
آسمانی خود مسیح اطاعت میکنید "(رساله پانولوس رسول به افسیان. باب ششم. ه). "به غلامان بگو که درهر 
امر مطیع اربابان خود باشند و درباره احکام آنان جرو بحث نکنند و آنهارا همواره ازخود راضی نگاه دارند " (رساله 
پانولوس رسول به تیطس. باب دوم. 9). قدیس بسیار سرشناس مسيحي. توماس آکوینوس(سن توماس دان) درهمین 
باره فتوا داده است که: "بردگی که نتیجه گناهی است که آدم مرتکب شد. ازنظر اجتماعی نظام مفید و عادلانه ای 
است» زیراامری طبیعی است که گروهی کارکنند تا گروهی دیگرآزاد باشند وبتوانند ازقانون خدا واز خود آنان دفاع 


1- چه درجهان مسیحیت و چه درعالم اسلام» بخصوص درجامعه تشیع» کسان‌ی درهمه ادوار کوشیده اند و میکوشند نا واقعیتهای بحث برانگیز قوانین مذهبی "یهودی - مسیح‌ی " 
یااسلام‌ی رابا منطق های‌ی توجیه کنند که بیش ا زآنکه واقعا گره ازمشکلی بگشاید گره های تازه ای برآن میافزاید. ۱ 

تئویسین برجسته جمهوری اسلام‌ی» شهید مرتضی مطهری» ازدواجهای پیامبر را مربوط بدین میداند که چون اسلام درحال گسترش بود پیغمبر برای تحبیب قلوب به تعدد زوجات 
احتیاج داشت» بدین حساب قانون تعددزوجات درقرآن بخاطر اين نازل شده بود که بیامبر برای فعالیت سیاسی خود بدان نیاز داشت. فرضیه پردازی دیگری همین موضوع 
راازدیدگاه مختصات اقلیم‌ی و مزاج و حقوق فردو عانله توجیه میکند: "این مسئله که بطور کلی درمورد پیامبر تا نه زن ودرمورد دیگران تا چهار زن جایزشمرده شده است مسئله 
ای است که براساس خواص اقلیم و نیازهای منقابل جامعه مزاج و حقوق فرد و عایله و تبعات هنگام‌ی مانند وقوع جنگ و پرورش ایتام و سایر عللی که دراصل تجویز آن دخالت 
داشته است فرق میکند. 

باید دانست که بخاطر اهمیت بسزای آن روزگار که هرکس از قبیله ای زن میستاند درحمایت کامل آن قبیله بود محمد به گرفتن زنان متعدد اقدام کرد وخود رابدین طریق باقبایل چندی 
پیوند داد تادرراه نشر اسلام نه تنها با او مخالفت‌ی نکنند» بلکه حمایت ازاو را وظیفه قبیله ای خویش نیز بدانند" حاشیه برترجمه فارسی اسلام درایران 

ای, پ . پتروشفسک‌ی» ص 414). 

ترجای دیکر در هفین کناب دررد این نظرکه برده دار در اسلام مجاز شناخته شده. نوشته شده است : " بردگی واقعیت‌ی بود تاریخ‌ی که اسلام با آن روبرو شد و به خاطر ريشه 
داربودن آن» بخصوص از جنبه اقتصادی» اسلام نمیتو انست آترا یکباره و آنابر انداد» پیامبر منگریست که مخالفت به ناگاه باآن محال است و لغو آن‌ی و فوری آن عمل‌ی نیست. از این 
رو به اصل تدریج و به اصطلاح لطاتف الحیل متوسل شد؛ و به مرور اساس آنرا برشور اند" (همان کتاب» ص 409 و 473). 

چنین استدلال های‌ی برای نوجیه مسائل‌ی که برای بشریت امروز و بخصوص فردا اصولا توجیه ناپذیرند» بیش از آنکه استدلالهای‌ی پذیرفتن‌ی باشد. اعتراف‌ی است بر اینکه 
قوانین‌ی که ازلوح محفوظ بصورت قوانین ثابت و تغییر ناپذیر اله‌ی به مسلمانان جهان» درهر مقطع مکان‌ی و درهر مقطع زمان‌ی ابلاغ شده اند از هرچیزبااین هدف وضع شده اند که 
مشکلات پیامبر رادر عربستان صدر اسلام حل کنند» نه اينکه راهنمای همه جهانیان در همه شر ایط زمان‌ی و مکان‌ی باشند. 
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درمورد بردگی درمسیحیت. یکبار دیگر میباید تذکر داده شود که خود عیسی درانجیل برداشتی دیگر دراین باره دارد 
که نه پانولوس بدان رفته است. و آنچه ازآن باقی مانده فقط جملات کوتاهی درانجیل ها است که مومنین گاه و بیگاه 
میخوانند و ازآن میگذرند. ازاین قبیل که : "هیچکس نمیتواند بنده دو ارباب باشد. زیرا که دراینصورت یا ازاولی 
بدش می آید و دومی رادوست دارد یا به اول (خدا) ارادت میورزد و دراینصورت دومی را حقیرمیشمارد" (متي باب 
ششم. 24 لوقا. یاب دوازد هم. 2 و باب شانزدهم. 13 


درقرآن بنوبه خود براصل برده داری تاکیدی قاطع گذاشته شده. زیرا این سنت خواست مستقیم خداوند و ناشی از 
اراده و مشیت خاص او شناخته شده است: "خود ما چنین خواسته ایم که کسانی را به چندین درجه برتراز دیگران 
قرار دهیم تا اینان رابه بردگی خویش درآورند "(زخرف» ۰31 " خدا رزق بعضی از بندگان خود را بربعضی دیگر 
فزونی داده است. اما آتکس که رزقش افسون شده زیاده را به غلامان خود نمیدهد تابااوبرابر شوند "(نحل 71 " 
آیا بنده ای که هیچ اختیاری ازخودندارد و مردی آزاد که مابه او رزق فراوان عطاکرده ایم و پنهان و آشکارا هرچه 
بخواهد ازمال خود انفاق میکند باهم یکسانند ؟"(نحل» ۰75 " دونفرمرد. یکی بنده ای گنگ و ناتوان که سربار 
مولای خویش است و ازهیچ راه خیری به مالک خود نمیرساند. و دیگری مردی آزاد که به عدالت امر میکند 
ودرصراط مستقیم است.آیا این دونفردارای حقوق متساوی هستند؟"(نحل 76). در"صحاسته" ازخودمحمد نقل شده 
است که:" هرغلامی که ازصاحب خود بگریزد ازبرانت خدای تعالی بیرون آمده است. و بنده ای که از نزد ارباب خود 
گريخته باشد نمازش ازحد شانه هايش بالاتر نخواهد رفت. زیرا حقتعالی نمازو روزه غلام وکنیز گريخته پارا 
نمیپذیرد". 


درفقه اسلامی بنده داری دارای سه منبع اصلی است : اسیرانی که درجنگ ازکفار گرفته میشوند. بندگانی که از 
صاحبانشان خریداری میشوند.و فرزندانی که ازغلامان و کنیزان بدنیا می آیند. ريشه این هرسه به جنگ میرسد. 
زیرا بردگانی که دربازار برده فروشان خرید و فروش میشوند خود درجنگها یا دستبردها بعنوان غنیمت به بندگی 
درآمده اند. بردگان فراری میباید درهرجا که پیدا شوند بازداشت و به صاحبانشان بازپس داده شوند. و اگراربابان 
آنها پیدانشوند غلام یا کنیز گریز پا زندانی شوند. اگر بنده ای به چند ارباب تعلق داشته باشد هریک از صاحبان او 
حق دارد قسمتی ازبدن وی راکه سهم او بحساب می آید. مثلا فلان دست یا فلان عضو اورا بفروشد یا آزاد کند. 

دراین صورت برده فقط وقتی میتواند کاملا آزاد شود که سایر اعضای خود را نیز بازخرید کرده یا متعهد بازخرید آنها 
شده باشد . 


دست کم دردومذهب ازسه مذهب "توحيدي" هنرهای زیبا که ازآغازتمدن بشری همواره ازاجزای اصلی فرهنگ و 
مدنیت به حساب آمده اند» يا جای بسیارکمی دارند. يا اساسا جانی ندارند. به تذکرمارگولیوث)۷/3۲90۱[00] در 
میان رشنه های ششگانه هنرهای زیبا» یعنی موسیقی. نقاشی. مجسمه سازي. درام» شعرو معماري. تنها رشته 
آخرین بصورت روشن. و رشته ماقبل آخر باقید کراهت و باتذکر اینکه "آزشعرا تنها سبکمغزان پیروی میکنند " 
(نمل. ۳024 مورد قبول اسلام قرار گرفته اند و چهار رشنه دیگر نفی شده اند همچنانکه درآئین بهود منع 
پیکرسازی اولین ومهمترین فرمان ازفرامین دهگانه خداوند بهوه است. درعوض موسیقی دراین آنين تاحد زیادی 
پذیرفته شده و حتی یکی از حرفه های سه گانه همه مردم جهان شناخته شده است ۰" دح پس بابال نواده نسل هفتم 
قابیل پدر گله داران بود. و برادرش یوبال پدربربط نوازان ونی زنان و قانن پدرآنهانیکه صانع مس و آهن هستند " 

( سفر پیدایش. باب چهارم.21و22). موسیقی یهود اصالتا جنبه مذهبی داشت و شامل بوق و شاخ قوچ و نی و 
زنگوله میشد. که همه آنها توسط یوبال ابداع شده بود. 


درهمه تمدنهای باستانی دیگر: مصر. کلده. بابل» سوم آشور. فنيقي. ایران» هند. چین» یونان رم» ودرهمه آئین 
های اساطیری و نیمه اساطیری جهان کهن موسیقی نه تنها مجازبلکه گاه مقدس شمرده شده است. همچنانکه امروز 
نیزدرمر اسم مذهبی زرتشتی و بودانی و مسیحی جزء جدانی ناپذیراین مراسم است. دراسلام نه تنها موسیقی راهی به 
مذهب ندارد. بلکه حتی موسیقی غیر مذهبی نیز درتمام تاریخ اسلام با دشمنی سرسختانه فقیهان و متشرعان و 
محدثان مواجه بوده و بهمین جهت عرفا و صوفیان و جرم "سماع" مورد طعن و آزار قرار گرفته اند. درهمین دوران 
خودماء دردهه های پایانی قرن ببستم. آیت اله خمینی درکشف الاسرار خود فتوا داد و بعدا نیز درمقام ولی فقیه تأکید 
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کرد که "موسیقی روح شهوترانی و عشقبازی و خلاف عفت درانسان تولید میکندو شهامت و شجاعت و جوانمردی 
راازاومیگیرد. زندگانی که درآن موسیقی باشد پست و بیشرمانه است وانسان را به یک موجود هزل و بیهوده تبدیل 
میکند. موسیقی خیانت است به مملکت اسلامی " 


تنها نوعی ازموسیقی که درمکتب ولایت فقیه "اسلامي" شناخته میشود طبل و شیپور و سرودهای جنگی است. وقتی 
که درنخستین سال روی کارآمدن خمینی» اوریانا فالانچی روزنامه نگار سرشناس ایتالیانی درمصاحبه ای پرسروصدا 
ازاو پرسید که شما که موسیقی را تحریک کننده روح شهوترانی و بی عفتی میدانید درمورد موسیقی کسانی چون باخ 
و موتسارت و بتهوفن چه میگونید؟ آیت اله پاسخ داد: من اين آدمهانی را که اسم میبرید نمیشناسم. اما اگرموسیقی 
آنها موسیقی مارش باشد اشکالی ندارد. 


البته چنین برداشتهانی خاص کسانی چون خمینی نیست. زیرا خمینی و نظایر او دنباله روان مکتبی هستند که در آن 
مدتها پیش از خمینی توسط محد ثان معتبر ازقول خود پیامبر اسلام در"حدیث موثق " آمده است که: "خوانندگی و 
نوازندگی ازاجل معاصی است. و آنانکه بدین راه بروند درروزقيامت باتفاق زناکاران و صورتگران کر و کور و لنگ 
و ازگورهای خود بیرون آیند و مانند سگ نوحه کنند".حتی ازهمین پیامبر نقل شده است که هر کس که یک درهم به 
اهل ساز و آواز بدهد معصیت او نزد خداوند شدید تر ازمعصیت کسی است که هفتاد بار با مادر خود زنا کرده باشد. 


نظیرهمین تذکررادرمورد دورشته هنری دیگر نقاشی ومجسمه سازی میتوان داد. که اين هردونیزازاجزاء جدانی 
ناپذیر همه تمدنها و مذاهب اساطیری و درعین حال فرهنگ مسیحی بشمار میروند. ودرهمین راستا است که هزاران 
شاهکار هنری شرق و غرب بصورت آنار نقاشی مسیحی و مانوی و یونانی و روميونیز آثار حجاری مصری وبابلی 
وبودانی و برهمانی و یونانی و رومی و ایرانی و مسیحی درزمینه مذهبی آفریده شده اند. و تنها دو آنین یهود و 
اسلامند که خود راازاين قاعده مستثنی کرده اند. درتورات خداوند یهوه سلسله قوانینی راکه درطور سینا به موسی 
دیکته میکند بااین قانون آغاز میکند که " هیچ تصویر تراشیده و هیچ تمثالی ازآنچه بالا درآسمان است و آنچه پانین 
درزمین است و آنچه درآب درزیر زمین است برای خودمساز, زیرا که من بهوه که خدای توهستم خدائی غیرتمند و 
حسودم " (سفرخروج. باب بیستم» 3). دراسلام نیز ساختن مجسمه یا تصویر خداوند يا پیمبران و امامان و اصولا 
هرموجود جاندار منع شده و دراین باره از پیامبر روایت شده است که شدیدالعذاب ترین مردم درروز قیامت 
صورتگرانی هستند که نقش یا مجسمه آدم يا حیوان رامیسازند. وازقول جبرنیل آمده است که من به خانه ای که درآن 
سگی باشد یا صورتی رابردیوار کشیده باشند داخل نمیشوم. 


قوانین جزانی هرسه آنین "توحيدي" آنطور که درتورات و انجیل وقرآن آمده است. درشرایط کنونی تمدن بشري 
قوانینی هستند که هیچ جامعه متمدنی - هر قدر هم که کسانی ازافرادآنها با خلوص نیت ازایمان یهودی یا مسیحی و 
یا اسلامی خود دفاع کنند و روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه به مسجد یا کنیسه و یا کلیسا روند نه حاضر به اجرای 
آنها است و نه حتی میتواند برآنها صحه بگذارد. 


درتورات نه تنها جانی به بخشش گناهکاران داده نشده. بلکه حتی حیواناتی که آدمی بدست آنها کشته شده باشند نیز 
به محکمه شرع برده شده و پس از محاکمه سنگسار میشوند. و دراین مورد خود یهوه تأکید میکند که " هرآینه انتقام 
خون شما راازهرانسان و ازهر حیوان خواهم گرفت "(سفرپیدایش. باب نهم» 5). درانجیل درست درجهت خلاف 
تورات بدین بخشش و گذشت جانی مبالفه آمیز داده شده است. و اين واقعیت میتواند یکی از شگفتی های کتابی بشمار 
آید که "برای نقض قوانین آن دیگری نیامده. بلکه تنها برای تکمیل آن آمده است ". دردوانجیل متی و لوقا ازقول 
عیسی آمده است که: شنیده اید که گفته شده است چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان» اما من به شما 
میگویم به کسی که به توبدی میکند بدی مکن و اگر کسی برگونه راستت سیلی میزند گونه دیگرت رانیز به جانب 
اوبگردان. به کسی که ازتو چیزی میخواهد آنرا ببخش و ازکسی که تقاضای وام ازتومیکندروی مگردان (متي باب 
پنجم 42-38 و لوقا؛ باب ششم. 29و30). و درجای دیگر آمده است : شنیده اید که همسایه خود را دوست بدارو 
ازدشمن خویش متنفر باش. اما من میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنها که به شما ستم میکنند دعا 
کنید. اگر فقط کسی را دوست بدارید که اونیز شما را دوست دارد چه پاداشی را میتوانید متوقع باشید؟ آیا باج گیران 
همین کاررا نمیکنند ؟ اگر تنها به دوستان خود سلام کنید چه ادعای دینداری میتوانید بکنید؟ مگر بی دینان نیز چنین 


تولدی دیگر قوانین در آنین های توحیدی 


نمیکنند ؟(همانجا»47-43و36-23). ودرپاسخ پطروس حواری که ازعیسی میپرسد اگر برادر (همنوع) من به حق 
من تجاوزکند» تاچند بار باید اورا ببخشم؟ آیا تاهفت بار ؟ وی پاسخ میگوید : نه هفت بار. بلکه هفتاد مرتبه هفت 
بار(متي.باب هجدهم» 21و22). درباره اعمال مجازاتهانی چون قصاص و دیه. رهنمود عیسی این است که محکوم 
نکنید تا محکوم نشوید و ببخشید تا بخشیده شوید(متی» باب هفتم» 1 -5. لوقاء باب ششم.37). 


درقرآن.خد اوندازصورت پدر آسمانی مسیحیت به هویت توراد تي"ولم فی القصاص حیوه یااولی الالباب"" بازمیگردد 
(بقره.۰)179 وبرقانون توراتی چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان - که خود آن اقتباس کلمه به کلمه از 
قانون حمورابی است- تأکید میگذارد (بقره. 194؛ نساع92؛ مانده :45 نحل+۰126 اسری :33 شوری. ۰40 
حج.60). درمورد دیگر گفته میشود که دست مرد و زن دزد راقطع کنید (مانده. 38). 0 همین کیفر برای 
محاربین باخدا ومفسدین فی الارض تعیین میشود :" مجازات آنانکه محارب خدا و رسول اویند و درزمین فساد میکنند 
این است که به دار آويخته شوند یا دستها و پاهایشان درجهت مخالف بریده شود "(مانده. 3 عراف. 4 طه. 
1 شعرا.49). 


آنچه مقررات قضای اسلامی خوانده میشود کلا دردورانهای بعد توسط فقهای مختلف وضع شده است و غالبا نیز میان 
آنهاء بخصوص دردوجهان تسنن و تشیع. توافق نظر وجود ندارد. ولی آنچه بهمین اندازه جالب است نحوه دادرسی 
دردادگاه های شرع اسلامی است که درارتباط با ضوابط قضانی جهان متمدن امروز درمورد صدور رأی نهانی درباره 
متهمان و مراعات حداکثردقت وعدالت درصدورواجرای رأي میراثی کاملا قرون وسطانی است. 


قاضی میباید درایام معینی درمحکمه وگاه نیز درمسجد به امردادرسی اقدام کند. درجریان جلسه. باید مدعی و مدعی 
علیه را به نشستن دعوت کند. ولی اگر یکی ازطرفین دعوا مسلمان و دیگری اهل ذمه باشد. قاضی باید مسلمان را به 
نشستن دعوت کند واهل ذمه را سر پا نگاه دارد. درمحکمه شرع مدعی العموم و وکیل دعوی وجود ندارد و خود 
قاضی باید این دو وظیفه را ایفاکند. دوطرف دعوا خود از منافع خویش دفاع میکنند و درمحکمه حضور مییابند و اگر 
زن باشند نماینده ای را به جای خویش گسیل میدارند. قاضی خدمتگزارانی مرکب از یک یا چند کاتب (منشي) و یک 
دربان که باید داد خوانده يا شهود رادرمحکمه حاضر کند دراختیار دارد. حکم قطعی دادگاه باید درهمان جلسه محکمه 
و تنها دریکروز صادر شود و اين حکم قابل تجدید نظر نیست و باید بفوریت به اجرا درآید. 


نماز درسه آنین "توحيدي"خاص آنین اسلام است ودردوآنین درگر بدین صورت وجود ندارد. ولی این سنت از جانب 
خود اسلام وضع نشده. بلکه کلیه اجزاء آن (وضو. نیت. قنوه. رکوع» و سجود) از آئین مانوی اقتباس شده است. 
حتی اینکه اگر آب برای وضو پیدا نشود میتوان به خاک تیمم کرد. 


اوقات ادای نماز های اسلامی نیز همان اوقات نمازهای مانوی یعنی پیش از طلوع خورشید. نیمروز» شبانگاه است. 
شمارنمازهای روزانه درآغاز کار یعنی دردورانی که محمد درمکه بود تنها دو باربود:" بجاآورید نماز را دردوسوی 
هرروز"(هود. 114). پس از هجرت محمد به مدینه این رقم به سه نماز افزايش یافت :"نماز رادرسپیده دم و 
درشامگاه و درطول شب برپادارید"(طه» ۰130 و سرانجام نمازهای پنجگانه پارسی بصورت نهانی پذیرفته شد. 
قرانت نماز تقریبا درهمه جهان اسلام به زبان عربی است. بجز درنزد مسلمانان چین که بخش عمده ای ازآن را به 
دیگر تسنن و فرقه شیعه خواندن نماز را برای مسلمانان به هرزبانی که باآن سخن میگویند مجازمیدانند. 


قبله مسلمانان که میبایست هنگام نماز روبدان داشته باشند درل آغاز اورشلیم (بیت المقدس) بود» ولی پس از 
تیرگی روابط مسلمانان با جامه یهودیان مدینه این قبله به کعبه تغییر یافت این تغییر غیر منتظره درقرآن چنین توجیه 
شده است که خداوند خواسته است ازاین راه درجه ایمان مومنان را آزمایش کند- " ناباوران میگویند چه چیز باعث 
آن شد که مسلمانان ازقبله ای که برآن بودند به کعبه روی آوردند. بدانان بگو اين کار را آزاين رو کردیم که دریابیم 
۲ - سابقه " دست بریدن " رابعنوان مجازات» پیش ازقرآن دردومتن باستان‌ی دیگر میتوان یافت» یکی درقانون حموراب‌ی که درآن مجازات چند نوع بریدن هردو دست بزهکار 


تعیین شده است» و دیگری درسفر نثنیه تورات ( باب بیست و پنجم» 12-11)که درآن آمده است:".... واگر دوشخص بایکدیگر منازعه نمایند» و زن یکی پیش آید تاشوهر خود را 
ازدست زننده اش نجات دهد و دست خود را دراز کرده عورت اورابگیرد پس دست اوراقطع کن» و چشم تو براوترحم نکند". 
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چه کسانی ازپیامبر پیروی میکنند و چه کسانی ازاوروی برمیگردانند. پس رویت را به سوی مسجدالحرام بگردان؛ 
و همه شما هرجاکه باشید ازاين پس رویتان را بدانسو بگردانید "(بقره. 140). 


به خلاف نماز» رسم روزه داری درنزد اعراب جزیره العرب سابقه ای قدیمی و ماقبل اسلامی داشته است. چنانکه به 
روایت مورخان اسلامی عبدالمطلب جد محمد سالی یکبار برای عبادت "اه " که قبیله قريش متولی معبد او بود انزوا 
میگزیدو دراین مدت روزه میگرفت. ولی درزمان ظهور اسلام سابقه مهم دیگری نیز درهمین زمینه وجود داشت و 
آن روزه یکماه مانویان درهرسال بود که به یاد بود زندان و مرگ مانی گرفته ميشد و باروزمقدس "به ما" معادل 
روزفطر مسلمانان. پایان میبافت. اين روزه که همزمان با عید پاک مسیحیان بود درماه فروردین برگزار میشد 
درنخستین سال مهاجرت به مدینه. محمد روز دهم محرم را که یک روزمذهبی قدیمی معادل با دهم تشرین بهودیان 
بود برای روزه تعیین کرد. اندکی بعد ازآن تمام ماه عبادت کلیمیان (ماه کیپور) را ماه روزه مسلمانان مقررداشت. ولی 
بعداز قطع رابطه با یهودیان مدینه و تغییر قبله مسلمانان ازبیت المقدس به مکه. اين ماه عبادت را به ماه رمضان 
تغییر داد . 


بسیاری ازمحققان این قانون روزه داری ماه رمضان را نشانی ازاين دانسته اند که شارع اسلام ازوضع جغرافیائی و 
اقلیمی مناطقی ازجهان که درآنها گاه طول روز به بیشتر ازبیست ساعت میرسد و درمناطقی نیز حتی خورشید غروب 
نمیکند بیخبر بوده است. گولد تسیهر دراشاره بدین مشکل میپرسد آیا میباید فرض کرد که این مقررات به همه 
جهانیان مربوط میشوند یا نه تنها به ساکنان شبه جزیره عربستان. زیرا که محتوای آنها اختصاصا مناطق و گرم 
آفتابی این شبه جزیره و مسائل روزمره صحرانشینان آنرا دربرمیگیرد و هیچ محلی درآن برای ساکنان مناطق 
سردسیر و غیر آفتابی کره زمین که ممکن است مسلمان شوند منظور نشده است. 


سنت حج سنتی است که مستقیما ازعربستان ماقبل اسلامی گرفته شده است. سعی (دویدن)میان صفا و مروه ادامه 
سنتی قدیمی است که دراجرای آن طواف کنندگان به نشان ادای احترام به دوبت اساف و نانله که دراين دومحل نصب 
شده بودند هفت بارمیان اين دومکان رفت وآمد میکردند. ساير آداب کنونی حج : تراشیدن موی سر. بوسیدن 
حجر الاسود . قربانی گوسفند. توقف کوتاه در عرفات» پرتاب سنگ به شیطان» همگی یادگار دوران ماقبل اسلامی 
هستند. ابوحامد غزالي بزرگترین عالم الهیات ایران اسلامی» درباره اين مراسم مینویسد که من هیچ دلیل موجهی 
برای مناسک حج نیافته ام ولی چون امر شده است اطاعت میکنم. 


دست کم دردوآنین ازآئینهای سه گانه "توحيدي" غنیمت گیری مقام بسیار مهمی دارد. درتورات کسب غنیمت از 
اصولی است که یهوه اختصاصا برآن تأکید میگذارد و درهرزورآزمانی قوم اسرانیل با اقوام دیگر بدانان یادآوری 
میکند که مغلوبان را ازمردو زن و کودک بکشند اما دارانی آنانرا به غنیمت برای خود نگاه دارند:" ...و بنی 
اسرانیل تمامی شهرهای آن ملوک را گرفته و اهالی آنهارا بالکل بدم شمشیر هلاک کردند بموجب آنچه موسی بنده 
خداوند امر فرموده بود. و تمامی غنیمت آن شهرها ونیز بهانم آنها رابرای خود به غارت بردند (صحیفه. یوشع بن 
نون. باب یازدهم 14)؛"و چون یهوه خدایت شهری را بدست تو بسپارد جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بکش 
لیکن زنان و اطفال و بهانم و آنچه را که درشهر باشد برای خود به تاراج ببر و غنانم دشمنان خود را که یهوه خدایت 
به تودهد بخور" (سفر تثنیه. باب بیستم» 13)؛" و جدعون به ایشان گفت هریکی ازشما گوشواره های طلای غنیمت 
خود را به من بدهد» پس ردانی پهن کرده هریکی گوشواره هاق خود را که به عیمت گرفته بونند ابر آن انداختند و 
وزن آنها هزار و هفتصد مثقال طلابود سوای گردن بندهانی که برگردن شترانشان بود» و جدعون ازآنها ایفودی 
ساخت و آنرا درشهر خود عفره برپاداشت و تمامی اسرائیل در عقب آن زناکردند ۴ (سفر داوران؛ باب هشتم. 24 
7 "و چون داود به صقلغ رسید بعضی از غنیمت ها را که گرفته بود برای مشایخ اسرائیل و دوستان خود 
فرستاده گفت اینک هدیه ای از غنیمت دشمنان خداوند برای شماست " ( کتاب اول سمو نیل. باب سی ام۰ 26). 


آیات متعددی درقرآن به توبه خود بدین غنیمت گیری و مسانل مربوط بدان اختصاص یافته اند ( بقره. 2455212 
انفال» 1 1 ۰69 فتح. ۰21-19 حشر. ۰10-6 ممنحنه 11 درسور ه انفال ترتیب تقسیم غنائم دقیقا تشریح 
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شده است و معروف است که سرداران اسلام پیش ازهر پیکاری این سوره را برای جندیان خود میخواندند نا شور و 
حرارت آنانرا برانگیزند. دریکجا اکیدا توصیه شده است که مومنین فرصت را از دست ندهند و برای کسب غنیمت 
عجله کنند:" خداوند کسب غنانم بسیاررا به شما وعده داده است. و برشما است که در آن شتاب کنید " 

رقح. 20). 


درزمان جهاد اسلامی اسیر گرفتن زنان و کودکان به عنوان غنیمت جنگی مجاز است. حتی زنان شوهرداری هم که 
دراین جنگها به غنیمت گرفته میشوند میتوانند به مالکیت مردان عرب درآیند(نساء 24). 


سنت خونین قربانی سنتی است که از تمدنهای باستانی بین النهرین به آئين یهود و از آنجا به اسلام منتقل شده است و 
از ممیزات همه تمدنهای سامی و ساختارهای اساطیر ی آنهاست. درصورتیکه درگاتاهای زرتشت این سنت محکوم 
شده است. 


درآنین بهود قربانی مهمترین اصل عبادت شناخته شده. درحدی که بدان اهمیتی درحد پرستش خود یهوه داده شده 
است. چندین آیه تورات حکایت ازاین دارد که هیچ بونی برای یهوه خوشایند تر ازبوی خوش قربانی کباب شده 
نیست. درداستان ابراهیم حتی فرزند خود او به عنوان قربانی تعیین میشود. و تنها درآخرین لحظه خداوند قوچی 
رابجای فرزند او به منظور قربانی شدن میفرستد( سفر پیدایش. باب بیست دوم» 15-12). 


درتمام مراسم قربانی درمعبد خداوند یا درجاهای دیگر. پاشیدن خون حیوان قربانی به اطراف و اکناف معبد و به محل 
آتش نیاز اهمیت اساسی دارد. زیرا " بدون ریختن خون آمرزش گناهان مفهومی ندارد " (رساله پانولوس رسول به 
عبرانیان» باب نهم 19 - 22). 


درتورات اصولا همه فرزندان ارشد و ذکور هرخانواده یهودی و نیز نوزادان گاوان و گوسفندان آن به خداوند تعلق 
دارند و باید وقف او به حساب آیند. منتها بجای قربانی آدمها. گاوو گوسفند قربانی شوند» و تنها درمورد الاغ اين 
استثنا منظور شده است که اگر صاحب الاغ حاضر به تعویض آن با گوسفند برای قربانی نباشد گردن الاغ را بشکند 
(سفر لاویان. باب بیست و هفتم. 28). درهمین تورات چندین بار از قربانی آدمی نیز سخن رفته است. چنانکه 
آخازیا و مناسه پادشاهان بهودا و متولیان معبد سلیمان فرزندان خود را بعنوان قربانی درآتش می افکنند (کتاب دوم 
تواریخ ایام. باب بیست و هشتم) و درزمان سلطنت آخاب شاه اسرانیل. خینیل بیت نیلی بمناسبت تجدید بنای شهر 
اریحا پسر ارشد خودش را درهنگام زدن کلنگ ساختمان و پسر دیگرش را درهنگام ساختن دروازه آن فربانی میکند 
(کتاب اول پادشاهان. باب شانزدهم 34). 


این سنت خونین که امروزه نیز از ارکان آنین یهود به شمار می آید عینا از دین یهود به اسلام راه یافته است» هر 
چند که دردوران ماقبل اسلامی نیز نمونه هانی ازآنرا درنزد برخی ازقبایل عرب میتوان یافت. ازاین سنت درچندین 
سور ه قرآن (بقر ه. 67 آل عمران ۰183 مانده. 20و95 حج» 8 ۰37-335 فتح»۰25 کوثر. 2( یاد شده است. 
انتساب خانه کعبه به ابراهیم سنت قربانی را بعنوان یادگار ابراهیم درمتن شعانر مربوط به حج قرار داده و قربانی 
گوسفند رادراین مراسم بصورت یکی از فرایض حج درآورده است. بطوری که هر ساله بین یک تا دو میلیون 
گوسفند (و گاه بیشتر) درمراسم حج که بهمین جهت عید قربان نامیده میشود. دریکروزمعین درمکه سر بریده 
میشوند و بخاطر عدم امکان استفاده از آنها به گودال ريخته میشوند و احتمالا خطرات بهداشتی گوناگونی نیز پدید می 
آورند بی آنکه نه خدا احتیاجی به چنین کشتار داشته باشد» نه میلیونها گرسنه جهان اسلامی» از اندونزی و فیلیپین 
تا صحرای افریقا ازآن بهره ای بر گرفته باشند. 


سنت ختنه پسران که خداوند آنرا برای یهودیان و مسلمانان الزامی شمرده ولی مسیحیان راازآن معاف داشته است 
مانند تقریبا همه سنتها و شعانر دیگر آئین یهود از تمدنهای ماقبل توراتی اقتباس شده است. هرودوت ختنه رااز سنن 
فنیقیان میشمارد. ولی متذکر میشود که خود فنیقیان نیز آنرا ازمصریان گرفته اند. درخود تورات دراین راستا به 
مصریان. عمونیان. موآبیان و ادومیان اشاره شده است ( کتاب یرمیاء نبی. باب نهم» 24). درآئین یهود اين 


تولدی دیگر قوانین در آنین های توحیدی 


موضوع ختنه ازاهمیتی حیاتی برخوردار است. زیرا که تعهد یهوه به اينکه اسرائیل را قوم برگزیده خود قرار دهد و 
ارض کنعان راازنیل تا فرات بدو ببخشد و ذریت ابراهیم را شمار ستارگان آسمان و غبار زمین زیاد کند» درگرو این 
تعهد متقابل ابراهیم است که قوم اسرانیل فرزندان ذکور خودرا ختنه کند درواقع قوم اسرائیل موجودیت و مشروعیت 
تاریخی و جغرافیانی و مذهبی خود را دردجه اول به آلتهای بریده شده پسران خود مدیون است. اهمیت این سنت 
درحدی است که حتی خداوند خودش درشبی تاریک دربیابان مصر بدنبال پیغمبر اولوالعزمش موسی میدود تااورا 
بخاطر اینکه ختنه نشده است بدست خود بکشد. 


فرزندان ذکور یهودی بموجب قانون تورات درروز هشتم تولد ختنه میشوند ( سفر لاویان. باب دوازدهم. 3). هر چند 
که به روایت تورات ابراهیم خودش در 99 سالگی خننه شده است . موسی نیزتا به آخر عمر خود ختنه نشده است . 
درمیثاق ابراهیم با بهوه. حتی بردگان خانواده های اسرانیلی نیزمیباید ختنه شوند (سفرپیدایش. باب هفدهم» 12). 


در"عهد جدید" ختنه بهودیان بعنوان یک رسم ظاهری مذهبی که خود بخود یعنی بدون "ختنه قلبي" ارزش ندارد 
ازجانب عیسی مورد تخطنه قرار گرفته و تصریح شده است که کسی که جسما ختنه نشده باشد ولی احکام خدا را بجا 
آورد حق دارد آتکسی را که باوجود داشتن کتاب آسمانی و نشانه ختنه ازشریعت تجاوز میکند محکوم کند( رساله 
پانولوس رسول به رومیان. باب دوم» 29-25). 


درقرآن اشاره خاصی به ختنه نشده و وحی ویژه ای نیز درمورد آن نزول نیافته است. ولی همانند سایر قوانین 
توراتی به رسمیت شناخته شده است. زیرا این رسم با ابراهیم پیغمبر آغاز شده که درعین حال پدر اسماعیل. یعنی 
نیای اعراب نیز هست. 


درمورد خوراکی های حرام و حلال درسه آنین توحیدی وضعی مشابه مورد ختنه وجود دارد. یعنی درحالیکه دراین 
باره بهودیان تابع قوانینی بسیار جدی و انعطاف ناپذیرند. و مسلمانان قوانینی درهمان مسیر ولی ملایمتر دارند. 
مسیحیان ازهرگونه محدودیت و ضوابطی دراین زمینه معاف شناخته شده اند. 

درسفر لاویان تورات یک باب تمام به چرندگان و پرندگان و حشرات وماهی هانی که میتوان گوشت آنها را خورد و 
آنهانیکه نمیباید خورده شوند اختصاص داده شده است. بی آنکه این تقسیم بندی ازنظر ضوابط بهداشتی دلیل قابل 
توجیهی داشته باشد. زیرا هدف نهانی آن- مانند بسیاری ازدیگر مقررات تورات - فقط این است که رسوم و آداب 
مشابهی. قوم بهود را ازدیگر اقوامی که بااودرارتباطند جدا کند. نظیر اين استراتژی درجهان تشیع نیز در ارتباط با 
جهان تسنن به کار گرفته شده است. درتورات دراین باره آمده است : " .... و خداوند به موسی و هارون خطاب 
فرمود که به بنی اسرائیل بگونید ازهمه حیواناتی که برروی زمینند. هرکدام را که شکافته سم ودرعین حال نشخوار 
کننده باشند بخورند» اما شتر را نخورند زبرا نشخوار میکند لیکن شکافته سم نیست» و گورکن زیرا که او نیز نشخوار 
میکند و شکافته سم نیست. و خرگوش زیرا نشخوار میکند و شکافته سم نیست . 


در انجیل» عیسی برروی همه این قوانین خط بطلان میکشد. زیرا که ازدیدگاه او آن چیزهانی که ازراه دهان وارد 
معده میشوند و پس از آن بصورت مدفوع به مزبله ريخته میشوند آدمی را نجس نمیکنند. بلکه آن انديشه های 
ناپاکی اورانجس میکنند که ازقلب او سرچشمه میگیرندو ازراه چشم یا دهان اوبه بیرون تراوش میکنند (متي. باب 
پنزدهم. 19-10 رساله پانولوس رسول به قرنتیان» باب بیست و پنجم. 10 رساله پانولوس به رومیان؛ باب 
چهاردهم. 20)با این وصف درکتاب اعمال رسولان (باب یازدهم 28)ازقول پطروس رسول. دروقتیکه درعالم رویا 
ازخدا میشنود که اورا به خوردن گوشنها و میوه هانی که درپیش رودارد فرامیخواند. گفته میشود : نه. ای خداوند. 
من به خوراکیهانی که حرام و ناپاک است لب نمیزنم. 


درقرآن نیز همانند تورات. خوراکیهانی معین منتها درمقیاس محدودتر» حرام شناخته شده اند - 
رفران نیز نورات». خور اکیهانی معی رمفیاس محدودتر» حرام 


[1-به تذکر ولتر» احتمالا خداوند دراين فهرست بندی اشتباه کرده» زیرا که گورکن و خرگوش هیچکدام نشخوار کننده نیستند و فقط دهان خود را میجنبانند. 
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" خداوند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و هرحیوانی را که هنگام ذبح آن نامی جز خدارا برده باشند برشما 
منع کرده است (بقره 173). 


بااينهمه خداوند درقرآن تصریح میکند که محدودیتهای غذانی را برای مسلمانان نسبت به یهودیان بسیار کاهش داده 
است :" ما گوشت حیوانات ناخن دار را به یهودیان حرام کردیم. و نیز پیه طیور وچهار پایان را بجز آن قسمتی که 
از پشت آنها یا از احشایشان آمده باشد یا با استخوانهایشان آميخته باشد. تا آنان را ازبابت عصیانشان تنبیه کرده 
باشیم " ولی برای شما بسیاری ازاین منع ها را برداشتیم " (انعام»146). 


همین یهودیان درقرآن بخاطر اينکه درروزشنبه ماهی خورده اند تبدیل به بوزینه میشوند (بقره 65 مانده. ۰60 
اعراف:166) درصورتیکه به مسلمانان اجازه داده شده است که شنبه ها نیز ماهی بخورند و نگران بوزینه شدن 


با همه اهمیتی که عامل اقتصاد درزندگی روزمره پیروان آنین های "توحيدي" دارد و با همه نقشی که اصولا این 
عامل درپیدایش و توسعه اين مذاهب و تحولات آنها درطول تاریخ ایفا کرده است. درهیچیک ازاین سه آنین توجه 
خاصی به عامل اقتصاد و قوانین مربوط بدان نشده و آنقدر هم که شده صرفا درحد اقتصادهای شبانی یا صحرانی 
دورانهای پیدایش آنهابوده است که درهیچ صورت پاسخگوی شرایط اقتصادی پیچیده جهان امروز نیست. ولوآنکه 
بنیادگرایانی یهودی یا مسیحی و مسلمان کلید حل تمام مسانل را تا به ابدالاباد درسه کتاب آسمانی خود بجویند. 


درتورات تمام مسائل اقتصادی ( که بطور سنتی میباید درزندگانی قوم بهود نقش درجه اول داشته باشد) درمواردی 
ازاین قبیل خلاصه شده است که :" اگرچیزی به همسایه خودت بفروشی یا چیزی از دست همسایه ات بخری یکدیگر 
را مغبون نسازید. اگر محصول زمینش را به تو بفروشد برحسب زیادتی سالها قیمت آنرا زياده کن و برحسب کمی 
سالها قیمتش راکم نما. و زمین خود را بطور ابدی مفروش زیرا زمین از آن من(یهوه)است و شما نزدمن غریب و 
میهمان هستید .... و اگر کسی خانه سکونتی درشهر حصار دار بفروشد تا یکسال بعد حق انفکاک آنرا خواهد داشت 
و اگر درمدت یکسال تمام آنرا انفکاک ننماید پس آن خانه که درشهر حصار دار است برای خریداران نسلا بعد نسل 
برقرار باشد( سفر لاویان. باب بیست و پنجم). 


درانجیل مسئله ای بنام اقتصاد اصولا مسنله شایان توجهی شناخته نشده و بهمین دلیل عیسی آنرا کاملا منتفی شناخته 
است :"و عیسی به شاگردان خود فرمود: بخاطر زندگی نگران غذا و بخاطر بدن نگران لباس نباشید. به پرندگان 
آسمان بنگرید که نه میکارند و نه درو میکنند و نه انبار دارند و نه کاهدان. ولی خداوند به آنها روزی میدهد. و 
شما خیلی بیشتر ازپرندگان به نزد خدا ارزش دارید ( لوقا. باب دوازدهم. و شما خیلی بیشتر از پرندگان به نزد خدا 
ارزش دارید (لوقا. باب دوازدهم 24-22). 


برای آنچه میخورید و می آشامید اینقدر تقلا مکنید و نگران مباشید. اینها چیزهانی است که مردم دنیا به دنبالشان 
هستند. اما شما پدری در آسمان دارید که میدانید به اینها محتاجید و خودش به سراغ شما خواهد آمد (همانجا. 29- 
1 چرا برای لباس نگرانید ؟ به سوسن های صحرا نگاه کنید و ببینید که چگونه نمومیکنند. نه زحمت میکشند 
ونه میریسند. ولی سلیمان هم با آتهمه حشمت مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس نگران نباشید که چه بخوریم یا چه 
بنوشیم و چه بپوشیم ؟ همه مردم جهان برای بدست آوردن این چیزها تلاش میکنند. اما پدر آسمانی شما میداند که 
شما به همه این چیزها احتیاج دارید» نگران فردا نباشید. زیرا نگرانی فردا برای فردا است و بدی امروز کافی است 
(متی. باب ششم. 34-28). 


1- اشاره به سفر لاویان که درآن حیوانات برحسب سم و ناخنشان به حلال و حرام تقسیم شده اند» و پیه و چربی آنها که درمراسم قربان‌ی مخصوص یهوه است و کس‌ی اجازه 
خوردن آنها راندارد (سفر لاویان» باب سوم» 3 و باب هفتم» 25-22). 
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درقرآن به غير از منع ربا و دریافت خمس و زکوه و جزیه. دستور اقتصادی روشنی که داده شده این است که : 
"چون به قرض و نسیه معامله کنید بهتر است سند و نوشته درمیان باشد و کاتب درستکاری معامله میان شما را 
بنویسد و از نوشتن ابا نکند. زیرا خداوند نوشتن را به وی آموخته است. پس بنویسد ومدیون آنرا امضاء کند و از 
آنچه مقرر شده چیزی نکاهد. و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء ندارد پس دوتن ازمردان گواه 
آورید. و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دوزن شاهد آورید. و ازذکر تاریخ معین غفلت مکنید. چه معامله بزرگ 
باشد و چه کوچک. و البته کاتب سند و گواهان دراین معامله نباید بی اجر بمانند " (بقره» 282). 


برخی قوانین مذهبی اختصاص به یکی از مذاهب توحیدی. آنهم بخشی خاص ازآن دارند و حتی دربخشهای دیگر 
همان مذهب نیز به رسمیت شناخته نمیشوند. ازمهمترین این نوع قوانین قانون "تقیه " است که فقط درجهان تشیع 
جنبه یک فریضه شرعی را دارد. و دربخش سنی دنیای اسلامی که نه دهم جمعیت آنرا شامل میشود مورد قبول 
نیست. براساس این اصل "تقیه تقیه "یک مسلمان حق دارد درمواردی که ازنظر امنیت جانی یا مالی خود بمصلحت 
تشخیص دهد دروغ بگوید. بر تاک مذاهیی خر ورن شور انکار و حتی لعن و دشنام قرار دهد يا شهادت دروغ 
بدهد. ودراین مورد حتی امامان دوازده گانه شیعه نیز که ازنظر مذهبی معصوم بدنیا می آیند. یعنی اصولا نمیتوانند 
چیزی را بر زبان آورند که حقیقت نباشد. اجازه دارند ازروی تقیه احکامی مخالف دستور خداوند صادر کنند 


درهمان آغاز عصر ابداع ولایت فقیه. درمهمتری کتاب حدیث جهان شیعه یعنی اصول کافی. ازقول علی بن ابیطالب 
و امام محمد باقر و امام جعفر صادق. مشترکا. اعلام شد که "تقیه اساس دین ما و اساس دین پدران ما است. تقیه 
سپر مومن و نگهدار مومن است. کسی که تقیه نکند ایمان ندارد» زیرا که نه عشر دین درتقیه است و یک عشر آن 
درهمه اعمال دیگر "۰ و درهمین کتاب از زبان امام هشتم نقل شد که :" از اصحاب کهف سرمشق بگیرید که دراعیاد 
بت پرستان شرکت میجستند و باوجود مسلمانی برخورد زنارمیبستند. وخدای عزوجل را اینکار بسیار خوش آمد و 
آنها را دو بار پاداش داد." 


"...... ونیزحضرت رضا فرمود :خدا رحمت کند مومنی را که فقط آنچه راکه مردم میفهمند و میپذیرند به آنها بگوید و 
آنچه راکه نمیپذیرند ازآنها بپوشاند. ازما نیز توقع مکنید که به هرچه میپرسید جوابی مطابق با حقیقت بدهیم» زیرا که 
ممکن است این امر موجب شر شود. مگر نشنیده ايد که امر امامت اولاد علی را خداوند بصورت رازی بدست جبرنیل 
سپرد. و جبرتیل آترا بصورت رازی به محمد صلی الّه علیه سپرد. ومحمد آنرا بصورت رازی به علی علیه السلام 
سپرد و علی علیه السلام نیز آنرا بصورت رازی به هر که خدا خواست سپرد. و حالا شما اين راز را فاش میسازید 
که خود وامام خود رادرخطر قراردهید؟ چرا نمیتوانید حرفی را که شنیده ايد پیش خودتان نگاه دارید ؟"(كليني» اصول 
كافي. کتاب الایمان و الکفر). 


ودر عصر خود ما امام خمینی درمقام نایب امام زمان (و طبعا نایب امام رضا) درهمین زمینه فتوا داد که : 


"واجب بودن تقیه از روشنترین احکام است. معنی تقیه آن است که انسان حکمی رابرخلاف واقع بگوید یا عملی 
برخلاف میزان شریعت بکند برای حفظ کردن خود یا ناموس يا مال خود. ازاین جهت است که گاهی انمه اطهار یک 
حکم را بطور تقیه برخلاف دستور خدامیداند "(کشف الاسرار). 


قانون شرعی دیگری که آن نیز اختصاص به بخش شیعه جهان اسلام دارد و نظیر آثرا دربخش سنی این جهان 
اسلامی و درد و آئین 3 توحيدي" دیگر نمیتوان یافت. قانون "متعه " با صیغه است که منتقدین آن» آنرا فحشای 
مشروع یا فحشای اسلامی نامیده اند. درتوضیح المسانل آیت اله خميني»حقوق زن صیغه چنین مشخص شده است: 


"متعه یا صیغه زنی است که برای مدت معین. مثلا یکساعت یا یکروز یایکماه يا یکسال عقد میشود. زنی که صیغه 
شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد. و حق همخوابی نیز نداردو از شوهر ارث نمیبرد. و اگرهم ندانسته باشد 
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که حق خرجی وحق همخوابی ندارد عقد او صحیح است و حقی به شوهر پیدا نمیکند. اگرمرد مدت صیغه را به زن 
ببخشد. چنانچه بازن نزدیکی کرده باشد باید تمام پولی را که قرار گذاشته است به اوبدهد. و اگر نزدیکی نکرده فقط 
نصف آنرا بدهد ". 


"...گر مرد بعد ازعقد زنی» بفهمد که آن زن دیوانه است یا خوره داردو یا کور است و یا آتکه چلاق است بشرط 
اينکه چلاقی او معلوم باشد. و اگر راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یکی شده باشد. یاآنکه گوشت یا 
استخوانی درفرج اوباشد که ذکر مرد نتواند ازآن بگذرد.میتواند عقد رابهم بزند. و همچنین زن اگر بعد ازعقد شدن 
بفهمد که شوهرش دیوانه است یا تخمهایش را کشیده اند میتواند عقد را بهم بزند.... اگرانسان پیش ازآنکه دختر 
عمه يا دختر خاله خود رابگیرد با مادر آنها زنا کند دیگر نمیتواند با آنان ازدواج نماید» ولی اگر اول بادخترعمه یا 
دختر خاله خود ازدواج کند و بعد با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکالی ندارد. و اگر با زنی غير از عمه و خاله 
خودزناکند باید بادختر اوازدواج نکند. ولی اگر زنی راعقد نماید و بااونزدیکی کند و بعد با مادراو زناکند آن زن 
براوحرام نمیشود...... و مادروخواهر و دختر کسی که لواط داده براوحرام نمیشود. و اگر با مادر خواهریا دخترکسی 
ازدواج نماید و بعد ازازدواج باآن کس لواط کند براو حرام نمیشوند. و اگر کسی دختر نابالغی رابرای خود عقد کندو 
پیش ازآنکه 9 سال دختر تمام شده باشد بااونزدیکی و دخول کند و راه بول و حیض یا راه حیض و غایط اورایکی کند 
دیگر نباید با اونزدیکی کند. و اگر بازن نامحرمی به گمان اينکه عیال خود اوست نزدیکی کند» آن زن باید به مدت 
چهارماه و ده روز عده نگهدارد". 


مرجع معتبر دیگر» علامه کاشف الغطاء» دررساله خود درنجف اشرف. دراين باره ارزیابی کاملتری دارد: 


" صیغه یکی ازمهمترین برکات عالم اسلام بخصوص جهان تشیع است.هم منفعت دنیوی دارد وهم منفعت اخروی و 
درمقابل هیچ زیان دنیوی یا اخروی ندارد. بخداسوگند که اگر همه مسلمانان جهان دستورهای عالی اين دین جاودانی 
را به کار میبستند برکات زمین و آسمان برآنها نازل میگشت و مسلمین عظمت و سربلندی گذشته خود را بازمییافتند 
و یکی ازاین موهبت ها همین صیغه کردن است که به روایت اين آثیر درکتاب نهایه رحمتی از ناحیه خداوند برامت 
محمد است. درحقیقت این سخن ازسرچشمه صاف امیر مومنان علی تراوش کرده است. براستی هم که صیغه کردن 
نعمت و برکت بزرگی برای کافه مسلمانان است که متأسفانه امروز مسلمین آنرا بدست خود نابود میکنند و ازآثار و 
ثمرات گرانبهای آن محروم میمانند." 


ضابطه دیگری درهمین جهان تشیع. درطول قرون اعتباری درحد قانون مذهبی یافته است. درصورتیکه نه تنها هیچ 
پشتوانه مذهبی ندارد. بلکه صراحتا مخالف این حکم قرآنی نیز هست که" آن کرمکم عنداله اتقیکم"(حجرات» 13)» و 
آن افسانه"سید اولاد پیغمبر "است که بخصوص اززمان صفویه برآن تأکید گذاشته شده است. 


عنوان سید دراصل عربی مفهوم آقا وسرور رادارد. ولی درجهان شیعه این لقب اختصاصا به کسانی داده شده است که 
نسبشان ازراه فاطمه. دخترپیمبر» به محمد میرسد. یا به تعبیر صحیح تر خودشان ادعای چنین میراثی رادارند. 
ازهمان زمان که "توقیع"امام زمان راویان احادیث رابه مقام نیابت امام درامر حکومت برگزید. این " سادات " نیز 
ازجانب اين راویان احادیث برگزیدگان خاص خداوند درروی زمین شناخته شدند. بهمان ترتیب که یهودیان اولاد 
ابراهیم ازجانب تورات ملت برگزیده بهوه شناخته شده بودند. حدیثی که شیخ صدوق درکتاب امالی خود از امام جعفر 
صادق و به ادعای او خود اين امام ازپیمبر اسلام نقل کرده. بیانگر این مقام استثنانی "سادات اولاد پیغمبر " است: 


"درحدیث معتبر است از کشاف حقایق جعفربن محمد علیه السلام. که رسول خدا صلی علیه و آله فرمود:درروز 
قیامت ازاولین تا آخرین مردم دریکجا جمع شوند. و ظلمت برآنها مستولی گردد. و به خدا التماس کنند که این ظلمت 
برطرف گردد. پس قومی نورانی پیدا شوند. مردم پرسند: شما پیغمبرانید؟ گویند نیستیم. پرسند : ملانکه اید؟ گویند 
نیستیم. پرسند: شهدانید؟ گویند نیستیم. پرسند: پس خود بگونید که هستید؟ گویند ماساداتیم. و همانوقت ازآسمان 
ندارسد که ای جماعت سادات. برای هرکسی که دوستدار شما بوده است به درگاه ما شفاعت کنید که آنرا میپذيريم !". 
مفهوم ضمنی چنین حدیث معتبر این است که دردستگاه خداوند هرمسلمانی. هرقدر هم پرهیزکار یا شرافتمند یا اهل 
علم و فضل بوده باشد بازهم باید بابت همه اعمال صواب یا ناصواب خود دقیقا جواب پس بدهد. اما یک سید حسنی یا 
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حسینی یا موسوی نه تنها بدون سنوال و جوابی سفید مهر رفتن به بهشت را دارد. بلکه هردو دوست و آشنای دیگر 
خود رانیز. درهر درجه ازصلاحیت اخلاقی» میتواند از طریق شفاعتی که پیشاپیش پذیرفته شده است با خود همراه 
بیرد. 


البته درهمین دنیا نیز سید بودن مزایای فروان دارد: ". ... مالیات خمسی که دراسلام وصول میشود یک قسمت آن 
سهم سادات است ویک قسمت آن سهم مجتهد جامع الشرایط " (کشف الاسرار. ص260) و " فقط بعد ازآنکه بودجه 
سادات داده شده بقیه آن میتواند درراه مصالح کشور صرف شود". ازدیگر امتیازات این سیدبودن این است که :"زن 
يا دختری که به صیغه سید درآید خودش به عنوان عروس پیغمبر به بهشت میرود و پدر و مادر و بستگانش نیز بی 
احتیاج به سنوال و جواب با شفاعت پیغمبر وارد بهشت میشوند" (مجلسي بحارالانوار جلد ششم). 
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درصفحاتی که گذشت کوشیدم تا آنجانی که محدودیت کتاب اجازه میدهد. نموداری کلی ازمتون سه کتاب مقدس آنینهای 
توحیدی رادرزمینه مسائل بنیادی نقل کنم بی آنکه غالبا درباره آنها اظهار نظری کرده باشم. آنچه در صفحات آینده خواهید 
خواند نموداری از اظهار نظرهاء برسی ها و نتیجه گیریهای پژوهشگران و اندیشمندان و مورخان جهان غرب درارتباط 
باهمین متون است که حاصل آنها هم اکنون بصورت هزاران کتاب و مقاله و رساله تحقیقی دردسترس عموم قرار دارد. همه 
آنچه خواهید خواند ازمحققین برجسته ای نقل شده اند که من فهرستی از اسامی آنهاومشخصات کتابها یا مقالاتشان 
رادرارتباط باهریک ازفصول کتاب حاضردرپایان اين کتاب آورده ام ولی برای اينکه توجه خوانندگان راازاصل منحرف 
نکرده باشم ترجیح داده ام ازذکر جداگانه این مشخصات در زير نویس هرصفحه خوداری کنم. شاید نیازی بدین تذکر نباشد 
که شماره کتابها و مقالاتی که درطول این سه قرن درزمینه مطالب مورد بحث منتشر شده اند صدها برابر فهرستی است که 
درپایان کتاب حاضر آمده است. و آنچه من نقل کرده ام تنها فهرست و مشخصات آثاری است که مورد مراجعه خود من قرار 
گرفته اند. 


اندیشه وجود قدرتهانی ناپیدا ولی نیرومند که برروند زندگی روزمره بشر نظارت و حکومت میکنند. ودرطول زمان مایه 
پیدايش مذاهب مختلف اساطیری و بعدا توحیدی شده اند. ازکجا سرچشمه میگیرد ؟ پژوهشگران فراوانی دردوسه قرن گذشته 
کوشیده اند تابرای این پرسش پاسخ قابل قبولی بیابند. که شاید فرضیه زیریکی از واقع بینانه ترین آنها باشد: 

احتمالا مهمترین عاملی که مذاهب رایوجود آورده است ترس از ناشناخته است. ترس بشر ابتدانی ازنیروهای مقندر 
طبیعت که اورادرمیان گرفته بودند. ترس بشر پیشرفته ترازخدایانی که اين نیروها رادراختیار خود داشتند. و ترس بشر 
بازهم پیشرفته ترازخدای واحدی که برمجموع این نیروها حکومت میکرد. واکنش همه آنان دراین راستا. واکنش بومیان 
مکزیک وپرودرهنگام کشف قاره آمریکا توسط جهانگشایان اسپانیاتی بود که چون انها را سوار براسبهانی دیدند که 
هیچوقت ندیده بودند. و ازلوله های آتشبارتوپهای آنهاصدانی رعد آسا شنیدند که هیچ وقت نشنیده بودند. تردیدی دراین 
نکردند که باخدایانی مقتدر روبروشده اند که باید آنهاراپرستید. فراموش نکنیم که اين واکنش تنها به مذاهب اولیه مربوط 
نمیشد. زیرا که عملا مسیحیت واسلام نیز شکل گیری خود را تاحد بسیاری مدیون هراس مردم متمدن عصرازدوزخ بعد 
ازمرگ و آتش سوزان و ملائک عذاب و تازیانه و مارها و عقربها و آب جوشان آنها بودند. چنین برداشتی طبعا به بسیاری 
از " چرا" هانی که به ناچار مطرح ميشد وهنوز جواب قانع کننده ای برای آنها وجود نداشت پاسخ میداد. بدین ترتیب بود که 
درپس هریک از عناصر طبیعت گرداننده ای ناپیدا جای داده شد: خدایانی خورشید وماه رابه حرکت می آوردند. خدایان 
دیگری غلات ومیوه هارامیرساندند. خدایانی نیز رعد وصاعقه میفرستادند. درانتظار آتکه همه اینها به نوبه خود زیرفرمان 
خدایان مقتدرتری قرارگیرند که هم خورشید رامیگردانند. هم گندم و تاک رامیرویانند. هم رعد و صاعقه میفرستند "" 
(گوستاولوبون: زندگی حقایق). 


باآتکه خدا دربرداشت کلی ما خدانی مذکر است. و نقاشان ومجسمه سازان نیزاوراهمواره باریش و گیسوی سپید مجسم 
ساخته اند. خدایان اولیه تقریبا همگی خدایان زن بوده اند. زیرا خلاقیت و باروری درآنان و نه درمردان تجلی مییافته است. 
صدها پیکره ماقبل تاریخی که از استخوان یا عاج يا قلوه سنگ تراشیده شده اند. درقرن گذشته و قرن کنونی درنواحی 
پهناوری ازسیبری خاوری گرفته تا اروپای شمالی و اسکاتلندو اسپانیا و فرانسه و منطقه دانوب و بلغارستان وساردتی و 
مالت و خاورنزدیک و آناتولی و افریقا و چین و اندونزی بدست آمده اند که تقریبا به همه آنها ازجانب باستان شناسان لقب 
ونوس ( ونوس ویلندف. ونوس لسپوگ. ونوس گاگارینو. ونوس کیوتساو غیره ) داده شده است. هرچند که هیچکدام ازآنها 
شباهت زیادی با ونوس زیبای میلوندارند. 

وجه مشخص همه اين ونوس ها فربهی آنها است که درقاموس اجداد کهن ماازتوانانی بیشتری برای باروری حکایت میکرده 
است. بدین ترتیب. ازچهل سال پیش که نخستین تمدنهای ماقبل تاریخی تدریجا درجوامع پراکنده انسانهای اولیه شکل 
گرفتند مذهب نیاکان دوردست ما جنبه"" مادرخدانی" داشت وتنها درحدود پنجهزارسال پیش بود که این سنت جای خودرا به"" 
پدرخدانی" کنونی سپرد. سنت پرستش" الهه مادر"" یا" مادرزمین"" حتی دردنیای امروزی مانیزدرنزد مردم شمالی اروپا( 
اسکانلند» ایرلند. اسكانديناوي» پروس شرقي) بصورتی عامیانه باقی مانده است و روز15 اوت (که کلیسا ی کاتولیک ازسال 
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0 به بعدآترا روزمریم مقدس شناخته است) بصورت روز" زمین مادر" جشن گرفته میشود. درلیتوانی این سنت» جشن 
۵5 نام داردکه میتواند با ریشه ایرانی زمین درارتباط باشد. 


عصر خدای مردم درحدود ششهزارسال پیش توسط آریانی ها که درآن هنگام پا به صحنه تاریخ گذاشتند آغازشد. کناب 
تحقیقی قطوری بنام" تاریخ عمومی خدا" باع06 016 96۳06۲۵16 ۲۱5101۲ که تنها چند ماه پیش درپاریس منتشر شد 
آریانی های ایرانی رانخستین گروه ازخانواده بزرگ"" هند و اروپاني" میداند که خدایان مرد را درمجمع ارباب انواع بر مسند 
قدرت نشانیدند. با ظهوراین خدایان." الهه های مادر" که تا آنوقت بدون مرد فرزند می آوردند و نقش بنیادی آنها اين بود 
که مظهر ادامه زندگی باشند. زندگانی طبیعی تری پیداکردند» یعنی باخدایان مرد نورسیده ای پیوند بافتند که هم شوهران وهم 
فرزندان آنها بودند. هرچند که دربخش بزرگی ازجهان. یعنی درآسیای باختری و مدیترانه شرقی تا مدتی درازجنبه مادری 
برجنبه همسری برتری داشت و کماکان ایفای نقش سالارانه با زنان بود. 


خدابان بزرگ و کوچک دوران اساطیری. درهریک از میتولوژی های مختلف رنگ شرایط جغرافیانی و اقلیمی و قومی 
خاص خودشان رادارند. همه این خدایان فر آورده های محلی هستند. یعنی محصولات خاص سرزمینها و سنت ها و 
فرهنگها. و پاسخگوی نیازهای مادی و روحی ساکنان آنها. بونان کهن درمیتولوژی خود خدانی بنام خدای شراب داشت. 
زیرا قسمتی ازبهترین انگورهای جهان دراین سرزمین پرورش مییافت. و افریقای سیاه چنین خدانی را نداشت برای این که 
اصولا انگور نداشت. درعوض خدای بائوباب داشت. همچنانکه مصریان خدای تمساح داشتند و سرخ پوستان خدای 
گاومیش و بومیان امریکا ی جنوبی خدای ذرت و هندیان خدای ببر که تجلی کالی الهه خون آشام آنها بود. 


بااینهمه. این بحتی نیست که تنها دراروپای قرن فروغ ویابعد ازآن مطرح شده باشد. بیست و پنج قرن پیش کزونوفانوس 
فیلسوف و شاعر یونانی درهمین باره نوشته بود:" خدایان حبشی پوست سیاه و موهای مجعد دارند درصورتیکه خدایان 
بربرهای شمالی آبی چشم و موطلانی هستند. اگر گاوان و اسبان نیز عقل مارا داشتند. و دستهای مارا. به احتمال بسیار 
خدایانشان را باشاخ و دم مجسم میکردند ", 


در" دیکسیونرفلسفی" ولتر درهمین زمینه آمده است: " اخیرا اطاقکی درگوشه باغ برای خودم ساختم. شنیدم که یک کور 
به دوستانش میگفت باید موش کور خیلی مهمی اين بنای عظیم راساخته باشد. و یک راسو بدو جواب داد: شوخی ميکني؟ 
چنین کاری فقط ازیک راسوی نابغه ساخته است. فکرمیکنم اگریک کرم ابریشم هم میخواست به پیله ابریشمی که دور خود 
تنیده است نامی بدهد اسمش راآسمان میگذاشت «" 


مذاهب درآغاز صرفا جنبه محلی داشتند و بدنبال" بازاریابی" نمیرفتند. هرقوم و قبیله ای مذهب خاص خودش را داشت. 
بهمان صورتی که زبان و رسوم و مقررات اختصاصی خود راداشت. حتی تصور اينکه بیگانگان خدایان اورا بپرستند. 
برایش نوعی بی احترامی به حقوق این خدایان تلقی میشد. وقتی هم که خدانی درشرایطی خاص از اقلیم خود به قلیمی دیگر 
سفر میکرد. به اقتضای شرایط اجتماعی و فرهنگی تازه تغییرماهیت میداد. واين قاعده دردوران آنینهای" توحيدي" نیز 
همچنان برقرارماند. بقول فوستل دوکولانژ مورخ نامی قرن نوزدهم فرانسه" وقتیکه کنستانتینوس امپراتور رم مسیحیت را 
آئین رسمی امپراتوری رم اعلام کرد وبدان هویتی یونانی داد. بهودیت نیز ازچهره عبوسی که پیغمبران آن درطول قرون 
برایش ساخته بودند بیرون آمدو بدست کشیشانی که فلسفه یونانی راآموخته و ازآن اشباع شده بودند صورت خدای قابل 
معاشرت و دوست داشتنی مسیحیت رابخود گرفت". درهمین زمینه. ودرهمان زمان. گوستاو لوبون در" تمدنهای هند" 
خودنوشت: " آنین بودانی هند و آنین بودانی چین و ژاپن نه تنها شباهتی با یکدیگر ندارند. بلکه تفاوت آنها درحدی است 
که دانشمندانی که برای نخستین بار دراین کشورها درباره بودانیسم به تحقیق پرداختند تصور کردند که با مذهب تازه ای 
روبروشده اند. بهمین ترتیب آنین اسلام درمسیر خودازعربستان به هند تغییراتی چنان بنیادی یافته است که شناخت آنرا 
تقریبا غیر ممکن میکند. زیرا که توحیدی ترین مذهب جهان دراین سرزمین عملا تبدیل به یکی ازآئینهای اساطیری شده 
است 

مثلا درنزد بومیان دراویدی دکن بطوری رنگ برهمانی گرفته است که تنها تفاوت میان اين دوآنین اين است که در 

آنها محمد رادرجای پر هما گذاشنه اند 


ازحدود پنجهزار سال پیش. آنینهای اساطیری (۳0۷)00۱091621) متعددی درسرزمینهاودرنزد اقوام مختلف جهان شکل 
گرفته اند که بخشی ازآنها درطول زمان ازمیان رفته اندوبخشی دیگرهمچنان برجای مانده اند. دائره المعارف معتبر "" 


تولدی دیگر سیری در تاریخ مذاهب 


فرهنگ میتولوژی ها" که باهمکاری دسته جمعی 97کارشناس تاریخ مذاهب درچند سال پیش بچاپ رسیده. مشخصات بیش 
از یکصد آنین اساطیری مختلف را که درگذشته درپنج قاره جهان پا به وجود گذاشته اند به تفصیل نقل کرده است که ازجمله 
مهمترین آنها میتوان ازآئین های کهن مصری و سومری و ازمیتولوژی های سامی (بابلي. اکدي. آشوري فنيقي. عرب)؛ 
میتولوژی های آرياني( هيتي. ايراني»هندي. يوناني» ژرمني. اسکانديناوي. لاتيني» اسلاو. ارمني. اوستي). میتولوژی های 
آسياني( چيني. ژاپني» ويتنامي. کره اي. مفول. ترک. تاتار فنلاندي» اسکیمو)» آئینهای قبیله ای افریقانی و بومیان استرالیا 
و نیوزیلند و گینه نو وجزاير اقیانوس آرام. و میتولوژی های امریکا نام برد. که جمع خدایان آنها بیش ازصد هزاربرآورد 
شده اند . 

بعضی ازاین آئینهای اساطیری درسطحی بسیار ابتدانی هستند. درعوض برخی دیگر منعکس کننده فرهنگهانی بسیار 
پیشرفته وظریفند که عالیترین آنها رادریونان کهن میتوان یافت. اين میتولوژی پرآب ورنگ و شاعرانه یونانی به تنهانی 
مجموعه ای ازسی هزار خدای مرد وزن و نیمه خدایان و قهرمانان رادربرمیگیرد که بسیاری ازآنها درمعتقدات اساطیری 
آریانی (هند و اروپانی ) ريشه دارند. همین معتقدات آریانی پایه آنین مزدانی ایران کهن نیز قرار گرفته اند که بعدا 3 
توحیدی زرتشتی ازآن سربرآورد و تأثیر گسترده ای درآئینهای توحیدی سامی ( بهودیت؛ مسیحیت » اسلام) برجای گذاشت 
همچنانکه شعبه میترانی مزدائیسم نیز ازراه امپراتوری رم عمیقا در شکل گیری مسیحیت اثر بخشید. ازدوران رنسانس 7 
بعد. میتولوژی یونانی بطوری درهنر و ادب وانديشه جهان غرب رخنه کرده که نفوذ" یهودی - مسيحي" سنتی 
آترادرمقیاس وسیعی تحت الشعاع قرار داده است. 


تحول بنیادی بعدی درتاریخ مذاهب. پیدایش خدایان" توحیدی" و استقرار آنها درجای خدایان اساطیری دربخش بزرگی 
ازجهان باستان بود. این تحولی بود که میبایست تابه امروز نقش بسیار موثری درروند تاریخ و تمدن بشری ایفاکند. بی آنکه 
این نقش الزاما جنبه مثبت داشته باشد. زیرا درست همین آئینهای توحیدی بودند که سنت کشتار گروهی از آفریدگان خدا 
رابدست گروهی دیگر ازآفریدگان همین خدا و بنام همین خدا برقرار کردند ودراین راستا دوهزار سال برصفحات تاریخ رنگ 
خون زدند. آماری که درسال 1994 ازجانب یک انبستیتوی معتبر بین المللی انتشار یافت حاکی ازاین بود که دربیست قرن 
گذشته جهان بشری هزار و نهصد سال رادرجنگ و تنها یکصد سال آنرا درصلح گذرانیده است. واز اين هزار و نهصد سال 
بیش ازیکهزار سال درجنگهای مذهبی گذشته است که دوآئین مسیحیت و اسلام عامل آن بوده اند. به حکایت همین آمار 
شمار مردان و زنان و کودکانی که دراین مدت بنام خدا کشته شده اند ازمجموع قربانیان بربرهای شمالی و آتیلا و مغول و 
تاتار و جنگهای مستعمراتی بیشتر بوده است. 


وقتیکه سخن ازآنینهای توحیدی به میان می آید. بطور سنتی تنها سه مذهب یهودی و مسیحیت و اسلام مشمول این صفت 
شناخته میشوند. درخورتیکه تاریخ جهان شاهد سه آزمایش - و نه تنها یک آرمایش -از این نوع بوده است و درطول 
قرون سه نهضت و نه فقط یک نهضت توحیدی شکل گرفته اند. نخستین این آزمایشها درمصر کهن و درزمان آمنوفیس 
چهارم ( قرن چهاردهم پیش ازاسلام مسیح ) صورت گرفت که دردوران فرعونی خود خدانی به نام آتن را که خورشید مظهر 
آن بود خدای یگانه آفریننده و گرداننده جهان هستی شناخت و تمام دیگر خدایان اساطیری مصررااز مسند خود فرود آورد» و 
به همین جهت نام خویش نیز به" آخن آتن" تغییر داد. ولی این آزمایش با مرگ خود اين فرعون پایان یافت و پس از وی 
آئین کهن مصری به ترکیب پیشین خود بازگشت و آزمایشهای مشابه دیگری نیز درتاریخ باستانی این کشور صورت نگرفت. 
آزمایش دومین درایران توسط زرتشت انجام گرفت که ازمجتمع خدایان آریانی؛ اهورامزدا را بیرون آورد واورا خدای یگانه 
شناخت و دومظهر خیر و شرء سپنتامینو و انگره مینو( اهریمن) و بقیه رادرمقام امشاسپندان و ایزدان درزیر فرمان اوقرار 
داد. ولی به خلاف آئين آتن. آنين توحیدی او بصورت تنها آئين توحیدی آریانی پای برجا ماند و دردوران ساسانی آئین 
رسمی شاهنشاهی ايران شناخته شد و پس ازآن نیز بدست پیروان اين آنین درخود ایران و توسط پارسیان ایرانی درهند 
ادامه یافت. 


آزمایش سومین آزمایشی بود که توسط قوم کوچک یهود درسرزمین کنعان( فلسطین ) آغاز شد وبعدا درقالب دو آئين سامی 
دیگر. مسیحیت و اسلام. بخشهای بزرگی ازجهان را فراگرفت. ویژگی این هرسه آنین. که پژوهشگران قرن نوزدهمی 
تاریخ مذاهب آنهارا آئینهای توحیدی بهودی نامیده اند. اين بود که بخلاف دوآنین توحیدی مصری و ایرانی که جانی برای 
خشونت دربافت مذهبی و اجتماعی خود قائل نشده بودند. اين آنینهای توحیدی بهودی شمشیر راابزار اصلی استقرار و 
گسترش خود قرار دادند. دردوتای اين آنینهای سه گانه. آنین بهود و آئین اسلام. این امر اساسا یک فریضه مذهبی اعلام 
شد. ولی درآنین سومین. جانشینان قانونی عیسی مسیح بودند که علیرغم خواست خوداواین شمشیر کشی را بصورت 
فریضه درآوردند. 


تولدی دیگر سیری در تاریخ مذاهب 


تاهنگامی که مسیحیت و اسلام پا به صحنه تاریخ نگذاشته بودند. هیچ جنگی بنام مذهب صورت نگرفته بود و هیچیک 
ازآئینهای اساطیری ازراه زور بدنبال گسترش نفوذ خود نرفته و دست به کشتار مقدس نزده بود. تنها خدایان توحیدی بودند 
که بنام مذهب فرمان کشتار دادند. به گفته ماکس وبر پیش ازآنکه کنیسه ها و کلیساها و مساجد انحصارداران حق آدمکشی 
مقدس شوند. هیچ پرستشگاهی چنین حقی رابنام خدایان غیر توحیدی برای خود مطالبه نکرده بود» و هیچ شمشیری بخاطر 
آن کشیده نشده بود که خدانی را باقانون خود به دیگران بقبولاند. 


جابجانی خدایان توحیدی باخدایان اساطیری. استقرار دیکتاتوری آسمانی درجای دمکراسی پیشین بود. زیرا تا آن زمان اين 
خدایان بزرگ و کوچک اساطیری هرکدام درمنطقه عمل خود اختیار محدود خویش را داشتند و عادتا به کار دیگران دخالتی 
نمیکردند. اختلافات احتمالی آنها نیز با مراجعه به خدای خدایان - که هميشه نقش کدخدامنشی داشت - به نحوی مسالمت 
آمیز حل میشد. پیروان زمینی این خدایان بجای ترسیدن از آنها با آنان دوست بودند و میکوشیدند تا حسن نظر و یاریشان 
رابا اهداء پیشکشی جلب کنند. و وقتی هم که ازآنها ناراضی میشدند به سراغ خدایان دیگری میرفتند. باظهور قدرت مطلقه 
ای درآسمان اين همزیستی دیرینه برهم خوردو جای خود را به فرمانروانی یک خدای خودکامه و سختگیر داد که بخلاف 
گذشته نه ميشد بااو گفتگونی داشت و نه میشد سازشی کرد. فقط میبایست ازاو ترسید و بی چون و چرا اطاعتش راکرد. 
قانون قرن بیستمی" یک کشور یک ملت. یک پیشو!" ۴۱۸۲۵۲ 610 ,۴669 صنع ,‌صها صن ,۷۵۱ 1۳ با نوآوری 
توحیدی درآسمان برقرارشد و جای تعجب نبود که فاشیسم رن بیستمی نیز باهمه پیامدهای آن به آسمان را یابد. 


درکتاب تاریخ عمومی خدا که قبلا ازآن سخن رفت. درهمین باره آمده است: " دردوران ما خدایان اساطیری از گردونه 
خارج شده اند» ولی آیا واقعا خدایان " برتری" درقالب خداهانی که توحیدی نامیده میشوند جایگزین آنان شده اند ؟ و اگرچنین 
باشد. این" برتري"" زاده چه ضوابطی است که پیش ازآن وجود نداشته است؟ میدانیم که ارزشهای بنیادی مسیحیت یعنی 
اخلاق و عدالت و احترام به حقوق دیگران بدست تمدن یونانی نضح گرفت و نه بدست کلیسای مسیحی. و ضوابط معنوی 
این جهانی وآن جهانی اسلام نیز ضوابط فرهنگ ایرانی و دیگر فرهنگهانی بود که درجهان اسلام ادغام شدند. یهودیت هم 
تاآتجا که با مسیحیت درنياميخته بود اصولا ضوابطی اخلاقی نداشت که ملاک داوری قرار کیرد. "" 


آیا واقعا این آنین های توحیدی. برداشت اصیل تر و معنوی تری را ازمفهوم" خد1" به همراه آوردند ؟ درپایان قرن گذشته 
نیچه درکتاب معروف خود غروب بت ها 601260020۳06۲۷ نوشت:* برای اينکه بت پرست نباشی. کافی نیست که 
بتهارا واژگون کرده باشی. بایدخوی بت پرستی را ترک گفته باشی" ؛ و آنچه آئینهای توحیدی سامی عرضه کردند ازنظر 
نیچه ترک بت پرستی نبود. فقط جابجانی بتهانی کوچک یا بتی بزرگتر بود که همه ویژگیهای انسانی بتهای پیشین راداشت؛ 
بااین تفاوت که قدرت و اختیار کلیه آتها را یکجا درخود تمرکز داده بود. 


درسه قرن گذشته. صد ها اندیشمند و پژوهشگر و صاحبنظر جهان غرب این برداشت فلسفی را مورد بررسیهای گسترده ای 
قرار داده اند که حاصل آنها تاکنون بصورت صدها کتاب و رساله منتشر شده است و نتیجه گیری مشترک تقریبا همه این 
بررسیها این است که این خدایان توحیدی نیز بدان صورت که در کنابهای مقدس عرضه شده اند. بنوبه خود آفریده انسانند 
و نه آفرین‌نده اوء و از همین رو است که آنچه از زبان آنها در اين کتابها آمده غالبا متناقض را واقعیتهای علمی و واقعیت 
های تاریخی و در بسیار موارد خلاف بدیهی ترین ضوابط اخلاقی است. شخصیت علمی و فلسفی این اندیشمندان؛ که به 
عنوان نمونه ای ای آنها میتوان از لا یب. نیتس. نیوتن. کتنت» ولتر» روسو. دیدرو. هگل. بویل. شوپنهاور. داروین؛ 
رنان. انگلس. زولاء نیچه. هایدگر. فروید. اینشتاین. برتراندراسل. توین بي. ولز» مترلینک. نام برد اجازه آن نمیدهد که به 
اظهار نظرهای آنان به سادگی مهرغرض ورزی زده شود. آنچه غالب اینان دراین راستا بیان داشته اند. انکار خدا نیست. 
انکار آن خدانی است که کتابهای مقدس عرضه کرده اند. و نیچه درباره اواززبان یک غیبگوی دورکهن گفته بود:" بدبختی 
را ببین که درروی زمین سروران کهن تبدیل به فرومایگان نو شده اند» ودرآسمان نیز خدای یهودی ازکار درآمده است." 


اگرهم اندیشه خدای واحد. بطوریکه زیگموند فروید عقیده دارد. درمصر کهن و دردوران یک فرعون" توحيدي" شکل 
گرفته بود. خدانی که بعدا بنام یهوه اولین خدای" توحيدي" شناخته شد» هیچ شباهتی با" آتون" مصری که مظهر عرفانی و 
شاعرانه ای از زیبانی و فروغ و معنویت بود نداشت. بلکه خدانی ترشرو. کینه توز. بیرحم و خود خواه بود که فقط با 
زبان تهدید و ارعاب سخن میگفت واز بندگان خود تنها این توقع را داشت که ازاوبترسند. و نه اینکه اورا دوست داشته 
باشند. خود یهوه درتورات خویشتن را خدانی حسود( سفر خروج. باب بیستم.15)» بیرحم (سفرخروج. باب دوازدهم. 
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9 ویرانگر( سفر پیدایش. باب نوزدهم. ۰)24 مغرور (سفرخروجباب چهاردهم.4)» خودستا(سفرخروج) باب چهاردهم. 
5 مال اندوز (سفر اعداد. باب سی ویکم. ۰)41-37 انتقامجو (هوشع باب هفتم.23) معرفی میکند. و پیغمبران او نیز از 
دستورهای موکد وی درفتل عام (صحیفه یوشع) و کلاه برداری (سفر خروج. باب یازدهم.2) سخن میگویند. 


درهرسه کتاب آسمانی. خدای توحیدی همانند خدایان اساطیری. درچهره انسانی تصوير میشود: درتورات با پیغمبران خود 
غذا میخورد و کشتی میگیردو قصد کشتنشان درمیکند. درانجیل و قرآن برروی تختی نشسته است که دریکجا هفت ملک 
مقرب دربرابرش ایستاده اند( یوحنا. باب اول» 40) و درجای دیگر هشت ملک آنرا بردوش گرفته اند (الحاقه. 17). درهر 
سه کتاب خدای موسی راازروبرو دربالای کوه طور (سینا) می بیند وبا اوحرف میزند. ودرتورات نشیمنگاهش را نیز به 
موسی نشان میدهد( سفرخروج. باب سی وسوم.19)» و پیغمبر دیگرش داود رادرروی تخت خود دردست راست خویش 
مینشاند( حزقیال نبي باب بیست و چهارم). همه اینها مشخصاتی است که خدایان غیر توحیدی. عمون. بعل. مردوخ. 
زنوس. ژوپیتر نیز داشته اند و وجه مشترک همه آنها این بوده که هم شکل آدمی راداشته اند هم خصاتص آدمیان را. 


و اتفاقا درست درهمین مورد. همانطور 61(45] ۳05 مینویسد" شاید بتوان دراین تردید که خدا اصولا وجود دارد یا نه. و 
کاننات چگونه آفریده شده است. و این کاننات ابدی است یا نیست» ولی درهیچ صورت نمیتوان قبول کرد که چنین خدانی 
ازنزدیک یاازدور. به یک انسان دوپای روی زمین شباهت داشته باشد." 


از ویژگیهای دیگر این خدایان توحیدی که همین اینشتاین مطلقا حاضر به پذیرفتن آنهانیست. جنگجونی آنان و دعوتی است 
که به کشتار و غارت ویرانگری میکنند. به هردلیلی که باشد وبا هر توجهی که درباره اين آدمکشی مقدس آورده شود. 
واقعیت تاریخی دراین مورد این است که دوآنین اسلام و مسیحیت - و تنها این دوآنین - همواره دیدگاه امپریالیسم مذهبی 
داشته اند. یعنی خواسته اند به زور اسلحه قانون خود را برسراسر جهان تحمیل کنند. یکی از نتایج اجتناب ناپذیر اين 
منطق امپریالیستی این بود که چون به گفته سعدی دو پادشاه دراقلیمی نگنجند برای دو خدای بالانشین نیز امکان 9 
در آسمان یا درزمین نبوده است. آرنولد توین بي. سرشناس ترین مورخ عصر ما. دراین باره در" بررسی تاریخ" خو 
مینویسد : * کاهش تدریجی شمار مذاهب و سرانچام ت تقمی که به چا این مشخ برخوره قزلس بو مامب ستله جر 
یعنی مسیحیت و اسلام را به دنبال آورد. یعنی تبدیل به واقعیت باورنکردنی جنگ خدا با خدا شد ". 


ارزیابی کتاب" تاريخ خدا" که قبلا ذکر آن رفت» ارزیابی جالب دیگری درهمین زمینه است:" همه تاریخ مسیحیت و اسلام 
چنان گذشته است که گونی کلیسا و مسجد رسالت تبدیل الهیات را به آنین نامه یک امپریالیسم آسمانی بعهده خود داشته اند 
ودراین راستا جنگهای چند صد ساله صلیبی برخورد دو توتالیتاریسم مذهبی بیش نبوده است. دراین پیکار مستعمراتی» 
یهوه مسیحیان و اله مسلمانان نقش مارشال هانی راایفا کرده اند که میباید نیروهای تحت فرماندهی خود را به جهانگشانی 
تمام و کمال رهبری کنند. ولو اينکه انجام چنین برنامه ای مستلزم نابودی همه آنهانی باشد که آماده قبول بی چون وچرای 
این نظم امپریالیستی نباشند زیرا که اینان الزاما يا کافرند. با جاهل. یاپیروان شیطان. و با حتمال بسیار هرسه اینها. و 
چنین است که درطول فرون آنین هاي" " توحيدي " که خود رانمایندگان خدانی مشترک درروی زمین دانسته اند بیش ازهمه" 
غیرتوحیدی ها"* دشمنان آشتی ناپذیر یکدیگر ازکار درآمده اند. وییغمبران آنها نیز که میبایست پیامبرانی همدل و همزبان 
باشند درنقش ژنرال های ناسیونالیست بیش ازهر کس دیگر به روی یکدیگر شمشیر کشیده اند." 


همین محقق درجای دیگر ازاين ارزیابی خود مینویسد: 

" تاریخ مذاهب پراز نمونه های کسانی است که با احساس انجام وظیفه مذهبی. بنام خدا آدم کشته اند و بدنبال آن با وجدان 
آسوده درانتظار بهشت نشسته اند. زیرا براین اعتقاد راسخ بوده اند که تنها آنانند که کلید دار حقیقت مطلق الهی هستند. 
گزینش یک پیامبر تام الاختیار از جانب آسمان. فراخواندن الزامی جنگ درروی زمین است. زیرا مفهوم اجتناب ناپذیر دخالت 
یک فرستاده آسمانی درامور زمینی اصطکاک میان کسانی است که بدوایمان آورده اند و کسانی که ازفبول این ایمان سرباز 
زده اند يا اصلا اطلاعی بروجود چنین فرستاده نداشته اند. فرستادن یک پیامبر. خود بخود چنین معنی میدهد که خداوند 
میان برخی از آفریدگان خویش با برخی دیگر ازآنها دست به انتخاب زده است» وچنین انتخابی خواه ناخواه انتخابی خونین 
است. روحانیت های حاکم با ترسیم تصویر خدا برروی شمشیر. ماهیت رابطه خود را با خدا تغییر دادند. پیش ازآن ترس 
از " ناشناخته" نیاز به خدا را باعث میشد. ولی اين ترس بعدا جای خود را به ترس از" خدای آن دیگری" دادکه راهگشای 
الزامی کینه توزی بیشتر و کشتار زیادتر بود. و چنین بود که پرشور ترین اشتیاق آدمیان به دستیابی به صلح و عدالت. 
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تبدیل به یک سیستم منظم وبرنامه ریزی شده آدمکشی شد. و مذاهب" توحيدي" هیمه های دوزخ رادرهمین جهان 
برافروختند." 


این پروانه آدمکشی درآنین های سه گانه توحیدی براساس ضوابطی مشترک صادر نشده است: درآئین یهود آدمکشی مقدس 
فقط آن نوع کشتاری بود که بخاطر تأمین منافع مادی قوم اسرائیل انجام میگرفت و نه برای ترویج آنین بهود». و چنین 
کشتاری هرقدر بیرحمانه ترصورت میگرفت بیشتر مورد پسند یهوه بود. زیرا که با ویرانی شهرها وقتل عام اهالی آنها جای 
زیادتری برای اسرانیلیان بازميشد. درجهان مسیحیت. مبراث بران امپراتوری رم آزهمان زمان اعلام رسمیت آئین مسیح 
سنت جنگجونی و سلطه طلبی اين امپراتوری را. اين بار به نام کلیسا ی مقدسی که پیامبر آن از ریختن یک قطره خون 
وحشت داشت. ادامه دادند و پیام صلح و محبت اورا تبدیل به پروانه آدمکشی مقدس کردند. بطوریکه ازقتل عام کاتاها تا 
خورد شدن استخوانهای قربانیان انکیزیسیون» ازجنگهای صلیبی تا کشتار سن بارتلمی. و ازجنگهای صد ساله مذهبی تا 
ژنوسید استعماری بومیان امریکا. پرچم مسیحیت ازدرون دریانی ازخون سریرافراشت. 


باظهور اسلام اين پروانه کشتار مقدس برای نخستین بار با امضای رسمی خود خداوند صادرشد:" قاتلو الذين لایومنون 
باه "» * قاتلوالمشرکین کافه کمایقاتلونکم کافه". " و قاتلوهم حتی لتکون فتنه*. " آنها را گردن بزنید تا ازفرط خونریزی 
ازپای درآیند. و اسیرانشان را محکم دربند بکشید" *. ... آنان را با شمشیر بکشید یا به دار بیاویزید یا دستها و پاهایشان 
را درجهت خلاف ببرید". " هرجا که آنهارا یافتید بگیرید و بکشید ". 


نخستین صد ساله تاریخ اسلام بطور بی وقفه درجنگهای جهانگشانی اسلامی گذشت» هرچند که به گفته برتراندراسل انديشه 
غنیمت گیری نیز درآن سهمی اساسی داشت. و این موج جنگ و کشتار تنها وقتی متوقف شد که شمشیر عرب در پواتیه 
ودرقسطنطنیه و اسیای میانه ازکار افتاد» همچنانکه موج دوم جهانگشانی اسلامی دردوران ترکان عثمانی نیز وقتیکه 
شمشیر ترک دروین و لپانته و تبریز از برش افتاد متوقف شد. با اينهمه ازکار افتاان شمشیرهای عرب وترک کشتارهای 
دسته جمعی بنام اسلام را متوقف نکرد. همچنانکه پایان جنگهای صلیبی به کشتارهای مذهبی درجهان مسیحیت پایان نداد. 
درست بالعکس دراین راستا درطول بیش ازهزار سال فجایعی درهر دو دنیای مسیحی و مسلمان صورت گرفت که روی 
مغولان و تاتاران و بربرهای قرون وسطانی اروپا را سفید کرد. فراموش نباید که تقریبا همیشه فربانیان این فجایع کسانی 
بودند که به نحوی از انحا مزاحم قدرت طلبی یا سودجونی نمایندگان تام الاختیار عیسی مسیح یا پیمبر اسلام میشدند. نه آنکه 
به خود دین يا به دینداران زیانی رسانیده باشند. زیرا که صدها هزار قربانیان آين آدمکشیهای مقدس عموما هم ازایمان 
مذهبی برخوردار بودندو هم رویارونی کفر آمیزی با خداوند نداشتند. 


البته همه این کشتارها سفید مهر لازم راازجانب قدیسین مسیحی يا آیات عظام مسلمان داشتند. همچنانکه پیش از آن نیز 
سفید مهر شیوخ و پیامبران یهوه رادراختیار داشتند. سن اگوستن قدیس نامی مسیحی فتوا میداد که: " وقتیکه خداوند بر 
مبنای مصلحتی که خودش تشخیص میدهد فرمان کشتن صادر میکند آدمکشی برترین فضانل میشود و حرفه آتکس که 
درراه خدا میکشد بصورت دلپذیرترین حرفه ها درمی آید." قدیس نامی دیگر» سن تماس آکوینوس. اعلام میکرد که" کشتن 
زندیقی که با زبان خویش ازگناه خود توبه نکند درنظر خداوند بزرگترین ثوابها است و درچنین موردی تنها تکفیر مرتدان 
ازجانب کلیسا کافی نیست. بلکه باید اصولا وجود نحسشان راازصفحه روزگا ر برانداخت*. قدیس نامی سومین. سن 
برنارد» هشدار میداد که" بدا به حال جنگجوی مسیحی که شمشیرش غرق درخون کافران نباشد "*. و آرنو اسقف اعظم 
تولوز درموعظه های خویش شعار میداد که" ای شمشیر. ازغلاف خود بیرون آ؛ تیز شو و تیزترشو تا بهتر وبیشتر گلو 
هارا پاره کنی !"۰. مارتین لوتر. بنیانگذار آنین پروتستان نیز اعلام میکرد که: " موقعی که باید کافران را کشت آنکس که 
سر میبرد. به دارمی آویزد. استخوانها را میشکند. شاهرگهارا قطع میکند و خونشان را برزمین میریزد دیگر یک آدمی 
نیست. خود خداوند است*. 


درفاجعه معروف سن بارتلمی درفرانسه. دریک شب وروز 23 اوت ۰1572 13000 مرد و زن و کودک حتی آنهانی که 
هنوز درجنین مادربودند توسط مردمی که میخواستند بهشت را با تضمینی بیشتر برای خود بخرند در کوچه ها و میدانهای 
پاریس کشته شدند. کشیشی پاریسی در دفتر خاطرات خود نوشت: " امروز به چشم خود دیدم که شکمهای زنان را با خنجر 
میدریدند و بچه های شیرخوار را ازآغوش مادرانشان بیرون میکشیدند و آنهارا ازبالای دیوارها پرتاب میکردند تا عیسی 
ممبح راز خود بیشتر راضی کرده بلشند«. 
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ماجرای نفرت انگیز انکزیسیون ( دیوان تفتیش عقاید) که چند قرن پیاپی اروپای مسیحی را به کشتار گاهی تبدیل کرد و 
مردمان را گروه گروه به شکنجه گاهها وسیاهچال ها و شعله های آتش و چوبه های داری سپرد که پاپ اعظم درمورد 
مشروعیت همه آنها از جانب عبسی مسیح فتوای شرعی صادر کرده بود. جلوه دیگری از فجایعی است که به نام خدا انجام 
گرفته است. تنها درانکیزیسیون اسپانیا طبق آمار خود کلیسا ۰912 31 نفر به نام زندیق و مرتد و منافق زنده زنده درآتش 
سوزانیده شدند. درجریان جنگهای صدساله مذهبی کاتولیکها و پروتستانها درقرون شانزدهم و هفدهم. شورای مذهبی 
هوگنوت ها رأی داد که تنها بریدن سر یک کاتولیک شایسته یک مومن واقعی نیست. بلکه باید اول زبان اورا از حلقش 
بیرون کشید. بعد اوراشش روز تازیانه زد. سپس گوشتهایش را عسل مالید و زنبوران و قوچان وحشی رابه جانش 
انداخت. یا زخمهایش را بست ودوباره باز کرد و به آنها نمک پاشید. یا بدنش را طوری به بالا انداخت که ازروی نیزه 
وشمشیر فرود آید. یا شکمش را درید و درآن کاه و یونجه ریخت و آنرا بجای آخور جلو اسب ها گذاشت. 


به حکایت سندی رسمی ازاسناد دوران کشف امریکا که متن آن در سال 1941 درمکزیک منتشر شد کشیشان اسپانیانی به 
عنوان انجام یک وظیفه مقدس. نوزادان خانواده های بومی مکزیکی رااول غسل تعمید مسیحی میدادند و بعد مغزشان را با 
سنگ میکوفتند تا آتها را از خطر کافر شدن بعدی درآغوش مادرانشان نجات داده باشند. به موازات آنچه درجهان مسیحیت 
میگذشت. جهان اسلام نیز صحنه کشتارها و بیرحمی هانی بهمان اندازه وحشیانه و به همان اندازه نفرت انگیز بود. بااین 
تفاوت که این بار بهانه آدمکشی" حفظ بیضه اسلام" بود و نه ایمان مسیحی. محمود غزنوی که هفده بار بنام صدور اسلام 
ولی با هدف واقعی غارت بتکده های ثروتمند هندوستان بدان سرزمین حمله برده و پس از کشتارهای وحشیانه به غزنین باز 
گشته بود. در باره حمله خود به ری. به خلیفه بغداد نوشت: 


* سید و مولای ما امام القادر بالّه امیر المومنین دانسته باشد که چون با طنیه شهر ری را پناهگاهی برای خود ساخته و 
درآنجا کفر خودرا آشکار کرده بودند. این بنده با سپاهیان برسرآنها تاختم و چون تسلیم شدند کارایشان را به فقها گذاشتم و 
آنان چنین فتوا دادند که فتل و قطع و نفی همه آنها واجب است. و من دراجرای اين فتوا زنادقه و بواطنه و دیلمیان را به 
لشکریان ترک واگذاشتم تا تخم ایشان را از بیخ برکندند و به اندک روزگار زمین عراق رااز بد مذهبان پاک کردم به توفیق 
خدای عزوجل ". 


تیمور گورکانی که قرآن راازبرداشت و بدین فخر میکرد که حتی شأن نزول بسیاری ازآیات آنرا میداند درقتل عامهانی که 
در ایران بنام اسلام و نه بنام جهانگشانی اسلام انجام داد چهار صد هزار نفر راسر برید و از سر‌هایشان منازها ساخت. و 
هربار خداوند را ازین که توفیق چنین طاعتی را بدو مرحمت فرموده است سپاس گفت. درجریان جنگهای شیعه و سنی 
ایران عصر صفوی وامپراتوری عنمانی» هربار که طرفین عزم جنگ کردند شیعیان عثمانی را به امر ساطان عثمانی و 
سنیان ایران را به فرمان مرشد کامل صفوی. " قربتاالی الّه" سربریدند. بطوریکه تنها در یک مورد چهل هزار شیعه 
آناتولی و سی هزار سنی ساکن تبریز گردن زده شدند. به همان صورت که درجریان جنگهای صلیبی دریکروز دوازده هزار 
اسیر مسلمان را به فرمان ریچارد شیردل * شهسوار کلیسا" و دوازده هزار اسیر مسیحی را به امر صلاح الدین ایوبی" شیر 
مرد اسلام" درنبرد بیت المقدس گردن زده بودند. درتبریز درعرض دو شبانروز بیست هزار نفر از خود تبریزیان را بجرم 
سنی بودن به فرمان شاه اسماعیل شکم دریدند. و بموازات آن استخوانهای مردگان را از قبر ها بیرون کشیدند و درملاء 
عام درکنار سرهای بریده دزدان و روسپیان درآتش سوزاندند. دردوران همین" مرشد کامل" مجازاتهای دیگری برای" 
دشمنان آل علی" ابداع شد که در حکومت همه جانشینان او ادامه یافت» و ازجمله آتهاء چنانکه جهانگردان متعدد خارجی 
درنوشته هایشان آورده اند گج گرفتن» قطعه قطعه کردن اعضا و جوارح. زنده پوست کندن» میل درچشم کشیدن. گوش و 
بینی بریدن» سرب گداخته درگلو ریختن. به سیخ کشیدن و کباب کردن. در روغن گداخته انداختن. و بجای خمپاره درلوله 
توپ گذاشتن بود. 


..... ودرهیچیک ازاین احوال. مجتهدان عظام و مراجع علیقدر تقلید نه تنها موردی برای اعتراض نیافتند. بلکه اهتمام 
ذاتهای اقدس ملوکانه را درتقویت" بیضه اسلام" شایسته کمال تقدیر نیز دانستند. 

درآغاز قرن خود ما. حاج سیاح جهانگرد آزاداندیش ایرانی» درخاطرات خودش نوشت:" امروزه" بابی کشي" تبدیل به کار 
پرمنفعتی شده است. هرکسی که ملاها بگویند بابی است کارش ساخته است. زیرا که توقعات آنها را آنطور که میخواستند 
برنیاورده است. تحت اين عنوان چه خانواده ها از میان رفتند و چه سرها برباد رفت و حکام چه دخل ها کردند و حکام شرع 
چه پولها به جیب زدند. درحالیکه همه اینها فقط تهمت بود و بس. همینقدر که میگفتند کسی بابی است. حجت الاسلام 
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دستورمیداد که گفتگو ندارد» ببرید آسوده اش کنید "". 
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و درسالهای پایانی همین قرن. نماینده تام الاختیارامام زمان که این باربرمسند ولایت فقیه نشسته بود فتوا داد که: ‏ " قرآن 
میگوید: بکشید. بزنید. حبس کنید. شما فقط همان طرفش راگرفته اید که به اصطلاح شما رحمت است. اینها رحمت نیست. 
مخالفت با خدا است. امیرالمومنین اگر قرار بود مسامحه کند شمشیر نمیکشید تا 700 نفررا یکدفعه بکشد. با محاکمه و 
زندان کار درست نمیشود و این عواطف کودکانه برقانون خرد نیست. " (روح الثّه خمینی" دهه فجر*۰ 14 بهمن 1363). و 
هم او. درمراسمی دیگری بمناسبت سالروز تولد پیامبراسلام (30 آذر 1363) تأکید کرد که: 


» مذهبی که جنگ درآن نیست ناقص است. اگر به حضرت عیسی سلام ابّه علیه هم مهلت میدادند به همین ترتیب عمل 
میکرد که حضرت موسی سلام الّه علیه عمل کرد و حضرت نوح سلام اه علیه عمل کرد. " این اشخاص که گمان میکنند 
که حضرت عیسی اصلا سراین کارها را نداشته و فقط یک ناصح بوده است. اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد 
میکنند» برای اينکه پیغمبر شمشیر دارد. جنگ دارد. جنگ میکند که مردم را نجات بدهد. همانطور که امام های ما هم همه 
جندی (سرباز) بودند. بالباس سربازی به جنگ میرفتند.همه آدم میکشتند. 7 آنانیکه میگویند اسلام دین جنگ نیست و 
اسلام نباید آدمکشی بکند اسلام را نمیفهمند. قرآن میگوید جنگ جنگ. یعنی کسانی که تبعیت از قرآن میکنند باید آنقدر به 
جنگ ادامه دهند تا فتنه از عالم برادشته شود. جنگ یک رحمتی است برای تمام عالم ویک رحمتی است از جانب خداوند 
برای هرملتی درهرمحیطی که هست. شما چرا هی آیات رحمت رادرقرآن میخوانید و آیات قتال را نمیخوانید ؟" 


» » » 


مسئله جبر وتقدیر. آنطور که درآنینهای توحیدی سامی عرضه شده است ( و درصفحات گذشته نمونه های متعددی 
ازبرداشتهای هرسه کتاب توحیدی رادرارتباط با آنها خواندید ) برای هر انسان آموزش دیده جهان امروز و بخصوص جهان 
فردا. مسئله ای درحد اعلی سنوال برانگیز است. بهمانطور که درطول قرون گذشته نیز برای بسیاری ازپیروان اين مذاهب 
سنوال برانگیز بوده است. و بهمانسان که درتمام تاریخ ایران اسلامی برای فرهنگ ایرانی سنوال برانگیز بوده است. ژول 
لابوم اسلام شناس قرن نوزدهم فرانسه. 114 آیه قرآنی را استخراج کرده است که بموجب آنها از کوچکترین امور مربوط 
به زندگی آدمیان. چه آنها که بصورت مسانل روزمره دارند و چه آنها که به امور درازمدت زندگی و مرگ آنان مربوط 
میشوند دقیقا بدانسان میگذرد که پیشاپیش برای آنان خواسته شده است و اگرزمین وزمان بخواهند مثقالی درآن پس وپیش 
نمیشود. درسالهای پیش ازجنگ جهانی دوم. اسلام شناس آلماني» فرانتس بوهل درارتباط با قانون جبر مطلقی که آئینهای 
توحیدی بهودی ارانه کرده اند. نوشت۰ » 


اگر واقعا خدانی وجود دارد. و اگراین خدا خدای واحدی است. دراینصورت همه چیز دراختیار اوست. و اگر چیزی بنام شر 
درروی زمین وجود دارد نمیباید گفت که او اجازه آنرا داده است. بلکه میباید گفت که او خود آنرا خواسته است. و خدانی 
که خودش شر را خواسته باشد خدانی ناپذیرفتنی است. اين عذربدتر ازگناه که شر کیفری است که بخاطر نافرمانی آدم و حوا 
دربهشت نصیب فرزندان آدم شده است مشکلی راحل نمیکند. زیرا اگر آدم گناه نخستین را مرتکب شد. برای این بود که خدا 
خود اجازه آنرا داده بود. و بنابراین خودش آنرا خواسته بود. در اینصورت این چه جور خدای مقتدر و عادل و رحیمی است 
که خواسته است آفریده اومرتکب گناه بشود تا وی را از بابت آن مجازات کند ؟ آیا صحیح تر نیست که این خدا بپذیرد که 
عامل اصلی نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی درروی زمین خود او است ۴ 


پژوهشگری فرانسوی ازاین ارزیابی نتيجه میگیرد که: 


* هنگامیکه خدا پیشاپیش بجای انسان تصمیم بگیرد و راه اورا دقیقا مشخص سازد. و تمام اختیارات بشری بدین محدود 
شود که اوامر صادره را دریافت کند و اعمال خود را با آنها منطبق سازد. الزاماعقل و شعوربشری محکوم به زوال میشود. 
و این درست همین چیزی است که درمذاهب توحیدی انجام گرفته است. یعنی به همان نسبت که تعصب افراد زیاد تر شده. 
شعورشان کاهش يافته است" ( ژرالد مسادیه: تاریخ عمومی خدا). 


1- شاید اين توضیخ لازم باشد که حضرت نوح علیه السلام"" طبق آنچه درتورات درباره اوروایت شده ودرقرآن نیز عینا مورد اقتباس قرار گرفته است نه هیچوقت ادعای پیغمبری کرد نه 
مذهبی آورد. نه برای خاطر چنین مذهبی شمشیر کشید. 

2 دراین مورد نیز باید یادآاوری شود که درمیان دوازده امام اول شیعه» بجزعلی و حسین» دو امام اول وسوم» هیچیک ازانمه دیگر نه جندی بودند» نه درعمر خودشان به جنگ رفنتد و نه آدم 
کشتند. امام دوازدهم نیز اصولا پا به هیچ میدانی نگذاشت نا آدمکشی شرعی کرده باشد یا نکره باشد. 
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محققان متعددی ذکر شده اند که این نحوه برداشت. ازمشخصات بنیادی فرهنگ سامی است و پیش از کتابهای توحیدی نیز 
شواهد آنرا در اسطوره های مذهبی سایر اقوام سام بین النهرین (اكدي. كلداني. بابلي. آشوري) میتوان یافت. ازجمله این 
اسناد لوحه مکشوفه درکاوشهای باستان شناسی سال 1975 در" ابلا" (تل مردیخ کنونی در سوریه ) متعلق به 2500 سال 
پیش از میلاد است که به موجب آن مردوخ» خدای بزرگ. درآغاز هرسال آن قسمت ازسرنوشت هرفرد بشری راکه به آن 
سال مربوط میشود به فرزندش" نبو" دیکته میکند ووی نیز آنرا در لوحه مخصوص بنام لوح محفوظ به ثبت میرساند. 
خوشبختی و بدبختی آدمیان و بیماری یا تندرستی آنان درطول سال. و موفقیت ها یا ناکامی های آنان. و کلیه امور روزمره 
دیگرشان» همه ازمسانلی است که دراین لوح محفوظ ثبت است. اضافه براین مردوخ اختیار تعیین مدت عمرآدمیان را نیز 
به فرزندش نبو داده است. و تاریخی که اوبرای پایان عمر هرکس معین میکند. امکان کم و زیاد شدن ندارد. 


درطول همه قرون اسلامی. تلاشهای بی وففه ای ازجانب مفسران و محدثان و راوبان مذهبی عالم اسلام صورت گرفته است 
تا تناقض آشکار میان اين دونظریه قرآنی را که از یکسو سرنوشت ت هرفرد آدمی پیشاپیش رقم زده شده و هر آنچه میاندیشد 
يا انجام میدهد قبلا برای اومقرر شده است. و ازسوی دیگر وی باید بابت آنچه کرده است جواب پس بدهد و همه آنها درروز 
حساب درترازوی او گذاشته شود. به نحوی ازانحاء توجیه کنند. و خود اين واقعیت که هربار مفسر تازه ای به دنبال 
مفسران پیشین بدین تلاش پرداخته است نشانی براین است که تلاش مفسران قبلی چندان قرین موفقیت نبوده است. 
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وجه مشترک دیگر هرسه آنین توحیدی سامي. عبودیت مطلقی است که درآنها خدا ازبندگان خود طلب میکند و اين عبودیت 
رارکن اصلی ایمان آنان میشمارد. درنتیجه به همان نسبت که دراین هرسه آنين خدایان مقتدرتر میشوند آدمیان بیشتر به مقام 
بندگانی ناتوان و بی اختیارتنزل مییابند. درتورات. و به دنبال آن درانجیل ودرقرآن. خداوند آدم را بنده سر به راهی می 
آفریند که حق تشخیص و انتخاب ندارد. به همین دلیل به او و زنش حوا هشدار میدهد که به درخت معرفت نیک وبد نزدیک 
نشوند. و مار (شیطان) آشکارا به حوا میگوید که اگر خدای شما را ازخوردن میوه این درخت منع کرده است بدین خاطر 
است که با خوردن این میوه مانند خود ما امکان معرفت نیک و بد را خواهید یافت این چیزی است که مورد پسند اونیست. 
درست هم به همین جهت که آدم وهمسرش با خوردن میوه ممنوع قدرت تشخیص و تعقل پیدا میکنند خداوند آنها را از 
بهشت بیرون میراندو انواع دردها و بیمارها را درروی زمین نصیب خود آنان وتا ابدالاباد نصیب همه باز ماندگانشان میکند. 
آنچه ازهرسه کتاب آسمانی دراین مورد نتيجه گیری میشود این است که بشر نه حق اینرا داردکه آزادانه فکر کندوتشخیص 
بدهد. ونه چنین تشخیصی اصولا برایش حاصلی دارد» زیرا به هرحال نمیتوان سرنوشتی را که برای اوتعیین شده است 
تغییر دهد. آنچه وظیفه اواست اطاعت بیچون چرا از خواست تقدیر است. زیرا" کوزه ازکوزه گر نمیپرسد که چرا مرا چنین 
ساختی و چنین نساختی. " ضوابط اخلاقی دراین راستا دربرابر ضابطه عبودیت مقام بسیار پایین تری دارند. مثلا پیغمبران 
تورات میتوانند دزد یا دیوث یا زناکار یا درو غگوویامتقلب باشند وبااینهمه همچنان پیامبران وبرگزیدگان خدا شناخته شوند. 
بشرط اينکه اگر یهوه از یکی ازآنان خواست که فرزند یگانه اش را برای او قربانی کند بیچون و چرا اين کار رابکند. اگر 
ازدیگری خواست که بخاطر شرط بندی یهوه با شیطان رضایت دهد که کلیه فرزندانش بمیرند و کشتزارهایش آتش بگیرد و 
خودش با هزار و یک بیماری خاکسترنشین شود. همه اینها را بی گفتگو بپذیرد و همچنان شکر گزار او باشد. و اگر پیغمبر 
دیگرش خواست که بمدت 390 روز برروی نان روزانه خودش گه بمالد. چنین نانی را با اشتیاق بخورد و بابت اين روزی 
آسمانی به درگاهش دعا کند. 


دراسلام براین تسلیم بی قید و شرط تاکید باز هم بیشتری گذاشته شده است که آیات متعددی ازقرآن منعکس کننده آنند. 
اهمیت عبودیت را درساختار ایدنولوژیک اسلام ازاینجا میتوان قیاس گرفت که اسامی خاص فراوانی اصولا با پیشوند" عبد " 
آغاز میشوند. درصورتیکه چنین نوع اسامی رادرهیچ آئین دیگر نمیتوان یافت. حتی پدر خود محمد عبدالله نامیده میشود. 
و آنهم درزمانی که هنوز اه خدای یگانه مسلمانان شناخته نشده است و فقط بتی بزرگ در جمع بتان است. به قول روژه 
آرنالدز استاد کلژدوفرانس: * چهارده قرن پیش سواران الّه ازصحرای سوزان عربستان به دنیای کهن سرازیر شدند» ولی 
این بار به خلاف مهاجمان پیشین اینان حامل مذهب تازه ای بودند که درآن برای نخستین بار خداوند بصورت مستقیم فرمان 
میداد و داوری میکرد و ازبالا به حکومت میپرداخت» ودر این حکومت تنها چیزی که ازبندگان او خواسته میشد. تسلیم 
بیچون و چرا به اراده او بود. چیزی که دقیقا معنی اسلام (تسلیم ) است ست ۱" 
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ت ت ت 
تزریق عقیده گناه درنهاد انسان مذهبی ازدیگر ویژگی های آنین های توحیدی سامی است. که نظیر آنرا درآئینهای توحیدی 
مصری و ایرانی و درمذاهب غیرتوحیدی نمیتوان یافت. اين عقیده گناه بویژه دردوآنین یهودی و مسیحی همواره بصورت 
عامل فشاری از جانب کنیسه و کلیسا درراه تحکیم سلطه آنها بکار گرفته شده است. فرد مومن باید بپذیرد که اساسا گناهکار 
بدنیا آمده است. زیرا قسمتی ازبار گناهی راکه نخستین پدر ومادراو با نافرمانی در برابر خداوند و خوردن میوه ممنوعه او 
مرتکب شدند بردوش دارد» هرچند که عیسی مسیح درمقام فرزند خداوند کوشید تا اين گناه را به قیمت مرگ خود در روی 
صلیب برای آدمیان خریداری کند. 


درتورات آمده است که" خدا به حوا گفت اکنون که نافرمانی کردی رنج والم بسیارافزون گردانم وبا درد فرزندان خواهی زانید 
و شوهرت برتو حکومت خواهد کرد. و به آدم گفت چونکه سخن زوجه ات راشنیدی پس به سبب تو زمین ملعون شده است 
و تمام ایام عمرت ازآن بارنج خواهی خورد و خار و خس برایت خواهد رونید وبه عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی 
که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدي" (سفر پیدایش. باب سوم»16- 19). درانجیل. پانولوس اصولا نوع زن را 
مسئول رانده شدن مرد از بهشت میداند و ازبابت اين گناه زنانرا موظف بدین میشمارد که پیوسته زیر دست شوهرانشان 
باشند. قرآن نیز به پیروی از تورات. تأکید میکند که" پس به آدم و زوجه اش گفتم که ازبهشت بیرون روید. وازاین پس 
بعضی ازشما بعضی دیگررادشمن خواهید بود و زمین برایتان تا بهنگام مرگ پناهگاهی موقتی خواهد بود" (بقره 36 ). 


البته با همه گذشت قرون. هنوز بدین دو پرسش پاسخ قانع کننده ای داده نشده است که اگر خدا خودش به شیطان اجازه 
داده بود که مردمان را گمراه کند. گناه آدم وحوا که فریب این شیطان را خوردند چه بود؟ و بفرض آنهم که اين دو گناهکار 
بودند چرا باید فرزندان نسل های بعدی آنها بابت گناه اين پدر و مادر ساده لوح جواب پس بدهند؟ 


ت یت یت 

درمذاهب توحیدی بهودی. عادتا خدا از بندگان خود نمیخواهد که اورا دوست داشته باشند. ولی اکیدا میخواهد که ازاو 
بترسند. و بر این موضوع درسراسر تورات و قرآن و درنیمه توراتی انجیل تأکید گذاشته شده است: " ازمن بترس. زیرا 
که من بهوه. خدانی مهیب و ترسناک هستم" (سفر لاویان. باب نوزدهم. 14 و 32 )۰ " از من بترس و مرا عبادت کن و 
به نام من قسم بخور" (سفر تثنیه. باب ششم. ۰013" یهوه خدای تو. ازتومیخواهد که ازاو بترسی و اورا به تمامی دل و 
جان خودت اطاعت نمائی" (سفر خروج. باب بیستم» ۰/7" ابتدای حکمت ترس از بهوه است. و انتهای آن نیز ترس از یهوه 
است" ( امثال سلیمان» باب نهم» ۰10" خوشا به حال آنکس که از مهابت خداوند میترسد" ( مزامیر داود» 112 و 
8 .... وسلیمان به حضور یهوه دعا کرد که به هرکس از ما یاری ده تا درتمام روزهانی که بر روی زمین پدران خود 
زنده باشد از تو بترسد" ( کتاب اول. پادشاهان. باب هشتم. 40. کتاب دوم تواریخ. باب ششم 31). 


درهمین زمینه درانجیل آمده است: " خداوند میفرماید که ازمن اطاعت کنید و نجات خود را باترس ولرز به کمال برسانید" 
(نامه پانولوس رسول به فیلیپیان. باب دوم. 1):* هرکس که بیشتر ازخدا بترسد نزد او مقبولتراست" (اعمال رسولان. باب 
دهم. 25) ؛" خدا را آنطور که مقبول است عبادت کنیم» یعنی ازاو بترسیم و احترامش بگذاریم» زیرا خدا آتشی است که 
میسوزاند" ( رساله به عبرانیان» باب دوازدهم» 28 و 29) ؛" عمرخود را در روی زمین باترس از خدا بگذرانید تا پس از 
مرگ بخوبی داوری شوید" (رساله اول پطرس رسول. باب اول. 17):" مغرور مباش. بلکه بترس" (رساله پانولوس 
رسول به رومیان. باب یازدهم 20):" ای خداوند. اکنون که زمان داوری مردگان است وقت آن است که خادمان خود یعنی 
آنهانی را که ازتو ترسیده اند پاداش بدهی" (مکاشفه یوحناء باب یازدهم»18). 


درقرآن به نوبه خود. با شباهتی بسیار به تورات؛ آمده است که: " خداوند فرمود ازمن بترسید زیرا که خدانی یگانه هستم" 
(نحل. 51):* ازخدا بترسید. آنچنانکه باید ازاوترسید" ( آل عمران. 4/402" مومنان آنانی هستند که چون نام خدا آید 
دلهایشان لرزان شود" ( انفال.2):" تا بتوانید ازخدا بترسید" ( تغابن4)16۰" آنانکه از خدایشان درنهان بترسند اجری بزرگ 
خواهند داشت" ( ملک ۰)12" بشارت نیکوده آنهانی را که چون یادخدا کنند دلهایشان از ترس بلرزد" ( حج» 35)؛" ازخدا 
بترسید» زیرا او برهرآنچه میکنید آگاه است" ( حشر. ۰/18" ازمن بترسید تا نعمت خود را برشما تمام کنم و به رستگاری 
راه یابید" ( بقره. 150). 
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نظیر مورد جبر و اختیار. دراین مورد نیز میان توحید یهودی و توحید ایرانی اختلافی بنیادی وجود دارد. زیرا که درآئین 
های ایرانی هیچ جا سخن از ترسیدن ازخدا به میان نمی آید و آنچه اهورامزدا از آفریدگان خود میخواهد این است که ازراه 
پندار و گفتار و کردار خود دوست و یاور اوباشند. بخشی از گاتاهای سی و یکم زرتشت این اصل بنیادی را به روشنی ارائه 
میکند:" اهور امزدا. سر آغاز وسرانجام همه چیز. پدرمنش پاک و آفریننده راستی و داور دادگر» شکوه خسروانی خودرا 
همراه با رسانی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاک منشی به آن کس میبخشد که دراندیشه و کردار نیک دوست 
اوباشد. یاور ارجمند اهورا کسی است که درگفتار و کردارخویش راستی و درستی و نکونی راپشتیبان باشد ". 


این دو گانگی برداشت ها درمیان اندیشه سنتی ایران ماقبل اسلام وایران مسلمان درارتباط با نوع رابطه انسان و خدا و 
درزمینه حدود اختیار آدمی درارتباط با آفریدگار او» خمیر مایه اصطکاک هزار ساله فرهنگ پارسی با فرهنگ مذهبی سامی 


ت ت ت 

تب بالانشینی و قدرتمندی خدایان توحیدی» و باآنکه آدمیان در همه شر ایط آفریدگان بی اختیار و سر به فرمان آنان بیش 

نیستند. همین خدایان احتیاج مبرمی بدین دارند که همین آفریدگان بی اختبار پیوسته زبان به حمد آنان داشته باشند و عرض 
شکر گزاری کنند و برعبودیت خویش تأکید گذارند. و به تعبیریک صاحبنظر ایرانی" بطور دانم چشم براه درود و تعظیم 
مخلوق خویش و مراقب وردها ودعاهای آنان درکنیسه ها و کلیساها ومحرابها باشند. ازکوتاهی های این مخلوقات ذره بینی 
خود که انسان نام دارند خشمناک شوند و برآنان سنگ و آتش فروریزند. و به تملق و تکریم آنها شادمان شوند و مانده 
آسمانی به پاداششان بفرستند" (جلال الدین آشتیانی درکتاب تحقیقی در دین بهود ). یهوه. خدانی که تفاخر میکند که خدای 
زمین و آسمان است و بزرگتر ازاو خدانی نیست درکتاب آسمانی خود به قوم برگزیده خویش شکایت میکند که: " خیال 
میکنید من نمیفهمم که بره نرینه تندرست خودتان را برا ی خود نگاه میدارید و بره کور و لنگ و بیماری رابرای من قربانی 
میکنید که اگرآترا به حاکم خودتان هم هدیه بدهید ازشما نخواهد پذیرفت ؟ چه شده است که احترام مرا که اینقدرعظیم و 
مهیب هستم نگاه نمیدارید؟"» و" اله۳» خداوند کتاب آسمانی دیگر تصریح میکند که جن وانس را تنها برای آن آفریده است 
که اوراستایش کنند. همچنانکه کشتی ها را برای آن ساخته است که مردمان هنگام سوار شدن برآنها شکر نعمتش را بجای 
آورند. و وقتی زکریا درعالم سالخوردگی و بی فرزندی به درگاه او خاضع و خاشع میشود. خداوند به پاداش همسرش راکه 
نازااست اجازه بارداری میدهد و یحیی پیغمبر را به او عطا میکند( انبیاع 90). 


» » » 


اعتقاد سنتی پیروان آنینهای توحیدی براینکه رفتن به راهی که مذهب آنان برایشان تعیین کرده است آنها را به بهشت 
میرساند ونرفتن بدان دوزخ و شعله های آتش آنرا بدنبال می آورد. اگر دردرازای قرون بهشت را برای مومنین تضمین 
نکرده باشد قدرت و حاکمیت و ثروت فراوان برای کارگردانان کلیسا و مسجد تأمین کرده است. زیرا این اعتقاد درطول همه 
این قرون مطمنن ترین وسیله اعمال نفوذ دستگاهای مذهبی برای بهره گیری ازبیم و امید میلیونها و میلیونها پیروان این 
مذاهب قرار گرفته است . 


ولی این نحوه بهره برداری ازمذهب درست به همین دلیل پیامدهای منفی بسیار را بدنبال آورده و زیانهای سنگینی را چه 
درزمینه مادی و چه درراستای معنوی برای جوامع بشری دربرداشته است. تا آنجا که به تاریخ مربوط میشود. مسلمانان و 
مسیحیان بیشماری درطول قرون یکدیگر را بالین اعتقاد کشته اند که با کشتن دشمنان خدا میتوانند بهشت آن جهان را با 
اطمینان بیشتری برای خود خریداری کنند. و اتفاقا این دشمنان خدا درست همانهانی بوده اند که با آنها خدانی مشترک و 
پیامبرانی مشترک و قوانین مشترک داشته اند و تازه به همین جنگ مسیحی و مسلمان اکتفا نکرده اند بلکه مسیحیان 
مسیحیانی دیگرومسلمانان مسلمانانی دیگر رانیزبیدریغ وبیرحمانه کشته اند تنها بدین جهت که گروهی ازآنان کاتولیک 
وگروهی دیگر پروتستان. یا گروهی سنی وگروهی دیگرشیعه بوده اند. البته آنچه اینان را واقعا رویاروی همدیگر قرار داده 
بیش ازآنکه خود خدا باشد. نمایندگان تام الاختیار او درروی زمین بوده اند که وکالتنامه هایشان را خودشان تنظیم و 
خودشان امضا کرده بودند. آنچه آرنولد توین بی جنگ خدا با خدا مینامد درعمل جنگ گروهی ازنمایندگان خدا با گروهی 
دیگر ازاین نمایندگان بوده است. که هردوی آنها شهادت نقد رادربهای بهشت نسیه به مومنین فروخته اند. یکی ازتازه ترین 
نمونه های اين سودای نقد و نسیه رادر همین سالهای درس جمهوری اسلامی به روی مین های اسلامی آن سوی 
مرزفرستاده شدند. و چنانکه دراجساد آنان دیده شد. همگی کلید های مارک 210/21 ۱5 10206 برگردن داشتند تا به 
محض شهادت بااین کلیدها درهای کاخهای اختصاصی خود را دربهشت به روی خویش بگشایند. کاخ هانی که طبق حدیث 
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موثقی که از امام جعفر صادق به آیت اله دستغیب شیرازی» شهید محراب. و از آیت اله دستغیب به اين جوانان رسیده 
بودششدانگ به ایشان واگذار شده بود:" رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود که هرشهید را قصری نصیب است دربهشت. 
ازلولو. که درآن هفتاد خانه است ازیاقوت سرخ. و درهرخانه هفتاد حجره است اززمرد سبز. ودرحجره هفتاد تخت است و 
برهر تختی هفتاد فرش. و برهر فرش حورالعینی نشسته است با هفتاد خوان طعام دربرابر که درهر خوان آن هفتاد قسم 
طعام است. و خدایتعالی چنان قوتی به شهید میدهد که ازهمه اينها به تمام و کمال بهره میبرد". واگر خود آیت اله حساب 
نکرده بود. احتمالا این جوانان ریاضی خوانده پیش ازشهادت حساب کرده بودند که بر مبنای این حدیث موئق اندکی بیش از 
4 میلیون حورالعین درمالکیت اختصاصی هریک ازآنها قرارخواهند گرفت. 


......و درآنجا که به اصول اخلاقی و معنوی ارتباط مییابد. این منطق نکوکار بودن درمقابل مزد گرفتن منطقی است که 
اگرمیتواند ویرانگراخلاق باشد مسلما نمیتواند ۱ آن باشد. سالها پیش اینشتاین درکتاب معروف خودش 

* جهان. آنطور که من می بینم" دراین باره نوشت: " اگر عامل تعیین کننده رفتار بشر دراین جهان تنها بیم ازکیفر یا امید 
پاداش درجهان دیگر باشد شرایط حاکم بر جامعه ؛ بشری ما شرایطی ترحم آور خواهد بود". ودرفرن پیش ازاو متفکر 
سرشناس فرانسوی. امیل فاگه. درهمین باره نوشته بود: " اسطوره پاداش يا کیفر آن جهانی ویران کننده همه موازین 
اخلاقی این جهان است. زیرا که کسی که تنها بدین کیفر و پاداش وابسته باشد. خوبی را بخاطر خوبی و اخلاق رابخاطر 
اخلاق نمیجوید. بلکه صرفا آنرا معامله ای به حساب می آورد که درآن اخلاق داشتن معامله ای سودمند است و اخلاق کالانی 
است که میتواند به خرید وفروش گذاشته شود ". 


دراین معامله. عادتا اجازه تقلب به طرفین داده نمیشود. همچنانکه درقزوین امامزاده ای که نیاز دریافت داشته ولی 
کارگشانی نکرده است امامزاده بیغیرت نام میگیرد. درجهان مسیحیت نیز به قدیسان هشدار داده میشود که قبول این قداست 
ازجانب مومنین مستلزم اين است که آنان نیز به تعهداتی که دراین باره دارند عمل کنند. فوستل دوکولانژ. تاریخ نگار قرن 
نوزدهم فرانسه. در ارتباط بااين فرارداد سنتی نمونه های جالبی ارانه میکند: 


* سن کلومبان قدیس مسیحی قرون وسطی. هنگامیکه مقبره قدیس بزرگ قرن سوم سن مارتن راپس ازانجام مراسم دعا 
و نیایش ترک گفته و عازم بازگشت به خانه خود بود متوجه شد که درغیاب او دزدان به خانه اش دستبرد زده اند. با اوقات 
تلخی به مقبره سن مارتن بازگشت و بانک برداشت که: خیال میکنی آمده بودم درکنار استخوان های تو دعا کنو برای اینکه 
مالم را بدزدند ؟ و اعتقاد عمومی براین بود که اندکی بعد سن مارتن معجزه کرد و دزد پیدا شد و صاحب مال و اموال گم شده 
خویش را بازیافت. درکلیسای سن کلمب پاریس نیز اتقاق مشابهی افتاد. کشیش متولی کلیسا به کنار ضریح قدیس رفت و 
گفت : سن کلمب. درست گوش کن که چه میگویم : اگر هرچه زودتر همه آنچه راکه ازاین کلیسا دزدیده شده است 
برنگردانی. درکلیسای ترا خواهم بست و دیگر هیچ احمقی نذر ونیاز برایت نخواهد کرد» و اين بار نیز فردای اين هشدار 
همه اشیاء دزدیده شده پیدا شد. زیرا که در عالم قدیسین نیز هر چیزی حساب و کتابی دارد. و تابع قانون بده و بستان 
است. حتی پادشاه بسیار روشنفکر و کاتولیکی چون لونی چهاردهم نیز ازاين قاعده کلی مستثنی نبوده. زیرا که پس 
ازدریافت خبر شکست سربازانش درمالپلاکه. درهینت وزیرانش با لحنی ملامت آمیز گفت: - م خدا آن کارهانی راکه 
برايش کرده ام فراموش کرده است!". 


نحوه انجام معامله و نوع مزد دريافتي درآئینهای سه گانه توحیدی یهودی با یکدیگرمتفاوت است: درنزد یهودیان تا پیش 
ازدوران اسارت بابلی آنان این معامله نقدا و درهمین جهان انجام میشد. زیرا که این آنین. باهمه آسمانی بودن خود. هنوز 
با اندیشه جهان دیگری با بهشت و دوزخ آن آشنا نبود:" یهوه خدایت را عبادت کن تا من نیز نان وآب ترا برکت دهم و 
بیماری راز تو دور کنم وترا به پیری برسانم» وزنت رااز سقط فرزند درامان بدارم» و زنبورها را بفرستم تا جمیع دشمنانت 
رااز پیش رویت برانند" (سفرخروج. باب بیست وسوم ) و" اگرازمن آنچنانکه باید بترسی و فرانضم رابجا آوری. من نیز 
به تو زمین پر ازنهرهای آب و چشمه سار و گندم و جو و انگور و انجیر و آنار میدهم؛ زیتون و عسل هم میدهم" ( سفر 
تثنیه. باب هشتم). ولی دردوآنین دیگر توحیدی دریافت پاداش به جهان دیگر موکول شده و کیفیت و کمیت آن نیز تغییر 
کرده است:"* به آنهانی که به آیات ماایمان آوردند و تسلیم امر ماشدند. از جانب ما خطاب رسد که خودتان و همسرانتان با 
شادمانی : وارد بهشتی شوید که درآن جامهای زرین و سبوهای شراب طاهر و طعامهای لذیذ برشما دوربگردانند و هرآنچه را 
که مورد علاقه دلها وچشمهایتان باشد دراختیارتان گذارند" ( زخرف 69و70/؛" و هرکه ازمقام کبریانی ما بهراسد اورا 
دوباغ پاداش خواهد بود که درآنها انواع میوه هااست.ازهرکدام دونوع. و بهشتیان بر بسترهایی ازحریر و استبرق تکیه 
میزنند و حوریانی به لطافت یاقوت و مرجان درکنار خود دارندکه پیش ازآن دست هیچکس بدانان نرسیده است" ( رحمن؛ 


صفحه 13 


تولدی دیگر سیری در تاریخ مذاهب 


6 ببعد):*. ... وشرابی که طبعش چون کافورو طعمش چون زنجبیل است بدانان دور گردانند. وبرگرد چشمه ای که 
سلسبیل نام دارد پسرانی زیبا روی باشند که پیوسته نوجوانند و چون بدانان بنگری آنها را مانند مرواریدهای غلطانی خواهی 
یافت" ( دهر. 48و19)؛* و آنانکه نمازهای خود را بطور مرتب بجای آورند فردوس برین را میراث خواهند برد" 
(مومنون. 11-9) :". ... و همانا برای مومنین درهای بهشت گشوده است. و درآن سریرهانی است که برآن تکیه زنند و 
میوه های فراوان بخورند و شراب گوارا بنوشند. وحوریان ماهروبرگرداگردشان باشند. زیرا که ما همه اینها رادرروز حساب 
بدانان وعده داده بودیم" (ص. 54-49). 


دراین داد و ستد زمینی و آسماني. برمبنای سنتی که درنخستین آنین توحیدی بنیاد نهاده شده. درجه ایمان و اخلاص تقریبا 
هیچ جا با معیار اخلاق و عدالت سنجیده نمیشود. با معیار طول و عرض گنبد معبد یا کلیسا یا مرقدی که ساخته میشود. و 
اندازه طلانی که درتزیین آن بکار میرود. و تعداد گاوان و گوسفندانی که قربانی میشوند به سنجش گذاشته میشود. مثلا 
سلیمان پادشاه و پیغمبر نمونه. میتواند به روایت خود تورات برادرش را بکشد. کمر ملتش رادرزیر بار کار اجباری و 
مالیات بشکند و عصیانهای بجان رسیده مردم را بدست سربازان مزدور خود به خون بکشد. و هفتصد زن عقدی و سیصد 
جاریه درحرمسرای خودداشته باشد که بسیاری از آنان پیروان خدایانی دیگر باشند و پیامبر برگزیده یهوه بخاطر چشم و 
ابروی این همسران برای هریک ازخدایان آنان پرستشگاهی بنا کند. و با همه اینها خداوند چنان ازاوراضی باشد که باد 
صرصروجن وانس و مرغ و موروماهی رادرزیر فرمانش گذارد و تخت شاهی او رابردوش عفریتان امکان طی الارض دهد و 
صیت حکمت اورادرآفاق بپراکند همه اینها بخاطر اینکه این سلیمان معبدی بنام یهوه دراورشلیم بپا کرده است که شصت 
ذراع طول وسی ذراع ارتفاع داردو سراسرش زراندود شده است » و بهنگام گشایشش صدو چهل هزار گاو و گوسفند یه نام 
یهوه قربانی شده اند: 


* و خانه خداوند که سلیمان بنا کرد طولش شصت دراع و عرضش بیست ذراع و ارتفاعش سی ذراع بود. و سلیمان داخل 
محراب راکه طول و عرض و ارتفاعش بیست ذراع بود به طلای خالص پوشانید. و پیش روی محراب زنجیرهای طلا کشید و 
آنها را به طلا پوشانید. و تمامی خانه را به طلا پوشانید و تمامی مذبح رانیز پیش روی محراب بود به طلا پوشانید و 
درمحراب دو کروبی ازچوب زیتون ساخت که قد هریک از آنها ده ذراع بود و هربال آنها پنج ذراع» و آنها را به طلا 
پوشانید. زمین خانه را ازاندرون و بیرون به طلا پوشانید. وبجهت در محراب دولنگه ازچوب زیتون و آستانه ای به اندازه 
پنج صنوبر بود و آنها رادو تخته لنگه دوم نامید به طلانی که موافق نقشها ساخته شده بود پوشانید. " (کتاب اول پادشاهان. 
باب ششم ). 


دردوران کشف امریکا بدست اسپانيانیها» درمدتی کمترازیک قرن دوامپراتوری متمدن وثروتمند آزتک واینکاردر مکزیک و 
پروی کنونی بدست تفنگداران اسپانیانی بکلی منهدم شدند و طبق آمار خود مورخان اسپانیا سی تا صد میلیون مردم بومی 
این سرزمینها دربزرگترین ژنوسید تاریخ چنان قتل عام شدند که درپایان قرن بعد تنها یک میلیون نفر ازآنان زنده مانده 
بودند. و بااينهمه. چون قسمتی ازطلاهانی که ازاین کشتار بدست آمده و به اسپانیا فرستاده شده بود به مصرف طلا کار ی 
کلیساهانی رسید که يا قبلا دراین کشور ساخته شده بودند و یا توسط پادشاهان و اشراف و کلیسا به نشان خلوص و ایمان 
مسیحی آنان ساخته شدند. پاپ اعظم به نمایندگی تام الاختیار عیسی مسیح ازآنان اظهار رضایت کرد و نیمی از تمام 
سرزمینهای کشف شده و آنهانی را که بعدا کشف میشدند به پادشاه اسپانیا و نیم دیگر را به پادشاه پرتقال بخشید و هردوی 
آنهارا لقب" پادشاه بسیار مسیحی" داد. همان مسیح که درانجیل ازاو نقل شده بود که" هیچکس نمیتواند هم بنده خدا باشد و 
هم بنده طلا 19 


درهمین جهان مسیحیت» درسالهانی که در" روسیه مقدس* عصر تزاری روستائیان محروم ازحقوق مدنی هزار هزار 
درکشتزارهای خود جان میسپردند» کلیساهای ارتدکس غرق طلا وجواهرشدند. همچنانکه دردوران خود ما؛ 

رئنیس جمهوری سرزمین افریقا نی فقیری چون ساحل عاج که درآمد سرانه سالانه ساکنانش ازروی دو دلارتجاوز نمیکند. 
درده سال پیش بزرگترین کاتدرال جهان را باوسعت 000, 90 متر مربع و با گنجایش 7000 جای نشسته و 11000 جای 
ایستاده و 300000 جای بیرون کلیسا و بزرگترین گنبد جهان با 160 متر ارتفاع و 7500 متر مربع آئینه کاری درداخل 
پارکی به مساحت 130 هکتار - سه برابر تمام وسعت واتیکان- باهزینه سیصد میلیون دلار درکشور خود بنا کرد. 
درحالیکه درطول همان چهارسالی که ساختمان اين بنای بیمصرف ادامه داشت به شهادت آمار سازمان ملل سیصد هزار زن 
و مرد و کودک افریقانی درمناطقی نه چندان دوراز ساحل عاج از قحطی جان سپردند. 
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مسجد سلطان حسن دوم درکازابلانکا._ بصورت بزرگترین مسجد جهان. با 300 مترطول و 100 مترعرض و 60 متر 
ارتفاع وبا بلند ترین منازه اسلامی جهان که با احتساب دستگاه ۲وج] بالای آن 200 متر ارتفاع دارد یکی دیگر ازهمین 
نمونه ها است. این مسجد اسلامی که توسط یک کافرفرانسوی طراحی شده و به کارفرمانی مهندسان فرانسوی و با تکنولژی 
اروپانی ساخته شده با مساحت 20000 متر زير ساختمان و سقف قابل بازشدن آن و صحن 80000 متری آن و مساحت 
کلی نه هکتاری آن و با 0 منر مکعب بتون و 40000 ند تن فولادی که درآن بکار رفته. ازنظر مالی ششصد میلیون 
دلار هزینه برداشته است. درشرایطی که اين پول میتوانسته است بجای ساختمان اين بنای مطلقا غیر لازم درکشوری که بیش 
از یکهزار مسجد دیگر دارد. بمصرف اجرای طرحهای بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و اقتصادی بسیار ضروری تری 
درخود مراکش یا بمصرف کمک به گرسنگان و قحطی زدگان کشورهای دیگر افریقانی که درهمان سالهای بنای این مسجد 
دسته دسته جان میسپردند رسیده باشد. 


مورد کاملا مشابهی رابا همه اين ویژگیها درایران ولایت فقیه درمورد آرامگاهی میتوان یافت که اين بار حتی بنام خدا نیز 
ساخته نشده. بلکه تنها به نام یکی ازنمایندگان تام الاختیار او ساخنه شده است و گزارش مربوط پدانرا در روزنامه 
اطلاعات تهران (16 اسفند 1371)میتوان خواند. بموجب این گزارش مرقد و مصلای امام خمینی در بهشت زهرا بنائی 
شامل ششصد هزار متر مریع فضای سر پوشیده؛ مساحت مسقفی به طول یک کیلومتروعرض بیش ازنیم کیلومتر است که 
نظیر آترا درهیچیک از دیگر بناهای مذهبی جهان. چه اسلامی. چه مسیحی. چه یهودی و چه مذاهب" غير توحیدی" 
نمتوان یافت. این" حرم مطهر" نه تنها بزرگترین بنای مذهبی جهان تشیع بلکه اصولا بزرگترین بنای نوع خود درتمام 
جهان اسلام است. زیرا که وسعت آن ازمجموع وسعت مرقد رسول اسلام درمدینه ومرقدهای علی بن ابیطالب وحسین بن 
علی وموسی بن جعفروعلی بن رضا ومحمد تقی وعلی النقی و حسن عسکری یعنی هفت امام شیعه که آرامگاههای مجللی 
درخاک عراق و ايران دارند فراتر میرود. 


شاید نیازی بدین یاد آوری نباشد که این بار نیز» چون درزمان سلیمان پیفمبر و پادشاهان" بسیار مسیحي" اسپانیا و 
تزارهای روسیه مقدس. این مرقد و مصلای مطهر با بودجه ای دومیلیارد دلاری درشرایطی ساخته شده است و میشود که 
دست کم یک سوم مردم ایران درزیر مرز فقر بسر میبرند. و بقیه جهان اسلام نیز که ولی فقیه مدعی رهبری آن بود روزانه 
هزاران کودک ازگرسنگی و بیماری جان میسپاردند. 


درهمان زمان اعلام برنامه ساختن مصلای امام خمینی دربهشت زهرا یک نشریه فارسی چاپ آلمان حساب کرد که هزینه ای 
که بدینکاربیفایده ومطلقا غیر لازم اختصاص داده شده میتو انست بمصرف ساختمان یکصد بیمارستان» پا ده هزار مدرسه. 
یا چهل هزار خانه برای همان" مستضعفاني" رسیده باشد که رژیم" ولایت فقیه" با ادعای خدمت صددقانه بدانان برمسند 
قدرت نشسنه بود. 


..... و شاید بدین تذکر دیگر نیز نیازی نباشدکه برخلاف آنکه مذاهب توحیدی جهان سامی معامله برسربهشت آن جهانی را 
قانون رایج حکومت این جهانی خود قرار داده اند. گرايش صادقانه آدمیان به آرمانهانی والا و فداکاری آنان در راه اين 
آرمانها. درحد قبول داوطلبانه و حتی مشتاقانه مرگ. هیچوقت الزاما با توقع پاداشی همراه نبود ه است. درسراسر تاریخ 
مردمی بیشمار درراه دفاع از آب وخاک خود بی انتظار مزدی این جهانی یا آن جهانی کشته شده اند. هزاران شوالیه فرون 
وسطی با شعار جوانمردی و مردانگی داوطلبانه جان باخته اند و هزاران دیگر دردوران مشروعیت جنگهای تن به تن 
(اوبال) بنام شرافت به استقبال مرگ رفته اند. و صدها هزارژاپنی درطول تاریخ این کشور با انگیزه ای مشابه" 
هاراکیری" کرده اند. همچنانکه درقرن ما میلیونها کمونیست ضد مذهب و ضد خدا درانقلابهای کمونیستی روسیه و چین و 
دیگر کشورهاء درحماسه هانی چون استالینگراد و لینگراد. بخاک افتادند بی آنکه هیچکدام ازآنها انگیزه رفتن به بهشت 
موعود داشته باشند. و دراين میان تنها آنینهای توحیدی بودند که درآنها الزاما تقوی با بهشت معامله شده است حتی اگر 
کسانی خود خواهان چنین سودا نباشند و چون عارف پارسی بگویند: 


ماز دوست غیر از دوست. مقصدی نمیخواهیم 
حسور و جنت ای زاهد. برتو باد ارزانی ! 


» » » 
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منطق دیگری که درجهانهای" توحیدی" مسیحیت و اسلام مشکل آفریده اين بوده است که اگر بجز مسیحیان به بهشت 
مسیحیت و جزمسلمانان به بهشت اسلام راهی نداشته باشند. تکلیف همه آنهانیکه پیش از ظهور اين دوآنین به جهان آمده 
و ازجهان رفته اند چه میشود ؟ ازپیدایش نخستین انسانها درروی زمین حداود سه میلیون سال و ازپیدایش انسانهای 
هوشمند 501605 ۲۱0۳0 که بشرامروزی درآنان ريشه دارد سی تا سی و پنجهزار سال میگذرد. اولین تمدنها نیز پنج 
تا هفتهزارسال پیش شکل گرفته اند. درصورتیکه از آغاز مسیحیت تنها دوهزار سال و ازظهوراسلام تنها هزار و چهار صد 
سال میگذرد. اگر هیچکدام از آدمیانی که پیش زاین دوهزار ساله درروی زمین زیسته اند راهی به بهشت نداشته باشند به 
چه دلیلی» و با چه مجوزی باید این راه را نداشته باشند؟ و تازه درمیان آدمیان همین دوهزار ساله نیز» آنهانیکه چون 
بومیان امریکانی یا استرالیانی يا مردم افریقای سیاه اساسا نامی ازمسیحیت يا ازاسلام نشنيده و با آنها آشنانی نداشته اند 
چرا باید تا ابدالاباد درآتش دوزخ بسوزند یا دربی تکلیفی برزخ بسر برند ؟ ویل کینگسلند متفکر امریکانی درکتابی که 
درارزیابی همین معما نوشته است میپرسد : 


اگر بامرگ عیسی درروی صلیب گناهکارانی که بعد ازاو به جهان آمده اند يا می آیند رستگار شده اند تکلیف غارنشینان 
ماقبل تاریخ و بیابان نشینان و پیروان مذاهب قبل ازمسیح - مذاهبی که دربرخی از جهات همپایه و شاید هم عالیتر 
ازمسیحیت بودند- چه میشود؟ آیا هیچکدام ازاین میلیونها آدم ماقبل مسیح نباید انسان محسوب شوند. و این امتیاز باید به 
تنها کسانی تعلق گیرد که برحسب اتفاق بعدازمرگ مسیح بدنیا آمده اند و به همین دلیل ازبخت دستیابی به زندگی ابدی 
برخوردارشده اند؟"" 


حتی برابی مومنان پرو پافرص آنینهای توحیدی چنین پرسشی به ناچار مطرح میشده است. و به ناچار صلحای آنها رابه بند 
بازیهای*" فیلسوفانه" برای پاسخگونی بدین پرسش وامیداشته است. نمونه ای ازاين بند بازی رادر کمدی الهی دانته میتوان 
یافت که درآن سخنور بزرگ ودرعین حال بسیار مذهبی ایتالیانی نه حاضر است کسانی چون همر و بقراط و جالینوس و ابن 
سینا راکه عمیقا مورد احترام و علاقه اویند درآتش دوزخ بسوزاند و نه میتواند آنها را بخاطر مسیحی نبودنشان دربهشت 
جای دهد و ناگزیر پناهگاهی بنام برای آنان میسازد که درعین آنکه دردوز خ جای دارند آتش دوز خ بدانان راهی ندارد. 


درمعتقدات اسلامی جانی برای چنین پناهگاه دردرون دوز خ منظور نشده است. و به ناچار کسانی چون سقراط با آنکه آیت 
اله خمینی اورا"" فیلسوف توحیدی عظیم الشأني" دانسته است که" مردم رااز بت پرستی وازشرک به خدا نفی کرد * 
چون افلاطون که ازنظر همین آیت اله" معروف به توحید است و ازبزرگان حکمت الهی است" او چون فیثاغورث که" علم 
الهیات را ازحضرت سلیمان نبی اخذ کرد" محکوم بدانند که چون دیگر کافران برای همیشه درآتش دوزخ بسوزند. ولواینکه 
هیچیک ازآنان دردوران آنینهای اساطیری خود اصولا نامی ازمسیحیت با ازاسلام نشنیده بودند. 


» » » 


مورد معجزه. که هرسه آئین توحیدی یهودی ازآن بصورت گسترده ای بهره گرفته اند ولی درآئین های توحیدی غير یهودی 
جانی ندارد. مانند اسطوره آفرینش موردی است که درآن این هرسه مستقیما رویاروی جهان دانش قرار گرفته اند. زیرا 
قوانین کانناتی حاکم برگردش میلیاردها کهکشان قوانینی چنان فراگیر و وابسته به پیوسته به یکدیگرند که کمترین دگرگونی 
دریکی از آنها به حکم دور تسلسل نظم سراسر کاننات رابرهم میزند و دیگر نه زمینی باقی میماند و نه آدمیانی که چنین 
معجزه هارا ببینند و ازآن ها عبرت گيرند. وقتی که فی المثل یوشع» شمشیر کش یهوه. بااشاره انگشت خود خورشید 
رادرآسمان ازحرکت بازمیدارد تا فرصت بیشتری برای قتل عام فلسطینیان داشته باشد. ازدیدگاه قوانین فراگیر کانناتی پیامد 
چنین معجزه ای این میتواند باشد که سراسر منظومه شمسی برهم ریزد و بدنبال آن نظم کهکشانی که منظومه شمسی ما 
جزنی ازآن است بهم بخورد. و چنین چنین اخلالی به نوبه خود نظم کانناتی میلیاردها کهکشان دیگررافروپاشد. وهمه اینها برای 
اینکه یوشع بن نون بتواند چند هزار مرد و زن و کودک فلکزده فلسطینی بیشتری رادرارض کنعان بکشد. 


موضوع معجزه ازهمان آغاز حتی مورد مخالفت اندیشمندانی بزرگ ازخود مذاهب" توحيدي" بوده است که اززمره 
سرشناس ترین آنها میتواند اززکریای رازی و ابن سینا و بیرونی درجهان اسلام. اسپینوزا و نیوتن و فروید و اینشتاین 
دردنیای یهود. ولتر و داروین و نیچه و تقریبا همه بزرگان علم فلسفه چند قرن اخیر درجهان مسیحیت نام برد و تعبیر جالب 
رازی رابه عنوان شعار مشترک آنهایاد آوری کرد که داستانهای معجزات را لالانی های مادربزرگان لقب داده بود. یاگفته 
اینشتاین راکه عنوان کردن چیزی بنام معجزه تمسخر و تحقیر کلیه قوانین حاکم برجهان آفرینش است و طرح آن درشأن هیچ 
مذهب واقعی نیست. 
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ارزیابی دقیقی ازموضوع معجزه رادردیکسیونرفلسفی ولترکه یکی ازبرترین دستاوردهای فلسفی وادبي" قرن فروغ" اروپا 
است. میتوان یافت - 


* مفهوم یک معجزه نقض قوانین بنیادی و ابدی حاکم برکاننات است که توسط خداوند وضع شده است. و چنین قانونی نباید 
و نمیتواند نقض شود. کسانی خواهند گفت که قانونی که خدا وضع کرده است میتواند توسط خود او نیز به حال تعلیق درآید. 
ولی برای چه خدانی که برهمه چیز دانا است قانونی رابرقرارکند که میداند خودش آنرا نقض خواهد کرد؟ دانانی مطلق او 
مطلقا باید این ماشین عظیم رابه کاملترین صورت ممکن به حرکت درآورده باشد. و اگر احتمال آن وجود داشته باشد که 
درآن نقصی بروز کند باید وی پیشاپیش برآن آگاهی داشته و اين نقص را برطرف کرده باشد. وانگهی کارهای خدا میبایست 
دلیلی داشته باشد. و چه دلیلی میتواند وجود داشته باشد که وی برای مدتی نظم مستقر شده خود را برهم بزند؟ دراینجا نیز 
کسانی میتوانند بگویند که اين کار بخاطر مصالح آدمیان انجام میگیرد. ولی دراینصورت میباید اين کار بخاطر منافع همه 
آدمیان انجام گیرد و نه به نفع چند آدم معین» یعنی اينکه آفریننده همه کائنات» گردش دستگاهی را که تمام جهان آفرینش 
اورادرحرکت دارد. تنها بخاطر لطف خاصی که به چند موجود معین خود درگوشه ای ازاين جهان دارد. متوقف کند! و تازه 
اگر فرض کنیم که خدا خواسته باشد با اعطای امتیازاتی خاص گروه کوچکی ازانسانها را بردیگران برتری دهد چه 
ضرورتی دارد که برای اینکار آن نظمی راکه خودش برای همه زمانها و برای همه مکانها برقرار کرده است برهم بزند. 
وتنها بدین منظور برهم بزند که چند موجود ذره بینی خود را به حقانیت چند موجود ذره بینی دیگرش متقاعد کرده باشد. 
یعنی بدانها گفته باشد که من قوانینی راکه بصورت ابدی وبرای همه جهان آفرینش برقرارکرده بودم به تعلق درمی آورم 

تا شاید ازاین راه آنچه خودم به انجام آن موفق نشدم انجام پذیرشود. چنین معجزنماتی بیش ازآنکه نشان قدرت خدا باشد 
نشان ضعف اواست. و آنهانیکه به خداوند نسبت معجزه میدهند درعمل بدوتوهین میکنند. زیرا عملا اورا ضعیف و دمدمی 
میشمارند. حقیقت این است که اعتقاد به معجزه تحقیر خدا است*«. 


اتقاقا خود آنینهای سه گانه توحیدی نیز که میباید دراین باره برداشتهای واحدی داشته باشند. باهم توفق ندارند. مثلا تلمود 
هرچهل معجزه ای را که درانجیل به عیسی نسبت داده شده است سحر و جادوی شیطانی میداند و مینویسد که عیسی بدین 
دلیل محکوم به اعدام شد که جادوگری میکرد. درصورتیکه قسمت مهمی ازمعجزات منسوب به عیسی تکرار همان معجزاتی 
است که درخود تورات به پیمبران اسرانیل نسبت داده شده است. درجهان اسلام نیز باآنکه خود محمد مدعی معجزه ای نشده 
و قرآن دست کم درپنج مورد اين موضوع را تأیبد کرده است. بسیاری از فقیهای بزرگوار همچنان دو پارادریک کفش کرده 
اند که نمیشود پیغمبران دیگر معجزات متعدد کرده باشند و پیامبر اسلام که بزرگترین آنها است معجزاتی زیادتر ازهمه آنها 
نکرده باشد. 


درقرآن آمده است:* کافران میگویند چرا خداوند برمحمد آیات و معجزه ای نفرستاد؟ بدانان بگو که تنها وظیفه ای که 
توداری ارشاد آنها و هشیار کردنشان است" (رعد.7).". ... و میگویند چرا برمحمد معجزه ای ازخداوند نازل نمیشود؟ به 
آنان بگو که علم عیب تنها ازآن خداوند است" (یونس» ۰/20 " گفتند چرا معجزاتی ازجانب خداوند براو فرود نمی آید ؟ ولی 
آیا برای آنان این کتابی که ما برایشان فرستاده ایم کافی نیست ؟" (عنکبوت. 50)؛ اینها میگویند که (محمد ) قرآن را به 
خدا افترا بسته و اين کتاب ازخود اواست. بدانان بگو اگر راست میگونید شما هم ده سوره مانند آن ازپیش خود بیاورید و 
هرکس راهم که بخواهید دراين باره به یاری بطلبید. و اگر نپذیرفتند پس بدانید که قرآن ازجانب خداوند نازل شده است" 
(هود. 16و17)؛ واگر هم جن وانس جمع شوند نخواهند توانست نظیر این قرآن رافراهم آورند ولو آنکه به کمک یکدیگر 
بیایند" ( بنی اسرائیل» 87). 

وعلیرغم اين تأکید های صریح قرآن. ولی فقیه ایران درمقام سخنگوی همه کاسه های گرمتر ازآشی که اززمان درگذشت 
محمد تا عصر ملامحمد باقر مجلسی شمار روزافزونی ازمعجزات رابه محمد نسبت داده اند. درکشف الاسرار خود مینویسد: 


* مرحوم مجلسی درکتاب حق الیقین تحت عنوان بیان مجملی ازمعجزات حضرت رسول اله نوشته است بدانکه حقتعالی هیچ 
پیغمبری را معجزه عطانکرد مگر آنکه مثل آن و زیاده برآنرا برآن حضرت عطاکرده است. و معجزات آن حضرت را احصا 
نمیتوان کرد چنانکه من خود زیاده ازهزار معجزه اورادرسایر کتب آورده ام. پس وارد میشود دربیان معجزات آن حضرت 
بطور تفصیل ازقبیل زنده کرده مردگان و شفا دادن بیماران و اين نوع زیاده ازآن است که حصر توان کرد. و گمان ندارم 
درتمام مسلمانان و دربسیاری ازملل بهود و نصاری و دیگر طوایف کسی پیدا شود که بگوید ما و شما هیچ نشنیدیم که 
پیغمبر کوری راشفا داده باشد یا بیماری را خوب کرده باشد ". 
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البته فهرست این معجزات ناخواسته ای که پیامبر اسلام انجام داده و خود ازآن بیخبر مانده است به همینهانی که آیت اله 
بعنوان نمونه آورده است محدود نمیشود. زیرا هزار سال پیش ازآن» شیخ مفید. فقیه قدراول جهان تشیع. در" الکنت 
الاعتقادیه"" خود که اساس عقیدتی مکتب شیعه دانسته شده است از معجزات دیگری چون ناله درخت خرما. و جوشیدن آب 
ازمیان انگشتان پیغمبر و شکایت شتربدو. و سلام آهو. و سخن گفتن بزغاله بریان و عرضحال گرگ. و التماس 
سوسمار » و راه رفتن سنگ و موارد متعددی ازهمین روال نام برده بود. بااینهمه آیت اله خمینی با نادیده گرفتن همه آنچه 
اندیشمندانی چون رازی و راوندی و بیرونی و ابن سینا درانکارمعجزه و دررد ادعاهای کسانی چون شیخ مفید نوشته اند. 
درکشف الاسرار خود این انکار معجزه را تنها ترفندی ازجانب بنیانگذاران آنين بهانی میداند که خود قدرت معجزه کردن 
نداشته اند و ازهمین جهت منکر آن شده اند: 


* میرزا ابوالفضل گلپایگانی درکتاب خود بنام فراند که آنرا برای ترویج مذهب باب و بها نوشته منکر معجزه شده وکلام همه 
این یاوه سرایانی که معجزات را انکارمیکنند » استد لالشان بی کم و کاست ازآن کتاب است. و علت انکار کردن ابوالفضل 
گلپایگانی کرامت و معجزات رااین بود که چون دست باب و بهاء ازآن کوتاه بود ازاینجهت چاره ندیدند مگر آنکه معجزات را 
یکسره انکار کنند تاکسی ازآنها مطالبه معجزه نکند ". 


دین و دانش 


دشمنی با هرگونه دانشی که پا ازچهارچوب تعیین شده مذهب فراتر گذارد ازممیزات اصولی هرسه آئین " توحيدي" است؛ 
زیرا مفهوم این فراتر رفتن» تردید دراصالت آسمانی آن واقعتهانی است که ازجانب آنها تغییر ناپذیر و ابدی اعلام شده اند. 
درتورات خداوند اصولا دربرابر دانش و دانشمندان جبهه میگیرد و تصریح میکند که" حکمت حکیمان را باطل و دانش 
دانشوران راتباه خواهم کرد" ( پانولوس رسول. رساله اول به قرنتیان باب اول» 19). 


درجهان یهود اصولا مسنله ای بنام علم مطرح نبوده و به چیزی جز آنچه به تثبیت نفوذ یهوه و کاهنان معبد او ارتباط داشته 
توجهی مبذول نمیشده است. درعوض کلیسای مسیحیت به علت اينکه جانشین امپراتوری پهناور رم و فرهنگهای شکوفای 
یونانی و لاتینی شده بود از آغاز با مسنله رویارونی دانش و مذهب مواجه بود. زیرا پیش ازظهور اين آنین این هردو تمدن 
غیر توحیدی دستاوردهای فراوانی درهمه رشته های علمی و هنری و فلسفی داشتند که غالبا با ضوابط مسیحیت سازگار 
نمی آمد. بناچار کلیسا از همان زمانی که به قدرت رسید کوشید تا بر هرگونه فعالیت علمی درخارج ازآنچه خود 
مجازمیدانست لگام بزند. و با برهان قاطع تکفیر و شکنجه و آتش که دیوان تفتیش عقاید ( انکیزیسون) یکی ازشناخته شده 
ترین مظاهر آن بود به اقتدای کتاب مقدس " دانش دانشمندان را تباه کند ". 


درپایان قرن ششم پاپ گرگوریوی ملقب به کبیر درنامه ای خطاب به اسقف شهر پواتیه فرانسه نوشت: 


* به من چیزی را گزارش داده اند که حتی تذکر آن هم برایم شرم آور است. گفته اند که درحوزه مذهبی تو به برخی افراد 
زبان تین تدریس میشود. این برای من مایه تأسف و نگرانی عمیق است. زیرا زبانی که برای ستایش ژوپیتر بکار رفته 
است نمیتواند برای ستايش خداوند ما عیسی مسیح نیز به کار گرفته شود". پاپ اعظم مسیحیت وظیفه ای شرعی تلقی 
میکرد که درجهان مسیحی تمام آثار علمی دوران امپراتوری رم که به لاتینی نوشته شده بود. و طبعا تمام آثار علمی و 
فلسفی یونانی که بدین زبان ترجمه شده بود کنار گذاشته شود. تنها بدین دلیل که قبلا بدین زبان ازخدانی صحبت شده که 
خدای عیسی مسیح ( که درآنزمان اصولا متولد نشده بود) نبوده است. 

چنین منطقی اختصاص به پاپ گرگوریو نداشت. بلکه منطق مقدس همه کلیسا بود. سن اوگوستن. قدیس معروف قرن پنجم 
درهمین راستا بدیهی میدانست که دربهشت جز به زبان عبری که زبان خداوند است صحبت نمیتوان کرد. همچنانکه 
درسالهای خود ما. روایت حسنین هیکل سیاستمدار و روزنامه نگار سرشناس مصری درنقل مصاحبه اش با آیت اله 
منتظری درنخستین سال جمهوری اسلامی. آیت الّه ازاینکه او با فرد دیگری درحضور وی به انگلیسی حرف میزده ناراضی 
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شده و بدو گفته بود که مگر نمیداند زبان حوریان بهشتی زبان عربی است و یک مسلمان نمیتواند با زبان کفار با آنها 
نزدیکی کند؟ 


درنخستین سالهای هزاره دوم. بسیاری ازکسانیکه با علوم محدود آنزمان سر وکار داشتند درمجمع سران کلیسا محکوم به 
مرگ شدند و درآتش سوختند. درسال 1170 اسقف شهر بزانسون برای اينکه بداند دانشمندانی که دردستگاه او کار میکنند 
علم خود را ازمسیح آموخته اند يا ازشیطان» ازیک متخصص ارتباط با ارواح کمک گرفت تا او شیطان را فریب داده و واقع 
امر را ازوی دریابد. و چون اين رابط ارواح پی برد که اینان شاگردان شیطانند. عالیجناب با وجدان آسوده دستور داد که 
همه آنها رادرآتش بسوزانند. چهل سال بعد ازآن یک استاد دانشگاه تازه تأسیس شده پاریس بنام داوید دینان را که به 
آزمایشهانی فیزیکی پرداخته بود بهمین گناه مرتد دانستند ودرآتش افکندند. 


درطول قرونی که تقریبا همه اروپای مسیحی بارژیم های سلطنتی اداره میشد. علم نیز از طرف کلیسای کاتولیک درانحصار 
پادشاهی آسمانی بشمار می آمد و تنها از اراده خداوندی مایه میگرفت» بی آنکه بشر رادرآن حق دخالتی باشد. بهمین دلیل 
بلایانی چون وبا و طاعون پیامدهای خشم الهی تلقی میشد که میبایست نجات ازآنها را در دعا و توبه و دادن نیاز به کلیسا 
جست و نه درعلم وتحقیقی که دربرابر خواست الهی کاری از دستش برنمی اید. 


رویارونی واقعی کلیسا و دانش دردوران رنسانس برسر این آغاز شد که گروهی از دانشمندان اروپانی ( کپرنیک درلهستان. 
کپلردرآلمان» تیکوبراهه دردانمارک. جوردانو برونو وگالیله درایتالیا ) به پژوهشهانی درمسائل مربوط به زمین و آسمان و 
واقعیتهای نجومی پرداختند که نتایج آنها با آنچه دراین باره درکتاب مقدس و درطول قرون حقایقی مسلم شناخته شده بود 
تطبیق نمیکرد. چنین تلاشی پیش ازآنان درجهان اسلامی نیز بویژه درایران و اندلس صورت گرفته بود» ولی درزمانی که 
نسل تازه دانشوران اروپانی به میدان آمدند دنیای اسلامی دوران انحطاط علمی خود را آغاز کرده بود و دیگر درشرایطی 
نبود که بتواند سهمی در اين تلاش نو داشته باشد. 


موضع رسمی کلیسا تا آن زمان براین تأکید کتاب مقدس تکیه داشت که زمین بصورت بستری ثابت مرکز ئقل کاننات است و 
خورشید و ماه و ستارگان همه در آسمانی واحد جای دارند که به دور آن درگردش است. وچون این برداشت با فرضیه 
نجومی افلاطون و ارسطو و با تنوری های ژنوفیزیکی بعدی بطلمیوس تطبیق میکرد. کلیسا فرضیه ارسطو راهمراه با 
برداشت توراتی آفرینش شش روزه زیمن و آسمان فرضیه رسمی خود قرار داده بود. و پژوهشهای گستاخانه پژوهشگران 
نورسیده را همانند اظهارنظرهای فلسفی کسانی چون بیکن ودکارت و اسپینوزا بدعت های علمی فلسفی آشکاری تلقی 
میکرد که خشم کلیسا را برمی انگیخت» زیرا درصورت اثبات این بدعتها. اصالت آسمانی کتاب مقدس و بدنبال آن اصالت 
کلیسای مسیحیت مورد پرسش قرار گرفت. سرکوبگریهای کلیسا دراین راستا قربانیهای متعددی ببار آورد که ازسرشناس 
ترین آنها میتوان ازجوردانو برونو وازگالیله نام برد. 


جوردانو برونو. دانشمند. ریاضیدان. متفکرو فیلسوف ایتالیانی قرن شانزدهم. که درعین حال استاد کلژدوفرانس پاریس و 
دانشگاه اکسفرد انگلستان نیزبود. به جرم اينکه کاننات را نامحدود میدانست و نظریه کپرنیک را تأیید میکرد که این کره 
زمین است که به دور خورشید میگردد و نه خورشید به دور زمین» ودرعین حال وجود خورشیدها ومنظومه های شمسی 
دیگری نیزمعتقد بود. ازجانب دیوان تفتيش عقاید( انکزیسیون) به عنوان زندیق به محاکمه خواند شد. وچون درعین 
تأییداعتقاد خود به خداوند حاضر به قبول اينکه زمین مرکز کاننات است نشد. به رای دادگاه شهر رم محکوم به مرگ شد 
وزنده دردرون شعله های آتش جان سپرد. 

اندکی بعد ازاو گالیله اختر شناس نامی ایتالیا و مخترع دوربین نجومی. ناگزیر شد درهفتاد سالگی دربرابر داوران دادگاه 
انکیزیسیون زانو برزمین زند و دست برکتاب مقدس بگذارد و سوگند یاد کند که از عقیده کفر آمیز خود مبنی براینکه زمین 
ساکن نیست و به دورخورشید میگردد. و نه اينکه خورشید به دور زمین بگردد. توبه کرده است و به دستور کلیسا هرکس 
دیگر راهم شانبه چنین بدعتی درمورد او برود و وی برآن اطلاع داشته باشد به دیوان تفتيش عقاید کلیسای مقدس معرفی 
خواهد کرد تا به سزای خود برسد. منطق اساسی کلیسا دررد فرضیه گالیله این بود که تورات تصریح شده است که خدا اول 
زمین را ساخت وبعد خورشید و ماه را. و نیز گفته شده است که یوشع بن نون برای اينکه وقت بیشتری بمنظور کشتار 
فلسطینیان دراختیار داشته باشد خورشید را با اشاره دست ازحرکت باز داشت و نه زمین را. ماجرای گالیله نقطه عطف 
مبارزه مذهب باکسانی بود که مخواستند حقیقتی رادرخارج از چهارچوب" متون مقدس" جستجو کنند واين طبعا ازدیدگاه 
کلیسا کفرمطلق به حساب می آمد. بااينهمه سرانجام - و پس از گذشت 360 سال -کلیسای کاتولیک در 31 اکتبر 1992 
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اززبان پاپ اعظم خود در آکادمی علوم واتیکان رسما پذیرفت که دراین مورد کلیسای مقدس اشتباه کرده و حق با گالیله بوده 
است ‏ هرچند که همین کلیسا هنوز حاضر به اعاده حیثیت ازجوردانو برونو که به جرمی مشابه گالیله درآتش سوزانیده شد 
نشده است. 


مبارزه کلسیا با جهان دانش طبعا به موضوع نظم کاننات و بی پایگی آشکار افسانه توراتی آفرینش دراین راستا محدود نشد. 
همچنانکه عصر نوآوری های جهان داتش تیزباماجرای گانیله پایان نیافت. 


تنوری" جاذبه" نیوتن که صد سال پس از گاليله بصورت یکی از عالیترین دستاوردهای دانش بشری عرضه شد. بلافاصله 
مورد همان اندازه مخالفت ازجانب کلیسا قرارگرفت که فرضیه گالیله. زیرا درتنوری نیوتن توازن کاننات تابع قانون جاذبه 
شناخته شده بود. درصورتیکه ازنظر کتاب مقدس این توازن تنها مربوط به خواست خداوند بود و هیچ قانونی دربیرون ازآن 
وجود نداشت. وبه ناچار این تنوری نیز ازجانب کلیسا"" تجلی تازه ای از گمراهی های شيطاني" و خود نیوتن عامل شیطان 
معرفی شد. فرضیه" تکامل" داروین درفرن گذشته زاین هم بیشتر خشم کلیسا را برانگیخت. زیرا این بار ماهیت الهی نوع 
انسان بود که ازبیخ وبن مورد سنوال قرار گرفته و آدم که خداونداورابصورت شخص خودش آفریده و گل سرسبد جهان 
آفرینش دانسته بود به حد یکی ازانواع تکامل يافته میمون تنزل يافته بود. درشورای کلیسانی" کلن"* درسال 4860 فضیه 
داروین با لحنی بسیار تند مورد نفی قرار گرفت. و به کشیشان همه کشورها دستور بسیج علیه اين بدعت شیطانی داده شد. 
کنستانتین جیمز مغر متفکر کلیسا درکتاب" موسی وداروین" خود داروین راهمان دجال موعود دانست که زودتر ازموعد 
مقرر ظهور کرده است. کلیسای واتیکان بیانیه ای رسمی صادرکردکه" چگونه میتوان قبول کرد که درمیان اجداد عیسی 
مسیح یک میمون وجود داشته باشد؟". درخود انگلستان کلیسای آنگلیکان علیه داروینیسم اعلام بسیج کرد وتتوری اورا 
حیله تازه شیطان نامید وبدین ترتیب هم کلیسای کاتولیک. هم کلیسای پروتستان وهم کلیسای آنگلیکان داروین راتکفیرو 
محکوم کردند. و علیرغم همه اینهاء این بار نیز واتیکان درسال 1996 خود راناگزیر ازاعتراف بدین واقعیت دید که: " 
درفرضیه داروین مسلما مواردی ازحقیقت وجود دارد!". 


ازقرن هفدهم تا قرن نوزدهم همه آنچه دانشمندان زیست شناس درباره تأثیر احتمالی باکتری ها درپیدایش بسیاری از بیماری 
ها مطرح کردند مورد مخالفت پیگیر کلیسا قرار گرفت» زیرا ازنظر کلیسا همه اين بیماریها زاده گناهان بشر بود و کنجکاوی 
درباره علت بروز آنها. با توجه به اينکه خداوند هنگام گناه آدم و حوا دربهشت انواع دردها رابه نوع انسان وعده داده بود» 
کفری آشکار بشمار می آمد. فیزیکدان و پزشک هلندي. وان لیوونهوک. به تنهانی چهارصد گزارش علمی دراین زمینه 
درطول سالها به رویال سوسایتی لندن ارانه کرد که به هیچکدام ازآنها ترتیب اثری داده نشد. و درهمان مدت هزاران نفر 
ازبیماریهای عفونی جان سپردند. مسنله میکرب فقط دریکصد سال پیش بطور جدی مورد توجه قرار گرفت. یعنی سرانجام 
کسانی جرنت کردند احتمال وجود عواملی غیر ازگناه را دربسیاری از بیماریهای عفونی بطورجدی مورد بحث قرار دهند. 
ولی اين باراشکال تازه ای بمیان آمد. زیرا بسیاری ازمومنین اظهار عقیده کردند که تلقیح واکسن برای جلوگیری 
آزبروزبیماری نوعی مخالفت با خواسته های الهی است» ودرتایید اين نظر. پاپ لنون سیزدهم رسما علیه واکسیناسیون فتوا 
صادر کرد. درآغاز همان قرن کلیسا اعلام کرده بود که با تلقیح برای پیشگیری از آبله مخالف است زیرا که اگر خداوند 
خواسته باشد خودش هرکس را بخواهد ازآبله مصون نگاه میدارد. و اگر امراضی ازاین قبیل راجزو قوانین طبیعت منظور 
داشته است بشر حق فضولی درکارخدا راندارد. با پیروی ازچنین منطقی بود که کلیسا اپیدمی وبای سال 1832 فرانسه و 
تلفات سنگین آنرا مجازات الهی بمناسبت انقلاب آزادیخواهانه سال 1830 این کشور که باعث لغو بسیاری از امتیازات 
مذهبی شد. به حساب آورد . 

دراواخر گذشته. صومعه نشینان برنو ( درجمهوری کنونی چک ) تمامی نوشته های گرگورمندل یکی از همکارانشان راکه 
حاوی بررسیهای علمی چندین ساله او درباره قانون تورات بود پس از مرگ وی به عنوان نوشته های کفر آمیز سوزاندند. 
زیرا دراین بررسیها نحوه رشد نخود فرنگی براساس قوانین ژنتیک مورد بحث قرار گرفته بود. درصورتیکه مندرجات کتاب 
مقدس تصریح داشت که همه گیاهان و میوه هارا خداوند درعرض یکروز و بدون اينکه سخنی از قانون و رائت درمیان باشد 
آفریده است و صحبت ازورائت نوعی دخالت درکار خدا تلقی میشد. 


درنیمه قرن گذشته. پاپ گرگوریوی سیزدهم میگفت: " صحبت از آزادی تفکر درمسانل مذهبی بدعتی بکلی بیمعنی است که 
باید قطعا محکوم شود. و علم نیز موضوعی است که میباید بدان با نظر احتیاط نگریست". درهمان زمان بود که تدریس 
علوم مدرن به دستور کلیسا از برنامه مدارس کاتولیک اروپا حذف شد. و کلیسا همه آنچه را که انقلاب فرانسه با شعار 
آزادی و برابری مطرح کرده بود به همراه دانش مدرن یکجا محکوم شناخت. وزیر علوم مذهبی فرانسه دراین باره درمقاله 
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مبسوطی نوشت:" ريشه خطای بخشش ناپذیر انقلاب فرانسه راباید درسه عامل اساسی جست: کنجکاوی بیدلیل درباره حل 
مجهولات. تکیه زیاد برمنطق. و افراط درمسائل علمی. ترکیب این سه عامل انسان امروزی را بدین راه خطا کشانیده است 
که تحت تأثیر دانش کاذب عصر نو اصالت مطلق همه آنچه را که درکتاب مقدس آمده است مورد تردید قرار دهد". و اتفاقا 
درست درهمین سالها بود که این دانش کاذب جهش غول آسانی را که تابامروز ادامه دارد و دستاوردهای آن چهره جهان و 
نحوه زندگانی سراسر بشریت را به صورتی که درهیچیک ازادوار گذشته تمدن انسانی سابقه ندارد تغییر داده است. آغاز 
کرد. 


درسالهای اخیر جنبش مذهبی طرفدار" آفرینش توراتی" که توسط کلیسای پروتستان با تیست سازمان داده شده. با 
همکاری جناح افراطی کلیسای کاتولیک فعالیت گسترده ای رادرامریکا ازطریق تشکیل کنفرانسها و سمینارها و ایجاد مراکز 
متعدد پژوهشی آغاز کرده است تا همچنان ثابت کند که آنچه درکتاب مقدس درباره آفرینش نوشته شده عین واقعیت است و 
زمین و آسمان و انسانها همگی در 5758 سال پیش درعرض شش روز آفریده شده اند. یکی از برنامه های مهم اين جنبش 
اعمال فشارهای سیاسی و فعالیتهای تلویزیونی و مطبوعاتی و تبلیغاتی است که بتازگی شکایت های قضانی علیه 
دانشگاههانی که سابقه پانزده میلیارد ساله را برای کهکشانها تدریس میکنند درایالات ارکانسانس و مینسوتا و آلاباما و 
کالیفرنیا بدانها افزوده شده است. 


اخیرا وزیر آموزش فرانسه درکتاب خدادربرابر دانش درهمین باره نوشت:" شاید جای تعجب باشد که افراطی ترین مدافعان 
این فرضیه را که آفرینش کاننات دقیقا به همان صورتی انجام گرفته که درتورات نوشته شده است و خورشید و ماه 
وستارگان نیز درست به همان ترتیبی درحرکنند که کتاب مقدس مشخص کرده است. درهمان آمریکانی میتوان یافت که 
سیستم دانشگاهی آن به علت امکانات مالی فراوان ودرعین حال پویانی خاص خود ازپیشرفته ترین سیستم های دانشگاهی 
جهان است. به حکایت آمارهای علمیء درهیج جای دیگر جهان به اندازه این کشور برای جلوگیری ازتدریس تنوری های 
گالیله و داروین و اینشتاین که با مندرجات کتاب مقدس درتضادند شکایات پیاپی به مراجع قضانی صورت نمیگیرد. ودرهیچج 
جای دیگر جهان یک سناتور معتبر یک دانشمند برجسته را به اتهام اينکه کتابی درباره عمر کره زمین نوشته شده است که 
مفاد آن متناقض با کتاب مقدس است به استیضاح نمیطلبد. و احتمالا درهیچ جای دیگر جهان نیز کارمخالفت با پزشکانی را 
که اقدام به سقط جنین کرده اند تا سرحد کشتن آنان به پیش نمیبرند*". 


طبق یک نظرخواهی که درسال 1982 صورت گرفت. ۷34 از امریکانیان هنوز براین عقیده اند که همچنانکه درکتاب 
مقدس آمده خداوند همه کاننات رادرعرض شش روز آفریده است» و آدم نیز درروز ششم ازخاک آفریده شده است. ماهنامه 
۲ 8016066 وا80 نشریه ارگان اين مکتب فکری. اخیرا با قاطعیت نظر داد که:" فرضیه تکامل داروین 
راهگشای اصلی خد اناشناسي. کمونیسم. سوسیالیسم. همجنس باز ي» سقط جنین و پرداخت مالیاتهای سنگین است» مضافا 
براینکه جانبداری ازحقوق زنان و نهضتهای صاح جونی و گیاهخواری رانیز تشویق میکند ". 


چندی پیش سمیناری ازمخالفان نظریه داروین» مرکب ازخاخام ها و فقهای یهودی و استادان متعددی ازدانشگاهای اسرانیل 
تشکیل شد که ازنظر همه آنها ماجرای توراتی آفرینش وحی الهی وبنابراین حقیقت مطلق بود و نمیباید درهیچیک از مرکز 
علمی نظریاتی خلاف آن تدریس شود. پرفسور بارنوورعضو این کنگره که استاد فیزیک دانشگاه" نه گو" اسرائیل است؛ 
درمصاحبه با خبرنگار روزنامه آلمانی 72669 0626۳6 8,0 تأکید کرد که اصل تکامل داروین را باطل میداند و 
مطمنن است که آدم بهمان صورتی که درتورات آمده خلق شده است. و درمورد عمرجهان نیز دلیلی نمی بیند که اين مدت 
بیشتر از 5758سالی باشد که تورات معین کرده است. البته اززمان پیدایش انسان نیز همین اندازه میگذرد. زیرا تورات 
گفته است که آدم درششمین روز آفرینش خلقت شد. 


بقول کلود آلگر جامعه اسرانیلی درسی ساله گذشته شاهد تکرارهمان تعصبات مذهبی مرتجعانه ای بوده است که دربدترین 
شرایط افراط کاریهای مذهبی زمان لونی هیجدهم درواکنش به اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه دراین کشور دیده شد. 
بنیادگرایان مذهبی» باستان شناس اسرانیلی را بجرم اينکه معبدی متعلق به دوران پیش ازسلیمان را از خاک بیرون آورده 
اند مورد ضرب و شتم قرار داده اند. زیرا که بموجب تورات اولین معبد. معبد سلیمان بوده است. همچنانکه تردید دراین 
واقعیت راکفر آمیز میدانند که ازعمر کره زمین از000 ,6 سال میگذرد. 


تولدی دیگر سیری در تاریخ مذاهب 


بیش ازسیصد فرقه مذهبی درحال حاضر درامریکا مشغول فعالیتند که به تعبیر کتاب پرسر وصدای" سرود برای سوپرمن" 
وجه مشترک آنها این است که همگی به آفرینش توراتی معتقدند و خدای همه آنها نیز رنگ دلار دارد. یکی از روسای این 
فرقه ها بنام اورال رابرت اخیرا اعلام کرد که یک مسیح سیصد متری به مکاشفه او آمده و از وی خواسته است برایش 
کلیسای تازه ای بسازد و درعوض قدرت خود را درزنده کردن مردگان بدو منتقل کرده است. این کمر بسته عیسی مسیح 
تاکنون ده ها میلیون دلار برای ساختن کلیسا ازمومنین جمع آوری کرده ولی ظاهرا هنوز مرده ای را زنده نکرده است. 


ازجمله شناخته شده ترین این فرقه ها میتوان ازدوفرقه معروف" مورمون" و" گواهان یهوه" نام برد. 


فرقه مذهبی 00۲۲01 که مرکز آن ایالت یوتاه امریکا است ودرحال حاضر درکشورهای مختلف جهان بیش ازشش میلیون 
پیرو دارد. از نظر اصولی وابسته به مسیحیت است. ولی معتقدات آن با مسیحیت سنتی بسیار تفاوت دارد. بنیانگذار کلیسای 
مورمون مردی بنام جوزف اسمیث بود که به گفته خودش درمکاشفه ای درسال 1820 ازجانب خداوند به وی وحی شد که 
به پیغمبری برگزیده شده است. ودرسه سال بعد. در 21 سپتامبر 1823 فرشته ای بنام مورونی بدو ظاهر شد واورا ازوجود 
کتاب اسرارآمیزی آگاه کرد که درمحلی درنزدیکی دهکده منچستر درایالت نیویورک امریکا درزمین مدفون شده است ودرآن 
خداوند سابقه نخستین ساکنان قاره امریکا و نیز راههای زندگی واقعی آنانرا درملکوت خدا براوراق زرین و به خط مصری 
باستانی ثبت کرده است. ولی متذکرشد که هنوز زمان دسترسی اوبدین کتاب فرانرسیده است. چهار سال بعد فرشته دوباره 
براو ظاهر شد و این بار کتاب مورد بحث را بدو سپرد و نحوه قرائت آترا نیز به وی آموخت. ولی تذکر داد که کتاب جزمدت 
کوتاهی نزد او امانت نخواهدماند. اسمیث به کمک عینک بلورین که خداوند بطور معجزه آسانی دردسترس اوقرار داده بود 
توانست خطوط مصری کتاب را بخواند و ترجمه انگلیسی کامل آنرا به سه نفر از همراهان خودش دیکته کند. این کتاب 
مرموز آسمانی را فقط اين سه نفر و سپی هشت نفر دیگر ازهمراهان او ازنزدیک دیدند. وبعد فرشته آنرا پس گرفت. طبق 
مندرجات این کتاب پس از آنکه خداوند ساختمان برج بابل را برهم زد و بنا کنندگان آنرا دراطراف جهان پراکنده ساخت. 
گروهی از آنان به قاره امریکا رفتند ودرآن ساکن شدند. وبعدا اين عده توسط یکی ازقبایل اسرانیل که آنان نیز به قاره 
امریکا رفته بودند به عقب رانده شدند ودرحدودسال 590 میلادی اين اسرانبلیان به کرانه های اقیانوس کبیر رسیدند و 
آخرین پیغمبر ایشان که مورمون نام داشت کتاب مورد بحث را که مستقیما توسط خداوند بدو وحی شده بود برای نسلهای 
آینده ای که قاره امریکا را دوباره کشف خواهند کرد بیادگار گذاشت. درهمین کتاب آمده است که خود عیسی نیز پس از 
رستاخیز خویش به قاره امریکا آمد تا پیام خود را به ساکنان امریکانی پیش از کریستف کلمب برساند. 


برخی ازپژوهشگران تاریخ مذاهب این نظررامطرح کرده اند که احتمالا جنبش مورمون ازنظر مذهبی ازآنین اسلام گرفته 
است. که درآن نیز خداوند کتابی رابصورت وحی به پیغمبرش میفرستد و وی را مأمور میکند که جامعه نوینی رابراساس 
این کتاب بنیان گذارد. 


جوزف اسمیث زنان متعدد داشت که شمار آنها رابه تفاوت از 27 تا 49 نفر دانسته اند. بدین جهت درکتابهای مذهبی 
مورمون تعدد زوجات مورد تأیید قرار گرفته است» منتها پس از وضع قانون ضد تعدد زوجات درکنگره امریکا درسال 
2 اجرای این قانون مذهبی مورمون. لااقل بصورت رسمی» متوقف گذاشته شده است . 


فرقه مذهبی دیگری. 00۷ 0۴ 5عووو():۷۷ (گواهان یهوه) است که درباره آن قبلا توضیح داده شده است. 

ماجرای پرسر وصدای کفن و دفن عیسی مسیح که به اعتقاد بسیاری از مسیحیان نقش چهره و اندام عیسی پس از پانین 
آورده شدن کالبد او از صلیب بصورتی نامرنی برآن ثبت شده و باقی مانده است نمونه دیگری آزاين نوع افسانه سازیهای 
مذهبی است. برمبنای روایات سنتی اين پارچه درزمان جنگهای صلیبی ازاورشلیم به شهرشامبری فرانسه برده شده ودرقرن 
شانزدهم دراختیار خاندان اشرافی ساوویا ( که بعدا ویکتورامانونل فرد ارشد آن درسال 1861 به پادشاهی ایتالیا برگزیده 
شد) قرار گرفته است و این خانواده از سه قرن پیش آنرا درکلیسای بزرگ شهر تورینو به امانت گذاشته است. بحثهای 
فراوانی که درهمه قرن حاضر برسر اصالت یا عدم اصالت این کفن ادامه یافت سرانجام واتیکان راواداشت که درسال 1988 
قطعه ای از پارچه آنرا همراه با قطعات دیگر از پارچه تابوت کلئو پاترا در مصر و پارچه قرون وسطانی شناخته شده ای 
برای سه آزمایشگاه معروف جهان دراکسفرد و زوریخ و تگزاس بفرستد تا ازطریق آزمایشگاه علمی (کاربن 14) عمرکفن 
تورینورا مشخص کنند و کارشناسان انگليسي. سویسی و امریکانی این سه مرکز. بی آنکه درجریان آزمایشهای یکدیگر 
بوده باشند. باقاطعیت نظر دادند که پارچه این کفن درفاصله سالهای 1260 تا1390 میلادی بافته شده است. نتیجه این 


صفحه 22 
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بررسیها درهمانوقت توسط اسقف تورینو درارتباط با آن گفت که شخص وی نیز هیچوقت براین عقیده نبوده است که این 
پارچه کفن عیسی مسیح بوده است. 


وعلیرغم همه اینها. کلیسای واتیکان که خودش این کفن را برای تعیین صحت يا سقم اصالت آن به آزمایشگاه فرستاده و 
خود نیز نتیجه این آزمایش را بطور رسمی اعلام کرده بود. ده سال بعد از آن دوباره همین پارچه را درکلیسای تورینو 
درمعرض دیدار مومنینی قرار داد که دردو ماهه مه و ژونن 1998 ازهمه جا به زیارت آن آمدند. ویکی از اين زانران خود 


پاپ اعظم بود. 


دربسیاری ازتفسیرهانی که همانوقت ازجانب رسانه های گروهی جهان مسیحی دراین باره منتشر شد براین تأکید نهاده شده 
بود که اين پافشاری ناخودآگاهانه درمقدس دانستن اشیانی معین- نه تنها درنزد قبایل افریقانی یا بومیان امریکا و اقیانوسیه 
بلکه حتی در جوامع معروف به توحید جهان پیشرفته - یادگاری ازدورانهای اساطیری است که درطول زمان ازمیان نرفته و 
فقط شکل عوض کرده است. البته این کفن مقدس کلیسای تورینو تنها کفنی نیست که دراین راستا به عیسی نسبت داده شده 
است. دست کم ده کفن دیگر ازاین نوع درکلیساهای دیگر جهان مسیحیت میتوان یافت» همچنانکه چندین مقبره مختلف 
برای علی و چند مدفن مختلف برای سرحسین درسرزمینهای مختلف اسلامی میتوان یافت. ازجمله اين کفنهای مقدس کفن 
متعلق به کلیسای بزرگ شهر اوویدودراسپانیا است که ازسال 1113 تاکنون درآنجا نگاهداری میشود و عقیده عمومی 
براين است که این کفن درهنگام تصرف اورشلیم بدست خسرو پرویز درسال 614 میلادی ازاورشلیم به اروپا آورده شده و 
درفرون وسطی دراختیار کلیسای اوویدوی اسپانیا قرار گرفته است. یکی دیگر آزاین کفنهای مقدس. کفنی است که ازدیرباز 
درصومعه ای دراستان " پریگور" فرانسه نگاهداری ميشد و کشیشان این صومعه آنرا به زانرین بسیاری که ازسراسر اروپا 
به دیدار آن می آمدند پارچه ای معرفی میکردند که بدست خود مریم مقدس. مادر عیسی مسیح. بافته شده و بعدا برای 
پوشش کالبد عیسی بکار رفته بود. ودرجریان جنگهای صلیبی توسط اسقف شهر پوی فرانسه از اورشلیم به پریگور آورده 
شده بود. از ویژگیهای این کفن نوشته ناشناخته ای بود که احتمالا توسط مریم مقدس براین پارچه نقش شده بود. درقرن 
گذشته. کلیسای واتیکان موافقت کرد که طی مراسم مذهبی مجللی با حضور زانرین کشورهای مختلف این پارچه دستبافته 
مریم مقدس و خطوط نقش شده آن از طریق عکاسی که تازه اختراع شده بود عکس برداری شود تا مضمون نوشته آن 
توسط کارشناسان خطوط باستانی مورد بررسی قرار بگیرد. و وقتی که اين بررسی صورت گرفت معلوم شد که نوشته 
ناشناخته» ایه ای از قرآن است که درقرن چهارم هجری به خط کوفی نوشته شده است آ 


شاید نقل این نکته که درهمان زمان درهفته نامه فرانسوی باعل 0 ۷6۳6۳6۳6 ( 23 آوریل 1998 ) بچاپ رسید 
نیز جالب باشد که بنا به اعتقاد گروهی ازمسیحیان ژاپنی که درشهر شینگو در600 کیلومتری شمال توکیو زندگی میکنند. 
کسی که درفلسطین به صلیب کشیده شد ای شی ري( تلفظ ژاپنی ژاک ) برادر عیسی بود که تصویر کفن معروف تورینو نیز 
تصوير او است و نه عیسی. و عقیده سنتی این مسیحیان براین است که عیسی مسیح درحدود بیست و یک سال پس از 
تاریخ مرگ و رستاخیز خود. ازسرزمین یهودا به ژاپن آمد و جسد برادر خود رانیز همراه آورد که هم اکنون گور اورا 
درکنار گور خود عیسی درشهر شینگو میتوان زیارت کرد. خود عیسی دراین شهر ساکن شد ودرآنجا زنی ژاپنی گرفت وازاو 
دارای سه پسر شد که هنوز هم اعقاب آنها درشینگو زندگی میکنند. بنا بدین روایت عیسی در106 سالگی درهمین شهر 
درگذشت 


نظیر آنچه را که درباره رویارونی مذهب و دانش درجهان های یهود و مسیحیت تذکر داده شده. درمورد رویارونی مشابهی 
درجهان اسلام تذکر میتوان داد. زیرا علیرغم همه آن احادیث واقعی یا ساختگی که درباره طلب علم درچین یا درآسمان 
روایت شده. واقعیت این است که درهیچیک ازادوار تاریخ اسلام و درهیچ کشوری ازکشورهای مسلمان علم درمفهوم واقعی 
آن تنهامورد قبول فقها ومتشر عین نبوده. بلکه درست بعکس همواره مورد دشمنی و کارشکنی آنان قرار داشته است و آن 
علمی هم که مورد قبول آنان بوده. همانند علمی که درقرون وسطای مسیحی مورد قبول متشرعین و فقهای جهان مسیحیت 

بوده واقعا علم نبوده است . دراین راستا تاریخ اسلام شاهد خلط مبحث آشکاری درارتباط دادن دین با فرهنگ اسلامی است که 
الزاما توضیح بیشتری را دراين زمینه ایجاب میکند. 
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جهان اسلامی درقرون دوم تا ششم تاریخ خود. کانون فرهنگی شکوفا بود که دانشمندان اسلام شناس قرن اخیر بدان عنوان 
خود ساخته" فرهنگ اسلامي" داده اند بی اينکه این شکوفانی با مذهب ارتباطی داشته باشد. 


درسالهای صدر اسلا قوم عرب که کلید دار اصلی اسلام بود اساسا از علم کراهت داشت و بقول جرجی زیدان درکناب "* 
تاریخ تمدن اسلامی" درمدت پیش از یک قرن که حکومت و سیادت منحصرا دردست این قوم بود نه تنها توجه و اقبالی به 
علم صورت نگرفت. بلکه عرب اشتغال به علم را کار موالی و بندگان میدانست وخود ازآن ننگ داشت. درهمین باره. کشف 
الظنون. تاریخ معتبر جهان اسلامی. تصریح میکند که: " عرب درصدر اسلام به هیچیک ازعلوم جزبه طب. آنهم تنها 
درحدی که مورد حاجت او بود توجهی نداشت. و صحابه و تابعین رسول الّه اصولا ازکتابت علم کراهت داشتند. چنانکه 
ازسعید الخدری روایت شده که اواز پیامبر اأن کتابت علم خواست اما پیغامبر اورا اجازت نداد و ازاین عباس روایت کرده 
اند که اوکتابت رانهی کرده و گفته بود هرکس پیش از شما دست به کتابت زد گمراه شد. ومردی نزدعبداله بن عباس رفت و 
گفت کتابی نوشته ام ومیخواهم برتوعرضه کنم» و چون بدو نشان داد آنرا ازوی گرفت و به آب شست". 


دررسوخ علم وگسترش آن درجهان اسلامی نیز نه خود اعراب ونه فقهای مسلمان تقریبا هیچ سهم شایان توجهی نداشتند. 
گویاترین گواه این واقعیت رادرفصلی از" مقدمه" معروف ابن خلدون بزرگترین مورخ جهان عرب میتوان یافت که بارها و 
بارها درکتابهای پژوهندگان و تاریخ نگاران شرق و غرب موردنقل قرار گرفته است: ‏ * ازامور غریب این است که 
حاملان علم دراسلام غالبا عجم بودند و اگر هم علمی یافت میشد که در نسبت عرب بود درمکتب عجمان تربیت و پرورش 
یافته بود و زبان آنانرا حرف میزد. قوم مسلمان عرب اصولا ازامر تعلیم و تألیف و تدوین اطلاعی نداشت و خواهان آن نیز 
نبود. متمدنین این عهد همه عجم یا پیرو عجمان بودند. زیرا پارسیان براثر رسوخ تمدن درمیان خود برای اینکار صلاحیت 
دیرینه داشتند و بدین ترتیب عالمان اسلام همه از عجم یا از کسانی بودند که تربیت و زبان عجمی داشتند و هیچ قومی چون 
آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد". 


ازنظر خود اعراب. بخصوص محدثان و فقیهان. این علمی که" عجم" حامل آن بود اصولا علم شناخته نمیشد. ذبیح اله 
صفاء محقق واستاد سرشناس عصرما درکتاب تاریخ ادبیات درایران در ارزیابی اين واقعیت تاریخی مینویسد: * فقها و 
محدئین اصولا لفظ علم را جزبر" علم موروث ازنبی" اطلاق نمیکردند و آنرا علم نافع نمیشمردند و بدان علوم مهجوره و 
حکمت مشوبه نام میدادند که نفعی برای اعمال دینی ندارد و درنهایت به کفر میانجامد. 


شافعی. فقیه معروف. حکم داد که اگر بنده ای به همه منهیات غیر از شرک به خداوند آلوده شود بهترازآن است که 
درعلوم غیر شرعی نظر کند. و حکم من درباره اينان این است که آنانرا تازیانه بزنند ودرمیان عشایر و قبایل بگردانند و 
بگویند این سزای کسی است که کتاب وسنت را رها کرد و به علوم عقلی روی آورد". احمد حنبل. فقیه بزرگ دیگر اصولا 
همه اینان را زندیق دانست» واین جوزی در" تلبیس ابلیس" خود این قبیل علما را گروهی معرفی کرد که ابلیس آنانرا 
فریفته است تا با تفحص در علوم شیطانی به گمان خود از زمره عوام بیرون آیند وبرای خویش مزیتی بردیگران بجویند: 
ابلیس درفریفتن اینان ازاین راه قدرت یافته است که آنان برای درک حقایق تنها به عقل خود روی آورده اند. فی المثل 
زمین را نیز ستاره ای درمیان ساير ستاره ها پنداشته اند ورستاخیز جسمانی ارواح درروز قیامت را منکرند و برای کسانی 
چون سقراط و بقراط و افلاطون و جالینوس و ارسطاطالیس مقامی بلند قانلند و میگویند که هر کوکب دیگر را نیز عواملی 
همانند زمین است. و همانا که عذر یهود و نصاری درپیشگاه خالق ازعذر ایشان مقبولتر خواهد بود" ( امام ابن الجوزی 
بغدادی: تلبیس ابلیس ). حتی غزالی» با همه نبوغ خود. به سانقه تعصب مذهبی خویش نوشت که: * خوض درریاضیات 
مسلمان مومن را به کفر میکشاند" و نظردرعلم اقلیدس و خواندن المجسطی و تعمق درحساب و هندسه را مایه فساد دانست 
و علوم طبیعی را مذموم شمرد و آنرا حق آلوده به باطل و صواب مشتبه با خطا نامید ( غزالی. مقاصد الفلاسفه ) 
وبااینهمه. هنوز یک قرن برتألیف اين کتاب نگذشته بود که کتابهای خود او. به فتوای قاضی القضاه شهر قرطبه 
دراسپانیای مسلمان به عنوان حق آلوده به باطل درآتش سوزانده شد و خواندن آنها برای مسلمانان منع گردید. 


رفتاری که با دوتن از نوابغ دانش ایران ودنیای اسلامی و تاریخی بشریت. یعنی با زکریای رازی و ابوعلی سینا صورت 
گرفت نمودار گویانی ازتضاد همیشگی دانش و تعصب مذهبی است. زکریای رازی بزرگترین پزشک تاریخ اسلام به 
روایت برخی ازتاریخ نگاران درسنین پیری براثر آنکه کتابهای اورابرسرش کوبیدند بینانی خود را ازدست داد» و ابن سینا؛ 
شیخ الرئیس جهان دانش اسلامی. مولف قانون و شفا و بیش از 120 کتاب و رساله دیگر. که آثار ترجمه شده لاتینی او تا 
چندین قرن بعد ازخودش از مهمترین کتابهای درسی دانشگاههای اروپانی بود. ازجانب فقها و متشرعین عصر خود" زندیق 
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و ملحد" اعلام شد. و" علم دروغین و فریبنده اش" مایه گمراهی خلق ودورکردن آنان ازراه حق وحقیقت بشمارآمد. و به 
امر خلیفه المنجدباه کتابهایش درسال 555 هجری سوزانیده شد و بسیاری از اساتید از تدریس نوشته های وی خود داری 
کردند» حتی متفکر سرشناسی چون ابن رشد دراندلس اورا مورد حمله قرار داد که انسان را ازنظر زیست شناسی تابع همان 
قوانینی دانسته است که فی المثل موش نیز مشمول آنها است. و متفکری چون سهروردی تألیف شفا را ازجانب ابن سینا 
تغافل او از پیروی پیامبر دانست. متفکر معروف دیگر. امام فریدالدین ابن غیلان حکیم سرشناس قرن ششم هجری یک 
رساله کامل درتخطنه ابن سینا نوشت. بدین دلیل که وی به معجزه اعتقاد ندارد و منکر زنده کردن مردگان توسط عیسی و 
تبدیل عصا به اژدها توسط موسی و دونیمه کردن ماه ( شق القمر) توسط محمد است. و نتیجه گرفت که کسی که اين نوع 
اعتقاد به معجزات را ترهات میخواند طبعا روز قیامت و جمیع آنچه رانیز که انبياء دراین باره گفته اند از قبیل بهشت و 
دوزخ و نزول وحی ازجانب خدای تعالی برافراد بشر به وسیله یک ملک منکر است همچنانکه غزالی درهمین زمینه اظهار 
نظر کرد که ابن سینا معتقد به اين است که عالم خلقت از ازل وجود داشته است درصورتیکه ادیان توحیدی براین صراحت 
دارند که خداوند همه کاننات را در شش روز و آنهم به طریقی مشخص آفریده است. تخطنه ابن سینا به گناه اينکه علم را 
درخارج از شریعت جستجو کرده است چنان درقلمرو فقها و محدثان فراگیر بود که معروفترین حکیم و فیلسوف وقت. حسن 
الاربلی ( ثرن هفتم هجري) در آخرین سخن خود دربستر مرگ گفت: " گواهی میدهم براینکه خداوند بزرگ است و ابن سینا 
کذ اب است". دراشاره به همین موضوع. اخیرا وزیر آموزش فرانسه درکتاب"" خدا دربرابر دانش* خود نوشت:" برای 
کشوری چون ایران» وطن اين سینا» که دیرزمانی چراغ راهنمای جهان متمدن بوده است. تحول بسیار غم انگیزی است که 
امروزه فرضیاتی چون آفرینش شش روزه کاننات و خلقت خلق الساعه انسان از خاک درآن به عنوان حقایق الهی پذیرفته 
شده باشند و واقعیتها ی انکار ناپذیر جهان دانش درهمین موارد سفسطه های شیطانی تلقی شوند". 


چنین وضعی درسراسر دوران پررونق" فرهنگ اسلامی" برجهان اسلام حکمفرما بود. ابن مقفع پارسی. بزرگترین ادیب 
عصر خلافت و بنیانگذار نثر ادبی عرب بصورتی فجیع زنده زنده درآتش سوزانیده شد. کندی. تنها فیلسوف واقعی عرب. 
به گناه اینکه ازآشتی منطق وفلسفه با الهیات جانبداری میکرد به فتوای فقها وبه دستور المتوکل خلیفه عباسی در شصت 
ودو سالگی پنجاه و دوضربه شلاق خورد وکتابخانه اش نیز به دجله ريخته شد. و چندی بعد از آن درشرایط روانی غم 
انگیزی درگذشت. ابوالعلاء معري» شاعر. فیلسوف ومتفکر نابینای قرن پنجم هجری. ملقب به خیام عرب و یکی 
ازبزرگترین سخنوران جهان اسلام. به اتهام آزاداندیشی ملحد و زندیق شناخته شد وفتوا داده شد که کتاب الفصول والغایات 
اودرمعارضه با قرآن نوشته شده است.ابن رشد. سرشناس . ترین متفکر اسپانیای مسلمان ملقب به ابن سینای اندلس. 
به علت نفی نظریه غزالی که میگفت وقتیکه پنبه ای آتش میگیرد علت آن طبیعت خود آتش نیست بلکه ملکی از آسمان فرود 
می آید وآنرا به امر خداوند آتش میزند. به فتوای فقیهان زندیق و مرتد شناخته شد و به امر المنصورباله پادشاه وقت 
ازاندلس به افریقا تبعید شد ودرهمانجا درگذشت. زیرا که میکوشید تا دانش و شریعت راباهم نزدیک کند ومنطق اواین بود 
که انکار اصلی علت و معلول انکار دانش است و انکار دانش نفی شعور انسانی است. 


ابن خلدون. تاریخ نگار نامی عرب که توین بی اورا یکی از بزرگترین مورخان همه تاریخ جهان و بنیانگذار علم" فلسفه 
تاریخ میشمارد. به گناه تحولات اجتماعی ملل مختلف را زاده شریط جغرافیانی و اقتصادی و قومی انها میدانست و نه تنها 
خواست الهی» تا به امروز مورد حمله و دشمنی بنیاد گرایان عرب قرار دارد. درحدی که یکی از وزرای پیشین آموزش 
وپرورش عراق به جامعه عرب پیشنهاد کرد که استخوانهای اورا ازگور بیرون آورند و همراه با نسخه های تاریخی 
اودرسر اسر جهان عرب بسوزانند. حتی دانشمند سرشناسی چون طه حسین. وزیر فرهنگ مصر. اورا* خرد گرای ناپاکی*" 
نامید که به ریا تظاهر به مسلمانی میکرد. و همه اینها برای اينکه وی تحلیلی از روحیات اعراب صدر اسلام کرده بود که 
گذشته ازبنیاد گرایان اسلامی خوشایند ناسیونالیست های عرب نیز بود. 


درمدارسی که ازقرن پنجم هجری به بعد درخراسان و عراق ودیگر نواحی ممالک اسلامی تأسیس شد تعلیم علوم غیر شرعی 
ازقبیل ریاضیات و نجوم و فیزیک و شیمی و طبیعیات ممنوع شد و فقط به علوم دینی و ادبیات امکان تدریس داده شد. 


درایران آخوند پروری عصر صفوی کار سختگیری مذهبی درمورد اهل دانش بجانی رسید که تقریبا همه آنان جلای وطن 
کردند و غالبا راه هند را درپیش گرفتند. نویسنده تاریخ جهان آرای غفاری که خود درعصر شاه طهماسب صفوی میزیست 
دراين باره نوشنه است: * درعصروی جهلای معمم فضلای مملکت شده اند و فضلای واقعی را به سمت جهلا موسوم 
میدارند. لاجرم اکثربلاد ازاهل فضل خالی شده اند و ازاهل جهل مملو» و جز قلیلی ازفضلا درتمام ممالک ايران نمانده اند". 
عیسی صدیق. استاد دانشگاه و وزیر اسبق فرهنگ ایران درکتاب" تاریخ فرهنگ ایران"" خود درهمین مورد متذکر میشود 
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که" سیاست مذهبی دولت صفوی که مقارن با دوران بیداری اروپا و نهضت عظیم فرهنگی رنسانس و تحولات شگرف عصر 
جدید بود ایران را ازعلوم و صنایع نوین اروپا بی نصیب کرد و ازکاروان تمدن جهان دور ساخت وبدین ترتیب ايران روز 
پروز بیشتر پسوی انحطاط علمی سوق داده شد . 


برداشت شت رایج این عصر صفوی راازعلم. درست درقرونی که جهان غرب دانشمندانی چون کپلر. گالیله. 0 
فارنهایت وآمپررا میپرورید» ازرهنمودی میتوان یافت که علامه محمد باقرمجلسی در بزرگترین کتاب حدیث جهان تشیع 
بحارالانوار. ازامام جعفر صادق روایت کرده است: 


" حضرت امام جعفر صادق فرمود که علم فقط علمی است که رضای خداوند درآن باشد. زیرا هرعلمی مایه نجات نیست. 
وعلم ناقعی که سبت نجات بشود منحصر به توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول و انمه اطهار به مارسیده 
است. و آنچه نرسیده تفکر درآنها شایسته نیست. ازسایر علوم نیز آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم است مانند 
زبان عربی و صرف و نحو و منطق باید خوانده شود و غير آن یا لغو یا بیفایده و تضییع عمر و یا احداث شبهه درنفس است 
که بیشتر موجب کفر و ضلالت میشود". ودراشاره به همین مفهوم علم آیت الثه خمینی دردیدار با دانشجویان مدرسه فیضیه 
درقم گفت: " علم فقط آن است که ازقم برميخیزد. برا ی اينکه قم مرکز علم است. از قم علم به همه جهان صادر شده است 
و صادر خواهد شد". وچندی بعد ازآن همین خمینی خطاب به نمایندگان" نهضت رادیکال" درقم گفت: " ماهرچه میکشیم 
از این دانشگاهی های غرب زده ميکشیم. علمی که اینها دارند بدرد جامعه اسلامی ما نمیخورد ". 


درسالهای خود ما این سیر فاجعه انگیز بسوی انحطاط علمی همچنان ادامه یافته است. 


درجامعه" ولایت فقیه" یک دانشگاه دردرجه اول یک مرکز تدریس شرعیات و یک پرورشگاه" خلیفه الم" شناخته میشود 
که درآن آموزش های علمی» درهرموردی ودرهر سطحی. دردرجات بعدی اهمیت قرار دارند. و گاه نیز اصولا اهمیتی 
ندارند. چهارتن از سرشناس ترین کارگردانان این رژیم» دراين باره چنین نظر میدهند: 


درجامعه ولایت فقیه که درآن تمام ساخته های مدیریت شعبه های امامت هستند » تخصص علمی بهای درجه دوم رادارد. 
بهای درجه اول و بخش اصلی را میذهیم به مکتب. درجامعه هانی که مکتب الهی شکل و جهت آنها را تعیین میکند 
درانتخاب افراد برای مشاغل باید سنوال اول درجه پای بندی اين افراد به اصول مکتبی باشد و سنوال دوم درجه تخصص 
آنها" ( محمد بهشتی. رئیس دیوان عالی کشور. سخنرانی درحسینیه احمدیه. 30 آبان 1359). 


* یکی ازخاصیت هانی که درکارشما ( اعضای بنیاد اسلامی خدمات پزشکی امام خمینی ) وجود دارد این است که به 
خودکفانی نزدیک میکند. زیرا طبیب ایرانی ازدرون اسلامی خودش میجوشد. و وجود پزشکان مومن و متعهد به اسلام برای 
حل کلیه مشکلات پزشکی مملکت کافی است" ( علی خامنه ای رئیس جمهوری» دردیدار با طلاب پزشکی فیضیه قم. 26 
شهریور1363 ). 


* من به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی عقیده دارم که دانشگاه محل یک متخصص نیست. بلکه محل یک فرد مکتبی 
است که درضمن تخصص را هم درآنجا فرا میگیرد. ما مسنله مکتبی بودن دانشگاهها را نمیتوانیم فدای هیچ چیز دیگری 
بکنیم. نمیتوانیم ارزشهای غربی را بخاطر اينکه متخصص کم داریم یا اصلا نداریم دردانشگاهها احیا بکنیم" ( حسین 
موسوی نخست وزیر. درمصاحبه با روزنامه کیهان. 26 شهریور 1363). ۱ 

* دانشگاه جای تربیت متخصص نیست. هدف نظام آموزشی ما فقط پرورش خلیفه اه است" ( کاظم اکرمی وزیر آموزش و 
پرورش درمصاحبه رادیو تلویزیونی» 23 آبان 1363). 


دانشگاه ریاضی" امام جعفر صادق" درآگهی خود مورد پذیرفتن دانشجو دررشته ریاضی. مواد امتحانی مسابقه ورودی را 
چنین تعیین میکند: " اصول اعتقادات اسلامی. احکام اسلام. تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی» زبان عربی. شرعیات" و 
درماهنامه ارگان ارتش جمهوری اسلامی مشخصات یک مکتبی واقعی چنین درجه بندی میشود: " اعتقاد به ولایت فقیه, 
عشق به شهادت. بردواری موسی وار. اطاعت ازروحانیون. نیمساعت مطالعه درشبانروز درتاریخ جنگهای زمان رسول 


اکرم و ائمه علیهم السلام". 
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درچنین شرایطی منطقا جای تعجب نیست اگر اطلاعات عمومی فارغ التحصیلان چنین دانشگاههانی چیزی درحد اطلاع خود 
ول فقیه باشد که" دو هزار سال امریکا مارا استعمار کرده است*» و درحد اطلاعات دستیاران تراز اول او که" اسلام برای 
امنیت راههای هوانی اهمیت زیادی قانل شده و حداقل مجازات راهزن هوانی را اعدام قرار داده است" ( یوسف صانعی 
دادستان کل کشور و امام جمعه قم. 6 مهر 1363 )۰ و: * خواجه عبداله انصاری درقرن سوم هجری یکی از عاملین 
پرجسته استعمار بود" ( ۱. ابطهی درکتاب استعمار ضد اسلام. مشهد . 0364 


و بازهم درچنین برداشتی» اعد کامی؛ رئیس جمهوری کنونی ایران» درمراسم بزرگد اشت ت ل شریعتی شنیده ميشود که* 
دانشگاههای ما درسالهای پیش ازانقلاب پایگاههای الحادی برای برداشتن آخرین مقاومت دینی در مقابل تمدن ضد دینی و 
ضد خدانی غرب بودند. اینها مرعوب هیاهوی تبلیغی الحاد بودند وقهرمانی این صحنه ها واین پایگاههارا روشنفکران بیدین 
غرب زده و ملحد بعهده داشتند. بچه های مسلمان ما دردانشگاههای ايران قاچاقی زندگی میکردند". و اززبان خود ولی 
فقیه روح اله خمینی درباره پزشکی جدید و تدریس آن دردانشگاههای ایران پیش ازانقلاب شنیده میشود که" استادان 
دانشگاه جندی شاپور اطباء رومی ویونانی بودند که طب عالی یونان را به دانش آموزان ایران آموخنند و طب یونانی 
رادرکشور رواج دادند. متأسفانه دولت رضاخان طب یونانی را که برای علاج کلیه امراض مزاجی بهترین وسیله بود و با 
سهلترین راه مطابق اقتصاد این خدمت را بهتر از طب امروز اروپا انجام میداد ازبین برد و ريشه آنرا برای هميشه از جهان 
برانداخت و چنین خیانت بزرگی را به کشور ایران کرد. و ايرانیها یکباره خود را باخته و با طب یونانی با همه قوا به مبارزه 
برخاستند و مشتی جوانان بی تجربه را با تحصیلات بسیار ناقص برآن دسته کمی که یادگارهای طب یونانی بودند چیره کرده 
و اساس آن طب رااز جهان برای هميشه برچیدند. یکی ازدکترهای امروزی میگفت برما و بر دکترهای بزرگ این کشور 
ثابت شد که کاری از طب اروپا برنمی آید و داروهای اروپانی معالج نیست و فقط مسکناتی است که ما بکارمیبریم." 


خواه فرهنگ شکوهمندی که" فرهنگ اسلامی" شناخته شده است دستاورد خود اسلام بوده باشد و خواه دستاورد 
امپراتوری عرب. واقعیت امروزی تاریخ این است که درجهانی که درکوتاه مدتی پا به قرن بیست و یکم خواهد نهاد ازاين 
شکوه فرهنگی جزدرصفحات تاریخ نشانی باقی نمانده است. مجتمع نیرومندی که روزگاری درصف مقدم تمدن و فرهنگ 
بشری جای داشت امروز بصورت مجموعه ناهماهنگی از پنجاه و دو کشور جهان سومی درآمده است که هیچکدام از آنها 
رادرهیچ رشته ازاين تمدن و فرهنگ درهیچ صف مقدمی نمیتوان یافت. 


نمونه گویانی ازاين واقعیت رادردومین کشور بزرگ اسلامی جهان. پاکستان. میتوان دید زیرا که ازبزرگترین کشور 
اسلامی» اندونزی. آمارهای جامعی دردست نیست. پاکستان کشوری است که ازتجربه هندوستان درسال 1947 بوجود 
آمده است. و تنها علت وجودی آن مسلمان بودن آن است. زیرا دربیرون ازاین عامل. این کشور ازهمه جهات نژادی. 
زبانی» تاریخی و فرهنگی بخشی ازهندوستان است. طبقات حکمه هر دوی آنها غالبا در انگلستان تحصیل کرده اند. زبان 
خارجی آنها بی استثنا زبان انگلیسی است و سیستم قضانی آنها نیز ازروی سیستم فضانی انگلستان گرده برداری شده است. 
با اینوصف ترازنامه پنجاه ساله آنها بکلی با یکدیگر تفاوت دارد: هند. بصورت بزرگترین کشور دمکراسی جهان درهمه این 
مدت با سیستم دمکراتیک اداره شده است. درصورتیکه پاکستان نزدیک چهل سال ازاین مدت را دردیکتاتوری گذرانیده است. 
هند ازپیشرفت صنعتی چشمگیری با کادر علمی و تخصصی نیرومند برخوردار است. درصورتیکه پاکستان ازهیچ زیربنای 
صنعتی و تخصصی مشابهی برخوردار نیست. درهند آموزش علمی مسیر منطقی خود را نظیر بقیه جهان پیشرو طی میکند. 
درصورتیکه نه تنها دردانشگاههای پاکستان. بلکه حتی درپارلمان آن نحوه این آموزش درضابطه تطبیق یا عدم تطبیق آن با 
موازین مذهبی دربرابر علامت سئوال قرار میگیرد. 


درسال 1983 سمیناری در دانشگاه تل آویو با شرکت دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان اسرانیل و امریکانی 
بمنظور بررسی درمسائل مختلف مربوط به انقلاب اسلامی ایران برگزار شد تا دراین باره تبادل نظر شود که چگونه میتوان 
از اين انقلاب حداکثر بهره را به سود اسرائیل و ایالات متحده و اصولا جهان غرب بر گرفت. و متن سخنرانیهای این 
سمینار دراواخر نوامبر سال بعد درلندن منتشر شد. ازجمله نتایجی که دراین زمینه گرفته شده بود اين بود که انقلاب اسلامی 
ایران میتواند از چندین لحاظ بصورت حربه موثری درتأمین منافع اسرانیل و امریکا مورد استفاده قرار گیرد. نخستین فایده 
آن این است که مسنله تشکیل حکومت براساس دین را با قاطعیت مطرح میکند. دومین فایده این است که چنین حکومتی از 
تکوین جنبشهای سازنده جلوگیری میکند و بدین ترتیب نه تنها درخود ايران بلکه درهمه جهان اسلامی گرایش فعالی 
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درزمینه ضدیت با هماهنگی این کشورها با پیشرفتهای علمی و صنعتی و اجتماعی جهان امروز بوجود می آورد و مانع ازآن 
میشود که ملتهای اسلامی به عنوان واحدهای مستقل برای تأمین وحفظ منافع خود اقدام کنند. فایده سوم ازمیان بردن روح 
ترقی طلبی و بهبود شرایط زندگی درمیان مسلمانان و دور نگاه داشتن آنان از عصر تکنولژی است. گزارش کلی کاراین 
سمینار درهمان زمان در هفته نامه کیهان چاپ لندن انتشار یافت. 


رویارونی مذهب با دانش درنهایت همواره به زیان مذهب تمام شده است» زیرا لازمه دانش پیشرفت بیوقفه ای است که آنرا 
با ضوابط جزمی مذاهب متوقف نمیتوان کرد. صاحبنظری از بسیار نزدیک با این واقعیت سروکار دارد اخیرا دراین باره 


* مذاهب درنهایت ازرویا رونی خود با علم زیان دیده اند. واگر آنين کاتولیک بیشتر ازدیگران دراین رویارونی ضرر کرده. 
بدین دلیل است که زیاد تر ازدیگران بدین راه رفته است. چه بخواهیم و چه نخواهیم» رویارونی دانش و مذهب نمیتواند 
جزعقب نشینی منظم مذهب پیامدی داشته باشد. زیرا که یکی ازاین دو برواقعیتهانی موجود و مسلم متکی است. 
درصورتیکه آن دیگری مدرکی جز آنچه خود میگوید برچنین اصالتی ارانه نمیدهد. بهمین دلیل از وقتیکه جهان دانش - 
عمدتا دردنیای غرب- به واقعیتهانی آسمانی و زمینی مخالف با اسطوره ها ی چند هزار ساله مذاهب راه یافته است اصالت 
این اسطوره ها روز بروز بیشتر مورد تردید قرار گرفته ودربسیار موارد نیز اصولا نفی شده است. هردوران" داغ" چنین 
رویارونی به نوعی عقب نشینی مذهب. ولویا مهلتی ده تا پنجاه ساله. منجر شده است. حملات یاکارشکنی های کلیسا 
دربسیار موارد پیشرفتهای علمی راکند کرده اند ولی هیچوقت امکان متوقف کردن آنها را نیافته اند واگر امروز مذاهب 
برخورد واقع بینانه تری با جهان دانش دارند بسیار بیشتر ازآنکه به تحول فکری خود آنها مربوط باشد بخاطر درک اين 
واقعیت است که هر اصطکاک تازه ای همچنان به زیان آنها پایان خواهد گرفت. کشورهانی که پیشرفت علمی نیرومندی 
نداشته اند. يا اساسا زمینه مساعد برای چنین پیشرفت علمی نیرومندی نداشته اند. يا اساسا زمینه مساعد برای چنین 
پیشرفتی درآنها وجود نداشته است. درمعتقدات مذهبی خود محکمتر مانده اند که از جمله آنها میتوان از دنیا ی اسلام و 
هندونیسم و بودائیسم نام برد. درخود جهان غرب نیز تفاوت آشکاری دراین زمینه میان کشورها وجود دارد. دراسپانیا؛ 
بخاطر سابقه ممتد انکیزیسیون ( تفتيش عقاید)» دانشگاهها تا چندی پیش مانند صدفی دربسته به روی علوم جدید مسدود 
مانده بودند. نتیجه این شد که اين کشور بزرگ 40 میلیون نفری درتمام تاریخ علمی خود حتی یک برنده جایزه نوبل در 
رشنه علوم نداشته. درصورتیکه انگلستان و آلمان هر کدام تا کنون درحدود 0 برنده علمی نوبل داشته اند . در کشوری 
مانند ایتالیا نیز. با آنکه خود آغازگر جنبش علمی عصر مدرن بوده. و باآنکه دانشگاههای آن ازنخستین و از فعالترین 
دانشگاههای اروپانی بوده اند و امروز هم هستند. نفوذ سنگین کلیسا هرگونه نوآوری علمی راخفه کرده است و دولتهای اين 
کشور هیچوقت شهامت یا توانانی رویارونی بااین نفوذ رادرخود نیافته اند. " (کلودالگر: خدا دربرابر دانش ). نویسنده 
درپایان ارزیابی خود هشدار میدهد که" همچنانکه پیش ازاین بنام خدای کتاب مقدس غالبا باعلم جنگیده اند. امروز مذهب" 
اقتصاد " میکوشد تا به نام خدای دلارعلم رالگام بزند. یعنی آنرا تنها در اختیار خود بکار گیرد. نتیجه این وضع ممکن است 
خفقان تازه ای برای علم باشد. البته به شرط اينکه پیش ازآن وایسگرانی بهودی يا بنیاد گرانی اسلامی به چنین نتیجه ای 
نرسیده باشند ", 


بخلاف آنچه کارگردانان هردو جهان مسیحی و اسلام بصورت واقعیتی مسلم مدعی آنند. استقرار دوهزار ساله مسیحیت 
دراروپا و استقرار هزارو چند صد ساله اسلام درآسیا و افریقا هیچ تحول مثبتی رادرساختارهای سیاسی و اجتماعی این 
سرزمین ها بهمراه نداشته است: نه اروپای مسیحی تا پیش از دوران رنسانس و" عصر فروخ" شکوفانی مدنی یا انسجام 
سیاسی يا رونق اقتصادی یا عدالت قضانی بیشتری ازدوران امپراتوری رم بخود دید. نه آسیاو افریقا ی مسلمان شرایط 
سیاسی با اجتماعی با قضانی بهتر یا عادلانه تری ازآنچه دردوران ماقبل اسلامی داشتند بدست آوردند. اروپای مسیحی 
درطول قرون دقیقا به همان راهی رفت که اروپای رومی بدان رفته بود. باهمان روحیه استیلا طلبی و سلطه جونی. باهمان 
تبیضات طبقاتی. همان ستمگریها. و همان رویارونی سنتی غرب و شرق که پیش ازآن درجنگهای دیرپای ايران یا یونان 
و سپس بارم و بیزانس تبلور یافته بود. واين باردر جنگهای صلیبی وبدنبال آن درنبردهای استعماری تبلور یافت. جهان 
اسلام نیز همان راههانی رادنبال کرد که آسیا و افریقای ماقبل اسلام بدان رفته بودند. اسلام عرب چنان به راه ایران ساسانی 
رفت که به تعبیر حافظ. مورخ بزرگ جهان اسلا خلافت اسلامی رونوشت کاملی ازحکومت ساسانی شدو بغداد بصورت 
نسخه ثانی تیسفون درآمد و دربار خلیفه رنگ دربار خسروان ایران را به خودگرفت. به تعبیر توین بی مورخ نامی قرن خود 
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ما. کار امپراتوری عرب تنها این بود که تاآنجا که بتواند پادرجای پای شاهنشاهی هخامنشی بگذارد. در هیچیک از این دو 
ماجرا نه جهان مسیحی ازمرزهای مدنی و فرهنگ یونان و رم و بیزانس فراتر رفت» نه جهان مسلمان دربیرون ازآنچه 
وارثان فرهنگ های ایران وهند ویونان بدان ارمغان دادند دستاوردی پدید آورد. جهش فراگیرجهان مسیحی درقرون جدید نه 
تنها مطلقا به مسیحیت مربوط نبود. بلکه درست بعکس درشرایطی صورت گرفت که سایه سنگین کلیسا ازسر دانش و هنرو 
فرهنگ دنیای مسیحیت برداشته شده بود. واگر درهمین قرون درجهان اسلام چنین جهشی صورت نگرفت و تابه امروزهم 
اگر رسالت اساسی مذاهب پیشبرد اخلاق وعدالت باشد . باید پذیرفت که درهیچیک ازاین دومورد مذاهب"" توحیدی"" 
موفقیتی نداشته اند. زیرا به شهادت تاریخ چه دردوران مسیحیت درغرب و چه دردوران اسلام درشرق. نه ظلم و تبعیض و 
بیعدالتی ازدورانهای ماقبل توحیدی آنها کمتر بوده است. نه ضوابط اخلاقی جز درشعارهای منبر و محراب نقش فرگیر تری 
درجوامع داشته اند. تفاوتی که واقعا میان این دو دوران وجود داشته اين بوده که دردوره های ماقبل توحیدی این تبعیض ها 
و بیعدالتیها با منطق قدرت انجام میگرفت. درصورتیکه درجهانهای توحیدی برچسب مشیت الهی بدان زده شده و جنایت 
رنگ ایمان گرفته است. به گفته صاحبنظری معاصر. ازوقتیکه آئینهای توحیدی خدارا بصورت ابزار قدرت دراختیار کنیسه 
و کلیسا ومسجد گذاشتند. دیگر مرزمعینی برای قدرت طلبی کارگزاران مسجد و کلیسا و کنیسه باقی نماند. و درست 
در همین مسنله قدرت است که میباید علل واقعی بحرانهانی را که امروزاین مذاهب با آنها مواجهند جستجو کرد. 


لودویک فویر باخ. متفکر آلمانی قرن گذشته. دراثر معروف خویش بنام" فلسفه ومسیحیت" دراین باره نوشت: »اگرهدف 
نهانی آنینهای توحیدی. به ادعای خودشان. استقرار عدالت بیشتر و موازین اخلاقی فراگیر تردر جهان بوده است. باید 
پذیرفت که خدا دراین تلاش خود شکست خورده و همه جا بازنده بوده است. " و هم او در باره جهان مسیحیت متذکر شد 
که" درجهان کنونی ما مسیحیت درمفهوم واقعی خودش نه تنها ازدنیای منطق. بلکه از زندگی روزمره ما نیز رخت بربسته 
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است. و تنها چیزی که ازآن باقی مانده این تصور سنتی است که ما همچنان مسیحی هستیم". 
هم کلیسا و هم مسجد. درهمه قرون مسیحی واسلامی بسیار بیش ازآنکه مظهر حق عدالت و تقوی باشند. ابزار قدرت و 
جنایت و فساد بوده اند. کلیسانی که بنام ژنده پوش ساده دلی عیسی نام بنیاد نهاده شده بود- همان عیسی که گذشتن شتری 
را ازسوراخ سوزن آسانتر از ورود توانگری به بهشت میدانست - بصورت درباری غرق درطلا و جواهر درآمد. باتشریفاتی 
مجللتر ازدربار شاهان ساسانی که واتیکان ازروی آن نسخه برداری شده بود. و با پاپهای عظیمی که نه تنها جامه ارغوانی 
وتاج فرمانروانی خود راازهمین شاهان ساسانی گرفته بودند. بلکه قدرت بیمنازع خویش رانیز درحدآنان بالا برده بودند. 
در همان نخستین سالیان بالانشینی کلیسا بود که پاپ گرگوریوی نهم گفت: " کلیسا تا وقتی که نوخاسته و ضعیف بود ناگزیر 
بود دربرابر مخالفان خود به راه آشت و مدارا برود» ولی اکنون که نیرومند شده است دیگر برای چه ازقدرت خود بمنظور 
نابودی آنها استفاده نکند؟۳. و باهمین منطق قرنهای پباپی این کلیسا فرمان قتل عام وکشتار و شکنجه و سوزاندن درآتش 
دادو آنجا هم که اين جنایات بصورت علنی انجام نگرفت» چون دوران برژیا. مزاحمان ازطریق دریافت صلیب زهر آلود 
ازدست پدر مقدس ازسر راه برداشته شدند. بسیاری ازدیرها وصومعه ها تبدیل به عشرتکده هانی شدند که گوشه ای 
ازاحوال آنهارا در " دکامرونه" اثر ادبی معروف قرن چهاردهم ایتالیا میتوان یافت. درهمان حال کلیسا بصورت بازار خرید 
و فروش مناصب درآمد. بندیکتوی نهم که دردوازده سالگی پاپ شده بود مقام پاپی خود را به گرگوریوی ششم فروخت. 
بسیاری از اسقف ها درسنین کودکی با رشوه پدرانشان به کاردینالی رسیدند. پسر بچه ای بنام گیبرتو دریازده سالگی اسقف 
اعظم شد و پسر بچه دیگری بنام آمدئو درسیزده سالگی درناربون به همین مقام دست یافت. بسیاری از اين جانشینان عیسی 
مسیح فرزندان حرمزاده خانواده های اشرافی بودند که چون رسما عنوان پدرانشان را به ارث نمیبردند با رشوه مقامات عالی 
کلیسانی دریافت میداشتند. سزار پرژیا؛ که درهفده سالگی اسقف اعظم و درهجده سالگی کاردینال شده بود برادرش را در 
توطنه ای بقتل رسانید. شمار بسیاری ازمخالفانش را درضیافتی دسته جمعی کشت. با خواهرش لوکرس برژیا رابطه 
عاشقانه داشت. درحالیکه همین لوکرس همخوابه پدرش پاپ برژیا نیز بود. وباهمه اینها پاپ بونیفا سیوی هشتم فتوا صادر 
کرد که تبعیت بی قید و شرط ازپاپ نهم نه تنها بر هر مسیحی بلکه برهر فرد بشری دیگر نیز که خواستار نجات روح خود 
درملکوت خداوند باشد واجب است. درهمانوقت بود که مقررات وحشتناک دیوان تفتیش عقاید (انکیزیسیون ) برای کسانی که 
جرأت اعتراض به حرمت مقام صلیب داران عیسی مسیح را داشتند وضع شد. درمحاکماتی که دراین دیواها براه افتاد. رنیس 
دادگاه هم مدعی العموم بود. هم قاضي. هم دادستان. هم کشيیش اعتراف گیرنده مذهبی. رآی دادگاه او نیز قطعی و لازم 
الاجرا بود و امکان تجدید نظر نداشت. درست رونوشت گواهی شده مقرراتی که در دوران ما دادگاه های شرع جمهوری 
اسلامی فقیه بمورد اجرا گذاشتند. 
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درجهان اسلام وضع مطلقا بهتر ازجهان مسیحیت نبود. و گاه حتی خونخوارانه تر و فساد آلوده تر ازآن نیز بود. تاریخ 
هزار وسیصد ساله خلافت اسلامي. چه دردوران اموی. چه درعصر عباسی. و چه درعهد خلافتها ی مصر و اندلس و 
عنمانی» ازآغاز تا به پایان با خون وجنایت و فساد آميخته است وبااينهمه تقریبا همه این" امير المومنین ل ها اقب 
مستعصم باللّف مستنصربالله. مستظهر باه مستکفی باللّه معتضدبالله. معتمدبا له.متوکل باه واثق باه و مت هه باه 
داشتند. سفاح. نخستین خلیفه عباسی همه بزرگان بنی امیه رادریک مجلس ضیافت سربرید و دستور داد که روی اجساد 
غالبا نیمه مرده آنان سفره غذا بگسترانند و خود و همراهانش برسر آن سفره به صرف غذا پرداختند» درحالیکه کشتگان 
نیمه جان درزیر پایشان ناله میکردند وجان میدادند. 


عموی سفاح که ازطرف اومأمور سرکوبی وقتل بازماندگان اموی درهمه سرزمینهای اسلامی شده بود کینه توزی را به 
مردگان نیز کشانید و گورهای امویان مرده را شکافته اجسادشان را ازخاک بدر آورد و همچنانکه خود آنها درزمان قدرت 
جسدهای مخالفانشان را به دار می آویختند يا مثله میکردند»عبداله نیز بامردگان بنی امیه چنین کرد. چنانکه جسد هشام بن 
عبدالملک را که هنوز نپوسیده بود ازگور درآورد و هشتاد تازیانه برآن زد وسپس سوزانید. 


هارون الرشید تنها درعرض یکروزو یک شب 1300 نفر افراد خاندان برمکی راکه وی همه قدرت و شکوه خویش را 
مرهون آنان بود بدست جلادان خود سپرد و حتی یک تن از زنان و کودکان آنانرا درکشتاری که ماجرای معروف* شب 
چاقوکشان" آدلف هیتلر رونوشتی ازآن بود زنده نگذاشت. زیرا به روایت مشهور وزیر او جعفر برمکی برخلافت دستور وی 
باهمسر قانونیش عباسه خواهر خلیفه همبستر شده بود. درحالیکه هارون الرشید خود خاطر خواه عباسه بود. همین خلیفه 
بزرگ مسلمانان که مومنان درپشت سرش نمازجماعت میگذاشتند. دردورانی که این جعفر برمکی وزیر سوگلی اوبود شبها 
تا بامداد باوی به باده نوشی و عیاشی میرفت وعلیرغم آتکه موسیقی ورقص دراسلام حرام بود. سه هزار خواننده و 
نوازنده و رقاصه دردربارخلافت خود داشت که سرپرستی آنانرا خاندان ایرانی" موصلی" عهده داربود. 


خلیفه عباسی. المعتصم باه چنانکه نظام الملک درسیاستنامه خود مینویسد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز ایرانی 
بابک خرم دین و مازیار و افشین راکه هرسه آنها به حیله و نه از طریق مردانه اسیر شده بودند به دار آويخته بود. مجلس 
ضیافتی ترتیب داد که درطول آن سه بار پیاپی مجلس راترک گفت و هربار ساعتی بعد بدان بازگشت. و درپایان بار سوم 
درپاسخ حاضران که جویای علت این غیبت ها شده بودند فاش کرد که درهر بار با یکی ازدختران پدر کشته اين سه سردار 
همخوابگی کرده و بکارت آنان را برگرفته است. و اووحاضران ازاين بابت به نماز ایستادند و خداوند راشکر گفتند. 


دراسپانیای مسلمان. بدستور عبدالرحمن آخرین فرد خاندان بنی امیه که توانسته بود از قتل عام اين خاندان بگریزد و خود 
را پس از چند سال به اندلس برساند و درآنجا به امارت برسد والی عرب شهر طلیطله (تولدو)ضیافتی ترتیب داد و همه 
اعیان و اشراف شهر را که با امارت عبدالرحمن نظر مساعد نداشتند به عنوان آشتی بدان دعوت کرد ولی تمام این عده 
درداخل قلعه بدست دژخیمان به قتل رسیدند واجسادشان درخندقی که قبلا بدین منظور حفر شده بود انداخته شد. بی آنکه 
صدای موسیقی ضیافت درداخل قلعه و صدای طبل و شیپورنظامیان درخارج آن اجازه رسیدن ناله ای آنانرا بگوش دیگران 
بدهد. شمار قربانیان این کشتار که تا شامگاه آنروز ادامه یافت بعدها هفتهزار نفر برآورد شد. 

درمصر آغاز فرن نوزدهم. محمد علی پاشا بنیانگذار آینده سلسله سلطنتی مصر که ملک فاروق آخرین پادشاه آن بود. 
بمحض آنکه به عنوان والی عثمانی درمصر وارد قاهره شد. بهمین ترتیب کلیه بزرگان ممالیک - سلسله ای را که پیش 
ازآن برمصر حکومت میکرد - به قلعه حکومتی معروف 01206115 به ضیافت دعوت کرد و آنانرا یک به یک درتالار 
ضیافت بدست جلادان خویش کشت وکالبد هایشان را به درون چاه افکند. 


درامپراتوری عنمانی که با شعار تجدید آزمایش صدر اسلامی عرب برای بنیانگذاری یک خلافت جهانگیر اسلامی به میدان 
تاریخ آمد. ولی بصورت" مرد بیمار اروپا" صحنه این تاریخ را ترک گفت» کشتار و ستمگری وفساد و ارتشاء سکه رایج 
بود. بارها شیعه های تبعه اين امپراتوری. تنها به گناه شیعه بودن هزار هزار به فتوای مفتیان و به فرمان سلاطین گردن 
زده شدند. خفه کردن وسربریدن و زهر دادن وکورکردن افراد ذکور خانواده سلطنت در آغاز پادشاهی هر سلطان تازه امری 
سنتی بود. درحرمسراهای بیشمار سلاطین و اشراف. هزاران زن جوان و زیبا بخاطر سوء ظن غالبا بچای شوهر انشان 
دردرون کیسه های سربسته به دریا افکنده شدند و تنها درپی اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا(آتا تورک) اجساد 
برخی از آنان از آبهای بسفر بیرون کشیده شد. در جنگ جهانی اول بیش از یک میلیون مرد و زن و کودک ارمنی در یکی 
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ای بزرگترین ژنو سید های قرن در اين کشور قتل عام شدند. وبا این همه روح الّه خمینی در کشف الاسرار هود سقوط چنین 
خلافتی را توطنه ای حهانی علیه اسلام دانست و علی شریعتی در "تشیع علوی و تشیع صفوی" خویش قومیت گرانی را 
مسئول این شمرد که "قدرت جهانی خلافت وسیع اسلامی" متلاشی شود و احیای حسن ملیت اين پیکره عظیم را با تیغ 
ناسیونالیسم لقمه لقمه کند." 


دوران پادشاهی صفوی در ایران از اين دیدگاه مطلقا محاسنی بیشتر يا مفاسدی کمتر از دوران خلافت عثمانی نداشت. ولو 
اينکه از نظر سیاسی برای ایران دوران سرنوشت سازی بود. همه عصر صفوی. از آغاز تا انجام. با خونخواری» بیرحمی. 
برادر کشی. فساد. و تزویر و با خود کامگی مطلقی گذشت که عملا جایگزین همه موازین اخلاقی و انسانی شده بود. 


شاه اسماعیل ائل سلطنت خود را با کشتار و حشیانه ببست هزار نفر از مردم تبریز آغاز کرد زیرا این مردم حاضر نشده 
بودند یکروزه معتقدات مذهبی خود را زیرا پا بگزارند و زبان به لعن سه خلیفه اول از خلفای راشدین که تا آنزمان مورد 
اعتماد و احترام آنان به عنوان اهل تسنن بودند بگشایند. در تنیجه قزلباشان شاه اسماعیل همه آنانرا جا بجا با تبر به دو نیم 
کردند يا شکم دریدند. در همین تبریز» علیرغم حرمت نبش قبر در اسلام» استخوانهای دشمنان خاندان شاه اسماعلیل را 
بدستور او از گوربیرون کشیدند و در کنار سر های بریده دزدان و روسپیان سوزاندند. زنده خواران او که قورچی لقب 
داشتند لاشه شیبک خان ازبک را که مذهب سنی داشت به دندان پاره پاره کردند و خوردند» و مباشرانی کاسه سر همین 
شکیب خان را زر گرفتند تا پیاله باده نوشی شاه اسماعیل شود. نوه اين پادشاه. شا اسماعیل دوم. هر شش برادر خویش 
منجمله آخرین آنها راکه هنوز شیر خواره بود کشت و در یکروز پانصد تن از صوفیان وارسته را سر برید. شاه عباس اول 
پدرش را تا به هنگام مرگ در زندان نگاه داشت و فرزند ارشد خود را سر برید و دو فرزند دیگرش را کور کرد. و جانشین 
او. شاه صفیء حونخوار ترین شاه دودمان صفوی . مادر و زن و فرزند شیرخوار وو عموع کور خود را کشت و ده ها نفر 
از نزدیکانش را نابینا کرد. 


علیرغم حرمت شراب همه پادشاهان صفوی بجز آخرین آنان چنان در باده نوشی افراط کردند مه چهار تن از آنان از 
شرابخواری جان سپردندو شاه عباس, با عنوان "کلب آستان علی" هر شب به بازار ونیزان اصفهان میرفت و تا بامداد با نو 
پسران ونیزی باده مینوشید. وقتی هم که برای تیمن و تبرک با پای پیاده از اصفحان تا مشهد به آستان بوسی امام رضا 
میرفت. منزل به منزل بساط رقص و آواز و باده نوشی او گسترده میشد. و چنانکه شارند در سفر نامه خود مینویسد صد ها 
روسپی همسفر سپاهیانش بودند. به نوشته جهانگرد دیگر. توماس هربرت. بهترین تحفه حکام به درگاه شاه شراب ناب یا 
جوانان خوبرو بود. همین مرشد بزرگ برای حاکم فارس امان نامه ای به خط خود در پشت قرآن نوشت و توسط شیخ بهانی 
برای او فرستاد. ولی در روز بعد دستور کشتن همین حاکم را داد. 


و همه اینها دستاورد های دورانی بود که عصر طلانی تشبع بشمار می آمد و علمای عظام از زمین میجوشیدند و هر روز 
سادات تازه ای با شجره نامهه های موثق سر بر میا وردند ی مقابر تازه ای برای امامزاده هانی نا شناخته که از طریق 
خوابنما کشف شده بودند شاخته میشدند و متولیانی تازه بر آنها کماشته میشدند و زیارتنامه های معتبری بنامشان تنظیم 
میشد. 


در دوران قاجار جنایت و فساد بنام مذهب از اين نير فراتر رفت و اين بار نوکری استعمار نیز بدان افزوده شد. 


ملکم خان سفیر ايیران در انگلستان در تاریخ ایران خود نوشت: "امروزه روحانیون در آیران هر یکی خود در مقام امیر 
الامرای ملت هستندو کسب و تجارت آتها. فلاحت آنها. خوردن خون و گوشت یک مشت رعیت بی صاحب و بی پناه است. 
جناب مجد الاسلام نایب مناب پیغمبر اکرم کالسکه چند اسبه سوار میشود. عمارتهای رفیع و زنان متعدد دارد. هر کدام از 
آقاز ادگانی به فراخور متاع دکانداری عده ای عیار طرار به اسم محرر دارد و خرج همه آنها را از مال مسلمانان بیچاره 
بواسطه احکام باطله و تصرف در اموال صغیر و کبیر و ظلم وتعدی در حق برنا و پیر تامین میشود". 


درقصص العلمای تنکابنی از سید محمد باقر شفتی روحانی مقتدر عصر قاجار نقل شده است که "این خادم شریعت زمانی که 
وارد این ولایت شدم سوای یک جلد کتاب مستدرک که به خط خودم کتاب کرده بودم چیزی ازمال دنیا نداشتم". و همین 
قصص العلما گزارش میدهد که" همین روحانی حقیر تنها چند سال بعد ازآن در شهر اصفهان صاحب چهارصد کاروانسرا و 
زیاده برهزار باب دکاکین بود و افزون برآن املاکی دربروجرد داشت که درآمد سالانه آن ها ششهزار اشرفی طلا بود. و 
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املاکی نیز دریزد داشت که سالانه دوهزار اشرفی طلا عایدی داشت. و عیالات حجت الاسلام قطع نظر از پسران ایشان و 
عیالاتشان بیش از یکصد نفر درشمار آمده بودند از زنان و کنیزان» و هفت پسر داشتند هر یک دارای اندرونی و بیرونی 
علیحده که خود حجه الاسلام برایشان خریده بودند". مورخ نامی دوران خود ماء عباس اقبال. درباره همین شفتی متذکر 
شده است که شماره کسانی که بدست خوداوبه عنوان اقامه حدود شرعی کشته شده بودند تا یکصد و بیست نفر برآورد شده 


است . 


مورخ سرشناس دیگر عصر قاجار. مهدیقلی هدایت. درکتاب خاطرات وخاطرات خود حکایت میکند که درهمان سالی که 
کشور دچار قحطی بود و مردم دسته دسته از گرسنگی میمردند. حاجی آقا محسن مجتهد نود ساله اراکی درانبارهای 
خود000 , 250 خروار گندم احتکار کرده بود که ازقریب صد پارچه ملک ششدانگی اوآمده بود و همین مجتهد بزرگوار 
بطوریکه میگویند ازپدر مرحوم خود فقط قطعه زمین کوچکی به ارث برده بود که سالی هفده من گندم محصول آن بود. 
نویسنده کتاب میپرسد" آیا واقعا خداوند رحمان و رحیمی این اموال حلال رااز گلوی چند هزار گدا و گرسنه مخلوق خود 
بریده و به جناب آقا داده و درجواب مناجات شبانه آقا که این همه مال دنیا رامیخواهم چه کنم باو گفته است که تو نمیدانی که 
من دوستی مخصوص باتوو اجدادت محمد و علی رابرای همین مأمور کردم تاباآنهمه جنگها و کشتارها مردم را مسلمان کنند 
تا این مسلمانان بعدا بامشقت برای تو زراعت کنند وتو محصول کارشان را احتکار کنی و درسال قحطی به چندین برابر قیمت 
بفروشی. و اگر درکار کوتاه بیایند آنقدر درحبس نگاهشان داری تا بمیرند؟ 


* مورخی دیگر. علی اصغر شمیم. درارتباط با مجتهد سرشناس دیگری ازدوران قاجار. قانجفی. که عملا فرمانروای 
بیمنازع اصفهان بودنقل میکند که وقتبکه ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدینشاه به حکومت استان ها ی اصفهان و لرستان 
برگزیده شد. یکی ازچاقوکشان اصفهان ک بجرم آدمکشی تحت تعقیب مأموران حکومت بود به خانه اين آقانجفی پناهنده شد. 
مجتهد اعظم به مأموران حاکم جدید هشدار داد که بهتر است شاهزاده پا روی دم ما نگذارد» و ظل السلطان درجواب پیغام 
فرستاد که گفته آقارا اطاعت میکنم. اما خوب است ایشان نیز حدودی برای دم خودشان معین کنند» زیرا ازوقتی که به این 
شهر آمده ام به هر جاکه پا میگذارم میگویند اینجا درمحدوده دم آقا است". 


و سرانجام. اسنادی که درتاریخ ارزنده محمود محمود بنام روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن نوزدهم. نقل از آرشیو 
سری وزارت امور خارجه انگلستان ارانه شده. و بعد ازاونیزدرکتاب حقوق بگیران انگلیس درایران مدارک بیشتری توسط 
اسماعیل رانین بدانها افزوده شده است با ذکر دقیق اسامی ومشخصات افر اد مورد بحث. روشن کرده اند که عده بسیار ی 
از این مجتهدان عالیمقام درطول سالیان دراز ازسفارت فخیمه انگلستان درایران حقوق ومقرری ماهانه ای دریافت میداشتند 
که خود سر ارتوهاردینگ وزیر مختار بریتانیای کبیر بعدا درکتاب ۴5 106 10 010۱0۳0۵۴ ۸ خود درباره آن نوشته 
است: " اختیار تقسیم وجوه موقوفه" اود" دردست من اهرمی بود که با آن میتوانستم همه چیز را درایران و عتبات بلند کنم 
و هر مشکلی راازمیان بردارم ". 


صفحه 32 
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مذهب فردا 


از دیدگاه اندیشه مذهبي امروز یکبار دیگر بشریت درمسیرتحولی بنیادی قرار گرفته است. نظیر آن تحولی 
که پیش زاین خدایان توحیدی رادرجای خدایان اساطیری گذاشته بود. برای نخستین باردرتاريخ تمدن 
بشري.انسان - این اين باربه برکت دانش و نه ازطریق شیوخ یا کاهنان قوم بهود- با خدانی آشنا شده است 
که آفریننده او است و نه آفریده خود او. و برای نخستین بار نیز دریافته است که حیوان دوپانی که انسان نام 
دارد آن گل سرسبد کاننات نیست که اين خدا اورا بصورت خودش آفریده و ابر وباد و مه وخورشید و فلک 
رابه خدمتش گماشته باشد. بلکه فقط موجود ذره بینی دیگر درروی کره ای ازکرات کوچک خورشیدی از جمله 
میلیارد ها خورشید دیگر کهکشانی است که خودش تنها یکی ازمیلیاردها کهکشان دیگر جهان آفرینش است؛ 
واین موجود ذره بینی بسیار بیشتر ازآنکه به آفرینند ه و گرداننده این مجتمع مافوق بزرگ شباهت داشته باشد 
به شمپانزه هانی شبیه است که آنها را درجنگلها و درباغ وحش ها فراوان میتوان یافت, 


برای میلیارده مردمی که هزاره دوم را با نیمه قرون وسطانی اول و نیمه نوآور دوم آن درپشت سر گذاشته اند 
ودر کوتاه زمانی پا به هزاره سوم خواهند نهاد. امروزه روشن شده است که آنچه درطول نسلهای پیاپی 
درکتابهای مقدس "توحيد ي"خود درباره جهان آفرینش خوانده اند بنیار, پیفتر یرقاب اسطور ه های دور کهن 
بوده است تا منعکس کننده وافعیتهانی که تلسکوپهای نیرومند زمینی و فضانی و عکسهای دریافتی از ماهواره 
هانی که برماه و مریخ و زهره نشسته پا از چند قدمی مشتری و زحل و نپتون گذاشته اند دردسترس بشر پایان 
قرن بیستم نهاده اند. زیرا همه این مدارک بصورتی قاطع حکایت از آن دارند که نه زمین و آسمان در عرض 
شش روز آفریده شده اند» نه خورشید و ماه و ستارگان درآسمان واحدی به دور زمین درگردشند. نه خورشید 
هرشامگاه درچشمه آب تیره ای غروب میکند تا بامدادان از چشمه آب دیگری سریرآورد. 


آنچه نیز که دراین هرسه کتاب درباره خلقت آدم گفته شده از نظر واقعیتهای علمی امروز به همان اندازه 
اسطوره آفرینش دور ازحقیقت است. زیرا که انسان نه بصورت خلق الساعه آفریده شده. نه ازخاک و گل 
ساخنه شده. نه نفحه زندگی دربینی او دمیده شده است.آنچه هم که دراین کتابها درباره جهان ماوراء الطبیعه 
نوشته شده نه از آسمان بلکه از اسطوره های باستانی بین النهرین آمده است که امروز کاوشهای باستان 
شناسی الواح حاوی رشن مره های زگ جهان در توش عمومی فرار داده اند همچنانکه قوانین و 
مقرراتی که دراین کتابها فرامین تغییر ناپذیر آسمانی اعلام شده اند ازقوانین حمورابی که یکهزارسال پیش 
ازتورات تدوین شده و لوحه اصلی آن یکصد سال پیش درحفریات باستان شناسی شوش از خاک بیرون آمده 
است ( و اکنون درموزه لوور پاریس نگاهداری میشود) رونویس شده اند. 


امروزه درمراکز آموزشی همه جهان "توحیدی ۰۳ منجمله دردبیرستانها و دانشگاههای جمهوری اسلامی 
ایران. اين واقعیت نجومی تدریس میشود که ازپیدایش کره ماه - که بشر درسالهای خود مابرآن پای نهاده و 
نمونه هانی از سنگهای آنرا پرای آزمایش به زمین آورده است - درحدود چهار ونیم میلیار سال میگذرد. 
ودرهمین مراکز آموخته میشود که از پیدایش انسان هوشمند درروی زمین بیست میلیون سال بیشتر نمیگذرد. 
ودانش آموز یا دانشجونی که حق فکر کردن دارد دشوار میتواند بپذیرد که چنین کره ای برای روشن کرده 
شبها یا تعیین اوقات حج و معاملات اين انسانهانی آفریده شده باشد که میبایست تنها چهار و نیم میلیارد سال 
بعد سر و کله آنها درروی زمین پیدا شود. همچنانکه نمیتواند بپذیرد که اسبها والاغهانی که صد وپنجاه میلیون 
سال از پیدایش آنها درروی زمین میگذرد تنها بمنظور سواری دادن به حیوانات دوپانی خلق شده باشند که 
میبایست دست کم صد وسی میلیون سال بعد ازخود آنها برروی همین زمین پیدا شوند. و تازه خود این 
حیوانات دوپا بعد ازکوتاه مدتی ابزارهانی بنام راه آهن و کامیون برای خویش اختراع کنند که اصولا نیاز آتها 
را به استفاده ازاين زبان بسته ها برای حمل ونقل برطرف کند و زحمت چند میلیون ساله جهان آفرینش 
رادراین مورد حاصل گذارد. 
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دو قرن پیش ولتر دردیکسیونر فلسفی خود نوشت که این گفته کتاب مقدس که آسمان و همه آنچه درآن است 
بخاطر کره زمین و آنهم موجود خاصی ازموجودات این کره آفریده شده است. مثل این است که بگویند خداوند 
همه کوهستانها را آفرید و یک ذره شن رانیز درگوشه ای ازآنها آفرید. و نتيجه گیری کنند که همه اين 
کوهستانها به خاطر این ذره شن آفریده شدند. 


اگر چنین پرسشهانی دردورانهای جهل وتعصب قرون وسطانی جز برای اقلیتی بسیار معدود مطرح نمیشد. 
وتازه برای اين گروه معدود نیز امکان طرح آنها یا بحث درباره آنها وجود نداشت. امروز درجهانی که سطح 
آموزش درهمه جای آن بصورتی پیگیر بالاتر میرود و طرح و بحث همه مسائل درآن روز بروز تعمیم بیشتری 
پیدا میکند. دیگر نه میتوان از طرح چنین پرسشهانی جلو گیری کرد. نه میتوان آنها را بی پاسخ گذاشت. و 
آگر مومنین قرون گذشته اصولا اجازه تردیدی دراصالت بیچون و چرا ی متون مقدس را نداشتند و بفرض آنهم 
که میداشتند برایشان دراین زمینه امکان مراجعه به هیچ پژوهش قبلی نبود. امروز که نوشته های هزاران 
کارشناس و پژوهشگر در همه اين زمینه ها حتی درکشورهای جهان سومی نیز دردسترس مراجعه کنندگان 
فرار کرفته است دیکر نمیتوان راه را بر کنجکاوی هیچ انسان فرن بیست و یکم بست و نمیتوان هم اين 
کنجکاوی را با تکفیر و اتهام و چماق جواب داد. وقتی که چنین باشد. به ناچار درمورد بسیاری از مسانل 
مربوط به واقعیتهای مذهبي. بخصوص آنجا که مذهب بخواهد ازمرزهای واقعی خود فراتر رود و حکومت و 
سیاست را نیز دراختیار خویش گیرد. برای او پرسشهای فراوانی مطرح میشود که غالبا ازدیدگاه واقعیتهای 
علمی یا اجتماعی یا اقتصادی و یا فرهنگی دورانی که درآن زندگی میکند جواب قانع کننده ای برای آنها 
نمییابد . 


مثلا ازخود میپرسد که اگر خدای او خدای واحد همه جهانیان است و بنابراین میباید به همه آفریدگان خود به 
یک چشم بنگرد. چرا باید این خدا پیام خویش را ازطریقی که بتوان یکسان به همه آنان ابلاغ شود بر آنها 
نفرستاده باشد. بلکه تنها برای مردم سرزمین کوچکی که بیش از 5000 / 1 دنیای مسکونی وسعت ندارد. 
آنهم نه ازطریق یک پیغمبر. بلکه ازطریق 000 ,124 پیغمبر بهودی فرستاده باشد. وبرای خویشاوندان 
عرب همین یهودیان فقط از طریق چهار پیغمبر عرب. ودربیرون ازاین دو برای هیچیک ازدیگر ملتها و نژادها 
و اقوام پنج قاره جهان اصولا پیامی نفرستاده باشد؟ و برای چه باید این خدا دریکجا به زبان عبری به بندگان 
خود پیام فرستاده باشد. در جای دیگر به زبان آرامی و جانی دیگر به زبان عربي. و بجز این سه زبان. بیش 
ازسه هزار زبان بزرگ و کوچک دیگری را که درحال حاضر پنج میلیار نفر ازمردم جهان با آنها حرف میزنند 
بکلی نادیده گرفته باشد؟ و چرا باید این خدا یک جا خود را بهوه نامیده باشد و جای دیگر این نام را به الّه 
تغییر داده باشد. درصورتیکه شناسنامه های شیچیک از پیغمبران دیگرش ۰ آدم نوح. ابراهیم. یعقوب. 
موسي. و بقیه را تغییر نداده است؟ و اصولا چرا باید برای ابلاغ حقانقی واحد به یک پیام واحد اکتفا نکرده و 
بدنبال آنها پیامهانی دیگر فرستاده باشد؟ و چرا باید تنهادرفاصله چند صد سال بسیاری از محتویات اين 
پیامهانی که ازجانب خدانی واحد فرستاده شده اند با یکدیگر اختلاف يافته باشندو گاه شامل ضد و نقیض ها و 
اشتباه ها و ناسخ و منسوخ ها نی باشند که تاکنون هشتاد هزار ازآنها شمارش شده اند؟ 


و بازهم از خود میپرسد که درشرایطی که جامعه بشری تلاش پیگیر خود را براستقرار هرچه بیشتر حکومت 
قانون و عدالت درروی زمین متمرکز کرده است وتنها درطول یک قرن بیش از یکصد میلیون نفر ازمردم آن 
درمبارزه با رژیمهای خود کامه جان باخته اند. چرا باید همین مردم از آسمان پیام خود کامگی مطلق دریافت 
دارند ونه تنها ملزم به قبول آن باشند بلکه ملزم به ستودن آن نیز باشند؟ چرا باید یکجا اززبان فرمانروای 
آسمان بشنود که من خدای مقتدری هستم که برهر کس که بخواهم لطف میکنم و هر کس راهم که بخواهم ذلت 
میدهم. از یعقوب جانبداری کردم زیرا ازاو خوشم می آمد» و برادرش عیسو را زیر دست او قرار دادم زیرا از 
او متنفر بودم» و وای برکسی که ازمن دلیل بخواهد زیرا که مگر کوزه ازکوزه گر میپرسد که چرا مرا چنین 
ساختی؟ (تورات» سفر خروج )» و جای دیگر بشنود که : ای آدم» توکیستی که درکار خداوند فضولی کنی و 
ازاوبپرسی که چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی؟ تو کیستی که ازخدا جواب میخواهی؟ (نجیل. رساله 
پانولوس به رومیان )۰ و باز جای دیگر ازخود همین خدا بشنوند که : خداوند هرکس را که بخواهد هدایت 
میکند و هرکس را نیز که بخواهد درگمراهی نگاه میدارد» هرکس را که بخواهد عزیز میکند و هرکس را هم که 
بخواهد ذلیل میکند. به هرکس که بخواهد همه چیز میدهد و ازهرکس که بخواهد همه چیز رامیگیرد. هر که 
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را بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس را که بخواهد کافر نگاه دارد ازپذیرفتن ایمان 
باز میدارد. و بعضی رابر بعضی دیگر برتری میدهد تا عده ای بتوانند عده دیگر را به خدمت خود گیرند. و 
چنین است کار خدا که هر آنچه خواسته باشد میکند. ودرکرده او چون و چرا نمیتوان کرد ( قرآن. بترتیب 
سور ه های ابر اهیم» آل عمران» انعام» زخرف. انبیاء . 


و باز ازخود میپرسد که چرا باید حکومت مطلقه اين خدا بسیار بیشتر ازآنکه از عطوفت ومحبتی نشان داشته 
باشد که برازنده آفریدگار است برترس و ارعابی مکی باشد که عادتا دیکتاتورهای روی زمین بر آن تکیه 
میکنند؟ چرا باید اين خدا ازبندگان خود عبودیت مطلق بطلبد و بابت کمترین سرپیجی ازاین عبودیت بدانان 
نهیب آتش سوزان و مار و عقرب و تازیانه دوزخ دردهد؟ وچرا باید برای تسجیل این عبودیت بدانان عقده گناه 
تزریق کند تا همواره بابت خطانی که پدر و مادرشان درباغ بهشت مرتکب شده اند بدهکار او باشند؟ و چرا 
باید خدانی که منطقا درحد اعلای بی نیازی است مانند بسیاری اززمامداران زمینی متوقع آن باشد که تملقش 
رابگویند تا مستحق صله شوند. و برایش گنبد و بارگاه بسازند تاازاو پروانه رفتن به بهشت بگیرند؟ و چرا 
باید برآورده شدن حاجات خود را نه دررفتن پاکدلانه به راه او بلکه درشفاعت کاهنان یا قدیسان یا امامان و 
امامزادگان به درگاه او بجویند؟ 


و باز میپرسد که چرا درشرایطی که درروی زمین مسنولان ژنوسیدها به دادگاههای بین المللی جنایتکاران 
علیه بشریت خوانده میشوند. باید درآسمان خداوند به پیغمبرش فرمان کشتار دسته جمعی بدهد واورا مأمور 
کند که نه تنها زنان و کودکان بلکه گاوان و سگان و گربه های شهرهای تسخیر شده راازدم شمشیر بگذراند؟ 
و چرا باید خود این خدا درعرض یکشب چند صد هزار ند نخست زاده خانواده های مصری و حتی نوزادگان 
حیوانات آنها را بدست خویش بکشد؟ وچرا درشریطی که کلاهبرداری و دزدی درروی زمین جرمی آشکار 
شناخته میشود. باید اين خدا درآسمان ازطریق پیغمبر اولوالعزم خود قوم برگزیده خویش را مأمور کند که 
هرچه بیشتر از همسایگان مصری خودشان طلا و نقره به امانت بگیرند تا آنها را درخروج ازاین کشور باخود 
ببرند؟ وچرا باید همه اين کشتارها. و همه این توطنه گریها و دزدی هانی که درروی زمین مجازات اعدام یا 
زندان دارند. درکتاب های مقدس درهاله تقدس جای گیرند و خاطره آنها بصورت اعیاد مذهبی جشن گرفته 
شود؟ چرا باید این خدا زنانی را که خودش آفریده است بی آنکه دراین باره ازآنها نظری خواسته باشد. تاپایان 
عمرشان نیمه مردان به حساب آورد. شهادتشان را نصف شهادت مرد قرار دهد و ارئبه آلها را نصف ارثیه 
برادرشان. و به شوهرانشان اجازه داشتن چندین زن دیگرنیز بدهد درحالیکه خودشان رادرزیر چادر اجازه 
ادای بیش از پنج کلمه دربرابر مردان ندهد؟ و چرا باید کسانی ازآفریدگان خویش رابرده کسان دیگری قرار 
دهد که پول بیشتری دارند يا شمشیر برنده تر» ولی حقوق انسانی بیشتری ندارند؟ و چرا باید مشروعیت این و 
آن بیعدالتی راتنها درگرو اين بگذارد که " مردان را بر زنان برتری ۱ ست" و يا "خداوند خود برخی از بندگان 
خویش را بربرخی دیگر برتری داده است تا آنانرا به خدمت خود گیرند؟". و چرا باید به گفته صاحبنظری 
معاصراین خدایان عطش خون داشته باشند و پیوسته قربانی بطلبند؟ و تازه دراین صورت نیز چرا باید 
آنینهای توحیدی این قربانی را دقیقا ازراهی تجویز کنند و آنرا "ذبح حلال" بدانند که بیشترین رنج وعذاب را 
برای قربانی همراه داشته باشد؟ و چرا باید ده ها صفحه از نخستین کتاب توحیدی تنها به نحوه پاره کردن 
گلوی گاو و گوسفند يا شکستن گردن الاغ اختصاص داشته باشد؟ 


ازهمه بالاتر این جوان میپرسد که چرا باید پیام عدل و مساوات آسمان ازطریق شمشیرهای خون چکان زمینی 
به مردمان ابلاغ شود که مسلما آفریدگار آنان میتوانسته است راهی بهتر ازاين برای هدایتشان يافته باشد؟ 
وچرا باید حقانیت یک آنين درگرو قدرت بازوی شمشیر زنان آن باشد. یعنی برای استقرار حکومتی آسمانی 
درست همان راهی برگزیده شود که مغولان و تاتاران برای تحمیل حکومتهای زمینی خود بدان رفتند؟ و چرا 
فی المثل باید مورخان جهان اسلام درباره نحوه ابلاغ پیام توحیدی اسلام به ایرانیانی که خود نیز آنینی توحیدی 
داشته اند گزارش داده باشند که :" درجنگ جلولاء آنقدر ازایرانیان کشته شدند که تمام دشت و صحرا ازاجساد 
آنان پوشیده شد و ازآنرو بود که این جنگ را جلولاء (پوشیده) نام دادند. و آن اندازه اززنان و کودکان ایرانی 
به اسارت گرفته شدند و به بردگی دربازارهای مکه و مدینه فروخته شدند که خدای داناد. و گویند که شمار 
آنان فزون از 000 ,130 نفر بود» ودرهمین جنگ سی هزار هزار (سی میلیون ) مثقال طلا ازجانب فاتحان به 
غنیمت گرفته شد. بجز آن صد هزار دینار زر وهزار هزار درهم سیم که سعد وقاص برای شخص خود به 
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غنیمت گرفت و تاقسمتی ازآن سرانی مجلل در ده فرسنگی مدینه برای خود ساخت ۳( ابوحنیفه دینوری 
در اخبار الطوال. مقدسی دراحسن التقاسیم. طبری دراخبار الرسل و الملوک)» و جوانی که این رامیخواند با 
منطق یک انسان پایان قرن بیستم از خود میپرسد که آیا کشتن بیدریغ مردمی که اصولا از مفهوم پیام تازه بی 
اطلاع بوده اند. و اسیر گرفتن زنان و کودکان آنان و فروختنشان دربازارهای مکه و مدینه. به غارت بردن 
دارائی آنها. بهترین راهی بوده است که یک خدا ی توحیدی میتوانسته است برای برقراری حکومت آسمانی 
خود درروی زمین انتخاب کند؟ و تازه آیا درچنین صورتی نیز اين خدا درمحاسبه خود اشتیاه نکرده است؟ 
زیرا که اگر پیام او میتوانسته است از راه شمشیر بخش بزرگی ازجهان را فرا گیرد. بناچار همین پیام با کند 
شدن همین شمشیر محکوم بدان بوده است که برای بخش بزرگ دیگری ناشنیده بماند. و ازکار افتادن کامل این 
شمشیر این مفهوم را داشته باشد که همین جهان مقتدر اسلامی مستعمره شمشیر کشان دیگری شود که 
توانانی بیشتری برای این شمشیر کشی داشته باشند؟ 


و باز ازخود میپرسد که اصولا چرا باید خدا گروهی ازبندگان خود را مأمور مسلمان کردن گروهی دیگر کند. 
درشرایطی که درکتاب آسمانی خویش تصریح میکند که اختیاررستگاری یا گمراهی همه این بندگان با خود 
اوست: "و اگر خود ما میخواستیم همه مردمان را به راه راست هدایت میکردیم» ولی وعده ما تخلف ناپذیر 
است که جهنم راز اجنه و از آدمیان پرکنیم " بی آنکه مشخص شود که چرا باید جهنم ازاين آدمیان و ازاين 
اجنه ای پر شود که خود آنها درآنچه میاندیشند و میکنند تا بدین اندازه بی اختیارند؟ 


و بازهم ازخود میپرسد که چرا باید پیام آوری توقع آن کند که مردم ادعای پیام آوری اورا آسان بپذیرند. بی 
آنکه دلیلی جز آنچه خود میگوید براصالت چنین رسالتی بدانان ارائه کرده باشد؟ ولی ازهمین مردم بخواهد که 
ادعای احتمالی پیام آورانی دیگر را درهمین شرایط وبا همین مشخصات رد کنند؟ دردیکسیونر قلسفی ولتر 
درارتباط با این پرسش میتوان خواند که : " خود من روز هجدهم فوریه سال ۰1763 دفیقا درلحظه ای که 
خورشید وارد برج حوت میشد به آسمان رفتم و اندکی بعد دوباره به زمین باز گشتم. البته این سفررا با براق 
محمد نکردم» باکالسکه آتشین الباس نبی یا اسب بالدار سن جرج یا خوک مقدس سن آنتوان نیز نکردم. دراین 
معراج خیلی چیزها در آسمان دیدم که حالا هیچکدام از آنها را به یاد ندارم. با این وجود حاضر نیستم درصحت 
گفته من تردیدی کنید. همانطور که پیش از این درصحت ادعاهای دیگران تردیدی نکرده بودید". 


همه اين پرسشها وبسیار پرسشهای دیگری نظیراینها. چه کارگردانان کنیسه وکلیسا ومسجد بخواهند وچه 
نخواهند. برای نسل نوخاسته ای که روز بروز بیشتر از آموزش پیشرفته جهان امروز و آموزش پیشرفته تر 
جهان فردا بهره میگیرد مطرح خواهد شد. و خواه ناخواه نیز این نسل نوخاسته که بیش ازپیش بصورت 
نسلی بالغ و نه صفیر فکر میکند خواستار پاسخهانی روشن برای آنها خواهد بود. بااین ویژگی خاص که این 
بار این پاسخها را تنها دربعدی محلي» یعنی دردرون جامعه خود وکشور خود و مذهب خود نخواهد جست؛ 
بلکه دربعدی جهانی یعنی دردرون همه جامعه بشری و درراستای همه سرزمینها و همه آنینها جستجو خواهد 
کرد. زیرا که امروز. برای نخستین بار درتاریخ پشریت» فواصل ارتباطی عملا ازمیان برداشته شده اند و 
هرجای روی زمین میتواند درهرلحظه روزیا شب باهرجای دیگری درروی زمین درارتباط باشد. حاصل چنین 
ارتباطی این است که انسان های آغاز قرن بیست و یکم از بالای سر مرزهای جغرافیانی و نژادی و زبانی و 
مذهبی و سیاسی دیروز و امروز منظما با یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر میشوند. و گسترش روزافزون وسانل 
نقلیه زمینی و هوانی و درياني» و دستگاههای روابط جمعی : رادیوها. تلویزیونها. مطبوعات. ووسائل 
پیشرفته تکنولژیک : تلفن ثابت ومتحرک و فکس و اینترنت» آنها را پیوسته بیشتر درتماس قرار میدهد و 
بناچار زندگی روزمره مادی وفرهنگی آنانرا نیز بیکدیگر وابسته تر میکند. لباسها وخوراکبهایشان یکسانتر 
میشوند. ترانه های موسیقی مشترکی را میشنوند و فیلمهای سینمانی مشترکی را می بینند. دروس تحصیلی 
مشترکی را می آموزند و با سبستمهای پزشکی وجراحی مشترکی تحت درمان قرار میگیرند و فعالیتهای 
ورزشی مشابهی دارند. با مسائل اقتصادی و اجتماعی غالبا مشابهی نیز دست به گریبانند که برای آنها از 
طریق غالبا مشابهی راه حل میجویند. 


درچنین شرایطی الزاما بسیاری ازجدانی ها جای خود را به نزدیکی میسپارند. وبسیاری ازآنچه پیش ازاین در 
گذشته بصورتهانی خونین اين مردم رارویاروی هم قرار میدادند اين بار آنانرا درکنار هم مینشانند. ویکی 
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ازاصولی ترین این جدانی های مذهبیند. جوان آموزش دیده آغاز هزاره سوم نمیتواند درمورد چنین جداني» 
آنطور فکر کند که پدران و مادران اونه تنها درنیمه قرون وسطانی هزاره دوم بلکه حتی درفرن نوزدهم و 
بیستم آن فکر میکردند. زیرا دیگر نه مذاهب بصورت کلاسیک خود برایش قابلند. نه جدانی ها ی گذشته 
مذهبی برايش قابل توجیحند. نه براداشتهای سنتی این مذاهب پاسخگوی مشکلات و مصائب زندگانی قرن 
تلبت بو تیا و هت و نه تنها برداشتهای علمی و تاریخی و اجتماعی این مذاهب برای او ازاعتبار افتاده 
اند » قوانین و مقرراتی هم که اينها به صورت قوانینی آسمانی و ابدی بدو ارائه کرده بودند دیگر برایش قابل 
قبول نیستند. به اين دلیل روشن که هرقانونی میباید چه درسطح جوامع مختلف و چه درسطح همه جامعه 
بشری بطور مستمر درتغییر باشد تا بتواند پاسخگوی شرایط و نیازهای زمان خود باقی بماند. دمکراسی و 
رکن بزرگ قوه مقننه آن اصولا برای همین بوجود آمده اند که ملتها بتوانند بصورت منظم برقوانین ومقررات 
خود نظارت کنند و طبق مصالح خویش به تعدیل یا تفییر آنها بپردازند. درصورتیکه یک مذهب توحیدی از 
آغاز اعلام میکند که کلیه قوانینی که آورده است قوانینی هستند که از جانب آسمان برای هميشه وضع شده اند 
و افراد بشر حق دخل و تصرف درآنها را ندارند. نتیجه اين میشود که آن قوانینی که به هنگام اعلام آنها 
درتورات و انجیل وقرآن قوانینی مترقی و جامع به حساب می آمدند. با گذشت زمان وبه اقتضای تغییر شرایط 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بصورت قوانینی درمی آیند که دیگر نه مترقی هستند و نه پاسخگوی نیازهای 
جوامع. وچنین قوانینی تنها میتوان با چماق و پاسدار و گلوله - آنهم برای مدتی محدود - رعایت شوند. آنچه 
امروز درسراسر جهان "توحیدی " دراین راستا میگذرد فریبکاری حساب شده ای بیش نیست. زیرا درعین 
آنکه درهمه این جهان سخن ازمذهب و از احترام به شعانر آن میرود. درهیچ کشوری ازدنیای مسیحیت و 
بهود. و با استثنانی چند درهیچیک ازپنجاه و دوکشور جهان اسلامي. مقررات قضانی تورات و انجیل و قرآن 
درعمل رعایت نمیشود. حتی جمهوری ولایت فقیه با همه آنکه درآغاز کار خود ادعا کرده بود که اولین 
حکومت واقعی الّه درروی زمین است درطول بیست سال عمر خود الزاما بسیاری از آنچه را قوانینی لایتفیر 
الهی اعلام کرده بود بی سر وصدا تعدیل کرده است و بسیاری دیگر را بکلی نادیده گرفته است. بطوریکه 
امروزه از "اسلام ناب محمدی " آن شیر بی یال و دم و اشکمی بیش باقی نمانده است. 


منشور جهانی حقوق بشر که درسالهای بعد از جنگ جهانی دوم تنظیم شده درچندین ماده ازمواد سی گانه خود 
بکلی متناقض با قوانینی است که در کتابهای مقدس هرسه آئین یهودی و مسیحی و اسلامی درهمان زمینه ها 
آمده اند. واين خود اعتراف آشکاری است براینکه امضا کنندگان منشور خودشان به تغییر ناپذیری قوانینی 
ثابت و ابدی آسمانی اعلام شده اند اعتقادی ندارند. وبفرض هم که داشته باشند اصولا امکان اجرای آنهارا 
ندارند. 


همه کشورهای روی زمین درحال حاضر برلغو قاطع اصل بردگی تاکید گذاشته اند. با این وجود دومیلیارد 
مسیحی جهان همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که "ای غلامان. شما باید با همان اشتیاقی از اربابان 
زمینی خود اطاعت کنید که ازارباب آسمانی خود عیسی مسیح اطاعت میکنید"» و بیش از یک میلیار مسلمان 
جهان همچنان درکتاب آسمانی خود میخوانند که " چگونه مرد آزادی را که ما بدورزق فراوان عطا کرده ایم با 
بنده ای هیچگونه اختیاری ازخود ندارد برابر میتوان گذاشت "۲ 


منشور جهانی حقوق بشر بر تساوی حقوق کامل مرد و زن تأکید گذاشته است. باوجود این مسیحیان جهان 
همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که " سرهرمردی مسیح است» ولی سرهرزنی شوهر اواست. وزنان باید 
طوری از شوهران خود اطاعت کنند که ازخداوند اطاعت میکنند "۰ ومسلمانان جهان نیز همچنان درکتاب 
مقدس خویش میخوانند که " مردان را برزنان برتری است. زیرا خداوند چنین خواسته است که برخی 
ازبندگان او بربرخی دیگر برترباشند", 


درمنشور جهانی حقوق بشر تصریح شده است که هرفردبشری حق دارد مذهب خودرا آزادانه برگزیند وآزادانه 
تغییر دهد. بااینوصف بهودیان و مسیحیان همچنان درکتاب مقدس خود میخوانند که " هرکس ازشما که برای 
خدانی غیر ازیهوه قربانی بگذرانید. البته هلاک شود و هر کس نیز که نام یهوه را با بی احترامی ببرد البته 
سنگسار شود" ومسلمانان نیز همچنان درکتاب آسمانی خود میخوانند که " هرکس ازشما که ازدین خود 
برگردد اورا دردنیا و آخرت عذابی الیم خواهد بود وخدا و ملانک و مردمان همه بر آنان لعنت خواهند کرد و 
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جاودان درجهنم جای خواهند گرفت که درآن عذاب خدا براوهرگز تخفیف نخواهد یافت". و درقوانینی مذهبی 
خویش نیز میخوانند که مرتد نه تنها از عضویت درجامعه اسلامی طرد میشود. بلکه حقوق مدنی خود را نیز 
ازدست میدهد: نکاح او با زوجه اش باطل میشود. غلامان و کنیزانش آزاد میشوند و اموالش بنفع بیت المال 
مصادره میشود. واگر زن باشد آنقدر درزندان میماند تا يا توبه کند و یا بمیرد. 


جهان مسلمان درسال 1 منشور جداگانه ای نیز بنام اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۳ وضع کرده است . 
دراین اعلامیه 3 نوع حقوق سیاسی و اجتماعي. با قاطعیتی حتی بیش ازآنچه درمنشور جهانی حقوق بشر 
آمده برسمیت شناخته شده اند که ازجمله آتها حق آزادی مذهبي. آزادی عقیده و فکر و حقوق اقلیتها است» 
حقوقی که تقریبا همه آنها با آنچه دراین باره درمتون مذهبی اسلامی آمده است تناقض آشکار دارند. 


هفته نامه فرانسوی نوول ابسرواتور اخیرا دربررسی مفصلی که بصورت گروهی دراین زمینه انجام داده بود از 
زبان فرید. جوان مسلمان افریقای شمالی درپاریس. نوشت ت:"مذهب من رابطه قلبی من با آفریدگار من است؛ 
ولی اين خدا پرستی من خداپرستی پدران من نیست که میباید الزاما ازطریق قوانین وتشریفات معینی بگذرد. 
من خودم رامسلمان میدانم. ولی این مسلمانی را فقط دردرون یک برداشت جهانی قبول دارم منلانمیتوانم 
بفهمم که خدانی که همه کاننات را میگرداند و برای او اينهمه مسائل وجود دارد که باید برآنها نظارت کند چرا 
باید این را که من درگوشه قهوه خانه ای بنشینم و گیلاس آبجو خودم را بنوشم جسارتی به خودش تلقی کند؟ 
تصور میکنم که ناخودآگاه ایمان را جانشین شریعت کرده ام. به اسلام فرهنگ خیلی وابسته ام» ولی به اسلام 
مذهب بسیار کمتر. اسلام من بیشتر یک اسلام فردی است که آنرا آزادانه پذیرفته ام» نه آن نوع اسلامی که 
پدرانم پیشاپیش برای من خواسته اند. فکرنمیکنم که بتوانم چنین اسلام پدرانم را به پسر آینده ام منتقل کنم". 


همین هفته نامه دریک گزارش بعدی که درژانویه 1998 ازفرستاده مخصوص خود به قم دریافت داشته بود 
درهمین راستا نوشت: "درسرزمین بنيادگراني». مسجد ها بیش ازپیش خالی میشوند و ایمان ها بیش ازپیش 
کاهش مییابند. سلام ایرانی که اکنون به شعار و مقنعه و نماز جماعت محدود شده است مانند صدفی خالی 
روزبروز از محتوای معنوی خود تهی تر و به یک سناریوی تکراری خسته کننده نزدیکتر ميشود. شمار 
هرروز بیشتری از ایرانیان که ازامر به معروفهای سنتی عمامه داران بستوه آمده اند. با قید اینکه هویتشان 
فاش نشود اعتراف میکنند که نه تنها ازاسلام بلکه ازهرگونه اندیشه مذهبی دورشده اند. و کسانی از آنها نیز 
آشکارا خود را خداناشناس میخوانند. آیت اله حانری يزدي» فرزند یکی از رهبران درجه اول پیشین جهان 
تشیع. که دیپلمه ازچندین دانشگاه امریکانی و متخصص بررسی تطبیقی فلسفه غربی و فلسفه اسلامی است. 
درحالیکه دستش از پارکینسن و درعین حال ازخشم میلرزید. به من گفت: اين دیوانه هانی که حکومت بنام 
اسلامند. خودشان بزرگترین ویرانگران اسلام هستند. زیرا نمیفهمند که دنیای امروز دنیای قرون وسطی 
نیست. پسر سی ویک ساله یک آیت اله دیگر درهمین زمینه به من گفت : آنچه انقلاب اسلامی نامیده شده. 
مذهب را ازمرزهای معنویت واخلاق بیرون کشیده است تا آنرا مستقیما رویاروی مسائل روزمره یک جامعه و 
یک ملت قرار دهد. درحال حاضر نه خود مستولان برداشت روشنی ازاسلام دارند. نه مردم چیزی ازآن سر 
درمی آورند. واقعیت این است که کمر بند اسکولاستیک اسلامی ترک برداشته است. 


وقتی که سخن ازرژيم حکومتی لنیک به میان می آید. این اصطلاح تقریبا درهمه دنیای مسلمان مرادف با 
لامذهبی یا مذهب بودن تلقی میشود. درصورتیکه مفهوم آن. چنانکه در هر دانره المعارف و هردیکسیونری 
میتوان یافت. به سادگی جدانی حکومت ازمذهب وبه عبارت دیگر عدم دخالت دین و سیاست دراموریکدیگر 
است . 

دریک حکومت لانیک دین رسمی دولتی وجود ندارد ولی افراد کشور درداشتن یا نداشتن مذهب یا پیروی از هر 
مذهبی که داشته باشند آزادند و دولت همچنانکه حق تحمیل یک مذهب خاص را برآنان ندارد. حق جلوگیری از 
مذهب رانیز. آنچنانکه فی المثل دررژیمهای کمونیستی قرن حاضر معمول بود. ندارد. 


تاپایان قرن هجدهم تقریبا درهیچ کشوری رژیم لانیک بمفهوم امروزی آن وجود نداشت. واين نحوه برداشت از 
حکومت عملا بدنبال جنبش فلسفی و فکری آزاداندیشی اروپای "عصر فروغ " برقرار شد. که دیگر به کلیسا 
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اجازه نظارت برفعالیتهای مذهبی و مخالفت با پژوهشها و عملکردها ی جهان دانش را نداد. ودیگر از همه اینها 
بنام اعمال شیطانی ومتناقض با متون مذهبی (که درطول قرون هزاران اندیشمند و محقق و آزاداندیش به اتهام 
آن به زندان یا شکنجه یا چوبه دار و یا درون شعله های آتش فرستاده شده بودند)"ممانعت شرعي" به عمل 
نیامد . 


دردوقرن اخیر» کشورهای مختلف جهان یکی پس ازدیگری یا رسما ویا عملا این نحوه حکومت را برای خود 
برگزیده اند. وازسال 1948 اصولا این برداشت یکی ازاصول زیربنانی منشور جهانی حقوق بشر قرار گرفته 
است. درحال حاضر درمیان 188 کشورعضو سازمان ملل متحد تنها 17 کشور بصورت مذهبی اداره میشوند 
که بجز واتیکان همه آنها کشورهای اسلامی هستند. درجهان مسیحیت و درجهان بودانی و برهمانی و 
شینتونی حتی یک حکومت مذهبی باقی نمانده است. و اسرائیل نیز با آنکه امروزه عملا بدست خاخام های 
افراطی خود اداره میشود. ازنظر قانون اساسی خویش یک دولت لانیک است. با اينهمه شاید نیازی بدین تذکر 
نباشد که درسراسر جهان مسیحیت. با بیش از دومیلیارد نفر جمعیت. همچنان کتاب مقدس 8016 کتاب 
مقدس بشمارمی آید» و همچنان قوانینی ازقبیل سنگسار» قصاص. برده داري» تبعیضات جنسي. حرام و 
حلال. قرباني» ازنظر مذهبی قوانینی تلقی میشوند که توسط خود خداوند درکوه سینا به موسی ابلاغ شده اند 
ومیباید تا پایان جهان به اعتبار خود باقی باشند. حتی درامریکای مذهبی که خود را اورشلیم روی زمین میداند 
ودرآن هریکشنبه میلیون ها نفر به کلیسا ها میروند و بیش ازدویست فرقه مختلف بنام مسیحیت فعالیت 
میکنند. نه هیچکس خود را ملزم به اجرای اين قوانین لایتغیرالهی میداند. نه کلیسا و سازمانهای متنفذ 
مذهبی بخود اجازه تذکری را درهیچیک ازاین زمینه ها به مراجع اجرانی یا مقننه يا قضانی کشور میدهند. 
وقتی هم که کلیسا با تمام نیروی خود علیه کنترل موالید به مبارزه برمیخیزد. درهمین کشور مذهبی زورش به 
این کار نمیرسد. 


کشورهای شانزده گانه ای که درجهان امروز با مارک "اسلامی " اداره میشوند همگی کشورهانی جهان سومی 
هستند که ازنظر نوع حکومت درشرانط یکسانی قرار ندارند : هفت تای آنها رسما عنوان جمهوری اسلامی 
دارند (ایر ان» بنگلادش. یمن پاکستان» موريتاني. کومورو لیبی اّ افغانستان عنوان امارت اسلامی دارد و 
عربستان سعودی و عمان عنوان سلطان نشین اسلامي. اندونزی رسما عنوان اسلامی ندارد ولی بموجب قانون 
اساسی آن همه افراد آن باید پیرو یکی از سه آنين توحیدی باشند. سودان. امارات عربی متحده. کویت. 
بحرین» قطر نیز رسمااسلامی نامیده میشوند. ولی عملا بصورت مذهبی اداره میشوند. هیچیک ازاین کشورها 
نه از سطح آموزشی بالانی برخوردارند و نه از سطح علمی بالاني. وغالبا بجز عواند نفتی منبع درآمدی 
ندارند. هیچکدام نیز بصورت واقعا دموکراتیک اداره نمیشوند. 


» » » 


بااینهمه. مفهوم واقعیتهانی که به تفصیل ازآنها سخن رفت این نیست که درجهان قرن بیست و یکمی و هزاره 
سومی ما عصر دین به پایان رسیده است تنها این است که عصر برداشت کوته بینانه یا حسابگرانه سنتی 
ازدین پایان رسیده و عصر تازه ای آغاز شده است که درآن انسان میتواند خود را باخدا درارتباط بیند بی آنکه 
این رابطه او الزاما از مجرای مذاهبی معین و نمایندگان تام الاختیاری معین بگذرد. 


دراین تحول بنيادي» که طبعا مانند هر تحول بنیادی دیگر نه میتواند یکروزه صورت گیرد و نه میتواند آسان 
صورت گیرد - و بااينهمه الزاما صورت خواهد گرفت - دانش. که این بار نه رویاروی مذهب بلکه درکنار آن 
قرار گرفته است. نمیتواند خودش جایگزین مذهب شود. زیرا که این دواصولا قابل تعویض یا یکدیگر نیستند : 
یکی از آنها واقعیتی ریاضی است و دیگری گرایشی عاطفی. یکی مادی است و دیگری معنوي وپیشرفتهای 
شگفت انگیز عصر ما درزمینه اولی نه تنها نیاز روحی بشر را به دومی ازمیان نبرده. بلکه درست به علت 
همین قدرت روزافزون عنصر مادی نیاز به معنویت را افزونتر کرده است. همچنانکه دردانشگاههای جهان ما 
دو بخش علوم ریاضی و انسانی درکنار یکدیگرند ولی کاریکدیگر را نمیکنند. درتمدن بشری ما نیز دوعنصر 
مادی و معنوی مکمل همدیگرند ولی علی البدل همدیگرنیستند. شاید گرایش روزافزونی که درجوامع پیشرفته 
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جهان امروز ما به بودانیسم - ولو درصورت سطحی آن - نشان داده میشود بازتاب گویانی ازهمین حقیقت 
باشد. 


این واقعیت دیگر رانیز نادیده نمیتوان گرفت که درهمین جامعه پیشرفته امروز ما درعین حال گرایش نیرومندی 
به بیخدانی 2061570 وجود داردکه به منطق خاص خود متکی است. هرچند که مرزهای واقعی آنرا با 
آمارهای رسمی رژیمهانی چون رژیم های کمونیستی دیروز و امروز مشخص نمیتوان کرد زیرا که نه قانون 
مارکسیسم انقلابی میتواند توده هارا قلبا ازکلیسا یا معبد جداکند؛ نه قانون ولایت فقیه انقلابی میتواند آنهارا قلبا 
به مسجد بکشاند. 


این برداشت بنيادي" فلسفی - مذهبی " که خدارا دربیرون ازکنیسه و کلیسا و مسجد میباید جست. وبا او جدا 
از خاخام و کشیش و مفتی میباید سخن گفت. هرچند که عمدتا درجهان مسیحیت امروزی پدیده ای ازقرون 
فروغ اروپا بشمار می آید پیش ازاین عصر فروغ نیز چه دردنیای مسیحی و چه درجهانهای بهودی و مسلمان 
برداشتی کاملا ناشناخته نبوده است. واین سخن معروف ولتر خطاب به خداوند که:" اگرمن مسیحی نیستم برای 
این است که ترا بهتر دوست داشته باشم " پیش ازولتر نیز از زبان آزاد اندیشانی دیگرشنیده شده است که یکی 
ازسرشناس ترین آنها اسپینوزا فیلسوف یهودی قرن هفدهم است. 


باروخ اسپینوزا (1677-1632)» بزرگترین فیلسوف بهودی و یکی ازمعروفترین فلاسفه جهان عرب. ازنسل 
یهودیانی بود که درپایان قرن پانزدهم پس ازسقوط غرناطه و تصرف آن توسط مسیحیان ازاین کشور رانده 
شده بودند. مکتب فلسفی که به دست او بنیاد گذاشته شد. از همان دوران زندگیش بازتاب فراوانی دراروپای 
قرن هفدهم پیدا کرد و با عنوان اسپینوزیسم درتحولات فلسفی قرون بعد اروپا نیز تأثیری عمیق بخشید. 
برداشتهای فکری اسپینوزا درمورد مذهب یهودی که تاحد زیادی راهگشای نهضت آزاد اندیشی اروپا ی قرن 
فروغ شد درقرنی که اودر آن میزیست بکلی تازه و انقلابی بود. بطوریکه بعدا پدر نقد علمی کتاب مقدس 
(66210صععو: 5016 ۷۲:59 06۲ ۲عاج۳)لقب دادند. ماجرای تکفیر او توسط جامعه خاخام 
های یهودی اروپا و متن نفرین نامه معروفی که دربیست و چهار سالگی وی علیه اوصادر شد درصفحات ثبل 
نقل شده است. 


اسپینوزا معتقد بود که نوشته های تورات نه وحی خداوند است و نه حتی نوشته های خود آن" پیغمبراني" که 
این کتابها به نام آنها نامگذاری شده اند. هیچیک ازاین پیامبران مسلما پیامی ازجانب خدا دریافت نداشته اند و 
آنچه بیان کرده اند. بازتاب اندیشه های شخصی آنان بوده است. بهترین دلیل این واقعیت خود کتاب مقدس 
است که پراز اغلاط وآشفتگی هااست. و چون تدوین آن به دورانهای مختلف تعلق دارد از هیچگونه همگونی 
و تداومی برخوردار نیست. زیرا ريشه مطلب آن صرفا ريشه ای انسانی است و نه آسمانی و آشفتگی آن به 
طبیعت متغیر یهودیان وابسته است. بهمین دلیل قوانین تورات نه تنها آگاهی بیشتری را برای پیروان خود 
بهمراه نمی آورند. بلکه یوغ سنگین تری نیز برگردن آنان میگذارند. معجزات تورات هیچکدام اصالتی 
ندارند. زیرا اساسا معجزه با قوانین آفرینش جور نمی آید. گذشته ازآنکه خود تورات نیز نوشته موسی نیست. 


درمنطق اسپینوزا قوانین توراتی نمیتوانند رهنمودی برای جهان بشری باشند. زیرا این قوانین برای یک قوم 
خاص وضع شده اند. درحالیکه جامعه انسانی نیازمند قانونی است که ازنظام فراگیری عالم هستی مایه گرفته 
باشد. کتاب طبیعت بازبان اعداد و اشکال ریاضی تدوین شده است وقانون حاکم برآن عقل آدمی است که ازعقل 
کل جهان (۱0905) سیراب میشود. معرفت واقعی ازراه اندیشه بدست می آید که موهبتی الهی است و نه 
ازراه ابتذال هانی که پیغمبران بهود نسبت داده اند. این معرفت به هرکسی اجازه میدهد که با آزادی کامل به 
تفکر بپردازدبی آنکه بدین تفکر و تعمق مهر کفر وارتداد زده شود زیرا مرتدان و کافران حقیقی آنهانی 
هستند که تعلیماتشان بجای خداشناسی کینه و نفرت ببار می آورد و ادمیان را ازحقیقت دور وبه عبودیت 
نزدیک میکند. هسته مرکزی برداشتی که اسپینوزا ازدین دارد عشق به خداوند (61] ۸۲0۲) است که وی 
تورات را نفی میکند. زیرا که آزچنین عشقی درآن نشانی نمییابد. 
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همه این مسائل که درقرون هفدهم و هجدهم دراروپای مسیحی مطرح شدند. درقرون اولیه اسلامی نیز ازجانب 
برخی ازاندیشمندانی که ازمحیط فکری عصر خود بسیار جلوتر بودند. به صورتهانی گاه پنهان و گاه آشکارا 
مطرح شده بودند. و به پاسخهاتی کما بیش مشابه آنچه امروز بدین پرسشها داده میشود رسیده بودند. دراین 
پرسشها و پاسخها نقش اصلی را عمدتا متفکرانی ایرانی برعهده داشتند. هرچند که آزاداندیشانی چون 
ابوالعلاء معری و ابونواس نیز بهمین راه رفتند. اين نوع آوری انقلابی اندیشمندان ایرانی امری طبیعی بود» 
زیرا که اینان ريشه درزیربنای مذهبی بسیار کهنی داشتند که متفکران جهان نوخاسته اسلامی فاقد آن بودند. 
فرهنگ مذهبی ايراني» پیش ازاسلام آئینهانی چون زرتشتی و مهری و مانوی راشکل داده و به مناطق 
پهناوری دربیرون ازمرزها ی جغرافیانی خود نیز صادرکرده بود که هریک ازآنها تأثیری عمیق چه درآنین 
های غیر توحیدی بودانی و برهمانی ویونانی و رومي» وچه درمذاهب توحیدی یهودی و مسیحی و مسلمان 
برجای گذاشته بودند. ازنظر اصولی برداشتهای مذهبی این آنینهای آریانی با برداشتهای جزمی هیچیک از 
آتینهای سامي» بخصوص یهودی و اسلامی قابل تطبیق نبود. چنین تضاد بنیادی بناچار اصالت همه آن اصول 
ماوراء الطبیعه راکه مذاهب توحیدی سامی برآنها پایه گذاری شده است برای این متفکران آزاداندیش دریرابر 
علامت سنوال قرار میداد ودر نهایت به نفی مسائلی ازقبیل پیامبری و وحی و معجزه میشد. 


همچنانکه قرن فروغ جهان مسیحیت درمتفکرانی چون ولتر و کانت و لسینگ و هگل متبلور شد. قرن پیش 
رس فروغ اسلامی نیز هشتصد سال پیش از آن عمدتا درچهار اندیشمند برجسته ایرانی : ابن راوندي. 
سرخسي. بلخی و به ویژه زکریای رازی تبلور یافت» هرچند که بدین قرن و بدین عصیانگران محدود نماند. 
زیرا که دوفرن پس از آنان خیام نیز به همین راه رفت» ودرطول قرون بعد جنبش پرشکوه عرفان ایرانی 
ازهمین اندیشه های مانوی مایه گرفت. تفاوت اصولی که دراین مورد میان اين متفکران با اندیشمندان اروپانی 
قرن هجدهم وجود داشت این بود که عصیان آنان» به علت اینکه هنوز شرایط آموزشی و اجتماعی جامعه آماده 
پذیرش افکار آنها نبود جنبه شخصی داشت شت » درصورتیکه دراروپای قرن هیجدهم این عصیان بصورت یک 
جنبش فکری دسته جمعی صورت گرفت. و موفقیت آن نیز ازهمانجا آمد. 


ابن راوندي عالم الهیات. فیلسوف و محقق اواخر قرن سوم هجری درتفسیر معروف خود نوشت که هیچوقت 
نتوانسته است جواب قانع کننده ای درباره مسنله وجود خدا. بدان صورتیکه درمذاهب توحیدی توصیف شده 
است. پیاید. مخالفان معتدلتر اوبدین اکتفا کردند که بگویند راوندی با موضوع نزول وحی مخالف بوده و عقیده 
داشته است که وحی واقعی قدرت ممیزه ای است که خداوند بصورتی یکسان به همه نوع بشرعطا کرده است» 
و به عمل تبعیض آمیزی بصورت نزول وحی برای افرادی معین نه عادلانه و نه ضروری است. وی وقوع 
معجزاتی رانیز که همه پیامبران مدعی آن بوده اند با پیروان آنان برایشان قفل شده اند بکلی مثکر بود وآنرا 
ابداعی خیالبافانه و افسانه پردازانه میدانست. ودرعین حال عقیده داشت که اصل ایرانی دوگانگی خیر وشر 
چه ازنظرحل مسانل این جهانی وچه ازنظر مسانل ماوراء الطبیعه بمراتب واقع بینانه تر ازاصل توحیدی " 


یهودی - اسلامی ) است. 


سرخسي. دوست و همدوره تحصیلی اپن راوندي. که سالیان در ازسرپرست ومعلم خلیفه عباسی المعتضد 
دردوران ولیعهدی اوبود. دراین مورد عقایدی کاملا مشابه راوندی داشت واونیز دررساله های متعدد خود 
موضوع پیغمبری ووحی و معجزه را برمبنای همان دلایلی که درمورد ابن راوندی گفته شد انکار میکرد. باهمه 
حق تربیتی که اوبرشاگردخود داشت. وی پس ازرسیدن به مقام خلافت برای اينکه خودرا ازعقیده ناشی از 
قیمومت اوآزاد کند اورا به زندان انداخت و سرخسی ده سال زندانی ماند و بعد هم به دستور خلیفه کشته شد. 
درهمه مدت زندان او. شاگردانش هرروزه درپای پنجره زندان گرد می آمدند تا دروس فلسفی و مذهبی اورا 
بشنوند ویاد داشت کنند. وچندین رساله وی درهمین شرایط دیکته شد. 


احمد بن سهل بلخي. اندیشمند بزرگ قرن چهارم هجری که همزمان جوانتر اين دوبود. یکی ازسرشناس ترین 
علمای الهیات و درعین حال مورخ و جغرافیادان بزرگ عصر خود بشمار میرفت و بخصوص بلاغت او درحدی 
بود که وی را یکی ازسه تن بلغای درجه اول زبان عربی دانستند وبدو" جاحظ خراسان" لقب دادند. اثر 
جغرافیانی معروف او صوره الاقالیم یکی از عالیترین آثار نوع خود درجهان اسلامی شناخته شده است. و 
حدود الفلسفه او یکی ازبهترین آثارفلسفي. ولی جالبترین اثروی تفسیری است که برقرآن نوشته و درآن منابع 
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واقعی بسیاری از آنچه راکه درقرآن وحی منزل معرفی شده مشخص کرده است. منجمله براساس مدارک 
روشن نشان داده است که اسامی مختلف خداوند درقرآن نه از منبع وحی بلکه از منابع سریانی آمده اند. اين 
محقق نیز یکی از اندیشمندان چهارگانه ای بود که درقرن سوم وچهارم هجري. نظرات آزاداندیشانه آنان کفر 
امیز بشمار امد وخودشان زندیق و مرتد شناخته شدند. 


بااینهمه شاخص ترین چهره اين "قرن فروغ "تاریخ اسلام که باهشت قرن فاصله پیشگام قرن فروغ جهان 
مسیحیت بود. بزرگترین پزشک دنیای اسلامي» زکریای رازي. ملقب به جالینوس العرب است. 


مجموعه آثار رازی شامل 200 تا 271 کناب ورساله در رشنه های مختلف پزشکي. رياضي. شيمي. 
طبیعیات. ماوراء الطبیعه. الهیات. منطق و فلسفه است که تنها به عنوان یکی ازآنها میتوان از" الحاوی " 
داثره المعارف پزشکی سی هزار صفحه ای نام بردکه فقط برای ترجمه لاتینی آن دراروپای قرن سیزدهم بیست 
سال وفت صرف شد و نسخه منحصر بفردی از نخستین چاپ متن اين ترجمه درسال 1486 که اکنون 
درکتابخانه بریشا نگاهداری میشود ده کیلو گرم وزن دارد. وچهارقرن تمام بهمراه ترجمه قانون ابن سینا کتاب 
درسی دانشگاههای اروپانی بود. 


ولی آنچه دراینجا اختصاصا مورد تذکر ما است رازی پزشک و شیمیدان و کاشف الکل نیست. بلکه رازی 
متفکر و فیلسوفی است که ازاین دیدگاه درفلسفه اسلامی نقشی کاملا استثنانی دارد. وشخصیت اودراين زمینه 
میتواند در آن واحد ترکیبی ازشخصیتهای اسپینوزا و ولترو هگل ونیجه و فروید و اینشتاین بحساب آید. 


دوکتاب کامل ازمجموعه هفده کتاب فلسفی رازی به نام های مخارق الانبیاء ( درنفی پیمبران) و حیل المتنبیین 
(فریبکاریهای پیامبرنمایان) به شرح اندیشه ها و برداشتهای فلسفی او درزمینه خدا ومذاهب و پیمبران 
اختصاص يافته است. اصل این هردو کتاب که درفهرست جامع ابوریحان بیرونی ازمجموعه تألیفات رازي؛ 
ازآنها به عنوان "کفریات"یاد شده ازبین رفته است. ولی بخشهانی ازمطالب آنها درآثار نویسندگان دیگر 
بخصوص درکتاب اعلام النبوه ابوحاتم رازی که خودش پیروآنین اسماعیلی بوده به منظور رد آنها نقل شده 
است. مجموعه اين مطالب منقول درکتاب_های مختلف بص‌ورت یازده مبب حث مجزا درسال 1939 
درک جلد مستقل توسط خض‌ورشناس برجسته آلمانی 5دا۳2 اباجط با عنوان لاتینی 
6 ۵ 006۵۳2 ۳۴۵20۱69۱ 220۳06112۳0 ۳۲۱۲۱ ۱۷۱۵۱۱۵۱۸۵۵0 با ما۸ 
(سیره الفلسفیه. بخشهانی از آثارفلسفی ابومحمد بن زکریای رازی )درقاهره به چاپ رسیده. که خود "پاول 
کراوس" بعد آنها را در شرحی که درباره رازی درداثره المعارف اسلامماو۱ 0۲ 606۷6۱0۴۵6012 نوشته 
خلاصه کرده است. 

وی نوشته های رازی را بی پروا ترین اظهار نظر یک فیلسوف و صاحبنظر تاریخ اسلام درباره ماوراء الطبیعه 
و مذاهب وپیامبران ومسانلی ازقبیل وحی و معجزه و رسالت میشمارد و مینویسد که اصالت خاص این 
اندیشمند دراین است که هشت قرن پیش ازاروپای ولتر و هگل مخالفت قاطع خود را نه تنها با تعالیم قشری 
مذاهب. بلکه اصولا با بافت فکری آنها ابراز داشت. کراوس تزهای اصولی رازی رادراین راستا چنین خلاصه 
میکند که : کلیه افراد بشر با حقوقی یکسان و بصورتی مساوی بدنیا می آیند وخالق آنان حقانمیتواند برای 
برخی ازآنها امتیازی خاص بردیگران قانل شود. بدینجهت غير قابل تصور است که خدا کسانی از آنها را به 
دلخواه خود برگزیندو آنانرا از جمع دیگران جدا کند و بدانان بصورتی تبعیض آمیز رسالت پیغمبری دهد تا 
حقیقت های اورا ازطریق وحی دریافت دارند و آنرا به زور شمشیر و ازراه جاری کردن سیل خون به 
دیگربندگان وی ابلاغ کنند. درحالیکه برای این خدا آسانتر است که همین حقایق را ازراه شعوری که خود او 
بدین آفریدگان خویش داده است بدانان تفهیم کند. و اگر جز این باشد مفهوم آن این است که یا خداعادل نیست 
و یا آنهانیکه ادعای رسالت اورا دارند بدو دروغ میبندند. 


ازدیدگاه رازی همه آنهانیکه ازآغاز تاریخ مدعی پیغمبری شده اند دربدترین احتمال فریبکاربوده اند و 
دربهترین احتمال تعادل روانی نداشته اند. معجزات مورد ادعای آنان يا معجزاتی که توسط دیگران بدانان 
نسبت داده شده اند مطلقا بی اساساند. زیرا قوانین جاودانی حاکم برآفرینش نمیتواند تنها بخاطراثبات حقانیت 
فلان کس ازنظرغیرقابل تغییر خود خارج شوند درباره تنوع مذاهب نیز رازی شدیدا نظر انتقادی دارد. زیرا 
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معتقد است که این تنوع متناقض حقیقت واحدی است که این مذاهب خود را نماینده آن میدانند. واگر واقعا 
ازچنین حقیقتی نشان داشتند دیگر دلیلی نداشت که به دنبال یک مذهب مذهب دیگری به میدان بیاید که با 
مذهب قبلی کلا جزنا تفاوت داشته باشد. ازنظر او اگر مردمان بدنبال پیامبران میروند بطورآگاهانه یا ناخودآگاه 
برای این است که اززیر بار مستولیت شخصی شانه خالی کنند. رازی هیچ دلیل قابل قبولی نمی بیند که یک 
ملت معین (ملت عرب)این رسالت را بنام خداوند خود قانل شده باشد که ملتهای دیگری راکه معلوم نیست چرا 
ازدریافت وحی محروم مانده اند بازور شمشیر به بهشت هدایت کند. ازنظر اومذاهب دردرجه اول عامل 
جنگهانی هستند که بشریت را باره و بارها به خاک و خون کشیده اند. واضافه برآن باهرگونه تفکر آزاد و هر 
پژوهشی علمی که با اسطوره های خود آنها مطابق نباشد دشمنی دارند. زیرا بجای اندیشه و تشخیص 
عبودیت وتسلیم میطلبند. رازی هیچیک ازکتبی را که آسمانی دانسته شده اند معتبر نمیداند و معتقد است که 
خداوند بجای اينکه هرچند یکبار کتابی را به زبان خاصی برای قوم معینی بفرستد. میتواند آدمیان را ازراه 
اندیشه و ادراک آنان به راه مورد نظر خویش هدایت کند بی آنکه گروهی ازآنها رابرای اینکار مأمور کشتن 
گروهی دیگر کرده باشد. وقتیکه یک داعی اسماعیلی ازاو میپرسد که آیا یک فیلسوف میتواند پیرو مذهبی 
باشد که ازراه وحی بدو رسیده است. جواب میدهد" چطور کسی که خودرا فیلسوف میداند و بنا براین ادعای 
استدلال و منطق میکند. میتواند این مجموعه های ضد ونقیض را که به نام وحی بدوعرضه شده اند باور کند 
بی آنکه حتی حق نردیدی رادرباره آنها داشته باشد؟" بااينهمه. رازی به درک واقعی خداوند وقوانین او 
ازطریق دانش وفلسفه عمیقا اعتقاد دارد و معتقد است که علم دربسیار موارد بهتر از مذهب میتواند راهگشای 
حقیقت الهی باشد. پاول کراوس درپایان نقد خود منویسد:" مکتب فکری رازی بی تردید در برگیرنده حادترین 
جدل فلسفی است که درقرون وسطی علیه مذهب صورت گرفته است. بخشی ازضوابط این مکتب احتمالا 
ازاندیشه های مانویان و بخشی دیگرازضوابط فلسفی یونان کهن الهام گرفته اند. ولی بیش ازهرچیز اندیشه 
و استدلال مستقل و نیرومند خود رازی است که بدین برداشت پیشگامانه شکل داده است ". 


لازم به یادآوری است که رازی درزندگی حرفه ای خود یکی ازنوعدوست ترین پزشکان عصرخویش بود. در 
حدی که درعین آنکه جالینوس العرب نامیده ميشد طبیب الفقرا نیز لقب گرفته بود» زیرا همواره تنگدستان را 
به رایگان میپذیرفت و غالبا هزینه درمان آنانرا نیز ازکیسه خود میپرداخت» درصورتیکه دعوتهای پیاپی راکه 
از جانب امرای مختلف عصر ازاو به عنوان بزرگترین پزشک جهان اسلام میشد رد میکرد. ازبیعدالتیهای 
اجتماعی چنان زنج میبرد که وقتی که درپایان عمر کورشد و بدو پیشنهاد کردند که به روش ابداعی خود او 
ویرا مورد عمل جراحی قرار دهند گفت که ترجیح کور بماند و دوباره چشم به زشتی هانی که عمری شاهد آن 
بوده است نگشاید . 


درست هزار سال بعد اززکریای رازي. تقریبا تمام اندیشه ها و برداشتهای اورا درباره خدا. ماوراء الطبیعه. 
مذاهب. پیمبران» وحی و معجزه. باشباهتی شگفت انگیز اززبان یکی ازبزرگترین نوابغ عصرماء آلبرت 
اینشتاین میتوان شنید. و اتفاقا توصیفی هم که موریس مترلینک ازاینشتاین بصورت" مردی که مغز او 
والاترین جایگاه اندیشه بشری عصرمااست" میکند مشابه وصف جرج سارتن اززکریای رازی در"تاریخ علم" 
اواست که درآن وی یک دوران کامل از تاریخ علمی جهان را""عصر رازي" بعنوان شاخص ترین اندیشمند 
عصر. نامیده است. 


کلود آلگروزیر کنونی آموزش و پرورش فرانسه که شخصا فیزیکدان سرشناسی است.» درنازه ترین کتاب 
خودش بنام " خدا دریرابر دانش ۳( که قبلا نیز چند بار دراین کناب ازان سخن رفته است )۰ درارتباط با 
دیدگاههای مذهبی و ماوراء الطبیعه اینشتاین مینویسد: 


" اینشتاین خودش بهودی است. ولی آنین یهودی را بطورکامل نفی میکندوخدای تورات راخدانی سنگدل» 
حقیر. کینه توزو انتقامجو مینامد که شایسته هیچ احترامی نیست. کارگردانان همه مذاهب را به شدت مورد 
حمله قرار میدهد و تعصبات فکری آنان را باهمین قاطعیت محکوم میکند. و بعد ازآنکه درهیچیک ازاین 


مواردجای تردیدی باقی نمیگذارد. تأکید میکند که به خداعمیقا اعتقاد دارد. وازآن بالاتر. اصولا برای 
هرپژوهش علمی زیربنانی مذهبی قائل است. زیراکه یک اندیشه واقعی علمی نمیتواند ازیک دید کانناتی جدا 
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باشد. تلاش جهان دانش را برای کشف قوانین حاکم برکاننات» قبول ضمنی این واقعیت میداند که این کاننات 
تابع نظم مشخص است و بنابراین آفریننده ای برای اين نظم وجود دارد. و میپرسد : ایا کوشش برای 
شناسانی قوانین ساده ولی ناشناخته ای که پیچیدگی ظاهری جهان آفرینش برآنها تکیه دارد خود نمایانگر 
تلاشی عرفانی نیست که آدمی را با آفریننده خود پیوند میدهد؟" 


درارزیابی ارتباط فرضی خدا با مذاهب. اینشتاین دراثرمعروف خود"جهان. آنطورکه من میبینم"» مینویسد :" 
کسی که واقعا درک کرده باشد که سراسر کاننات برپایه قانون علت و معلول درگردش است و بروز کمترین 
اختلالی دراين نظم ساختار همه جهان آفرینش رابرهم میریزد» مطلقا نمیتواند افسانه ای بنام معجزه را بپذیرد. 
یعنی نمیتواند دراین دستگاه مافوق بزرگ جائی برای خدا يا برای مذهبی بیابد که نظم موجود را به دلخواه 
خود وبا انگیزه هانی خاص تغییر دهد. وبرپایه پاداش یا کیفر کارهای آدمیان قوانین کانناتی رادرجهاتی معین 
به انحراف درآورد. همانطور که انسانها نمیتوانند ازقبول مسنئولیت خودبا این توجیه که آلتهانی دردست 
خدایانی فرضی بیش نیستند سرباز زنند. و خودرا شینی بیروحی تلقی کنند که مسئول کرده های خویش 
درجای دیگر ازهمین کتاب. وی درباره درک سنتی جوامع بشری ازمفهوم خدا مینویسد : 

"معتقدات ساده لوحانه توده ها همواره خداراموجود غول آسانی تصور کرده است که باید هم ازاوترسید وهم 
در صدد جلب رضایت و عطوفتش بود. ودرهردوحال باید بااوروابط دوجانبه برقرار کرد تا ازرویارونی باوی 
احتراز شده باشد. ولی جهان دانش براساس قانون علت و معلول همین خدا را درواقعیت نظم بینهایت بزرگ 
ودر عین حال هماهنگی میجوید که برمبنای آن میتوان آینده را بهمانصورتی ردیابی کردکه گذشته را. وقوانین 
تغییر ناپذیر آفرینش را جلوه گاه قدرت موزون و بی تبعیضی درچنان ابعادی دید که انديشه بشري. درهرحدی 
ازتنوع و دوربيني. دربرابر آن حتی ذره ناپیدانی بحساب نمی آید." 


تحلیل اینشتاین ازمذاهب براین اصل کلی متکی است که هرمذهبی دردرجه اول ازترس از جهان ناشناخته مایه 
میگیرد. ومینویسد که: " درتاریخ تمدن بشري. این ترس بطورمنظم توسط طبقه ای دامن زده شده و مورد 
بهره برداری قرارگرفته است که روحانیت نام دارد وبراین اساس سازمان داده شده است که خود را رابط 
انسانها با قدرتهانی رعب انگیز قلمداد کند تاسلطه جونی خویش راازاین راه تثبیت کرده باشد. درجریان عمل 
گاه زمامداران» خواه بصورت پادشاه و خواه طبقات ممتاز» درراه حفظ قدرت سیاسی يا دفاع ازمنافع و 
امتیازات مادی خود مستقیما ایفای این نقش مذهبی رابعهده گرفته اند وگاه نیز میان آنان و طبقات روحانی 
دراین راه انتلاف نزدیکی برقرار شده است که ازاشتراک منافع این دودرامراستیلاجونی اقلیتی ممتاز براکثریتی 
مطیع و استثمار اين اکثریت توسط اين اقلیت سرچشمه میگیرد". وازاین ارزیابی نتیجه میگیرد که: کاراساسی 
همه تشکیلات مذهبي. اعم از کنیسه وکلیسا و مسجد. درهرمقطع زمانی ومكاني» مبارزه با دانش وسرکوبی 
آزاداندیشان به انهام انحراف از قوانین مقدس مذهبی بوده است. زیرا تثبیت حاکمیت آنان مستلزم این بوده 
است که پیروان مذاهب همواره صغیرانی باقی بمانند که حق واجازه سنوالی را درباره اصالت بیچون و چرای 
آنچه به نام واقعیتهای آسمانی بدیشان عرضه میشود نداشته باشند. اگر آنين بهودی را از پیغمبران بزرگ 
وکوچک آن جداکنند. واگر مسیحیت و اسلام راازپیرایه های سنتی خود بپیرایند وبه ویژه اگر آنهارا ازسلطه 
روحانیت هانی که درطول قرون بدانان تحمیل شده اند خلاصی بخشند. دستیابی توده ها ی عظیم یهودی و 
مسیحی ومسلمان به زیربنانی مشترک یعنی به توحیدی واقعي. و نه آن توحید های کاذبی که بدانان ارانه کرده 
اند. امکان پذیر خواهد بود . 


نتیجه گیری نهانی اینشتاین ازهمه اینها این است که خدارا ازراه مذاهب نمیتوان شناخت. بلکه ازراه آموزش 
ودانش میتوان شناخت. و فتوای اونیز دراین مورد این است که ۰" آینده هرکشور. هرجامعه. هرخانواده. 
هرفرد. ودرنهایت آینده جامعه بشری درگروافسانه ها و اسطوره های اجدادی نیست. درگرو درجه بینش یعنی 
درجه آموزش او است . 
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همچنانکه درروزگاری کهن آنین های اساطیری جای خودرا به آئینهای نوخاسته توحیدی سپردند. درجهان 
کنونی ما خوداین آنینهای توحیدی درجریان آنند که جای اعتبار متزلزل شده خویش را به برداشت واقع بینانه 
تری از مذهب و ازانديشه مذهبی بسپارند که اين بار نه دراسطوره های ساخته و پرداخته شیوخ و کاهنان 
کهن. بلکه در دانش و بینش پیشرفته جهان پایان هزاره دوم ريشه دارد. وشمار پیوسته بیشتری ازپرورش 
یافتگان این جهان نو دیگر به خلل ناپذیری بیچون و چرای آنچه كساني. درطول قرون. باادعای کلید داری 
حقیقت مطلق به پدرانشان عرضه کرده بودند اعتقاد ندارند. بدین دلیل روشن که تقریبا همه اين حقیقتهای 
" آسماني"دررویارونی با واقعیتهای زمینی جهان دانش یکی پس ازدیگری ازاعتبار افتاده اند. 


بااينهمه اين بدین معنی نیست که تمدن جهان کنونی ازدین بریده باشد یادرجریان چنین جدانی باشد. راست است 
که هم اکنون بسیاری ازمردم جهان به " بی خداني" 21061510 گرانیده اند. ولی اکثریت بسیار بزرگتری 
همچنان به گرایش عاطفی خویش نسبت به حقیقتی فراسوی جهان مادی و واقعیتهای ریاضی آن پایبند مانده 
اند. آنچه گزیدگان اين اکثریت واقعا میطلبند بیخدانی نیست. شناخت اصیلتری ازخدا وپیوند معنوی تری 
بااواست که الزاما ازمجرای مذاهبی معین و تشریفات و مقرراتی پیش ساخته نمیگذارد. زبان حال واقعی اینان 
این گفته دلنشین سخنوری پارسی است که : 


رهی جز مسجد و میخانه میجویم. که میبینم 
گروهی خود پرست اینجا و جمعی بت پرست آنجا! 


این واقعیت تاریخی دیرینه را در عین حال نادیده نمیتوان گرفت که هیچ سنت ريشه گرفته کهن را یکروزه ترک 
نمیتوان گفت. سالها پیش ازاین سعدی جهان دیده ما گفته بود. 


سعدی. به روزگاران مهری نشسته در دل 
بیرون نمیتوان کرد » الا به روزکاران! 


ودرقرن گذشته. صاحبنظری ازجهان غرب درهمین ارزیابی نوشت: 


"درنهاد هرانسان بالغ و عاقل جهان امروزما. حتی دربهترین شرایط فکری وآموزشي. غالبا دوشخصیت 
متفاوت نهفته است: یکی انسان مدرن. آنچنانکه تحصیلات و مطالعات او همراه با محیط اخلاقی و اجتماعی 
وی آنرا ساخته اند. دیگری انسانی کهن که خمیر مایه عاطفی او درکارگاه نفوذهای اجدادی شکل گرفته و بر 
ضمیر ناخودآگاهش عمیقا نقش انديشه ها واعتقادات گذشته ای دراز زده شده است. درنزد بسیاری ازما 
درلحظات انتخاب نهانی همین ضمی ناخودآگاه است که علیرغم همه واقعیتهای پذیرفته شده. واکنش های 
اجدادی را بصورتی ظاهرا نو به میان می آورد واندیشه های میراثی آنانرا کلمه به کلمه به ما دیکته میکند 
ولو اينکه این بار بدانها رنگ آزاداندشی زده شده باشد"( گوستاو لوبون: تمدن اعراب). 


بااینهمه» وبرمبنای همین واقع نگري تردید نمیتوان کردکه درشرایط نوین دانش و بینش بشری وبا جابجانی 
الزامی نسلها. گرایش نوجونی و به اصطلاح رایج امروزی پاکسازی مذهبی درجهان قرن بیست و یکم بطور 
منظم بیشتر و پای بندیهای ناخودآگاه سنتی بصورت اجتناب ناپذیر کمتر خواهند شد. هرچند که درمسیر چنین 
تحولی طبعا همه کشورها و ملتهای جهان ما نمیتواند مواضعی یکسان داشته باشند: بخشی ازآنان که درسطح 
بالاتری ازپیشرفتهای آموزشی و اجتماعی و اقتصادی فرار دارند - و درحال حاضر فسمت بزرگی ازجهان 
مسیحیت و کشورهای مترقی دیگر چون ژاپن دراين طبقه اند - هم گرایش و هم آمادگی بیشتری برای نوین 
نواندیشی دارند. بنیادگرانی ها و افراط گریهای مذهبي. بخصوص درصورت پرخاشجویانه آنها. دیگر عملا 
جانی دراین جهان ندارد. کسی درآنها ازبابت نوع مذهبی که دارد یا آزبابت کمی و زیادی ایمان خود و یا درجه 
پای بندی خود به اجرای فرانض و مستحبات مذهبی مورد بازخواست قرار نمیگیرد. هرکس نیز میتواند آشکارا 
اعلام بیدینی کند يا آزادانه مذهب خویش را تغییر دهد. البته هنوز مواردی چون 
روياروني.کاتولیکهاوپروتستانهای ایرلند شمالی یا سربهای ارتدکس و مسلمانان بوسنیانی رامیتوان یافت که 
نشان از خشونتهای مذهبی دارد. ولی همه میدانند که این رویارونیها بسیار بیش ازجنبه مذهبی ريشه سیاسی 
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وملی دارند. بخش دیگری ازهمین جامعه بشری که عمدتا از کشورهای بودانی - سومین مذهب بزرگ جهان 
حاضر- تشکیل میشود. هرچند که غالبا نسبت به جهان غرب درسطح پانین تری ازپیشرفتگی قرار دارد. ازنظر 
ساختار فلسفی آئین خود اصولا گرایشی به خشونت و پرخاشگری مذهبی ندارد. بخش سومی ازاین جوامع 
جهاني. "آنمیست" های افریقانی و استرالیانی و بومیان جزانر اقیانوس آرام و نظایر آنهایند که اصولا دیدگاهی 
مذهبی به مفهوم سنتی آن ندارند. وازبنیاد گرائیها و پرخاشجونی های مذهبی نیز بدورند. 


درمقایل همه اینها. بخشی چهارمین ازجهان مذهبی وجود دارد که همچنان درآشتی ناپذیری سنتی وتعصبها و 
بنیادگرانیهای غالبا جشونت آمیز باقی مانده است. هرچند که ريیشه واقعی این همه را درنابس‌امانیهای اجتماعی 
و سیاسی و به ویژه اقتصادی آن باید جست. تقریبا همه اعضای اين بخش ازجهان را کشورهای اسلامی 
تشکیل میدهند. همه این کشورهای پنجاه گانه اسلامی کشورهانی جهان سومی هستند. باسطح علمی و 
آموزشی پانین تراز جهان غرب وبا اقتصادهانی نابسامان. جزدرمواردی که مصنوعا با درآمدهای نفتی مربوط 
میشود. هیچیک ازاین کشورها. باآنکه درقانونهای اساسی نقریبا همه آنها بردمکراسی تأکید نهاده شده است 
بصورت واقعا دمکراتیک اداره نمیشوند و درهیچکدام نیز حتی درترکیه لائیک آزادی مذهبی بمفهوم اصیل آن 
وجود ندارد. بهمین جهت دریچه اطمینانی که درجهان مسیحیت با واقع بینی توسط خود کلیسا گشوده شده است 
دراین جهان اسلامی همچنان بسته مانده است» و چنین مجتمع متحجری را الزاما خطری انفجاری فراگیر تهدید 
میکند. اگر من اختصاصا براین واقعیت تکیه میگذارم. بدین جهت است که عقیده دارم ایران» بابهره گیری 
ازمیراث فرهنگی سرشارخویش. هم میتواند و هم میباید نقش ممتازی رادربرداشت جهانی دنیای فردا از 
اندیشه مذهبی وازمعنویت ایفاکند. 


ایران ما درطول سه هزار سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر دراین مدت جهان 
پیغمبر خیز سامی آنینهای سه گانه یهودی و مسیحی و اسلام راپدید آورد ه. ایران نیز به تنهانی زادگاه سه آنین 
آریانی مهری و زرتشتی و مانوی بوده است که هیچکدام ازآنها اصالتی کمتراز آنینهای سامی نداشته اند. 


وسرانجام اين مذهب سامی دوام بیشتری یافتند بخاطر اين بود که قدرتهای نظامی نیرومند تری ازجانب آنها 
بکار گرفته شد. نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحبنظری ازهمین جهان غرب. دریکی ازتازه 
ترین پژوهشهانی که دراین زمینه به چاپ رسیده. درارزیابی اين واقعیت مینویسد: " تاریخ مذاهب بما آموخته 
است که تنها خدایانی پای برجا میمانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدانی که 
درکتابهای مقدس خدای محرومان ومستضعفان اعلام شده بود دردرازای قرون عملا درجبهه زورمندان یعنی 
سلاطین و خلفا و پاپها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگروقتی دربرابر نها میدان خالی کردند که 
باشمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آئین ببخدای بوداء وقتبکه شمشبر آشوکا ازپشت پشت سرش برداشنه شد 
زادگاه هندی خود را ترک گفت ودر سرزمینهانی دیگر مسکن گزید که نیروهانی نظامی دراختیارش گذاشتند. 
تاریخ خدایان توحیدی درعمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است وهرسیستم امپریالیستی الزاما بردوپایه 
شمشیروپول تکیه دارد(مسادیه: تاریخ عمومی خدا). 


این سخن ارنست رنان قبلا نقل شد که اگرمسیحیت درآغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود» امروز آئین 
میترا درجای آن آئین برترجهان بود. این گفته هگل نیز گفته شناخته شده ای است که آنین زرتشتی دربرابر 
شمشیر عرب خورد ونه دربرابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که درسرکوبی آنین مانوی نیز 
هردوشمشیر مسیحی و مسامان متفقا بکار افتادند . 


درآغاز قرن گذشته. هگل دراثر معروف خود ( 06۲ ۳۱۵56۵۵۱6 عون ۵۲هنا صعوطبکع۱ ۱۷۵۲ 

0 بدرسهانی درباره فلسفه مذهب ) دراین باره نوشت شت ۱۰ آنین زرتشتی ایران نخستین آنینی بود که 
بعدی درجهانی داشت. زیرا خواست خدای آن» اهورامزدا. اين بود که فروغ هر چه دورترو بیشتر گسترش 
یابد. درآئین کهن ایرانی هر اصل اخلاقی نتیجه منطقی قانون تکامل براساس پیکار دانمی خیر و شر و 
روشنانی با تاریکی است. و درچنین رویارونی آدمی بجای اينکه مانند دیگر مذاهب مواظب باشد اصول اخلاقی 
را بصورت اوامری آسمانی بی چون و چرا بپذیردو خودش حق دخالتی درآنها نداشته باشد. خود درقلمرو 
انديشه و تشخیص خویش نقشی تعیین کننده دارد. و گونی مقام والائی دربرابر آفریدگار خود پیدا کره است ی 
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درنیمه دوم همان قرن. کنت دو گوبینو در وم۳۵۲۵ عو 0۲و۲۱ (تاریخ ایرانیان) خود درارزیابی 
دیگری درهمین زمینه نوشت:" زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشناني» زندگي. راستي. آبادانی 
وتندرستی ازیکسو. و تاريکي مرگ. دروع. ویرانی وبیماری ازسوی دیکر میشمارد. ودرپندار او 
تاهنگامیکه این نبرد با پیروزی نهانی اهورامزدا براهریمن به پایان نرسیده است همه آدمیان دراین پیکار 
سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه درجبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. دربرداشت زرتشت آدمی 
درگزینش خوب و بد مختار است. ودراین راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار وکردارش 
برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا میکند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خوار 
ودنیارابیمقدار میدانند درآنین ایرانی هرفردی این رسالت رابرعهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و 
آفریننده باشد. وقتیکه این آموزشها را درنظر میگیریم. خوب احساس میکنیم که هرچند خداي و۳89 قطعا 
خدای بزرگی است» ولی ملت016ظ درمقایسه باملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است» زیرا 
این اصول باآن دروغها وفریبکاریها وخودخواهی ها و کوته نظریهای درون خیمه ها ی شیوخ که تورات به 
تفصیل برای ماحکایت میکند وجه اشتراکی ندارند" 


درارزیابی بازهم جالب دیگری درهمین زمینه. کرگلینگر استاد سرشناس تاریخ مذاهب درکتاب معروف خود 
( بررسیهانی درباره پیدایش و کسترش زندگی مذهبي) مینویسد: " دربرداشت ایدنولژیک آنین زرتشتي» فرد 
انسانی وجود مجزانی نیست که تنها به رستگاری خودش ببندیشد. بااين منطق که اگر فرانض مذهبی خویش را 
بطور کامل انجام دهد شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است. بلکه او همکار الزامی 
پروردگار خود درطریق هدایت جهان درمسیر روشنانی است وازچنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری رادارد که 
درراه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کارمیکند. نه تنها برای زندگی شخصی خودش. بلکه برای همه جهان 
آفرینش ودرپیکاری همه جانبه برای پیروزی نهانی فروغ برتاریکی و زندگی برمرگ. باچنین برداشتی بنيادي. 
برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح میشود که درهیج آنین دیگر سابقه ندارد." 


و بازهم یک محقق نامی تاریخ ایران. آرتورکریستن سن. درکتاب" نخستین شهریار درتاریخ افسانه ای 
ایرانیان ۱۳۵0۱۲6 0۵06 ۵1 ۵۲۵۱6۲ نام ]۵ ۳۱۵۱۸۱8۵ ۲۵۱۵۲ با ۱۷۵۵6 وعا 
۹ 09۶ ۱۵96۳0021۲6 دراین باره منویسد: "تفکیک آشکار دودنیای فروغ و ظلمت. و رابطه 
نزدیک آدمی با ساختار کاننات نقشی که خود اودراین رویارونیایفا میکند از ویژگیهای بنیادی آئین مزدانی 
ايران است که وارد دیگر آئین های آسیای مقدم شده است ست "۲ 


این آزادی تشخیص و آزادی اننخاب تقریبا درسر اسرسرودهای معروف زرتشت( گاتاها) منعکس است:" سخن 
هارا بشنوید وبا اندیشه روشن درآنها بنگرید وراهی را که باید درپیش گیرید برای خود برگزینید. ازآن دو 
مینوی همزادی که درآغاز آفرینش دراندیشه و انگارپدیدارشدند. یکی نیکی را مینمایاند دیگری بدی را 
ومیان این دو دانا راستی را برمیگزیند ونادان دروغ را "( سرود سی ام. بندهای دوم و سوم)؛ " ای مزدا.؛ 
هنگامیکه برای ما تن و خرد آفریدی وبه تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار» ازماخواستی که راه 
خویش را آزادانه برگزينیم و بدلخواه خود به راستی یا به گزی رویم"(سرود سی ویکم. بند بازدهم). خود 
زرتشت نیز مد عی شناخت حقیقت ازراه وحی نمیشود. بلکه اثرا زاده اندیشه و ادراک خویش میشناسد : ای 
مزدا هنگامیکه ترا با نیروی انديشه ام شناختم. دریافتم که توسرآغاز و سرانجام هستی و ان سرچشمه 
انديشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خویش را برگزینند "( سرود سی ویکم. 
بندهاي‌۵وو). کسی که راه فروغ را دراینر انتخاب برمیگزیند. از آن پس دوست و یاور اهور امزدا است و نه 
بنده بی اختیار وسربه فرمان او. اين ویژگی دربند دیگری از همین سرود منعکس شده است: " اهورامزدا با 
خداوندی وسروری خود. رسانی وجاودانگی وراستی و شهریاری وپاک منشی را به آن کس ارزانی میدارد که 
دراندیشه و درکردار دوست اوباشد. یاور ارجمند اهورا کسی است که گفتار و کردارش نشان ازراستی ونکونی 
دهد"( سرود سی ویکم بندهای 21 و 22 ). 


این انديشه تفکیک بنیادی خیر وشر وآزادی آدمی درگزینش یکی ازآنها. درآنین ديگرايراني. مانویت. 
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مانویان بامنطق" جبری" دوآنین توحیدی یهودی ومسیحی مخالف بودند. زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد 
خدای واحد حق کیفرخطاکارانی راکه خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد واصولا تصور خدانی یگانه که 
خیروشرهردومخلوق او و ناشی ازمشیت اوباشند نامعقول است. قانونگزاری نیز درآنین مانی وظیفه خود 
آدمیان بود و بهمین جهت. چنانکه دو محقق برجسته قرون چهارم و پنجم هجري. بغدادی دراصول الدین و 
معتزلی درتثبیت دلائل النبوه خود تذکر داده اند مانویان پیمبران بنی اسرانیل را که مدعی آوردن قوانین الهی 
بودند فرستادگان اهریمن میخواندند . 


انديشه مذهبی وفلسفی مانی بخصوص پس ازمرگ خود او. همانند آنچه درمورد عیسی اتفاق افتاده بود. به 
خارج ازمرزهای ایران رفت وازچین تا اسپانیا. درآسیا و افریقای شمالی واروپای مسیحی گسترش یافت و 
بعداخمیرمایه نهضت بزرگ معتزله دردنیای اسلامی و جنبشهای بوگومیل وکاتار دراروپای مسیحی و نقش 
بنیادی آنها درهردو مورد شد. که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما. اثرا. تاانجاکه به حماسه کاتار 
دراروپای قرون وسطی مربوط میشود"طنین یکی ازپرشکوه ترین پیامهای مذهبی ايران درتاریخ جهان " 
نامیده است( شارل هانری پونش درکتاب روح ايران ). 


همین اندیشه های مانوي» بعدا سنگ زیربنانی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و 
بسیار ارزشمندی درباره حلاج» درارزیابی اين واقعیت مینویسد: 


"برخلاف اعراب ودیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یکنوع احترام آميخته باترس و نگرانی 
بوده است. عرفای ایرانی رابطه ای رابراساس عشق ومحبت با پروردگار خود پی ریزی کرده اند. وبا او 
باچنان صفا وصمیمیتی سخن گفته اند که درقرآن نیامده. برای نخستین بارحلاج دربیان رابطه خالق و مخلوق 
بکارپرده است". 


پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی» الکسندر گیب در "بررسیهانی درتمدن اسلام ی" درهمین باره 
منویسد: " آنچه عادتا عرفان اسلامی نامیده میشود بررویهم زاده اندیشه ایرانی است. میتوان گفت تلاش 
ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان ازراه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه ای که 
شهرتی تقریبا همانند شهرت قرآن يافته اند درحکم انتقامی بود که ایران ازآئینی که با شمشیر بدو تحمیل شده 
بود میگرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری ومتعصبانه مذهبی 
بود. تأثیری بنیادی درنسلهای پیاپی مسلمانان وازراه آنان درآسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید. بطوریکه 
میتوان گفت ايران ازاین راه درعالم انديشه وفرهنگ. امپراتوری بمراتب گسترده تری از امپراتوری جهان 
کورش و داریوش برای خود بوجود آورد". 


پژوهشگر سرشناسی دیگر. ازهمه اینها نتیجه گیری میکند که " اگر نیروی معنوی یک مجتمع اخلاقی و 
مذهبی براساس گسترش آن ازراه انديشه و نه ازطریق جنگ و کشتار اندازه گیری شود. باید قاطعا گفت که 
دراین راستا عامل ایرانی درتاریخ مذاهب جهان مقامی بسیار بالاتر ازمجموع عوامل یهودی و مسیحی 
واسلامی دارد" ( شارل اوتران درکتاب میتراء زرتشت و زیربنای آریانی مسیحیت )6 20۲0251۳6 ,۱۷۱60۲۵ 

ععنصه) 6۳۳6 بل 2۳۷6۳۳6 0۳65]01۲6 جا). وشاعره نامی انگلستان. گرترودبل» مترجم 
محافظ. درارزیابی شیوانی که ادواردبراوان در" تاریخ ادبیات ایران" ازاونقل میکند. درهمین زمینه مینویسد :" 
وارستگی از محدوده زمانی و مکانی و گرایش بسوی جهان بینی و جهان انديشي» از ویژگی های بنیادی 
فرهنگ ایرانی است. که نمونه بارزی ازآنرا درمقایسه آثار دو مظهر بزرگ فرهنگ غرب و فرهنگ شرق : 
دانته ایتالیا و حافظ ایران میتوان یافت - که تقریبا معاصر یکدیگر بودند. دردوران حافظ. شهر شیرازکه وی 
همان اندازه بدان دلبسته بود که دانته دلبسته فلورانس بود. چند بارمحاصره و مسخر شد. حافظ پادشاهان و 
شاهزادگان متعددی را دید که براریکه قدرت نشستند و بعد نیز ازآن فروافتادند. بی آنکه تقریبا هیچ بازتابی 
ازآتها درشعر سحرانگیز اوبماند. درصورتیکه برداشتهای فلسفی و جهانی دانته صرفا مربوط به زمان ومکان 
خود اومیشد. ودرنتیجه آنچه برای دوران خود او واقعیتهانی مشخص بود. امروز برای ما تصویرهانی 
نامائوس. گاه زیبا و گاه هراس انگیز بیش نیست. ولی تصویری که حافظ ترسیم میکند افقی بسیار گسترده تر 
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دارد که ازقید زمان و مکان بیرون است. چنانکه گونی دیده جهان بینی او با نگرشی شگفت آور بدان انديشه 
ها و ادراکهانی که میبایست ما دردورانهانی دورتر بدانها دست یابیم راه يافته و آنها را ازنزدیک شناخته است. 
آنچه اوبیان میکند ازقید زمان ومکان بیرون است. ولاجرم امروز نیز مستان و هشیاران دورو نزدیک میتوانند 
بهمان گرمي" به شعر حافظ شیراز " پای بکوبند که در دوران خود او سیه چشمان کشمیری وترکان سمرقندی 
پای میکوفتند ". 


برترین خصیصه اين خدانی جونی عرفان ايراني. جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدارا درمقامی 
بالاتر ازجدائیهای کنیسه و کلیسا و مسجد میجویدو بخلاف انحصار طلبی خاخام وکشیش و مفتی اورامتعلق به 
همه وهمه را متعلق به اومیشمارد. بهمان اندازه درخرابات مغان نور خدا می بیند که درمحراب کلیسا و 
دررواق مسجد می بیند. وندای این خدارا با همان رسانی درمیکده میشنود که میتواند درصومعه بشنود. گاه هم 
اصولا این ندا را درصومعه نمیشنود ولی درصفای خرابات میشنود: 


در صومعه چون راه ندادند مرا دوش رفتم به در میکده . دیدم که فراز است 
از میکده آواز بر آمد که : عراقی در باز تو خود را که در می‌کده باز است 


برای این عارف. کفر ودین بازتاب خدا وبیخدانی نیستند. راههای دوگانه ای هستند که به یک سرمنزل 
میرسند : 


گر سر عشق خواهی, از کفرو دین گذر کن کانجا که عشق آمدنه جای کفر و دین است 


و آنجا که یهودی وترسا رو به اورشلیم دارند و مسلمان روبه کعبه. اوهمه اینها را تنها خانه می بیند و خود 
سراغ صاحبخانه میگیرد و میگوید: 


اينهمه جنگ وجدل حاصل کوته نظری است چون نظر باز كني. کعبه و بتخانه یکی است! 


بسیار پیش ازصاحبنظران قرن فروغ. عرفای ما اصالت بتها و بت پرستان "توحيدي" را همسنگ بتها و بت 
پرستهای اساطیری مورد سنوال قرار داده و اززبان سعدی شیراز (هرچند که وی آشکارا درمکتب عرفان نبود) 


گفته بودند: 
برخیز تا یکسو نهیم اين دلق ازرق فام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را 
هر ساعت از نو قبله ای بابت پرستی میرود توحید برما عرضه کن. تا بشکنیم اصنام را! 


وسخنوری دیگر ازعصر خود ما. بنوبه خود درباره دوزخ اين کلید داران میگفت: 


بقدر فهم تو کردند وصف دوزخ را 
که مار هفث سر و عقرب دو سر دارد آ! 


سخنور سرشناسی دیگر ازهمین قرن خود ما. بی اعتقادی دیرینه فرهنگ ایرانی را به دوزخ و بهشت 
مجتهدان و مقلدان. با نیشخندی چنان ظریفانه منعکس کرده است اگر عین قصیده کوتاه او در این باره نقل 


تسود : 
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ترسم من از ج‌هنم و آتشفشان او 
آن اژدهای او که دمش هست صد دراع 
آن رود آتشین که از او بگذرد سعیر 
آن گرز آتشی که فرو د آید از هوا 
آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست 
آن عقربی که خلق گزیند سوی مار 
جز چند تن زما علما. جلفا کاننات 
جز شیعه هرکه هست به عالم خداپرست 
وز شیعه نیزهرکه فکل بست و شیک شد 
مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی 
تنها برای ما و تو یزدان درست کرد 
آن باغهای عالی و جویهای پر شراب 
آن خانه ها ی خلوت و غلمان وحورعین 


وان مالک عذاب و عمود گران او 
وان آدمی که رفته میان دهان او 
وان مار هشت پاو نهنگ کلان او 
برمغر شخص عاصی و براستخوان او 
نابوت دشمنان علی در میان او 
از زخم نیش پر خطر جان ستان او 
ستند غرق لجه آتشفشان او 
در دوزخ است روز قيامت مکان او 
سوزد به نار هیکل چون پر نیا ن او 
ز آن گرز آتشین بجهد ماد یان او 
خلد برین و آن چمن بیکر ان او 
وان قصرهای ع‌الی و آب روان او 
و آن قا بهای پر پلسو و زعفران او 
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فردای من و جنا ب تو وجوی انگبین و آن کوشری که جفت زنم در میان او 


بشریت پایان قرن بیستمی که خیلی زود پا به قرنی تازه و هزاره ای تازه خواهد گذاشت. آن بشریت قرون 
وسطانی نیست که هزار سال پیش از اين پا به هزاره دوم گذاشته بود. بشریتی است که تقریبا همه شرایط مادی 
و معنوی زندگی او درطول این هزاره تغییری بنیادی کرده است. دنیا ی زمینی او با اکتشافات جغرافیانی 
دوبرابر و جهان آسمانی او با اکتشافات علمی چند میلیارد برابر شده است. میکروسکوپها و تلسکوپها ی او 
وی را با ناشناخته هانی بینهایت کوچک و بینهایت بزرگ آشنا کرده اند. زندگی روزمره او با دستاوردهای 
دانش صنعت رنگی بکلی تازه بخود گرفته است و سطح آموزشی اودرابعادی که همه این دگرگونی هارا امکان 
پذیر سازد بالا رفته است. شمار کسانی که درجهان امروز ما آموزشها ی دانشگاهی دیده اند سه برابر شمار 
تمام مردم روی زمین درسال 1000 میلادی است. 


درچنین شرايطي. ازچنین جامعه بشری پایان هزاره دوم توقع نمیتوان داشت که درقلمرو همه ضوابط مادی و 
معنوی تحولی چنین فراگیر درپشت سر گذاشته باشد. ولی درقلمرو اندیشه مذهبی همچنان درمواضع هزار سال 
پیش خود درجا بزند و دقیقا همانطور فکر کند که انسان قرون وسطانی دراین مورد فکر میکرد و همانطور 
عمل کند که انسان قرون وسطانی دراین موردعمل میکرد. متون مقدسی که پژوهشگران عصرما درآنها هشتاد 
هزار خطا و ضد و نقیض آشکار يافته اند دیگر همان متون مقدس پایان هزاره نخستین نیستند که درآنها مطلقا 
توهم و خطا و لغزشی نمیرفت. وکلیدداران امروزی حقایق آسمانی نیز دیگر آن دیوانهای تفتيش عقاید جهان 
مسیحیت يا محاکم شرع قاضی القضاه های دنیای اسلام نیستند که صدای نکته گیران را با شکنجه وزندان و 
شعله های آتش در گلو خاموش میکردند. نسل فردا بیشتر از نسل امروز. و نسل پس فردا بیشتر از نسل فردا- 
و اين بار به برکت دانش ونه حدیث - منتواند دیدنی های جهان هستی را با واقع بینی بسیار زیاد تر. و 
نادیدنی های آنرا با ادراک بسیار عمیقتری ببیند و با آگاهی بسیار گسترده تری مورد ارزیابی قراردهد. خدا اين 
بار برای او نه خدای یک زمین و یک خورشید و مشتی ستاره است که همه درششهزار سال پیش آفریده شده 
اند. بلکه گرداننده نظم سرسام آوری است که میلیاردها کهکشان را با میلیاردها خورشید آنها از میلیاردها سال 
پیش درگردش دارد. واين خدا نه دیگر آن خدانی میتواند باشد که درجانی ازآسمان بر تخت خدانی خود 
بردوش ملانکی مقرب تکیه زده است. نه آن خدانی که آدمیان اين زمین را به شکل شخص خودش ساخته و 
پراخته است. نه آن خدانی که هرچند یکبار از کار خود پشیمان ميشود یا گفته خود را پس میگیرد برای آنکه 
گفته بهتری را درجای آن بگذارد. چنین خدانی نه قومی برگزیده دارد. نه سرزمینی را در برابر چند آلت ختنه 
شده به کسانی میبخشد. نه به زبانهانی خاص برای کسانی وحی میفرستد» نه گروهی از آفریدگان خویش را 
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مأمور کشتار گروهی دیگر میکند. نه خودش شبانه چند هزا نفر ازبندگانش را سر میبرد. نه بابت خطانی که 
خودش برای این بندگان خواسته است آنها را به آتش و مار و عقرب جهانی دیگر روانه میکند. 


همچنانکه درجامعه بشری امروز ما روز بروز جا برجدانی های نژادی تنگتر میشود. وهمچنانکه رویارونی 
های ایدنولوژیک بیش از پیش جای خود را به همداستانیهای دمکراتیک میسپارند. جدانی های مذهبی نیز 
الزاما جای خود را به درک تازه ای ازمذهب میدهند- و بخصوص خواهند داد - که درآن خدا خدای همه 
بشریت وحقیقت او حقیقت همه بشریت و قانون او قانون همه بشریت است. و ارتباط هرفردی ازافراد اين 
بشریت با او نیز ارتباط قلبی آزادانه و آگاهانه ای است که نه بر ترس و ارعاب این جهانی و مار وعقرب 
آنجهاني. بلکه برمعنویت و بر نیک بینی و نیک آندیشی و نکو خواهی هردوجهانی تکیه دارد. اگرباید میان 
بشریت هزاره سوم و خدای او پیوندی وجود داشته باشد اين پیوند مسلما ازمچرای جنگ هفتاد و دوملتی 
نمیگذرد که چون حقیقت ندیده اند ره افسانه زده اند. ازمجرای جهان بینی واقع نگرانه ای میگذرد که درآن 
بشر. بصورت جزنی والا ومسنول از جهان عظیم آفرینش - و نه بصورت بنده ای بی اختیار و مأمور اجرای 
فرامین فرمانروانی بالانشین و ترسناک و خودکامه - راه خویش را؛ مسئو لنه و آگاهانه. درمسیر تکامل دائم 
بپیماید و درهمه اين رهنوردي. گرداننده این جهان آفرینش را بصورت دوست و پشتیبان درکنار خویش بیند. 


» » » 


درارتباط با آنچه گفته شد. این تذکررا ضروری میدانم که تأکید من براصالت خاص برداشتهای فکری آنینهای 
کهن ایرانی و برداشتهای عرفانی مکتب تصوف ایران. بدین معنی نیست که بازگشت به آئین زرتشتی يا به 
گرایشها ی عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنم. چنین اندیشه ای نه واقع بینانه است و نه 
منطقی است. هم آئین زرتشتی وهم مکتب عرفان پارسی پدیده هانی ازگذشته اند که قابل تکرار درجهان امروز 
وفردا نیستند. وفراموش نیز مکنیم که آنین زرتشتی خود یکی ازسازندگان اسطوره ها ی آن جهانی بود که 
آنین های توحیدی سامی ازآنها مایه گرفتند. آن سهم اساسی که میباید برای فرهنگ ایران درچنین تحولی قانل 
شد ویژگی جهان بینی آئینهای ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن 
اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن بیست و یکم میتواند و میباید برآن بنیاد نهاده شود. 


براین نیز باید تأکید گذارم که من برنامه خاصی را درزمینه یک مکتب نوین خداشناسی یا یک برداشت تازه از 
مذهب ارائه نمدهم. وظیفه من دراین راستا محدود بدین است که آگاهی های لازم را تا آن حد که برای خود من 
ممکن باشد و تا آنجا که محدودیت صفحات کتاب اجازه دهد دردسترس خوانندگان» بویژه نسل جوان کشورم 
بگذارم تا آنان را در انتخاب راهی که گزینش آن با خودشان است و نه با من یاری داده باشم. 


تولدی دیگر ولایت فقیه 


ولایت فقیه 


چنانکه قبلا گفته شد. مکتب "ولایت فقیه" برمبنای بررسیهای محقق برجسته آلمانی آغاز قرن حاضر. 

رد ریشه اسلامی ندارد. بلکه یک مکتب مذهبی وسیاسی یهودی است که بصورت پیغمبران 
پادشاه یا پادشاهان پیغمبر درتورات شکل گرفته وازآنجا بصورت کلی به اسلام منتقل شده است و بخصوص 
درجهان تشیع با هدفهای حکومتی روحانیت شیعه تطبیق داده شده است. 


اين واقعیت که کشوری چون ایران» که تقریبا همه مورخان آنرا بنیانگذار نخستین سیستم واقعی حکومتی 
درتاریخ جهان دانسته اند. کشوری که هگل ازآن بعنوان اولین حکومت تاریخ ساز جهان و ناپلنون بعنوان 
سرمشق همه امپراتوریهای بزرگ تاریخ و توین بی بعنوان اولین کشوری که اصل آزادی مذهب و عقیده را 
وارد حکومت کرد نام میبرد. درسالهای پایانی قرنی که درآن جهان بشری درراه مبارزه با فاشیسم و ناسیونال 
سوسیالیسم و کمونیسم صد میلیون نفر قربانی داد. و هم اکنون سراسر اين جهان درراه استقرار نظمی 
دمکراتیک گام برمیدارد که سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر نمایندگان آن در سطح بین المللی 
هستند. باسیستم حکومتی منحصر بفردی درروی زمین اداره شود که در آن همه افراد جامعه بصورت صغیران 
شرعی تحت قیمومت یک ولی فقیه قرار داشته باشند و قوانینی بنام قوانین ثابت و تغییر ناپذیر الهی برآتان 
تحمیل شده باشد که دردنیای متمدن امروز مطلقا قابل اجرا و شایسته اجرا نیستند. اگر بزرگترین تراژدی 
تاریخ سه هزار ساله ایران نباشد مسلما یکی از بزرگترین اين تراژدی ها است. 


رژیمی بنام ولایت فقیه که به استثنای کشور ذره بینی واتیکان تنها رژیم حکومتی برسمیت شناخته شده جهان 
امروز است که آخوندان مستقیما برآن حکومت میکنند وهمه دستگاه های اجرائبه و مقننه و قضانیه آن بطور 
دربست دراختیار آنان قرار دارد. بهمان اندازه که از دیدگاه موازین حقوقی و اجتماعی جهان حاضرما یک 
رژیم واپسگرای قرون وسطانی است. ازدیدگاه اصالت مذهبی نیز یکی از نااصلیترین رژیمهای مذهبی است که 
تاکنون تاریخ جهان بخود دیده است. وازاین نظر اعتباری بیش ازسیستم مذهبی مورمون ها یا گواهان یهوه 
درجهان مسیحی ندارد. 


اساس ایدنولژیک ولایت فقیه براین متکی است که دنیای اسلام پس ازدرگذشت بنیانگذار آن میباید شرعا 
بدست خاندان مستقیم او یعنی امامان شیعه اداره شده باشد. وچون این سلسله امامان درقرن چهارم هجری با 
غیبت کبرای امام دوازدهم قطع شد. این امام پیش از غیبت خود بوجب" توقعي" به راویان حدیث خود وکالت 
داد که درتمام دوران اين غیبت" حجت وی باشند بر مسلمین. چنانکه خود او حجت خدا برآنان است تب 
درفاصله قرون چهارم و دهم هجری. روحانیت شیعه که هنوز نفوذ سیاسی نداشت شت ازاین "ولایت* فقط بصورت 
حقی که رعایت نشده است سخن میگفت. ولی دردوران صفوی که تشیع اثنی عشری آنین رسمی کشور 
شناخته شد اين توافق میان سلطنت و روحانیت برقرار شد که فقها بعنوان جانشینان برحق امام غایب حق خود 
را درامر حکومت به پادشاهان این سلسله تفویض کنند. درعصر قاجار نیز این سنت عملا برقرار ماند و حتی 
قانون اساسی مشروطیت ایران دارای متممی شد که که بوجب آن تا ظهور حضرت صاحب الامر علمای دین این 
قانون اساسی را درنظارت مستقیم خویش داشتند . این موضوع پس از فترت بیست ساله عصر رضا شاه. 
دوباره درسالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هرچند که به عقیده برخی ازمفسران معاصر. تقارن اين 
امر با طرح معروف کمربند سبز از جانب جهان غرب وبا برنامه های نفتی بریتیش پترولیوم امری بکلی 
اتفاقی بوده است . بهر حال. حوادث بصورتی جریان یافت که با پایان سلطنت دومین پادشاه سلسله پهلوی. 
0 
گرفتند و تشکیل" اولین حکومت الّه درروی زمین" را اعلام کردند. 


[-به شر ح مفصل در سر آغاز مراجعه شود. 


صفحه 1 


تولدی دیگر ولایت فقیه 


این حکومت" ولایت فقیه" شاید واقعا اولین حکومت خدا درروی زمین نبود. ولی مسلما اولین حکومتی بود که 
درآن خدا تا بدین حد از جانب گروه محدودی ازبندگان خود مورد بهره کشی قرار گرفت . ارزیابی کوتاهی که 
درصفحات آینده خواهید خواند تنها به همین ویژگی اين"حکومت الهي" مربوط است. زیرا ارزیابی جنبه های 
سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی آن نه کار صفحات محدود این کتاب است. نه با توجه به گزارشهای فراونی که 
منظما دراین راستا درمطبوعات فارسی ودررسانه های گروهی بین المللی منتشر شده است و میشود ضرورتی 
خاص دارد . 


برداشتهای عقیدتی مکتب ولایت فقیه ازهمان آغاز برهیچ واقعیت پذیرفته شده ای متکی نبوده است» حتی 
برداشت زير بناتی آن که به اصل وجود امام دوازدهم مربوط میشود. امروزه بیش ازنیمی از جمعیت شش 
میلیارد نفری جهان به سه مذهب معروف به"توحيدي" بعنی بهودیت و مسیحیت و اسلام تعلق دارند. ازاین 
عده دوملیارد نفر مسیحی هستند. نزدیک به یک میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان. و پانزده میلیون نفر 
یهودی . وجود شخصیتی بنام موسیء علیرغم تردید هانی که دراین باره وجود دارد علی الاصول مورد قبول 
همه آنهاست. و وجود پیامبری بنام عیسی مورد قبول همه آنها. با ستثنای اقلیت بسیار کوچک بهودی است. 
و وجود پیامبری بنام محمد مورد قبول بخش 200 ,1 میلیون نفری مسلمان است. درین بخش مسلمان نیز 
وجود اصولی یازده امام اول شیعه مورد تصدیق عمومی است. هرچند که مقام امامت آنها مورد قبول نه دهم 
آنان. یعنی بیش ازیک میلبارد نفر بخش سنی این جهان اسلامی نبست. ولی نه تنها اسطوره امامی غایب مطلقا 
مورد قبول هیچیک ازاین عده نیست. بلکه اساسا وجود خارجی چنین کسی مورد انکار آنهاست. زیرا که هیچ 
مدرک قابل قبولی برآن وجود ندارد و ازهزار وصد سال پیش نیز وجود نداشته است. وهرچه دراین باره گفته 
یانوشته شده صرفا ازناحیه خود روحانیت شیعه بوده است . هرحدیثی نیز که نقل شده توسط راویان شیعه نقل 
شده است. نه تنها در قرآن ذکری ازمهدی موعود نشده. بلکه درهیچ اثرمذهبی خود دوران امامان یازده گانه 
شیعه نیز ازچنین موضوعی صحبت نشده است. ودراین مورد هرچه بدانان نسبت داده شده توسط محدثان 
شیعه قرن چهارم هجری به بعد نسبت داده شده است. راویان مسلمان. تابیش از آنکه اسطوره امامی بنام امام 
غایب طرح ریزی شود براین اتفاق داشته اند که امام یازدهم پیش ازآنکه درجوانی درگذرد مردی عقیم بوده و 
امکان فرزند آوردن نداشته است. و اسطوره فرزندی که بعلت عدم تأمین جانی هفتاد سال درغیبت صغرای خود 
ازپشت پرده توسط کسانی بنام ابواب یا وکلا با شیعیان خویش مربوط بوده و بعد هم به غیبت کبری رفته است 
درست به همین دلیل ساخته شده است که جای اورادرجهان تشیع خالی نمانده باشد. زیرا اصل بنیادی دراین 
جهان تشیع اين است که دنیا نمیتواند بدون وجود امام درگردش باشد. حتی درکتاب كافي. معتبرترین کتاب 
شیعه. که درست درهمان زمان تألیف شده. تصریح شده است که تاشبی که مهدی موعود زاده شد اثری 
آزبارداری درمادر ایرانی او نرجس خاتون. دیده نشده بود. صدها حد یث"" معتبر "»* غیر معتبر "که دراین باره 
درجهان تشیع تقل شده. و همه نقل قولها و تفسیر هانی که درکتب مختلف شیعه ازقرآن و پیامبر و علی و 
دیگر انمه بمنظور تثبیت این اسطوره بعمل آمده - و هیچکدام از آنها برمدرکی واقعا استوار متکی نیست- بی 
استثنا کار خود راویان شیعه است ومورد قبول روات جهانی تسنن یعنی اکثریت عظیم دنیای مسلمان نیست . 


گفتگونی دیگر برسر اصالت*"توقيعي" است که امام دوازدهم دراین باره به چهارمین ""وکیل""خود علی بن محمد 
سمری فرستاده و بدو خبر داده است که بزودی خواهد مرد وخود امام نیز بامرخداوند به غیبت کبری خواهد 
رفت. ودرغیاب او"راویان حدیث" وی تازمان ظهور مجدد وی مورد مراجعه شیعیان خواهند بود . چنین سند 
سرنوشت سازی با امضای امام عصر حقا میبایست با قداستی نظیر قرآن حفظ شده باشد. وبااین وجود این 
توقع نه درجانی ضبط شده. نه کسی آنرا به چشم دیده و نه کسی مدعی دیدن آن شده است. و همه آنچه 
درطول بیش از هزار سال درباره آن گفته یا نوشته شده. تنها ازدوکتاب حدیث شیعه مایه گرفته است که مدتها 
بعد از " غیبت کبراي" امام نوشته شده اند. گفتگوی سوم برسر نحوه تعبیر "مرجعه به راویان احادیث" است. 
زیرا که ازنظر بسیاری از محققان حتی بفرض صحت چنین نوشته ای اين مراجعه بهیچوجه معنی زمامداری 
سیاسی این راویان حدیث و حکومت آنها را بر ملت یا بر" امت" اسلامی نمیدهد, بلکه تنها اين مفهوم را دارد 
که این شیعان میباید درمورد مسانل و مشکلات مذهبی خود به این راوبان احادیث مراجعه کنند . نه تنها 
درگذشته. پلکه در همین دوران ولایت فقیه نیزفقهای صلاحیند ارمنعدد ی در عین آنکه به اقتضاي "آیت الهي""خود 
برصحت چنین توقیعی صحه گذاشته اند براین نیز تأکید نهاده اند که چنین وکالتی فقط مسائل مذهبی را شامل 


تولدی دیگر ولایت فقیسه4 


میشودو حکومت سیاسی از آن مستفاد نمیشود. یکی از صریح ترین نظراتی که دراین مورد ابراز شد. نظریه 
کاظم شریعتمداری بودکه ازنظر مرجعیت مذهبی درمقامی بالاتر ازروح اله خمینی قرار داشت 


البته هیچیک ازاین واقعیت ها مورد قبول خمینی نبود» زیرا نظر واقعی اوراتأمین نمیکرد آنچه وی ازدوران 
طلبگی خود درقم بدنبال آن بود کسب قدرت بود. ودرضمیر آگاه و ناخودآگاه او همه مسانل و واقعیتهای دینی 
در همین قدرت طلبی خلاصه میشد. وارضای چنین خواستی طبعا مستلزم تعبیری از "مراجعه به راویان حدیث" 
بود که حکومت سیاسی آنانرا نیز شامل شود. بدین جهت همان کسی که دردوران طلبگی خود درمدرسه فیضیه 
قم در »کشف الاسرار" خویش تأکید کرده بود که" مجتهدین اصولا خواهان ولایت و حکومت نیستند و حدودی 
که برای خود تعیین میکنند فقط فتوی وقضاوت و دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر است. و بیرون ازاینها هیچ 
اسمی ازحکومت نیست و ابدا نامی ازآن نمیبرند"» بمحض اينکه باد درجهت مخالف وزید. باقاطعیت نوشت: سای 
معنی اينکه مردم درزمان غیبت امام درتمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث این است که اطاعت ازآنها 
کنند. چه امام آنها را حجت خود کرده و جانشین خویش قرار داده است. وجانشین امام جانشین پیغمبر و حجت 
امام عصردر روی زمین است و خدا اطاعتش را واجب فرموده است". و هم اودرجای دیگر نوشت:"اجرای 
تمام قوانین مربوط به حکومت بعهده فقها است. یعنی پاسداری از حدود و تغور مسلمانان و گرفتن خمس و 
زکوه و جزیه. و اجرای حدود و قصاص. و حفظ مرزها و نظم شهرها و همه" و بازنوشت:" فقهای اسلام 
حجت برمردم هستند. همانطور که حضرت رسول حجت خدا بود. حجه الّه کسی است که خداوند اورا پرای 
انجام امورمقررفرموده است و فقها نیز ازطرف امام حجت بر مردم هستند. یعنی همه امور وتمام کارهای 
مسلمین به آنان واگذار شده است". درمورد نحوه و مفهوم این واگذاری نیز. خود او مشخص کرد که: ؛ 
وقتیکه فرد لایقی که دارای دو خصلت علم به قانون و عدالت باشد بپا خیزد و تشکیل حکومت دهد. او همان 
ولایتی را که حضرت رسول اکرم درامر اداره جامعه داشت دارا است وبرهمه مردم لازم است که از او اطاعت 
کنند". بعد اعلام کرد که"" همه اینهاتی که با ولایت فقیه مخالفند اصولا با خداوند تبارک و تعالی مخالفند", 


با اینهمه شرایط جهان مترقی قرن بیستم شرایط ایران صفوی قرن شانزدهم نبود تا چنین ادعانی بتواند آسان 
پذیرفته شود. بدین جهت در دوران صد روزه نوفل لوشاتو. کارگردانان تبلیغاتی فقیه اعظم - که بعدا یکی 
ازآتها به دستور وی اعدام شد. ودیگری ازمقام ریاست جمهوری بمقام جاسوس استعمار تنزل یافت و راه فرار 
از کشور در پیش گرفت. وسومی از مسند وزارت به زباله دان تاریخ فرستاده شده - بدو فهمانیدند که برای 
جلب افکار عمومی درداخل و بخصوص درخارج ایران میباید بصورت تاکتیکی راه عوض کند ودرمصاحبه ها 
وگفتگوهای حضوری خود برآن ضوابطی تکیه بگذارد که مورد قبول و علاقه جهان متمدن باشد و نه آنچه 
واقعا مورد خواست خود اوست. بعدها ابوالحسن بنی صدر که" امام پیش ازآنکه مسلمانی اورا انکار کند واورا 
خادم امریکا بداند وی را فرزند معنوی خود شمرده بود. درکتاب" خیانت به امید" خود نوشت:" پرسشهای 
عموم خبرنگاران و روشنفکران درنوفل لوشاتو کلا از 19 مورد تجاوز نمیکرد. وقرار شد که پاسخهای آنها را 
پیشاپیش آفایان يزدي» قطب زاده. احمدخميني» موسوی خوئینی ها و خود من تهیه کنیم تا او درپاسخ 
خبرنگاران براساس آنها جواب بدهد. ازنادانیهای آقای خمینی نه تنها نگران نبودیم» بلکه گمان داشتیم که 
بدلیل همین نادانی ها ایشان بعدا درکارها دخالت نخواهند کرد. اما واقعیت بخلاف تصور ما از کار درآمد."وهم 
او. درجای دیگر همین کتاب. درباره کتاب"ولایت فقیه" خمینی نقل قول کرد که""ما در پاریس کتاب ولایت فقیه 
آقای خمینی را که مجموعه درسهای او در نجف بود خواندیم و آنرا بی محتوايافتيم. آقای بهشتی نیز در آن 
زمان که هنوز کسی به عنوان سرنخونی رژیم شاه را نمی برد. مجموعه درسهای ولایت فقیه را خوانده و آترا 
مایه بی آبرویی شمرده بود ". 


و درست از همین هنگام بود که برنامه یک بام و دو هوایی ولایت فقیه بر پا به ضو ابط سنتی مکتب ماکیا ولیسم 
طراحی شد؛ و رژیمی که می بابست اولین حکومت ال در روی زمین باشد یکسره بر شالوده دروغ بنیاد نهاده 
شد. به طوری که احتمالا در تمام تاریخ اسلام با آن که هرگز دروغ و فریب کم نبوده است. در هیچ مقطع 
زمانی و هیچ مقطع مكاني. نمونه دیگری نمیتوان یافت که در آن در مدت تنها بیست سال به مردم کشور 
اسلامي. و به همه جهان اسلام» و به همه جهانیان. و به تاریخ این اندازه دروغ گفته باشه که در بیست سال 
ولایت فقیه گفته شد. 
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ت ت ت 
پیش از روزهای نوفل لوشاتو» روح الّه خمینی در مقام حجت السلامی در قم در کشف الاسرار خود 
نوشت "فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند» بلکه بسیاری از علمای عالی مقام 
با سلاطین همراهیها نیز کردند. و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می 
خواهند دولت را به آنها بدبین کنند". ولی همین شخص در مقام آیت الّه کشف کرد که" سلطنت اصلی است که 
اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت 
است که فقها و علما هميشه از سلاطین اعراض کردند"". 


در نوفل لوشاتوء در هفده مورد مختلف تاکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را در اداره امور 
مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور يا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد 
کرد . ولی به محض بازگشت به ایران» هم بر مسند رهبری نشست. هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی 
از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد. هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت در نوفل لوشاتو سیزده بار 
تصریح کرد که درایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک ! زمناصب حکومتی را عهده را نخواهند شد و 
نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفا نقشی ارشادی خواهد بود . ولی در ایران اسلامی او. عمامه داران کلیه 
مقامات بالای حکومتي: ریاست جمهوری. نخست وزیریه وزارت» سفارت» ریاست دیوان عالی 
کشور استانداري» فرمانداري» اداره امورمقننه وقضانیه ورسانه های گروهی را درانحصار خود گرفتند. ورهبر 
عالیقدر انقلاب اعلام کرد که آنهانیکه میگویند روحانیون نباید مصادر امور حکومتی باشند دشمنان خدا و 
رسولند و میخواهند اسلام را ازبین ببرند. 


در نوفل لوشاتو بیست و یکبار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای 
فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت» هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند» مطبوعات 
و رادیو و تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود» تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات حتی احزات 
کمونیستی مجاز خواهد بود. تمام اقلیت های مذهبی برای اجرای اداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. 
دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسانل فقط به استناد متممم قانون اساسی مطرح 
خواهند شد. و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه 
بازگشت خود به ایران. در همین باره گفت:" به اینهایی که از دموکراسی حرف می زنند گوش ندهید. اینها با 
اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است. هر کس صحبت از جمهوری دمکراتیک بکند دشمن 
اسلام است. اینهایی که فریاد می زنند که باید دمکراسی باشد اینها مسیرشان غیر از ما است. مگر شما انقلاب 
کردید که مثل سویس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را می کنند می 
شکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست برندارند سرکوب خواهید شد ." 


در نوفل لوشاتو بارها تاکید کرد که:"د رحکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد 
نخواهد بود زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود. نوع تحصیلات خود. نوع فعالیت خود کاملا آزاد 
خواهند بود. به همانطور که مردها آزادند". و در" حکومت اسلامي"او زنان به صورت صیغه ها به درون 
چادر فرستاده شدند. و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد 
پرهیز کنند. زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و" گشودن مبحثی به نام 
حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است." و وقتی 
گفته آیت الّه موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضانی جمهوری در خطبه نماز 
جمعه که" وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد"‌مورد اعتراض خانم گوهرالشریعه دختر آیت اله 
شهید دستغیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت» مقام عالی قضانی جواب داد که آنچه گفته 
است دقیقا قانون اسلام است و جای عذر خواهی نداردا 


در نوفل لوشاتو. مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی بجز اجرای دقیق بیانیه 
حقوق بشر نمی خواهد. ولی هم او در همان نخستین روزهای بازگشت. در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و 
پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمال هستند. 
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در نوفل لوشاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن با ندادن رای آزاد خواهد بود و رای او هر 
چه باشد محترم شمرده خواهد شد . ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 8 اختار کرد که ما همه 
اینهایی را که به جمهوری اسلامی رای ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان 
می کنیم که از این جرئومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل لوشاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق 
هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم 
خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که" اینهایی که در بازداشت هستند ( مقامات عالی رتبه 
رژیم پیشین) متهم نیستند بلکه مجرمند . باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلا احتیاجی 
به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم در باره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولا محاکمه 
ندارد و باید او را کشت" 


در همان روزهایی که" یت اله نوفل لوشاتو" به طور پیگیر روزنامه ها و رادیوها و تلویزیونهای جهان در 
باره تعهد صادقانه خود به رعایت دمکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف میداد. بسیاری از 
بزرگواران روشنفکر و واقع بین کشورهای صاحب این تلویزیونها و رادیوها و روزنامه ها به صدها میلیون 
مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف میدادند که د ر صحت گفته های آیت الّه تردیدی نمی باید کرد. 
آندریو یانگ. رئیس هیئت نمایندگی آمریکا درسازمان ملل متحد و نمایند شخصی پرزیدنت کارتر. اطمینان 
میداد که: 


*نهضت خمینی تحت تاثبر مستقیم آموزشی آمریکا بوجود آمده است و از آن نیز الهام می گیرد. چیزی که 
میتوانم با اطمینان بگویم این است که آرمانهای انقلاب ایران همان ارمانهای نهضتهای جهانی حقوق بشر 
است. وقتی که اين انقلاب جا بیفتد همه جهانیان در خواهند یافت که خمینی یکی از قدیسان عصر ما بوده 
است ". 

و ریجارد فالک. استاد دانشگاه و کارشناس برجسته مسانل خاورمیانه و جهان اسلامي. در روزنامه نیویورک 
تایمز می نوشت:"بسیارند کسانی که از اين انقلاب به عنوان زیباترین تاریخ لحظه اسلام نام می برند. زیرا اين 
انقلابی است که توانسته است سرمشق تازه ای را از یک انقلاب صلح جویانه و بی خونریزی ارائه کند و در 
آیند ه نیز مسلما خواهد توانست نمونه ای از یک حکومت کاملا انساني. که خود ما هم بدان احتیاج مبرم داریم. 
به کشورهای جهان سوم عرضه دارد." 


و ریچارد کاتم استاد دیگر دانشگاه و مشاور ممتاز وزارت امور خارجه امریکا. با قاطعیت می گفت:"می توانم 
اطمینان بدهم که آیت اله خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست. و به محض مراجعت به ایران به حجره 
درس خودش باز خواهد گشت". 


و ویلیام سالیوان» سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست 
خاورمیانه ای این کشور. به دولت خود گزارش میداد که" آیت اله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به 
عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غربگرایانه 
خواهد شد " 


و در همان گرم گرم. بانوی جدید الاسلام انگليسي. فاطمه خانم نیز در مصاحبه ای پر سر و صدا با مجله 
اسلامی زن روز جای تردیدی باقی نمی گذاشت که: * امام خمینی اصلا یک معجزه است. رهبری مانند او در 
تمام تاریخ نبوده است و فکر نمی کنم که بعد از اين هم پیدا شود."در اوایل قرن ما. ۷6۵1/5 ۷۷۱۱0 شاعر 
نامی ایرلندی و برنده جایزه ادبی نوبل سال ۰1923 نوشته بود: » وقتی که روشنفکران چیره دست کارشان 
را به خوبی انجام داده باشند. یعنی توانسته باشند بهترین مردمان جامعه خویش را از باورهای دیرینه خود 
جدا کنند و دلهای بدترین آنها را از کینه و نفرت بیاکنند . مطمنن باشید که وحی جدیدی در استانه نزول است و 
چیزی به ظهور یک مسیح تازه باقی نمانده است."و در همین سالهای خود مانیز 060۲21 5و6 متفکر 
چپگرای فرانسوی کمابیش در همین زمینه درماهنامه معروف لوموند دیپلوماتیک نوشت: »درسهای اخلاقی که 
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بسیاری از بزرگان جهان ما در ایفای رسالتی پیامبر گونه به مردم جهان سوم میدهند شباهت به گلهایی دارد که 
درگورستانها می رویند. زیرا به هر حال وجدان مسیحی اقتضا دارد که پیش از اعدام محکومین به مرگ 
کشیشی برای آنها موعظه کند." 


هم صداقت اسلامی یک"نقلاب صلحجویانه و بی خونريزي"که می بایست نمایانگر زیباترین لحظات تاریخ 
اسلام باشد» و هم روش گاندی وار رهبر اين انقلاب. درست در همان روزها در خیابانها و میدانهای پایتخت 
و شهرستانهای ایران به نمایش گذاشته شد. گزارش مبسوطی از آنرا در کتاب"تاکتیکها و تکنیکهای انقلاب 
نوشته محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران میتوان خواند:"... استفاده از تکنیک رنگ کردن لباسهای افراد 
معین با جوهر قرمز یا خود گوسفندبه منظور ایجاد جنون خون که در تحریک اجتماعات آثری معجزه اسا دارد. 
به کار گماشتن شیون کنان حرفه ای زن و مرد در قبرستانها برای جلب توجه وسانل ارتباط جمعی یعنی 
خبرنگاران مطبوعات خارجی و رادیوها و تلویزیونها و خبرگزاریها که می باید به تعداد هر چه بیشتر و به 
دفعاتی هر چه زیادتر به این قبرستانها آورده شوند» و بوجود آوردن اين احساس که اختناق دولتی بسیار شدید 
و شمار قربانیان آن بسیار زیاد بود ه است. استفاده وسیع از تکنیک" تابوت"از راه ترتیب دادن مراسم 
ساختگی تشییع جنازه شهداء جا دادن یک یا چند اخوند و صفوف مقدم تظاهرات برای نشان دادن نقش رهبری 
روحانیت در انقلاب..." 


کارگردان اين انقلاب" اسلامي"که با آنکه به سربازی هم نرفته بود بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشگری 
یافت. نتیجه گیری کرده است که" این شیوه هائی که مادرانقلاب ایران بکار گرفتیم بطوری نتایچ رضایت بخش 
ببار آورد که میباید در آینده سرمشق ساير انقلابات کشورهای اسلامی و حتی درتمام دنیا قرار گیرد". 


یکی از فجیع ترین جنایات همه تاریخ انقلابها و مبارزات سیاسی جهان. درهمین راستا و باهمین طرز فکر» 
درگرما گرم نخستین فعالیتهای انقلابی درتابستان سال 7 بوقوع پیوست. وآن ماجرای حریق سینما رکس 
آبادان بود که درآن بیشتر ازچهارصد زن و مرد و کودک درسالن این سینما زنده زنده درآتش سوختند. زیرا 
درهای سینما طبق نقشه قبلی بسته شده واز بیرون قفل شده بود وسیمهای تلفن نیز ازخارج قطع شده بود. 


دستگاههای تبلیغاتی پیامبر نوفل لوشاتو درداخل کشور. با پولهای بیحساب که ازبازاریان و ازدیگر مراجع 
مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشنند از امام حاصر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند . چند روز پیش 
ازآتکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ارفرانس به ایران بازگردد. روزنامه جنبش. جارچی انقلاب؛ 
درصفحه اول خود نوشت 

"امام می آید. باصدای نوح. باطیلسان ابراهیم. باعصای موسي. با هیأت عيسي, باکتاب محمد. و دشتهای 
سرخ شقایق را میپیماید» وخطبه رهانی انسان را فریاد میکند. وقتی که امام بیاید. دیگر کسی دروغ نمیگوید. 
دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمیزند. دیگر کسی به باجگزاران باجی نمیدهد. مردم برادر هم میشوند ونان 
شادیشان رابا یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم میکنند . دیگر صفی درکار نخواهد بود: صفهای نان و گوشت. 
صفها ی نفت و بنزین. صفهای مالیات. صفهای نامنویسی برای استعمار. و صبح بیداری و بهار آزادی 
لبخند میزند. باید امام بیاید تا حق بجای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت درروزگار نماند. این را من ازکلام 
خدا میگویم. درسوره مبارک اسری. "" 


صاحب طیلسان و عصا و کتاب. خود درهمان هفته های اول بازگشت ازهمه مستضعفان چشم براه فرستاد که: 
"فقط به این دلخوش نباشید که ما برایتان مسکن ميسازيم. آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی میکنیم. 
اتوبوس رابرای طبقه مستمند مجانی کنیم . البته همه اینها را میکنیم. اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما 
همانطور که دنیایتان را آباد میکنیم آخرتتان را هم آباد میکنیم .۰و اندکی بعد از آن» بمناسبت آغاز سال نو. 
اعلامیه داد که "بزودی همه مردم ایران صاحب خانه و مسکن شخصی خواهند داشت . 


البته روزها و هفته ها و ماهها گذشت. و نه مستضعفی صاحب مسکن شد. نه آب و برقی مجانی شد. نه نفتی 
به رایگان به کسی تحویل داده شد. نه اتوبوسی برای طبقه مستمند مجانی شد. درعوض هم" صفهای نان 
وگو شت"وهم"صفهای نفت و بنزین" طولانی تر شد. و نه تنها بهای خانه و نقلیه و پوشاک. بلکه بهای 
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ضروریات روزمره زندگی درمقیاس نجومی افزایش یافت. ووقتی که کارها به استخوان رسید. همین 
مستضعفین از همین امام شنیدند که: "هی میگونید گرانی است . هی میگونید کمبود است. هست که هست . 
بیائیم نوامیس خودمان را. اسلام خودمان را بخطر بیندازیم که گوشت گران است و میوه گران است و مردم 
نازاضی هستند؟ بیانیم وهمه زحمتهای انبیاء علیه السلام را بباد فنا بدهیم؟ چرا آدم نمیشوید؟"ودرپيام سالگرد 
چهارمین سال جمهوری اسلامی. این هشدار را دریافت داشتند که: * خداوند تعالی عنایات خاصه غیبیه 
خودش را برشما ارزانی فرموده . اگر از وضعی که الان دارید شکر گزار نباشید خوف آن را دارم که خداوند 
قهار برشما غضب فرماید و خدای نخواسته تر و خشک را باهم بسوزاند و راه گریزی هم برایتان نباشد". 


سریال تکراری وعده و دروغ. در دوران پس از نوفل لوشاتو نیز با همان آهنگ پیشین ادامه یافت . در 
دوازدهم فروردین ماه ۰1358 پس از رفراندوم عجیب و غریبی که در آن برای نخستین بار در جهان از مردم 
خواسته شده بود به رژیمی رای بدهند که درباره مشخصات و مرام نامه و هدف های آن هیچگونه اطلاعی 
بدانان داده نشده بود. رهبر انقلاب در پیام رادیوی خود از ملت خواست که" اکنون با فرستادن طبقه فاضله و 
امنای خود به مجلس موسسان. قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید که اين وظیفه شرعی 
است". ولی همین رهبر. در آستانه تشکیل مجلس موسسان دبه درآورد و مجلس ساختگی به نام خبرگان را که 
صرفا از عمامه داران دستچین شده خود او تشکیل شده بود جانشین آن کرد و اين بار رای دادن به این یکی را 
فریضه شرعی دانست و به عنوان محکم کاری در مجلس معارفه با نمایندگان همین مجلس خبرگان» هشدار داد 
که: *کسانی که بخبال خودشان روشنفکر هستند و مجلس موسسان می خواهند و با مجلس خبرگان موافق 
نیستند اساسا با اسلام مخالفند و ما با آنها به همین صورت عمل خواهیم کرد". 


در پیام رادیویی سالروز پیروزی انقلاب. اعلام کرد که باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به همه 
ممالک اسلامی صادر کنیم. ولی هم او تنها یکسال در پیام رادیویی دیگری اطمینان داد که ما قصد صدور 
انقلاب خود را نداریم و این شایعه ای است که دشمنان ما پراکنده اند 


در منشوری هشت ماده ای در تابستان سال 1361 فتوا داد که کسی حق ندارد بر دیگران جاسوسی کند. زیرا 
قرآن می فرماید که بعضی از اهل ایمان بر بعضی دیگر جاسوسی نکنند. ولی هم او در پائیز همان سال 
به"دانش آموزان عزیز"پيام فرستاد که معلمین خود را زير نظر بگیرند و انحرافات انها را محرمانه به 
مسئولان امنیتی گزارش دهند» و از معلمان خود نیز خواست که کارهای مشکوک شاگردان خود و اولیای آنها 
را به همین مسئولان گزارش کنند. 


در پیام رادیویی دومین سالگرد انقلاب گفت:*حق رای دادن برای همه احاد و افراد جمهوری اسلامی وجود 
دارد . چرا باید نظامیان از حق دخالت در تعیین سرنوشت خودشان ممنوع باشند؟ اینها از دوره طاغوت است*. 
ولی هم او تنها دو سال بعد در مراسم سالروز تولد امام هشتم اظهار داشت:" برای نظامیها جایز نیست که وارد 
بشوند در سیاست . او ن طرفدار يکي. اون طرفدار یکی دیگر . اصلا به شما چه ربطی دارد که درمجلس چه 
میگذرد؟ انتخابات به ارتش چه مربوط است؟ به سپاه پاسداران چه مربوط است؟ برای هیچکدام جایز نیست این 
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درزمان حجته الاسلامی خود درقم به""حضور مبارک اعلیحضرت همايوني" تلگراف کرده بود که بقراط مسموع 
دولت درصدد است درانجمنهای ایالتی و ولایتی به زنها حق رأی بدهد و اين برخلاف شرع مبین و موجب 
نگرانی علما و عامه مسلمین است. ودرنوروز سال 1342 بنام روحانیت قم اعلامیه داد که"دستگاه حاکمه 
ایران به احکام مقدسه اسلام و قرآن تجاوز کرده و میخواهد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب کند."ولی هم 
او. درمقام ولایت فقیه اززنان عضو کمیته ها ی اسلامی خواست که با رفتن خودشان بر سر صندوقهای 
انتخابات و دادن آراء هرچه بیشتر وظیفه اسلامی خودشان را انجام دهند تا توطنه های دشمنان اسلامی را 
+ هب کنند . 
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درهمان زمان حجه الاسلامی خود. درکشف الاسرار نوشته بود:" سنیان خود را درمحکمه عدل و انصاف و 
شرافت و انسانیت محکوم کرده اند وعمربن الخطاب یاوه سرانی بود که تا قيامت نمونه کفر و زندقه است" 
ولی هم او بعدا درمقام ولی فقیه جمهوری اسلامی فتوی داد که" آنها که میان شیعه و سنی اختلاف میاندازند 
نوکران استعمارند و مأموریت دارند تا نگذارند اتحاد بین تشیع و تسنن صورت بگیرد". 


اندکی بعد ازاین اظهار نظر. معمر قذافی رئیس جمهوری جنجالي" جماهیریه"لیبی که خودش داعیه رهبری 
اسلامی دارد» درمصاحبه ای با نشریه كويتي* القپس "۰ گفت : 


*اين موضوع سنی گری و شیعه گری بعد از نازل شدن قرآن بوجود آمده است و هیچ ربطی باخود مذهب ندارد 
. اگر تسنن سنت پیغمبر است پس همه مسلمانان باید سنی باشند. این مسئله شیعه گری افسانه ای است که با 
علی بن ابیطالب پایان یافت و هر چه مربوط به بعد ازآن است افسانه است. اگر رهبران ایران بگویند که انقلاب 
آنها انقلاب شیعه است. درآنصورت این فقط یک جریان فرقه ای است. یک انقلاب نیست . ازنظر من فرقه 
گرانی شیعه و فاشیسم و صهیونیسم درخطی واحد قرار دارند . مسنله ولایت فقیه هم ازهمین جعلیاتی است که 
دراسلام صحبتی ازآن نشده است. "و ولی فقیه اين گفته کفر آمیز را شنید وآنرا به روی خود نیاورد. زیرا معمر 
قذافی درمورد موضع گیریهای سیاسی درجبهه اوقرار داشت و مصلحت سیاسی برمنطق "مر به معروف 
ونهی ازمنکر" میچربید . 


دردومقام بلند پایه. یک رئیس جمهوری و یک نخست وزیر. که هردوازجانب رهبرانقلاب بعنوان مردانی 
مومن و خدمتگزار اسلام به سمتهای خود منصوب شده بودند شانس معمر قذافی رانداشتند ۲ 


درهنگام انتصاب مهدی بازرگان به نخست وزيري. وی درفرمان خود نوشت که" چون جناب آقای مهندس 
مهدی بازرگان مردی است فاضل ومتین ومتدین. ایشان را بواسطه ولایتی که ازطرف شارع مقدس دارم به 
ریاست دولت معرفی میکنم و برملت واجب میدانم که ازاو اتباع کند» زیرا مخالفت با او مخالفت با شرع اسلام 
است و مخالفت با اسلام قیام بر ضد خدا است" و تنها یکسال بعد. درباره همین مردی که خودش مخالفت با 
اورا قیام برضد خدا دانسته بود گفت: این آدم اصلا صلاحیت حکومت نداشت و افکار انحرافی داشت و 
مصلحت شرع اقتضا میکرد که ازکار برکنار شود . ودرهنگام ریاست جمهوری ابو الحسن بنی صدر. درپیام 
نوروزی خود تأکید کرد که" آقای بنی صدر مسلمان است. مومن است. خدمتگزار است. و هرکس درهرمقامی 
شرعا باید انسان را تأیید کند. مخالفت با ایشان کار اشخاصی است که تعهد به اسلام ندارند"؛ وهم او چند ماه 
بعد درپیامی دیگر گفت:"اين آدم ازاول ادعا میکرد که مسلمان هستم ولی من هم از اول میدانستم که دروغ 
میگوید . بعد هم گفت مخالف امریکا هستم ولی خودش عامل امریکا بود. اين دولتهای بزرگ ازاولی که نقشه 
استعمار را همه جا کشیدند هرجا مأمورینی دارند ", 


درتمام حکومت خود. این ولی فقیه بهمان آسانی که چهره عوض کرد. فتاوی شداد و غلاظی را نیز که قبلا 
همه آنها ازجانب خود او ضوابط تغییر ناپذیر شرعی اعلام شده بود درهرمورد که ممکن بود پافشاری دراجرای 
آنها محظوری برا ی حکومت اوبوجود آورد یا باعث درد سری شود به آسانی نادیده گرفت یا عوض کرد. 


درسالها پیش از" ولایت*» درتوضیح المسانل خویش قانون حمایت خانواده راکه دررژیم سلطنتی وضع شده 
بود شدیدا نفی کرده و در باره آن نوشته بود: * این قانون برخلاف احکام اسلام است و زنانی که بحکم این 
قانون طلاق داده میشوند طلاق آنها باطل است و آنها کماکان زنهای شوهر داری هستند که اگر شوهر کنند 
زناکارند. وکسی هم که دانسته آنها را بگیرد زناکار و مستحق حد شرعی است. و اولادهای آنها اولاد غیر 
شرعی هستند و ارث نمیبرند. و احکام اولاد زنا برآنها جاری است" ولی دردوران ولایت فقیه. درمواجهه با 
شرایط و نیازهای یک جامعه قرن بیستمیء این حکم شرعی با چند تغییر کوچک تبدیل به همان قانون پیشین 
حمایت خانواده ای شد که برخلاف احکام اسلام بود. 


همین ولی فقیه درآغاز جمهوری اسلامی اعلام شرعی کرد که" ازمهمترین چیزهانی که مغز جوانها را خراب 
میکند و آنها را به فساد و هرزگی میکشاند موسیقی است. اگر بخواهید مملکت شما مستقل باشد باید موسیقی 


تولدی دیگر ولایت فقیه 


را کنار بگذارید وآترا ازرادیو و تلویزیون بکلی حذف کنید . موسیقی خیانت است به مملکت*. وعلیرغم این 
فتوای قاطع. با گذشت زمان هم آواز و موسیقی دررادیوها و تلویزیونها دوباره برقرار شد. هم 
کنسرواتوارموسیقی دوباره بکار پرداخت. هم گروههای خواننده متعددی از جانب جمهوری اسلامی برای 
اجرای برنامه های موسیقی به کشورهای دیگر فرستاده شدند . 


خوردن خاویار وخرید و فروش آن درهمان نخستین روزهای جمهوری اسلامی ممنوع شد. زیرا ماهی خاویار 
فلس نداشت و طبق قوانین" یهودی - و اسلامي" اين ماهی حرام بود» ولی وقتیکه به ولی فقیه گزارش داده 
شد که از این بایت زیان سنگینی به ارز های وارداتی واردآمده است» چند تن از علمای عظام فلس مختصری 
درآن یافتند که به رفع حرمت ازآن انجامید. 


تغییر ساعت زمستانی و تابستانی که قبلا از جانب وی غیر شرعی شناخته شده بود. دردوران ولایت فقیه او 
بصورت امری شرعی و بلا اشکال پذیرفته شد. همچنانکه درزمینه فرهنگی اشکالی دیده نشد که برای 
بزرگداشت همان فردوسی که درروزهای اول جمهوری اسلامی طرفدار مجوسان و شاهنامه او کتاب ننگ و 
دروغ دانسته شده بود کنگره ای بین المللی درتهران ترتیب داده شود. يا ستونهای همان تخت جمشید که حجه 
الاسلام شیخ صادق خلخالی کمر به ویران کردن آن بسته بود آرم نشریات جهانگردی جمهوری اسلامی قرار 
گیرد. وحتی تازه ترین اوراق تبلیغاتی این سازمان توریست های بیگانه را به دیدار" ایران» سرزمین 
پادشاهان و شاعران و گلهای سرخ""دعوت کنند. 


با آنکه دراسلام کشیدن تصویر ازصورت انسان منع شده است. و باآنکه علامه مجلسی دراحادیث معتبره از 
حضرت رسول اکرم روایت کرده است که جبرنیل گفته است ما گروه ملانکه داخل خانه ای نمیشویم که در آن 
سگ باشد یا تصویری بر دیوار باشد یا ظرفی باشد که درآن بول کنند. وازحضرت امام موسی کاظم نقل شده 
است که" نمازمکن درخانه ای که تصویری در آن باشد. واگر چاره ای نداشتی پس اول سر آن تصویر را قطع 
کن یا چشمش را کور کن و بعد نماز بکن". وزارت ارشاد اسلامی ولایت فقیه ترسیم شمایل امام حسین را با 
تعیین جایزه نقدی رسما به مسابقه گذاشت وازروی تصوير برنده مسابقه هزاران نسخه چاپ و توزیع کرد 
تادرخانه ها به دیوار نصب شود. وبرنده این مسابقه همان هنرمند معروفی بود که درطول سالها متخصص 
ترسیم مینیاتورهای ساقی و شراب و رباعیات خیام شناخته شده بود. 


دراینجا طبعا فرصت نقل همه نمونه های اين تغیبر جهت های اسلامی نیست. ولی مجموعی ازآنها را دردوهزار 
صفحه کتاب مجموعه بیانات امام خمینی ازسال 1340 تا1367 که باعنوان" کوثر"توسط موسسه تنظیم آثار 
امام خمینی درقم گردآوری وازطرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جمهوری اسلامی درتهران بچاپ رسیده 
است میتوان یافت . 


درمکتب ولایت فقیه. ملاک انتخاب ولی فقیه این است که اعلم وافقه باشد. هرچند که معلم نیست فقیهی که 
عالمتر از دیگران است برای رهبری سیاسی مملکت نیز صلاحیتی بیش از دیگران داشته باشد. وهرچند که 
دردوران بیست ساله جمهوری ولایت فقیه. هیچیک ازاین دونفری که اين مقام را برعهده داشته اند نه عالم تر 
و نه صالح تر ازدیگران بوده اند . ولی آنچه مهمتر است این است که درقاموس این کتاب»"علم"اصولا آن 
معنی را که درجهان حاضر ازاين کلمه مفهوم ميشود ندارد. بلکه آن مفهومی را دارد که دراحادیث معتبره 
ازحضرت امام جعفر صادق روایت شده است وقبلا درباره آن درهمین کتاب توضیح لازم داده شده .1 


اطلاعات تاریخی و جغرافیانی این فقیه اعلم دراین حد بود که" دوهزار سال امریکا مارا استعمار کرده است"* 
(دردیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری درسفارت امریکا) واطلاعات فلسفی او دراین حد که 
*سقراط فیلسوف عظیم الشأن الهی درغاری به اعتزال پرداخت ومردم را از شرک به خدا نهی کرد. و افلاطون 
که معروف به توحید است ازاساتید بزرگ الهیات بود. وفیثاغورث حکیم حکمت را از حضرت سلیمان نبی فرا 


1- به توضیح بخش سیری در تاریخ مذاهب مراجعه شود. 
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گرفت. و انبذ قلس فیلسوف بزرگ حکمت را از داود نبی اخذ کرد. و ارسطاطالیس بن نیقوماخوس و اسکندر 
ذوالقرنین اززمره دیگرحکما وفلاسفه بزرگ الهی بودند". واطلاعات ریاضی او دراین حد که: * شما یاوه 
گویان بازندگی معنوی وسعادت اجتماعی صدها هزار میلیون نفر ( صدها میلیار نفر ) مسلمان بازی میکنید"و" 
مقصود این قلمهای مسموم این است که چندین هزار میلیون (چند ین میلیارد) بزرگان دین را جماد و پوسیده 
بدانند "و "میلیونها میلیون ( چند هزار میلیارد) سلاطین و بزرگان و فلاسفه درعالم آمده اند که ما نام و نشان 
آنها را فراموش کرده ایم"" واطلاعات نظامی او دراین حد که" این صدام عفلقی که میگوید من مسلمان هستم 
از همانهانی است که با سید الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ بستند" واطلاعات فنی اودراین حد 
که" اسلام حداقل مجازات راهزنان هوانی را اعدام قرار داده است". 


اطلاعات اواز گذشته کشورخودش ازاين بیشتر نبود: *مجوسان کتابی داشته اند بنام پازند که آنرا سوخته اند. 
و پیغمبری داشته اند زرتشت نام که اورا کشته اند. و جهاد با این فرقه واجپ است نا آنکه مسلمان شوند یا 
جزیه قبول کنند با شرایط» وازجمله این شرایط است که با زنان مسلمان زنا نکنند. وکفار بر اسرار مسلمانان 
واقف نسازند. وچهارپای سواری ایشان غیر از چهار پای سواری مسلمانان باشد. وبرآن چهار پا نیز یکطرفه 
سوار شوند. یعنی هردوپای خود را بریکجانب اوبزنند" و اطلاعات او درباره واقعیتهای امروزی جهان دراین 
حد که: »*حالا خدای تبارک و تعالی به ملت ما این توفیق را داده که اسلام تا کاخهای کرملین هم کشیده شده. تا 
کاخهای سفید هم کشیده شده. به امریکای لاتین هم کشیده شده. به افریقا هم رفته است. حتی به مصر هم 
رفته است(!) و ملزم کرده است همه آنها را که اطاعت به اسلام بکنند ". 


احساس انسانی اودرمورد کشوری که درآن زاده شده و پرورش یافته بود. و درباره مردمی که هموطنان 
اوبودند. نه تنها ازاحساس طبیعی یک روستانی بیسواد بلکه حتی ازاحساس غریزی بسیاری از حیوانات نیز 
پائین تربود. و شاید دراین موارد یاد آوری پاسخ معروف او به روزنامه نگارانی که درهواپیمای حامل اواز 
پاریس به تهران احساس او رادربازگشت به وطن پس از سالهای دراز دوری از آن جویا شدند نمونه روشنی 
باشد. درتمام دوران "ولایت"او. نه تنها این بیعلاقگی مطلق به وطن ادامه یافت» بلکه بصورت دشمنی آشکار 
با هویت تاریخی و ملی و فرهنگی ایران و اصولا با ایران درمفهوم ملی آن در آمد: 


* این حسابهانی که پیش مردم مادی مطرح است که ماایرانی هستیم و برای ایران چه باید بکنیم درست نیست. 
ما درخارج ازاسلام اصولا کشوری بنام ايران را نمیشناسیم". و: » اینهانی که میگویند ملت و ملیت بروند گم 
شوند. این ملیت نقشه ای است که مستعمرین برای ما کشیده اند. میخواهند شما را منحرف کنند ازاسلام 
عزیز. تنها از پس مانده گبرهای متعددی میخورند که صحبت از شنون ملی و از پان ایرانیسم میکردند". 


و بموازات این ازدیگر کارگردانان دست اول ولایت فقیه درهمین زمینه شنیده شد که:"تکیه برتاریخ 
هخامنشیان و ساسانیان درایران قبل ازانقلاب سوغاتی بود که بمنظور اسلام زدانی از فرنگ صادر شده بود. 
برگزاری هزاره فردوسی درسال 1313 و پیراستن زبان فارسی از زبان عربی نیز توطنه ای از سوی غربی ها 
برای نابودی اسلام بود . با توسل به باستان شناسی خرابه های تخت جمشید از خاک بیرون آورده میشد تا 
برای ملت ما تاریخی ساخته شود. درحالیکه آن تاریخ تاریخ کاملا بیگانه ای ازاسلام بود. هنرمندان ایرانی 
ازآرش کمانگیر صحبت میکردند. ولی یک کلمه ای از داستان کربلا نمیگفتند" ( حسین موسوی. نخست 
وزیر). 


نمونه گویانی از این دشمنی ابلهانه با تاریخ و مفاخر ملی را میتوان دررساله ای منعکس دید که درهمان 
نخستین سال روی کار آمدن جمهوری اسلامی. بقلم یکی از مقربین مخصوص رهبر انقلاب. و اولین حاکم 
شرع برگزیده او درباره کورش کبیر. به نام" کورش دروغین و جنایتکار" منتشر شد و درآن زندگینامه 
کورش چنین خلاصه شده بود که: " کورش در2500 سال پیش از یک تیره وحشی برخاست . چون مادرش 
یهودی بود در13 سالگی تورات را آموخت و با خط و زبان یهودی آشنا شد و بعدها دانیال را منصب قضا داد. 
خواند مير میگوید که بهمن شاه اورا به دیار فلسطین والی گردانید و قزوینی می گوید که اصولا مادر کورش 
یکی از انبیاء بنی اسرائیل بود. 
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کورش با سپاه وحشی خود به غارت همسایگان پرداخت ودرگیرودارقتل عام با دخترک زیبای یهودی که 
درتاریخ به استر معروف است روبرو گردید و بحکم شهوت جنسی اورا سوگلی و معشوقه خود قرار داد . 
درمتون اخبار مسطور است که کورش از والده خود کیفیت عظیم شان بیت المقدس را شنید وبا اموال بیحساب 
و سی هزار نفر استاد بنا و هنرمند بدانجا شتافت و تمام خرابی آنرا مرمت نمود. ناگفته نماند چون نژاد کورش 
از بهود وفارس است لُذا اورا قاطر یعنی دورگه لقب داده اند . درتواریخ نوشته اند که کورش درجوانی ازشدت 
احتیاج مجبور شد لواط بدهد . چون بکارها پست اشتغال میورزید مکررتازیانه خورد. اصولا اینجور آدمها 
هميشه مبتلا به انحراف اخلاقی بوده و ازتن دادن به انواع ذلتها که لواط هم جزو آنهاست مضایقه ندارند". و 
بعد ازنقل تمام این اطلاعات دقیق تاریخی. حجه الاسلام اضافه کرده است که: اصولا کسی بنام کورش وجود 
تاریخی ندارد» و آنچه درباره او در تورات آمده است و پرداخته بهودیان بابل است که میخواستند به قصد 
ترویج فحشا ء دراین مملکت داستانها ی سراپا دروغ اوستا و زرتشتی و آتش پرستی درست کنند. مثل اينکه 
ملت ایران سرگذشت حماسه انگیزکربلا را ندارد|" 


سالهای سال ولی فقیه اعظم. قوانین قضانی و حقوقی همه جهان متمدن را قوانینی نامید که"ازمغزهای 
سفلیسی مشتی بیخرد در آمده" است. درحالی که" قانون اسلام را خداوند جهان برای هميشه و برای همه بشر 
نازل کرده است و بجز آن هیچ قانونی را درجهان قانون نمیداند"و تصریح کرد که: * قانونهای کلی اسلام مانند 
قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و قانون جلوگیری از ساز و نواز و زنا ولواط 
و قوانین تطهیر و تنطیف همه اینها قوانین ثابت و لایتغیر الهی است"و" دراسلام حتی برای مستراح رفتن و 
مجامعت کردن چندین حکم خدانی و فرمان آسمانی آمده و برای معاشرت با همسایه و اولاد وعشیره تا مقررات 
جنگ و صلح و قوانین جزانی و حقوق تجارت تکلیف معین شده است." 


این احکام آسمانی که برای مستراح رفتن و مجامعت کردن و ساز و نواز صادر شده اند کدامند؟ خود آیت اله 
قسمتی اززآنها را درتوضیح المسانل خویش مشخص کرده است:"واجب است انسان در دارالخلاء عورت خود را 
ازکسانیکه بالغ شده اند. اگر چه خواهر ومادر اوباشند. و همچنین از دیوانه و از بچه هانی که خوب و بد را 
میفهمند بپوشاند. تخلی درمحل وقف و در روی قبور مومنین حرام است. درصورتیکه نجاست دیگر مثل خون 
همراه با غایط بیرون نیامده باشد یا نجاستی ازخارج به مخرج غایط رسیده باشد» یا اطراف مخرج بیش از 
مقدار معمول آلوده شده باشد. در آتصورت باید مخرج غایط را با آب شست. درغیر اینصورت میشود آنرا با 
پارچه يا سنگ پاک کرد. نشستن روبروی خورشید و ماه درموقع تخلی مکروه است. و نیز نشستن روبروی 
باد و دروسط جاده و خیابان و کوچه و زير درختی که میوه میدهد کراهت دارد. اما زیر درخت بی میوه اشکالی 
ندارد. و مکروه است چیز خوردن و حرف زدن درمورد تخلي» ولی اگر ذکر خدا را بگویند منعی ندارد. مستحب 
است که درموقع وارد شدن به مکان تخلی» اول پای چپ را بگذارند ودرموقع بیرون آمدن اول پای راست را . 
همچنین مستحب است که درحال تخلی سررا بپوشانند وسنگینی بدن را برپای چپ بیندازند". و درآنچه به" 
مجامعت کردن"مربوط میشود. همچنان قسمتی ازاحکامی را که مستقیما توسط خداوند صادرشده است در 
توضیح المسانل. رساله شرعی آیت اله میتوان یافت:" اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر 
داخل شود. چه درزن باشد و چه درمرد. چه درپیش باشد و چه درپس. چه بالغ باشد و چه نابالغ» چه منی 
بیرون بیاید و چه نیاید. برهردوطرف غسل واجب میشود. ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده یا 
نه سل واجب نميشود. کسی که آلتش را بریده باشند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند(!) روزه اش باطل 
میشود. ولی اگر شک کند که دخول شده یا نه. روزه اش صحیح است واگر منی از جای خود حرکت کند ولی 
بیرون نیاید. يا انسان شک کند که منی ازاوبیرون آمده يا نه. غسل براوواجب نميشود. اگر مرد با زن 
نامحرمی که درحال حیض باشد به گمان اينکه عیال خود اوست ( ! ) جماع نماید احتباط واجب آن است که 
کفاره بدهد. باید درزنی که درحال حیض است بمقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی هم بیرون نیاید. و 
احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند. دخول کردن درمقعد زنی که درحال حیض 
است نیز کراهت شدیده دارد ولی کفاره ندارد. اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود. و مرد 
درقسمت اول آن با زن خود جماع کند باید18 نخود طلا کفاره بدهد. و اگر درقسمت دوم جماع کند 9 نخود» و 
اگر درقسمت سوم جماع کند 4 نخود و نیم بدهد. ولی طی دردبر(پشت) او کفاره ندارد". در"جامع عباسي" 
معروف این مقررات نیز افزوده شده است که برهنه مجامعت کردن با زنی. يا مجامعت درکشتی و جای بی 
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سقف و زیر درخت میوه دار و در وقت زردی طلوع آفتاب و وقت ظهر بجز روز پنجشنبه. و شب اول هر ماه 
مگر رمضان. و دروقتی که ماه یا آفتاب گرفته باشد یا بادهای سرخ و سیاه وزرد بوزد یا درجریان زلزله. 
مکروه است. 


دانش پزشکی درجهان امروز یکی از پیشرفته ترین رشته های دانش بشری است . درجهان حاضر ما. دربیش 
از یکصد و هشتاد کشور جهان که همگی عضو سازمان بین المللی بهداشت شت وابسته به سازمان ملل متحد 
هستند. درحدود سیصد هزار بیمارستان و کلینیک عمومی و خصوصی با بیش از پانزده میلیون پزشک و جراح 
و پرسنل پزشکی و پرستار مشغول کارند. روزانه بطور متوسط یکصد میلیون نفر تحت درمان پزشکی یا عمل 
جراخی قرار میگیرند وتقریبا همه اين ها با استفاده ازدستگاههای فنی مجهز و گاه بسیار مجهز انجام میشود. 
ششصد هزا ر پژوهشگر بطور منظم درهمه رشته های پزشکی و جراحی و دارونی فعالیت میکنند و قریب ده 
هزار نشریه تخصصی يا عمومی درکشورهای مختلف جهان درارتباط با مسائل بهداشتی منتشر میشوند. تقریبا 
هميشه بخش مهمی ازبرنامه های رادیونی و تلویزیونی کشورهای پیشرفته جهان به گزارشهای بهداشتی 
اختصاص دارد . 


با اینهمه. ازدیدگاه مکتب ولایت فقیه. هیچیک ازقوانینی که اين ساختار سراسری بهداشتی و پزشکی جهان 
کنونی را میگردند قوانین قابل قبول نیستند. زیرا همه آنها قوانيني" سفليسي" هستند که با هیچیک از قوانینی 
که خداوند بطور ثابت و تغییر ناپذیر برای همه بشر نازل کرده است تطبیق نمکنند. وگوشه ای ازاین قوانین 
اصیل الهی راء. درآنجا که به پزشکی و بهداشت ارتباط دارد. خود ولی فقیه در"توضیح المساتل"خویش 
مشخص کرده است: 


اگر طبیب برای معالجه زن نامحرم بتواند تنها با نگاه کردن او معالجه کند نباید دست به بدن او بزند» واگر با 
دست زدن بتواند معالجه کند نباید اورا نگاه کند. و اگر طبیب برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او 
نگاه کند باید آنینه را درمقابل عورت او گذاشته و درآن نگاه کند و به خود عورت نگاه نکند. واگر زنی بخواهد 
زن دیگری يا مرد غیر ازشوهر خود را تنقیه کند يا عورت اورا آب بکشد یاید چیزی در دست کندکه دست او به 
عورت آن مرد نرسد. و همچنین است که اگر مردی بخواهد مرد دیگر یا زنی غیر از زن خودراتنقیه يا عورت 
اورا آب بکشد . اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد. درصورتیکه بعد از بیرون آمدن آلوده نجاست 
نباشد پاک است. پس اگر اماله با آب آن درمقعد کسی وارد شود ولی بعد ازبیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد 
نجس نیست ولازم نیست که تطهیر شود. و چیز نجسی که عين نجاست درآن نباشد اگر آنرا زیر شیری که به 
آب کر متصل باشد یکدفعه بشویند پاک میشود. واگر درعین نجاست درآن باشد ولی آبی که درآن شسته شده 
رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. اما اگر آن آب بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد باید از آب 
شیر درآن بریزد تا آبی که ازآن جدا میشود بو یا رنگ یا مزه نجاست نداشته باشد. آب کر مقدار آبی است که 
اگر درظرفی که درازی و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب ونیم باشد بریزد آن ظرف را پرکند. دراین صورت 
اگر نجسی مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه آن آب رنگ یا مزه نجاست را بگیرد نجس میشود واگر 
رنگ و بوی آن تغییر نکند نجس نمیشود. وآبی که به اندازه کرباشد. اگر انسان شک کند که ازکر کمتر شده 
است یا نه. حکم آب کر را دارد یعنی نجاست را پاک میکند واگر نجاستی هم به آن برسد نجس نميشود. و کر 
بودن آب به یکی ازدوراه ثابت میشود: اول آنکه خود انسان یقین کند. دوم آنکه دومرد عادل شهادت دهند." 
بول و غایط حیوانی که انسان با آن لواط کرده باشد. و بول وغایط گوسفندی که گوشت آن از خوردن شیر 
خوک محکم شده باشد نجس است. و همچنین عرق شتر نجاستخوار نجس است. ولی عرق حیوانات دیگر که 
نجاستخوار شوند نجس نیست. وازجمله چیزهانی که نجاست را پاک میکنند و آنها را مطهرات گویند آب است 
و برطرف شدن عین نجاست. و اسلام". برای درمان دردها. جهان پزشکی پیوسته داروهای موثرتر و راه 
های تازه تری را میجوید. وبدینجهت هر روز فرآورده های دارونی کاملتری به بازارها عرضه میشوند. ولی 
برای بسیاری از بیماری ها قبلا داروهای مشخص از منبع آسمانی تعیین شده اند که وصف آنها از زبان انمه 
اطهار توسط محدثان عالیقدر مکتب ولایت فقیه به ما رسیده است: 


دردهانی که به سایر فرزندان آدم میرسد؟ فرمود که بلی به او غالبا درد مقعد عارض میشد. و دراین مواقع 
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به مادرش میگفت که عسل و شاهدانه و روغن زیتون را با یکدیگر خمیر کند و برایش بیاورد. و میگفت که 
این معجون را به علم پیغمبری طلب کرده است که اما از بدمزگی آن کراهت دارد. ونیز درحدیث است که مفضل 
به خدمت آن حضرت شکایت کرد از تنگی نفس. فرمود که بول شتر بخور تا ساکن شود. وفرمود که برای 
معالجه زکام پنبه ای را به روغن بنفشه آلوده کنند و دروقت خواب درمقعد گذارند . ونیژ منقول است که 
شخصی به آن حضرت علیه السلام شکایت کرد که از بسیار آمدن بول آزار میکشم. فرمود که من خودم هم 
ی ی ات ی یک 
درد شکم نیز مفید است." 


و ازحضرت امام محمد باقر منقول است که فرمود چون مرض پیسی درمیان بنی اسرانیل بسیار شد. حقتعالی 
به موسی علیه السلام وحی فرمود که به ایشان بگو گوشت گاو را با چغندر بخورند. وازحضرت امام موسی 
کاظم روایت است که خوردن انجیر تر و خشک علاج بواسیر است. و ازحضرت امام علی نقی منقول است که 
فتح بن خاقان وزیر خلیفه متوکل کس بنزد ایشان فرستاد که زخمی بربدن خلیفه بیرون آمده است که مشرف 
برهلاک است و چه چاره باید کرد؟ حضرت فرمود که سرگین گوسفند را مخلوط با گلاب برآن زخم بگذارند . 
پس چنین کردند و زخم گشوده شد."" 


درموارد متعدد حتی نیاز به داروهای خوردنی یا مالیدنی برای درمان بیماریهانی غلبا اساسی نیست. زیرا همه 
این بیماریها را با خواندن ادعبه ای خاص علاج میتوان کرد. برخی ازاین موارد اززبان ائمه اطهار باخود 
پیامبر درمعتبرترین آثار مکتب ولایت فقیه مشخص شده اند: 


*درحدیث معتبر ازامام محمد بافرعلیه السلام روایت است که شخصی به آن حضرت شکایت کرد از درد مقعد. 
فرمود چون ازنماز فارغ شوی دست برمقعد گذار و اين آیات را بخوان .... راوی گفت چنین کردم دردم برطرف 
شد . وابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت دارد که هرکس پس از نماز صبح ومغرب هفت بار اين 
دعا را بخواند خداوند عزوجل بادهای بد بو و پیسی و دیوانگی را از اودور کند. واز حضرت ابی الحسن علیه 
السلام نقل شده است که فرمود هر کس که هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق را سه بار وسوره قل هواله احد 
را صد بار یا لااقل پنجاه بار بخواند خدای عزوجل هرگونه دیوانگی و جن زدگی و مرض تشتنگی و فساد معده 
و جوشش خون را از او بگرداند تا زمان پیری . واز حضرت رسول صلی اله علیه و آله روایت شده است که 
هرکس که درروز ده مرتبه لاحول ولاقوه الا بالئه بگوید حقتعالی خوره و پیسی وفلج را از او دفع کند. و از 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت است که شخصی شکایت کرد که شکم من پیوسته فراقرمیکند 
ومردم صدانی راکه ازآن بیرون می آید میشنوند. آن حضرت فرمود هرگاه فارغ شدی ازنماز شب این دعا را 
بخوان. بدرستی که قرقره شکمت خاموش شود." 


در ارتباط با مسانل بهداشتی. درجهان امروز جای مهمی به تغذیه داده شده است . هزاران مرکز تخصصی و 
آزمایشگاهی. ازراه نشریات ویژه یا دررسانه های گروهی یا اطلاعیه های دولتی منظما اطلاعات لازم را در 
باره مواد غذانی طبیعی یا فرآورده های مصنوعی غذانی دردسترس عمومی میگذارند و هزاران کتاب و نشریه 
افکار عمومی را بطور منظم با خواص يا مضار خوراکی های گیاهی یا گوشتی یا فرآورده های ماشینی و درجه 
کالری و ویتامین و پروتئین و سایر مشخصات آنها آشنا میکنند. و همه اين اطلاعات طبعا برمبنای بررسیها و 
آزمایشهای کم و بیش دقیق علمی تنظیم میشود. ولی دراین مورد نیز " قوانین ثابت و لایتغیر الهي" غالبا با 
این تحقیقات زمینی تطبیق نمکنند . گوشه ای ازاین قوانین آسمانی را باز دررساله اجتهادی خود آیت اله 
خمینی میتوان یافت: *خوردن فضله و آلت نری وفرج و بچه دان و حدقه چشم و ذات الاشاجع حیوانات حرام 
است. همچنین سرگین و آب دماغ. ولی اگر مقداری ازآن با حلال مخلوط شود خوردن آن اشکالی ندارد. 
خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ درشرایط عادی مکروه ولی اگر با آنها لواط کرده باشند حرام است. اگر با 
گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کرده باشند بول وسرگین آنها نجس میشود وخودشان را نیز باید بی آنکه تاخیر 
بیفتد بکشند وبعد بسوزانند. و کسی که با آنها لواط کرده پولشان را به صاحبشان بدهد. 


ماهی مرده ای که معلوم نیست آنرا زنده ازآب گرفته اند يا مرده» چنانچه دردست مسلمان باشد حلال است. 
واگر دردست کافر باشد حرام است . اگر ماهی را بیرون آب دوقسمت کنند و یک قسمت آن درحالیکه زنده است 
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درآب بیفتد. خوردن قسمتی که بیرون آب مانده مانعی ندارد . اگر ملخ را زنده بگیرند بعد ازجان دادن 
خوردنش حلال است. ولی اگر ملخ مرده ای دردست کافر باشد حلال نیست". 


مسائل قضانی بنوبه خود جای ممتازی درقوانین لایتغیر آسمانی دارند. زیرا که مذاهب قبل از هرچیز برپایه 
عدالت بنیاد شده اند. البته درجهان امروزمقام بسیار مهمی به امور قضانی داده شده است. زیرا که حسن 
جریان زندگی روزمره بشری بیش از هرچیز درگرو اجرای عدالت است. بهمین جهت بموازات مسائل بهداشتی 
و پزشکی. مسانل قضانی نیز یکی از ارکان نظام گرداننده جامعه بشری بشمار آمده اند» که دستگاهها ی 
قضانی کلیه کشورهای جهان و صدها اتحادیه و انستیتو و فدراسیون حرفه ای قضانی و چند هزار نشریه 
رسمی خصوصی کشورهای مختلف دنیا نمایانگر آنند. ولی دراین مورد نیز. قوانین"سفليسي"* اين مراکز 
تقریبا هیچوقت با مقررات ثابت و تغییر ناپذیر آسمانی تطبیق نمیکنند و در نتیجه عدالت واقعی درروی زمین 
اجرا نمیشود . گوشه ای ازمقرراتی که باید واقعا باجرا درآیند تا عدالت بمفهوم آسمانی آن تحقیق یابد. همچنان 
درمکتب. "ولایت فقیه" میتوان یافت: 


"... واگر کسی استخوان کون آدمی را بشکند و سبب شود که همیشه غایط ازاو بدرآید. يا اگریک خصیه مردی 
راء یک طرف فرج زنی را؛ یا یکطرف مقعد کسی را ببرد. یا پشت اورا چنان بشکند که از جماع کردن بیفتد. 
برهمه اينها خونبها تعلق میگیرد. وبریدن خصیه راست کسی دوئلث خونبها دارد وبریدن خصیه چپ اویک 
ثلث. ودادن ده مثقال طلا لازم است درصورتیکه منی را بی رخصت زن آزاد و دانمی دربیرون فرج او بریزند. 
اما اگر زن کنیز یا متعه باشد منعی نیست. ودرمورد خونبهای ولد الزنا بین مجتهدین عظام اختلاف نظر است؛ 
بعضی برآنند که خونبهای ولد الزنا مثل خونبهای جودان است. و خونبهای مرد جهود هشتصد درهم شرعی و 
خونبهای زن جهود چهار صد درهم شرعی است. برکسی که خود را کشته باشد کفاره واجب نیست (!) 
ودرقصاص ذکر یک مرد جوان را به عوض ذکر یک مرد پیر میتوان برید. ذکر ختنه شده را نیز عنداللزوم 
میتوان به عوض یک ذکر ختنه نشده برید .... و هرگاه کسی کاری کند که منی شخصی درموقع جماع به 
دشواری بیرون آید باید خنبها بدهد . و اگر کسی ذکر کسی دیگر را ازبیخ یا از حشفه ببرد. یا خصیه کسی را 
قطع کند. یا هردوطرف فرج زنی را برد خواه آن زن بکر باشد یا نباشد و خواه فرج اوبزرگ باشد یا 
کوچک. ونیز اگر کسی زنی را چنان دخول کند که موضع بول و غایط یا مخرج بول و حیض اورا بدراند و 
هردوراه را یکی کند. خواه شوهرش باشد وخواه اجنبی» و خواه زن بالغ باشد با هنوز بالغ نشده باشد. 
برهمه اینها دیه واجب میشود. ولی اگر مردی موضع بول و غایط زن بالغه خودش را درانیده باشد دیه 


براوواجب نیست ‏ . 


قانون قصاص جمهوری اسلامی که چند سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی وضع شد و به تصویب شورای 
نگهبان نیز رسید. این قوانین اسمانی را» درآن مواردی که احتمالا مبهم بوده. تکمیل کرده است: 


*حد زنا درمواردی که با محارم نسبی یعنی مادر وخواهروعمه و خاله وزن پدر صورت گیرد رجم کردن است. 
یعنی تا کمر درزمین فرو کردن و سنگسار کردن» مگر اينکه به شبهه برآنان دخول کرده باشند یا آلت درفرج 
زن یعنی درپیش با درپس لو (قبل یا دبر) بطور کامل غایب نشده باشد . و فرقی نمیکند اگر زنی که با او زنا 
کرده باشند زنده يا مرده باشد. بزرگی سنگ دررجم نباید درحدی باشد که فقط با اصابت یک یا دوتای آن 
شخص مجرم کشته شود. وباید که درسنگسار سنگهانی که میزنند کوچک باشد تا آنکه اورا زود نکشد. واگر 
برشخصی هم رجم و هم جلد (سنگسار و تازیانه) واجب باشد. باید عورتین مرد را بپوشاند و زن را پوشیده 
بزنند. و باید که سخت تازیانه بزنند ولی تازیانه بر فرج او نزنند. زنای مرد با زنی که همسر دانمی دارد ولی 
دراثر مسافرت يا حبس و مانند آن به همسر خود دسترسی ندارد موجب رجم نیست . هرگاه زنی همجنس بازی 
کند برای هر بار مساحقه تا سه باز صد تازیانه میخورد. ولی درمرتبه چهارم به قتل میرسد و هر گاه دوزن 
بدون ضرورت زیر یک پوشش بخوابند. ولو مساحقه نکنند. تازیانه میخورند . هرگاه کسی به شخصی بگوید 
زن قحبه يا خواهر قحبه نسبت به کسی که زنا به او نسبت داده محکوم به حد قذف میشود. ولی اگر آن مرد 
واقعا خواهر قحبه يا زن قحبه باشد حد و تعذیر وارد نمیشود. هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد 
تعزیر میشود. همچنین هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به 
گوش خود پیوند دهد . ولی هرگاه دندان کسی را بشکند ولی مجنی علیه قبل از قتصاص دندان درآورد در 
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صورتیکه دندان تازه اوسالم باشد مجرم فقط باید تعزیز شود. و اگر دندان جدید معیوب باشد مجرم باید تفاوت 
قیمت بین دندان سالم و معیوب را نیز بپردازد." 


واحد پرداخت دیه درهر حال شتر است. حتی اگر فی المثل جرم در جامعه مسلمانان فنلاند یا اسکیمو صورت 
گرفته باشد. زیرا که اسلام بدون شتر مفهوم ندارد . براساس قانون 10 ماده ای قصاص که درمجلس شورای 
اسلامی تصویب شده. دیه شکستن گردن کسی بطریکه گردنش کج شود 100 شتر و دیه معیوب کردن چشم یا 
یک دست ویک پا 50 شتر و دیه زخمی که به شکم کسی وارد آید 33 شتر و دیه قطع انگشتان او 10شتر 


۳ 


است . 


درمورد مجازات سنگسار. مسئولان عالیرتبه دادگاههای شرع اسلامی افزودن توضیحات بیشتری را برفتوای 
* امام خميني" دررساله تحریر الوسیله او ضروری دانسته اند:"قتل از طریق سنگسار لازمه اسلام است. و 
جایز نیست که رجم تبدیل به قتل با شمشیر یا اعدام با گلوله و امثال اینها بشود. و ناچار باید عمل سنگسار 
انجام گیرد تا منشاء نزول برکات الهی گردد. چنانکه مکرر دراخبار آمده است که اقامه رجم درروی زمین از 
نزول چهل شبانروز باران پر برکت تراست. کسی که باید سنگسار شود حد الهی درمورد او اجرا میشود. خواه 
مریض باشد و یا سالم. چرا که منظور این است که او کشته شود. و هیچ لزومی ندارد که صبر کنیم تا ازنظر 
مزاجی بهبودی یابد دراین مورد حضرت امام خمینی مدظله العالی دررساله تحریرالوسیله خود مخصوصا تأکید 
فرموده اند ."( محمدی گیلانی. حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز). 


بلند پایگان قضانی دیگر ولایت فقیه درباره نحوه اجرای عدالت اسلامی توضیحاتی اضافه داده اند: 


"هیچ حکومتی دردنیا نیست که همه مردم آن بروند به دادگستری . اگر بخواهیم حکومت ما اسلامی باشد باید 
محاکمی داشته باشیم که درآنها بشود مجرم را فورا کشت. درجمهوری اسلامی ما دادگاهها و داد سرای انقلاب 
این کار را انجام میدهند"( یوسف صانعی دادستان کل دادگاههای مرکز). 


*اینهمه طول و تفضیل لازم نیست . وقتیکه اينها را درکوچه و خیابان دستگیر کردیم. بجای اينکه معطل 
بشویم که چند ماه درزندان بخورند و بخوابند و بیت المال را مصرف کنند. همان توی خیابان محاکمه شان 
میکنیم و همینقدر که دونفر پاسدار بضرر آنها شهادت بدهند بدون معطلی تير بارانشان میکنیم . اصلا پاسدار 
برای همین کار است ." ( موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور). 


"درکار دادگاههای انقلاب اسلامی . بعد از تشخیص هویت مجرم برای جزای او فرصتی جایز نیست. یعنی اینکه 
اجرای حکم خدا در دادگاههای انقلاب تأخیر ندارد"( نجف آبادی» رئیس دادگاه انقلاب اسلامی آذربایجان). 


*ازنظر اسلام یک دختر نه ساله بالغ شمرده میشود و اسلام اجازه میدهد که چنین کسی را درصورت دستگیری 
درتظاهرات ضد انقلاب همانجا کنار دیوار بگذاریم وگلوله بزنیم"( اسداله لاجوردی دادستان انقلاب تهران) . 


"مادراینجا کسانی را درزندان داریم که حدود شش هفت ماه حتی یکسال است در بازداشت هستند و هنوز اسم 
خودشان را هم به ما نمیگویند . میگونید چند تا ضربه شلاق هم به اينها نزنید؟ امام فتوی داده اند که اینها 
اگرزیر تعزیر جان هم بدهند کسی ضامن مردنشان نیست بفرض پانصد نفر ازاينها درزندان بمانند . کجای دنیا 
خراب میشود ۴"( موسوی اردبیلی» رئیس دیوان عالی کشور). 


*اشخاصی به دادگاه شرع اطلاع دادند که درتشخیص هویت بعضی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها بجای 
کسان دیگری گرفته شده اند. به آنها گفته شد اشکالی ندارد. درعوض اینها درآن دنیا شهید محسوب خواهند 
شد ."(یوسف صانعی دادستان کل دادگاههای مرکز). 

*دادگاههای انقلاب اسلامی درانجام وظیفه خود کوتاهی کرده اند زیرا از پیروزی انقلاب به بعد آن اندازه که 
پاید اعدام نکرده اند. ما از بایت این مسامحه کاری از امام و از مردم معذرت میخواهیم"( محمد گیلامی؛ حاکم 
شرع دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز). 
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با این وجود. اینها همان دادگاههانی هستند که یکی از خود همین آیت اله ها درخوزه علمیه قم درباره آنها 


گفت- *به این آسانی که دردادگاههای انقلاب آدم میکشند گوسفند هم سر نمیبرند. ۰( مکارم شیر از ی» امام 


درنخستین سخنرانی خود دربازگشت به تهران ( بهشت زهرا. 2 بهمن 1357 )۰ روح اله خمینی ادعا کرد 
که حکومتی فاشیستی اقتصاد مملکت را بکلی خراب کرده وایران را بصورت ویرانه ای درآورده است. و 
بر عهده دولت اسلامی است که اقتصاد سالمی رابراساس اسلامی درمملکت پایه ریزی کند. دراين باره حسینعلی 
منتظری» "ولیعهد "امام. به رئیس کل بانک مرکزی ایران رهنمود داد که" برای اداره امور اقتصاد ی آینده و 
آشنا کردن مأمورین بانکها و مردم با معاملات شرعیء باید مسئولین اين امور به رساله فقهی حضرت امام 
خمینی مراجعه کنند تا حدود و شرایط مضاربه و مضارعه وجعاله را خوب درک کنند و مثلا خیال نکنند که 
فرقی بین ربا و مضارعه نیست." 


این حضرت امام خمینی بغیر از حکم اقتصادی معروفی که درسومین سال ولایت خود صادرکرد ودرآن اقتصاد 
را خاص الاغ دانست درمدت تبعید خود درنجف سه اثر به زبان عربی درباره مسائل اقتصاد اسلامی نوشته بود 
که "المکاسب المحرمه" و" المسائل المستحدثه" و" کتاب البیع" نام دارند. و خلاصه مطالب هرسه آنها 
دررساله تحریر الوسیله او- که آن نیز به زبان عربی است - نقل شده است . وجه مشترک این هر سه کتاب و 
احکام آنها این است که امام با واقع بینی فراوان عصری را که درآن زندگی میکند با عصر صدر اسلام عوضی 
گرفته وقرن بیستم مسیحی را قرن دوم هجری دانسته است: 


*"مالیاتهای اسلامی باید منحصرا ازطریق خمس وزکوه یا جزیه یعنی مالیات برنفوس واراضی یهودیان 
ومسیحی ها که درپناه اسلام بسر میبرند. وهمچنین خراج از اراضی کشورهانی که دولت اسلامی فتح کرده 
است. و میراث آنهانی که مرده اند و وارث نداشته اند وصول شوند. وصول هر مالیات دیگری. ازهر راه که 
باشد خلاف شرع است . ازجمله وصول مالیات گمرکی خلاف شرع است و نه تنها برای کشور لازم نیست بلکه 
خیلی هم ضرر دارد و باید لغو شود." 


ارتفاعات کوهها و گیاهان و درختان و سنگها» مال امام است. همچنین دریاها و شهرها وجزیره ها جزو 
انفال است و تماما مال امام است. غنانم برجسته مانند اسب عالی و لباس گرانبها و شمشیر گرانقیمت و کنیز 
خوپرو مال امام است و همچنین ارث هرکسی که بمیرد و وارث نداشته باشد مال امام است. 

معادن طلا و نقره ومس و آهن وسرب و نفت و گوگرد و ذغال سنگ ونمک و گل سرشورو گل سرخ اگر 
منافع حاصله از آنها به 20 دینار. معادل 15 مثقال طلای سکه دار برسد مشمول مالیات خمس میشوند. 
همچنین است مال گنج. چه درشهرهای کفار و چه درزمین اسلام. چه دراراضی بایر و چه درزیر آثار اسلامی 
پیدا شود. آنچه در شکم ماهی پیدا شود. 


اینکه صنایع را برای مخترع آن به ثبت میرسانند و دیگران را از تقلید آن منع میکنند ازنظرع شرع باطل 
است. فقط امام که والی مسلمانان است حق دارد صنعتی را به ثبت برساند تا نرخ ثابت برای آن معین بماند." 


وقتیکه درعمل این رهنمودهای امام» با همه اهمیت آنها و باهمه اسلامی بودن آنها مشکلات اقتصادی یک 
جمهوری قرن بیستمی را حل نکرد. دست اندرکاران بفکر آن افتادند که از تخصص های جانبی دیگر نیز کمک 
بگیرند . درمجلس شورای اسلامی گفته شد که:" تنها راه حل ایجاد یک اقتصاد سالم و شکوفا مراجعه به 
تحقیقات و نظریات حضرت آیت اله العظمی منتظری وحضرت آیت اله مشکینی و خطبه های نمازجمعه آقای 
رفسنجانی است"( مجلس شورای اسلامی. جلسه 7 خرداد 1362)» وروزنامه ارگان حزب جمهوری اسلامی 


وم 


نوشت : 
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"کتاب سیاست اقتصادی حجه الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی که دراین هفته منتشر شد ‏ آثار 
اقتصاددانان استکبار شرق و غرب و لاطانلاتی را که بوسیله مغزهای مخبطی چون آدام اسمیت و کارل مارکس 
نشر یافته بی اثر کرده و آفاق جدید برروی مستضعفان عالم گشوده اشت. اجرای دقیق رهنمودهای اين کتاب نه 
تنها جمهوری اسلامی را در مسیر صحیح رشد اقتصادی قرار میدهد. بلکه راه را برای نجات دنیا از ورطه 
بحران اقتصادی حاصله از استکبار نیز روشن مینماید". 


آنچه درعمل نشان داده شده اين بودکه اگر این رهنمودهای اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران جزچهل 
میلیارد دلار وام خارجی ( درشرایطی که ايران سالهای پیش ازانقلاب خودش کشوری وام دهنده بود) وسقوط 
درآمد سرانه سالامه از 600 , 2 دلار به 200 , 1 دلار و اعلام اضطراری اينکه اگر وام داخلی گرفته نشود 
پرداخت حقوقهای دولتی از آبان ماه سال 1377 ببعد مقدور نخواهد بود حاصلی ببار نیاورد. درعوض برای 
خود آیت اله ها و حجه الاسلام ها نتایج بسیار رضایت بخشی داشت که نمونه هانی از آنرا جسته گريخته 
در افشاگریهای مطبوعات مهم بین المللی میتوان یافت. مثلا درماهنامه بسیار معتبرلوموند دیپلماتیک که 
*براساس بررسیهانی که درامریکا بعمل آمده» تاکنون حدود 10 میلیارد دلار ازایران به حسابهای مخصوص 
ملاهای سرشناس به بانکهای امریکانی انتقال یافته است. والبته اين رقم غیر از مبالغی است که در بانکهای 
سویس و دیگر کشورهای اروپانی به حسابهای آنها ريخته شده است"» یا گزارش هفته نامه آلماني" اشپیگل" 
که با قید شماره چکهای صادره. ازواریز شصت میلیون مارک به حساب آیت اله بهشتی درهولتس بروکه بانک 
هامبورگ و دویچه بانک فرانکفورت خبر داد» يا گزارش واشینگتن پست درباره دو میلیارد دلار سهام حجه 
الاسلام رفسنجانی دربیش از سیصد شرکت مختلف بین المللی. يا گزارش جروزالم پست اورشلیم درباره 
هواپیماهانی که بطور منظم گنجینه های هنری و تاریخی ایرانی را ازجانب روحانیون ارشد یا سپاه پاسداران 
ایران ازایران به ترکیه و از آنجا با هواپیماهای ال عال به اسرانیل انتقال داده و درحال حاضر غرفه ایران را 
درموزه باستانشناسی اورشلیم غنی ترین غرفه این موزه کرده اند . ماجرای دزدی 123 میلیارد تومانی بنیاد 
مستضعفان درخود ایران نیز که پس از سر وصدای بسیار برآن سرپوش گذاشته شد بنوبه خود تنها یک نمونه 
ازبیش ازیکصد مورد سوء استفاده هانی با ارقام نجومی است که درهمین سالها و باهمین رهنمود ها درداخل"" 
اولین حکومت الهی روی زمین* صورت گرفته است. حکومتی که بنیانگذار آن نوشته بود:*ای بیخردان؛ 
مملکت دین بهشت روی زمین است وآن بادست پاک روحانی تأسیس میشود. فسادها؛ دزدیها» غارتگریها. 
همه کار آن دسته از افر اد این کشور است که با روحانیت سر و کار ندارند". 


درهمان نخستین سالهای برقراری جمهوری ولایت فقیه. درگرما گرم جنگ خارجی وسوء قصدها و کشتارهای 
پیگیر داخلی و مشکلات گسترده اقتصادی و انزوای سیاسی روزافزون ایران درصحنه بین المللی حجه الاسلام 
و المسلمین هاشمی رفسانجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی دردیدار با نمایندگان اتحادیه انجمنهای 
اسلامی بشارت داد که: 


*امروز پایه های سیاسی و اجتماعی یک جامعه اسلامی درایران ريخته شده است. وکلیه ارگانهای این کشور 
متشکل ازریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و دولت ونهادهای انقلابی تحت رهبری امام امت دست 
اندر کارند تا دراین دنیای زشت جامعه ای بسازند که برای آینده بشریت یک الگوی واقعی باشد ." 


درچنین آینده امید بخشی طبعا موضع زنان؛ یعنی نیمی از "بشریت"مورد بحث. نقشی دردرجه اول اهمیت 
داشت. بدین جهت آیت اله شهید صدوقی. ازبنیانگذاران درجه اول ولایت فقیه و دوست نزدیک امام و نماینده 
مخصوص اودریزد. لازم دانست درمجلس خبرگان که خود عضو آن بود درباره مقام زن دراین الگوی آینده 
بشریت» توضیحات بیشتری بدهد : 


"شنیده ام که میگویند همانطور که زن میتواند ولی صغیرش بشود. پس میتواند رنیس جمهور هم بشود و 
نخست وزیر هم بشود. حالا این چه حسابی است؟ چون زن میتواند بچه را باز بکند و پاکش بکند واز کثافت 
برکنارش بکند و پستان دردهانش بگذارد پس میتواند رئیس جمهور و نخست وزیر هم بشود؟ یعنی یکروز 
صبح برویم و ببینیم که ریاست جمهوری یا نخست وزیری تعطیل است. چرا؟ برای اینکه دیشب خانم زایمان 
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فرموده اند . آیا این برای ما ننگ وعارنیست؟ یا یکنفر زن را در اسلام به استانداری فرستاده باشند ؟ آیا یک 
سرلشکری را شنیده اید که زن قرار داده باشند ؟ دریزد حدود 000 , 24 قنات وجود دارد. آیا کلنگ یکی 
ازآنها را زن زده است ۴" 


درهمین زمینه علامه معروف" طباطباني" درکتاب تعدد زوجات دراسلام دلانل دیگری درهمین حد از اهمیت 
ارائه کرده است: 


یکی از عنایات اسلام این است که درناحیه اقتضانات لازم طبع و ارضای خواهشهای حتمی نفس محرومیتی 
ایجاد نشود. یعنی شهوت مردان انباشته نشود تا سر به منکرات بزند» ولازمه اسلام این است که دررفع حاجات 
شهوت تسریع شود. بدین جهت شخص مسلمان اگر کار قضاو شهوتش روزی براوسخت شد میتواند با خیال 
راحت زن دیگری بگیرد . دراصول کافی درهمین بابت حدیثی ازحضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
شده است که فرمود : غیرت مخصوص مردان است و لذا خداوند بیش از یکمرد را برزن حرام فرموده» ولی به 
مرد چهار زن را اجازه داده است. زیرا خداوند بزرگوارتر ازآن است که به زن حمیت و غیرت دهد!" و علامه 
بزرگ تنها اين نتیجه راازاین حدیث گرفته است که" پس معلوم میشود که غیرت از اخلاق حمیده و ملکات 


آنهانیکه به سنت دیرینه آخوندان برسر خوانی گسترده نشسته بودند» بهمان اندازه که از صلاحیتهای علمی و 
فرهنگی جهان پیشرفته امروز بی بهره بودند. درلافزنی و گزافه گونی بدی طولاداشتند. بخصوص با اين 
اطمینان که درهر صورت کسانی درپای منبرشان فریاد"اله اکبر "خمینی رهبر""برخواهند داشت . شمار سخنان 
بلهانه ای که درکشور اين سینا در بیست ساله حکومت" الهي" ولایت ققبه ازجانب مسئولانی غالبا بند پایه 
گفته شد احتمالا بزرگترین رقم سخنان نوع خود دریک کشور عصر حاضر است: 


*موسسه هواپیما سازی طیرا ابابیل با رهنمودهای انقلابی حضرت آیت اله العظمی منتظر ی طرح ساختن 
هواپيماهاي" کبوتر سفید"" را دردست تکمیل دارد که با اتکاء به امدادهای الهی جهان کفر را به خاک سیاه 
خواهد نشانید"( رنیس موسسه بررسیهای هواپیماسازی طیرا ابابیل در مصاحبه با نشریه رسمی وزارت 


*دانشگاه خلبانی ما برای اولین بار بصورتی تکمیل خواهد شد که بتوانیم درجهت زمینه سازی ظهور حضرت 
مهدی عجل النه تعالی اقدام کنیم""( فرمانده نیروی هوانی جمهوری درمراسم تحلیف خلبانان ). 


*امروز ما ازچنان قدرتی برخورداریم که امریکا و روسیه مسنله تضاد با یکدیگر را ازیاد برده اند ودرحال 


حاضر هردو ابرقدرت برای مقابله با قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ايران درکنار همدیگرقرار گرفته 
اند *(فرمانده سپاه پاسداران درمصاحبه تلويزيوني). 


"مادرمورد اینکه چه چیزهانی برای ساختن موشک اهمیت دارد همه چیز را میدانیم . حالا میخواهیم در آینده 
انواع موشکها را بسازیم . باید به صراحت بگویم که درآینده ما قدرت بزرگ موشکی دنیا خواهیم شد و دومین 
قدرت موشکی بعد از ابرقدرتها خواهیم بود. درزمینه رادارو سیستم دفاعی هاوک نیز ابتکارهانی کرده ایم که 
اگر امریکانیها بفهمند از غصه دق میکنند" (رئنیس مجلس شورای اسلامی درمصاحبه با تلویزیون ژاپن). 


"بچه های حزب اللهی ما توانسته اند مود | که امریکا 16 سال برای ساختنش وقت صرف کرده بود تذ 

3 حز تو موشکی را که امرٍ پر وقت صر بو 
درمدت یکسال بسازند"( وزیر سپاه پاسداران درسمینار آماده سازی ده میلیون دانش آموز برای جنگ ). 
دررژیم طاغوت حتی یک پشه هم ازمراسم نماز جمعه نمیترسید. ولی امروز تمام امریکا از هیبت اين نماز به 
لرزه درآمده است"( امام جمعه گیلان درخطبه نماز جمعه). 
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"تمام شرق و غرب عالم امروز متحد شده اند که جامعه ای را که 2500 سال است بدون ولایت فقیه بوده است 
کماکان از داشتن ولایت فقیه دررأس خود محروم کنند"( امام جمعه رفسنجان درخطبه نماز جمعه ). 


*استعمار برای کشورهای جهان سوم برنامه ریزی میکند و یکی ازبرنامه هایش ورزش است . اگر ما بتوانیم 
ورزش را درجهتی هدایت کنیم که جهانیان را به زهد بکشاند. فقط آنوقت است که ورزش ما دارای ارزش 
میباشد "( عاتقه رجانی همسرمحمدعلی رجانی رئنیس جمهوري. درچهارمین دوره مسابقات قهرمانی دختران 
در استادیوم تهران ). 


این اروپائی ها چون امام ندارند میروند دنبال حزب درست کردن . ما بحمداله چنین امامی داریم به حزب 
درست کردن احتیاجی نداریم ( آیت اله صادقی درخطبه نماز جمعه). 


*جامعه بشری بدون اصل ولایت فقیه مرادف با توحش است وبا ولایت غیر فقیه مرادف با بربریت است"( آیت 
اله مشکینی رئیس مجلس خبرگان درگشایش سمینار ولایت فقیه دردانشگاه ). 


"سیاست ناشیانه سوسیالیست ها درمورد ایران. قرنها است مورد انتقاد مااست"*(مخمر کمیسیون سیاست 
خارجی مجلس شورای اسلامی ). 


"دمکراث ترین کشور دنیاامروزایران است. این راازریگان» ازمیتران؛ ازتاچروازهرکس دیگرکه میخواهید 
بپرسید"( هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. درخطبه نماز جمعه ). 


ِ ابرقدرته میدانند که حجاب اساس حکومت اسلام است» و برای غارت منابع نفتی خلیج فارس. نخست باید 
حجاب را ازمینان ببرند"" ( زهرا رهنورد. همسر موسوی نخست وزیر و نماینده مجلس دردیدار با بانوان 
کشورهای عرب). 


*سر وصدائی را که درباره گرانی هندوانه براه افتاده با توطنه ابرقدرتها درخلیج فارس مربوط است "(حسین 
موسوی نخست وزیر درمصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی ). 


"منافقین به خیال خودشان میخواهند خدا و پیشمبرش را گول بزنند و آنها را بدوشند. درحالیکه این خود خدا 
است که به آنها نیرنگ مبزند یطی آزادشان میگذارد تا خلافکاری بکنند و بعد به کیقر بزسند. متافقین فکر 
میکنند که به خدا حقه زده اند. غافل ازاينکه خودشان از خدا حقه میخورند"(آیت اله دستغیب شیر ازی» 
درمصاحبه با روزنامه اطلاعات ). 


"بی سبب نیست که آمریکا نیها کاخ ریاست جمهوری خود را برای توهین به سیاهان کاخ سفید 
مینامند "(رئیس دادگاههای شرع مرکز). 


*درطول تاریخ» شمشیر برنده ای که فرعونیان را وادار به عجز و لابه نموده است. رکن رکین ولایت فقیه 
بوده است. تنها نیرونی هم که در تمام تاریخ با مثلث امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم پنجه نرم کرده است 
مرجعیت شیعه و قبله دائنم محرومین جهان یعنی ولایت فقیه بوده است. نه تنها درمحدوده ايران بلکه 
درسرتاسر گیتی هر نهضتی که بوقوع پیوسته درطلیعه آن یک فقیه قرار داشته است "(هاشمی نژاد. شهید 
محراب ). 


"یک میلیارد نفر مسلمان جهان امروز چشم امید خود را به مجلس خبرگان و به ولایت فقیه دوخته اند"( حجت 


السلام حسنی امام جمعه آدربایجان). ۱ 
*جامعه ورزشی ما باید سرنوشت خودش را پیوند بزند با حرکت امت حزب الئه درنماز جمعه ها . آنوفت است 


که این جامعه ورزشی خواهد درخشید "( حسین موسوی. نخست وزیر). 
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*متفکران و آزادیخواهان جهان بطور دسته جمعی بما میگویند: شما ابرقدرت دنیا هستید"( سید علی خامنه 
ای رئیس جمهور). 


*خیلی گرفتاریهای ماازرواج سگ بازی و سگ پرستی دردنیا می آید که عامل آن صهیونیست ها هستند"(از 
سرمقاله روزنامه اطلاعات» 5 اسفند 363 


*معامله و خرید وفروش صفحات موسیقی و نوار آنها حرام است. مگر آهنگی که آخیرا بمناسبت شهادت آقای 
مطهر ی ساخته اند. احضار چن و تسخیر ملانکه و ارواح حرام است و همچنین خبر دادن از آینده جهان بعنوان 
اخباری که از اجنه دریافت شده است"( خميني» سخنرانی در جماران). 


کمتر ازدوسال پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی درایران» ارتش عراق به خاک ایران حمله کرد 
و جنگی درگرفت که اگر ارتش ايران ازمقام نیرومند ترین ارتش خاورمیانه به مقام یک ارتش فروپاشیده 
سقوط نکرده بود. اصلا آغاز نميشد. با اینوصف. ارتش و ملت ايران پس از نخستین دوران غافلگیری. با 
احساس غریزی ازتمامیت مرز و بوم خویش. و نه مطلقا بخاطر جنگ اسلام و کفر - درشرایطی که اساسا با 
هیچ کافری طرف مخاصمه نبودند- بطور یکپارچه بپا خاستند و درجنگی حماسه آمیز. درطول کمتر از یکسال 
متجاوزان را تا آتسوی مرز به عقب راندند . 


ايران درآن هنگام هم سنگینی حق را بجانب خود داشت و هم اعتبار پیروزی راء بهمین جهت وقتیکه صدام 
حسین شکست خود را پذیرفت کشورهای نفتی عرب خلیج فارس حاضر شدند برای اینکه صلح درمنطقه برقرار 
شود ده ها میلیارد دلار غرامت جنگی عراق را به ايران بپردازند. و اگر چنین شده بود. ايران هم خسارات 
جنگی خود را جبران میکرد و هم دوباره بزرگترین قدرت نظامی منطقه میشد. ولی درست درهمین موقع. 
رهبر کبیر انقلاب که خواب شمشیر کشی صدر اسلام میدید. اعلامیه صادر کرد که: 


*ملت عزیز عراق ! مابرای نجات شما آمده ایم تا این رژیم کافر و ستمگر را به جهنم بفرستیم . قیام کنید و به 
استقبال برادران مومن خود بیانید و دست عفلقی های کافر راازبلاد خود کوتاه کنید. تکلیف اسلامی و میهنی 
شما اقتضا دارد که جوانمردانه بسوی جبهه ها هجوم آورید و بکوشید تا جامه ثلت نپوشید. بسوی نبرد با کفر 
بشتابید و برادران جان برکف رزمنده جمهوری اسلامی را کمک کنید که فردا خیلی دیر است. روح اله 
الموسوی الخمینی» 22 رمضان المبارک 1402" . 


بدین ترتیب جنگ ویرانگر هفت ساله ای آغاز شد که درآن ایران آشکارا جنبه متجاوز داشت. ودرنتیجه نه 
تنها تمام سرمایه معنوی بین المللی را با پیروزی افتخار آمیز خود بدست آورده بود از دست داد. بلکه سرمایه 
مادی دهها میلیارد دلار غرامت جنگی را نیز که میتوانست دریافت دارد دریافت نداشت. واین سیاست تهاجمی 
کوتاه بینانه درعین آنکه صدام حسین را از سقوط حتمی نجات داد سپاه پاسداران آموزش ندیده و بی تجربه 
ایران رادر سرزمینی بیگانه به جنگی فاجعه آمیز کشانید که بجای پیروزی صدر اسلامی. بزرگترین کشتار 
تاریخ ایران را از دوران بعد از مغول. و تلخترین انزوای سیاسی این کشور را درصحنه بین المللی» باضافه 
نزدیک به یک میلیون نفر کشته و معلول و به برآورد و رسمی خود دولت اسلامی سیصد میلیارد دلار خسارت 
و ویرانی ببار آورد وسرانجام نیز با تسلیم ایران به متارکه ای بی افتخار ونوشیدن جام زهر کذانی از جانب 
آغاز کننده این جنگ تهاجمی بیمعنی بپایان رسید. وروشن ترین خاطره ای که از آن درافکار عمومی جهانیان 
و درصفحات تاریخ باقی ماند این گزارش خبر گزاری های بین المللی بود که: 


"اعزام چند صد هزار بچه به کشتارگاه از جانب جمهوری اسلامی ایران بزرگترین کشتار کودکان درتاریخ 
جهان است. دراین فاجعه تاکنون 000 300, کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شده اند. این کودکان غالبا از 
کلاسهای درس روانه کشتارگاه میشوند وبدانها گفته میشود که پس از شهید شدن با کلیدی که ازطرف نایب 
امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است در های غرفه های خاص خویش را دربهشت خواهند گشود ودرآنجا 
آماده پذیرانی ازخانواده های خود خواهند شد". 
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روزنامه هرالد تریبیون در 7 اکتبر 1985 خود گزارش داد که" منابع تحقیقاتی خارجی شمار تلفات ایران را 

در جنگ با عراق هشتصد هزار نفر و شمار تلفات عراق را ششصد هزار نفر برآورد کرده اند که جمع آنها 
ازمجموع تلفات اروپای غربی درجنگ جهانی دوم بیشتر است "۰ و هفته نامه اکسپرس درهمان هنگام محاسبه 
کرد که فکتورهای خرید اسلحه برای دو طرف از 200 میلیارد دلار فراتر رفته است ." انستیتوی بین المللی 
بررسیهای صلح" استکهلم که معتبر ترین مرکز نوع خود در جهان است. درگزارش سالانه سپتامبر 1984 
خود تصریح کرد که درمدت جنگ ایران عراق» موسسات دولتی یا شرکتهای خصوصی 1 کشور امریکا. 
شوروي.چین آلمان» فر انسه. انگلستان» ایتالیا. یونان» اسپانیا» پرتقال. چکوسلواکي. بلغارستان» لهستان» 
یوگسلواکی» اتریش. سویس, اسرانیل. سوریه. یمن جنوبي, کره شمالي. کره جنوبي, فیلیپین. تایوان. ویتنام 
پاکستان. افریقای جنوبي. آرژانتین برزیل. الجزایر. ليبي. اتيوپي. به جمهوری اسلامی ایران اسلحه فروخته 
اند. کتاب پرسروصدای جاسوس اسرانيلي"اری بن مناشه"که درسال 1992 درباره معاملات اسلحه اسرائیل با 
ایران توسط خود او درنیویورک منتشر شد( و ترجمه فارسی آن درامریکا بچاپ رسیده است) رقم پرداختی 
جمهوری اسلامی را بابت خرید اسلحه در عرض هفت سال جنگ 2 میلیارد دلار برآورد کرده است . در باره 
نحوه این معاملات وی مینویسد: * کالایی را که فقط سی هزار دلار ارزش داشت به 450 هزاردلار به ایران 
میفروختیم وپولش راهم نقد ادریافت میکردیم". 


با همه اینهاء دولتمردان اسرانیلی که هشتاد میلیارد دلار سلاح فروختند» هیچ حقشناسی نسبت بدین مشتری 
دست و دل باز نشان ندادند: 


"باید صریحا بگویم که جنگ ایران و عراق مستقیما به منافع اسرائیل خدمت میکند"( اسحق شمیر نخست 
وزیر اسرائیل ). 


"جنگ ایران وعراق مسلما مارابه دردسر مزمن دچار نمیکند . البته ایران مدعی است که میخواهد بیت 
المقدس را آزاد کند» ولی برای رسیدن به آنجا باید از عراق و اردن بگذرد. یعنی اول اين دو کشور را ویران 
کند. و این درست همان چیزی است که ما میخواهیم. زیرا دراین راه خود ایران هم ویران خواهد شد" ( رافاتل 
ایتان» رئیس ستاد ارنش اسرانیل ). 


*امیدواری همه ما اسرانیلیان این است که بنیاد گرانی ايران دراین جنگ پیروز نشود. زیرا در آتصورت همه 
خاورمیانه درظلمت قرون وسطانی فرو خواهد رفت . البته ما خواهان پیروزی عراق نیز نیستیم و باین ترتیب 
با دو رویا رونی مختلف نظامی و استراتژیک روبرو هستیم"( شیمون پرز. نخست وزیر اسرانیل ). 

* و افعیت این است که برنده واقعی جنگ ایران و عراق اسرائیل است. درست به همین جهت است که زمامداران 
اسرائیل ادامه این جنگ پایان ناپذیر را با کمال خوشوقتی استقبال میکنند" ( لوموند. 23 سپتامبر 1984 ). 


این تراژدی مرگ و خون از آغاز تا پایان با فریبکاریهانی نفرت آنگیز نیز همراه او بود» که درهمه آنها 
پیمبران و امامان درخدمت هدفهای تبلیغاتی کارگزاران ولایت فقیه بکار گرفته ميشدند. و ازجمله این 
فزییکاریها حتبفهای که ای.بود که به.شیوه متتی هزارسفه جعل میشنه و بهمان: شبو6: سقتي* خلرت 
معتبر"شناخته میشد. ازنوع حدیثی که حجه الاسلام رضوانی» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو 
کمیسیون دفاع این مجلس. درجلسه عمومی مجلس قرائت کرد: 


"حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: همانا که قبل از قیام حضرت مهدی عجل اله تعالی فرجه 
اقزنف 

مردی ازذریه پیغمبر درایران قیام میکند و سپاهیان او بمدت هشت ماه یا هجده ماه میجنگند و پس متوجه بیت 
المقدس میشوند. و دیری نمیگذرد که از قم به فلسطین میرسند. ودرآنجا خانه به خانه و سنگر به سنگر 
بسراغ یهودیان صهیونیست میروند و آنها را بیرون میکشند و سرشان را مثل گاو میش میبرند", 
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شرم آورترین اين فریبکاریها. تقلبی بود که ماههای پیاپی بطور پیگیر. ازطریق همه رسانه های گروهی؛ 
روزنامه هاء رادیوهاء تلویزیون. و ازفرازهمه منبرها و در همه نمازهای جمعه صورت گرفت برای اينکه شمار 
بیشتری از نوجوانان جوانان ساده لوح را غالبا از روی نیمکتهای مدارس به مردابهای دجله و بروی مين 
های عراقی و از آنجا به کام مرگ بفرستند. 

خود خمینی درکتاب ولایت فقیه درنقل" توقیع" امام زمان در باره راویان احادیث. تصریح کرده بود که امام در 
این توقیع فرموده اند که تا زمان ظهور مجدد خود ازانظار غایب خواهند بود و آن کسانی که پیش از ظهور 
ادعای دیدار امام غایب را بکنند دروغگو و مفتری هستند. ولی خود او درزمان جنگ با عراق. دستگاههای 
تبلیغاتی رژیم را مأمور کرد یا لاقل با این طرح فریبکارانه آنان موافقت کرد که صدها بار مدعی آن شوند که 
همین امام زمان بصورت سید نورانی یا با اونیفرم پاسداران انقلاب سوار براسب سفید یا برتانک چیفتن با 
کالاشنیکف یا مسلسل فرماندهي"سربازان اسلام" رادرجنگ با قوای کفر صدام عفلقی بعهده گرفته و با آتها 
آبگوشت خورده است . درهمان آغاز جنگ وی خطاب به سپاه پاسداران گفت: * شما الان تحت فرماندهی 
مستقیم امام زمان هستید که شما را شخصا مراقبت میکنند . گزارش اعمال شمارا هم صبح به صبح برای 
ایشان علیه السلام میفرستند". و چند هفته بعد درپیام خود بمناسبت روز ارتش تأکید کرد که: فرق است میان 
آنهانیکه فرماندهی مستقیمشان را صاحب الزمان روحی فداه شخصا بعهده دارد و آنهانیکه صدام عفلقی 
فرمانده آنها است". ازآغاز جنگ عراق. تا روزیکه صاحب الزمان از پرمدعانی این جنود خود خسته شد و 
آنها را در بیابانهای بصره و لجنزارهای کوت العماره بحال خود گذاشت و دیگر نشانی ازاو دیده نشد. صدها 
گزارش ساختگی بطور منظم در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون منتشر شد که هرکدام از آنها صحنه سازی 
تازه ای برای شرکت دادن امام زمان دریکایک حوادث کوچک و بزرگ جبهه جنگ بود و برخی ازآنها بقدری 
ناشیانه بود که حتی برای یک کودک دبستانی نیز قبول آن دشوار بود» وبا وجود اين تقریبا کلیه کارگردانان 
حکومتی و لایت فقیه برآنها صحه نهادند و همه وعاظ و روضه خوانان نیز در بالای منبرها و در نمازهای 
جمعه درباره آن داد سخن دادند بی آنکه بعد ها معلوم کرده باشند که چرا با همه اين دخالتهای شخصی صاحب 
الزمان قوای اسلام مجبور شدند با دادن صدها هزار تلفات و چند برابر بیشتر زخمی و ناقص العضو درطول 
هفت سال. سرانجام دست از پا درازتر به پشت جبهه باز گردند. نه بخاطر اينکه خود مردانه نجنگیده و 
فداکاری نکرده بودند. بلکه بخاطر اينکه آخوند اعظم و آخوندهای بزرگ و کوچک وابسته بدو نتوانسته بودند 
بفهمند که دریک جنگ قرن بیستمی با تکنولژی پیشرفته تری برحریف میتوان پیروز شد و نه با فرستادن 
امواج بیشتری از بچه ها و نوجوانان به روی مین ها ی دشمن. و احتمالا تکرار پباپی همین جهالت و افزايش 
منظم شمار قربانیان آن بود که حوصله امام زمان را بسررسانید و او را به ترک نهانی اين میدان واداشت . 
ماهها و سالها سازمان ملل متحد و زمامداران مختلف اسلامی و اروپانی کوشیدند تا در شرایطی که منافع و 
حیئیت سیاسی ایران را تأمین میکرد این کشور را به قبول متارکه جنگ وادارند. ولی هربار این کوشش با 
پاسخ منفی شخص خمینی - و غالبا علیرغم نظر مسئولان ارتش - روبرو شد . حتی یکماه پیش از اعتراف به 
شکست وی با ستیزه جونی لجوجانه گفت:"به ما میگویند صلح بکنیم . چه جوری صلح بکنیم؟ با کی صلح 
بکنیم ؟ مگر میشود پیغمبر اسلام با ابوجهل صلح بکند؟...... ما که ادعامیکنیم مسلمانیم بنشینیم سر میزو با 
صدام مصالحه کنیم؟ حالا جواب خدا هیچ که باید بدهیم. جواب انبیاء هیچ که باید بدهیم جواب ملانکه اله 
هیچ که باید بدهیم. جواب مستضعفین هیچ که باید بدهیم. ولی جواب ملت عراق را چه بدهیم ؟ چه صلحی ما 
داریم که بکنیم ؟ اینقدر شهید داده ایم حالا بنشينیم سر یک میز و با آنها صحبت کنیم ؟ ما با نها هیچ مصالحه 
ای نداریم که بکنیم . به اين آدمهانی که برای صلح رفت و آمد میکنند بگونید نیایند اینجاء ما هیچوقت این 
جنگ را رها نخواهیم کرد. ما مثل حسین وارد جنگ شدیم و مثل حسین هم جنگ خواهیم کرد . اين دنیانی که 
هی فریاد میزند که بیانید با هم مصالحه کنید اینها مثل اينکه اسلام را نشناختند." 
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و تنها یکماه بعد از آن. همین فرمانده رجز خوان درشرایطی حقارت آمیز. هم قطعنامه 598 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد را پذیرفت و هم پیروزی نهانی صدام عفلقی را. منتها این بار همه تقصیرها را گردن خدا 
گذاشت 


"بو اسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن خود داری میکنم با قبول قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درزمینه 
آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آنرا به مصلحت انقلاب و نظام میدانم . قبول این مسنله برای من از 
زهر کشنده تر است. ولی همه ما باید به رضایت حقتعالی گردن نهیم و من نیز راضی به رضای خدایم و برای 
رضایت او اين قطره خون و آخرین نفس بجنگم. اما امروز به امید رحمت و رضای خدا از هر آنچه گفته بودم 
گذشتم و اگر آبرونی داشتم با خدا معامله کردم . میدانم که درآینده ممکن است افرادی آگاهانه یااز روی ناآکاهی 
درمیان مردم این مسنله مطرح نمایند که پس ثمره آنهمه خونها و شهادت ها وایثارها چه شد ؟ ولی یقینا اينها 
از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند. 

خداوند ! تو میدانی که ما سر سازش با کفر را نداریم. ولی استکبار جهانی و امریکای جهانخوار گلهای باغ 
رسالت ترا پرپر کردند . خودت تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقیه اله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء 
جبران فرما!" 


دشمنی غریزی روح اله خمینی با هرگونه دتش شیر مذهبی جهان امروز» بازتابی از دشمنی سنتی آخوندهای 
همه مذاهب درهر مقطع زمانی و مکانی با همه مردان واقعی دانش. با ابن سینا ها. رازی ها گالیله ها. 
داروین ها. اینشتاین ها است . خود فقه اعظم ازايین واقعیت چنین پرده برداشت 


"ما دانشگاهی را که شعارش این باشد که میخواهیم ایران متمدن و آباد داشته باشیم و رو به تمدن بزرگ 
برویم نمیخواهیم . این جور دانشگاه مارا وابسته به خارج میکند . ما با دانشگاه از اساس مخالفیم . ما اساتید 
داندٌ نشگاهی را میخواهیم که رو به غرب و شرق نداشته باشند. آتاتورک نباشند. تقی زاده هم نباشند ". 


درهمان نخستین ماههای جمهوری ولایت فقیه. وی تصریح کرد که: * همه گرفتاریهای ما زاین دانشگاه ها و 
دانشگاه دیده ها است. هرچه یک میکشیم ازاین طبقه ای است که ادعا میکند روشنفکر یم وحقوقدانیم وداندٌ نشگاه 
دیده ایم . 


هر چه ما میکشیم ازاینها است"". وقتی بدو گفته شد که براثر سیاست سختگیرانه آخوندها فرار مغزها از ایران 
شدت گرفته است. جواب داد: 


"میگویند مغزها فرار میکنند . به جهنم که فرار میکنند. چه بهتر که این مغزهای پوسیده فرارکنند. اينهاکه 
همه اش دم ازعلم و تمدن میزنند بگذارید فرار کنند. ما علم و دانشی را که اینها از غرب می آورند نمیخواهیم . 
اگر شما هم فکر میکنید که دراینجا جایتان نیست فرار کنید. راه باز است". و اين باز بودن راه. ده ها هزار 
نفر از آنهانی را که برای آموزش و تخصص هرکدام از آنان میلیونها ریال از دارائی ملی یا از دارائیهای 
خصوصی خرج شده بود به بیرون از مرزها فرستاد وبه رایگان تحویل کشور هانی دیگر و ملتهانی دیگر داد 
که برای مغز بیش از عمامه ارزش قانل بودند. وزیر خارجه همین جمهوری ولایت فقیه صادق قطب زاده. 
شماره پزشکان ایرانی را که پس از انقلاب درایالات متحده و کانادا مشغول کار شدند بیش از 000 ,17 نفر 
اعلام کرد. و مسلما نیازی بدین تذکر نیست که اين مغزهای فراری بغیر از پزشکان. مهندسان فیزیکدانان 
شیمی دانان. ریاضیدانان» معماران. استادان دانشگاهها. اقتصاد دانان. حقوقدانان» کارشناسان کشاورزی و 
صنعتی. پژوهشگران و هنرمندان و بسیار متخصصان دیگر را نیز شامل میشدند که اکنون همه آنها درده ها 
کشور مختلف جهان موفقانه مشغول کارند. 


و درست درهمین سالها. بموجب گزارش جامعه معلمان ایران» در خود ایران 000, 5 استاد و استاد یار و 
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0 ,65 دبیر و آموزگار مشمول پاکسازی قرار گرفتند که 000 ,2 تن از آنها اعدام و000 ,6 نفر زندانی 
شدند. محمد علی رجانی وزیر آموزش و پرورش که بعدا به ریاست جمهوری رسید. درمجلس جمهوری 
اسلامی اعلام کرد که دردوران خدمت او 000 ,20 معلم از کار برکنار شده اند . سید علی خامنه ای درزمان 
ریاست جمهوری خود اظهار نظر کرد که" طبیب ایرانی باید ازدرون اسلامی خودش بجوشد "و محمد بهشتی 
اعلام کرد که معتقدات مکتبی افراد برای احراز مشاغل مهمتر از تخصص و علمی و فنی آنها است. کاظم 
اکرمی وزیر آموزش و پرورش وظیفه نظام آموزشی را پرورش خلیفه اله دانست و نه تربیت متخصص. و 
سنئوالات امتحانی دانشگاها براین طراحی شد که" شیطان نراست یا ماده. و خوراکهای بهشتی تفاله دارد یا 
ندارد. و اصحاب حضرت مهدی درهنگام ظهور او به عدد اصحاب کهف خواهند بود يا اصحاب کربلا ؟ و شکل 
عزرانیل ازنظر محتضرین زشت است يا زیباست؟"و مواد مسابقه ورودی دانشکده فنی امام جعفر صادق 
شرعیات و تاریخ اسلام و قرائت قرآن و صرف و نحو زبان عربی اعلام شد. 
ت ت ت 

واقعیتی که درخود ايران تقریبا برهمه ایرانیان ناشناخته است. ولی ازنظر بین المللی بارها مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. این است که مردی که نزدیک ده سال برایران حکومتی مطلقه داشت و عملا صاحب اختیار جان و 
مال همه افراد بود. ازدیدگاه روانپزشکی همه آثار یک بیماری روانی از نوع سادیسم را در صورت پیشرفته ای 
از کینه توزی و انتقامجونی و عطش خون و کشتار درخود جمع داشت. و شاید ازهمین بابت بود که درهمان 
آغاز زمامداری خود بیماران روانی سابقه دار دیگری چون شیخ صادق خلخالی و اسداله لاجوردی را به 
مناصبی گماشت که بیش از همه مستلزم خونریزی بود . روانپزشکان متعددها بعدها درتحلیل و تجزیه نوشته 
های او شواهد بسیاری را از گرایش ناخودآگاه وی به خون و مرگ مورد بررسی قرار دادند که چندین گزارش 
درباره نتایج این بررسیها منتشر شده است. 


نخستین ارزیابی واقع بینانه از مشخصات روانی روح اله خمینی رادرتوصیفی میتوان یافت که محمد حسنین 
هیکل روزنامه نگار و سیاستمدار سرشناس مصری. پس از دیدار خود با وی درمصاحبه ای با هفته نامه 
انگلیسی سندی تایمز از وی کرد: 


"خمینی پدیده ای است از چهار ده قرن پیش که با سرعت گلوله به قرن بیستم برخورد کرده است. و آنچه از 
آن با عنوان بحران یاد میشود دقیقا اين است که اين گلوله درمسیر خود چه چیزهانی را در هم خواهد کوبید. 
آنچه میان خمینی و ایرانیان تحصیلکرده میگذرد بحث یا گفتگونی بمفهوم واقعی کلمه نیست. گفتگونی میان 
تاریخ و تعصب است ست , 


درتحلیل دیگری که چندین روانپزشک آمریکانی و اروپانی براساس بررسیهای متعدد روانشناسی از وی کردند 
و گزارشی ازآن درنشریه آمريکاني6۵00۳]6 ۷۷۵۲۱۵ 2۳00 ۵۷/5( ولا بچاپ رسید. خمینی بنوبه خود 
چنین توصیف شده بود: 


انتقامجو. یکدند ه۵» لجو ج. بدگمان» لبریز ازحس کینه توزی درحدی که این حس در او جای همه دیگر عواطف 
بشری را گرفته است." 


مهمترین بازتاب این کینه توزی بیمار گونه. عطش خون و خونریزی بود که وی آنرا به حد یکی ازفرانض 
بنیادی مذهبی بالا برد و رکن رکین قرآن و اسلام دانست. درحدی که درجه اصالت پیامبران همه مذاهب و 
امامان جهان تشیع را فرع شماره شمشیر هانی دانست که کشیده اند. و دستهانی که بریده اند. و قتل عامهانی 
که کرده اند. و آدمهانی که کشته اند . درسخنرانی شگفت آور او بمناسبت سالروز تولد پیامبر اسلام دردیدار 
با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی. این طرز فکر او را بخوبی منعکس میتوان یافت: 


"یوم اله واقعی روزی است که امیر المو منین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را ازاول تا به آخر 


درو کرد و تمامشان را کشت. ایام اله روزهانی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله ای را وارد میکند. 
یک سیلی را وارد میکند. یک طوفانی را وارد میکند. به اين مردم شلاق میزند که آدم بشوید . امیرالمومنین 
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اگربنابود مسامحه بکند شمشیر نمیکشید تا هفتصد نفر رایکدفعه بکشد. درحبس های ما هم بیشتر این 
اشخاصی که هستند مفسدند. اگر ما آنها را نکشیم هر یکیشان که بیرون بروند آدم منکشند. آدم نمیشوند 
اينها"."شما آقایان علما. چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه میروید ؟ چرا هی آیات رحمت را درقرآن میخوانید 
و آیات قتال را نمیخوانید ؟ قرآن میگوید بکشید بزنید. حبس کنید. چرا سما فقط همان طرفش را گرفته اید که 
صحبت از رحمت میکند؟ رحمت مخالفت با خدا است". ".... محراب یعنی مکان حرب. یعنی مکان جنگ . 
ازمحرابه باید جنگ پیدا شود. چنانکه بیشتر جنگهای اسلام از محرابها پیدا میشد*." پیغمبر شمشیر دارد تا 
آدم بکشد. انمه ما هم علیهم السلام. همگی جندی بودند . همگی جنگی بودند . شمشیر میکشیدند. آدم 
یکشنند " . 

ما خلیفه میخواهیم که دست ببرد. حد بزند. رجم کند» همانطور که رسول الّه صلی اله علیه دست میبرید حد 
میزد. رجم میکرد وهمانطورکه بهود بنی قریضه راچون جماعتی ناراضی بودند قتلعام کرد. اگر رسول اله 
فرمان داد که فلان محل را بگیرید» فلان خانه را آتش بزنید. فلان طایفه را ازبین ببرید» حکم به عدل فرموده 


است" . 


*زندگی بشر را باید به قصاص تأمین کرد» زیرا حیات توده زیر اين قتل قصاص خوابیده است. با چند سال 
زندان کردن درست نمیشود. این عواطف کودکانه را کنار بگذارید". 


عطش خونریزی خمینی برای نزدیکان خود او واقعیتی ناشناخته نبود . درکتاب خیانت به امید ابوالحسن بنی 
صدر دراین باره خاطره جالبی را میتوان خواند: 


*یکی دوهفته پیش از بازگشت ما به ایران» یکی از نزدیکان خمینی ازقول فرزندش آقا مصطفی برای من نقل 
کرد که او گفته بود: من هميشه دعا میکنم ما بجای شاه زمامدار نشویم. زیرا این پدری که من میشناسم 
بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت". خود خمینی پس از احراز قدرت. باهمه سیل خونی که با اعدامها و 
کشتارهای دسته جمعی براه اندخت» درمجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان درقم این کشتارها را کافی 
ندانست و با تأسف گفت: 


"ما اشتباه کردیم که ازاول مثل سایر انقلاباتی که دردنیا وارد میشود چند هزار ازاین فاسد ها را درمراکزعام 
سر نبریدیم و آتش نزدیم تا قضیه تمام شود و اشکال برطرف شود", 


این برداشت خمینی از دین واز سیاست به اتباع او در قلمرو خود ولایت فقیه محدود نمیشد. بلکه هر جای 
دیگر"دنیای اسلام"" را هم که ولی فقیه میتوانست درآن امکان وجود داشته باشد دربر میگرفت . یاسرعرفات؛ 
دوست بسیار نزدیک نخستین روزهای حکومت او. بعدا در مصاحبه ای با کیهان چاپ لندن دراین باره گفت: 


*شک نیست که پس از ماجرای خونین کشتار فلسطینی ها بدست شیعیان درجنوب لبنان. نام خمینی نیز درکنار 
حافظ الاسد بعنوان قصاب فلسطین ثبت خواهد شد . حقیقت این است که درهمان حال که آیت اللّه خمینی مدعی 
است که قصد تسخیر بیت المقدس را از طریق کربلا دارد» درکربلای فلسطین دو رژیم تهران و دمشق ایفای 
نقش یزید و ابن زیاد را علیه ملت فلسطین بعهده گرفته اند . دیروز اریل شارون و آدمکشان فالانژ او درصبرا 
و شتیلا به قتل عام فلسطینی ها پرداختند و امروز حافظ الاسد و خمینی هستند که این کار را میکنند . ایکاش 
این آقای خمینی همانطور که درروزهای اول ادعا میکرد واقعا به مصالح اسلام و مصالح فلسطینیان علاقه 


داد س و 


این نحوه عمل که ایران" اسلامي" درکشتار پناهنده گان فلسطینی در""تل زعیتر "توسط سربازان حافظ الاسد و 
فالانژهای بشیر جمایل با سوریه دست اتحاد دهد. درسیاست خارجی ولایت فقیه مورد استثنانی نبود. زیرا این 
سیاست خارجی هیچوقت واقعا ازمنافع" امت مسلمان" دفاع نکرد. فقط ازمنافع سیاسی آخوندان ایران دفاع 
کرد. و هرجا که این منافع با هم تطبیق نمیکرد بی احساس گناهی جانب منافع خودش را گرفت. وقتیکه 
مسلمان متعصبی بنام خالد استانبولی بجرم ترور انورسادات به زندان افتاد. جمهوری اسلامی بانک اعتراض 
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برداشت که اخوان المسلمین درمصر مورد سرکوبی قرار گرفته اند. و به نشان حمایت ازخالد استانبولی تمبر 
واژه ای دربزرگداشت او منتشر کرد. و لی هنگامی که حافظ الاسد. دیکتاتور سوریه. همین جماعت اخوان 
المسلمین را درشهر حما در فوریه 1982 به محاصره گرفت و بمدت دوهفته باران گلوله و خمپاره و بمب 
اززمین و هوا بر آنها بارید ودریکی از خونین ترین کشتارهای فرن 000 ,25 نفر از آنها را به قتل رسانید. 
نه خود ولی فقیه زبان به اعتراض گشود و نه مقامات عالیرتبه جمهوری او واکنشی نشان دادند. تمبریاد بودی 
نیز به افتخار این اخوان المسلمین چاپ نشد. 


همین سیاستمداران ولایت فقیه» دراختلاف سالهای اخیرارمنستان مسیحی و آذربایجان مسلمان برسرناحیه قره 
باغ جانب ارمنستان را گرفتند. ودرماجرای مبارزه استقلال طلبانه مسلمانان چچن علیه روسیه ارتدکس. 
بخاطر حفظ روابط دوستانه با روسیه موضوع چچن را اصولا نادیده انگاشتند. همچنانکه درلبنان بخاطر حزب 
اله دست پرورده خود. از سیاست دولت مسیحی مرکزی علبه شیعیان غیر حزب الهی پشتیبانی کردند. 
درمراسم حج سال 1366 سیصد زانر ایرانی را در درگیری عمدی با نیروهای انتظامی سعودی به کشتن دادند 
ولی چند سال بعد خودشان با اين دولت سعودی. علیرغم وصیت صریح" امام راحل"ازدردوستی و" 
برادري""درآمدند. البته دربسیاری از این موارد بر سیاستهانی که اتخاذ شد جای ایرادی نبود. زیرا با منافع 
ملی تطبیق میکرد. ولی آنچه پذیرفتنی نبود ریاکاری آنهانی بود که بنام دفاع ازحقوق مسلمانان اشک تمساح 
میرختند و خود از پشت بدانان خنجر میزدند. 


چه درداخل ايران و چه درخارج ایران». هر صدائی را که درهمه این مدت از جانب کارگردانان"جمهوری الهي* 
ولایت فقیه برخاست صدای تعصب و کینه توزی بود. و هر آوانی که بگوش رسید آوای وحش . فضای 
اجتماعی ایران. مانند فضای سیاسی آن. روز بروز بیشتر بصورت باز تابی از فضای فکری و روانی خود 
فقیه اعظم. یعنی فضای مرگ و خون درآمد . بجای هزاران فواره ای که در پایتختها و شهرهای جهان متمدن 
طراوت و آرامش میپراکنند. پایتخت تهران بافواره خون بهشت زهراآراسته شد. وبجای سرودهای خسروانی 
کهن ونغمه های سخنوران شیراز و طوس. غریو گوش خراش پاسدارانی که از بام تا شام فریاد مرگ براین و 
مرگ برآن برمیداشتند و از خمینی عزیز اجازه خون ریختن میخواستند طنین اکن شد. و بجای آنکه شمار 
دانش اندوزان و آزمایشگاهها افزايش یابد شمار زندانها و زندانیان و اعدام شدگان و قربانیان جنگ و درازی 
صف های نان و آب افز ایش یافت .... و بموازات همه اینها» فهرست القاب و عناوینی که درست در همان ایام 
از جانب بت سازان اسلامی به بت بزرگ جماران و بهشت زهرا داده میشد: 


"جامعه اسلامی ما سرافراز به رهبری امامی است که ملاک رهبری او جز با پیامبران الهی قابل مقایسه 
نیست" (علی خامنه ای درخطبه نماز عید قربان )؛"جهش های نبوغ آمیز امام فراسوی رسالت پیامبران است. 
آنطور که درقرآن آمده است و آنطور که انبیاء مجری آن بوده اند" ( مهدی بازرگان درکتاب انقلاب دردو 
حرکت)؛"* رهبر ما یکنفر بیشتر نمیتواند باشد. قبل از خمینی این رهبر پیامبر خدا بود. حالا امام خمینی است" 
( حسین موسوی درمصاحبه با روزنامه لبنانی النهار ):" امام خمینی همان زیتونه مبارکه ای است که درقرآن 
از آن یاد شده است. نوراله درزجاجه پیشانی بلند او پیدا است. مصباح وجودش تجلی آیت الهی است. آمده 
است تا مشیت الهی را در سرتاسر کره ارض تجلی بخشد. ای فرزند علی که ذوالفقار دردست داری؛ اير ان 
برای تو ننگ است. کره ارض ارزانی حکومتت باد! ای سلیمان زمان. برمسند حکومت بنشین ! ای داود 
عصر. قضاوت کن* (فخرالدین حجازی. نماینده اول تهران در مجلس شورای اسلامی ):" امام ما سرور 
سروران است. تالی تلومعصوم است. والا ترین انسان پس از امام زمان است. استقامت را از ابراهیم. عبادت 
را از زین العابدین» دانش را ازامام صادق فرا گرفته است. آن کس انسان کاملی است که تا قیام قيامت دم روح 
الاهیش با فریاد رسا اعلام میکند که دیگرهیهات من الذله !۳( ماهنامه پاسداران اسلام )4* پس از گذشتن 
چهارده قرن پرتلاطم براسلام. دنیا را پیامبر گونه ای دیگر نیاز بوده است. و چنین است که خمینی بپا میخیزد 
تا بار دیگر انسان را به خود خدائیش باز آورد» و انقلاب محمدی را تکرار میکند. با دم مسیحانی. و صبر 
ایوبی و عصای موسی. زیرا که خدا اورا برای ولایت برهمه زمین برگزیده است"( سرمقاله کیهان تهران)؛*" 
از عصر حضرت علی تا کنون سابقه نداشته است که رهبری ارتش اسلام را شخصیتی به صلاحیت امام خمینی 
عهده دار شده باشد"(هاشمی رفسنجانی ):* خداگلستانی درایران درست کرده که امروزرهبری آنرا ابرهیم 
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خلیل اله عصر ما دردست دارد. شما ای ملت» کاری کنید که شایسته درک عظمت چنین امامی باشید "( 


فراموش مکنیم که حتی پس از مرگ این رهبر. درچرخش این ماشین دروغ کاهشی روی نداد. زیرا میراث 
بران وی به نام مردی که در تمام عمر خود نه یک جمله صحیح فارسی نوشته و نه یک جمله صحیح فارسی 
برزبان آورده بود دیوان اشعارعارفانه ای منتشرکردند که احتمالا اگرخوداوزنده بود حتی معنی بسیاری ازآنها 
را نمیفهمید. 


با اینهمه دوران بت سازی برای خمینی مانند هربت ساز دیگری بپایان رسیده است. زیرا صغیران روز بروز 
بیشتر انسانهانی با شعورمیشوند و مغزشونی شدگان جای خود را به کسانی میدهند که با مغز خودشان فکر 
خیلی زود تر از آنچه آیت اله ها و حجه الاسلام های ولایت فقیه فکر میکنند. هنگام آن خواهد رسید که چون 
درداستان معروف گی دوموپاسان. نیمشبی دستی نا پیدا نوشته سنگ گور فقیه اعظمی را که از جانب بت 
سازان تلوتالی معصوم و تجلی قدس و لاهوت لقب گرفته بود پاک کند و درجای آن بنویسد: آين آرامگاه حجره 
نشین فزونی طلبی است که خدا و دین را درراه کسب قدرت به بهره کشی گرفت و ملتی زود باور را به فلاکت 
مطلق کشانید و صدها هزار نوجوانش را بکام مرگ فرستاد» واسلام را تنها درچهره مرگ و خون به جهانیان 
عرضه کرد ودرپایان اين همه نیز بدنبال سرشکستگی حقیرانه ای که از کوتاه بینی خود او مایه گرفته بود و 
نه از کوتاهی مردم او » جام زهررا پرسرکشید. واگردردادگاه ملی محاکمه نشد. دردادگاه تاریخ» هم یکی 
ازبرترین ویرانگران تاریخ ايران و هم یکی ازبرترین ویرانگران تاریخ اسلام شناخته شد. 


علیرغم همه کشتارها و ستمگریها ودروغ ها وجمهوری ولایت فقیه نمیتواند آينده ای برای خود انتظارداشته 
باشد. بدین دلیل روشن که ساختار آن یک ساختار قرون وسطانی است. درصورتیکه دنیای امروز دنیانی قرن 
بیستمی است که بزودی دنیانی قرن بیست و یکمیی خواهد شد. ومیان این دوجهان قرون وسطانی و قرون 
بیست و یکمی همان اختلافی بنیادی وجود دارد که میان ملا بافر مجلسی واینشتین وجود دارد . وقتی که آخوند 
بخواهد بنام اجرای قوانین الهی مقررات قرون وسطانی خودش را به یک جامعه امروزی تحمیل کند. درست 
مثل این است که بخواهد با شمشیر و سپر صدراسلامی به جنگ مسلسل وموشک هزاره سوم برود. یا بخواهد 
با گذاشتن پنبه آلوده به روغن بنفشه برمقعد. سرطان خود را درمان کند. 


داعیه اجرای مقرراتی چون دست بریدن و سنگسار و قصاص و دیه و تعزیر درجهان متمدن امروزی بهمان 
اندازه ناشیانه يا فریبکارانه است که ضوابطی چون حجاب زنان و تعدد زوجات و بردگی و حرمت موسیقی» و 
ضوابط دیگری چون سم و نشخوار و فلس درحلال و حرام غذاها و قوانین مربوط به بول وغایط و حیض 
جماع و تطهیر و کر و خمس و زکوه. زیرا که قوانین چه آسمانی و چه زمینی. الزاما میباید همراه تحولات 
جوامع بشری تحول یابند. چنانکه درجهان مسیحیت تحول یافته اند . فراموش مکنیم که تقریبا همه اين قوانین 
سنگسار و قصاص و بردگی و نشخوار درکتاب مقدس 6 نیز وجود دارند- که فوانین اسلامی در غالب این 
موارد فقط رونوشتی از آنهاست ( و تازه خود اين قوانین توراتی نیز فقط رونوشتی از قوانین بابلی کهن 
هستند). با این وصف درهیچ جای جهان مسیحیت. باهمه آنکه کتاب مقدس مرتباخوانده میشود. وباآنکه 
هریکشنبه میلیون ها نفر به کلیسا میروند. نه مجازاتها براساس قوانین توراتی انجام میگیرد. نه کسی به 
سراغ برده خری وبرده فروشی میرود. نه دست به قربانی های توراتی میزند. حتی درجامعه یهودی نیز 
درجمع قوم برگزیده خداوند جزخاخام ها و دست پروردگان تلمودی آنها قسمت اعظم از این قوانین ابدالابادی 
رعایت نمیشوند. 


درامریکای بسیار مسیحی. درهمان هنگامی که آبراهام لینکلن الغاء بردگی را اعلام میکرد درکلیسا ها اين 
سخن انجیل بر منبرهای روز یکشنبه قرانت میشد که" شما بردگان از اربابان خود بهماتسان اطاعت کنید که از 
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عیسی مسیح اطاعت میکنید ". و منشور جهانی حقوق بشر که درآن تساوی کامل حقوق مردان و زنان برسمیت 
شناخته شده است. توسط همان کشورهای مسیحی ندوین شده است که بموجب انجیل آنان" سر مرد مسیحح 
است و سر زن شوهرش. و لاجرم زنان باید اطاعت کامل از مردان کنند ". 


تلاشهای رژیم ولایت فقیه برای اينکه زنان ایران را - که هزارو پانصد سال پیش درکشور خودشان به 
پادشاهی رسیده بودند و دوهزار و پانصد سال پیش به فرماندهی نظامی. وامروز درخارج از کشور استادان 
سرشناس دانشگاهها و کارشناسان پژوهشهای هسته ای خبرنگاران تلویزیونهای بزرگ جهان و آرشیتکت 
وحقوفدان و بازرگان و نویسنده و روزنامه نکار و هنرمندند - در زندان اسلامی خود بدرون چادر بفرستد و 
به دوران ضعیفگی باز گرداند تلاش بی فردانی است که زیرا که چرخ تمدن در نهایت به عقب باز نمیگردد. 
ولو روزی چند چوب لای آن گذاشته شود. 


ولی واقعیتی باز هم برتر. این است که نه تنها مکتبی بنام ولایت فقیه, بلکه اساسا طبقه ای بنام آخوند شیعه. 
دیگر درایران امروز علت وجودی ندارند. روحانیت شیعه درنخستین قرن هجری. درشرایطی پایه گذار شد که 
ايران برای رویا رونی 5 ِِ بنی امیه و سیاست نژاد پرستانه آن نیاز به یک ایدنولژی مذهبی جدا 
از ایدنولژی خلافت دمشق شت» و این ایدولژی رابراساس امامت. که نوح اسلامی شده رژیم سلطنت موروثی 
0 آن به خاندان علی» دشمن اعلام شده خاندان بنی امیه. پی ریزی کرد. و با افسانه 
همسری حسین بن علی با دختر یزدگرد اين امامت را نوعی استمرار پادشاهی ایران دانست. مبارزه ایدنولژیکی 
که بدین ترتیب شکل گرفت سنگ زیر بنانی مبارزه ملی استقلال طلبانه ای شد که چند قرن ادامه یافت وبا اعلام 
استقلال ایران توسط یعقوب صفاری پایان گرفت . 


کسانی که مدعی شده اند که تشیع پدیده ای بود که درداخل خود دنیای عرب بوجود آمد و نه توسط ایرانیان . 
این نظر شاید تا آن حد که به پیدایش گرایشهانی بنام شیعه ابوبکر وشیعه عثمان و شیعه علی پس از درگذشت 
هریک از اين خلفا توسط شماری معدود ازپیروان خاص آنها مربوط میشود صحیح باشد. ولی واقعیت تاریخی 
این است که تشیع مربوط به علی تنها از آنجهت شکل گرفت و با مرور زمان بصورت گرایش سیاسی 
نیرومندی درداخل جهان اسلام درآمد که ایرانیان آنرا زیرحمایت خود گرفتند و در همان زمان که گرایشهای 
مشابه یعنی شیعه ابوبکر و عنمان تدریجا مضمحل شدند. اینان تشیع علوی را بصورت ابزار مبارزه استقلال 
طلبانه خود علیه خلافت عرب در آوردند. 


با پایان عصر امامان. درزمان امام دوازدهم ناپیدانی که اسطوره اوبه ارزیابی تقریباهمه پژوهشگران» 
از اسطوره سائو شبانس زرتشتی سر برآورده بود و کپی اسلام نجات دهنده موعود ايران ماقبل اسلامی بود. 
عصر تشیع مبارز پایان گرفت ودوران تشیع حدیث سازان و کاسبکاران آغاز شد. زیرا درنبودن امام زنده فقط 
راویان احادیث اومیتوانستند رابط شیعیان با حقایق الهی باشند. وبخصوص فقط اينان میتوانستند وجود بریه ای 
را که قبلا برای امام زنده فرستاده ميشد دریافت دارند . نقش واقعی اين حدیث سازان که درطول شش قرن 
شمار احادیث"معتبر "را از 300 حدیث نخستین به بیش از دومیلیون احادیث کتاب بحارالموار رسانیدند. بیش 
از هرچیز این بود که بموازات سایر مکتبها ی مذهبی جهان نسنن. مکتب تشیع را به نشان جدائی اسلام 
ایرانی از اسلام عربی زنده نگاه دارند . با آغازدوران صفوی. سومین مرحله تاریخ روحانیت شیعه آغاز شد. 

و آن رسمیت تشیع درایران و" "حکومتی شدن ن"آن بود. که صرفا با هدفی سیاسی و نه مذهبی صورت گرفت. 
زیرا شاه اسماعیل صفوی و جانشینان او برای مبارزه با استیلا جونی امپراتوری عثمانی که جانشین خلافتهای 
اموی و عباسی شده بود. به دوگانگی کامل تشیع و تسنن و رویا رونی آشتی ناپذیر آنهاء نظیر آنچه درجهان 
مسیحیت میان کاتولیکها و پروتستانها اتفاق افتاده بود احتیاج داشتند. واین حسابگری سیاسی که بر اشتراک 
منافع متقابل پی ریزی شده بود درعین آنکه روحانیت شیعه را بکلی از مفهوم روحانیت دور کرد. آنرا ازنفوذ 
مادی و امکان بهره برداری مالی گسترده ای برخوردار کرد که بعد از سقوط سلسله صفوی نیز همچنان ادامه 
یافت 


متأسفانه اين نفوذ مخرب همزمان با دورانی شد که جهان غرب. با جهش بیسابقه. بخصوص 
بدنبال *عصرفرو غ"اروپا ( که قبلا از آن سخن رفت)» دوران استیلاجونی جهانی خود را همراه با دوره پیشرفت 


صفحه 28 


تولدی دیگر ولایت فقیه 


های فرگیر علمی و صنعتی و آموزشی و فرهنگی خویش آغاز کرد. وروحانیت شیعه ایران بطور منظم بخاطر 
تأمین وجودیت و حاکمیت خود را برهرگونه تماس ایران با این جهش مترقیانه بست. درقرن سرنوشت ساز 
نوزدهم. که شکل گیری نظم قرن بیستمی جهان در آن پایه گذاری میشد- همان قرنی که درنیمه دوم آن ژاپن 
آینده شکوهمند خود را پایه گذاری کرد - ایران با نفوذ شوم یک روحانیت فاسد طماع و واپسگرا روز بروز 
بیشتر روبه ضعف و انحطاط رفت. درحدی که به آستانه سقوط وجودیت تاریخی خود رسید. بخصوص که 
درنیمه دوم این قرن. روحانیت شیعه شریک تازه ای نیز دراین راه درقالب دستگاه استعماری انگلستان یافت 
که ارزیابی مفصلی ازآنرا در کتاب ارزشمند محمود محمود بنام تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس و درکتاب 
۵ ۸۳۲۳۷۸۳ 51۲ سفیر انگلستان درایران (یک دیپلمات درشرق. چاپ لندن. 1928 ) میتوان 
یافت : *"وجوهی که دراختیارمن گذاشته شده بود. دردست من حکم اهرمی را داشت که با آن میتوانستم 
مجتهدین شیعه نجف و کربلا و داخل ایران را درایران و در بين النهرین خریداری کنم و با اين اهرم هر مشکلی 
راازمیان بردارم . 


حقیقت حقیقت این است که ازپایان دوران صفوی به بعد دیگر هیچ علت وجودی برای روحانیت شیعه باقی نمانده بود. 
ته منك فرون اون اسلامی به وخود این روحانیت برای مبارزه استقلال طلبانه نیاز بود. نه مانند دوران صفوی 
به وجود اوبرای تشدید جدانی شیعه و سني. درشرایط حاضر جهان که اساسا نه برای جهان سنی قدرتی مانده 
است و نه برای قدرت شیعه. و نقش آخوندان هردومجتمع به تلاش برای حفض موجودیت قرون وسطانی 
خودشان محدود شده است. دیگر هیچیک ازاین شرایط وجود ندارد.موضع استثنانی آخوند شیعه درایران پایان 
فرن بیستم نیز. که به شرایط خاص خود ايران مربوط میشود. تغییری نهانی دراین قانون کلی که برای 
دستگاههای روحانیت سنتی هیچیک ازمذاهب جای زیادی در دنیای قرن بیست ویکم باقی نمانده است نمیدهد. 


به سخن معرف آبراهم لینکلن» همه را میتوان برای مدتی فریب داد. عده ای را هم میتوان برای هميشه 
فریفت. اما همه را برای هميشه فریب نمیتوان داد. 


صفحه 29 


تولدی دیگر پایان سخن 


دوست چوان من؛ 


گفتگوی ما تقریبا به پایان رسیده است. در اين گفتگو من کوشیدم تا فشرده ای ازارزیابی های سرشناس ترین 
اندیشمندان جهان نو را درباره تاریخ مذاهب و واقعیتهای مذهبی - که بیگمان بخش اعظم آنها برایت ناشناخته بوده 
است - در اخنیار تو. خواننده عزیز» قرار دهم » زیرا دردورانی که عامل مذهب نقش سرنوشت سازی را درکشور ما 
ایفا میکند آشنانی با همه این واقعیت ها برایت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را بصورت صغیر شرعی به پایان 
نرسانی » و بصورت همین صغیر شرعی پا به هزاره سوم نگذاری. 


درآنچه نقل کردم نقش خود من فقط بازگونی گفته ها و نوشته های دیگران بوده است و نه ارانه راه مشخصی ازجانب 
خودم . زیرا که اختیار نهانی تشخیص و تصمیم را با خود تو میدانم » همچنانکه در همه جوامع مترقی جهان امروز 
ما نیز اين اختیار باخود افرادی است که آزادانه فکر میکنند و آگاهانه تصمیم میگیرند ۰ و نه با کسانی که با ادعای 
کلید داری مطلق حقیقت ازآنان اطاعت بی قید و شرط میطلبند. و اتفاقا دراین مورد برای تو حقی بیشتر از افراد 
بسیاری از دیگر جوامع جهانی قانلم ۰ زیرا که تو . درمقام جوانی ایرانی » دراین زمینه بخصوص فرهنگ مذهبی 
میراث گرانی را پشتوانه خود داری که کمتر ملت دیگردرجهان از نظر آن برخودار است. 


دنیای امروز ما تا چند ماه دیگر پا به هزاره تازه ای خواهد گذاشت که خود بدان هزاره سوم نام داده است. زیرا که 
مبداء تاریخ آن تولد پیامبر جهان مسیحیت » یعنی جهانی است که درحال حاضر بخش برتر دنیای ما است و بناچار 
قانون آن نیز قانون برتر جهان است. و امروز تقریبا همه پژوهشگران تاریخ مذاهب - که خود آنها نیز به همین 
جهان برتر تعلق دارند - براین واقعیت همداستانند. و آن را در صدها کتاب و رساله ومقاله تحقیقی خود نیز منعکس 
کرده اند » که روز 25 دسامبر که اين جهان مسیحیت هر ساله آنرا بعنوان زاد روز عیسی مسیح جشن میگیرد 
ازمدتها پیش از تولد عیسی بعنوان روز تولد میترا ( مهر ) خدای ایرانی امپراتوری رم دراین امپراتوری جشن گرفته 
میشده است. وسالهانی نیز که ملاک این تاریخ هزاره ها هستند درهمین امپراتوری رم سالهای میترائی بوده اند که 
ازفروردین ماه و نه از ماه ژانویه آغاز ميشده اند. بدین دلیل که ماههانی چون سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر 
درمفهوم لاتینی خود معنی ماههای هفتم تا دهم سال را دارند و نه آنکه مانند سالهای کلیسانی کنونی ماههای نهم تا 
دوازدهم سال بحساب آیند ؛ روز مقدس یکشنبه نیز که آغاز گر این سالهاست بیشتر از آنکه "روز خداوند" باشد روز 
میترا ( خورشید ) بوده است . چنانکه هنوز هم درزبانهای آنگلوساکسون و ژرمنی بهمین صورت " روز خورشید" 
ازآن یاد میشود. درهمین آنینهای آغاز هزاره سوم از ده ها هزار کلیسای جهان بانک ناقوس ها و سرودهای مذهبی 
برخواهد خاست که مستقیما از تشریفات مذهبی میترانی به مسیحیت راه يافته اند » و بلند پایگان کلیسا رد اهائی برتن 
خواهند داشت که جهان مسیحیت آنها را ازراه بیزانس از پوششهای سلطنتی دربار ساسانی گرفته است. و مراسم 
مذهبی انجام خواهند گرفت که آنها نیز توسط همین بیزانس از همین تشریفات دربار ساسانی نسخه برداری شده اند. 

غرض من دراینجا بحث تاریخی نیست ‏ فقط تذکر پشتوانه فرهنگی گرانی است که تو . هموطن ارجمند من . بعنوان 
یک ایرانی دراختیار خویش داری ۰ و پیش از تو یکصد و بیست نسل دیگر تاریخ سه هزار ساله کشورت نیز دراختیار 


داشته اند ۰ و معلوم نیست درچنین شرایطی چگونه میتوان پذیرفت که وارثان چنین میراثئی چهارمین هزاره تاریخ 
خود و سومین هزاره تاریخ بین المللی را درمقام صغیرانی اغاز کنند . 


زر زر » 


تو نیز درپایان امسال . مانند دیگر جوانان جهان پا بدین هزاره تازه خواهی گذاشت و بناچار ازهمان آغاز کار. خود را 
بر سر یک راه دوراهه سرنوشت ساز انتخاب خواهی یافت: 


تولدی دیگر پایان سخن 


یکی از این دوراه » راه آن بخشی از جهان بشری است که دست کم چهارصد سال است که پرچمدار تمدن جهان است 
و تقریبا همه پیشرفتهای علمی و فنی و اجتماعی و فرهنگی این جهان را درانحصار خویش دارد. جهانی که دانش 
امروزما ۰ صنعت و تکنولژی امروز ماء برق و تلفن و تلگراف و بیسیم و رادیو و تلویزیون و فکس و اینترنت ما . 
چاپ وعکاسی ما . بدان تعلق دارند. جهانی که با تلسکوپهای خود راه دنیای بینهایت بزرگ و با میکروسکوپهای 
خود راه دنیای بینهایت کوچک را بروی خویش گشوده وازطریق ما همواره ها وزیردریانی های خود کرات آسمانی و 
اقیانوسهای زمینی را در محدوده عمل خویش گرفته است. جهانی که اتم را شکافته و به قوانین ریاضی گرداننده 
کاننات دست يافته است. جهانی که بیماریهای هزاران ساله را مهار کرده» مرگ و میرانسانها را پانین آورده و جمعیت 
آنان را تنها درطول یک قرن از دو میلیارد نفر به شش میلیارد نفر افزايش داده است. جهانی که به تنهانی بیست 
برابر بقیه کشورهای جهان دانشگاه و انستیتو ولابراتوارومتخصص دارد. 


و راه دیگری که در برابر تو است. راه آن بخش دیگر از همین جهان بشری است که امروزه کشور تو درگروه بندی 
جهانی جزنی از آن است . هرچند که از دیدگاه نژادی و زبانی و از نظر فرهنگی همچنان عضو خانواده آریانی است 
که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان تعلق دارد. واين جهان دیگری که امروز تو جزنی ازآن شناخته میشوی . 
دنیانی است که مدتها است در لاک قرون وسطانی خود به خواب اصحاب کهف فرورفته است. نه هیچ سهمی 
درنوآوری های علمی و فنی جهان امروز ما داشته است. نه در این مدت هیچ قدمی درراه پیشرفت تمدن بشری 
برداشته است . راهها و راه اهن هایش را دیگران ساخنه اند معادنش بدست دیگران استخراج شده اند کارخانه 
هایش بدست دیگران برپا شده اند ۰ کشاورزی و صنعت و بازرگانی واقتصادش ازدیگران مایه گرفته اند. دروس 
دانشگاهیش از دیگران نسخه برداری شده اند » بیمارستانهایش با شیوه های پزشکی دیگران و با داروهای دیگران 
گشته اند و میگردند. و زندگی روزمره مردمش چنان با استفاده از فر آورده های صنعتی بزرگ و کوچک دیگران 
آميخته است که اگر تنها چند روز اين فرآورده ها را از او بگیرند به دنیای قرون وسطانی خودش باز خواهد گشت. 
حتی سلاح هانی که درکشور های مختلف این جهان اسلامی برای سرکوبی مردم خود آنها یا برای کشتار " برادران" 
مسلمان فلکزده ای دردیگر کشورهای مسلمان بکار گرفته میشود. و کلیدهانی که به کردن نوجوانان و کودکان آنها 
آويخته میشود تا پس از شهادت درروی مین های ساخت نامسلمانان درهای خانه های بهشتی خود را درجهان دیگر 
با آنها بگشایند ۰ درکارخانه های اسلحه سازی یا کلید سازی دیگران ساخته میشود. قدرت نمانی های نظامی و 
مانورهای ذوالفقار و طریق القدس و ثامن الائمه او با پشتوانه توپها و تانکها و موشکهای ساخت دیگران صورت 
میگیرد و شعارهای اله اکبر او با بلند گوهای ساخت دیگران طنین اندازمیشود. واین همان بخشی از جهان امروز ما 
است که روزگاری صدر نشین تمدن جهان بود» و اگر امروز بدین حد از ورشکستگی رسیده است این ورشکستگی از 
فاجعه ای آسمانی نیامده است » " ورشکستگی بتقصیر " خود اواست. 


دراین دوراهه انتخاب . تو نه تنها راه فردای خود بلکه راه فرداهای دورتر فرزندان خود و فرزندان فرزندان خود را 
نیز مشخص خواهی کرد ۰ زیرا که اگر به راه صغیران روی همچنان صغير خواهی ماند ؛ و اگر راه بالغان را برگزینی 
بناچار قوانین حاکم برجهان بالغان را خواهی پذیرفت که سرآغاز همه آنها این است که انسانها با مغز خودشان فکر 
کنند و با شعور خودشان تشخیص دهند ۰ و نه اينکه این شعور را در نظم های دیکته شده خود کامگان سیاسی یا در 
توضیح المسائل های دین سالاران مذهبی بجویند. بخش برتر جهان امروز ما از آن هنگامی بدین راه برتری رفت که 
کسانی ازآن . چند وچونی آنچه را که پیش از آن بدانان قوانین تغییر ناپذیر زمینی یا حقایق ابدی آسمانی اعلام شده 
بود - ودر یکجا حکومتها و درجای دیگر کلیسا و مسجد کلید داران مطلق اين قوانین و اين حقایق بودند- به پرسش 
بگیرندو پاسخ بطلبند. ازوقتیکه دراین جهان بالغان اندیشمندی بنام دکارت حتی موجودیت خود را با اين استدلال 
پذیرفت که اگر فکر میکند پس وجود دارد. واز وقتیکه اندیشمند دیگری بنام نیوتن افتادن سیب را از درخت تنها کار 
فرشته ای ندانست که فرمان خداوند را اجرا کرده باشد . و از وقتیکه اندیشمندی سومین بنام کپرنیک جرنت آن کرد 
که درگردش توراتی خورشید به دورزمین تردید کند. عصر تازه ای آغاز شد که همه پیشرفتهای مادی و فکری چند 
قرن گذشته جهان ما حاصل آنند . 


و از جمله واقعیتهانی بنیادی که بخش اعظم از اندیشمندان این جهان پیشرو درطول این سالهای فروغ برآن تأکید 
نهاده اند این است که سیر تحو ل مذهبی جوامع بشری درطول تاریخ درست به همان صورت و به پیروی از همان 
ضوابطی انجام گرفته است که سبر تحول سیاسی و علمی و اقتصادی واجتماعی این جوامع انجام گرفته است . بی 
آنکه دراین سیر تکامل عوامل ماوراء الطبیعه ای دخالت کرده باشند. یا پیامی از آسمان رسیده باشد . یا ملاقک 
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وشیاطین و اجنه ای پادرمیانی کرده باشند » و درست به همین دلیل این سیر تحول اقتضا میکند که امروزه در انطباق 
با شرایط فکری بشریت درآغاز هزاره سوم و درتطبیق با دستاوردهای جهان دانش . اندیشه مذهبی نیز پا به مرحله 
تازه ای از تکامل خود بگذارد ۰ یعنی این بار مذهب را درتضاد با واقعیتهای جهان دانش نجوید. بلکه درتطبیق با این 
واقعبتها واز ورای آنها بجوید. اسطوره های خیالبافانه ای که روزگاری شیوخ قدیم یهود در محبطهای کوچک و 
ابتدانی خود برای پاسخگونی به نیازهای اختصاصی قوم خویش ساخته و آنها را وحی خدای نوخاسته ای اعلام کرده 
بودند که خودشان او را درآسمان جای داده بودند ۰ امروز جای خود را به حقایق علمی بسیار مسلم تری سپرده اند که 
میان آنها با اسطوره های کهن بهمان اندازه تفاوت وجود دارد که میان دنیای یک خورشیدی دیروز با کاننات چند 
میلیارد کهکشانی امروز » و میان آفرینش ششهزار ساله دیروز با آفرینش شانزده میلیارد سالی امروز. ومیان خلقت 
خلق الساعه دیروز آدم با اصل " تکامل انواع " چند صد میلیون سالی امروز. 


با همین مفهوم هیچیک آزاین برداشتهای نو اين نیست که جهان امروز دانش مذهب را بطور اصولی نفی کرده است؛ 
بلکه این است که نحوه سنتی برداشت این جهان ازمذهب تغییر یافته است ‏ یعنی انسان امروز واقعیت مذهبی را 
بسیار بیشتر درمفهوم معنوی آن و بسیار کمتر درجلوه بتخانه و کلیسا و مسجد آن میجوید. دردسامبر 1998 
بمناسبت جشن تولد مسیح . هفته نامه فرانسوی 0056۳۷16۲ 0۷۵۱( طی نظرسنجی گسترده ای از افکار 
عمومي. به ویژه از جوانان ۰ خواست که نظرخویش را درباره پرسشهای مختلف مربوط به معتقدات مسیحی خود 
ابراز دارند. اين پرسشها عمدتا برتزهای رسمی کلیسا درباره الوهیت عیسی . تثلیث مسیحی . پیامبری و معجزات 
عیسی ونقش الهی کلیسای کاتولیک متکی بود که دردوران انکزیسیون تردید در اصالت هریک از آنها خطر ارتداد و 
تکفیر و بدنبال آن شکنجه و اعدام را برداشت. طبق نتایج اين نظر سنجی ۰ 77 ۷ از پاسخ دهندگان گفته بودند که 
میتوانند به وجود عیسی و به تعالیم اخلاقی او اعتقاد داشته باشند بی اينکه اين اعتقاد ایشان الزاما ازمجرای کلیسا 
بگذرد. و 45 9۵ متذکر شده بودند که برای قبول مسیح نیازی به قبول الوهیت او ندارند » ودرکنار 33 96 که 
پیامبری عیسی را میپذیرفتند ۰ 9067 دیگر او را فقط یک متفکر و مصلح بزرگ میدانستند. نتیجه گیری نهانی نوول 
ابسرواتور ازاین نظر سنجی این بود که " ما با جامعه ای سر وکار داریم که به مسیحیت خود همچنان پای بند است؛ 
ولی برای مسیح جوهری الهی قانل نیست و اورا جلوه زمینی خدا یا فرزند او نمیشناسد و به معجزاتش نیز عقیده 
ندارد. و بخصوص کلیسا را واسطه ای الزامی برای مسیحی بودن نمی داند. مسیحیت آشنای اینان مسیحیتی است که 
در کاننات های باخ و ۱۲12 ۸۵۷6ی شویرت و تابلوهای رافائل و میکلاتژ ودرشاهکارهای معماری کلیساهای جهان 
مسیحی متجلی شده است و نه آنچه در دیوانهای تفتيش عقاید " ترکمادا" ودرکشتار سن بارتلمی و هیمه های آتش 
انکیزیسیون منعکس میشد ۰ همچنانکه علی آشنای ایرانیان آن "همای رحمت " است که درشعر سخنوران ودرذکر 
صوفیان تبلور مییافت و نه آن شمشیرکش مورد ستایش روح اله خمینی که یکروز هفتصد نفر از خوارج را در صفین 
سر میبرید و روز دیگر بهود بنی قریضه را درمدینه قتل عام میکرد. اين جهان مسیحی درحال حاضر 112 کشور 
بزرگ و کوچک را شامل میشود که تقریبا درهر خانواده آن ها کتاب مقدس 81016 ( تورات و انجیل) جای خاص 
خود را دارد. بسیاری ازمردم اين جهان یکشنبه ها به کلیسا میروند و درمراسم مذهبی نونل ( کریسمس ) و پاک 
(ایستر) و امثال آن شرکت میکنند ۰ و غالب اين مردم صادقانه به "وجدان مسیحی " و "اخلاق مسیحی " خود افتخار 
میورزند. با اینهمه حتی یکنفر از مردم این جهان دومیلیارد نفری را نمیتوان یافت که قوانین کتاب مقدس را درمورد 
برده داری یا اجرای قانون سنگسار و قصاص يا حلال و حرام توراتی خوراکی ها یا انجام قربانیهای غالبا وحشیانه 
ای که درکتاب مقدس فریضه ای الزامی شناخته شده اند قابل قبول بداند . با عدم اطاعت فرزند را از پدر یا بی 
احترامی به یهوه را شایسته مجازات سنگسار بشمارد. 


همین جهان پیشرفته مسیحی اخیرا پنجاهمین سالگرد تدوین و اعلام منشور جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل 
متحد را بعنوان عالیترین دستاورد حقوقی و قضانی خود جشن گرفت . و این منشوری است که دست کم دوازده ماده 
از مواد سی گانه آن با قوانین کتاب مقدس تناقض دارد. ودراین دوگانگی » قوانین اين منشور حقوق بشر بقدری 
مترقی تر و عادلانه تر ازقوانین کتاب مقدس است که حتی کلیسای واتیکان نیز جرنت مخالفت آشکار با آنها را نيافته 
است. درهمین جهان مسیحی . تقریبا همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده اند. درصورتیکه این حکم یکی از مقررات 
اصولی تورات است. ودرمورد جلوگیری از کنترل موالید کلیسا علیرغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبی و امکانات 
سیاسی و تبلیغاتی خود را بکار گرفته » موفقیتی نيافته است. زیرا تلاش او با نیازمندیهای واقعی جامعه امروز بشری 
تطبیق نمیکند. حتی دراعلامیه اسلامی حقوق بشر هم که درسال 1950 از جانب کشورهای اسلامی انتشار یافت 
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برحقوقی ازقبیل آزادی مذهب و منع بردگی و تساوی کامل حقوق زن ومرد بصورتی قاطع تأکید نهاده شده است. 
درصورتیکه همه اینها با مقررات قرآنی تناقض دارند. 


قانون حجاب اسلامی که هم اکنون در ایران و برخی ازدیگرکشورهای جهان مسلمان بصورت الزامی اجرا میشود 
نمونه ای بارز از آن قوانینی است که درجهان آغاز هزاره سوم نه قابل اجرا و نه شایسته اجرایند » زیرا که ماهیت 
اصولی آن اهانتی آشکار به شخصیت انسانی زن مسلمان است. هیچ جامعه متمدنی نمیتواند نیمی ازافراد خود را 
بدرون چادر سیاه بفرستد برای اينکه نیمه دیگر اين جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد » بی آنکه برای اين کار از 
مردان " بالغ و رشید و عاقل " خود بخواهد که خودشان را بر غرانز خویش کنترل بیشتری داشته باشند. چنین 
منطقی منطق توضیح المسانل های جهان تشیع است که در آنها ازمومنین خواسته نمیشود که با حیوانی بیگناه وطی 
نکنند » بلکه حیوانی که مورد وطی قرار گرفته است محکوم بدان میشود که به محلی دیگر برده شود و کشته شود. 


ادعا نامه ای که منظما بنام " اسلام ناب محمدی " علیه فرهنگ منحط غرب صادر میشود مغلطه ای آشکار بیش 
نیست ۰ زیرا هرچند راست است که این فرهنگ نقاط ضعف بسیار نیز دارد ۰ ولی آنچه اینان به عنوان "انحطاط 
فرهنگی " برآن انگشت میگذارند نه تنها بخشی از اين نقاط ضعف نیست . بلکه درست بالعکس از مثبت ترین نقاط 


آن است . 


فرهنگ " غیرمنحط " کنونی جهان اسلامي. درکدامیک از کشورهای اين جهان راه حل های بهتری از راههای جهان 
مترقی درمورد مسائل کلی يا روزمره کسان را ارائه کرده است ؟ کدام آزادیهای بیشترفردی یا اجتماعی را ؟ کدام 
قانون و عدالت جامع تر قضانی را ؟ کدام برنامه های تعاونی و نوعدوستانه را ؟ و بموازات آنها کدام دانش و صنعت 
پیشرفته تری را؟ کدام رفاه مادی با برتری سباسی با نظامی با اقتصادی را ؟ کدام ارزشهای اخلاقی ومعنوی را ؟ 
شعارهای ضد " غرب زدگی " آیت اله ها و حجت الاسلامهای این جهان جز آنکه تنها در تحکیم قدرت خصوصی 
خودشان بکار گرفته شود. چه اعتلائی برای " اسلام ناب محمدی " بهمراه آورده است ؟ و جزاینکه فاصله اين جهان 
اسلامی را از کاروان تمدن بشری باز هم بیشتر کند و بر عقب ماندگی آن صحنه بازهم موءکدتری بگذارد چه حاصلی 
داشته است؟ اگر اروپای جاهل قرون وسطی نیز با شعار " شرق زدگی " را دستیابی به دانش برتر جهان اسلامی را 
بروی خود بسته بود. با کدام پشتوانه علمی توانسته بود اين دانش برتر را سنگ زیربنای نیرومندی خود قرار دهد و 
با بهره گیری از آن خیلی زود همین جهان اسلامی را بزیر فرمان خویش در آورد؟ 


» » زر 


آنچه بعدا انقلاب اسلامی ایران نام گرفت درمفهوم نهانی خود برخورد اجتناب ناپذیر این دو برداشت از مذهب و از 
واقعیتهای مذهبی بود که یکی از آنها از آینده و دیگری از گذشته نشان داشت. یکی از آنها اسلامی بود که ایران با 
زیربنای فرهنگی آریانی خود بصورتی کما بیش هماهنگ با برداشتهای اروپای عصر فروغ شکل داده بود. و دیگری 
اسلامی قشری که مسیحیت انعطاف ناپذیر دیوانهای تفتيش عقاید قرون وسطی را منعکس میکرد. به تعبیری دیگر » 
رویا روتی دو ايران جدا از یکدیگر بود: ایرانی که درطول هزاره ها بدست خود ایرانیان ساخته شده بود و ایرانی 
وارداتی که از خارچ مرزها آمده بود و علیرغم ماهیت بیگانه خود ادعای صاحبخانگی میکرد. دراین ایران» بخصوص 
از زمان صفویان که براین صاحبخانگی مهر تأیبد زدند تا پایان دوران قاجارهمه چیز دراختیار منافع خصوصی 
کارگردانان روحانیت شیعه گذاشته شده بود. ولازمه تأمین این منافع وجود جامعه ای بود که دراجرای قوانین تغییر 
ناپذیر آسمانی جامعه مقلدان و مجتهدان یعنی جامعه قیم و صغیر باقی بماند. چنین بود که درپایان عصر قاجار . اين 
جامعه ای که از دوران صفویه به بعد ارتباط فکری آن با دانش و بینش اروپا تقریبا بکلی قطع شده بود. بصورت یکی 
از عقب مانده ترین جوامع روی زمین درآمده بود و فاصله زیادی با آن نداشت که حتی موجودیت سنتی خویش را نیز 
از دست بدهد و به مجتمع تمدنهای منقرض شده تاریخ بپیوندد. 


ازهمان هنگامیکه ظهور سلسله ای تازه این معادله سیصد ساله را برهم زد. و ایران همچون ترکیه دوران بعد از 
خلافت دراین مسیر قرار گرفت که ولو با تأخیر بسیار دوباره به کاروان جهان پیشرو بپیوندد» برخورد سنگین و نهانی 
دو ایران ایرانی و غير ایرانی اجتناب ناپذیر بود. ترکیه کمال آتاتورک رویارونی مشابهی را در شرایطی مساعد تر از 
شرایط ایران از سر گذرانیده بود ۰ زیرا اين ترکیه ای بود که ازشکست نظامی خلافت عثمانی درجنگ جهانی اول سر 
برآورده بود و زمینه درآن برای جدانی قاطع از گذشته آماده تر بود. ولی درایران» پیش از آنکه راه بطور اصولی بر 
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ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهانی دوم و اشغال نظامی کشور و بازگشت اعلام نشده نفوذ استعماری اين تلاش را 
درنیمه راه متوقف کرد. در انتظار آتکه درسالهانی دیگر حسابگریهانی شناخته شده راه را بر رویارونی سرنوشت ساز 
ایران ایرانی و ایران وارداتی بگشاید. 


ایران فردای ما درهزاره ای که از راه میرسد تنها نیاز به تحولی سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی درحد تحولات 
دیگرکشورهای پیشرفته يا پیش نرفته جهان ندارد. نیاز به یک خانه تکانی اصولی درمقیاس هزاره ها و نه درمقیاس 
سده ها و ده ها و سالها دارد » نیاز بدانکه همچون سمندر افسانه ای از درون خاکستر آتشی که درآن سوخته است 
دیگر باره جوان و پویا سر برآورد. 


فصلی طولانی از تاریخ این کشور که هزارو چهارصد سال پیش در قادسیه آغاز شد میباید درآغاز هزاره تازه درقم 
بسنه شود پرای اینکه اسلام سیاسی هزار وچهارصد ساله جای خود را به اسلامی درمفهوم واقعی یک مذهب بعنی 
درمفهوم معنوی آن بسپارد » مذهبی که آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذیرفته شده باشد. همانند آن مسیحیتی که 
درجهان کنونی غرب آزادانه و آگاهانه » درصورتی معنوی و نه سیاسی . از جانب افراد پذیرفته شده است. 


نسل نوخاسته ای که الزاما باید ایران فردا را برروی ویرانه های ايران امروز بنیاد نهد. تنها موظف به طرح ریزی و 
اجرای یک برنامه بازسازی نیست . بلکه مسئول طرح و اجرای دو برنامه مجزا از یکدیگر - هر چند مکمل یکدیگر 
است. یکی ازاین دو برنامه » برنامه ای اضطراری و کوناه مدت است و دیگری برنامه ای بنیادی و دراز مدت. 
برنامه نخستین پایان دادن به رژیم قرون وسطانی قیم و صغیر است که اصولا وجود آن درجهان قرن بیستم درکشوری 
چون ایران دشنامی به تاریخ و فرهنگ ملت ما و به حیثیت انسانی همه نسلهانی است که درطول هزاران سال دراین 
سرزمین زیسته اند و همه نسلهای دیگری که میباید درهزاران سال آینده درآن زندگی کنند. وبرنامه دیگر ‏ بنیادگرای 
فردانی است که درآن فرزندان این سرزمین بتوانند درایرانی ایرانی » با هویتی ایرانی » با تکیه بر ارزشهای فرهنگی 
ایرانی ۰ کشور خود را بصورتی هماهنگ با دانش و بینش جهان پیشرفته هزاره سوم و نه در محدوده ضوابط دوران 
جاهلیت عربی یا قرون وسطی باز سازی کنند. 


درهر برداشت تازه ای . این واقعیت اصولی میباید مبنای کار قرار گیرد که موضع ايران درجهان اسلامی از آغاز با 
همه اجزای دیگر این جهان فرق داشته است و امروز نیز فرق دارد » زیرا برخلاف کلیه آنهای دیگر ايران هیچوقت 
هویت ملی و هویت اسلامی خود را یکی ندانسته و هیچوقت نیز حاضر به فدا کردن اولی درراه دومی نشده است. 
دراین باره قبلا با تفصیلی بیشتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتی ندارد. 


واقعیتی که بالعکس تذکرش ضرورت دارد. این است که محدود کردن انحصاری هویت ملی . به عضوی از اعضای 
جهان اسلامی - جهانی که اصولا درهیچ شریطی اسلام ایرانی را اسلام خود نشناخته و مسلمانی ایرانی را مسلمانی 
واقعی ندانسته است- نه تنها از هیچ جهت سیاسی يا اقتصادی و یا فرهنگی کمکی به ایران نمیکند ۰ بلکه مشکلات 
فراوانی را نیز برای او پدید می آورد که درغیر اینصورت پدید نمی آید ۰ واورا درگیر مناقشاتی میکند که غالبا 
ارتباطی با او ندارد. 


قلمرو سنتی نفوذ ایرانی ازآغازتاریخ ایران سرزمینهای پهناورآسیای میانه وچین وآسیای جنوبی وبه ویژه شبه قاره 
هندوستان بوده است که بهمین جهت جای پای چند هزارساله ابران را درسراسر آنها به فراوانی میتوان یافت. سالها 
پیش جواهر لعل نهرو » بنیانگذار سیاسی هند امروز. درنامه هانی که از زندان انگلیسها به دخترش ایندیرا مینوشت ؛ 
براین تأکید نهاد که درتمام طول تاریخ هیچ کشوری درکشور دیگر بدان اندازه که ایران درهند اثر بخشیده اثر نبخشیده 
است. زبان فارسی صدها سال زبان درباری و فرهنگی اين سرزمین بوده است ۰ چنانکه شمار سخنوران پارسی زبان 
هند از چند برابر شمار همه سخنوران خود ایران فراتر رفته است. و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان باهمه 
نیروی خود علیه گسترش این زبان برنخاسته بود شاید هنوز هم فارسی زبان رسمی هندوستان بود. قسمتی از 
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عالیترین آثار معماری این سرزمین دستاورد معماران چیره دست ایرانی است. بنای رویانی تاج محل که ویل دورانت 
آترا زیبا ترین بنای جهان میداند » به تعبیر معروف رنه گروسه روح ایران است که درکالبد هند حلول کرده است. 
گنجینه آثار خطی فارسی درهند بزرگترین گنجینه دستنویس های فارسی درتمام جهان است و بدایع نقاشی و 
مینیاتوری ایرانی نفیس ترین مجموعه آثار هنر نقاشی این کشورند. موجودیت کشوری چون پاکستان براساس 
ایدنولژی محمد اقبال شاعر پارسی گوی لاهور پی ریزی شد و نام آن نیز از پارسی مایه گرفت » کشمیر ایران صغیر 
نامیده شد و بنگال همچنان کانون قند پارسی باقی ماند. 


همین نزدیکی همه جانبه را درتاریخ روابط ايران و چین میتوان یافت. جاده معروف ابریشم نه تنها یک شاهراه 
بازرگانی . بلکه یک شاهراه فرهنگی و هنری کهن است که اندیشه های مذهبی و فلسفی زرتشتی و مهری و مانوی 
ایران را بطور مستمر به امپراتوری پهناور چین منتقل کرده است. حتی مسیحیت و اسلام نیز ۰ درصورت ایرانی این 
هر دو » یعنی مسیحیت نستوری و اسلام ایرانی ۰ از طریق همین شاهراه به چین رفته اند. میلیونها مسلمان چینی 
درطول قرون به زبان فارسی نمازخوانده اند و امروز نیز میخوانند. بزرگترین مسجد چینی درهانگ چه نو با کتیبه 
زیبای پارسی آراسته شده است. و چنانکه ابن بطوطه سیاح نامی عرب درخاطره سفرخود بدین کشور حکایت میکند 
شعر سعدی شیراز » تنها نیم قرن پس از خود او » ترانه رایج خنیاگران چینی بوده است. بقایای آتشگاه های زرتشتی 
و پرستشگاههای مهری و مانوی درسراسر چین یادگارهای دیگری از پیوندهای مذهبی اين دو تمدن بزرگ جهان 
باستانند. همچنانکه شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی از پیوندهای تاریخی و گاه عاطفی این دو حکایت دارند. اثر 
پژوهشی معتبری بنام 8100-1۳20]62 که درآغاز قرن کنونی توسط یک دانشگاه امریکانی منتشر شد بنوبه خود 
معرف آن است که شماربسیاری از میوه ها و گلها از ایران به چین رفته اند و هنوز هم نامهانی ایرانی دارند. 


همین ابن بطوطه درشرح سفر خویش به اندونزی کنونی نقل میکند که زبان پارسی زبان جاوه و سوماترا بوده و 
داستانسرایان و سخنوران و صوفیان ایرانی باندازه خود ایران درآن قرب و منزلت داشته اند. هنوز هم درگوشه و 
کنار این سرزمین مردم مشتاقانه به زیارت آرامگاه های این صوفیانی میروند که برسنگهای گورشان غزلهای عارفانه 
سعد ی و حافظ شیر از نقش زده شده است. 


سرزمین های پهناور آسیای میانه که امروز جمهوریهای تازه استقلال یافته تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و 
قرقیزستان و کازاخستان را در برمیگیرند . و جمهوریهای قفقازی گرجستان و ارمنستان و آذربایجان و داغستان ؛ 
بنوبه خود گنجینه داران بزرگ فرهنگ و هنر ایرانند و شهرهانی چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و 
شیروان و نخجوان چنان با تاریخ و فرهنگ ایران آميخته اند که میان آنها با طوس و نیشابور و ری و شیراز تفاوتی 
نمیتوان یافت. 


نه تنها تاجیکستان فارسی زبان عضو جدانی ناپذیری از خانواده بزرگ ایرانی است . بلکه حتی باغچه سرای کریمه 
که درمیان امواج دریای سیاه . هنوزغرق درگلهای سرخی است که خانهای تاتار این سرزمین از شیراز بدانجا آورده 
اند سرا پا رنگ ایرانی دارد» و درکاخ سلطنتی پیشین گرجستان ۰ همچنان به جهانگردان تالاری نشان داده میشود که 
در آن هر شامگاه نخمه سرانی خوش آوازصفحاتی از شاهنامه فردوسی را برای ملکه تامار میخوانده است. دردل 
همین قفقاز . هنوز ایرانیان کهنی خانه دارند که جمهوری " اوست" خود را همچنان " ايران " مینامند و زبانی را که 
از اجداد آلان خود به ارث برده اند ایرانی میخوانند و هنوز غاری را که زادگاه میترا شناخته میشود درکوهستان بلند 
خود به مسافران نشان میدهند. 


همه اين سرزمین ها و اين تمدنها درارتباط تاریخی خویش با ايران این وجه مشترک را دارند که جای پراحترام 
فرهنگ ایرانی را برای خود ایران محفوظ نگاه داشته اند» درصورتیکه جهان اسلامی اين حق را از فرهنگ پارسی 
دریغ داشته ۰ یعنی هر آنچه را که از بزرگان این فرهنگ دریافت داشته یا به حساب نویسندگان عرب گذاشته و یا 


بدانها بر چسب کلی اسلامی زده است بی آنکه به ماهیت ایرانی آنها اعتنانی کرده باشد. 


زیانی که وجود رژیمی بنام ولایت فقیه درایران درسالهای فروپاشی امپراتوری شوروی درارتباط با جمهوریهای 
نوخاسته اسیای میانه به مصالح ملی کشور ما وارد آورد زیانی بتمام معنی جبران ناپذیر بود ۰ زیرا فرصتی تاریخی 
پیش امده بود تا ایران پیوندهای کهن خود را با این سرزمینها و با مردم آنها از سرگیرد . و احیانا فدراسیونی را پی 
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ریزی کند که ضامن منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همه اعضای آن باشد. نه اينکه بجای همه چیز برای آنها 
مبلغ مذهبی و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا برای احتراز از بنیاد گرانی ولایت فقیه » رو به جانب ترکیه و 
روسیه و کارتل نفتی امریکانی - اروپانی آ ورند. 
ك و ك 

ایران فردا . درتولد تازه خود » گذشته از بازیابی دوستان کهن و دوستی های کهن . تعهدی جهانی نیز درایفای 
رسالتی که فرهنگ جهان بین او از آغاز برعهده اش گذاشته است ۰ بخصوص درراستای انديشه مذهبی . بعهده دارد 
که از میراث چند هزار ساله او دراین زمینه سرچشمه میگیرد. و یکصد وپنجاه سال پیش هگل آنرا نمونه ای منحصر 
بفرد درتاریخ جهان دانست. 


همچنانکه پیش از این گفته شد . دردوران کنونی ما درهمه زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعي. جهان تازه ای 
درحال شکل گرفتن است . بهمین دلیل درزمینه مذهبی نیز ساختار تازه ای درحال شکل گرفتن است . بهمین دلیل 
درزمینه مذهبی نیز ساختار تازه ای شکل میگیرد که وجه مشخص آن جهانی بودن آن است . زیرا اين ساختار به 
دنیای آینده ای تعلق دارد که درآن مرزهای سیاسی و جغرافیانی و نژادی روز بروز بیشتر جنبه سنتی جدا کننده خود 
را از دست میدهند و حقیقت های مجزای غير توحیدی وتوحیدی درجلوه های یهودی و مسیحی و مسلمان خویش جای 
خود را به حقیقت واحدی میسپارند که برای خداشناسی جهانی تکیه دارد. و بارزترین خصیصه این خداشناسی جهانی 
این است که این بار رابطه بشر با خدای او رابطه ای بیواسطه است که از طریق کاهن. خاخام. کشیش. مفتي» و آیت 
اله نمیگذارد. ودیوانهای تفتيش عقاید و دادگاههای شرع و خواهران زینب و انصار حزب اله نیز بر آنها نظارت 
نمیکنند » و طبعا خونی هم بنام خدا ريخته نمیشود و شکنجه ای بنام خدا صورت نمیگیرد. تفاوتی هم برای اين خدا 
ندارد که برای او گنبد و بارگاه بزرگتری بسازند يا صلوات بلند تری بفرستند. از دیدگاه اين خدا آن روسپیان 
استرالیانی که اخیرا درآمد یکماهه خود را به کمک به پژوهشهای بهداشتی درامر مبارزه با بیماری ایدرز( سیدا) 
اختصاص دادند بسیار بالاتر از عالیجنابانی جای دارند که درکنار صفهای گرسنگان برای او کلیسا و مسجد میسازند. 
عبادتی مقبولتر از انجام تشریفات سنتی بیحاصلی که عموما کار وکیلان بی وکالتنامه این خدایند و نه کار خود او » 
تلاش صادقانه برای ساختن جهانی بهتر و برقراری جامعه بشریتی پیشرفته تر است که درآن از بیعدالتی ها و 
نابسامانی ها و از رنجها و دردهانی که هم اکنون بخشهای بزرگی از اين جامعه بشری فربانیان ناتوان آنند و 
گزارشهای رسمی مراجع صلاحیتدار بین المللی بطور منظم بر آنها تکیه میگذارند هر چه کمتر نشان باشد. این 
گزارشهانی که بطور منظم از جانب سازمانها و مراجع مختلف جهانی درزمینه مسائل انسانی مختلف مربوط بدین 
سازمانها منتشر میشوند همگی بیانکر اين واقعیتند که هنوز تلاشی بسیار ضروری است تا چنین دنیای بهتری ساخته 
شود. گزارش سازمان بهداشت جهانی که تنها درچند ماه پیش منتشر شده ۰ حکایت ازآن دارد که درحال حاضر 
درجهان سوم درهر دوثانیه یک کودک از گرسنگی میمیرد ۰ و تنها در عرض یکسال 13میلیون کودک یعنی معادل 
صد برابرقربانیان بمب اتمی هیروشیما ازبدی تغذیه یاازگرسنگی تلف شده اند درست مانند اینکه درهر روز از 
روزهای سال یک شهر کامل با جمعیتی درحد متوسط و صرفا متشکل از کودکان ۰ از روی زمین محو شده باشد. 
طبق همین گزارش درجهان امروز ما 300 میلیون کودک کم خونی ناشی ازکمبود آهن و 300 میلیون نفر دیگر به 
بیماری گواتر ناشی از کمبود ید دچارند و 100 میلیون کودک به علت کمبود ویتامین بینانی خود را از دست داده و 
کور شده اند . 


گزارش کنگره بین المللی مربوط به کار غیر قانونی بچه ها درجهان » که در 1997 دراسلو برگزار شد . حاکی ازاین 
است که درحال حاضر 250 میلیون کودک ده تا چهارده ساله درشرایطی وحشتناک درسراسر جهان شبانروزی گاه تا 
هجده ساعت بکار گرفته میشوند. تنها دریک کشور برزیل پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده ساله از راه فحشا زندگی 
میکنند و غالبا تأمین زندگی والدین خود را نیز بعهده دارند. به گزارش سازمان انگلیسی مبارزه با بردگی کودکان 
(0(۳۸۵۱۷) بسیاری ازبچه ها را با کامیونهای کوسفند کشی به بازار فروش میبرند وفیمت آنها را با کامیونهای 
گوسفند کشی به بازار فروش میبرند و قیمت آنها را برحسب وزنشان دریافت میدارند. تعداد کودکان سر راهی 
امریکای لاتين به تنهانی 40 میلیون نفر برآورد شده است. به گواهی ۵!10]2۲ل] دو میلیون کودک بطور منظم مورد 
بهره برداری جنسی قرار دارند . وبه نوشته نیویورک تایمز برخی از کودکان که بنام معالجه به ایالات متحده امریکا 
دعوت میشوند برای آزمایشهای پزشکی داروهای تازه بصورت خوکچه های هندی مورد استفاده قرارمیگیرند. 


تولدی دیگر پایان سخن 


مادرترزا» قدیسه مسیحی سالهای ماوبرنده جایزه نوبل صلح. دریکی از آخرین مصاحبه های خود فاش کرد که 
دربرزیل هر ساله صدها کودک نوزاد از سطلهای زباله نار خیابانها برداشته میشوند. 


تازه ترین گزارش سازمان یونسکو . شمار بیسوادان امروز جهان را بیش از یک میلیارد نفر تعیین کرده است . که 
هر ساله 110 میلیون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده میشوند. 


نظم اقتصادی غیر عادلانه ای که برجهان امروز حکومت میکند بیش از مجموع کوتاهی های مومنان جهان درانجام 
فرانض مذهبی خود درمکتب خداشناسی ناپذیرفتنی است . درروز سالانه مبارزه جهانی با فقر و گرسنگی سال 1998 
» سازمان ملل متحد اعلام کرد که درحال حاضر یک میلیارد و نیم نفر از جمعیت شش میلیون نفری جهان درفقر مطلق 
بسر میبرند که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر آنها از مردم آسیا و افریقا و امریکای لاتین هستند. این فقیران که 
5 ۷۰ ازجمعیت جهان را تشکیل میدهند جمعا تنها از یک درصد درآمد جهانی برخوردارند درآمدی که درسال گذشته 
رقم آن 000 , 25 میلیارد دلار بوده است. یعنی یک و نیم برابر فاصله زمین با خورشید. اگر به حساب نشریه لوموند 
دیپلماتیک این فاصله را با اسکناسهای یک دلاری که بدنبال هم بگذارند فرش کنند. به حساب همین نشریه » نسبت 
درآمد ثروتمندان و فقیران جهانی از سی بر یک دردهه هشتاد به 78 بریک دردهه 90 بالا رفته است. درجهان آغاز 
هزاره سوم . جنگ صلیبی یا جهاد اسلامی واقعی تلاشی است که میباید جهان بشریت برای تعدیل نظم غیر عادلانه 
اقتصاد ی امروز جهان و استقرار نظم انسانی تر و عادلانه تری درجای آن بکار بندد» زیرا این نظام ظالمانه اقتصاد ی 
آن جعبه پاندورانی است که تمام نابسامانیهای اجتماعی و اخلاقی و جنگها و کودتاها و ژنوسیدها و دیکتاتوریها و 
قحطی ها و مرگهای دسته جمعی گرسنگان و بیماران و فحشا و بیسوادی و بسیار تباهی های دیگر جامعه بشری از 
ان سر بر می اورند. 


برداشت جهان بینانه از واقعیتهای مذهبی دربیرون از برداشتهای کوته نگرانه قشری . برای فرهنگ ایرانی برداشتی 
تازه نیست. حتی پیش از مولوی نیز خمیر مایه این فرهنگ این بوده است که :" ما زقرآن مغز را برداشتیم » پوست 
را بهر خسان بگذاشتیم "۰ هرچند که دراین مورد تنها قرآن مطرح نبوده » مذهب و اندیشه مذهبی درصورت کلی آن 
مطر ح بوده است. 


جلوه های گوناگون اين روشن نگری و تضاد آنرا با قشریت دین سالاران » درتمام تاریخ اسلامی ایران متجلی میتوان 
یافت. اگر جهان غرب دردوران معینی قرن فروغی فراگیر و چشمگیر داشته است . جهان ایرانی دردورانی درازتر » 
منتها بصورتی پراکنده تر و بهمین دلیل نامحسوس تر و بنوبه خود جهانی آکنده ازفروغ بوده است. شمار بزرگان 
اندیشه و ادب این کشور که درهزار و چهار صد ساله گذشته بطور پیگیر با فرهنگ قشریت درستیزه بوده اند » و 
بسیاری از آنان دراین راه جان باخته یا به زندان افتاده و یا به تبعید رفته اند ۰ از آنچه میتوان پنداشت بیشتر است. 
من خود درسالهای گذشته نمونه هائی از گفته های بیش از دویست تن از اینان را درکتابی بنام "درپیکار اهریمن " 
ارائه کردم » ودرهمین کتاب حاضر نیز نمونه های دیگری ازاين آثار را. که به آزاداندیشان بلند قدر نخستین قرون 
اسلامی ایران : ابن مقفع » راوندي. سرخسی وبخصوص یکی از بزرگترین آزاداندیشان همه تاریخ جهان » زکریای 
رازی . مربوط میشود ارانه کرده ام. آنچه میباید اختصاصا دراینجا برآن تأکید گذارم . سهمی است که دریکصد سال 
گذشته . یعنی از سالهای مشروطیت تا بامروز . پاسداران دیگری از اين فرهنگ مبارز. درهمین راه یعنی درپیکار با 
قشریت و واپسگرانی وسود جونی مذهبی برعهده داشته اند ۰ واين تلاش در دو دهه گذشته ابعادی یافته است که 
درنوع خود قرن فروغ اروپانی را بیاد می آورد. شمار آثار ارزنده ای که دراین مدت کوتاه درجامعه برونمرزی ایرانی 
دراین راستا توسط نویسندگانی سابقه دار یا نویسندگان نوخاسته نسلی جوانتر انتشار یافته است. و نه تنها کمیت بلکه 
کیفیت عالی آنها ۰ این احساس را پدید می آورد که انقلاب واپسگرای پایان قرن بیستم کشور ما در کنار همه 
دستاوردهای منفی خود دستاورد کاملا مثبتی نیز بصورت چنین تلاش فرهنگی پویا همراه داشته است. 


پیشگامان این " عصرفروغ" ایرانی را باید درایران نیمه اول قرن حاضر جست . که از میان آنان میتوان از میرزا آقا 
خان کرمانی » آخونزاده » جمال الواعظین ۰ ایر ج » عارف. پور داود ۰ هدایت » كسروي» محمد مسعود » نویخت » 
بهار. دشتي» سرمد. پروین اعتصامي. فروغ فرخزاد یاد کرد ۰ همچنانکه دردوران بیست ساله گذشته میباید به عنوان 


تولدی دیگر پایان سخن 


نمونه از سخنورانی چون نادر نادرپور ۰ اخوان ثالث» سایه. ضیاء مدرس. حمید مصدق. محمد عاصمي. اسماعیل 
خونی ۰ شهناز اعلامی . از پژوهشگرانی چون سعیدی سیرجانی ۰ جلال آشتياني. صادق(نام مستعار) ۰ روشنگر ( نام 
مستعار) ۰ عبدالرحمن ( نام مستعار). علی میر فطروس. ازنویسندگانی چون بهرام چوبینه ۰ مهشید امیرشاهی . 
کورش آریا منش» هوشنگ زنوزی. از طنز پردازانی چون ایرج پزشکزاد و هادی خرسندی » و از اندیشمندانی چون 
حسین ملک » منوچهر جمالی» . هوشنگ معین زاده نام برد که هرکدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگری 
پرداختند و مکتبی آینده ساز را پی افکندند که بی گمان نقش آن در ایفای رسالتی که سالها پیش رنه گروسه ۰ یکی از 
سر شناس ترین شخصیت های فرهنگی قرن ما بر آن تأکید نهاده بود » نقشی بنیادی است: 


" اساسی ترین مسنله جهان امروز ما درآمیختن شرق و غرب برای دست یابی به یک واقعیت جهانی بر مبنای یک 
تفاهم جهانی است » و سر مشقی که فرهنگ ایران درهمه تاریخ خود ارائه کرده است نمایانگر این واقعیت است که 
چنین تفاهمی تحقق پذیر است ۰ زیرا این فرهنگ با نبوغ اندیشه خویش خود بخود مظهر آمیزش موزونی از شرق 
وغرب و ادقام این هر دو دریک واحد بزرگ جهانی است است . 


